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  !توجه
و به شماره هاي ثبت  2/2/96 در تاريخ دلجم 4 ردرو ب پيشكتا

جهت بررسي و صدور  1494649و  1494651و  1494654و 1494645
مجوز نشر تحويل وزارت ارشاد اسلامي گرديد و پس از پيگيري هاي 

پس از گذشت  1/7/97مكرر و نامه نگاري هاي متعدد در نهايت در تاريخ 
در صورت خبر جديد با شما تماس خواهيم "ماه با گفتن اين جمله كه  17

ها در صورت لزوم پيگيري. از دادن پاسخ صريح خودداري نمودند "گرفت
و مدارك و مستندات پيگيريهاي انجام شده و ملاقات با مسئولان اداره 

  . كتاب وزارت ارشاد ارائه خواهد شد

اسلامي ايران را ندارد و انتشار لذا كتاب فوق مجوز نشر در جمهوري 
نسخه چاپي كل يا جزئي از كتاب به هر نحو منوط به اخذ مجوزهاي لازم 

  .مي باشد و مولف در اين باره هيچگونه مسئوليتي ندارد

بين كارشناسان و محققان دانشگاهي كتاب  نياتكثير نسخه الكترونيكي 
ره سه ساله اول و مستقل به قصد روشن شدن بخشي از وقايع تاريخي دو

انقلاب اسلامي و ذكر شفاهي يا اقتباس در فضاي مجازي از نظر مولف 
  .بلامانع است

يك از  ه هرله يا بر علي رضاح باتك زا هرگونه برداشت سياسي
 و يا انتساب مولف يا محققان تاريخي مرتبط با اين كتاب جريانات سياسي

طرفي و كشف حقيقت مغاير و با اهداف با روح بي اههورگ و بازحا هب
  .همخواني نداردمولف 

 يجراخ اي يلخاد صاخ يهورگ هب يسايس يگتسباو مدع رب فلوم
 ياهلاناك قيرط زا دنمجرا ناققحم و ديتاسا دقن ياريذپ و دراد ديكأت
  .تسا باتك نيا رد هدش ركذ يطابترا
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  فصل پنجم

  رياست جمهوري

  !!شوم جمهور مي من رئيس

صدر كه به طرز  ها و خاطرات معدود دوستان و نزديكان بني از نقل قول
پيش از پيروزي ها  توان دريافت كه وي سال چشمگير با هم همسان هستند مي

انقلاب اسلامي در فكر ايجاد نوعي جمهوري در ايران بوده و خود را اولين 
االله خميني و  همسويي و مراوده او با آيت. جمهور ايران ناميده است رئيس

هاي ملي و دانشجويي  روحانيون به اصطلاح روشنفكر و از طرفي چهره
يك مبادي نظري حكومت تر او از نظر تئور پيش. موقعيت وي را تقويت كرد

اسلامي را در چند كتاب به صورت مفصل تبيين كرده بود كه از اين جهت 
كتب اقتصادي توحيدي، اصول . پيش و پس از انقلاب منحصر به فرد بود

ضوابط حكومت اسلامي، امامت و مبارزه با سانسور، تضاد و توحيد، كيش 
ده نظريه حكومت اسلامي ها مقاله ديگر بيان كنن   شخصيت، مسئله نفت و ده

حكومت مطلوب وي پيش از هر چيز جمهوري، . صدر بود البته از ديدگاه بني
رسد با نوشتن  به نظر مي. خواه و مطابق خواست مردم بود دموكراتيك،آزادي

صدر در صدد تحقق آرمان برپايي  هايي و ايجاد چنين ارتباطاتي بني چنين كتاب
فرض . داد، بود آن را شرح و بسط مي جمهوري اسلامي از نوعي كه خودش
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نادرستي نخواهد بود اگر بگوييم شخصي با چنين روابط و جايگاه سياسي 
داده و جايگاه مطلوب خودش  پيش از انقلاب ، احتمال پيروزي انقلاب را مي

صدر  شواهد متعددي وجود دارد كه بني. پس از پيروزي را ترسيم كرده بود
لاب اسلامي، جايگاه اول، يا حداقل جايگاه دوم پس ها پيش از پيروزي انق سال

هاي  او در زماني كه سال. كرده است االله خميني را براي خود تصور مي از آيت
گذراند ، در بحبوحه نهضت ملي شدن صنعت  آخر دبيرستان را در همدان مي

  .جمهور ايران خوانده بود نفت خود را در آينده اولين رئيس

گرا در خارج كشور عنوان  سخ افشار از مبارزين چپاولين بار محمود را
يعني ) 1332هاي  حدود سال(سال قبل از پيروزي انقلاب 25صدر  كرد كه بني

را بهترين »جمهوري«به رهبري روحانيون 1342خرداد  15سال قبل از قيام  10
. جمهور ايران ناميده بود نوع حكومت در ايران دانسته و خود را اولين رئيس

اين موضوع را » درس تجربه«در در گفتگو با حميد احمدي در كتاب ص بني
  :كند تأييد مي

دانم شما  نمي. بله در همدان يك همكلاسي داشتيم به اسم آزرمي: صدر بني«
  شناسيد؟ او را مي

  .خير. : ا.ح

آورد و تبليغ  و غيره را مي  هاي حزب توده و مرامنامه كتاب: صدر بني
كه كلمه ديالكتيك را از زبان او شنيدم و برگرديم به  همان زمان بود. كرد مي

اين موضوع، به هرحال، آن جو بحث و بعد هم مسئله مبارزه براي ملي شدن 
مرداد و همه اين حوادث و مسايل،  28نفت و به دنبال آن پيش آمدن كودتاي 

و در همان زمان بود كه گفتم، سلطنت به . اصلاً ديد من را به كلي عوض كرد
جمهور ايران  خواه شدم و گفتم، من اولين رئيس آيد و جمهوري ر ايران نميكا

  .خواهم شد

  واقعاً آن زمان، اين حرف را زديد؟. : ا. ح

  .واالله. بله: صدر بني

خواستم اين موضوع را از خودتان بپرسم چون چهارسال  البته من مي. : ا.ح
از دبيران ] [افشار[راسخپيش، به هنگام ضبط ويدويي خاطرات آقاي محمود 
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پدر آقاي راسخ . اين مطلب را از ايشان شنيدم] سابق كنفدراسيون دانشجويان
هاي سرشناس و مورد احترام رهبران جبهه ملي بود و برخي جلسات  از چهره

در منزل ] مرداد 28قبل از كودتاي [گيري در رهبري جبهه ملي  مهم تصميم
روايت آقاي راسخ، چنين مطلبي درباره به هرحال، در . شد ايشان تشكيل مي

  شما ضبط شده، حالا، لطفاً بفرماييد انگيزه جمهوري خواهي شما چه بوده؟

اين جور به نظرم آمد . وقتي كودتا واقع شد. خيلي جوان بودم. بله: صدر بني
سلطنتي . تواند باشد كه اين نظام نظامي است كه بدون وابستگي به خارج نمي

آيد؟ پس، ايران بايد  كند، به چه كار ايران مي كودتا مي كه از طريق خارج
گفتم و نه از روي خودخواهي  اين حرف را از روي اعتقاد مي. جمهوري بشود

ها نبود يعني چنين  آن زمان، زمان اين جور خودخواهي. و اين گونه چيزها
به هستم ] با جزم[خواستم بگويم چقدر جازم ذهنيتي نبود بلكه با بيان آن، مي

خواهي  كه مي اين مسئله، چنان كه گويي يك مسئله شخصي است و مثل اين
گرفتم كه چرا او  به اين ترتيب، به مصدق هم خرده مي. تحصيلي انجام بدهي

روي خط جمهوري نرفت و گذاشت اين بساط سلطنت توي دربار بر ضدش 
وي آن آن وقت، اين ذهنيت را پيدا كردم، اين است كه نرفتم ت. كودتا بكند

  )19، 1378صدر،  بني(» .خط

صدر نيز اين مطلب را تأييد نموده و به خاطر  عذري حسيني همسر بني
جمهور  صدر عنوان رئيس آورد كه در فرانسه در مبارزات دانشجويي به بني مي

جمهور خبرنگاري از  بعد از انتخاب همسرش به عنوان رئيس. داده شده بود
  :او پاسخ داد. جمهور شود او رئيس كرديد ايشان پرسيد آيا فكر مي

هاي پيش اين فكر را  حداقل سال. كردم اصلاً به اين موضوع فكر نمي«
صدر  هاي دانشجويي به بني كه در اوايل ازدواج ما، در برنامه با اين. كردم نمي

كردم چون خودم آدم بدبيني  دادند اما من زياد توجه نمي جمهور مي لقب رئيس
مان به اين زودي پيروز بشود ولي  ردم كه انقلاب اسلاميك بودم و فكر نمي
صدر بسيار خوشبين بود و هست و هميشه معتقد بود كه وضع  برعكس من بني

گفت اگر ما نتوانيم شاهد دگرگوني وضع  شود و به من مي در ايران عوض مي
كه وضع  در ايران باشيم حتماً نسل آينده شاهد خواهد بود، به علت اين
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جمهور  كه شخص ايشان رئيس اما اين. ند به اين صورت ادامه پيدا بكندتوا نمي
هايي در مملكت به عهده  دانستم كه مسئوليت كردم ولي مي بشود اصلاً فكر نمي

  )21/1/59انقلاب اسلامي، (» .خواهد داشت

كند كه  صدر نيز اذعان مي احمد غضنفرپور از دوستان دوره دانشجويي بني
  :جمهور خواهد شد قلاب يقين داشت كه روزي رئيسصدر پيش از ان بني

در تمام طول مدتي كه : دانم به مسئله مهمي اشاره نمايم در اينجا لازم مي«
ي نه چندان دور  صدر ايمان داشت در آتيه در پاريس بوديم به علت اين كه بني

هاي آتي خود را  جمهور ايران خواهد شد، از همان زمان نقشه اولين رئيس
  )724، 1364موسوي اردبيلي، (» .نمود مي تنظيم

صدر در  ناصر تكميل همايون از اساتيد دانشگاه تهران و همدوره بني
صدر به دستيابي به پست رياست  دانشگاه در بازجويي خود به اعتقاد راسخ بني

او اين سخنان را مربوط به بيست سال قبل از آن . كند اشاره مي  جمهوري
  :داند مي )شمسي 1340حدود سال (

صدر در دانشگاه تهران استخدام  در حدود بيست سال پيش من و بني«
ي سه  صدر همان رتبه ي چهار و آقاي بني پس از مدتي من شدم رتبه. شديم

ي  جمهور شدم همه ماند؛ به او گفتم يك رتبه از تو جلوترم، گفت وقتي رئيس
گفتند و گاهي  المسلسل ميدر تهران گاهي به او ابو. زنم ها را بهم مي رتبه  اين

در اروپا او خودش را در . آمد صدر، او هم هيچ وقت بدش نمي پرزيدنت بني
جمهور ايران و اغلب فكر و ذكرش  دانست يعني اولين رئيس همين حدود مي

زاده، حبيبي، طباطبايي و  در جمع ما كه اغلب قطب. زد در همين مسائل دور مي
همه او را به اين سمت . بود  افتند او رئيسي بسيار كسان ديگر نيز حضور مي

قبول داشتند به جز دكتر يزدي كه وضع ديگري داشت و مرحوم دكتر  چمران 
  )721، 1364موسوي اردبيلي، (» .كه در خط ديگري بود

هاي اصلي و قابل  صدر كه خود يكي از گزينه پس از پيروزي انقلاب بني 
هاي پرشور در  در سخنرانيبيني براي پست رياست جمهوري بود،  پيش

اما به . شهرهاي مختلف طي چند ماه قبل از انتخابات خود را آماده ساخته بود
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گفته خودش مخالف برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آن مقطع تاريخي 
  :بود

اولاً، من آن وقت كه ما اين مسئله را طرح و اعلام كرديم حتي يك درصد «
قطعاً بدانيد كه اگر وضعيت اجتماعي . نبوديمجمهور شدن  هم در فكر رئيس

حاضر، كه شاهد آن هستيد، نبود همين حالا هم براي اين سمت داوطلب 
شديم، من پيش امام رفتم و به طور مفصل با ايشان صحبت كردم و  نمي

هنوز هم بر اين باورم . توضيح دادم كه در حال حاضر انتخابات صحيح نيست
كنم  هنوز هم ذكر مي. من با انتخابات موافق نبودم. كه انتخابات صحيح نيست

يك شوراي انقلاب قوي، با  -نه اين شوراي انقلاب -كه يك شوراي انقلاب
تواند كشور را از  گيري كه دارد، مي سرعت عملي كه دارد، با قدرت تصميم

تشكيل [بحران بيرون ببرد و به حد وضعيت عادي برساند كه بشود مجلس را 
  .كشور عادي نيست. در حال حاضر]. رفتار كرد[به طرق عادي  و ديگر] داد

شود و شما خواهيد ديد كه  ها را من گفتم، فردا انتخابات انجام مي حالا اين
همين الان هم موافق انتخابات نيستم . كند ي انتخابات مسئله را حل نمي قضيه

دليل  كنم به همين و يك مقداري هم كه دوندگي كافي براي انتخابات نمي
  )80، 1378مظفر، (» .است

  :صدر اين موضوع را ذكر نموده است االله محلاتي به نقل از بني فضل

گفت كه من  كرد براي رياست جمهوري و مي در همان جلسه تازه ناز مي«
معتقد هستم الان زود است كه انتخابات رياست جمهوري شود، شوراي 

تر بيايد و بعد كارها كه  ميانقلاب بايد عوض بشود و يك شوراي انقلاب مرد
خواهم  گفت الان هم مي مي. منظم شد آن وقت رياست جمهوري انتخاب شود

گويد يا  خواستيم ببينيم دروغ مي ما فردا رفتيم پيش امام، مي. بروم پيش امام
ها را زد  صدر آمد پيش من و اين حرف راست، كه امام فرمودند كه ديروز بني

. جمهور انتخاب شود يد انتخابات انجام بشود و رئيسگويد با و ليكن بيخود مي

  )  140، 1379محلاتي، (» .امام حرف او را نپذيرفته بودند

وي حدود دو ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري موضع خود در اين 
  :باره را اعلام داشت
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صدر در جايي ديگر گفت موافق اجراي فوري قانون اساسي نيست زيرا  بني«
مسائل فوري و روزمره را حل كرد و بايد بحران سياسي و  بايد نخست

اقتصادي كشور را برطرف كرد سپس به انتخابات رياست جمهوري و مجلس 
  )18/9/58انقلاب اسلامي، (» .شورا پرداخت

كه از دوران دانشگاه  جمهور شدن و اين ريزي قبلي براي رئيس وي برنامه
ل داشت در پي رسيدن به مقام سا 20هنگامي كه تنها ) 1332-33ها  سال(

گويد در آن  كند، اما مي رياست جمهوري بوده است را به طور كل رد نمي
جمهور  كرده مهدي بازرگان رئيس مقطع حساس و با توجه به شرايط فكر مي

هاي  شود و لذا در پي اين مقام نبوده است، بلكه تنها در پي ايجاد پايه مي
  :است فكري و نظري حكومت اسلامي بوده

عمري را براي انديشه راهنماي انقلاب صرف كرديم ، انقلاب را حاصل «
خواستيم خوب از  نگريستيم، مي ديديم و از اين ديد، در آن مي عمر خودمان مي

علاوه بر . جمهور بشويم يا نشويم، مسئله اول نبود كه رئيس اين. آب دربيايد
جمهور كنند و اصلاً  را رئيسخواهند مهندس بازرگان  كرديم مي كه، فكر مي اين

اگرچه در دوران جواني، اين چنين گفته . من در آن موقع، چنين فكري نداشتم
آمد، آنقدر مسئله  بودم، اما وقتي به ايران برگشتيم، اصلاً آن چه به ذهنم نمي

انقلاب و انديشه راهنما، روش و فكر و علم و بحث و اين چيزها ذهن مرا پر 
به من پيشنهاد شد كه نامزد رياست جمهوري بشوم، مثل كرده بود كه وقتي 

  )62، 1380صدر،  بني(» .ام كه حرف غريبي را شنيده اين

جمهوري را به  صدر عدم تمايل خود به شركت در انتخابات رئيس بني
او اما تشويق احمد سلامتيان . داند واسطه نداشتن اختيارات كافي اين پست مي

تقرار استبداد در ايران را عامل محرك براي و هشدار وي در مورد خطر اس
  :داند حضور خود در انتخابات مي

اش خطر بود  چون همه. من هيچ مايل نبودم نامزد رياست جمهوري بشوم«
به پيشنهاد آقاي سلامتيان بود و او . جمهور اختياري هم نداشت و رئيس

د قانوني را توني جلوي استقرار استبدا شما تنها كسي هستي كه مي«: گفت مي
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ده و  اش را از دست مي بگيري و اگر هم كودتايي بكنند، ديگر وجهه قانوني
  )85، 1380صدر،  بني(» .بالاخره يك روز ميشه ايران را از شرشون راحت كرد

كند كه گرچه در دوران جواني جمهوري خواه  صدر در ادامه عنوان مي بني
شته اما پس از نوشتن كتاب بوده و آرزوي رياست جمهوري اولين دوره را دا

اش را براي وي از دست داده و آنچه  كيش شخصيت، قدرت طلبي، جاذبه
  :بوده است» آزادي«برايش مهم بوده است مسئله 

گويم اصلاً،  حالا، مي. اصلاً مايل نبودم نامزد رياست جمهوري بشوم«
ه در براي كسي ك. خواهم بگويم كه هيچ وسوسه نداشتم و انگيزه نداشتم نمي

گفته بود من جمهوري خواه هستم و اولين  1332مرداد  28روزهاي كودتاي 
جمهور بشود،  شوم، حالا، فرصت پيش آمده كه اولين رئيس جمهور مي رئيس

توانم انكار بكنم و بگويم كه نه، ميلي  من نمي. كرد طبيعتاً يك ميلي ايجاد مي
از آن وقت تا . اي نبود عهاولاً آدمي كه آن روز، آن را گفت، خب، مطال. نبود

در اين فاصله، يك ربع قرن كار شده . گذشت انقلاب ايران، يك ربع قرن مي
اين ديگر آن آدم نبود كه . بود و از جمله آن كتاب كيش شخصيت را نوشته بود

سر سوزن بهايي به قدرت . حالا، مسئله رياست برايش اهميت داشته باشد
ديگر با نظريه لنين قطع رابطه شده بود و  در رابطه با قدرت هم،. دادم نمي

پس، . دانستم و از ديد من، آزادي هدف بود قدرت را هم ديگر هدف نمي
رياست جمهوري از اين جور جهات، يك نوع تناقض داشت با آن كارها و با 

ما انقلاب را از خود . اي كه ايجاد شده بود آن خط فكري و آن انديشه
اين دو تا در كشمكش بودند . دانستيم رزند خود ميدانستيم و آن را مثل ف مي

  )102، 1380صدر،  بني(» .در وجود من

  

  حضور در انتخابات

كه ايشان عدم تمايل باطني خود به كسب قدرت و مقام رياست  رغم آن علي
جمهوري را بيان نمود اما اين مسئله به خودي خود حاكي از عدم قدرت طلبي 

ستيابي به اين منصب مهم نبود و در هر صورت ريزي قبلي براي د و برنامه
هاي محرك وي براي حضور در  كه انگيزه اين. آمد عملي ناپسند به شمار نمي
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در . توانست باشد، محل بحث نيستند انتخابات در واقع چه چيزهاي ديگر مي
هاي  ها پيش از انتخابات با سخنراني هر صورت برآيند كار آن بود كه وي ماه

رهاي مختلف خود را به مردم عرضه كرده بود، به هر قصد و مكرر در شه
نويسي نامزدها براي انتخابات در واپسين لحظات پس از  نيت، و در زمان نام

  .مشورت با برخي از بزرگان انقلاب نامزدي خود را اعلام نمود

االله خميني  پس از يك ديدار يك ساعته با آيت 5/10/58صدر در تاريخ  بني 
س از خروج از محل اقامت ايشان در مصاحبه با خبرنگاران نامزدي در قم و پ

برخي اين اقدام را نمايش و در جهت القاء اين مطلب . خود را اعلام كرد
خواهد بدين وسيله همراهي و نظر مثبت آيت االله  صدر مي دانستند كه بني

يدار صدر پس از اين د اما بني. خميني به خود را به افكار عمومي اعلام كند
اعلام كرد جهت تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادي و عمومي به خدمت 

روزنامه انقلاب اسلامي در مورد اين ديدار چنين . ايشان رسيده است
  :نويسد مي

اين ملاقات به مدت يك ساعت ادامه داشت در پايان اين ملاقات دكتر «
امروز خود با امام به صدر وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مذاكرات  بني

خبرنگار خبرگزاري پارس گفت راجع به وضعيت اقتصادي و كارهايي كه شده 
آقاي دكتر . و همچنين مسائل و امور عمومي و امنيت كشور گفتگو شد

جمهور كشور جمهوري  كه آيا كانديداي اولين رئيس صدر در پاسخ اين بني
ي خود را بدين وسيله اعلام اسلامي ايران هستيد گفت همين الان رسماً آمادگ

االله صادق خلخالي كه در  بنا به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس، آيت. كنم مي
ترين فرد در بين  اين گفتگو با خبرنگار ما حضور داشت اعلام داشت كه لايق

صدر  كانديداها كه مورد وثوق امام خميني نيز ميباشد آقاي ابوالحسن بني
  )6/10/58انقلاب اسلامي، (» .است

بعدها معلوم شد منظور از مسائل عمومي همان مسئله رياست جمهوري 
اما يك نكته مهم . كند صدر چند روز بعد به اين مهم اشاره مي بني. بوده است

كه وي حتي پيش از انتخابات شايعه حمايت آيت االله  ديگر در سخنان وي اين
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كوشيدند  خالفان ميخميني از خود را تكذيب نمود و اين در حالي بود كه م
  :صدر نشان بدهند حمايت ايشان را دليل پيروزي بني

روزي كه به خدمت امام رسيدم، فرمودند قصد ندارم كسي را تأييد كنم «
عرض شد نظر شما عين صواب . مردم خود بايد تشخيص صلاحيت بدهند

  )16/10/58انقلاب اسلامي، (» .جمهور بايد روي پاي خود بايستد رئيس. است

الدين فارسي از سوي  جلال 10/10/58صدر در تاريخ  لافاصله بعد از بنيب
حزب جمهوري اسلامي، بابك زهرايي از سوي حزب كارگران سوسياليست و 

اي  عده. محمد مقدسي به نمايندگي حزب اتحاد ملي ايران خود را نامزد كرند
رگان از حاميان نهضت آزادي نيز طي راهپيمايي خواهان نامزدي مهدي باز

  )11/10/59انقلاب اسلامي، (» .براي رياست جمهوري شدند

  از آن  نمودند، اما قبل  خود كانديدا معرفي  براي  ديگر هم  كوچك  گروههاي
و   توجه  شايان  اقدام  كنند در يك  موردنظر خود را اعلام  نامزدهاي كه

 االله خميني آيت  توسط  جمهوري  رياست  مقام  پذيرش برانگيز خواهان سوال
  نامزد انتخاباتي  معرفي  به  ننمودند اقدام دريافت  پاسخي  كه  از آن  شدند و پس

  هاي پيام  طي  بودند كه  دو گروهي خلق  مجاهدين  و سازمان  ملت  حزب. نمودند
  جهت  ازيك. كردند  را مطرح  درخواست  اين االله خميني آيت  به  جداگانه
  اين فقيه  ولايت  مقام  پذيرش  عدم  علت  به  دو گروه  اين  هشود ك مي  داده  احتمال

را   فقيه  و ولايت  رهبري  موقعيت  وسيله  اين  كردند تا به  را مطرح  درخواست
  دستيابي  عدم  آنها براي  كه  ديگر آنست  احتمال. دهند  تقليل  جمهوري  رياست به

  گروهها اين  نزد همه  امام  مقبوليت و  جمهوري  رياست  مقام  ديگر به هاي گروه
مسعود   خلق  فروهر، مجاهدين  داريوش  ملت  حزب. باشند پيشنهاد را داده

آذر   خليلي  ملي  ، جبهه سامي  كاظم) جاما(  ايران  مردم  آزاديبخش ، جنبش رجوي
د نمودن  كانديدا معرفي  عنوان  را به  زهرائي  بابك  سوسياليست كارگران  و حزب

تنها   خلخالي  صادق. كردند  نام  منفرد ثبت  كانديداي  عنوان ديگر نيز به  اي و عده
  به  روحانيون  شركت  برعدم  مبني االله خميني آيتنظر  عليرغم  بود كه  اي روحاني

  .كرد  كانديدا، خود را معرفي  عنوان
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  نهضت(  زاده قطب  صادق)  اسلامي  جمهوري  حزب(  آيت  حسن
برادر همسر سيد   طباطبايي  و صادق  ، سيداحمد مدني ،محمدمكري) يآزاد

  .بودند  شده  بطور منفرد وارد انتخابات)  آزادي  نهضتنزديك به ( احمد خميني

صدر با يك نفر ديگر هم مشورت كرد، مهدي  نويسي، بني پيش از نام
بازرگان نامزد احتمالي رياست جمهوري و نخست وزير دولت موقت، وي 

  :گويد قصد داشته در صورت نامزدي بازرگان خود را نامزد نكند مي

قبل از اعلان نامزدي رياست جمهوري، رفتم با آقاي مهندس بازرگان «
صدر با شما  كه بني چون توي ذهن او كرده بودند كه علت اين. صحبت كردم
يك روز به . جمهور بشود خواهد رئيس كند براي اين است كه مي مخالفت مي

. فاق آقاي دكتر سحابي رفتيم و يك ساعت با مهندس بازرگان صحبت كرديمات

شنويد، به او گفتم كه ايرادهاي من به شما،  هايي كه الان شما مي همين صحبت
خواهيد  كه مي كنيد براي اين شما اين كارها را مي«: او به من گفت. اينها است

كنم چون انقلاب را  مي من اين كارها را«: به او گفتم» .جمهور بشويد رئيس
نسل ما، اين . نسل ما غير از نسل شماست. دانم محصول زندگي خودم مي

اش نگاه كند، من  كه پدر به بچه داند و عين اين انقلاب را محصول كار خود مي
شما اين ديد را نداريد، اختلاف ما با شما، بر سر . كنم به اين انقلاب نگاه مي

دهم، اگر شما  من به شما قول مي! آقا جان«: ه او گفتمب...... » .اين دو ديد است
! خيال شما راحت شد. نامزد رياست جمهوري بشويد، من خودم را نامزد نكنم

كنم اگر نشود، انقلاب از  من مخالفتم روي اينه كه چيزهايي هست كه فكر مي
ا كه آن كاره شود، بهتر است نشود براي اين همچنين، كارهايي مي. رود بين مي

نخير، اشتباه . اي، من با شما ندارم وگرنه، دعواي ديگه. برد انقلاب را از بين مي
ها  اصلاً در اين صراط. من هيچ قصد ندارم كه جاي شما را بگيرم. كرديد
نرفتم براي ] براي نامزدي رئيس جمهوري[نويسي  پس، تا روز آخر نام» .نيستم

آييد  لفن كرد كه چرا نميآقاي صباغيان وزير كشور به من ت. نويسي اسم
مگر آقاي «: به او گفتم. نويسي كنيد؟ تا ظهر امروز، بيشتر وقت نيست اسم

بعد، » .خير، ايشان منصرف است«: گفت» مهندس بازرگان اسم نويسي نكردند؟
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خميني صبحت كرده ] آيت االله[ولي قبل از آن با . نويسي كردم من رفتم اسم
  )103، 1380صدر،  بني(» .بودم

  قدرتمند به  سياسي  نيروي  دومين  اسلامي  بعد از جريان  كه  آزادي  هضتن
شد، اما  مي  بايد وارد ميدان  ناخواه  خودخواه  جايگاه  بقاي  آمد براي شمارمي

  جرم  به)  آزادي  عضو نهضت(  اميرانتظام  و دستگيري58  آبان 13  وقايع
  زيادي  منتقدين  كه  موقت  دولت  ماهه  آمريكا و عملكردهشت  براي  جاسوسي

) رهبر(را بكند و ليدر   بزرگ  ريسك اين  آزادي  نهضت  بود كه  از آن  مانع  داشت

  با شكست  كه  اين  چه. سازد انتخابات  وارد كارزار سهمگين  دفاع خود را بي
  با اين.  گرفت تأثير قرارمي  تحت  آزادي  نهضت  قطعاً جايگاه  بازرگان  مهدي

  استدلالي با آن  آزادي  نهضت  اعضاي  برخي  هاي مخالفت  عليرغم  بازرگان  همه
شود،   انتخابات  گيرد وارد رقابت مي  داشتند تصميم  خودشان  براي  كه

  سيونراكنفد  و رئيس  آزادي  نهضت  همكار قديمي  حبيبي  گوياحسن
دو   سياست  ميدان  در ميانه  رو و هميشه ازكشور و مرد ميانه  خارج  دانشجويان

خود را   را متقاعد ساخت  خود بازرگان  وبااستدلالات خاص  اخير با زيركي  دهه
  .نكند  جمهوري  كانديد رياست

االله بهشتي از نهضت اسلامي  در ادامه وي همچنين با اذعان به محوريت آيت
ودش، او كند با توجه به موقعيت سياسي ممتاز ايشان در صورت ور اذعان مي

  :كرد گيري مي احتمالاً از نامزدي انتخابات كناره

. بود با بهشتي اصلاً موافق نبود حتي اگر روحاني هم نمي] االله خميني آيت[«

به . خواهند او را محور كنند ها مي چون توي ذهنش رفته بود، آمريكايي
 شد، احتمال داشت كه من هرحال، اگر آقاي بهشتي نامزد رياست جمهوري مي

بله، . اصلاً خودم را نامزد نكنم و طريق ديگري را براي مبارزه انتخاب كنم
با روحانيوني كه ممكن بود محور بشوند، موافق نبود و ] آقاي خميني[ايشان 

ها  داد كه آن هايي پيدا كنند چون امكان مي خواست كه مقام ها را هيچ نمي اين
  )86، 1380صدر،  بني(» .محور بشوند

االله خميني به دلايلي خود وي را نيز براي رياست  كند آيت ياو اذعان م
  :دانسته است جمهوري مناسب نمي
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با نامزدي من براي رياست جمهوري به سه دليل مخالف بود و به من هم «
كه، مخالف مالكيت  دوم اين. كه، مخالف ولايت فقيه هستم گفت، يكي اين

و پاي آخوندها را از  جمهور بشوم، دست خصوصي هستم و سوم، اگر رئيس
  )86، 1380صدر،  بني(» .كنم ادارات جمع مي

  :ها و مواضع انتخاباتي خود را به شرح زير اعلام كرد صدر ديدگاه بني

  .كنم دوم اگر مردم پذيرفتند قبول مي هرگز روز و شب دنبال رأي نمي. الف«

 استقلال، وحدت و يكپارچگي كشور، بازسازي اقتصادي كشور، تأمين. ب
امنيت واقعي و بيشتر از همه حفظ و اعتلاي معنويت، معنويتي كه انقلاب به 

هايي  ترين مسئوليت ترين كار و سنگين ترين و عاجل ايران باز داده است مهم
  .ها پرداخت و از عهده آن برآمد است كه بايد با جديت به آن

الي ي امتيازهاي مالي و غيرم تواند به شما وعده جمهوري نمي رئيس. ج
  .بدهد

ها را به  ها و رقابت هاي بزرگ است بايد خصومت زمان، زمان جراحي. د
  .كنار نهيم

توان به حفظ وحدت ملي  بدون امنيت واقعي با امنيت پليسي چگونه مي. هـ
هاي  نبايد اجازه داد كه روش! و نجات حيات اقتصادي كشور اميد بست

خاطري براي هيچ كس باقي هاي حكومت بگردند و هيچ امنيت    تخريبي، روش
  .نگذارند

  :ديگري عنوان داشت  صدر در مصاحبه بني

ام در وزارت امور خارجه اين بود كه مسئله شاه را يك مسئله اصلي  برنامه
هفت سال . ها را يك مسئله فرعي و كوچك جلوه دهم كنم و مسئله گروگان

او » جانشين«قبل از انقلاب براي من روشن بود كه شاه رفتني است و بايد 
ام در سياست خارجي استقلال كامل  بتواند و بداند وضع چگونه است؟ برنامه

مسئله اصلي كه طرح كردم اين است كه ما بايد از . از هر قدرت خارجي است
از . شود از سلطه آمريكا بيرون آمد سلطه آمريكا بيرون بياييم و با شعار نمي

) وابستگي به آمريكا(ها  از اين اي ام هرجا رشته وقتي كه مصدر كاري شده

حكومتي كه براي ايران خوب است . ام ام آن را قطع كرده ام تا توانسته ديده
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به طور كلي . حكومتي است كه رشد معنوي و استقلال انسان را تأمين كند
چهار مسئله اصلي وجود دارد وحدت ملي ايران، بازسازي اقتصاد، امنيت و 

  )22، 1364 موسوي اردبيلي،(» .معنويت

صدر ، روزنامه انقلاب اسلامي شروع به  بلافاصله پس از اعلام نامزدي بني
هاي نامزد موردنظر خود را توصيف  اين روزنامه ويژگي. تبليغ براي وي نمود

  : كند مي

ي خود نمايان كرده، با مهرباني  او همان است كه در چند ماه اخير كه چهره«
قلب مردم را تسخير كرده و با مبارزات و  اش، و عطوفتش و تواضع و فروتني

ها را متقاعد ساخته  اش عقل آن هاي آينده اش و برنامه نحوه زندگي گذشته
هاي سياسي نخواهد شد، چون  اوست كه ديگر اسير بازي. است

كنند و با بيدار كردن شيطان  از نقاط ضعف نفس استفاده مي] كه[بازان سياست
اوست كه هيچگاه ديكتاتوري را نخواهد . فريبند يشان او را م درون طرف مقابل

گر درونش ديگر زنده نيست تا وادارش  كرد، چون شيطان امتياز طلب و سلطه
. خواهد تحميل كند كند بر مردماني كه مثل خود او هستند آنچه را كه خود مي

او كارش به دزدي نخواهد كشيد، چون . ها براي او مثل خود او هستند انسان
اش در حد يك زندگي ساده است، احتياج به تجملات ندارد،  ات مادياحتياج

او رنج همه را درك . چون شيطان اشرافيت را در جهاد اكبر شكست داده است
  )5/10/58انقلاب اسلامي، (» .خواهد كرد، چون خود رنج كشيده است

ترين وظيفه رياست جمهوري در شرايط بحراني موجود  همين روزنامه مهم
  :داند هاي قانوني مردم و حذف مراكز متعدد قدرت مي ين آزاديرا تضم

جمهور با اختياراتي كه در قانون اساسي بدان تصريح شده است به  رئيس«
عنوان دومين مقام مملكتي بعد از رهبري، و رئيس قوه مجريه، بالاترين مقام و 

ين مرجع جمهور به عنوان بالاتر از اين رو رئيس. باشد مرجع اجرايي كشور مي
هاي  اي در حفظ و تداوم حقوق و آزادي العاده اجرايي كشور نقش و تأثير فوق

فردي مصرح در قانون اساسي و احياناً بسط و توسعه آن و بالعكس دارد، به 
جمهور از جمله تبحر و كارداني، تقوي  طوري كه تك تك خصوصيات رئيس

اي در تداوم  كننده ر تعيينو پرهيزگاري، آزادمنشي و بينش وسيع اسلامي او تأثي
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برنامه و سياستي را كه اولين . ها در جمهوري اسلامي دارد اين آزادي
جمهور كشور در جهت انتقال قدرت از مراكز متعدد و پراكنده قدرت به  رئيس

اي  يك ارگان مركزي منظم و قوي جهت پايان دادن به حالت هرج و مرج گونه
شك نقش او را در اين رابطه  نمايد بي يكه كشور بدان مبتلا است، اتخاذ م

اش را با اتخاذ سياستي  جمهوري كه اساس برنامه چه رئيس. دهد افزايش مي
سعي در ) بايد(تواند و  قرار دهد مي... آزادمنشانه مبتني بر بينش اسلامي و 

پايان دادن به اين هرج و مرج و ايجاد نظم و امنيت واقعي اجتماعي و قضايي، 
اي به آزادي و حقوق افراد وارد نشود نمايد و يا  ي كه صدمها به گونه

جمهوري زورمدار با توسل به سياستي خشن به بهانه برقراري نظم و  رئيس
  )6/10/58انقلاب اسلامي، (» .امنيت آزادي و حقوق افراد را محدود نمايد

كسي . جمهوري بايد مظهر وحدت كشور باشد در وضعيت كنوني، رئيس«
شود بايد بتواند بيانگر و پاسدار اين وحدت باشد  ين مقام برگزيده ميكه براي ا

زبان تفاهم داشته باشد و بتواند محيط تفاهم ملي بوجود آورد و با قاطعيت 
. اندازد مقابله پيروز كند تمام با هر خطري كه وحدت كشور را به خطر مي

  )11/10/58مان، ه(» .جمهوري بايد مقبوليت عمومي داشته باشد بنابراين رئيس

صدر در  يكي از موارد اختلاف بين بخشي از جريان مذهبي و حاميان بني
هنگام انتخابات رياست جمهوري همان اختلاف قديمي بر سر جايگاه و 

ها در تقسيم دستاوردها بود كه مبارزان سياسي را به دو گروه يكي  بندي رتبه
و ديگري ) ده دوران پهلويزندان رفته ، شكنجه ش( اند كساني كه هزينه داده

كساني كه در اروپا بدون دغدغه به مبارزه تبليغاتي عليه شاه پرداخته بودند و 
كه اولويت براي تصاحب پست و مقام پس از پيروزي انقلاب با آنان است  اين

كه دوران پهلوي بيشترين سختي را متحمل شده و از جريان مذهبي بوده 
اند به صورت تبعيد و تحت  ر خارج به سر بردهكه كساني كه د ولو اين. باشند

صدر از گروه دوم بود و اولويت اول به  به هرحال بني. تعقيب رژيم بوده باشد
گرفت  جريان رقيب براي آن صورت مي  رفت بنابراين حداكثر تلاش شمار نمي

تا به اصطلاح روشنفكران خارج رفته و سختي مبارزه را نكشيده وارد مناصب 
  :نويسد روزنامه انقلاب اسلامي در پاسخ به اين اظهارنظرها مي. ندحساس نشو
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ايم با فلان  آيا ما كه در زندان رنج كشيده. گويند ايم، كه مي بسيار شنيده«
اي بر پشت ندارد، بايد يكي باشيم؟ و ما هميشه  كس كه هيچ اثر شكنجه

است كه ايد كه بر خلق منت بگذاريد؟ درست  ايم آيا سختي كشيده گفته
ايد در ميدان دوم  جهادتان مقدس بوده و هست ولي آيا بايد آنچه را كه آموخته

ي هدايت خلق  به صلابه بكشيد و به دست خويش قربانيش كنيد؟ شما شايسته
  )5/10/58انقلاب اسلامي، (» .نيستيد

  

  جمهور روحاني رئيس

دوش در اين كه روحانيون رهبري مبارزات و بار اصلي انقلاب  را بر 
اما در مورد جايگاه و نقش روحانيت . داشتند هيچ گونه ترديدي وجود نداشت

توان به سه گروه  مي. نظر عميقي وجود داشت پس از پيروزي انقلاب اختلاف
اولين گروه روحانيون . يا سه نوع طرز فكر در بين روحانيت اشاره نمود

و والاتر از امور اجرايي  اي بودند كه نقش روحانيون را بالاتر انقلابي عالي رتبه
دانستند و معتقد بودند روحانيت بايد نقش نظارت، ارائه راهكار و هدايت  مي

كه خود را وارد امور اجرايي كند  متصديان امور اجرايي را داشته باشد نه اين
ها ورود روحانيت به صحنه اجرايي را به واسطه تخصصي بودن و مسائل  آن

ها  طلبي آن روحانيت و ايجاد شائبه قدرت بعدي آن باعث تنزل جايگاه
االله طالقاني و بسياري از مراجع تقليد و عده  االله خميني و آيت آيت. دانستند مي

گرا و حتي برخي روحانيون روشنفكر از ايده حمايت  زيادي از روحانيون سنت
هايي هم وجود داشت برخي نظارت روحانيت را  در اين ميان تفاوت. كردند مي

ها و به    ترين رده ها و حتي در پايين م و نزديك و عيني و در تمام زمينهمستقي
االله خميني اما برخي ديگر  كردند همانند آيت صورت قانوني و الزامي تجويز مي

نقش روحانيت را هدايت و نظارت از طريق ارشاد، تبليغ و تعليم و نه به 
االله  كردند، همانند آيت صورت قانوني و الزامي در تمام شئون اجرايي تلقي مي

دومين گروه كساني بودند كه حضور روحانيت در عرصه نظارت و . طالقاني
اجرا همزمان قبول داشتند اما معتقد بودند جايگاه روحانيت جايگاهي بالاتر از 

ها تشكيل حزب توسط روحانيت را  آن. گرايي است احزاب سياسي و گروه
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دانستند و مخالف تشكيل حزب و  ت ميطلبي روحاني باعث ايجاد شائبه قدرت
اجرايي توسط روحانيت   گيري قوه هاي سياسي آشكار براي بدست رقابت

بودند اين گروه معتقد بود روحانيت معتمد و امين مردم و نقش پدر خانواده را 
اين . دارد و رجوع مردم به روحانيت بايد با خواست قلبي مردم صورت گيرد

هاي انقلاب بود اما  ه روحانيت در تمام صحنهگروه خواهان حضور گسترد
حزبي و رقابت سياسي معمول در كشورهاي دموكراتيك -بدون تشكل سياسي

اي از روحانيون با  محمدرضا مهدوي كني ، خسروشاهي و بخش عمده. ديگر
. سابقه مبارزاتي كه در جامعه روحانيت مبارز حضور داشتند از اين طيف بودند

شد از آن دسته روحانيون مبارز جوان و پرشور  ل ميدسته سوم اما تشكي
اي از انقلاب و مبارزه  انقلابي كه برخلاف روحانيون سنتي تلقي روشنفكرانه

ها نقش روحانيت را نه تنها در عرصه اجرا، تبليغ و هدايت  آن. دادند ارائه مي
م مردم بلكه فراتر از آن دانسته و بر اين باور بودند كه روحانيت در تما

هاي سياسي از طريق تشكيل حزب  هاي اقتصادي ، اجتماعي و رقابت عرصه
اينان بر اين عقيده بودند كه براي كسب قدرت بايد با . بايد حضور داشته باشد

دهي حزبي اقدام نمود و كسب قدرت از طريق رقابت سياسي را  سازمان
گيري از انحراف ها معتقد بودند براي جلو آن. كردند نفسه امر بدي تلقي نمي في

نهضت مردم به سمت غرب يا شرق و نجات كشور روحانيت بايد آمادگي 
سران حزب جمهوري . فداكاري و حتي از بين رفتن آبروي خود را داشته باشد

اين دسته آخري از . اسلامي و برخي از روحانيون روشنفكر از اين دسته بودند
مله زندان، شكنجه و تبعيد را هاي انقلاب اسلامي از ج روحانيون ، عمده هزينه

هاي كمابيش همفكر خود را تنها نيروي  در كارنامه خود داشتند و خود و گروه
هاي  دانستند و لذا خواهان حضور روحانيت در تمام صحنه اصيل انقلاب مي

اين گروه برعكس دو گروه قبلي بسنده كردن روحانيت به . انقلاب بودند
جد برود و تبليغ مذهبي كند را عامل انحراف كه به مس نظارت از دور و  اين

انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت و آن را سياست استعماري 
گروه سوم همچنين حضور . كردند جدايي دين از سياست توصيف مي

دانست،و معتقد بود نداشتن  روحانيون در تشكيلات حزبي را جايز مي
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هاي اخير ايران  هاي انقلابي سده هاي نهضت ترين ضعف تشكيلات يكي از مهم
از سه گروه يا سه نظريه بالا گروه اول چندان تمايلي به حضور . بوده است

هاي اجرايي چون رياست جمهوري نداشتند، اما گروه دوم  روحانيون در عرصه
كمتر و گروه سوم بيشتر خواهان حضور روحانيون در عرصه رقابت سياسي از 

كه يك ماه پيش از  با توجه به آن. ري بودندجمله انتخابات رياست جمهو
ها پيش از آن عمده سياسيون از عدم  انتخابات رياست جمهوري و حتي ماه

االله خميني به حضور روحانيون در انتخابات رياست جمهوري آگاه  تمايل آيت
. بودند اما دو نفر روحاني خود را براي حضور در اين عرصه نامزد كرده بودند

االله  كه از اين ميان اولي به دليل منع آيت. شتي و صادق خلخالياالله به آيت
نام كرد اما دوباره تصميم خود را عوض  نام ننمود و دومي ابتدا ثبت خميني ثبت

صدر را  صدر كنار رفت اما دوباره عدم حمايت خود از بني كرد و به نفع بني
  جالب  بيني پيش  كي انتخاباتاز گيري  صادق خلخالي پس از كناره. اعلام نمود

  :داد  انجام

  به  ، ولي ندارم  قبول  پست  احراز اين  براي  خودم  را در مقابل  كس  هيچ  من«
صدر  بني% 90  احتمال  و به  دهم صدر را مورد تأييد قرار مي اجبار بني حكم
نخواهد آورد   دوام  پست  در اين  زيادي  مدت  جمهورخواهد شد ليكن  رئيس

  ) 10/10/58كيهان،( ».را ندارد  من قاطعيت  صدم  يك  چرا كه

نفوذ انقلابي در خصوص حضور روحانيون در  هاي ذي اينك مواضع چهره
االله منتظري در خاطرات  آيت.كنيم انتخابات رياست جمهوري را بررسي مي

اي به حضور روحانيون در  االله خميني علاقه كند كه آيت خود اشاره مي
  :ه خصوص رياست جمهوري نداشتهاي اجرايي ب پست

مرحوم امام در آن وقت مخالف بودند روحانيون در كارهاي اجرايي وارد «
شوند، وگرنه مرحوم بهشتي براي اين جهت لياقت كافي داشتند؛ و از ميان غير 

» .صدر مطرح بودند الدين فارسي و بني روحانيون ابتدا بيش از همه آقايان جلال

  )538، 1381منتظري، (



678 

 

يشان در پاسخ به خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامي برطرف كردن شائبه ا
انحصارطلبي روحانيت را علت مخالفت رهبر انقلاب با حضور روحانيون به 

  :داند عنوان نامزد رياست جمهوري مي

ام امام در نظر ندارند كه از معممين  خبرنگار ما گفت، آنطور كه من شنيده«
ام كه  اين را من هم شنيده: وي گفت. تقبل كند كسي مقام رياست جمهوري را

خواهيم  گويند كه معممين انحصارطلبند، مي اين طور است، چون دارند مي
ثابت كنيم كه نه خير، انحصارطلب نيستند، در صورتي كه به حسب قانون 
معمم و غيرمعمم فرقي ندارد و عمامه، پارچه سفيد است، البته نظر امام اين 

انقلاب اسلامي، (» .يك وقت انتخاب كردند، ممكن است بشوداست ولي مردم 
5/10/58(  

بـود    صدر را گرفتـه  بني  جانب  در انتخابات  كه)  داماد امام(  اشراقي شهاب الدين
  بعـد ديـدگاه    تاكيد نمود، او چندي  اجرائي  در كارهاي  روحانيون  دخالت نيز برعدم

  :كرد  بيان خود را چنين

  در كارهـاي   روحـانيون   ، امـا بهتـر اسـت    جـدا نيسـت    از سياست  هيچگاه  دين«
  )  12/10/58جمهوري اسلامي،( ».كنند  كمتر دخالت اجرايي

االله بهشتي كمتر از دو ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري در  آيت
ي آلماني زبان اشترن حكومت و رياست روحانيون در ايران  مصاحبه با روزنامه

او حتي وجود دولت پنهان و مراكز متعدد قدرت در ايران را كه . كند را نفي مي
  :كند مطرح ساخته رد مي» نخست وزير پنهان«خبرنگار تحت عنوان 

  روحانيون در اين نظام حكم خواهند راند؟ : اشترن«

ها بسيار مشكل است كه نقش روحانيت را در  براي شما غربي: بهشتي
كننده، نه ملاها خواهند بود و نه  عناصر حكومت. جامعه اسلامي بفهميد

. هاي اسلامي هستند روحانيون، بلكه رهبران فكري خواهند بود كه ايدئولوگ

رهبري در يك نظام اسلامي، بايد در دست يك سياستمدار اسلامي، يك 
  .قرار داشته باشد كه طبعاً يك مسلمان خوب نيز باشد) فقيه(ايدئولوگ 

وزيري خواهيد بود كه  كرسي نخست پس شما شخص مناسبي براي: اشترن
  پس از استعفاي بازرگان خالي مانده است؟
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دهم كه يك شخص آزاد باقي بمانم و از انقلاب به  من ترجيح مي: بهشتي
  .وسيله گفتار و قلم و سياست پشتيباني نمايم

  وزير پنهاني كشورتان هستيد؟ بدين منوال پس شما نخست: اشترن

  .هم بشنومخوا اين را من نمي: بهشتي

  .اما چنين است: اشترن

گريزد، اما او مجاز نيست كه  يك مسلمان واقعي از مسئوليت نمي: بهشتي
  .انسان طبيعتاً طالب قدرت است. آرزوي رسيدن به قدرت را در سر بپرورد

هيچ كس مانع شما نخواهد شد كه قدرت ناشي از مسئوليت را : اشترن
  .بپذيريد

اما . داشته باشد  تند كه اين انقلاب بايد يك رئيسها گف ببينيد، خيلي: بهشتي
» دبير«كنم كه ما به رئيسي نيازمند نيستيم، بلكه حداكثر يك  من فكر مي

  .ي امور را به عهده بگيرد خواهيم، شخصي كه مقداري از اداره مي

  ي امور را به عهده داريد؟ شما همان دبيري هستيد كه اداره: اشترن

كنيد كه  خود را يك رئيس تلقي كنم؟ آيا شما فكر نميآيا من بايد : بهشتي
  كنيد؟ با يك شخص كاملاً عادي صحبت مي

ترين دولتمرد  بعد از امام خميني قوي» شخص كاملاً عادي«اين : اشترن
زده كرده است اين است كه در جريان  آنچه بيش از همه ما را شگفت. است

  .ميان نياورديدي ما، شما از امام خميني ذكري به  مصاحبه

خواهد كه مانند شاه مخلوع از طرف  امام خميني اين را نمي: بهشتي
ما . خواهد امام خميني اين را نمي. شان پيوسته از ايشان نام برده شود همكاران

جمهوري اسلامي، (» .خواهد خواهيم و اسلام هم اين را نمي هم اين را نمي
19/9/58(  

نتخابات روحانيون را از نامزدي در االله خميني يك ماه پيش از ا آيت
  :انتخابات رياست جمهوري برحذر داشتند

خواهد  نمي] وارد بشود[خواهد در دولت  گوييد كه بعد مي روحاني مي«
جمهور بشود و  كنم كه، رئيس خواهد،عرض مي وزير بشود و نمي نخست
انيت روح. ها بشوند، لكن مراقبت دارد، نقش دارد شان هم نيست كه اين صلاح
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اين نقش از اول هم بوده است، . در دولت نقش دارد، نه روحانيت دولت است
يك جمعيتي، . بودند، حالا خدا يك مهلتي داده است  منتها اين را كنارش زده

اين مردم جمع شدند، هياهو كردند، اين هياهوهاست كه اين كارها را كرده 
همان . ده روحانيتجمع شدند هياهو كردند، حالا يك نقشي پيدا كر. است

نقشي كه براي روحانيت است كه بايد كنترل كند اين چيزها را، و الا سررشته 
اي از اين  سررشته. فوج بشود  تواند كه يك روحاني برود رئيس مگر مي. ندارد

يك روحاني كه اطلاعاتش در باب يك اموري كم است، برود . كار ندارد
كه شما سوال كرديد كه آيا  د، بنابراين ايناين معنا ندار. ها را بگيرد بخواهد آن
خواهد دولت باشد اما  خواهد به دولت منضم بشود يا چي؟ نه نمي روحاني مي

دولت نيست يعني . نه دولت است، نه خارج از دولت. خارج از دولت نيست
وزيري را  وزيري بنشيند و كارهاي نخست خواهد برود در كاخ نخست نمي
وزير اگر پايش را كنار بگذارد اين  كه نخست راي اينغيردولت نيست ب. بكند

  )8/10/58انقلاب اسلامي، (» .تواند بگيرد گيرد، مي جلويش را مي

ــه   مفصــل  در مصــاحبه االله آيــت ــد الگــار روزنام ــا حام ــي خــود ب و   نگــار غرب
  بـه   خـود راجـع    ديـدگاه   جمهـوري   رياسـت   انتخابات  در آستانه  انديشمنداسلامي

  مصـاحبه   كردنـد و در همـان    را تشـريح   انقـلاب   تكـوين   و سـيرمراحل   روحانيت
  رياسـت   مثل  اجرائي  هاي مسئوليت  واگذاري  خود درمورد عدم  صريحاً نظر گذشته

  .را مورد تأكيد قرار دادند  روحانيون به  وزيري و نخست  جمهوري

  شـد مـن   نمـي   اصـلاً نهضـتي    داشـتيم   برمـي   نهضـت   را از اول  اگر روحانيـت «
  با بدها مخـالف .  است  و سالمي  صحيح  مهذب  دارد شخص  عمامه  هركه  گويم نمي

  چنـين   هـم   اسـلام   با خوبها مخالفند، بـراي ) مخالفند  باروحانيت  كه  آنهايي(نيستند 
  يابـد، حـالا يـك     گذاشتند تحقـق  نمي  در هر عصري  بودندكه  آورده  پيش  اي مسئله
اگـر  .  اسـت   كـرده   فرق  و افكار مردم  كرده  فرق ، زمان است  پيدا كرده  توسعه  قدري

دارد، در   نقـش   ، روحانيـت  باشـد، بلـي   داشـته   نقـش   روحانيـت   كـه   مقصود از اين
. باشـد   داشـته   خواهد نقش مي  باشدليكن  خواهد حاكم دارد، نمي  نقش  هم  حكومت

پيشـنهاد    دانشـگاهي   حتـي  ا از اشـخاص م ـ  به  جمهوري  رئيس  قضيه  شما در همين
  رئـيس (  ،روحانيون  نيست  ديگران  به  اطمينان  بعد از مدتها فهميديم  اينكه  كردند به
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  رئـيس   باشـند،خودش   داشـته   بايد نقش  ، روحانيون نه  گفتم مي  من. باشند) جمهور
  داشـته  نتـرل باشـد، ك   داشـته   بايد نقـش   جمهوري  در رياست  نشود، لكن  جمهوري

مـثلاً    خواهـد روحـاني   نمـي .  اسـت   و مملكـت   ملـت   كنتـرل   منزلـه   بـه   اين. باشد
بگـذارد او    را كـج   بخواهـد پـايش    اگـر دولـت  . دارد  نقـش   باشد لكن  دولت رئيس

  جمهـور شـود و نـه     خواهـد رئـيس   مـي   نـه   روحـاني ...  را خواهـدگرفت   جلويش
  مراقبـت   اينهـا بشـوند لكـن     كه  نيست  هم  وزير بشودصلاحشان  خواهد نخست مي

  ) 12/10/58جمهوري اسلامي،( ».دارد  نقش ،دارد

از جمله ) و نه در سياست(هاي اجرايي  عدم مداخله روحانيون در مقام
االله خميني از سوي روحانيون عالي  احراز مقام رياست جمهوري به جز آيت

هاي شاخص  لقاني از چهرهاالله طا آيت. رتبه نظام امري پذيرفته شده بود
روحانيون مبارز پس از انقلاب در پي دعوت سازمان مجاهدين خلق از ايشان 

هاي خود  اي تلويزيوني ديدگاه براي احراز مقام رياست جمهوري در مصاحبه
  :در مورد نامزدي رياست جمهوري را بيان داشت

نبياء سخن االله طالقاني كه پيرامون اهميت چندگانه قرآن و منزلت ا آيت«
گفت، درباره رابطه روحانيت با حكومت خاطرنشان ساخت كه روحانيت  مي

داند  االله طالقاني تأكيد كرد كه صلاح نمي آيت. اصيل قصد احراز مقام ندارد
االله،  حضرت آيت. هاي دولتي را در دست بگيرد روحانيت، مقام و مسئوليت

نيان را ارشاد و هدايت مسجد را بهترين سنگر روحانيت دانست و وظيفه روحا
االله اظهار اميدواري كرد كه با  حضرت آيت. ها دانست مردم و دادن بينش به آن

ها  نظم يافتن هرچه زودتر ارتش و شهرباني و پاسدارها، روحانيان از كميته
ايشان با تقدير از . گيري كنند و به ارشاد هرچه بيشتر مردم بپردازند كناره

دواري كرد كه روحانيان در سنگر مسجد به وظيفه ها اظهار امي  زحمات آن
. اصلي  و موثر خود ادامه دهند و صداي قرآن را به گوش مردم برسانند

هاي مهم به وسيله روحانيت به اعتقاد وي  االله گفت اشغال پست حضرت آيت
االله طالقاني در مورد اقدام كساني كه از روي  آيت. آورد مشكلاتي به همراه مي

اند گفت نه خود را نامزد اين مقام  شان را نامزد رياست جمهوري كردهعلاقه، اي
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االله تأكيد كرد  حضرت آيت. داند كرده است و نه چنين كاري را صلاح مي
  )12/3/58كيهان، (» .ها است تر از اين مسئله ما مهم:كه

االله  محمدرضا مهدوي كني از روحانيون مبارز تهران نيز بر اصرار آيت
م ورود روحانيون به سياست به خصوص عرصه انتخابات خميني بر عد

او دلايل ايشان را عدم ايجاد شائبه . گذارد رياست جمهوري تأكيد مي
  :داند طلبي توسط روحانيت و قائل بودن نقش نظارتي براي روحانيت مي قدرت

خوب به ياد دارم كه امام آن وقت در قم تشريف داشتند، در همين منزلي «
ما خدمت امام رفتيم، در راهرو ميان بيروني و . االله يزدي است آيتكه متعلق به 

اندروني ايستاده صحبت كرديم، به خصوص من خيلي خدمت امام اصرار 
من، آقاي . كردم كه اجازه بدهيد آقاي بهشتي كانديد بشوند، اما امام فرمودند نه

يد امام هاشمي، آقاي باهنر و ديگران را يكي پس از ديگري برشمردم تا شا
علت آن را كه از حضرت امام سوال . يكي را قبول كنند كه ايشان قبول نكردند

آورند يا  ها كانديدا بشوند، حال يا رأي مي دهيد كه آن كرديم كه چرا اجازه نمي
. صدر نباشد، ايشان هم يكي از كانديداها باشد گوييم بني آورند، ما كه نمي نمي

وحانيت سركار نباشد و روحانيت منزوي گويم ر امام فرمودند كه من نمي
كه ما  بينم؛ جهت اول اين بشود، من به دو جهت اين كار را به مصلحت نمي

ي رژيم شاهنشاهي نجات دهيم و  كه مردم را از سلطه انقلابي كرديم براي اين
حال اگر خودمان را از همان اول جلو بيندازيم و براي . نظام اسلامي برپا كنيم

ها است،  كشور نامزد كنيم، كه رياست جمهوري يكي از آن هاي مهم پست
ما اين كارها را انجام . كنند ما دنبال حكومت و سلطه هستيم مردم فكر مي

كه حكومت  دوم اين. ندهيم تا چنين تصوراتي به ذهن مردم خطور نكند
شود يك حكومت نوپا  مخصوصاً حكومت نوپا، مگر مي. معمولاً مشكلاتي دارد

بالاخره كمبودها، اشتباهات و برخوردهايي پيش خواهد . نداشته باشدمشكلات 
ي كنار بودن و نظارت دو كار  آمد، اجازه بدهيم ما در حاشيه باشيم و به واسطه

كند بهتر از وقتي كه  كه انسان وقتي از بيرون نگاه مي را انجام دهيم؛ اول اين
شود  دش متصدي كار ميبرد، ولي وقتي آدم خو درون است به اشتباهات پي مي

خواهد كارهاي خودش را توجيه كند، اما  بيند و مي هاي خودش را نمي عيب
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فهميم و  كنيم، اشكالات را بهتر مي وقتي بيرون باشيم به ديد ديگري نگاه مي
كه وقتي اين اشكالات را درك كرديم يا مردم به ما پناه  دوم اين. كنيم درك مي

توانيم به دولت تذكر دهيم و راهنمايي  دا شد، ميآوردند و اشكال و ايرادي پي
كنيم، حتي گاهي عتاب و خطاب كنيم و اين نظارت بيروني ما براي انقلاب 

  )283، 1385مهدوي كني، (» .مفيدتر خواهد بود

االله خميني عدم حضور روحانيون در صحنه  كه تقريبا نظر قطعي آيت با اين
خلخالي هنوز اميدوار بود بتواند اين  االله رقابت رياست جمهوري بود اما آيت

او به روزنامه . را حل كند و خود را نامزد رياست جمهوري كند» مسئله«
  :انقلاب اسلامي در اين مورد گفت

الاسلام خلخالي در اين مصاحبه اعلام كرد كه خود را كانديداي  حجت«
 مسئله رياست جمهوري: وي در اين مورد گفت. رياست جمهوري كرده است

وظيفه واجب اللهي است ولي اگر آن مسائل حل نشود و بخواهم به كسي رأي 
  )13/10/58انقلاب اسلامي، (» .صدر رأي خواهم داد بدهم به بني

سيدكاظم موسوي بجنوردي عضو حزب جمهوري اسلامي در مورد عدم 
  :گويد نامزدي آيت االله بهشتي از سوي حزب جمهوري اسلامي، چنين مي

زي براي همين منظور جلساتي تشكيل شد و تقريباً همه ما در شوراي مرك«
من شخصاً از طرفداران . االله دكتر بهشتي اتفاق نظر داشتيم بر شخص آيت

نظر پيدا  االله بهشتي اتفاق وقتي شوراي مركزي بر آيت. كانديداتوري ايشان بودم
 كرد و كانديداتوري ايشان از طرف شوراي مركزي مسلم شد، اين مسئله به

رسيد ولي ايشان فرمودند كه از روحانيون كسي ) ره(اطلاع حضرت امام 
» .ترتيب مسئله كانديدا شدن شهيد بهشتي منتفي شد كانديدا نشود؛ بدين

  )249، 1381موسوي بجنوردي، (

سيدهادي خسروشاهي از روحانيون مبارز نيز نهي روحانيون از حضور در 
  :داند مي االله خميني كارهاي اجرايي را دستور آيت

با نهي شركت روحانيون در امر رياست جمهوري، ميدان ) ره(امام خميني «
هدف امام آن بود كه مردم تصور نكنند كه هدف . را براي ديگران باز گذاشت

از سوي ديگر امام ! شدن فلان شخصيت روحاني برجسته بود  اصلي رئيس
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اي همين هم اصولاً خواستند روحانيون درگير كارهاي اجرايي بشوند و بر نمي
و . پس از استقرار امور خود به قم رفتند و قصد داشتند همچنان در قم بمانند

روي همين اصل در ميان كانديداهاي دوره نخست اسامي افرادي از همه 
شوند كه بدون هيچ مانع و  اسلامي، منهاي روحانيون،ديده مي -هاي ملي طيف

  )31/3/90 جوان،(» .رادعي در انتخابات شركت كردند

سعيد حجاريان كاشاني، از عناصر سابق وزارت اطلاعات و از فعالين 
االله خميني با حضور روحانيون در حكومت  سياسي آن هنگام به مخالفت آيت

  :كند اشاره مي

اتفاقاً امام به شدت از آخوندي كردن حكومت ابا داشتند و حساس بودند، «
اين يك بحث است . شد ايي نميحق هم اين بود كه روحانيت درگير كار اجر

شد؛ چيزي كه هم  طلبي مي   و از يك سو هم اساساً روحانيت نبايد متهم به قدرت
، 1384انداز ايران، ارديبهشت  چشم(» .ايشان قبول داشت و هم بقيه روحانيون

30(  

ها با حضور روحانيون در صحنه اجرايي اما حزب  رغم تمام مخالفت علي
االله خميني با  كوشش خود را براي موافق ساختن آيتجمهوري اسلامي تمام 
اي در بر  االله بهشتي به كار برد اما اين كوشش نتيجه نامزدي رهبر خود آيت

االله خميني با حضور وي و ديگر روحانيون در عرصه انتخابات  آيت. نداشت
  .رياست جمهوري مخالف بود

هاي  رقابت االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري پيش از انصراف از آيت
رياست جمهوري، جريان حضور خود در صحنه رقابت رياست جمهوري را 

رغم ميل باطني خود و نتيجه ابراز علاقه دوستانش و رايزني برخي از آنان  علي
قبل از انتخابات موضع خود را  1358او در دي ماه . داند االله خميني مي با آيت

  :كند چنين مشخص اعلام مي

از آن است و اگر يك واجب كفايي شد كه من هم  ام گريز بندي جمع«
مگر . روم تا ديگري انجام دهد توانستم انجام دهم هم ديگري، باز كنار مي مي
كه به صورت يك واجب عيني درآيد كه در اين حال شجاعت انجام وظيفه  اين

اين پاسخي بود كه من شايد تقريباً حدود هفت ماه است كه در . را هم دارم
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اي خود با جرايد داخلي و خارجي، در مجامع و مجالس، و حتي در ه مصاحبه
كند،   خوب، كسي كه با اين مبنا برخورد مي. ام پرسند گفته خانه كه از من مي

با هم ] اين دو[بخواهد برود به امام اصرار كند عجيب است و ] شخص[اين 
ي، و نه فقط اي و آقاي هاشم به هرحال، برادران ما آقاي خامنه. ناسازگار است

حزب اصرار داشت، روحانيت اصرار داشت، ] بلكه افراد ديگري كه[ها  آن
كه تهران هستند اصرار ) همين آقاي سيدهادي خسروشاهي(روحانيت تهران 

در جلسه روحانيت تهران چند ماه قبل يك روز در منزل مرحوم آقاي .... دارند
يك روز ] اصرار داشت نيز[خود مرحوم آقاي مفتح . دكتر مفتح مطرح كردند

بهاءالدين محلاتي و دو پسرشان و  آقاي شيخ. من وارد منزل ايشان شدم
] پاسخ دادن به[شان به هرحال، آن شب هم كه ما قم بوديم، من براي  اخوي

آقاي هاشمي . تلفني كه آقاي صدوقي از يزد كرده بودند به آن طرف رفته بودم
من اصلاً در اين . صحبت كرده بودنداي رفته بودند با امام  و آقاي خامنه

گفتم بگذاريد همان  پرسيدند مي صحبت حضور نداشتم و اصولاً اگر از من مي
به دليل بروز همان احساس ناشي از حس ششم گفتم  -نظر امام اجرا بشود

  )137، 1378مظفر، (» .بگذاريد همين طور باشد

ت جمهوري را االله بهشتي تلاش خود براي نامزدي انتخابات رياس آيت
  :گويد خلاف واقعيت دانسته و مي

اند و خلاف است اين است كه  هاي خيلي روشني كه داده يكي از نسبت«
. جمهور شدن روحاني موافقت كند ام كه با رئيس ام به امام اصرار كرده من رفته

موضع من ]. برويد بپرسيد[حالا كه زمان حيات ايشان است . من؟ امام هستند
ي رياست جمهوري با خودم، يك موضع بوده كه  ورد مسئله رابطههمواره در م

اي  ام، و آن اين است كه به عنوان يك خواسته علاقه در خلوت و جلوت گفته
كه امام اين را گفتند  يعني واقعاً بعد از اين. به آن ندارم و بلكه از آن گريزانم

  )همان(» .مپس، به عنوان يك خواسته از آن گريزان. احساس راحتي كردم

از آنجا كه جريان روحانيت به خصوص حزب جمهوري اسلامي فرمان 
كرد در اين مورد پس از پافشاري  الخطاب تلقي مي االله خميني را فصل آيت

لذا حزب جمهوري اسلامي از طرح حضور . ايشان تسليم موضع ايشان شد
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خود در  االله بهشتي علت عدم نامزدي آيت. ها صرف نظر كرد ايشان در رقابت
االله  كه آيت گذارد و از اعلام صريح اين انتخابات رياست جمهوري را مكتوم مي

او علت . خميني مخالف حضور روحانيون در انتخابات است خودداري كرد
گيري در مورد واجب بودن آن  عدم حضورش در انتخابات را عدم نتيجه

  :دانست نه چيز ديگري

دليل شما خود را كانديداي رياست از دكتر بهشتي سؤال شد كه به چه «
به عنوان يك ميل شخصي سخت علاقمند : جمهوري نكرديد اظهار داشت

كنم، به عنوان فرار از يك  ها اشاره مي هستم به همان كارهايي بپردازم كه به آن
ام و نخواهم كرد، به همين دليل من  اي فرار نكرده وظيفه هرگز از وظيفه

نظر  به عهده محيط و به عهده دوستان صاحبتشخيص اين مطلب را بيشتر 
ام كه واقعاً يك  بندي نرسيده ام، تا امروز به چنين جمع مسئول و متعهد گذاشته

و تا وقتي كه به . اي به صورت واجب فعلي برعهده من هست چنين وظيفه
ها اشتغال  دهم به كارهايي كه به آن چنين تشخيص نرسيم همچنان ترجيح مي

توانند  اند روحانيون نمي پرسيده شد شايع است كه امام فرموده. ازمام بپرد داشته
خودشان را كانديداي رياست جمهوري بكنند نظر شما در اين اين مورد 
چيست؟ دكتربهشتي گفت اين يك مسئله كلي است كه ما در پي ايجاد يك 
نظام و جامعه اسلامي هستيم كه در آن مسلمانان آگاه و متعهد و نيرومند و 

بنابراين نظامي كه ما در پي ايجاد آن . ها را به عهده بگيرند فعال مسئوليت
هاي آگاه و  ترين چهره كنندگان از زبده هستيم نظامي است كه در آن حكومت

اي به ميان آيد كه هدف  متعهد اسلامي باشند و هرگز نبايد كمترين شايعه
د موضعي حكومت روحانيت است براي اين منظور ما نسبت به هر مور

خواهيم داشت كه اين حقيقت براي مردم ما و براي ديگر مردم جهان روشن 
كنم هدف حكومت اسلام و مسئوليت پذيرفتن  بار ديگر تأكيد مي. گردد
هاي آگاه به اسلام و متعهد در برابر اصول و موازين اسلامي است خواه  چهره

» .ه مطرح نيستروحاني باشند، خواه نباشند لباس و شكل ظاهر به هيچ وج

  )6/10/58جمهوري اسلامي، (
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اين در حالي بود كه وي چهار روز قبل بدون ذكر دليل خاص حضورش در 
  :انتخابات را رد كرده بود

كه از قول وي نقل شده بود در صورتي كه  درباره اين) االله بهشتي آيت(وي «
را خواهد پذيرفت، اظهار ) رياست جمهوري(مردم بخواهند، اين سمت 

من نگفته بودم اگر مردم بخواهند بلكه گفته بودم اگر احساس كنم يك : اشتد
كنم ولي گفته بودم قلباً  واجب متعين براي من است از واجب شانه خالي نمي

ها دليلي نيافتم كه براي من پذيرش  بندي چنين رغبتي ندارم اما حالا در جمع
  ) 2/10/58جمهوري اسلامي، (» .اين سمت واجب است

صدر ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري  لاف ايشان ابوالحسن بنيبرخ
االله خميني با رياست جمهوري روحانيون مخالف بوده است و  معتقد است آيت

وي در دي ماه . االله بهشتي مخالفت نموده است به همين دليل با نامزدي آيت
  :كند اي اين خبر را اعلام مي در مصاحبه 1358

آقاي بهشتي مايل بود : ح باشم، بايد به شما بگويمها، بنده صري اين«
شد من در  البته اگر او داوطلب مي. امام مخالفت كرد. جمهور بشود رئيس

نه به جهتي كه براي او به عنوان . كردم معرفي كردن خودم ترديد مي
جمهور درست است  به اين جهت كه رئيس. جمهور صلاحيت قائلم؛ نه رئيس

ي بحراني به عنوان حفظ كيان  جمهور در لحظه و رئيس كه لحظه بحراني است
كند، و غير مواقع عادي است كه هيچ نقش مهمي  كشور نقش مهمي پيدا مي

و بسيار هم اصرار  -خلاصه، بعد از اين كه آقا مخالفت كرد. آره. ندارد
آن . ها نيست ايم اين حرف خواسته اند، اگر بگويند اصرار نكرديم و نمي كرده

امام . مفصل هم اصرار كردند. ها ماندند ه ما رفتيم خدمت امام بعد اينروزي ك
مراجعه به سنجش آراي عمومي كه در دفتر هماهنگي انجام . هم نپذيرفت

حق هم با امام بوده، حدود يازده درصد با ] معلوم شد[دادند از همه شهرها 
رسد به  ميبرند، رقم  وقتي هم اسم مي. اند جمهور شدن روحاني مخالف رئيس

. كرد چهل و چهار درصد، با اين جو و با اين محيط آن ناسازگاري را بيشتر مي

خود من در فكرم اين بود  -چون آن موقع سنجش نشده بود -با اين حال، من
كه حالا اگر يك داوطلبي اين جوري شد و همه هم به سود او كنار رفتند يك 
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شود خيلي  بعد با اين مي .با تكيه به آراي عمومي -شود وحدتي درست مي
  )106، 1378مظفر، (» .خوب، امام مخالفت كردند. كارها كرد

داشت  االله بهشتي در افكار عمومي چنين اظهار مي واقع امر آن بود كه آيت
كه انصرافش از نامزدي رياست جمهوري به واسطه عدم احساس تكليف 

دليل مخالفت  شد وي به اما در محافل خصوصي عنوان مي. شرعي بوده است
هاي اجرايي، از اين رقابت  االله خميني با نامزدي روحانيون در پست آيت

فر وزير نفت دولت موقت و شوراي انقلاب،  اكبر معين علي. انصراف داده است
  :كند كه انصرافش به واسطه مخالف ايشان بوده است از خود وي نقل مي

هوري روزي از بهشتي قبل از انتخابات رياست جم. هنوز علني نشده بود«
كه از قم برگشته بود در جلسه شوراي انقلاب پرسيدم راجع به كانديداتوري 
خودتان صحبت كرديد؟ گفت بله، ولي رهبر انقلاب گفتند من بنا ندارم افراد 

بهشتي اين را به حساب . هاي اجرايي را برعهده بگيرند روحاني مسئوليت
  )انيسايت تاريخ اير(» .گذاشت صدر نمي بني

  

  نامزد دوم حزب جمهوري اسلامي

ترين حزب سياسي در اواخر سال  حزب جمهوري اسلامي به عنوان منسجم
پس از آن كه نتوانست رهبر خود را به عنوان نامزد انتخابات معرفي  1358

كند، در پي يافتن نامزدي مطلوب براي حزب بود، گرچه هر نامزد ديگري به 
ت مطلوبيت ايشان را داشته باشد اما حزب به توانس االله بهشتي نمي جز آيت

عنوان سازماني منسجم كه اساساً براي كسب قدرت سياسي تشكيل شده بود 
شواهدي وجود . گيري كند توانست در برابر چنين موضوع مهمي كناره نمي

االله بهشتي در ميان شوراي مركزي  دهد پس از كنار رفتن آيت دارد كه نشان مي
راي گزينش فرد مورد نظر، به عنوان نامزد حزب، وجود حزب نظر يكساني ب

: منظورمدنظر بودند  اين  براي  از ديگران  چهار نفر بيشگفته مي شد . نداشت

رضا   وبالاخره  بجنوردي  موسوي  ، سيدكاظم فارسي  الدين ، جلال شيباني  عباس
چهار نفر  ز اينا  يكي  انتخاب  به  راجع  بحث  حزب  مركزي  در شوراي.  اصفهاني

حتي در شوراي رهبري يا همان . آغاز شد  جمهوري  رياست  نامزدي  براي
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در . اعضاي مؤسس حزب هم در مورد نامزد مطلوب اتفاق نظر وجود نداشت
رسيد  اي بود كه به نظر مي يك مرحله تشتت و اختلاف درون حزب به گونه

اما با تمام . تفاهم براي انتخاب يك نامزد واحد در حزب ممكن نيست
گيري و رايزني شوراي رهبري با اعضاي  اختلافات و پس از چند دور رأي

هاي مختلف در نهايت از طريق  شوراي مركزي و دبيران حزب از شهرستان
الدين فارسي به عنوان دومين نامزد حزب براي انتخابات  گيري جلال رأي

ي حزب چه نهاي  اما پيش از اتخاذ تصميم. رياست جمهوري مشخص شد
. هاي اوليه حزب به چه كسان ديگري بود جرياناتي وجود داشت و تمايل

  .گويند شواهد به ما پاسخ مي

محمدجوادمظفر عضو روابط عمومي شوراي انقلاب كه در بطن حوادث 
كند بسياري اعضاي  اولين دوره رياست جمهوري قرار داشته است اذعان مي

صدر  ت از نامزدي ابوالحسن بنيجوان حزب جمهوري اسلامي خواهان حماي
  :ببينيد. اند بوده

صدر به ايران از او  حزب جمهوري اسلامي از زمان تأسيس و ورود بني«
خواسته بود به شوراي مركزي حزب بپيوندد اما او به دليل چارچوب فكري و 

اش كه بيشتر فردگرايانه بود و در عين حال اختلاف  هاي شخصي ويژگي
ب و به خصوص با افرادي همچون آيت داشت عضويت در بنياديني كه با حز

البته برخي مواقع در . شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي را نپذيرفت
ظاهراً در موقعي كه در . كرد جلسات شوراي مركزي حزب نيز شركت مي
شود، در ابتدا گرايش و تمايل  حزب جمهوري در مورد انتخابات بحث مي

گويم نه بدنه عمومي بلكه  بدنه كه مي -ه او بودبيشتري در بين بدنه حزب ب
به خصوص  -افرادي كه حول و حوش شوراي مركزي حزب فعال بودند

صدر تمايل داشتند اما ظاهراً فضاي داخلي جلسات و  ترها به بني جوان
رود كه حزب آقاي  تمايلات رأس حزب جمهوري اسلامي به اين سمت مي

ين فارسي را كانديداي حزب جمهوري الد پذيرد و جلال صدر را نمي بني
  )1906اعتماد، (» .كند اسلامي مي
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گيري شوراي مركزي حزب  سازد در رأي االله سحابي هم فاش مي عزت
صدر و حسن حبيبي  جمهوري اسلامي براي معرفي نامزد رياست جمهوري بني

  :اند اكثريت را بدست آورده

طرح بوده، م] اين موضوع[شب اولي كه در شوراي حزب جمهوري «
. آورد آورد، فارسي يك رأي مي آورد، حبيبي رأي دوم را مي صدر رأي مي بني

ها اصولاً  يعني اين. گيرند فارسي باشد آيد كه تصميم مي بعداً شرايط پيش مي
  )246، 1378مظفر، (» .حبيبي را قبول داشتند

و  داند صدر خود را نماينده روحانيون و جوانان پيشرو و انقلابي مي بني
  :شمارد كار را از مخالفان رياست جمهوري خود مي روحانيون محافظه

پس به اصطلاح، . جمهور شويم گذارند ما رئيس اگر نفوذ دارند پس نمي«
شود كه  اگر موفق نشدند معلوم مي. ي به انتفاي موضوع است سؤال شما سالبه

ست با آن نيروي جوان انقلابي تواناتر است؛ تحركش بيشتر است و توانسته ا
پس . پيروزي به دست آورد] و به كمك آن[ بخش از روحانيت تحرك طلب 

  ) 73، 1378مظفر، (» .تواند قدم بعدي را هم بردارد مي

نقل ) بي بي سي(صدر نيز در مصاحبه با بنگاه سخن پراكني انگليس  بني
كند كه نشانگر تمايل حزب به رياست  قولي از محمد منتظري را نقل مي

  :وي بوده استجمهوري 

يك بار آقاي محمد منتظري آمد پيش من وگفت تصميم بر اين است كه «
من به آقاي . وزيرتان اي نخست جمهوري شويد و آقاي خامنه شما نامزد رئيس

محمد منتظري گفتم اين تصميم را كي گرفته است؟ پس شما يك عده آدم 
ت وزير را هم حتي براي من نخس. جمهور تراشيد هستيد كه  قيميد و رئيس

شناسم و نقطه  وزيري كه او را نمي  توانم با نخست من چطور مي. انتخاب كرديد
اي با من  خامنه]آيت االله[البته آن روزها آقاي . اشتراكي با او ندارم كار كنم

آمد دنبال  زد و چون ماشين داشت مي غالباً به من زنگ مي. رابطه خوبي داشت
منتظري اين حرف ]آيت االله[شايد آقاي . نقلابرفتيم شوراي ا من و با هم مي
اي گفته باشد و اين موجب دلخوري او شده  خامنه]آيت االله[من را به آقاي 

  )26/6/90سي،  بي مصاحبه با بي(» .باشد
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الدين فارسي وي  به هر ترتيب پس از اجماع شكننده حزب در مورد جلال
آنچه بسيار . في شددر يك مراسم رسمي از سوي دبيركل حزب به مردم معر

الدين  رغم عدم موافقت خود با جلال كه دبيركل حزب علي جالب بود اين
االله بهشتي در  آيت. كند فارسي خود به عنوان اولين نفر حزب با ايشان بيعت مي

طي مراسمي، بيعت خود و حزب تحت مسئوليتش با  12/10/58تاريخ 
  :گويد خود در اين جلسه مي او در سخنراني. كند الدين فارسي اعلام مي جلال

كنندگان در مبارزه با آهنگ انقلاب اسلامي در سرزمين ما  از شركت  جلال«
جلال . است كه شركت و پيوندش با اين مبارزه بسيار پرسابقه و ديرينه است

گرايي  گرايي يا ماركسيسم غرب. ي اسلاميش خالص بماند كوشيده است انديشه
جلال . ي اسلاميش نفوذ ندهد م را به انديشهيا هر گرايش بيگانه از اسلا

كوشيده است در مبارزه روي خط جهاد قرآن گام بردارد جهاد، كتاب و سنت 
برادرمان ... تولي و تبري با معيارهاي اسلامي باشد. را خط اصلي انتخاب كند

را درك ) االله في(االله و مهر اسلامي و محبت  فارسي معناي قهر اسلامي و غضب
كوشد در اين راه بماند و پيش رود، در برخورد با خطوط سياسي  ميكرده و 

ي با آن خطوط سياسي جهاني  جهان و خط سياسي داخل كشور، ما در رابطه
ايم و در طول گفتگوهايي كه در شوراي مركزي حزب  ما همواره حس كرده

شيد اندي گيري سياسي مستقل مي ايم كه برادرمان فارسي از نظر موضع بوده يافته
كند و توجه كنيد كه براي حزب جمهوري اسلامي  گيري مي و مستقل موضع

گيري و پافشاري نسبت به مسئله استقلال  براي انقلاب اسلامي ما سخت
جمهوري اسلامي، (» .سياسي و اجتماعي و اقتصادي يك مسئله بنيادي است

12/10/58(  

كبير حضار همراه الدين فارسي كه با ت دكتر بهشتي در هنگام بيعت با جلال
  :بود او را مورد خطاب قرار داد و گفت

ها كه در  من خطابم به برادر عزيزمان جلال اين است كه اگر بر سر دوراهي«
آيد در يك سو رعايت  تر از ديروز پيش مي سر راهت از همين امروز فراوان

خواست خداوند، حكم خداوند، فرمان خداوند، معيار اسلام و حق و حقيقت ، 
ي  دل و انصاف را ديدي و در سوي ديگر خواست و ميل و رغبت همهع
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كسان ديگر غير از خدا را ، بيداري و هوشياري و بيدارتر و هوشيارتر باش كه 
تر و حضور ذهن هرچه بيشتر  ها با دقت هرچه تمام بر اثر اين گونه دوراهي

ليت اي تو اي نامزد رياست جمهوري و مسئو مواظب باش، هيچ عاملي ذره
المستقيم او به  خطير آينده اين جامعه اسلامي را از سوي خدا و سبيل و صراط

هاي ديگر منحرف نكند و ما با چنين اميد و با چنين انتظاري در اين  سوي راه
دهيم و من به عنوان كسي كه از جانب دوستان  روز با تو دست بيعت مي

ام،  لاتي تعيين شدهحزب به عنوان مسئول و دبيركل حزب و يك مسئول تشكي
كنيم  ي اين انتخابات چنين بيعتي مي از جانب شما با برادرمان جلال در آستانه

و اميدواريم برادرمان جلال در اين بيعت و ما نيز در اين بيعت استوار بمانيم و 
ي امت ما به سوي پيروزي نهايي  خداي متعال يار و راهنماي او و ما همه

  )12/10/58جمهوري اسلامي، (» .باشد

در همين جلسه سيدحسن آيت عضو برجسته شوراي مركزي حزب در 
الدين فارسي به سخنراني پرداخت و  محاسن و مقام علمي و مبارزاتي جلال

  :گفت

اي كه  رسيم به مرحله تمام است و مي) تصويب قانون اساسي(مقدمات كار «
انتخاب  اش اولين مرحله. ي مجريه و نظام اسلامي را ايجاد كنيم قوه

جمهور است، رهبر كه مشخص و معلوم و معين است كه قاطعانه در اين  رئيس
اما مسئله دوم است كه باز ما بايد اين مسئله جديد هست كه . دارد راه گام برمي

بايد توجه داشته باشيم و فردي را به مقام و منصب برگزينيم كه واقعاً به اسلام 
د و التقاطي نباشند و عملاً نشان داده معتقد باشد، صددرصد اسلامي فكر كنن

از نظر . باشند كه در اين راه هست و اين صفات در آقاي فارسي موجود است
انقلاب «هايشان بكنيد،  اسلامي فكر كردن كافي است كه نگاهي به كتاب

بدون ترديد نقش بسيار حساس و بزرگي در تربيب نسل » تكاملي اسلام
د داريد كه در آن دوران اختناق و استبداد اين شما بيا. انقلابي موجود داشت

ي آن  خواندند و درباره هاي مخفي بود كه مي كتاب متن درسي بسياري از گروه
بسياري از افراد را سازمان امنيت به خاطر داشتن اين كتاب . كردند بحث مي

و » هايي از ماركسيسم درس«ها زندان محكوم كرد، كتاب  زندان كرد و به سال
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هاي ايشان مستغني از توصيف است، يعني ايشان از كساني هستند  كتاب ساير
از نظر عمل . بينيد و هم اهل شمشير اند و همان طوري كه مي كه هم اهل قلم
ي اتاق گرم بنشيند و دم از انقلاب بزند عملا از ايران  كه گوشه هم به جاي اين

صفوف انقلابيون به  خارج شد و در فلسطين و در لبنان و عراق و سوريه و در
در ايران و در . هاي عمرشان را در اين راه مصرف كردند جهاد پرداختند و سال
هاي بسيار  ها و مشقت ها به زندان افتادند و محروميت عراق و در ساير جا

ديدند پس هم ايشان فكر خالص اسلامي دارند و هم عملاً نشان دادند كه در 
   )12/10/58ري اسلامي، جمهو(» .دارند اين راه گام برمي

  :كند مي  بيان  چنين  خود را اين  وقاطعانه  جدي  كاري برنامه  فارسيهم  الدين جلال

  ، انتقـال  گرسـنه   ثروتمندها و تـوده   رابطه  براي  و تلاش  طبقاتي  نظام  برانداختن«
و   مسـلح   امـت   يـك   بـه   ارتـش   و تبـديل   مانـده   وعقب  محروم  هاي بخش  به ثروت

از   يا بخشـي   طبقه  يك  از خدمت  اجرايي  اركان  كردن  ، خارج مقاومت ارتش  تشكيل
بـا    متناسب  اجرائي  و خود مدير، ايجاد دستگاه  خود گردان  ملت به  و رسيدن  جامعه
  گروههـايي   تمـام   و سـركوبي   اداري  انقلاب  يعني  اساسي  وقانون  انقلاب  هاي هدف

  ) 12/10/58جمهوري اسلامي،( ».كنند مي  مسلحانه فعاليت  انقلاب  عليه  كه

  آنهـايي   كار و حتـي   محافظه  مليون  از جمله  بسياري  مزاج  به  تندروانه  برنامه  اين
از   اسلامي  جمهوري  حزب  بود كه  چيزي  تر بودند سازگار نبود، اما همان انقلابي كه

  حـزب   از مؤسسـين   دو تـن   فارسـي   نـامزدي   اعـلام   دنبـال   بـه . كـرد  مي  ابتدادنبال
  .نمودند  حمايت  از وي اسلامي  جمهوري

  :كند مي  توصيه  مردم  رفسنجاني به  اكبر هاشمي

جمهـوري  ( ».كنيـد   انتخاب  جمهوري  خطير رياست  مسئوليت  را جهت  فارسي«
  ) 23/10/58اسلامي،

  : دانست مي  فارسي  انتخاب  به  را وابسته  انقلاب  اي نيز تداوم خامنه  االله آيت

جمهـوري  ( ».نـدارد   خود تضميني  تداوم  براي  نشود انقلاب  انتخاب  اگر فارسي«
  )23/10/58اسلامي،

  حمايـت   شهرسـتانها از فارسـي    و روحـانيون   جمعـه   از ائمه  اي جز اينها عده  به
  .تبريز از  مدني  االله از يزد و آيت  صدوقي  االله آيت  كردند، ازجمله
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دهد در ميان شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي  شواهد نشان مي
در مقطع دو . اند الدين فارسي كم نبوده مخالفان سپردن مناصب عالي به جلال
پاسداران تشكيل نشده بود، سه عضو  يا سه ماهه اول انقلاب كه هنوز سپاه

ميني در االله خ شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي با تصميم اوليه آيت
كنند، جلال الدين  مورد انتصاب وي به فرماندهي سپاه پاسداران مخالفت مي
كند اما به احتمال  فارسي با ذكر اين خاطره از نام بردن آن افراد خودداري مي

بالا اين سه نفر عبدالكريم موسوي اردبيلي، محمدحسين بهشتي و اكبر هاشمي 
  :گويد اند،ايشان مي رفسنجاني بوده

شديم تا اسلحه خود را به نگهباني تحويل ] آيت االله خميني[وارد دفتر وقتي«
بدهم، ديدم سه عضو برجسته شوراي انقلاب وارد شدند، بعدها متوجه شدم 

شان چنين فكر  اند و همه يا بعضي نگران شده) ره(كه آنان از اين تصميم امام 
برابر دولت موقت اند كه اگر بنده سپاه را تشكيل بدهم قدرت بزرگي در  كرده

ها و براي حزب  و شوراي انقلاب به وجود خواهد آمد و كار براي آن
  )96؛ پنجره، شماره90/ 31/3جوان، (» .جمهوري اسلامي سخت خواهد شد

اول . هاي وي چند نكته جالب توجه قابل استخراج است از محتواي صحبت
ت يافتن افراد صدر كه از قدر گيري بني كه سران حزب نه تنها از قدرت اين

ديگري كه در خارج از ايران به مبارزه مشغول بودند يا با سران اصلي حزب 
كه ظرف كمتر از يك سال  دوم اين. آن هماهنگي لازم را نداشتند نگران بودند

پس از اين قضايا چه اتفاقاتي افتاد كه شوراي رهبري و شوراي مركزي حزب 
) و عبدالكريم موسوي اردبيلي االله محمدحسين بهشتي آيت(به جز دو نفر 

الدين فارسي را ابتدا نامزد رياست جمهوري و سپس نامزد  جلال
گردد از  وزيري نمودند احتمالاً به هماهنگي بين وي و حزب بازمي نخست

گيري  دهد ايشان با اكثريت ضعيفي در رأي طرفي چنانكه شواهد ديگر نشان مي
زيرا چنان . ي انتخاب شدندشوراي مركزي حزب به نامزدي رياست جمهور

گيري اول شوراي مركزي حزب  االله سحابي معتقد است در رأي كه عزت
االله بهشتي دبيركل حزب به صراحت  آيت. صدر اكثريت را كسب كرده بود بني

  :گويد الدين فارسي سخن مي از مخالفت يك عضو شوراي رهبري با جلال
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عقيده را نداشتند معني در داخل شوراي مركزي دوستاني بودند كه اين «
كه هركس بتواند رأي خود را آزادانه اظهار نمايد، من . حزب هم همين است

صريحاً بگويم برادرمان جناب آقاي موسوي اردبيلي به اين انتخاب معتقد 
گفتند كه اين چه حزبي است كه شماها با آقاي موسوي  نبودند، دوستان مي

ويم اين همان حزب است كه اختلاف نظر گ بنده مي. نظر داريد اردبيلي اختلاف
نظر نداشتيم در تطبيق معيارها  كه ما در معيارها با ايشان اختلاف داريم براي اين
نه فقط ايشان بعضي ديگر از دوستان همين طور ولي اكثريت . اختلاف داشتيم

  )9/11/58جمهوري اسلامي، (» .الدين رأي دادند به برادرمان جلال

االله بهشتي  ي اسلامي پس از عدم پذيرش نامزدي آيتكه حزب جمهور اين
الدين فارسي متمايل شدند سوالي  االله خميني چرا به سوي جلال توسط آيت
  :دهد صدر به آن پاسخ مي است كه بني

توانم قبول بكنم كه اين جور  پس من نمي... در شرايطي كه ما الان هستيم«
بعد از اين كه ايشان . گويم توي ذهن خودم اين است، با صراحت به شما مي

پذيرد، درصدد  رياست جمهوري ايشان را نمي) االله خميني آيت(ديدند كه آقا 
را آنجا داشته باشند كه نقش آلت را ) الدين فارسي جلال(اين شدند كه كسي 

به خودش هم شخصاً . من اين جور برداشت دارم. براي ايشان بازي كند
توانيد اين نوار را ببريد بگذاريد ايشان گوش  بنابراين الان شما مي. ام گفته

همچنين گفتم كه شما با اين . من آدم بسياري صريح و روشني هستم. بدهند
فوري . فهمد مي. فهمد احمق است و نمي  كنيد خيال نكنيد جامعه كاري كه مي

گفتم شما يك . همين حرفي را كه اينجا نوشتم براي ايشان هم گفتم. فهمد مي
شما . جمهور شخصيتش را از حزب گرفته باشد ا سراغ بكن كه رئيسجا در دني

  رئيس. »جمهور رئيس«اسمش هست . همه جا عكسش است! بشو دومش
رئيس ملت بايد . ملت بشود  خواهد رئيس مي. خواهد بشود حزب شما كه نمي

و شما بهتر است يك كاري . يك شخصيتي داشته باشد كه ملت پذيرفته باشد
چه كار كنم؟ البته گفت نه خير، چنين نيست و چنان نيست و گفت . بكنيد

داني چيه  گفتم مي. اند اند، منفي گفته گيري شده، مثبت گفته هركس يك اندازه
تلويزيون پيشنهاد  -من ايشان را براي يكي از پنج نفر راديو. آقا، با هم رفيقيم
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يران معرفي كردم شما خودتان موافقت نكرديد، حالا براي رياست جمهوري ا
  كنيد؟ مي

قبلاً هم براي شوراي انقلاب طرح شده بود قبول . نه خير، نه خير قربان
گويم  اين حرف چيست؟ آن وقت مي. اصلاً هيچ در فكرشان نبود. نكرده بودند

از آن موقع در نظر ] يعني چه كه[اصلاً خودش داوطلب بود ] گويند؟ مي[
الان هرچه را كه گفتم با صراحت با  پس من. ها همه را گفتم اين! اند؟ داشته

گفت چه كار كنيم؟ گفتم شما بگذاريد خودش داوطلب . شما در ميان گذاشتم
  )109، 1378مظفر، (» .همين جوري كه من خودم داوطلبم. بشود

شواهد ديگري نيز وجود دارد مبني بر اين كه برخي از اعضاي شوراي 
ي نسبت به رياست رهبري و عضو كميته مركزي حزب جمهوري اسلام

صدر حداقل بدبين نبودند و برخي تلويحاً از آن حمايت  جمهوري بني
  :نويسد الاسلام دعاگو امام جمعه شميران در خاطرات خود مي حجت. كردند مي

قبل از انتخابات رياست جمهوري با آقاي موسوي اردبيلي در منزلشان «
حزب جمهوري در آن موقع ايشان عضو شوراي مركزي . ديداري داشتم

الدين فارسي  آقاي موسوي اردبيلي معتقد بود كه آقاي جلال. اسلامي بود
 22از . صدر گرايش دارد مشخص بود او به بني. تواند مملكت را اداره كند نمي

صدر در  متأسفانه بني. صدر بودند نفر شوراي مركزي حزب، دو نفر طرفدار بني
» .كرد صدر حمايت مي ز بنيي روحانيت هم طرفدار داشت و ا بين جامعه

  )227، 1382دعاگو، (

در شوراي مركزي حزب افراد چون موسي كلانتري، سيدمصطفي ميرسليم، 
محمدكاظم موسوي بجنوردي بعد از رياست جمهوري تمايل بيشتري براي 

حزب جمهوري اسلامي شاخه . جمهور منتخب نشان دادند همكاري با رئيس
صدر  ي برخلاف همگنان خود از نامزدي بنيا شهرستان فومن هم طي اطلاعيه

  )13/10/58انقلاب اسلامي، . (حمايت نمود

. الدين فارسي اشاره شد االله بهشتي با نامزدي جلال تر به مخالفت آيت پيش

برخي اعضاي حزب علت پذيرش نامزدي ايشان را روحيه كار جمعي و 
كه  چنان. ددانن فداكاري دبيركل حزب و پذيرش نظر جمع توسط ايشان مي
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ايشان صرفاً براي احترام به رأي شوراي مركزي حزب آن را پذيرفته است، 
  :گويد فرشاد مومني عضو شوراي مركزي حزب در اين مورد مي

االله شهيد دكتر  آن روح آزادانديشي، شفافيت و صفايي كه مديريت آيت«
د و در شد كه همه بتوانند حرف خود را بزنن بهشتي پديد آورده بود باعث مي

بندي برسيم و آن را مبنا  عين حال بر اساس موازين كار جمعي به يك جمع
الدين فارسي آقاي بهشتي مخالف  فرض كنيد كه در مورد جلال. قرار دهيم

اما همان طور . جدي كانديداتوري او از سوي حزب جمهوري اسلامي بودند
راتيك را كه گفتم ضوابط حاكم بود و آقاي بهشتي كه قواعد بازي دموك

پذيرفته بودند وقتي كه اكثريت اعضاي شوراي مركزي، حتي پس از شنيدن 
الدين فارسي به عنوان  بندي رسيدند كه جلال نظرات شهيد بهشتي به اين جمع

كانديداي حزب مطرح بشود، آقاي بهشتي در مقام دبيركل حزب در جلسه 
خود ايشان هم  ها تصور كردند كه اي صحبت كردند كه خيلي عمومي به گونه

در حالي كه واقعيت اين طور نبود و ايشان از . با اين قضيه موافق هستند
. كردند آنجايي كه قاعده بازي را پذيرفته بودند داشتند نظر جمع را منعكس مي

ترها براي  ها نكاتي وجود دارد كه چون الان خيلي كمرنگ شده جوان در اين
  )5/6/93برآنلاين، خ(» .خورند فهم واقعيات به مشكل برمي

سيدكاظم موسوي بجنوردي عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي 
الدين فارسي براي رياست جمهوري  برد كه به جز جلال از افراد ديگري نام مي

  :اند مطرح بوده

شوراي مركزي حزب تلاش ]االله بهشتي عدم نامزدي آيت[پس از اين ماجرا «
من و آقايان، فارسي، . طرح بودندچند نفر م. اي را آغاز كرد دوباره

عسگراولادي و دكترشيباني جزو كساني بوديم كه براي كانديداتوري مطرح 
الدين فارسي كه مورد توجه  وگوي زياد آقاي جلال بالاخره پس از گفت. شديم

موسوي (» .روحانيون شوراي مركزي حزب هم بود بيش از ديگران رأي آورد
  )249، 1381بجنوردي، 
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  بعـدها بسـياري    نيز كه  قم  حقاني  مدرسه  طلاب حزب جمهوري اسلاميجز   به
نمودنـد و    حمايـت   فارسـي   الـدين  كردنـد، از جـلال    رااشـغال   دولتي  هاي از پست
  .كرد  حمايت وي نيز از  اسلامي انقلاب  مجاهدين  سازمان

االله بهشتي از طرف  الدين فارسي و بيعت آيت پس از اعلام نامزدي جلال
هاي مخالفت با نامزدي ايشان از درون و  هاي حزب با ايشان ، زمزمه سمپات

، اشكال قانون  ترين اعلام مخالفت ترين و جدي مهم. بيرون حزب بلند شد
اساسي درباره ايراني الاصل بودن ايشان بود كه توسط شيخ علي تهراني از 

چون بمب االله خميني منتشر شد و  اي به جرايد و آيت مشهد و طي نامه
نامه شيخ علي تهراني نه . اي اوضاع سياسي كشور را دگرگون ساخت رسانه

كرد، بلكه اتهامات فراواني را  الدين فارسي اشاره مي تنها به مسئله مليت جلال
  :متن نامه به شرح زير است. متوجه حزب جمهوري اسلامي ساخته بود

  بسم االله الرحمن الرحيم«

  :اسلاميروزنامه محترم انقلاب 

دهم و تقاضا دارم كه در اولين  اي به امام نوشته و پيرو آن را به امت مي نامه
شماره چاپ نماييد و نيز به استناد همين نامه اجازه داريد آن را به تمام جرايد 

  25/10/58علي تهراني مشهد مقدس . ها براي چاپ بسپاريد و روزنامه

  االله الرحمن الرحيم بسم

كه دوبار از اداره آمار مشهد به وزارت  شما دريافتيد با آن: محضر امام امت
الدين فارسي ابلاغ شد، اعتنايي نكردند و  كشور ايراني الاصل نبودن آقاي جلال

ها تومان مصرف و حتي  حزب جمهوري اسلامي براي تبليغ از نامبرده، ميليون
مصرف اموال  اند كه به با ثابت شدن نزد شما و دستور شما، هنوز ابلاغ نكرده

توده وسيعي به . دهند اش ادامه مي اين ملت فقير، در راه تبليغ خلاف قانوني
الدين  اي كه معروف شده، كه در زير پوشش جلال اين كار و نيز به توطئه
اي  خامنه] االله آيت[بهشتي، رفسنجاني و ] االله آيت[فارسي، سه نفر آقايان

و قهراً در انتخابات مجلس شوراي خواهند كارهاي اجرايي را بدست گيرند  مي
ملت از امام امت توقع دارد، براي اين خيانت . ملي برنده شود، اعتراض دارند

و بعضي از ] اكبر هاشمي رفسنجاني[و حفظ افكار عمومي وزيركشور
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اندركاران در اين امر از مقام خود ساقط شوند و نيز خوب است از  دست
ها را كه با  پرونده دو نفر از ايناعضاي شوراي لانه جاسوسي بخواهيد 

اميرانتظام شريكند ارائه دهند يا بگويند يكي از بدكاران را زندان و بقيه را امير 
  .اند نموده

ايد، براي  امام جمعه تهران كرده] اي االله خامنه آيت[فردي كه : امام امت
بقه طلبي او روشن است، نه معلومات در خور ذكري دارد و نه سا دوستان، جاه

و با وجود علما و فضلاي بسياري در تهران كه مسلم از اين . تقواي مستحكم
نظر مشورت  شوند، صلاح است تجديدنظر نمايند و با افراد بي كار ناراحت مي

كه جز كار علمي  داند با آن خدا مي. اندركار طلب و دست نماييد نه با افراد جاه
لبستگي به دنيا و اهلش ندارم، در اي د براي هيچ كار ديگري مهيا نيستم و ذره

شود و  دانم با نادرستي كه به فاجعه ختم مي اين مرحله وظيفه شرعي خود مي
كند، توسط نوشتن و عرضه به مجتمع  دار مي تاريخ انقلاب اسلامي را لكه

اگر دستوري هست توسط حضرت مستطاب . اسلامي مبارزه نمايم
پيرو اين نامه كه به امام . ايت فرماييدالاسلام و المسلمين آقاي توسلي عن حجت

نظر ملت مسلمان و شريف و مبارز ايران را به نكاتي روشنگر . ارسال شد
  .نماييم جلب مي

داند  شناسد و مي الدين فارسي، پدر و مادر خود را مي لااقل آقاي جلال -1
ن را سالگي تمام تابعيت ايرا 18داند كه خودش در سن  اند و نيز مي افغاني بوده

پذيرفته و شناسنامه ايراني گرفته و نيز در مجلس خبرگان وكيل بوده و در 
اطراف اصل يكصدو پانزدهم بحث كرده و مشاهده كرده كه اكثريت لازم بدان 

با توجه به اين دو مطلب، خيانت او نسبت به عمل به قانون . اند رأي داده
ست و از آن استنتاج مسلم ا) حتي در نزد خردسالان(اساسي جمهوري اسلامي 

شود كه نه تنها در تعهد به وظايف و آداب اسلامي قدمي راسخ ندارد، بلكه  مي
  .از خيانت بدان هم در صورتي كه پاي منافع شخصي به ميان آيد، باكي ندارد

اي درباره او جلب  سيدعلي خامنه] االله آيت[در اينجا نظر شما را به گفتار  -
اب نشود، انقلاب اسلامي براي تداوم خود تضميني اگر فارسي انتخ«. نمايم مي
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طلب در رسيدن به هدف  هايي باشد كه اين گونه افراد فرصت تا نشانه» .ندارد
  .گويي باكي ندارند خود از هيچ مبالغه، بلكه خلاف واقع

پس از سوال از تهران درباره شناسايي كانديداها، از مركز آمار مشهد،  -2
اي فارسي به وزارت كشور ابلاغ شده، در اين صورت الاصل نبودن آق ايراني

رفسنجاني سرپرست وزارت كشور، يا اين مطلب را دريافته پس به قانون 
اساسي خيانت كرده و يا در نيافته كه در وظيفه اداريش كوتاهي كرده و در هر 

به ويژه در ايام فعلي كه پاي دو (صورت شايستگي باقي ماندن در آن مقام را 
  .ندارد) ات در بين استانتخاب

اي كه در مقام توطئه عليه نظام اسلامي برآمده و  ها يعني عده اين -3
اي خود را حاكم بر مقدرات كشور نمايند و بر  خواهند با هر حيله و وسيله مي

دانند هرگونه وسيله كثيف و  عليه فكر ديني كه به ظاهر خود را معتقد به آن مي
گزينند از درجه اعتماد مردم و عدالت  دف برميپستي را در راه رسيدن به ه

هاي  كاري ساقطند و بركساني كه از گوشه و زوايا، اطلاعاتي راجع به خلاف
اينان دارند به ويژه دانشجويان پيرو خط امام ساكن در لانه جاسوسي لازم 

  .است اطلاعات خود را به محضر مقدس امام امت عرضه دارند

ي مجلس خبرگان نقل شده كه معني از بعضي از علما و وكلا -4
الاصل بودن آن است كه پس از قبول تابعيت ايران از اين تابعيت  ايراني

كه اين عبارت در قانون اساسي  گوييم علاوه بر آن ما به اينان مي. برنگشته باشد
كه  گذشته نيز بوده و تفسير شد كه پدر و مادرش ايراني باشند و اضافه بر آن

ين مرتبه درك از در كنار هم گذاردن اين دو عبارت هر فرد با اول
يابد شما و امثالتان با اين  معناي مذكور را مي) الاصل، تابع ايران ايراني(

تفسيرهاي دلبخواه، خود اين قانون اساسي را با آن همه باد دادن و صرف 
اعتبار  اي و بلكه تمام ملت ايران بي اموال عمومي و كوشش پيگير عده

يد و وجهه مذهبي و ملي خود را در نزد ملت مبارز و شريف ايران نماي مي
انقلاب (»25/10/58مشهد مقدس  -علي تهراني. كنيد خراب مي

  )26/10/58و27اسلامي،
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االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري اسلامي در پاسخ به ادعاهاي شيخ  آيت
هبري علي تهراني در رابطه با قبضه قدرت توسط سه نفر از اعضاي شوراي ر

  :گويد حزب جمهوري اسلامي واكنش نشان داده و مي

اي كه فعاليت مستقل سه نفري  اول بنده و آقاي رفسنجاني و آقاي خامنه«
نداريم، در رابطه با جامعه مدرسين و در رابطه با روحانيون و در رابطه با 

هايي داريم كه لابد در اينجا منظورشان فعاليتي است كه ما در  حزب فعاليت
كه در كارهاي اجرايي  حزبي اگر فعاليت بكند براي اين. ابطه با حزب داريمر

مسئوليت را قبول كند، فعاليت كند، كه نمايندگان بيشتري در مجلس داشته 
باشد اين عمل توطئه است؟ چه كسي اسم اين را توطئه گذاشته؟ بنابراين اين 

كه  ب براي اينرا هم بايد خوانندگان داوري كنند كه آيا فعاليت يك حز
جمهور معين و نامزد كند و براي انتخاب شدن او فعاليت كند و براي  رئيس

ها را به مجلس بفرستد اين آيا توطئه  داند آن كه نمايندگاني كه صالح مي اين
است يا نه؟ اصولاً فلسفه تشكيل حزب اين است و ما هم به همين منظور 

م، هدف خودمان را براي براي تشكيل حزب جمهوري اسلامي اقدام كردي
خواهيم جايي و  گفتيم مي. تشكيل حزب جمهوري اسلامي اعلام كرديم

تشكيلاتي بوجود بيايد كه نيروهاي مسلمان و مؤمن به انقلاب اسلامي يكديگر 
را بهتر بشناسند و خود را سازماندهي بكنند و در خدمت خلق براي رضاي 

كه  ين تلاش يك حزب براي اينبنابرا. خدا دربيايند اين هدف يك حزب است
جمهور معرفي كند و بعد براي پيروزي اين  يك فرد صالحي را به عنوان رئيس

كه افراد صالحي را بشناسد و براي  تلاش كند و تلاش يك حزب براي اين
گذاري وارد كند اين  ها را در قوه قانون نمايندگي مجلس معرفي بكند و آن

جمهوري (» اند؟ اين را توطئه ناميده خدمت است يا توطئه؟ چطور ايشان
  )1/11/58اسلامي، 

هاي داده شده به وي در نامه انتقاد  اي نيز از نسبت االله سيدعلي خامنه آيت
  :كند لوح و آلت دست معرفي مي نموده و شيخ علي تهراني را فردي ساده

شود كه امام را  كلا چرا چنين چيزهايي در ضمن يك نامه به امام نوشته مي«
آيد كه به آساني چند  كند چرا كسي درصدد برمي شديداً هم ناراحت مي
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خدشه را مورد اتهام قرار بدهد بلكه مورد دشنام، چون  ي موجه و بي چهره
اند اتهام نيست، دشنام است، فلاني آدم  هايي كه ايشان زده بعضي از حرف

. تطلبي است، اين ديگر تهمت نيست اين يك فحش و دشنام دادن اس جاه

ي اصولي  آيد عيب كار كجاست؟ به نظر من مسئله چرا چنين چيزي پيش مي
كه يك شخص  ي خودم از اين آن را بايد پيدا كرد الان بنده به نوبه. زمان ماست

دهم بلكه به آساني  شوم و اهميت نمي كند نه فقط ناراحت نمي به من اهانت مي
  وجود داشته باشد حاضرمحاضرم از اهانت و دشنام او بگذرم اگر تهمتي هم 

بدين علت كه آن را كه حساب پاك است . كه هيچ درصدد رفع تهمت برنيايم
خوب هر چه . گويند كه فلان اسناد را افشا كند مي. از محاسبه چه باك است

توانيم  از اطلاعات و مشهودات خودمان نمي. افشا كنند براي ما بهتر است
اند نزديكترين عناصر به خط فكري  دهاز روز اول انقلاب كوشش كر. بگذريم

ها بدبين كنند با انواع و  امام را از امام دور بكنند، سعي كنند مردم را به آن
هاي  هاي شاخ دار و چارواداري كاري كنند كه مردم را از اين چهره اقسام دروغ

هاي مورد اطمينان مردم و اين  شما ببينيد راجع به اين چهره. محبوب دور كنند
اند، چه  ها كه نگفته ي درخشان مبارزاتي چه لابيون داراي سابقه و پروندهانق

البته اين جريان پليد از يك نقطه پليد و يقيناً وابسته . اند ها كه نزده تهمت
لوح و  خبر و افراد ساده و بعد در بين راه خودش افراد بي. گيرد سرچشمه مي

هاي بيشتري هستند،  ص و ضعفافراد احساساتي، افرادي كه احياناً دچار نقائ
اين . غلطاند و اين جريان هم از اين قرار است ها را هم با خودش مي اين

لوح، آدمي است  برادرمان كه اين نامه را نوشته آدم مقرض نيست اما آدم ساده
خبر، از جريانات، و بسيار احساساتي و احساساتش بر عقلش و بر منطقش  بي

كساني او را . ذشته او هم اين معنا مشهود بودغالب است و در طول زندگي گ
اند وادارش  اند و سرش كلاه گذاشته اند، كساني او را فريب داده هدايت كرده

ي خودم و به عنوان شخص  من به نوبه. هايي را بزند اند كه چنين حرف كرده
گذرم و كاري به  كنم و مي نظر مي خودم از آنچه كه او نسبت به من گفته صرف

  )3/11/58جمهوري اسلامي، (» .او ندارمكار 
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االله خميني در  نوشتن نامه به جرايد و آيت  شيخ علي تهراني در توضيح علت
الدين فارسي مصاحبه مفصلي با روزنامه كيهان انجام  مورد تابعيت جلال

او ابتدا علت نوشتن . دهد كه عيناً در روزنامه انقلاب اسلامي به چاپ رسيد مي
  :دهد االله خميني را توضيح مي ش با دفتر آيتنامه و ارتباط

بنده مشغولم به نوشتن جلد دوم فلسفه شناخت و هيچ اطلاعي از جايي «
كه در كارهاي اجتماعي شركت كنم در خودم  نداشتم و هيچ نشاطي از اين

يكي دو روز قبل از . خواهم كار كنم تنها در كار علمي و تدريس مي. بينم نمي
را بگيرم اين مطلب در تهران معروف شده بود شما تحقيق  كه اين مدارك اين

بله : ، آقاي توسلي گوشي را برداشت و گفتند»آقا«من زنگ زدم به منزل . كنيد
من هم . اينجا هم معروف شده، به اين شماره با حاج احمد آقا تماس بگيريد

دفاتر آمار را كرد برويد،   تماس گرفتم، ايشان به بنده فرمودند امام تو را نماينده
من هم رفتم به مدير كل گفتم و با . بياوريد خدمت آقاي خميني ارائه بدهيد

من هم . ما نماز مغرب و عشا را به ايشان اقتدا كرديم. اسناد آمديم خدمت امام
امام . اي نوشتم به نماينده امام و فتوكپي نامه را هم داديم خدمت امام نامه

آقا به . ت است و ايشان ايراني الاصل نيستبررسي كردند و فرمودند كه درس
حاج احمد آقا تلفن كردند و گفتند آقاي رفسنجاني و آقاي فارسي آمدند نزد 
من و من گفتم كه صادقانه برود كنار و بگويد شرط قانون اساسي در من 

  )3/11/58انقلاب اسلامي، (» .تواند او را بپذيرد نيست و ملت نمي

  :دهد نت كه در نامه آمده، توضيح مياو سپس در مورد لفظ خيا

الاصل نبوده براي  كه ايراني معناي خيانت اين است كه آقاي فارسي با اين«
توانستند  و تحت نام او مي) ها بوده يعني جزء دسته آن(كه تحت پوشش او  اين

حتي آقاي بهشتي . امور اجرايي را در دست بگيرند به عنوان كانديدا معرفي شد
كه كار از دستش  جمهور بشود به خاطر اين داشت كه وي رئيس جديت فراوان

الاصل نبوده، آيا اين پيش ملت ايران  دانستند كه ايراني كه مي خارج نشود، با اين
دانستند او شرط قانون اساسي را ندارد او را  كه مي خيانت نيست؟ آيا با اين

داها كردند تا او كانديدا كردند، تبليغ تند توأم با برخورد با ساير كاندي



704 

 

جمهور شود و زير پوشش او امور اجرايي را در دست بگيرند خيانت  رئيس
  )همان(» نيست؟

او منبع سند مربوط به حضور دو نفر روحانيون شوراي انقلاب در پرونده 
ها را به دورويي در مسئله رابطه با آمريكا متهم  اميرانتظام را اعلام و آن

  :سازد مي

ن است كه دو نفر از روحانيون شوراي انقلاب هم پايشان در اين نوشته اي«
البته . بنده چون يك هفته در لانه جاسوسي بودم. در پرونده امير انتظام هست

هايي كه در شورا  آن. شان را به من انتقال دادند دانشجويان اطلاعات خصوصي
هستند به طور خصوصي گفتند كه چنين مداركي هست و نوشته به من دادند 

فرمودند سر فرصت بررسي . شود امام فرمودند بررسي مي. كه خدمت امام بردم
انگليسي بود . پرونده را هم به قم فرستاديم. شود شود و معلوم مي مي

ام، از بعضي از  اي كه مطرح كرده من تا اندازه. اش را نزد امام فرستاديم ترجمه
نه تنها اينها نبايد به نظر من . ام اعضاي شوراي لانه جاسوسي مدرك گرفته

بلكه . من معتقدم كه بازرگان و هيأت دولتش سوءنيت نداشتند. سركار باشند
ها اين بود كه گام به گام كار كنند و آن طور كه مبارزان بپاخاسته  تشخيص آن

ممكن است هم اميرانتظام و آن دو نفر سوءنيت . خواستند انقلابي نبودند مي
من   د چنين ارتباطاتي به نفع ايران است و اعتراضكردن اما فكر مي. اند نداشته

جوري كه بازرگان و دولتش را ملت نپذيرفت و اعتراض به  همين. همين است
در حالي كه بازرگان هم . ها بايد هنوز سركار باشند امام هم نبود اما چرا اين

ا چرا اين كارها ر. برگزيده امام بود اين همه مطلب روي منبر گفتند و نوشتند
ها بدگويي  گرچه خودشان در بعضي كارها شركت داشتند درباره آن. كنند مي

اگر . من كي به امام اعتراض كردم. ها اعتراض نكردند فقط من كردم آن. كردند
ها  كنار رفتن است همه كساني كه با سياست گام به گام سروكار داشتند و با آن

  )همان(» .ها نگرفتند زندان بروند نه فقط يكي از آ ارتباط مي

او در ادامه شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي را به انحصارطلبي و 
  :سازد حذف روحانيون مبارز از صحنه متهم مي
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اين معروفيت علاوه بر قرائتي كه خودم در مجلس خبرگان ديدم، خيلي «
ها  بلكه اين. گوييم زندان بيندازيد ها را نمي گويند اين همه مي. معروف شده

. تپد سركار بيايند بروند و افراد ديگري كه دلشان براي خدا و مردم ميكنار 

آقاي . خيلي مشاهده كردم. شما رجوع كنيد به بازار تهران يا آقايان تهران
گويند  ها مي دهد ولي همه آن بهشتي گفته كه كارها را با علماي مبارز انجام مي

و ] محلاتي[االله و حاج آقا فضلآقاياني مثل آقاي مرواريد . ها را كنار گذاشته آن
ها در مبارزات در صف  اند در حالي كه اين آقاي انواري و امثالشان را كنار زده

  )همان(» .اند اول بوده

الاصل بودن را مفهومي پذيرفته شده در مجلس خبرگان  ايشان معني ايراني
داند كه خود آقاي فارسي در آن عضويت داشته و در جريان بحث مربوط  مي

  :اين اصل بوده است

دانست كه پدر  شناخت و مي من درباره فارسي نوشتم كه او خودش را مي«
سالگي تابع ايران شده و خودش در مورد  18و مادرش افغاني بوده و بعد در 

تاريخچه . در مجلس خبرگان بحث و آن را تصويب كرده است 115اصل 
عنوان شد كه اگر  ها اين بحث بحث اين است كه در كميسيون مشترك گروه

ها  الاصل باشند، زيرا آن الاصل باشند، پس سادات نبايد ايراني افراد عادي ايراني
آن وقت جواب داده شدكه اصل به معناي . الاصل الاصل هستند، نه ايراني مكي

ريشه است و همين قدر كه پدر و مادرش ايراني باشد گرچه اجدادش نباشد 
توانند  پس نمي) شود الاصل شامل او هم مي انياير(اش ايراني است و  يك ريشه

. الاصل گير داشتيم زيرا در مورد آن بحث شده ادعا كنند كه ما در معناي ايراني

مرجع . درست است. اند كه اين را بايد شوراي نگهبان تفسير كند ها نوشته اين
  اما فعلا. تفسير قانون اساسي در مورد اختلاف در آينده شوراي نگهبان است

خود اين كساني كه قانون اساسي را تدوين كردند و . بطن الشاعر المعني في
الاصل اين جور معنا شده و  شان هم در مجلس يادشان هست كه ايراني بحث

و لذا من گفتم آقاي فارسي در اين . حواله بدهند  نبايد تفسير آن را به آينده
و . صطلاح را بكار بردممسئله نه به طور مطلق بلكه در اين مورد عمداً آن ا
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و من . اند كه به اين اصل عمل نكنند خواسته اند و مي ها عمداً متوجه بوده آن
  )همان(» .دانند دانم و ملت هم خيانت مي اين را خيانت مي

برادر همسر (اي  او با اشاره تلويحي به رابطه خانوادگي با آيت االله خامنه
  :گويد را رد نموده و مياش با به اصطلاح ضدانقلاب  رابطه)ايشان

داند كه من چه كسي هستم؟ به چه  اي مي خامنه]آيت االله[كه آقاي  با اين«
گفت تو  ام؟ حاج آقا مصطفي خميني مي گويد من آلت دست شده دليل مي

به خدا . گويند شديداً عاطفي هستم پذير نيستي آن وقت به من مي اصلاً انعطاف
ز علماي تهران و خانه آقا با كسي تماس من بج. هيچ كس با من تماس نگرفته

به ] االله آيت[آقا . ام گوييد كه من آلت دست شده شما به چه دليل مي. نگرفتم
  )همان(» .العين الي قره: نويسد من مي

هاشمي رفسنجاني وزير كشور وقت و از اعضاي شوراي رهبري حزب 
گيري كرد  موضعالدين فارسي  جمهوري اسلامي در مورد مسئله تابعيت جلال

الاصل دانست و نامه شيخ علي تهراني را تحت تأثير ضدانقلاب  و او را ايراني
  :خواند

ما در وزارت كشور اطلاعي از تاريخچه زندگي پدر و مادر او نداشتيم و «
اي در اختيار ما قرار دادند  ها خلاصه وقتي از ثبت احوال توضيح خواستيم آن

مشهد اطلاع دادند كه پدر و مادر ايشان اهل كه كافي نبود ولي بعد كه از 
افغانستان هستند ما از آقاي فارسي توضيح خواستيم ايشان گفتند كه اجدادش 

اند ولي با برگه اقامت زندگي  سال قبل به ايران آمده 80ايراني است و حدود 
كردند و خود ايشان در مشهد متولد شدند و بعد هم به تابعيت ايران  مي

بعداً مراجعات زياد شد و به اطلاع امام رسيد و امام پرونده را . اند درآمده
الدين فارسي به خدمت امام رفتيم و امام پس از  خواستند كه من همراه جلال

الاصل نيست و بهتر است كه خودشان كنار  بررسي فرمودند كه ايشان ايراني
بروند و فارسي به حزب نوشت و حزب هم پس از يك روز بررسي 

است وي را قبول كرد و وزارت كشور هم چون امام فرمودند ايشان را درخو
الاصل بودن ايشان اين است  البته نظر شخص من در مورد ايراني. حذف كرد

كليه مطالبي كه ايشان در مورد من .... الاصل هستند كه آقاي فارسي ايراني
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شايعات  كنم و من متأسفم كه ايشان تحت تأثير اند به شدت تكذيب مي نوشته
اند البته بايد بگويم كه ايشان شخص باسوادي است و  ضدانقلاب قرار گرفته

دانم كه ايشان در اين مورد چرا عوامانه قضاوت  حس نيت هم دارد ولي نمي
  )3/11/58انقلاب اسلامي، (» .كرده است

هاي مختلف در مورد تفسير قانون اساسي و  االله بهشتي به ديدگاه آيت
كند و از نظر فقهي او را  الاصل بودن اشاره مي ايراني تعريف تابعيت و

  :الاصل داند ايراني

كه آيا  برطبق آنچه در قانون اساسي آمده مسئوليت تشخيص اين«
جمهور شرايط مزبور در قانون اساسي را دارد يا ندارد به عهده شوراي  رئيس

ه برعهده نگهبان است و در اين دوره اول كه هنوز شوراي نگهبان تشكيل نشد
امام است و برعهده رهبري است و رهبر هم در اين دوره آمدند اين را به 

بنابراين اصولاً اين مسئوليت برعهده وزارت كشور . عهده ملت واگذار كردند
دهد اين نيست كه آيا  نيست و تازه مطلبي كه اداره آمار به وزارت كشور مي

نه چون اين برعهده اداره آمار  كند يا الاصل بر او صدق مي آقاي فارسي ايراني
اند  تواند بگويد كه آيا پدر و مادر ايشان شناسامه ايراني داشته هم نيست آن مي

الاصل هست يا نيست  كه آيا ايشان ايراني اند همين تشخيص اين يا نداشته
تواند  برعهده اداره آمار هم نيست و اداره آمار هم چنين چيزي نگفته و نمي

اند و پدر و مادرشان آيا  د بگويد آقاي فارسي كجا متولد شدهتوان بگويد، مي
اند  اند يا نداشته اند آيا تابعيت ايران داشته اند يا نداشته ي ايراني داشته شناسنامه

پس گزارش اداره آمار به وزارت كشور در اين . تواند بگويد ها را مي اين حرف
كه اين نيز  رد چرا براي اينوزارت كشور حق دخالت در اين امر را ندا. حد بود

در خود اين نامه كه به نام آقاي تهراني است در . مطلبي است مورد اختلاف
بند چهار پايان بخش دوم نامه آمده است كه از بعضي وكلاي مجلس خبرگان 

الاصل بودن آن است كه پس از قبول تابعيت ايران از  نقل شده كه معناي ايراني
پس يك مسئله است كه نمايندگان مجلس خبرگان . اين تابعيت برنگشته باشد

اش نظر يكسان ندارند آقاي تهراني كه نماينده مجلس خبرگان بودند  درباره
الاصل نيست و آقايان ديگر  نظرشان اين است كه يك چنين فردي ايراني
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گويند ما   ها اين است كه مي الاصل هست نظر آن نظرشان اين است كه نه ايراني
معمولا وطن اصلي ] است[گوييم وطن اصلي وطن جديد ما  ه ميهمين طور ك

گوييم وطن اصلي به زادگاه يك نفر گفته  و از نظر موازين شرعي مي
  )همان(».شود مي

  از اسـتان  اجـدادش   اينكـه   بـه   اي اشـاره   گونـه  هيچ  فارسي در كتابش  الدين جلال
  : است  و تأكيد كرده  اند ننموده رفته  هرات  به  فارس

مشـهد    فرسـخي   در شصـت   كـه   از هرات  قاجاريه  در اواخر دوره  پدر و مادرم«
  بـه   آن  و انضـمام   هـرات   از جداكردن  سال  چند ده  زمان  آن. اند مشهد آمده به  است

  سالگي ، در هجده جاريه  قوانين  ، طبق دنيا آمدم  به  در ايران  من..  گذشت مي افغانستان
  لحـاظ   بـه   ام شـده   ايرانـي   شناسـنامه   و صاحب  درآمده  ايران  تابعيت  خودبه  خود به
 1373،518جلال الدين فارسـي،  ( ». ديگرم  تر از بسياري واصيل  اصيل ايراني  قوميت

(  

نفوذ و شائبه  پس از طرح موضوع در افكار عمومي و انتقادات افراد ذي
االله خميني در  د آيتپيش آمده در مورد نقض قانون اساسي و دستور اكي

خصوص از بين رفتن هرگونه شائبه و شبهه در اولين دوره رياست جمهوري 
  .بالاخره حزب تصميم گرفت در مورد نامزد خود تجديدنظر كند

الدين فارسي با  اكبر هاشمي رفسنجاني به همراه جلال 23/10/58در تاريخ 
پس از آن شوراي االله خميني ديدار نموده و مذاكراتي صورت گرفت و  آيت

الدين  گيري جلال مركزي حزب در قم تشكيل جلسه داد كه در نهايت به كناره
  :نويسد خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامي در اين مورد مي. فارسي انجاميد

الدين  الاسلام هاشمي رفسنجاني به اتفاق جلال بعدازظهر ديروز حجت«
دوره رياست جمهوري  فارسي كانديداي حزب جمهوري اسلامي براي اولين

به دنبال . ساعت با ايشان جلسه داشتند 2در قم به حضور امام رسيدند و مدت 
 2و تا ساعت  اين ملاقات شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي به قم رفتند

بعد از نيمه شب جلسه داشتند از مسائلي كه در اين جلسه در بين اعضاي 
به . عي در دست نيستشوراي حزب جمهوري اسلامي گذشته است اطلا

الاسلام هاشمي رفسنجاني در وزارت  دنبال اين خبر صبح امروز با حجت
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كشور تماس گرفتيم وي اظهار داشت مسائل در جريان است كه در اطراف 
الدين فارسي نامزد اين حزب براي انتخابات  تغيير كانديداتوري آقاي جلال

امشب . نشده استزند ولي هنوز چيزي مشخص  رياست جمهوري دور مي
  )24/10/58انقلاب اسلامي، (» .مشخص خواهد شد

آورد در اين جلسه هاشمي رفسنجاني منقلب  الدين فارسي به ياد مي جلال
  :االله خميني از تصميم خود برنگشت شد و گريه كرد اما آيت

به هرحال . امام متأسفانه با وجود كنار رفتن من باز هم تغيير عقيده ندادند«
حل در آن ايام معتقد بودند كه روحانيون نبايد در عرصه اجرايي حضور  امام را

هاي هاشمي هم مثمرثمر واقع نشد و در نهايت امام بلند شدند  حتي گريه. يابند
ضمناً جا دارد دوباره تأكيد كنم كه امام هيچ وقت به من نگفتند كه . و رفتند

مهور اشكالي بتراشند و ج ترسم براي اولين رئيس كنار برو، بلكه فرمودند مي
در آن جلسه تنها من و آقاي هاشمي حضور . همين كلام براي من حجت بود

اگر اين طور است شما هم چون : داشتيم من با ايشان شوخي كردم و گفتم
به هرحال همانجا . شويد سيد و اصالتاً عرب هستيد، پس ايراني محسوب نمي

نه نه : كنم كه آقاي هاشمي گفتند گيري مي گفتم كه خيالتان راحت، من كناره
شما به اصرار حزب جمهوري كانديدا شديد و الا خودتان كه رغبتي نداشتيد 

روم ولي  اما آنجا گفتم خيال امام راحت باشد ايشان غصه نخورند من كنار مي
با . گويم و بايد خودتان به مردم اين تصميم را انتقال بدهيد من هيچ چيز نمي
كردند به اين زودي من كنار بروم و نقش من به عنوان  ر نميوجود اين امام فك

ارتباط من . شناس در عرصه سياست كشور تا بدين حد كمرنگ شود يك اسلام
هايم را مطالعه كرده بودند و بر  ايشان اكثر كتاب. با امام ويژه و خاص بود

  )31/3/90جوان، (» .گذاشتند ها صحه مي ارزش آن

  را اينگونه)  ره(  روز خود با امام آن  فارسيملاقات  ينالد جلالدر جايي ديگر 
  :كند مي  توصيف

،  شديم  شرفياب  امام  خدمت  به  رفسنجاني  هاشمي  الاسلام حجت  اتفاق  به«
جمهور   شما رئيس  كند كه نمي  فرقي  داند يا خدا شاهد است فرمودندخدا مي
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  در موردش  قانوني  ما نبايد شبههجمهور   رئيس  صدر، اولين بني بشويد، يا آقاي
  "...باشد

  حذف  به  نسبت  اسلامي  جمهوري  حزب  سران  ناخشنودي  به  در ادامه  وي
با   حزب  اوليه  كند و مخالفت مي  اشاره  اسلامي  جمهوري  حزب  خود ازنامزدي

  :سازد صدر را آشكار مي بني

  بدون  همسرش  كه  گرفتيم مي عبدالناصر ايراد  ما به  كردم  عرض  امام  به"
دانيد همسر و  شما مي. پوشيد مي  بلندي  شود، هر چند پيراهن ظاهر مي روسري

  اي زننده  وضع  چه  پوشش  از لحاظ  صدر در پاريس بني  مخصوصاً دخترآقاي
  يادآور شدند اين  هاشمي  آقاي. دارد  عيبي  يك  هر كس فرمودند بالاخره! داشتند
خواستند  مي  كه  در حالي  آيد، امام فرود مي حزب  به  كه  است  گيبزر  ضربه
، برويد با  فرمودند شما، حزب هاشمي  آقاي  شوند به  خارج  ما از اتاق  همراه

  )1373،518فارسي،(».كنيد  صدر همكاري بني

  صدر با حزب صدر و بني بابني  اسلامي  جمهوري  حزب  همكاري  البته
  براي  نظري  اشتراك  گونه دو هيچ  آن  كه  اين  چه.  نيافت  تحقق  هيچگاه جمهوري
صدر  بني  دارو دسته  در ادامه  فارسي  الدين جلال. بايكديگرنداشتند  همكاري

  :كند مي  معرفي  شايعات  بروز اين خود را عامل  انتخاباتي  رقيب

  شور و توانشان  تمامو متعهد با   انقلابي  و مردم  االله  چند روز، حزب  ظرف«
و از   گريخته  جسته  ناگهان! كردند  استقبال  بنده  از اين  آمده  انتخابات صحنه  به

  شبهه  من  بودن  الاصل ايراني  در باره  كه  صدر شنيدم بني  دارودسته  سوي
  )همان(».اند كرده

اش به رهبر انقلاب جريان اين  اكبرهاشمي رفسنجاني بعدها در نامه
االله خميني از او  كه آيت را بيان كرده و اين) همراه جلال الدين فارسي(داردي

  :خواسته روحانيت را براي در اختيار گرفتن مجلس تشويق كند

  آقاي بينش  كه  كرديم  شما عرض  به  جمهوري  رياست  از انتخابات  قبل«
  كنيم مي  تلاش آن  اجراي  ما براي  كه  است  فقاهتي  اسلام  بينش  صدر مخالف بني

  سياسي  مقام  جمهوري و شما فرموديد رياست  نظر هستيم  بر همان  هم  و اكنون
، امروز ]برويد مجلس را در اختيار بگيريد[ نيست  دستش  و كاري  است
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  تواند كارشكني مي... و  در كار كابينه  چگونه  فرمائيد كه مي ملاحظه
  )1378،22هاشمي رفسنجاني،(».كند

االله خميني بيان  االله بهشتي نيز قريب به همين مضامين را از قول آيت آيت
  :كند مي

اتفاقاً خدمت امام هم كه صحبت . مسئله مهم مسئله مجلس شورا است«
جمهور مسئله مهمي  كردند كه مسئله رئيس شد ايشان هم اين را تأكيد مي مي

جمهوري (» .حزب و روحانيت براي انتخابات مجلس شورا تلاش كنند. نيست
  )9/11/58اسلامي، 

گيري  ايشان با ذكر نظر آيت االله خميني درباره نامزد حزب مطبوعش كناره
االله خميني براي عدم وجود شائبه در اولين دوره  وي را به دليل درخواست آيت

  :كند انتخابات رياست جمهوري اعلام مي

كه  انصراف آقاي فارسي نه به اين جهت بود كه ايشان پذيرفتند«
نظر اين است كه قبل . الاصل نيستند الاصل نيستند يا گفتيم ايشان ايراني ايراني

شدند،  از تفسير اين اصل به وسيله شوراي نگهبان، اگر آقاي فارسي انتخاب مي
اي وجود  انتخابي كه در او شائبه و خدشه. انتخابي بود كه داراي شائبه بود

اي بر  ب رئيس جمهور مستلزم خدشهامام امت تأكيد داشتند كه انتخا. داشت
اي در انتخابات  قانون اساسي نباشد يا رعايت قانون اساسي مستلزم خدشه

جمهور از هر  كه هم قانون اساسي، هم رئيس پس براي اين. جمهور نباشد رئيس
نوع خدشه و شائبه دور و منزه بمانند، انصراف آقاي فارسي در اين دوره موجه 

الاصل  ما نخواستيم خدشه ايراني. شان به اين دليل بوديعني انصراف اي. بود
جمهور آينده قرار گرفته باشد اين توضيح اين  بودن يا نبودن بر سر راه رئيس

جمهوري اسلامي، (» .گذارم قسمت، داوري را به عهده خوانندگان مي
1/11/58(  

 آنچه در اين ميان از ديد ناظران برجسته شد اصرار سران حزب بر نامزدي
كه معلوم شد ايشان از نظر قانوني فاقد شرايط  فارسي بود ، حتي پس از آن

االله محلاتي جلسه تاريخي سران حزب جمهوري  فضل. لازم براي نامزدي است
الدين  االله خميني و اصرار به ايشان براي تأييد نامزدي جلال اسلامي با آيت
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االله خميني با  آيت او به مخالفت قاطع. آورد فارسي را به خوبي به ياد مي
  :كند رغم اصرار آقايان هاشمي رفسنجاني و بهشتي اشاره مي نامزدي وي علي

پيدا شد از نظر قانون ] فارسي[در اين خلال اشكالي در كانديد بودن جلال«
الاصل باشد و چون  جمهور ايراني بايد رئيس: گويد قانون اساسي مي. اساسي

بود روي اين جهت ايراد گرفتند و پرونده اش افغاني  پدر جلال طبق شناسنامه
توانند  را از اداره آمار خراسان آوردند و امام ديدند و گفتند كه ايشان نمي

اين قضيه هم كمك كرد جلال از صحنه . كانديداي رياست جمهوري بشود
شب رفتيم جلسه كرديم در بين جامعه مدرسين و چند نفر از . رفت كنار

مرحوم شهيد بهشتي بود، آقاي . و يكي دو نفر ديگر روحانيت مبارز، من بودم
دانم  كه نمي -ها هاشمي از حزب بود ما و آقاي انواري و آقاي موسوي خوئيني

مرحوم آيت بود و چند نفر  -در همان جلسه بود يا بعداً در منزل امام بود
توي جامعه مدرسين جلسه تشكيل شد كه چه بكنيم و باز نظر آقايان . ديگر
ود كه بروند نظر امام را جلب كنند كه امام موافقت كند با كانديدا شدن اين ب
ها و  از آنجا مرحوم شهيدبهشتي، آقاي هاشمي، آقاي موسوي خوئيني. جلال

حاج . رفتيم آنجا -بودند  امام منزل مرحوم اشراقي -بنده رفتيم براي ديدار امام
قات ندارند و بالاخره احمدآقا گفتند كه امام قلبشان ناراحت است و حال ملا

رفقا اصرار كردند و امام تشريف آوردند پايين و تا نشستند و من رفتم چند 
ما ديگر هيچي نگفتيم بلند . كند كلمه صحبت كنم فرمودند كه قلبم درد مي

ها  شديم دست ايشان را بوسيديم و با آقاي انواري و آقاي موسوي خوئيني
اي بهشتي پيش ايشان ماندند با حاج احمد ولي آقاي هاشمي و آق. آمديم بيرون

شود،  بحث نكنيد، نمي: آقا، و با امام مذاكره كرده بودند كه امام فرمودند بودند
آن شب در قم منزل حاج احمدآقا بوديم، تا پاسي از . و لذا مأيوس برگشتند

بالاخره در آن جلسه قرار شد براي . نيمه شب جلسه داشتيم كه چه بكنيم
تواند رقيب  تخابات هم شوري داشته باشد فعلا بهترين فردي كه ميكه ان اين

جامعه . باشد، حبيبي است و در همان جلسه بنا شد روي حبيبي تبليغ بشود
صدر را اعلام كرده بودند، فردا صبح جامعه مدرسين تشكيل شد  روحانيت بني

صبح آقاي بهشتي با شوراي حزب تماس گرفت، . و دكتر حبيبي را معرفي كرد
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كه كانديدا معرفي  شوراي حزب تشكيل شد و حزب تصميم گرفت بر اين
هايي  تماس. نكند و فقط اعلام كند كه به كانديداي جامعه مدرسين رأي بدهيد

هايي كه  ها و ائمه جمعه و جماعت گرفته شد و به هر صورت آن با شهرستان
كتر حبيبي را اعلام ها د صدر خوب نبودند و كانديدايشان جلال بود به آن با بني
  )41، 1376محلاتي، (» .كردند

االله خميني  روزنامه انقلاب اسلامي به تفسير قانون اسلامي از سوي آيت
كه تفسير قانون اساسي در زماني كه شوراي نگهبان رسماً  كند و اين اشاره مي

تشكيل نشده از سوي رهبر انقلاب قابل انجام است و ايشان مفهوم 
اند در حالي كه پدر و  ا تابعيت ايراني پدر و مادر تفسير كردهالاصل ر ايراني

  :اند مادر آقاي فارسي اهل افغانستان بوده

الدين فارسي در محافل  الاصل نبودن آقاي جلال كه مسئله ايراني پس از اين«
هاي عمومي صحبتي از آن به ميان  خصوصي عنوان شد و در جرايد و رسانه

و در خلال همان روزهاي بحراني حزب جمهوري  نيامد شايعات قوت گرفتند
اسلامي، آقاي هاشمي رفسنجاني و دكتر بهشتي، به همراه يكي از سران حزب 
جمهوري اسلامي براي به جوي بازگردانيدن آب رفته، خدمت امام مشرف 
شدند و از ايشان در اين مورد سؤال كردند، امام خميني در اين مورد تأكيد 

كه پدر و مادر ايراني باشند و باز در اعلاميه  الاصل يعني اين فرمودند كه ايراني
چون امام فرمودند كه : خوانيم كه گروهي از مدرسين حوزه علميه قم مي

بينيم كه بعد از دستور امام  ولي باز مي. الدين فارسي صادقانه كنار برود جلال
م را تشويق الدين فارسي حزب جمهوري اسلامي مرد  گيري جلال مبني بر كناره

بينند به طريق ديگر  و چون اين راه را بسته مي. كند به راهپيمايي و تحصن مي
دوشنبه شب هفته گذشته، پس از پايان جلسه شوراي انقلاب و . متوسل شدند

در كنارش جلسه حزب جمهوري اسلامي، خبرنگار ما در گزارش خود از قول 
الاصل  در رابطه با ايراني.. .الاسلام حجت: سران حزب اين طور خبر داده بود

الدين فارسي به خبرنگاران گفت كه طبق فتواي آقاي منتظري،  نبودن جلال
كه تابعيت ايران را قبول كرده و ترك تابعيت نكرده  الاصل يعني اين ايراني
االله منتظري تلفني شد كه اظهارات  و صبح آن روز از دفتر حضرت آيت. باشد
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الاصل بودن نقل  االله منتظري در مورد تفسير ايراني تفوق در رابطه با فتواي آي
  )1/11/58انقلاب اسلامي، (» .اي نيست غرضانه قول بي

الدين فارسي مخالف بود بار  كه در ابتدا با نامزدي جلال االله بهشتي با آن آيت
الاصل  ديگر و با تمام قوا از نامزد انتخاباتي حزب حتي پس از اثبات ايراني

كند وي در مورد سير مراحل ورود حزب جمهوري اسلامي  ع مينبودن وي دفا
الاصل بودن ايشان  به انتخابات رياست جمهوري و تأكيد حزب بر ايراني

  :گويد مي

كه معلوم شد ميل امام اين است  ما در مورد رياست جمهوري پس از اين«
هاي روحاني نباشد مسئله را در حزب بررسي كرديم و با توجه به  كه چهره

ي جوانب قوت و ضعف برادر بسيار عزيزمان آقاي فارسي را معرفي  همه
از آن روز اول هم گفتيم كه در اين انتخابات برخوردمان برخورد . كرديم

هاي اخير و  كه در اين سال شما هم ديديد فارسي را به دليل اين. مكتبي است
از طريق  در اين يكسال اخير حتي مجالي براي برقرار كردن رابطه با مردم

هاي گروهي بدست نياورده و يا خيلي كم بدست آورده، خيلي جاها  رسانه
ي آن بود كه روز به  گزارشي كه بدست ما رسيده نشان دهنده. شناختند نمي

افزايش قبول . شد روز موقعيت او بهتر و قبول جامعه نسبت به او افزونتر مي
زب مكتبي برخورد كرده، ي آن بود كه ح مردم نسبت به برادرمان جلال نشانه

البته اين را هم بگويم در شوراي حزب اكثريت . كند از يك حقي دارد دفاع مي
دانيد حزب در اينجا از نظر تشكيلاتي هم مكتبي برخورد كرد  آراء اين بود، مي

شد تماس برقرار كرد، تماس  يعني قبلاً با آن تعداد از دفاتر حزب كه مي
ر را هم آورده بودند و ما با توجه به آراء دفاتر حزب ي آراء دفات گرفتيم، نتيجه

برادرمان جلال قدر مسلم .... گيري كرديم و با توجه به آراء شوراي مركزي رأي
باشد و در اسناد آمار نيز منعكس است كه ايشان  اين است كه متولد مشهد مي

ست كه سالگي كه شناسنامه گرفته اين بدين اعتبار ا 18. باشد متولد مشهد مي
اگر كسي متولد ايران باشد و پدر و مادرش شناسنامه ايراني نداشته باشند تا 

تواند تصميم  تابعيت ايران را داشته باشد، كسي كه درباره تابعيت ايرانيش مي
اين بدين اعتبار است كه گذشته از اين كه ايشان برحسب . بگيرد خودش است
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اند كه اجدادشان از  صريحاً گفتهشان دارند  هايي كه از وضع خانوادگي آگاهي
اند و هرات نيز در آن زمان جزيي از ايران  فارس حوالي شيراز به هرات رفته

اند و در مشهد ساكن  سال قبل آمده 80بوده، و پدر و مادر ايشان نيز نزديك 
زبان فارسي، رفتار فارسي، آداب و سنن فارسي، اسم هم فارسي، باز . اند شده

ما توضيح داديم و . گويند چرا شما توضيح نداديد نجا ميهم نه فارسي؟ اي
گيري آقاي فارسي نگفتيم كه بله ما قبول كرديم آقاي  گفتيم ما در مورد كناره

ما گفتيم قبول كرديم كه در جامعه درباره صدق . الاصل نيستند فارسي ايران
هور، جم اي بوجود آمده و قبول كرديم كه رئيس الاصل برايشان شبهه ايراني

تواند  و اين شبهه را چه كسي مي. اش باشد نبايد شبهه غيرقانوني بودن درباره
و چون اين . برطرف كند؟ برطبق قانون اساسي فقط و فقط شوراي نگهبان

» .شورا هنوز به دنيا نيامده و متولد نشده بنابراين امروز حل مشكل ميسر نيست

  )9/11/58جمهوري اسلامي، (

هاي سه نفر از اعضاي شوراي  ها و مصاحبه از پيگيريشيخ علي تهراني پس 
اي و هاشمي  االله خامنه االله بهشتي، آيت آيت(رهبري حزب جمهوري اسلامي 

ها پاسخ گفت وي رهبران حزب  اي ديگر به ادعاهاي آن طي نامه) رفسنجاني
االله خميني و اصرار بر نامزدي  جمهوري اسلامي را به تخطي از فرمان آيت

  :رغم توصيه ايشان به كنار رفتن متهم ساخت ين فارسي عليالد جلال

كه  گيرد و علت آن با گفتار مذكور پرسش اول آقاي دكتر بهشتي پاسخ مي«
را كه » الاصل ايراني«بعضي از علماي بزرگ و حاضر در مجلس خبرگان كلمه 

اند در جوابي كه به روزنامه جمهوري اسلامي پس از نشر  آن طور تفسير نموده
فرستادم توضيح داده شد كه اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات  90شماره 

شود كه اگر  نمايند و بعلاوه به جناب آقاي دكتر بهشتي عرض مي چاپ مي
تفسير اصولي قانون اساسي در اين دوره برعهده رهبر است چرا پس از تفسير 

براي شانه  و ابلاغ ايشان ترتيب اثر نداديد و به شورا گذارديد به متشبثات
خالي كردن از تفسير رهبر دست زديد و حتي در اين  مصاحبه هم كنار رفتن 
آقاي فارسي را مستند به اين كرديد كه شائبه و شكي در كار نباشد و نه به 

داند كه  آقاي دكتر بهشتي خود مي. الاصل بودن را دارا نبوده كه شرط ايراني آن
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تعيين كانديدا براي رياست كه هر گروه و فردي حق  هيچ كس در اين
جمهوري يا مجلس شورا دارد و نيز حق دارد كه در تبليغ براي او صرف هزينه 
نمايد شكي ندارد ولي اشكال در اين است كه چرا حزب از اموال عمومي در 

ها كه  نمايد و حتي در بعضي از استان هاي خود صرف مي تبليغات و فعاليت
ني در جهاد هم براي تبليغ و ترويج از خود من خبر دارم در صرف هزينه عمرا

نمايند و در صورتي كه  كه مربوط به جهاد سازندگي است شركت مي با آن
اي براي حزب جمهوري اسلامي تعيين كرده ، پرسش از  شوراي انقلاب بودجه

آيد كه چرا براي ساير احزاب حتي احزاب اسلامي ديگر تعيين  اين به پيش مي
يف و مبارز و مسلمان ايران بدين تبعيض تن در داده نكرده؟ آيا ملت شر

و بعلاوه چرا نسبت به شخصي كه خودتان قبول داريد كه در تطبيق ! است؟
شرط قانون اساسي مورد شك و اختلاف است مصرف نمودند؟ و چرا پس از 

داند كه ديگر  ابلاغ رهبر انقلاب هم بدين كار ادامه دادند؟ آقاي بهشتي خود مي
نمودند و بلكه  نيت مبارزي كه پيش از انقلاب با او فعاليت ميبا روحا
كردند  ها از او پيش بودند و با هم در اقدامات انقلابي مشورت مي فرسنگ

تماس مستقيمي ندارد و نيز عمده افرادي كه در حزب با او هستند و كارها و 
داند كه  ها هستند كه من ياد كردم و نيز مي اند همان مناصب را بدست گرفته

قبضه كردن تمام شئون مملكت حتي اگر به نام حزب هم باشد نارضايتي 
آميز و انفجارآور است و ما از اين ترسانيم كه  آورد و اين فاجعه عمومي مي

خداي ناكرده كار از دست همه خارج شود و انقلاب از درون پوسيده و نابود 
  )3/11/58سلامي، انقلاب ا(» .اثر گردد هاي ريخته شده بي گردد و خون

االله خميني را  الدين فارسي مسئله ديگري كه آيت به جز مسئله تابعيت جلال
. ها بود الدين فارسي دلسرد ساخته بود، نزديكي وي به فلسطيني نسبت به جلال

  :گويد سيدكاظم موسوي بجنوردي از فعالين سياسي آن زمان مي

يشان از كانديداتوري آقاي رسيد، ا) ره(باز هم وقتي جريان به اطلاع امام «
: فارسي استقبال نكردند و با حالت ترديد به مسئله نگاه كردند و فرمودند

روي هم رفته . »ها نزديك است ايشان مشهور است كه خيلي به فلسطيني«
شان نيامد، ولي حزب شتاب كرده  توانم بگويم از اين موضوع چندان خوش مي
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وقتي . كرده بود و راه برگشت نداشتبود و اسم ايشان را در محافل مطرح 
الاصل بودن آقاي فارسي به ميان آمد، امام قاطعانه فرمودند كه  مسئله افغاني

موسوي بجنوردي، (» .فارسي نباشد و حزب شخص ديگري را نامزد كند
1381 ،250(  

االله خميني مسير رياست  كند كه آيت الدين فارسي خود اذعان مي جلال
از سخنان وي . نار گذاشتن وي را هموار ساخته بودصدر و ك جمهوري بني

پيداست از عبدالكريم موسوي اردبيلي عضو شوراي رهبري حزب جمهوري 
صدر و مخالفت با وي به شدت ناخشنود  اش از بني اسلامي به واسطه حمايت

  :است، ببينيد

آن روز با هيأت فلسطيني به تهران آمده بودم چرا كه من نماينده امام در «
به هرحال امام چند كلامي با . دادم لفتح بودم و بايد تجهيزات را تحويل ميا

هاي تخصصي درباره فلسطين با او  صدر صحبت كرد و به علت بحث بني
سپس امام به من فرمودند شما بايد به شوراي انقلاب برويد . خداحافظي كرد

م ديدم با بعد ه. اما من از ايشان فرصت خواستم تا در اين رابطه فكر كنم
سپس . جاي من در آنجا نيست... صدر و  حضور امثال موسوي اردبيلي، بني

در مرحله . جمهور شدن وي هموار شد من را كنار گذاشتند و مسير براي رئيس
بعد امام فرمودند به كسي رأي بدهيد كه احتمال پيروزي وي وجود دارد اين 

آخر سر هم كه فرماندهي . صدر را از ميدان به در كرد جمله رقباي ديگر بني
جوان، (» .كل قوا را به او دادند در صورتي كه ديگر اين امر ضرورتي نداشت

31/3/90(  

االله خميني و از مخالفان  حسن لاهوتي از روحانيون مبارز مورد وثوق آيت
جدي حزب جمهوري اسلامي كه به تازگي از نمايندگي سپاه كنار رفته بود 

شود و تلويحاً  ها مي وحانيت خواهان تصفيه آناز ر  ضمن حمله به بخشي
  :داند الدين فارسي را اشتباه بزرگ روحانيون حزب مي حمايت از جلال

هاي ناصحيح بر سر جاي خود هستند،  صادقانه عرض كنم بسياري از مهره«
صادقانه عرض كنم كه بسياري از مجريان منويات پاك امام قابل اين نيستند كه 

را در اختيار خود بگيرند، صادقانه عرض كنم كه هيچ  اين همه مسئوليت
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تشكيلاتي تصفيه نشده است، حتي تشكيلات روحانيت، تصفيه تشكيلات 
ها خواهد بود بسا كه شروع هم نشده است،  ترين تصفيه روحانيت كه از مشكل

امام امت در مقابل هيچ ستمگري و ناصحيحي خضوع نكرد، شما خيال 
اي از روحانيت كه در  روحانيت و ناصحيح بودن عده كنيد در مقابل ستم مي

ها  خورند و با اين كند و شكست مي اند اينجا سقوط مي كسوت روحانيت
هرگز، به خدا قسم ! بخشند ها را مي سازند و خطاهاي غيرقابل بخشش اين مي

من يقين دارم كه امام امت آن روز كه بر مشكلات پيروز گردد و آن روز كه 
اند كه انقلاب را درهم كوبند  رون و درون دست به دست هم دادههاي بي دست

كه به  من با اين. و اميد ما را به يأس تبديل كنند به اين مهم دست خواهند زد
اعتراض از سپاه پاسداران كنار آمدم و به خاطر زورگويي و رفتار ديكتاتور 

قه به سوي كسي مĤبانه بعضي از همكاران كار را رها كردم، اما هرگز دست تفر
. مستحكم و به هم گروه خورده. هاي ما با هم بايد باشد دست. كنم دراز نمي

اي در مشهد  كه صادقانه حرف زده باشم، مثل حرف آقاي خامنه براي اين
الدين در  نباشد، اين غلط است، اين مغرضانه است كه گفت اگر جلال

پس حالا كه قرار است كنيم،  انتخابات پيروز نشود در تداوم انقلاب شك مي
آقاي فارسي نباشد پس در تداوم انقلاب بايد شك كرد؟ نه اين طور نيست، 

انقلاب اسلامي، (» .الدين و من و شما بستگي ندارد اصلاً انقلاب به آقاي جلال
1/11/58(  

  

  نامزد جامعه روحانيت مبارز تهران

 به جز حزب جمهوري اسلامي دو تشكل روحاني مهم پس از پيروزي
ها قبل از پيروزي انقلاب كمابيش  گرچه آن. انقلاب به سرعت مطرح شدند

. كردند هاي تبليغي داشتند اما چندان فعاليت آشكار سياسي را دنبال نمي فعاليت

جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران دو تشكل 
. نظر كردند مهمي بودند كه در انتخابات رياست جمهوري دوره اول اعلام

دومي اما در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوره اول با دادن اعلاميه به 
اما فشارهاي دروني باعث شد چندي بعد و . صدر حمايت كرد صراحت از بني
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هاي انتخاباتي اين حمايت مشروط گردد و جامعه روحانيت  در كوران رقابت
صدر را به چند مورد  بني اي ديگر حمايت از مبارز تهران با دادن اطلاعيه

عمده روحانيون تهران كه بعد از انقلاب به شهرت رسيدند . مشروط سازد
ها هم  برخي از آن. خورد نامشان جزء جامعه روحانيت مبارز تهران به چشم مي

  .در حزب جمهوري اسلامي و هم در جامعه روحانيت مشتركاً عضو بودند

رهاشمي رفسنجاني، محمدجواد اي، اكب محمدحسين بهشتي، سيدعلي خامنه
باهنر، موسوي اردبيلي، ناطق نوري، موحدي كرماني و شاه آبادي از جمله 
  .كساني بودند كه هم در حزب جمهوري و هم در جامعه روحانيت عضو بودند

به طور كامل در دسترس  58ليست اعضاي فعال جامعه روحانيت در سال 
برخي اعضاي شاخص . ده هستندنيست اما اعضاي فعال آن كمابيش شناخته ش

مرتضي مطهري، محمدرضا مهدوي كني، يحيي نوري، : آن عبارت بودند از
الدين انواري،محمدحسين  االله محلاتي،اصغر مرواريد،محي خسروشاهي، فضل

اي، محمدجواد باهنر، اكبرهاشمي رفسنجاني، عبدالكريم  بهشتي، سيدعلي خامنه
ني، امامي كاشاني، عميدزنجاني، موسوي اردبيلي، محمدعلي موحدي كرما
،هادي غفاري، شجوني، عرفاني،  مفتح، ملكي، ناطق نوري، حسن روحاني

  .آبادي و شاه آبادي ها،غيوري نجف مهدي كروبي ، موسوي خوئيني

كردند  صدر حمايت مي برخي اعضاي جامعه روحانيت به طور واضح از بني
در . مهوري وي بودندو برخي تلويحي و برخي ديگر نيز مخالف رياست ج

هاي انتخاباتي به سه گروه متمايز تقسيم  واقع جامعه روحانيت در آغاز رقابت
نظر  رأي ممتنع يا بي  در واقع. شد موافقان، مخالفان و موافقان مردد مي

موافقان مردد در واقع رأي ممتنع . توانست در آن هنگام وجود داشته باشد نمي
ها  آن. رأي ممتنع مساوي رأي مثبت بودندمساوي رأي منفي نبودند بلكه 

  .صدر به طور مشروط موافق بودند موافق مشروط بودند يعني با انتخاب بني

شد و اعلام  نظر رسمي جامعه روحانيت مبارز توسط دبير آن اعلام مي
خسروشاهي دبير وقت . صدر بود رسمي هم حمايت قاطع اين تشكل از بني

دهد كه  االله بهشتي خبر مي مشترك با آيت جامعه روحانيت مبارز از جلسه
الدين فارسي واقع شده و حسن حبيبي به  احتمالاً پس از قضيه تابعيت جلال
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االله بهشتي  عنوان گزينه جايگزين مطرح بوده ولي در آن جلسه نيز آيت
  :ها با فارسي رأي خود را وي داده است رغم مخالفت علي

سابق را ندارد و در انتخابات  كنم كه حزب محبوبيت من هم تصديق مي«
رياست جمهوري روحانيت مبارز با حزب مقابل هم قرار گرفتند و ما هم به 
حزب اخطار كرديم كه شخص منتخب ما فرد منتخب روحانيت در اكثر نقاط 
ايران است و حتي با حضور آقاي دكتر بهشتي در جلسه جامعه روحانيت 

صدر رأي دادند و هم در  ر به آقاي بنينف 18نفر بوديم،  26گيري كرديم و  رأي
صدر و هم آقاي فارسي را  آن جلسه چند نفر پيشنهاد كردند كه هم آقاي بني

حذف كرده و به آقاي حبيبي رأي دهيم كه مورد موافقت قرار نگرفت و نتيجه 
نفر هم به آقاي  5نفر ممتنع و  2صدر رأي دادند  نفر به بني 18چنين بود كه 

» .ر هم كه آقاي دكتر بهشتي بودند به آقاي فارسي رأي دادندحبيبي و يك نف

  )26/12/58انقلاب اسلامي، (

جامعه روحانيت مبارز تهران با محوريت خسروشاهي، محمدرضا مهدوي 
اصغر مرواريد، يحيي نوري و برخي ديگر  االله مهديزاده محلاتي، علي كني، فضل

صدر با شروطي وي را به  ياي يك هفته پس از اعلام نامزدي بن طي اطلاعيه
  :در اين اطلاعيه آمده است. عنوان نامزد خود معرفي كرد

  االله الرحمن الرحيم بسم«

هاي خودكامه،  ناپذير با رژيم امان و خستگي پس از ساليان دراز مبارزه بي
بالاخره شاهد آن بوديم كه ملت مسلمان متعهد ايران با رشد اسلامي خود 

اسلامي را  مام و امت توانست قانون اساسي جمهوريهمراه قاطعيت و بينش ا
و اينك براي تحقق عيني و اجراي آن بر آن است تا . تدوين و تصويب نمايد

ي روحانيت مبارز تهران نظر به  لذا جامعه. جمهور خود را انتخاب نمايد رئيس
هايي كه واجد شرايط انتخابند مطالعه و  مسئوليت و رسالتش درباره شخصيت

رخواهي از قشرهاي بلاد مختلف ايران و علماي مناطق تهران و با نظ
صلاح از بين آقايان آقاي  هاي ذي هاي لازم با كمال احترام به شخصيت بررسي

نظرهاي مهم مكتبي  صدر را جهت مصاحبه و دريافت نقطه دكتر ابوالحسن بني
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دعوت و با توجه به موارد زير وي را كانديداي رياست جمهوري نمود و 
  . ايشان را نسبت به موارد زير متعهد يافت

  .جمهور بايد پايبند تمام مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد رئيس -1

  .جمهور نيز بايد مكتبي باشد انقلاب ايران مكتبي است طرز تفكر رئيس -2

  .مراعات ضوابط اسلامي را در انتخاب همكاران ملتزم باشد -3

  .روح اسلام سازگار نيست مبرا باشداز هرگونه گرايش كه با  -4

در برابر اعمال تخريبي تبهكاران و دشمنان انقلاب اسلامي كه به امنيت  -5
سازد داراي موضع  و تماميت ارضي ايران به جمهوري اسلامي لطمه وارد مي

  . قاطع و صادق باشد

هاي مستبدانه در برابر نمايندگان امت به دور و از  از اعمال و روش -6
  .مودهاي امام و امت الهام بگيردرهن

بديهي است اگر ملت مسلمان و متعهد ايران در اجراي قانون اساسي  -7
جمهور و ساير مقامات مسئول مملكتي  جمهوري اسلامي ايران از طرف رئيس

اي مشاهده نمايد مؤاخذه خواهد كرد و بدون ترديد روحانيت متعهد  مسامحه
ت همان طور كه رهبر عاليقدر حضرت كه همواره منادي اسلام و ملت اس

فرمود، روحانيت متعهد ناظر ) العالي ظله دامه(االله العظمي امام خميني  آيت
ترين انحراف به  اعمال مسئولين امور مملكت است و با مشاهده كوچك

. پاخاسته و با حمايت ملت از اسلام و جمهوري اسلامي دفاع خواهد كرد

اين مقطع حساس تذكر دو نكته را لازم  جامعه روحانيت مبارز تهران در
  .داند مي

اختلاف انتخاب كانديداها وابسته به طرز تفكر و به كيفيت برداشت از  -1
تواند وحدت و يكپارچگي  هاي انقلابي است لذا به هيچ وجه نمي روش

. هاي اسلامي را كه در خط امام و امت هستند متزلزل نمايد احزاب و گروه

  .ولياء بعضالمومنون بعضهم ا

تمام قشرهاي مسلمان ايران بايد اخلاق اسلامي را كاملاً رعايت نموده و  -2
هاي اسلامي ذخيره  از تبليغ ناروا عليه يكديگر به دور و بدانند كه شخصيت

مملكت بوده و همه با هم در سازندگي ايران متعهد و مسلمان نقش مؤثر 



722 

 

ه و در پيشگاه خداي متعال رو انشاءاالله در انتخابمان راه صواب رفت. دارند
  . سفيد و در برابر مردم مسلمان ايران سرفراز باشيم

  )13/10/58انقلاب اسلامي، (» .جامعه روحانيت مبارز تهران

صدر،  االله مهديزاده محلاتي عضو جامعه روحانيت و حامي نامزدي بني فضل
ن به وي صدر را عامل گرايش روحانيو محبوبيت و اشتياق مردم نسبت به بني

اش  سازد اين جامعه از وي تعهداتي درباره عملكرد آينده داند و فاش مي مي
  :ببينيد. گرفته است

صدر داشتيم، سؤال و  بعد هم كه اعلام كرديم، جلسات متعددي با بني«
جواب كه نوارهايش الان موجود است و بعد از اين تعهداتي كه داد، ما به او 

اين فرد آن قدر نفاق به خرج داده بود كه در طول  كه مضافاً به اين. رأي داديم
ي واقعي خودش را نشان  اين يك سال كار اجرايي قبول نكرده بود كه چهره

هاي ايران  ها و بخش بدهد، فقط سخنراني و مصاحبه كرده بود به اكثر شهر
حتي در مجلس خبرگان هم رأي . رفته و مردم را به خودش متوجه كرده بود

من خودم آن وقت جزء انجمن مركزي بودم در انتخابات، . دوم را آورد
خوب اين مردم هم كه با ايشان بودند، . ديدم علاقه مردم چگونه است مي

روحانيت هم كه اكثراً با او بودند و ما از نظر شرعي از ايشان تعهد گرفته 
بدان اگر منحرف بشوي اولين : بوديم، حتي شب آخر در مسجد به ايشان گفتم

ني كه مقابلت خواهند ايستاد، اگر امام اجازه بدهد، ما خواهيم بود، ما كسا
سياستمدار نيستيم، اما اگر ببينيم كسي در جاده اسلام است خدمتگزار او 

، 1376محلاتي، (» .هستيم و منحرف هم كه بشود با او مقابله خواهيم كرد
140(  

 22/10/58يخ اي در تار جامعه روحانيت مبارز اصفهان نيز طي اطلاعيه
  )22/10/58انقلاب اسلامي، . (صدر را اعلام داشت حمايت خود از نامزدي بني

كني را از چهره شاخص جامعه روحانيت موافق  برخي محمدرضا مهدوي
دانند و برخي او را موافق مشروط اما خود او هر دو نظر را رد  صدر مي بني

  :داند ي ميكرده و خود را طرفدار رياست جمهوري محمدحسين بهشت
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] ي انتخابات جمهوري اسلامي درباره[ي روحانيت و حزب  بين جامعه«

ها نيز  شود و برخي از روزنامه چيزهايي كه الان گفته مي. اختلافي پيدا شد
ي روحانيت اصلاً از  اگر هم بگوييم جامعه. زنند خلاف واقع است دامن مي

ي روحانيت  جامعه اعضاي. صدر طرفداري نكرد آن هم خلاف واقع است بني
آقايان بهشتي، مطهري، باهنر، . نفر بودند 21حدود ) اعضاي شوراي مركزي(

ي  ها همه جزو شوراي مركزي جامعه آبادي، محلاتي، ملكي، اين مفتح، شاه
آقايان خسروشاهي، عميد زنجاني، عرفاني، موحدي كرماني، . روحانيت بودند

در اين جمع افرادي بودند . ودندها هم ب ناطق نوري، كروبي و موسوي خوئيني
پنج نفري هم كه . صدر رأي ندادند كه علاقمند به حزب بودند و اصلاً به بني

صدر رأي  ي روحانيت بودند نيز به بني مؤسس حزب بودند و همه جزو جامعه
آبادي هم در حزب بودند هم در  آقاي موحدي كرماني و آقاي شاه. ندادند
نقل . صدر بود ع زيادتري نظرشان به آقاي بنيي روحانيت، البته جم جامعه

كرديم  ما احساس مي. شان آقاي خسروشاهي بود كنند كه اين جمع، شاخص مي
ايشان نسبت به حزب حساسيت منفي . كرد كه ايشان بيشتر طرفداري مي

ها وقتي حبيبي و  آن. آمد گرايي اصلاً خوشش نمي از حزب و حزب. داشت
از آن طرف . دانستند صدر را مقدم مي دند؛ بنيكر صدر را مقايسه مي بني

برانگيز بود و سبب اين   هاي حزب هم براي بعضي حساسيت گيري موضع
  )281، 1385مهدوي كني، (» .جدايي شده بود

كني در خاطرات خود اسامي مخالفين حمايت از رياست  محمدرضا مهدوي
ورد او خود را جزء آ صدر در جامعه روحانيت مبارز را به ياد مي جمهوري بني

  :برد صدر نام مي دسته مخالفين بني

اي با  عده: صدر دو طيف وجود داشت ي روحانيت در مورد بني در جامعه«
در رأس . اي هم موافق بودند صدر مخالف بودند، عده رياست جمهوري بني

ي  ايشان اصلاً از اعضاي جامعه. هايي كه مخالف بودند آقاي بهشتي بود آن
ي  ودند و در عين حال كه در حزب بودند، در جلسات جامعهروحانيت ب

آقاي هاشمي، دكتر باهنر، : از اعضاي جامعه. فرمودند روحانيت هم شركت مي
اي، بنده، آقاي موحدي كرماني و ظاهراً آقاي عميد زنجاني  جناب آقاي خامنه
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كنم  ميفكر . اي ديگر هم بودند كه موافق بودند عده. صدر موافق نبوديم با بني
نفر بودند و  17ي جامعه كه شايد حدود  آقاي ملكي از آن جمله بودند، بقيه

. صدر بودند ها طرفدار كانديداتوري آقاي بني داد، اين اكثريتي را تشكيل مي

» .صدر بودند آقاي خسروشاهي سر دسته بودند و بيش از همه متمايل به بني

  )299، 1385مهدوي كني، (

صدر مخالفتي  االله خميني با نامزدي بني د است آيتايشان در ادامه معتق
  :نداشت

خود حضرت امام هم با نامزدي ايشان مخالفت نكردند و حتي ايشان «
  )همان(» .كردند هاي ديگران را دفع مي مخالفت

كني در ادامه علت عدم پيروي جامعه روحانيت از حزب جمهوري  مهدوي
داند اول مقايسه بين  مربوط مي صدر را به دو عامل مهم در مخالفت با بني

صدر را بر حبيبي ترجيح داد و دوم  كانديداها بود كه جامعه روحانيت بني
در تأييد استدلال ايشان، بايد به ياد آوريم كه ايشان از . استقلال عمل روحانيون

او . همان ابتدا با تشكيل حزب جمهوري اسلامي توسط روحانيون مخالف بود
دانست كه نقش ريش سفيدي  و معتمد مردم را  ردم ميروحانيت را امين م

زيرا . هاي سياسي خلاف شئون روحانيت است كه ورود به بازي دارند و اين
مردم خود با طيب خاطر نصايح و ارشادات روحانيت در امور سياسي و 

پذيرند و نيازي به تشكيل حزبي براي دستيابي به قدرت  تفويض قدرت را مي
  .نيست

. صدر نسبت به مسائل انقلاب روشن نبود گفتم موضع آقاي بنيچنان كه «

خواستيم مقايسه كنيم؛ ايشان از نظر  صدر، اگر مي واقعاً منهاي مواضع بني
آقايان . جمهور، از آقاي حبيبي خيلي جلوتر بود مديريت به عنوان رئيس

هم ي دوم  نكته. صدر رأي دادند ي روحانيت هم به همين اعتبار به بني جامعه
دانيد  كند، شما مي اي را دفع مي اي را جذب و عده اين بود كه حزب طبعاً عده

شد،  اگر كسي وارد حزب مي. طلبي دارند آقايان روحانيون طبعاً روح استقلال
شد، ولي يك روحاني يا امام جماعت اين  خواه ناخواه بايد در حزب هضم مي

  )همان(» .طور نيست
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ي عدم ورود خود به حزب را نيز در كه مهدوي كن با توجه به اين
هاي  بندي هاي مختلف به استقلال روحانيت و عدم ورود به قالب مصاحبه

توان مواضع او در رابطه با حزب جمهوري اسلامي را  سياسي مرتبط دانسته مي
االله خميني ورود به باندهاي قدرت و رقابت  واقع امر آن بود كه آيت. حدس زد

دانستند و  ياسي را دون شأن و جايگاه روحانيت ميس-بر سر مناصب اجرايي
اما . كرد كني از آن حمايت مي اين نه بطور دقيق همان ديدگاهي بود كه مهدوي

مذهبي و چپ -االله خميني اعتماد خود به نيروهاي سياسي ملي به تدريج آيت
مذهبي را از دست داد و حمايت خود را معطوف حزب جمهوري و روحانيون 

اي  در واقع شرايط به گونه. در جامعه روحانيت قرار داشتند كردديگري كه 
پيش رفت كه روحانيت و جريان مذهبي همسو با آن تمام مناصب كليدي نظام 

گيري روحانيون پس  كني در عين حالي كه از قدرت مهدوي. را بدست گرفت
 كند اما اين قدرت را نه به واسطه تشكيل حزب بلكه به از انقلاب دفاع مي

- مريد و سرور-هاي متداول از گذشته بر مبناي مراد واسطه بافت سنتي و شيوه

  :داند پيرو مي

از اول يك چنين فرهنگي در روحانيت بوده و هست، به خصوص در «
ها  تشيع يك حالت استقلال حاكم بوده كه هميشه در برابر حاكميت

ن باقي است و ايستادند و اين، در روحانيت شيعه، يك فرهنگ است و تاكنو مي
روند و با دولت  شايد الان هم كه بعضي از روحانيون زير بار دولت نمي

كنند و استقلال  مخالفند، معلول همين فرهنگ است كه اصلاً تبعيت را نقد مي
تفاوت از  ها هستند كه حالت مخالف ندارند و بي البته بعضي. كنند را تأييد مي

از شهرها وجود داشت و به   خيلياين حساسيت در . گذرند كنار مسائل مي
برد كه ميان روحانيون و حزب درگيري وجود دارد،  سهولت هركس پي مي

دار، كمتر  روحانيون معمر و سابقه. مگر روحانيون جوان كه پذيرش داشتند
ها مستقل بودند و براي  شايد علتش اين است كه چون آن. وارد حزب شدند

در يك قالبي قرار بگيرند؛ من يقين دارم  توانستند خودشان حرف داشتند، نمي
رفتند و از  چنين چيزي بوده و در اثر همين جريانات بود كه آقايان زير بار نمي

كه در  -صدر هاي مثبت بني كردند، البته علاوه بر جنبه صدر طرفداري مي بني
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كني،  مهدوي(» .هاي منفي او بعدها كشف شد ابتدا ظهور بيشتري داشت، جنبه
1385، 300(  

برخلاف اظهارات برخي ديگر از اعضاي جامعه روحانيت مبارز، مهدوي 
صدر حمايت نكرده و به  كني در خاطرات خود آورده است كه هيچگاه از بني

  :وي رأي نداده است

شديم از ميان  نفر مي 6يا 5گيري هم، ما و دوستانمان كه  بعد در زمان رأي«
دوستانمان هستند، شهادت . رأي داديم صدر، به آقاي حبيبي آقاي حبيبي و بني

دهند وقتي از من پرسيدند كه ما به چه كسي رأي بدهيم، گفتم به حبيبي  مي
مان، دوستان و ديگران هم همين را گفتيم، البته من  به خانواده. رأي بدهيد

خلاصه ما . چون اصلاً بنا نبود چنين كاري را انجام دهيم. صادر نكردم  اعلاميه
ي مدرسين هم با ما مشورت كردند،  حتي جامعه. بيبي رأي داديمبه آقاي ح

ها هم به آقاي حبيبي رأي دادند، ولي متأسفانه آقاي حبيبي رأي نياورد و  آن
  )284، 1385كني،  مهدوي(» .صدر انتخاب شد بني

صدر بعد از انتخاب در دوران رياست جمهوري  ايشان حمايت خود از بني
جمهور را نه واقعي كه ظاهري  ايت خود از رئيساو حم. كند را تكذيب مي

  :كند توصيف مي

. نويسند كذب محض است ها مي ها كه گاهي در بعضي روزنامه اين حرف«

صدر علني مخالفت  دانند كه بنده در آن موقع با بني دوستان نزديك ما مي
اش به آن  صدر ماهيت كه اولاً بني كردم و آن، دو علت داشت؛ يكي اين نمي
بنده هم . كردند كه امام ايشان را تأييد مي رت كشف نشده بود، دوم اينصو

هايي  گيري ما هميشه طبق موضع. كردم ديدم، لذا تأييد مي وقتي تأييد امام را مي
ممكن بود حتي . كرديم كرديم و با آن مخالفت نمي كه رهبري داشتند رفتار مي

ام عمل، تبعيت را لازم ولي در مق. پسنديديم گاهي در دل چيزهايي را نمي
جمهوري مثل  كردند كه ما در دنيا رئيس امام گاهي اين تعبير را مي. دانستيم مي

» .كردند صدر اين طور تعبير مي ي بني درباره. جمهور خودمان نداريم رئيس

  )  282، 1385كني،  مهدوي(
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صدر را به واسطه حمايت  وي همچنين در جاي ديگر عدم مخالفتش با بني
  :داند االله خميني از ايشان مي آيت

بنده اين طور نبودم، علتش هم اين بود كه من در شوراي انقلاب با «
صدر كار كرده بودم، اما علما و روحانيون غالباً در شوراي انقلاب نبودند؛  بني

من در دولت . به جز دوستان سطح بالا؛ مثل آقايان هاشمي و بهشتي و باهنر
احساس . صدر را ديده بودم م بودم، برخوردهاي بنيبودم، در شوراي انقلاب ه

صدر  كردم موجود عجيب و غريبي است و من نتوانستم هيچ آني به بني مي
ديديدم  واقعاً به ايشان ايمان نياوردم، ولي از طرفي هم مي. ايمان بياورم

هايي كه اول  صدر مبارزه كرده، چه كار كرده و از همين حرف گويند بني مي
كردند، ما  كردند، نفي نمي از آن طرف، امام هم تأييد مي. شد فته ميانقلاب گ

به همين جهت در عين حال كه . هم يك نوع تبعيت و پيروي از امام داشتيم
توانستم ايشان را به عنوان يك  پسنديديم و واقعاً نمي صدر را نمي بني

جامعه جمهور به مردم معرفي كنم، بنابراين در عين حال كه با نظر  رئيس
ي بود كه اكثريت رأي  روحانيت به صورت علني مخالفت نكردم، چون مصوبه

داده بودند، هركس به طور خصوصي از من در اين باره پرسيد، گفتم من به 
دهيد؟ گفتم آقاي  گفتند پس به چه كسي رأي مي. دهم صدر رأي نمي بني

بيبي بهتر و بينيم كه آقاي ح كنيم، مي گفتند ما هم كه مقايسه مي. حبيبي
ام هم به او رأي دادند و همچنين  خودم به او رأي دادم، خانواده. تر است متدين

  .دوستاني كه از من پرسيدند

االله مهدوي كني با تصاحب  الدين فارسي اما معتقد است مخالفت آيت جلال
قدرت به صورت كامل توسط حزب جمهوري اسلامي علت موافقت وي با 

  :ببينيد. بوده است] فارسي[با رياست جمهوري وياش  صدر و مخالفت بني

شايان ذكر است كه در جامعه روحانيت مبارز افرادي مانند آقاي مرواريد «
شناسيم و  الدين فارسي را مي آقاي جلال 40و  30ابراز داشته بودند كه از دهه 

كني گفتند خب شماها  اصلاً اين دو قابل مقايسه با هم نيستند اما آقاي مهدوي
همه جا را گرفتيد و اگر رياست جمهوري را هم حزب جمهوري بگيرد ديگر 

البته بعد از چندي شهيد بهشتي به . ماند براي جامعه روحانيت چيزي باقي نمي
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» .گيري عذرخواهي كردند من گفتند كه آقاي مهدوي كني از بابت اين موضع

  )27/3/90جوان، (

كني عنوان نمودند، هادي  از جمله محمدرضا مهدوي  برخلاف آنچه برخي
آورد تمام اعضاي جامعه روحانيت مبارز به جز دو نفر به  غفاري به ياد مي

غفاري . صدر در انتخابات رياست جمهوري رأي مثبت داده بودند نامزدي بني
  :گويد مي

من تنها كسي بودم كه در جامعه روحانيت رأي منفي به كانديداتوري «
ني در جامعه روحانيت بود كه متأسفانه زلال آن زمان جريا. صدر دادم بني

شان  اي كه خيلي از شهيد بهشتي و آقاي رفسنجاني خوش نبودند، به گونه
نفر عضو  25طيف زيادي از . خواهم ببرم چه كساني بودند؟ اسم نمي. آمد نمي

. دل خيلي صافي با شهيد بهشتي و آقاي رفسنجاني نداشتند] روحانيت[جامعه

تاريخي خيلي   امروز با آقاي رفسنجاني مشكل دارند، عقبهاين جرياني كه 
در آن جلسه رأي گيري براي رياست جمهوري . طولاني دارد و جديد نيست

من هم . صدر، يك نفر رأي ممتنع داد كه آن هم آقاي امامي كاشاني بود بني
ل البته من د. صدر دادند رأي منفي دادم، بقيه هم بدون استثنا رأي مثبت به بني

الدين فارسي، كانديداي حزب جمهوري اسلامي هم  خوشي از آقاي جلال
نداشتم، تمايل هم نداشتم كه كانديداي حزب اين فرد باشد اما آقاي فارسي را 

الاصل بودن او را مطرح  صدر بحث افغاني حزب كانديدا كرد، وقتي هم كه بني
اشته شد و مرحوم كرد اجباراً به خاطر تعبد به قانون، آقاي فارسي كنار گذ

  )1393/ 3/4آنلاين، خبر(» .حسن حبيبي مطرح شد كه متأسفانه رأي هم نياورد

كند كه به منظور معرفي نامزد جامعه روحانيت در  اي ياد مي غفاري از جلسه
بيني خود در  او در اين جلسه پيش. مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار شده بود

  :كند صدر را يادآوري مي مورد بني

اي را با روحانيون سراسر تهران و شهرهاي  جامعه روحانيت مبارز جلسه«
صدر  اطراف در مدرسه شهيد مطهري گذاشت، در اين جلسه قرار بود آقاي بني

. اعلام موضع كند، در واقع يك نوع تبليغ محترمانه براي كانديداي جامعه بود

من درست . صدر تمام شد گفت حالا سوالي هست بپرسيد هاي بني وقتي حرف
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آمدم پشت بلندگو و گفتم شما الان آقاي دكتر . بغل دست او ايستاده بودم
صدر و كانديداي رياست جمهوري هستيد، اگر شما يك  سيدابوالحسن بني

روز به سلطان ابوالحسن خان اول تبديل شديد چه ضمانتي براي ما وجود 
صدر دو تا  بنيآقاي . خواهد داشت كه بتوانيم براي خودمان تصميم بگيريم

هاش را بهم زد و گفت، اگر چنين روزي بوجود بيايد باز هم آقاياني مثل  دست
شوند كه مردم را از قيطريه به ميدان خراسان بياورند  آقاي هادي غفاري پيدا مي

. كرد 57در واقع اشاره به راهپيمايي عيدفطر سال . جمهور سقوط كند و رئيس

اي بود كه قرار بود  به رخ ايشان كشيدم، جلسه اتفاقا من اين خاطره را در كار
خورد سخنراني  شان به ما نمي هايي كه گروه خوني صدر براي خانم آقاي بني

ابوالحسن سلطان مايي، تا ابد «زدند كه  ها داد مي در آن جلسه خانم. كند
ام درست  بيني ياد همان روز افتادم و ديدم كه چقدر پيش. »جمهور مايي رئيس

دادند  كردند شعار مي هايي كه مثل ما فكر مي مان جا هم برخي بچهه. بود
  )3/4/93خبرآنلاين،(» .شه ابوالحسن پينوشه، ايران شيلي نمي«

اكبر ناطق نوري نماينده مجلس دوره اول ، عضو حزب جمهوري  علي
اسلامي و جامعه روحانيت مبارز تهران به اختلافات دروني جامعه روحانيت 

  :كند اط با بحث انتخابات رياست جمهوري اشاره ميمبارز در ارتب

صدر از جريان ليبرال كانديدا شد و  خلاصه بعد از مدتي كش و قوس، بني«
ي  اي از جامعه عده. ي مدرسين و حزب اعلام شد دكتر حبيبي كانديداي جامعه

در واقع . صدر بودند و ارتباطات گرمي با ايشان داشتند روحانيت طرفدار بني
يك طيف : ي روحانيت دو طيف شد تخابات رياست جمهوري، جامعهدر ان

ي  روحانيت شاخه. خسروشاهي، مرواريد، محلاتي و يك طيف كه ما بوديم
شدند  خيلي ناراحت مي. آباد ي روحانيت ولي گفتند جامعه ها مي حزب ما به اين

در بنده و آقاي معاديخواه و دكتر حسن روحاني . كنيد كه چرا چنين خطاب مي
صدر، معروف شديم  جريانات انتخابات رياست جمهوري و مسايل دوران بني

دار، چون هميشه با هم بوديم و در دفاع از حزب و موضع سران  به سه تفنگ
در انتخابات . كرديم آن و نيز در مجلس هميشه در يك جهت حركت مي

رياست جمهوري چالش جدي ميان روحانيت ايجاد شد كه آقاي مرواريد 
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ي جامعه بر ضد  العاده روي شهيد بهشتي حساسيت داشت و در جلسه قفو
، 1384ناطق نوري، (» .يك بار بين من و ايشان جدال شد. حزب حرف زد

207(  

  همـاهنگي   جهـت   از انتخابـات   قبـل   هفته  يك  كه  بالا گرفت  چنان  آن  اختلافات
  و جامعـه   مبارز تهـران   يتروحان  جامعه  اعضاي  با حضور تمام  اي اعضاء جلسه بين

برگـزار  ) مسـجد سپهسـالار  (  مطهـري   االله در مسـجد آيـت    قم  علميه  حوزه مدرسين
برسـر كانديـد     توافقي  به  دو جناح  تنها اعضاي  نه  مفصل  هاي ازبحث  گرديد و پس

  و بـه   يافـت   افـزايش   اختلافـات   نيافتند، بلكـه   مبارز دست  روحانيت جامعه  رسمي
  جنـاح   قدرتمنـد بـودن    علـت   بـه   هر حـال   به.انجاميد  دوجناح  اعضاي  لفظي  جنگ

گرديـد، امـا     معرفي  نامزد رسمي  عنوان  بهوي ،  روحانيت  جامعه صدر در حامي بني
  كـه   اي گونـه   بـه   را برانگيخـت   روحانيـت  جامعـه   ديگـر   جنـاح   امر ناخشنودي  اين

در اين ميان ناطق نوري و حسن  .مبارز شدند  روحانيت  از جامعه  خواستار انشعاب
دو عضو اين تشكل در پايان جلسه مسـجد سپهسـالار مخالفـت    ) فريدون(روحاني

  .صدر و انتخاب جامعه روحانيت مبارز تهران اعلام داشتند علني خود با بني

 صـدر  بنـي   اينكـه   با عنـوان   مسجد شهيد مطهري  در جلسه  نوري  اكبر ناطق  علي
  االله آيـت   كـه   آن  نمـود، حـال    مخالفـت   وي  نـدارد بـا نـامزدي     را قبول  فقيه ولايت

  ولايـت   صدر بـه  بني«:  گفت  روحانيت  جامعه  و محوري  خسروشاهي عضوبرجسته
  )29/10/58كيهان،(» . صدراست بني  ز نظر ما خيرالموجودينا .اعتقاد دارد  فقيه

  :  گفت  جزئيات  ورود به  نبدو  ميان  روحانينيز دراين  حسن

ــي« ــر مكتب ــودن  از نظ ــلال  ب ــي(  ج ــي)  فارس ــي مكتب ــر از بن ــت ت ــدر اس ( ». ص

  ) 29/10/58كيهان،

  فـراوان   هـاي  از بحث  شد، اما پس  فارسي  الدين از جلال  حمايت نيز خواهان  وي
  ديگـر از روحـانيون    و گروهـي   نـوري   نـاطق   جلسـه   درپايان. نشد حاصل  اي نتيجه

از   جدا شدن  صريحاً به  نوري  نمودند، ناطق  روحانيت از جامعه  جدا شدن  تهديد به
  :كرد  اشاره  روحانيت  جامعه
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  و خودمـان   شـويم  جدا مـي   نرسيم  روحانيون  با ديگرافراد جامعه  توافقي  اگر به«
  مـن و خـود    كنـيم  مـي   اعـلام   جمهـوري   رياست  را در مورد كانديداي  نظرخودمان

  ) 29/10/58كيهان،( » . دهم مي  رأي)  فارسي( جلال به

  جمهـوري   بـا حـزب    و بسـيار نزديكـي    حسـنه   از رابطـه   نـوري   ناطق  كه  با آن
  در جامعـه   انشـعاب   بـه   نسـبت   اسلامي  جمهوري  برخوردار بود، اما حزب اسلامي

در   وحدت  و حفظ  ابانشع  عدم  داد و خواهان  نشان  سردي  مبارزواكنش  روحانيت
  .شد روحانيت  جامعه

  انشـعاب   عـدم   خواهـان   جلسه  از اين  قبل  هفته  يك   اسلامي  جمهوري  روزنامه
مسـجد    از جلسـه   شـود قبـل   مـي   معلـوم   ترتيـب   شـد، بـدين    روحانيـت   درجامعه

نـد، امـا   ا بوده  از آن  جدا شدن  خواهان  روحانيت  جامعه  از اعضاي  اي سپهسالار،عده
را   خواسـتار جـدايي    ، گـروه  اسـلامي   جمهـوري   روزنامه. دادند روز بروزنمي  تا آن

  :نمود  توصيه  آنها چنين  كردو به  خطاب "ما  برادران"

  اند بـه  مبارز مصمم  روحانيت  ما در جامعه  از برادران  كثيري  عده  كه  خبر يافتيم«
  نهاد جديد روحاني  تشكيل  به  دارند، دست  يفارس  الدين جلال  به  كه  خاطراعتقادي

ما بـا    رابطه  كنند، در اين  خود علناً حمايت  مورد علاقه  و از كانديداي  زده و سياسي
  شـرايط   در ايـن ...  گـذاريم  مـي   عزيز خود در ميان  را با برادران  نكاتي خضوع  كمال
را بايـد    ، اصلح و اصلح  صالح  بين  كه  است  درست.  است  روحانيت حفظ  مهم  اصل

  ـ اسلامي   ـ سياسي   نظامي  چهره  يك  ايران  ويژه  در شرايط  كه است  درست. برگزيد

  ايـن   ، ولـي  مورد نياز كشور ماسـت   ديگري  از هر چهره بيش)  فارسي  الدين  جلال(
  و ايـن  پيـدا شـود    مبـارز شـكاف    روحانيت  جامعه در داخل  ارزد كه نمي  بدان  همه

از   دسـته   آن  بنـابراين ...  نيست  و ايران  واسلام  انقلاب  نفع  هرگز و هرگز به  شكاف
  از نـامزدي   داننـد كـه   خود مي  شرعي وظيفه  كه  مبارز تهران  ما در روحانيت  برادران
  جديدي  ايجاد تشكيلات  به  دست كه  نيست  كنند صلاح  حمايت  فارسي  الدين جلال
جمهـوري  ( ». كنـيم   اتحـاد خـودرا حفـظ     كنيم  سعي. مبارز بزنند  ر روحانيتدر كنا

  ) 24/10/58اسلامي،
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نفوذ جامعه روحانيت و از  هاي ذي االله مهديزاده محلاتي از چهره فضل
صدر در اين تشكل علت حمايت خود از وي را به ظاهر فريبنده و  حاميان بني

  : داند ت فقيه مربوط ميهاي او به خصوص در موضوع ولاي گيري موضع

صدر را خواستيم، نوارهايش  كه نظرمان را اعلام كنيم بني البته قبل از اين«
راجع به ولايت فقيه نظر . هست، راجع به ولايت فقيه از ايشان سؤال كرديم

ام وليكن نظرم اين  من ولايت فقيه را قبول دارم و رأي هم داده: داد و گفت
قابل اجرا باشد، مثل آن چهار نفري كه در قانون  است كه بايد جوري باشد كه

ها نظريات مجلس را  اساسي قبلي بود، كه چهار نفر مجتهد بايد باشد كه اين
كرد رد بكنند و دور اول انجام شد و دور بعد  اگر با قوانين شرعي تطبيق نمي

بايد ولايت فقيه ضمانت اجرايي داشته باشد و . انجام نشد، اين جور نباشد
همين طور نباشد كه فقيه نصب بشود و مردم هم او را . دم هم قبول بكنندمر

زن هم بود و  خواهيم، خلاصه؛ حرف از قانون ضمانت اجرا مي. قبول بكنند
ي منافقين باز صحبت  درباره. كرد وليكن گفت كه من قبول دارم مغلطه هم مي
ي ارتباط  ، دربارهي مبارزه با ضد انقلاب با ايشان صحبت كرديم كرديم، درباره

با روحانيت صحبت كرديم، قرار شد كه تمام كارهايش را با مشورت روحانيت 
  )140، 1376محلاتي، (» .انجام بدهد

صدر و  ها از بني ايشان در ادامه چگونگي حمايت قاطبه روحانيون شهرستان
سير مراحل حمايت جامعه روحانيت مبارز تهران از وي را تشريح نمود و 

ب جمهوري اسلامي و بخصوص جناح راست آن براي تخطئه تلاش حز
او به جريان تلاش حزب براي تغيير رأي . كند صدر را ناموفق ارزيابي مي بني

هاي  كند كه دقيقاً با صحبت جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز اشاره مي
دهد حزب  سخنان وي به طور گويا نشان مي. صدر همخواني دارد بني

از تمام ظرفيت خود براي جلوگيري از رياست جمهوري  جمهوري اسلامي
  :بفرد ايشان توجه كنيد  به سخنان منحصر. صدر استفاده نموده است بني

بعد كه كانديدا شد ما . من به موضع او از نظر ولايت فقيه، دقيق وارد نبودم«
روي اصول اساسنامه آمديم پيشنهاد كرديم به مناطق هشتگانه كه نظر خودتان 

. ها گيري هم كرديم از علماي شهرستان براي اين كانديداها بگوييد، يك رأي را
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هاي  از علماي شهرستان. نداده بود  جامعه مدرسين و هيچ ارگاني هنوز اعلاميه
ها كه جمع شد ما ديديم صدي هشتاد آراء  گيري كرديم، اين رأي هم يك رأي

كه رأي گيري كرديم  در خود شوراي مركزي. صدر است علماي ايران مال بني
الدين  بيست و سه نفر بودند، خود مرحوم بهشتي هم بود، يك رأي جلال

بقيه آرا يعني . فارسي آورد كه آقاي بهشتي داده بود، و سه تا رأي حبيبي آورد
در اين موقع برادراني كه با او . صدر بود كه انتخاب شد نوزده رأي براي بني

ها و به  اي و آقاي هاشمي و اين آقاي خامنهكار كرده بود مثل شهيد بهشتي و 
صدر، وليكن نتوانستند ما را  طور كلي حزب مخالف بودند با رأي دادن بني

گيري  صدر بد بود شما چرا قبلاً موضع اگر چنانچه بني: گفتيم. قانع كنند
سه نفر از طرف حزب آمدند آنجا در جلسه جامعه روحانيت . نكرديد عليه او
يادم است كه محمود كاشاني و آقاي صادق اسلامي بود و  .براي روشنگري

ي  خواهيم چهره آقاي عسگر اولادي، يك شب آمدند و گفتند كه ما مي
ها آمدند در اثر افراطي كه در پيشنهادشان كردند  اين. صدر را نشان بدهيم بني

ها را بين خودشان تقسيم  ها حرف اين. ها را نپذيرفت هاي اين جامعه حرف
صدر بد  بودند، يكي قرار شد جامعه را موعظه كند يكي قرار شد به بني كرده

اين وظيفه را بين خودشان . هاي جلال را بگويد بگويد، يكي قرار شد خوبي
شناسند،  اي است كه همه او را مي آقاي عسگراولادي چهره. تقسيم كرده بودند

. ردايشان شروع كرد تجليل از روحانيت كردن و خيلي خوب صحبت ك

صدر را مطرح كند جوري گفت كه  محمود كاشاني كه قرار بود انتقادات به بني
گفت كه او اصلاً به خدا معتقد نيست و جديدالاسلام . براي ما مسموع نبود

ي مجلس عوض و دگرگون شد و  هاي ايشان جوري بود كه چهره حرف. است
ني هم كه با انتخاب برادرا. از او قبول نكردند، ايشان به هر صورت رأي گرفتند

ي او را براي ما كاملاً مشخص نكرده بودند و موقع  ما مخالف بودند قبلاً چهره
زدند، موقع انتخابات هم ديگر پذيرفته نبود و ما  ها را مي انتخابات اين حرف

البته ما از قبل كانديداي خودمان مرحوم شهيد . هيچ نتوانستيم قانع شويم
رفتيم خدمت . ه روحانيت مرحوم شهيد بهشتي بودبهشتي بود، كانديداي جامع

من آمدم . امام عرض كرديم و امام قبول نكردند، فرمودند روحاني نبايد باشد



734 

 

قم و به اتفاق آقاي انواري رفتيم خدمت امام و گزارش داديم كه جامعه 
صدر را كانديدا كند و اعلاميه بدهد، شما نظر مباركتان  خواهد بني روحانيت مي

مانعي ندارد ولي برويد با جامعه مدرسين هم : امام فرمودند. بفرماييد چيست؟
من بلند شدم و به اتفاق . بدهيد  صحبت كنيد و هماهنگ كنيد و با هم اعلاميه

ها  در آن جلسه بحث كه شد اين. ايشان، انواري، رفتيم جلسه جامعه مدرسين
دو . بايد آقاي بهشتي باشد كنيم كه حتماً رويم امام را قانع مي خير، ما مي: گفتند

سه نفر از جامعه مدرسين، آقاي سيدابوالفضل موسوي تبريزي بود آقاي مكارم 
بود يك نفر ديگر از آقايان كه الان يادم نيست، به اتفاق دوباره برگشتيم رفتيم 

روحاني را : مسئله را كه خدمت امام مطرح كرديم امام فرمودند. خدمت امام
. جمهور باشد و هيچ صحبت هم نكنيد عمم نبايد رئيسصحبتش را نكنيد، م

صدر آقاي سيدابوالفضل  اجازه هم ندادند كه ما صحبت كنيم، راجع به بني
شروع كرد صحبت كردن كه ايشان در مجلس خبرگان اين طور بوده، امام 

جمهور در  رئيس. فرمود خيلي مهم نيست، شما برويد مجلس را قبضه كنيد
مجدداً . اي نيست، همه كاره دولت است و مجلس رهجمهوري اسلامي كا

در آنجا مطلب توضيح داده . برگشتيم و جلسه منزل آقاي مكارم تشكيل شد
صدر رأي آورد، با يك رأي اضافي و  شد و  از مدرسين رأي گرفتند و بني

آقاي مكارم همان وقت به خبرنگاران نظر جامعه مدرسين را گفت و ما هم 
مجدداً وقتي برگشتيم تهران فردا صبح كه جلسه . داديم  رفتيم يك اعلاميه

تشكيل شد ما گزارش ملاقاتمان را با امام و ملاقاتمان را با مدرسين به جامعه 
مرحوم شهيد بهشتي بود، آقاي هاشمي بود، بلافاصله يادم است كه . داديم

مرحوم شهيد بهشتي رفت از دفتر جامعه روحانيت به قم تلفن كرد و بلند 
ها  شدند رفتند قم و دو مرتبه جلسه مدرسين را در قم تشكيل دادند و رأي اين

مان را داده  ولي ما اعلاميه. را برگرداندند و دو مرتبه جلال را معرفي كردند
  )139، 1376محلاتي، (» .بوديم و نظر خودمان را اعلام كرده بوديم

بارز و حزب اي هم وجود اختلاف بين جامعه روحانيت م سيدمحمد خامنه
  :داند صدر توسط جامعه روحانيت مي جمهوري را علت معرفي بني
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در ميان . دسته ديگر روحانيت مبارز تشكيلاتي بودند كه دفتري هم داشتند«
اكثريت به اين نتيجه رسيده . ها هم اختلاف بود و همه با هم موافق نبودند آن

با حزب جمهوري صدر را انتخاب كنند چرا كه هم مقداري  بودند كه بني
هاي نادرستي بود كه از دور گرفته  رقابت داشتند و كمي هم به دليل تشخيص

پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مصاحبه با (» .شد مي
  )اي سيدمحمدخامنه

بخش ديگر از روحانيون نيز حمايت خود از نامزدي حسن حبيبي، نامزد 
حزب جمهوري اسلامي نيز او را  بخشي از. كمتر شناخته شده، اعلام كردند

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بخش از روحانيون حزب . نامزد كرده بود
جمهوري اسلامي، بخشي از جامعه روحانيت مبارز تهران و از روحانيون 

سيدعباس ) كرمانشاه(عطاءاالله اشرفي اصفهاني ) تبريز(االله مدني  سرشناس آيت
محمدعلي انصاري، سيدرضاتقوي، ، )رفسنجان(مهري، محمدهاشميان 

از ) قم(و مشكيني ) يزد(احمدجنتي، محمدعلي موسوي ساوجي، صدوقي 
  .حسن حبيبي حمايت نمودند

  

  

  جامعه مدرسين حوزه علميه قمنامزد 

برخلاف جامعه روحانيت مبارز تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم به 
مورد اعلام رسمي نامزد  ترين تشكل روحانيون در سراسر كشور در عنوان مهم

گشت كه مخالفين  بخشي از اين ترديد به آن برمي. موردنظر خود مردد بود
صدر در اين تشكل نسبت به جامعه روحانيت مبارز بسيار بيشتر  نامزدي بني

صدر  اي از اعضا از نامزدي بني كه اكثريت شكننده آنچه مشخص بود اين. بودند
الدين فارسي و بعد از وي از حسن حبيبي  كردند و بقيه از جلال حمايت مي
الدين فارسي حمايت  اين تشكل پيش از طرح نامزدي جلال. كردند حمايت مي

چهار روز پس از اعلام كانديداتوري . صدر را اعلام نمود خود از نامزدي بني
جامعه مدرسين حوزه علميه   صدر ناصر مكارم شيرازي از اعضاي برجسته بني

  :علام نمودقم اين خبر را ا
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جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي چند نشست به منظور معرفي «
صدر را به  جمهور ديشب تصميم گرفت ابوالحسن بني كانديداي اولين رئيس

ناصر مكارم شيرازي يكي از اعضاء جامعه مدرسين . عنوان كانديد معرفي كند
درسين حوزه علميه قم ديشب اظهار داشت در دو نشستي كه اعضا جامعه م

صدر با  گيري با اكثريت آراء ابوالحسن بني حوزه علميه قم داشت پس از رأي
  )10/10/58انقلاب اسلامي، (» .كانديد رياست جمهوري كرد

پس از اعلام رأي جامعه مدرسين توسط ايشان روزنامه جمهوري اسلامي از 
ر خبر داد كه د) جلال الدين فارسي(اعلام حمايت اين تشكل از نامزد خود

رساني  پس از اين اطلاع. واقع تكذيب خبر اعلام شده از سوي ايشان بود
توسط روزنامه جمهوري اسلامي، ناصر مكارم شيرازي مطلب زير را در اختيار 

  :روزنامه انقلاب اسلامي قرار داد

همانگونه كه رهبر عاليقدر ما امام فرمودند نبايد محيط تبليغاتي مربوط  -1«
اين يك اصل اساسي است . پاشي براي يكديگر كرد ه با سمبه كانديداها آميخت

ها و  من اميدوارم همه گروه. كه بايد اصول اخلاق حاكم بر همه چيز ما باشد
بالاخره جمهوري ما جمهوري اسلامي . ها اين اصل را رعايت كنند همه دسته

  . است و مفهومش اين است كه تعليمات اسلامي همه چيز ما است

ما در روزنامه انقلاب اسلامي از قول من در مورد جامعه آنچه را ش -2
ايد عين واقعيت بوده است منتها همان گونه كه در اعلاميه  مدرسين نوشته

نهايي جامعه مدرسين نيز به آن اشاره شده رأي قبلي كه اكثريت جامعه 
صدر رأي داده بودند رأي نهايي نبوده اما در جلسه بعد كه  مدرسين به آقاي بني

رأي گرفته شد، اكثريت به آقاي فارسي رأي دادند ولي باز هم در همين جلسه 
انقلاب اسلامي، (» .صدر بود نهايي نظر گروهي از دوستان به آقاي بني

17/10/58(  

صدر در همان هنگام نقش حزب براي برگرداندن رأي جامعه مدرسين  بني
به اعلام تكذيب كند، وي  حوزه علميه قم را اقدامي غيراخلاقي توصيف مي

سخنان مكارم شيرازي توسط روزنامه جمهوري اسلامي اشاره نمود و آن را 
  :داند اي از اقدامات غيراخلاقي حزب براي تصاحب رياست جمهوري مي نمونه
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تر بودند و ما  اند و ملايم ها خيلي اخلاق به خرج داده گوييد آن كه مي اما اين«
اين آقايان امروز دو مقاله در . جاستي ديروز اين تندروي كرديم، سرمقاله

ها نيستند كه اين  اند و مدعي بودند كه آن جمهوري اسلامي مرقوم فرموده
توانم حقيقت را  باور كنيد كه من يك روشي بلدم كه مي. سازند ها را مي شايعه

معلوم شد كه . ها بيرون كشيديم از شما بيرون بكشم، و امروز حقيقت را از آن
آقاي ناصر مكارم شيرازي در قم به . سازند ا را خودشان ميه اين شايعه

خبرگزاري پارس نيز آن خبر را به روزنامه داده؛ . خبرگزاري پارس خبر گفته
به من راجع است؟ واقعاً يك كسي كه قلم به دست . اند ها هم چاپ كرده آن
است نويسد كه كانديداي مسلمان ري داند، چنين مي گيرد و خود را مسلم مي مي

كند؟ آيا به نظر شما اين انحطاط  خبر جعل نمي] كس[جمهوري، از قول فلان 
اند؛ حرف  و سقوط نيست؟ حالا امروز با آقاي مكارم شيرازي مصاحبه كرده

خواهم بگويم كه چگونه آن اكثريت را به  حالا من نمي. خودش را تأييد كرده
اين را هم ! ار كردندگيري مجدد تبديل كردند، و چه سقوطي هم در اين ك رأي
گزاري  سرمايه[= خواهم روي اين چيزها باشم  من نمي. خواهم بگويم نمي
. اگر مردم به من رأي دادند و مسئوليت دادند، هستيم؛ ندادند، في امان االله]. كنم

اي داده  يك حزبي در فومن يك اطلاعيه. علاقه و عشقي به اين قضيه نداريم
من اصلاً از وجود حزب در آنجا خبر . أي بدهيمخواهيم به فلاني ر كه ما مي

: آن هم نوشته. خوانم كنند كه من سطر به سطر اين چيزها را مي خيال مي. ندارم

الحمداالله آن . كند كسي كه كانديد است خبر از قول حزب كسي جعل نمي
مظفر، (» .ايم هم امروز نوشته كه نه خير، جعل نكرده؛ خود ما گفته] حزب[

1378 ،107(  

در ادامه وي جريان تغيير نظر جامعه مدرسين در حمايت از خودش در 
  :دهد انتخابات را توضيح مي

. شنبه به من تلفن كردند كه شنبه بعدازظهر علماي قم منتظر شما هستند«

. تر شده ها يك كمي غليظ آنجا ديديم كه سؤال. رفتيم آنجا. همان مدرسين

شما ] مثلاً[ها آمده كه  هم در حرفها، چيزهاي ديگري  علاوه بر آن سؤال
ي ديگري  گفتم پس اگر يك جلسه! اصول دين را قبول داريد يا نداريد؟ اه
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همان جا من به ايشان ! بخواهيم برويم بايد از چيزهاي ديگري شروع كنيم
نظر بكنيد از اين كارها؛ به اين آقايان بگوييد كه اسلام را  گفتم شما اصلاً صرف

بعد شرح دادم كه من اصول دين را يك . در انتخابات نكنندقرباني پيروزي 
هاي  دفعه به عنوان مباني بينشي اسلام طرح كردم؛ يك دفعه به عنوان ارزش

هاي طبيعي طرح  اسلامي طرح كردم؛ يك دفعه به عنوان قوانين حاكم بر پديده
ي آيا كفر. گفتم بله! خيلي هم تعجب كردند كه عجب. اين در سه بعد. كردم

يك شخصي از قم به من تلفن كرد و گفت . بعد نشد! انجام داديم؟ گفتند نه
كه آقاي بهشتي و آقاي رفسنجاني امشب آمدند و رفتند نشستند پيش اين 

سه نفرند كه  -يكي ديگر هم تلفن كرد، گفت دو. ها را زدند آقايان و رأي اين
را هم برد توي جلسه  ها ها جزو مدرسين نيستند، از اعضاي اين حزبند، اين اين

  )108همان، (» .تا اكثريت درست كردند

االله  كند به قم رفته و نسبت به دستور آيت اكبر هاشمي رفسنجاني اذعان مي
صدر به شدت اعتراض نموده و  خميني به جامعه مدرسين براي حمايت از بني

 آنچنان كه بعدها مشخص شد با رايزني توانستند آراء جامعه مدرسين را از
  :صدر برگردانند حمايت بني

مشكلات ما . صدر در شوراي انقلاب خيلي مشكل نداشتيم با آقاي بني«
وقتي كه شروع شد و امام هم . كرد چون او دو پهلو بازي مي. كم شروع شد كم

صدر حمايت  طرفي گرفته بودند و اطرافيان هم گاهي از بني تقريباً موضع بي
ها  كه در رسانه ي مدت طولاني بدون اينكردند، چالش ما جدي شد و برا مي

در هر جلسه و بحثي مطرح بود ما سه جلسه خيلي . منعكس شود، ادامه داشت
علت اين بود كه رفقاي ديگر . حساس با امام داشتيم و هميشه من پيشقدم بودم

دانستم  چون مي. رودربايستي بودم ملاحظاتي داشتند و من با امام خيلي بي
من . دانند كه من مريدشان هستم ماد دارد و ايشان هم ميايشان به من اعت
معمولاً اين . از لحاظ روحي خيلي به ايشان نزديك بودم. عاشق امام بودم

ها راجع به همين  يك بار اوايل اين درگيري. شد ها به من واگذار مي مأموريت
معه امام به جا. دادند همه بوديم ايشان به ما وقت نمي. مسايل به قم رفتيم

اي بدهند و من از اينجا به جامعه مدرسين تلفن  مدرسين گفته بودند كه اعلاميه
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جامعه مدرسين به امام گفته بودند كه . صبر كنيد تا من بيايم: كردم و گفتم
شب كه به قم رفتيم، . كنيم آييم و امام را قانع مي فلاني گفته صبر كنيد، ما مي

دادند گفتيم  ه بودند و به كسي وقت نميامام در خانه مرحوم اشراقي در صفائي
ما كار داريم لذا قسمت بالاي منزل رفتيم و . شود كه وقت ندهيد اين نمي

ايشان آمدند . هاي ما را بشنويد رويم تا شما بياييد و حرف گفتيم از اين جا نمي
امام از آن حرفي كه من به جامعه مدرسين . وقتي آمدند بحث را شروع كرديم

امام عصباني شدند و . ها را آنجا زديم حرف. ، ناراضي بودندگفته بودم
زني؟ من يك دفعه منفجر شدم و خيلي  داني با چه كسي حرف مي مي: فرمودند

شناختيم كه عين  ما هميشه شما را اين گونه مي: بلند گريه كردم و گفتم
شان را بزنند و اگر حق تشخيص دهيد،  دهيد ديگران حرف قاطعيت اجازه مي

قدري جلسه . اين برخورد شما با آن اعتقاد عميق ما ناسازگار است. پذيريد يم
ايشان آمدند و مرا . امام از جايشان بلند شدند و من هم بلند شدم. ساكت شد

اي هستي؟ دلجويي كردند  دانستم تو گريه نمي: خيلي گرم بوسيدند و گفتند
اين يك . الي برگشتيمايشان قاطع بودند و ما دست خ. اي نگرفتيم ولي نتيجه

گويا امام گفته بودند . صدر بود فكر كنم همان قضيه بني. نفره بود 4-5جلسه 
بيانيه بدهند، ما مطلع شديم و به ] صدر در حمايت از بني[جامعه مدرسين 

اعضاي جامعه مدرسين گفتيم بيانيه را منتشر نكنيد تا ما به قم بياييم و امام را 
  )47، 1382نجاني، هاشمي رفس(» .قانع كنيم

اي هنگامي كه هنوز احتمال حضورش در  الدين فارسي طي مصاحبه جلال
به ) 1358اواسط دي ماه (انتخابات رياست جمهوري دوره اول مطرح بود 

دهد كه وي مخالف ولايت فقيه و  صدر هشدار مي روحانيون طرفدار بني
. ل برخواهند خوردروحانيون محافظه كار است و قطعاً در آينده با او به مشك

كه در صورت انتخاب  دهد و آن اين بيني جالب نيز ارائه مي وي يك پيش
كه ) هنوز انتخابات مجلس برگزار نشده بود(صدر اكثريت مجلس آينده  بني

  :ها گرايش دارند با وي كشمكش خواهند داشت احتمالاً به روحانيون شهرستان

ما ديروز با ... دم اين اشكالاتگوييم كه اگر من موفق ش ما از اين نظر مي«
صدوپنجاه  -روحانيت قم و حتي با روحانيت تهران جلسه داشتيم؛ رأيشان صد
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آن آقاياني كه آقاي . خواهند داد  كنند و اعلاميه نفر بودند كه من را تأييد مي
قرار شده بود كه هر . صدر را تأييد كردند بيست و پنج نفر بيشتر نبودند بني

كه غير از اين بيست و پنج نفر ممكن است افراد (كند  أييد ميكس ايشان را ت
امضاء كنند تا معلوم باشد كه چه كسي، چه كسي را تأييد ) ديگري هم باشند

اين ] به هرحال. [آيد مسائلي است كه در آينده پيش مي] اينها[كرده است 
وزير خوبي باشند،  ممكن است وزير يا نخست] صدر منظور بني[ها شخصيت

اند و  در خيلي از كارهايي كه آنان متخصص. لي من مديركل خوبي هم نباشمو
ها، ايرادهايي است كه بر ايشان براي رياست جمهوري  البته تمام اين. واردند

كه با اصل ] صدر است منظور وي به بني[مثلا فرض كنيد كسي ... شود وارد مي
وده و در جلسات مخالفت كرده و هميشه هم مخالف ب] ولايت فقيه[صدوده 

كميسيون مشترك نيز در برابر شصت نفر روحاني گفته ولايت فقيه يعني 
شناسم، اين صفاتي كه  ي شما را مي ديكتاتوري آخوند، يا مثلاً گفته من همه

اش خوب است ولي هيچ كدام از شما واجد آن  ايد همه براي فقيه انتخاب كرده
نظر ايشان هم درست باشد، اما الان گويم ممكن است كه  من مي] البته. [نيستيد

ها نيز  نمايندگان مردم هستند و در تمام شهرستان] روحاني[اين شصت نفر 
بعد ] ثانياً[دهند،  رأي نمي] اي با چنين عقيده[ها، اولاً به كسي  اين. نفوذ دارند

مجلس يك طرف ] آنگاه. [آيند ها دوباره به مجلس مي هم اگر رأي بدهند، اين
آن شخص ممكن . كشمكش خواهيم داشت. جمهور يك طرف و رئيسافتد  مي

] در پست رياست جمهوري[تر باشد، اما بودنش در آنجا  است كه خيلي صالح

وزير يا يك وزير باشد كه صد برابر  و الا ممكن است يك نخست. زند لطمه مي
 اين. من كارايي داشته باشد، و من اصلاً به كلي براي آن شغل نامناسب باشم

ي زيادي هستند  عده] بخواهيم طرد كنيم[كه كسي را  و الا نه اين. مسئله است
، 1378مظفر، (» .اند اند و فعاليت كرده ها در خط انقلاب و مبارزه بوده كه سال

41(  

صدر در پست رياست  الدين فارسي علت ارجحيت خود نسبت به بني جلال
صدر را به واسطه  بنيوي . داند جمهوري را پذيرش بهتر ارتش از خود مي

خويي و ليبرال بودن فاقد قاطعيت انقلابي و عنصري خطرناك براي رياست  نرم
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داند، اما در عين حال وي را براي وزارت يا رياست بانك مركزي  جمهوري مي
  :يابد فردي مناسب مي

، تا يك كسي كه مثلاً )آن ارتش انقلابي(پذيرد  ارتش من را بهتر مي«
يعني يك سنخيتي بين من و ارتش است تا بين خيلي از . تحسابدار خوبي اس

. خورند، و بين ارتش ها كه به درد وزارت يا رياست بانك مركزي مي شخصيت

به علاوه، الان در اينجا شخصيت انقلابي . رود ها نمي قطعاً ارتش زيربار آن
اين شخصيت . مطرح است و ارتش بايد از يك شخصيت انقلابي تبعيت بكند

بايد يك . بي نبايد يك آدم ليبرالِ نرم خويِ اهل زدوبند و معامله باشدانقلا
كاراكتري داشته باشد كه از مشخصات آن برخورد خصمانه با دشمن و 

كه بخواهد هم دستي به سروصورت  نه اين. برخورد قاطعانه با ضدانقلاب باشد
وجاهت  و هرجا هم يك جور حرف بزند تا... ضد انقلاب بكشد و هم مردم را

جمهور  ها اگر رئيس ها سازگاري ندارد و اين ارتش با اين. ملي كسب كند
  )33، 1378مظفر، (» .بشوند خطرناكند

كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور  آنچه در نهايت رخ داد اين
  .اي از حسن حبيبي در انتخابات رياست جمهوري حمايت نمود اطلاعيه

درسين حوزه علميه قم از رأي ابتدايي خود و رغم تغيير رأي جامعه م علي
صدر، روحانيون مستقل و شناخته شده چون مرتضي  عدم حمايت از بني

فرزند سيد (، سيد حسين خميني )االله خميني برادر بزرگ آيت(پسنديده 
، شيخ علي تهراني، سيدكاظم مرعشي، سيدرضا زنجاني، )مصطفي خميني

امام جمعه (الدين طاهري اصفهاني  لحسن لاهوتي، صادق خلخالي گيوي، جلا
صدر  ، محمد علي انگجي و ناصر مكارم شيرازي حمايت خود از بني)اصفهان

  . را به طور علني اعلام داشتند

در بخشي از . صدر حمايت نمود اي از بني مرتضي پسنديده نيز طي اعلاميه
  :خوانيم اين اطلاعيه مي

  . شخص خود به اطلاع برسانموظيفه خود دانستم عرايض خود را از طرف «

شود گروه يا حزبي به منظور پيشرفت نظر خود و  شنيده و ديده مي-1
پيشبرد كانديداي خود نسبت به ساير كانديداها اهانت و گاهي به همديگر 
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دهند و اين رويه از طرف ملت شريف ايران كه پيرو شرع  هاي ناروا مي نسبت
دارم از اهانت و توهين خودداري و شريف اسلام هستند شايسته نيست تقاضا 

اين رويه مخرب را ترك فرمايند و براي خاطر خدا از اين گونه رفتار دست 
  .بردارند

اگر در انتخاب كانديدا بين روحانيون محترم اختلاف عقيده و سليقه  -2
باشد نبايد بين خودشان اختلاف ايجاد نمايد و صف واحدشان تبديل به 

استدعا دارم . امر دور از شئون روحانيت استصفوف مختلف گردد اين 
صفوف خود را مستحكم فرموده فقط براي كانديداي خود توصيه و تشويق 

  .فرمايند

چون مرجع عاليقدر و رهبر كبير در انتخاب كانديدا اظهار نظري  -3
اند لهذا از تمام اقشار استدعا  نفرموده و به خود ملت شريف واگذار نموده

ي  ي خود را به ايشان منتسب نفرمايند كه برخلاف امر و گفتهشود كانديدا مي
  .ايشان است

صدر كه سوابق  به جهاتي اينجانب به جناب آقاي سيدابوالحسن بني -4
دهم و انتظار  اصالت و سيادت و خانوادگي و تحصيلات عاليه دارند رأي مي

يران دارم چنانچه موفق شوند به خدمات اسلامي به مملكت اسلامي عزيز ا
» .ادامه داده و اتحاد و صلح و صفا و استقلال كشور را مراعات و ارائه دهند

  )22/10/58انقلاب اسلامي، (

ايشان بار ديگر سه روز مانده به موعد انتخابات شايعات در مورد عدم 
  :صدر را تكذيب و حمايت دوباره خود را اعلام كرد حمايتش از بني

خواهم كه اتحاد و اتفاق خود را حفظ   ميمن از آقايان روحانيون و مردم «
صدر  كنم كه به بني من تكرار مي. صدر رأي مثبت بدهند نموده و به آقاي بني
  )2/11/58انقلاب اسلامي، (» .رأي مثبت خواهم داد

سيدحسين خميني نيز طي سخنراني در اجتماع مردم قم نظر شخصي خود 
در اين مورد خبرنگار . حمايت كردصدر  در مورد نامزد اصلح را اعلام و از بني

  :روزنامه انقلاب اسلامي خبر زير را از قم مخابره كرد
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خواهم كه نظرم را بگويم  در پايان سيدحسين خميني اظهار داشت من نمي«
اي از مردم  در اين موقع عده. چون كه ممكن است از آن سوء استفاده شود

كه من نظر  با تأكيد بر اين حاضر در مسجد خواستار نظر ايشان شدند و ايشان
دارم گفت من به  شخصي خودم را به عنوان يكي از افراد اين جامعه اعلام مي

وي افزود اين نظر را براي اين ندادم . دهم صدر رأي مي آقاي سيدابوالحسن بني
اي از آن استفاده كنند، بلكه اين نظري است كه خود از اكثريت جوانان  كه عده

درصد جوانان  85ام،  ، طبق تحقيقات شخصي كه كردهام مسلمان آموخته
كنندگان  در پايان شركت. صدر است مسلمان اين مرز و بوم نظرشان آقاي بني

صد در صد  -صدر جمهور بني اين است شعار ملت، رئيس: در مجلس با شعار
هاي قم پرداخته و در مقابل ستاد انتخاباتي  صدر به راهپيمايي در خيابان بني

صدر در قم تجمع نمودند و شعارهاي خود را تكرار  جمهوري بنيرياست 
  )23/10/58انقلاب اسلامي، (» .كردند

در نقاط ديگر كشور در » صدر، صددرصد بني«پس از اين راهپيمايي شعار 
  . شد هاي انتخاباتي شنيده مي متينگ

صدر حمايت نمود و  سيدكاظم مرعشي از روحانيون عالي رتبه قم نيز از بني
  :لايل خود براي اين اقدام را چنين شرح دادد

. بايد ديد پس از اين مملكت به يك سياسي بيشتر نياز دارد يا به يك سرباز«

. هم روحاني و هم سياسي است. است) دو وجهي(صدر زوجنبتين آقاي بني

دولت . جمهور بايد كسي باشد كه در خط امام باشد آنچه مسلم است رئيس
. ها را مجتمع كند ها را بشناسد و بتواند استان ردم استانمركزي بايد توقعات م

ايشان در فوت . صدر يك مرد انقلابي است و از قبل هم انقلابي بود آقاي بني
صدر مردي است  بني. اند با من تماس گرفتند مرحوم پدرشان كه به نجف آمده

رد، هاي انقلابي خوبي هم داشت بلكه او در انقلاب سهم بزرگي دا كه نقشه
هاي اقتصادي شايد نظر بني صدر  اعتصاب. هاي او تقدير كرد حتي امام از نقشه

بود كه حكومت را به زانو درآورد به طوري كه شنيدم ايشان آن نقشه را در 
جمهور بايد يك ديد جهاني خوب داشته باشد و ما  رئيس. ميان گذاشته است

ايد تفكرات جمهور ب رئيس. ديديم، ديد جهاني ايشان هم خوب بود
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صدر با حذف  بني. را داشته باشد) ع(و قاطعيت و شجاعت علي) ص(محمد
دانم مبلغ كارمزد  ربا بزرگترين خدمت را به مسلمانان و اسلام كرد البته من نمي

داند  صدر كه خود استاد اقتصاد است بهتر مي زياد است يا كم چون آن را بني
انقلاب اسلامي، (» .ي جلو آوردولي حذف بهره كار خوبي بود و سطح را خيل

17/10/59(  

صادق خلخالي كه پيشتر خود را نامزد رياست جمهوري اعلام كرده بود با 
  :ها كنار كشيد صدر از رقابت حمايت از بني

كه امام شركت روحانيت را در انتخابات رياست جمهوري تحريم  با اين«
هاي  ون خود خواستهنكرده ولي ما از اول در خط امام بوديم و با جان و خ

گيري  روم و كناره به همين مناسبت اينجانب كنار مي. قلبي امام را قبول داريم
كه خود  بااين. دارم صدر اعلام مي خود را به نفع جناب آقاي سيدابوالحسن بني

كه اختلاف و تشتت كلمه  دانم در اين برهه از زمان براي اين تر مي را شايسته
گيري خودشان را به نفع  خواهم كناره ير كانديداها هم مياز سا] اما[ايجاد نشود

اي كه به همه كانديداهاي رياست  العاده صدر اعلام دارند، با احترام فوق بني
تر تشخيص دادم و لذا از همين  صدر را شايسته جمهوري قائلم ولي آقاي بني

كه در  واحد ستاد انتخاباتي 60كنم تمام دفاتر و متجاوز از  ساعت اعلام مي
هاي مختلف و پيشرو و مترقي  ها به نام اينجانب از طرف گروه شهرستان

نمايم كه به كار خود ادامه دهند و به نفع  منجمله فدائيان عزيز اسلام اعلام مي
  )22/10/58انقلاب اسلامي، (» .صدر فعاليت خود را شروع كنند آقاي بني

خميني از حزب االله  صدر حمايت آيت هم ايشان ضمن حمايت از بني
  :كند جمهوري اسلامي را تكذيب مي

در اجتماع بزرگي كه با حضور  58دي  21االله خلخالي در تاريخ  آيت«
الاسلام واعظ طبسي و استاد شيخ علي تهراني در صحن امام خميني  حجت

من امروز «: مشهد برگزار گرديد به سخنراني پرداخت و طي سخناني گفت
از )... سه مرتبه تكبير(روم  صدر كنار مي ه نفع آقاي بنيكنم، من ب اينجا اعلام مي

صدر فعاليت خود را  خواهم به نفع آقاي بني كليه ستادهاي دوستدار خود مي
الاسلام خلخالي سپس ادامه داد من و عده زيادي از  حجت. شروع كنند
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گويند  من عرض كردم بعضي احزاب مي. مدرسين در خدمت امام بوديم
آقا . هستيم) يعني حزب امام(ما حزب شما ) هوري استمنظور حزب جم(

اگر تأييدي بود نسبت به . ام فرمودند من تا به حال هيچ حزبي را تأييد نكرده
تواند  هركس مي. اشخاص بود نه نسبت به احزاب و من اين معنا را قبول ندارم

  )جعفري، تقاطع دو خط(» .عقيده خودش را بيان كند

صدر حمايت نمود و چنين  ماي مشهد نيز از بنيشيخ علي تهراني از عل
  :اظهار داشت

بينم،  تر مي صدر را از همه جهات ارجح در بين نامزدهاي فعلي من آقاي بني«
. چون ايشان استقلال فكري دارد و وابستگي به دسته و حزب خاصي ندارد

د اند از كساني هست كه اعتقا ها شايع كرده صدر برخلاف آنچه بعضي آقاي بني
منتها . و ايمان به ولايت فقيه دارد و در مجلس خبرگان نيز به آن رأي مثبت داد

نظراتي اصلاحي و اصولي داشت كه متأسفانه مورد قبول مجلس واقع نشد ولي 
  )20/10/58انقلاب اسلامي، (» .ايشان به ولايت فقيه رأي مثبت دادند

د علت حمايت خسروشاهي دبير وقت جامعه روحانيت مبارز تهران در مور
  :گويد صدر مي خود از بني

صدر رأي خواهم داد و اين  من شخصاً به برادر دكتر سيدابوالحسن بني«
من با مرحوم پدر ايشان كه يكي از . ناشي از شناخت قديمي من از ايشان است

هاي روحاني معروف ايران بود آشنايي نزديكي داشتم و از طريق  شخصيت
ر خود را از نظر فكري در مسائل اقتصادي با وي صد آثار دكتر بني  مطالعه

صدر در كتاب كيش شخصيت نشان  بينم و از طرف ديگر چون بني نزديكتر مي
داده كه با اين پديده ضد اسلامي كه دامنگير جامعه ما هم هست در نبرد 

من آنچه كه گفتم نظر شخصي خودم و . خواهد بود لذا به او رأي خواهم داد
كه امام  ان همفكرم در حوزه علميه قم بود و با توجه به اينگروهي از برادر

دهم به عنوان  قصد تأييد يا نفي كسي را ندارد من هم به خود اجازه نمي
ي صلاحيت و يا عدم صلاحيت كسي اظهارنظر كنم همان  ي امام درباره نماينده

كرده صدر به اين موضوع اشاره  االله پسنديده نيز ضمن تأييد بني طور كه آيت
  )30/10/58انقلاب اسلامي، (» .است
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وي علت اختلاف دروني جامعه مدرسين حوزه علميه قم در مورد نامزد 
  :دهد اصلح را شرح مي

البته نظر آقايان محترم است ولي اين اعلاميه به آن مفهوم نيست كه نظر «
علميه قم چنين باشد و ظاهراً بعضي از مدرسين هم قبلاً   همه علماي حوزه

نظر حاكي از  اند و اين اختلاف صدر اعلام داشته تيباني خود را از آقاي بنيپش
هايي  وجود اختلاف كلي در درون حوزه نيست بلكه اين امر مربوط به شناخت

  )همان(» .است كه هر يك از مدرسين در مورد افراد دارند

  :دهند ناصر مكارم شيرازي نيز در مورد نامزد اصلح چنين نظر مي

از كانديدها هستند كه در نظر ملت مسلمان و انقلابي ما محترمند و گروهي 
ها احترام قائلم به خصوص كه در مجلس خبرگان يا بعضي از  من هم براي آن

ها آشنايي بيشتري پيدا كردم اما با توجه به همين معاشرت مداوم سه ماهه  آن
صدر را از  نيهم در يك ميدان بزرگ فكري و منطقي و ايدئولوژيكي آقاي ب آن

نظر قدرت تفكر و ايمان مذهبي و اصالت انقلابي و تعهد مكتبي و ريشه 
اي است آشنا  دهم به خصوص كه چهره خانوادگي بر ساير كانديداها ترجيح مي

انقلاب اسلامي، (» .توانند با شناخت بيشتري او را برگزينند و مردم نيز مي
24/10/58(  

صدر حمايت  معه اصفهان نيز از بنيجلال الدين طاهري اصفهاني امام ج
  :او در پيامش چنين گفت. نمود

مذاكرات شخصي و گفتگوهاي پياپي و دقت در حد امكان و توان با «
ام آقاي دكتر سيدابوالحسن  ملاحظه مصلحت اسلام و كشور بدست آورده

» .صدر را شايسته رياست جمهوري دانسته و به ايشان رأي خواهم داد بني

  )23/10/58لامي، انقلاب اس(

: محمدعلي گرامي عضو برجسته جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز گفتند

انقلاب اسلامي، (» .دانم صدر را در شرايط حساس كنوني ارجح مي بني«
2/11/58(  

صدر  االله حسينعلي منتظري نيز با حمايت از بني محمد منتظري فرزند آيت
  :گفت
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صدر از همگان  شده برادر آقاي بني به نظر من در بين كانديداهاي اعلام«
» .تر است تر است و شناسايي مردم ما نسبت به ايشان از همه طبيعي مناسب

  )2/11/58انقلاب اسلامي، (

محمدجواد مظفر معتقد است گستردگي حمايت روحانيون عالي رتبه از 
صدر  الدين فارسي در مقابل بني صدر به حدي بود كه به طور قطع جلال بني

  :آورد نميرأي 

كه وي  توانست كار را براي او كمي مشكل كند نه آن من معتقدم فقط مي«
هزار رأي آورد  400مثلاً فرض كنيد در مقابل آقاي حبيبي كه . رأي نياورد

توانستند در مقابل  آورد ولي هيچ كدام نمي آقاي فارسي دو ميليون رأي مي
كشي  ام آرام به سمت وزنفضاي انتخابات در حقيقت آر. صدر رقابت كنند بني

ها و جريانات  ها، گروه رفت كه هر كانديدايي بتواند طيف بندي مي و صف
به جز حزب جمهوري اسلامي به گمانم . مرجع را به سوي خودش جلب كند

نهضت آزادي هم نه به طور رسمي اما برخي اعضاي آن از حبيبي حمايت 
و بسياري از شهرهاي ديگر از آن طرف جامعه روحانيت مبارز تهران . كردند

. صدر بودند روحانيت مبارز تهران هم حامي بني. صدر حمايت كردند نيز از بني

شان كه  ها از جمله شيراز مرحوم دستغيب و خواهرزاده در بسياري از استان
هاي فعلي شيراز و عضو خبرگان رهبري هستند از حاميان  االله اكنون آيت

» .صدر حمايت كردند االله طاهري از بني آيتدر اصفهان هم . صدر بودند بني

  )1906اعتماد، شماره (

آورد جامعه  در خاطرات خود به ياد مي) بعدها وزير كشور شد(عبداالله نوري
االله طاهري امام جمعه اصفهان و ديگر روحانيون  روحانيت اصفهان و آيت

كند كه  وي به اين نكته مهم اشاره مي. كردند صدر حمايت مي سرشناس از بني
جمهور نشود  صدر حتي در صورتي كه او رئيس وزيري بني بحث نخست

  :تر مطرح بوده است حتي در ميان سران حزب جمهوري اسلامي پيش

آقاي بهشتي پسرشان محمدرضا را فرستادند و در دفتر آقاي طاهري جمع «
يك روز در دفتر حزب، استاندار اصفهان . شده بوديم كه اين تصميم گرفته شد

ه رابط حزب با تهران بود، به ما ابلاغ كرد كه كانديداي حزب براي رياست ك
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ما هم چون متمرد بوديم، گفتيم كه ما . الدين فارسي است جمهوري آقاي جلال
شود و بايد  گيري مي كرديم در حزب از پايين و از قاعده تصميم تا حالا فكر مي

حداقل از داخل كنگره  الدين فارسي را شد و جلال اي گذاشته مي يك كنگره
گفتند كه اگر اين طور باشد، . توان از تهران ديكته كرد ولي نمي. آوردند درمي

ايم و حزب را رها  ما آماده. من هم گفتم كه مشكلي نيست. شما، اخراج هستيد
هاي ما نشان داد كه آقاي  بعد هم بررسي كرديم و مجموعه بررسي. كرديم

صدر بود  سيدحسين آقاي خميني طرفدار بني .صدر اولي بر ديگران است بني
صدر حمايت  وقتي كه قرار شد از بني. دانم و يادم نيست ولي بيت امام را نمي

خواهم اسمشان را ببرم از تهران آمدند تا با ما  كنيم يكي از علما كه نمي
ما نظر آن فرد را نپذيرفتيم و حزب آقاي . صحبت كنند نظر ما را برگرداند

من از مرحوم باهنر پرسيدم كه آيا . فرستاد تا با همديگر صحبت كنيمباهنر را 
صدر  گوييد كه فارسي بر بني صدر آدم بدي است يا مي به نظر شما آقاي بني

دانم اين جمله را من گفتم و آقاي باهنر تأييد كرد يا خود  نمي. ترجيح دارد
صدر  و بنيجمهور شود  تواند رئيس الدين فارسي مي ايشان گفت كه جلال

وزيري  ما هم گفتيم كه اگر ايشان از نظر شما براي نخست. وزير او شود نخست
جلسه به نتيجه . جمهور هم باشد تواند رئيس گوييم كه مي مناسب است، ما مي

نرسيد و ما هم در كنار جامعه روحانيت مبارز اصفهان و آقاي طاهري از 
در . صدر نوعا قوي بودند ينيروهاي اطراف آقاي بن. صدر حمايت كرديم بني

اصفهان آقاي سلامتيان و غضنفرپور اطراف ايشان بودند كه آقاي سلامتيان آدم 
صدر هم جلسه گذاشتيم و صحبت كرديم و مواضع  ما البته با بني. توانايي بود

  )20/12/86شهروند امروز، (» .ايشان را پرسيديم

وي . رح شده بودپيش از اين همين معني از سوي جلال الدين فارسي ط
تلويحاً بني صدر را براي نخست وزيري، وزارت اقتصاد و رياست بانك 

  .مركزي مناسب تشخيص مي داد اما براي رياست جمهوري نه

صدر  مذهبي همچنين محمدتقي شريعتي از نامزدي بني -هاي ملي از چهره
مسلماً  اگر امام پنج يا شش نفر را مورد تأييد قرار دهند«: حمايت نمود و گفت

  )17/10/58انقلاب اسلامي، (» .صدر در رأس خواهند بود آقاي بني
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صدر را كتمان  صدر نيز گرايش روزافزون توده مردم به بني حتي منتقدين بني
گروه و  175ادعا شده كه بيش از » اسفند 14غائله «در كتاب . كردند نمي

صدر حمايت  نياند از ب سازمان كه هفتاد گروه آن از جامعه روحانيت بوده
  )25، 1364موسوي اردبيلي، (» .اند كرده

  

  علل پيروزي در انتخابات

رفت  سياسي متمايزي به شمار مي  صدر در مقطعي چهره كه بني اين
موضوعي نبود كه ظرف كمتر از يك سال پس از پيروزي انقلاب و ورود وي 

داشت كه بطور قطع مسائلي وجود . سال امري عادي باشد 15به كشور بعد از 
شناسايي عمومي توده مردم ز وي را تسريع نموده و موقعيت وي نسبت به 

صدر  يك نظريه بر آن است كه عمده شهرت بني. ديگر رقبا را ارتقاء داده بود
نظريه . االله خميني و تأييد ايشان بوده است نزديكي وي به آيت  به واسطه

سخنوري و استفاده از  ديگري نيز وجود دارد كه علت آن را تسلط وي به فن
هاي مختلف جهت سخنراني در سراسر كشور و همچنين استفاده از  تريبون

امكانات دولتي براي چاپ روزنامه انقلاب اسلامي و تبليغ خودش در آن 
نظران هم بر اين اعتقادند كه وي به واسطه  اي از صاحب عده. داند روزنامه مي

هاي عملي براي  و ارائه شيوهنقد دولت موقت و طرح شعارهاي اقتصادي 
. بهبود وضع اقتصادي مردم در آينده توانست آراء مردم را به خود جلب كند

كه  تر، و ديگر دلايل كم اهميت بودند و يا اين كه يك علت مهم درباره اين
اند، نظريات  همگي كمابيش به يك اندازه در شهرت يافتن وي اهميت داشته

گران كه از آن دوره خاطراتي  يباً بخش اعظم كنشتقر. متفاوتي ارائه شده است
صدر در انتخابات  اند بر اين اعتقادند كه علت اصلي پيروزي بني را نقل كرده

االله خميني و بيت ايشان از وي بوده است و  رياست جمهوري حمايت آيت
  هاي دور و نزديك و بهره هاي مكرر وي در شهرستان علت ديگر سخنراني

به دليل تسلط (خنوري و تطويل كلام بدون سستي يا كسريبالاي وي از س
در جايگاه دوم و بالاخره عملكرد ) مناسب بر موضوعات اجتماعي و اقتصادي
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اقتصادي وي در وزارت اقتصاد و انتقاد وي از دولت موقت در جايگاه سوم 
  .قرار دارد

االله  يتحمايت آعده اي كه  سازيم مبني بر اين در ابتدا شواهدي را مطرح مي
تر لازم به يادآوري  پيش .را عامل پيروزي وي دانسته اندصدر  خميني از بني

هاي عمومي هيچگاه  است كه اين حمايت به طور علني در جرايد يا رسانه
مطرح نشد و تنها به طور غيرمستقيم از طريق حمايت جامعه روحانيت مبارز 

بستگان ايشان ابراز شد و از  االله خميني و يا نزديكان و يا عناصري در دفتر آيت
سيدهادي . توان حمايت مستقيم ايشان را اثبات كرد اين جهت دشوار مي

خسروشاهي نماينده رهبر انقلاب در وزارت فرهنگ و ارشاد دولت 
  :گويد در اين خصوص مي) بعدها سفير در واتيكان(موقت

گفتم صحبت كردم و . صدر ملاقات داشتم من شخصاً يك بار با آقاي بني«
خوريد ايشان  اگر شما با اين روحانيت نتوانيد همكاري كنيد، شكست مي

مغرورانه گفت، من يازده ميليون رأي دارم و ملت با من است، به آقاي 
شناسند اگر  هزار نفر در ايران شما را مي 50صدر گفتم، به نظر من حداكثر  بني

. جه مردم به امام استايد، اين ناشي از تو شما صاحب رأي يازده ميليوني شده

چون برادر امام، دختر امام، نوه امام، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه 
روحانيت مبارز و همه و همه از شما پشتيباني كردند و شما رأي آورديد و 

  )41، 1387خسروشاهي، (» .كنيد رأي مال خودتان است فكر مي

  :گويد هم ايشان در جايي ديگر مي

اي از اعضاي خانواده  هاي رسمي بخش عمده توجه به پشتيباني صدر با بني«
امام و هواداري گروه كثيري از روحانيون بلاد از وي، برنده انتخابات شد و 

در واقع دليل . نكرد» تقلب«هيچ كس هم به خاطر شكست در انتخابات، اعلام 
امام و هاي افراد منسوب به بيت  گيري صدر موضع اصلي انتخاب شدن آقاي بني

  )31/3/90جوان، (» .علما و روحانيون بود

هاي رياست  محمدجواد مظفر از جمله افرادي بود كه در بطن رقابت
جمهوري حضور داشت و قبل از انتخابات همراه با دوستانش در شوراي 

با نامزدهاي رياست جمهوري از جمله ) حيراني نوبري و امير خليلي(انقلاب 
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. ي، حبيبي و سحابي مصاحبه مفصلي را ترتيب داده بوداالله بهشت صدر ، آيت بني

صدر به واسطه نگراني از  االله خميني از بني وي معتقد است حمايت آيت
او از نظاميان . حضور احمد مدني ديگر نامزد پرطرفدار رياست جمهوري بود

مظفر معتقد است . رژيم سابق و شايعه بود با كشورهاي بيگانه در تماس است
صدر  خواهد به نفع بني االله خميني از نامزدها مي ا آن حد بود كه آيتنگراني ت

  :كنار بروند

چند شب قبل از انتخابات امام در بيمارستان قلب تهران صحبت : مظفر-«
هايي كه رأي ندارند به كساني  شاءاالله آن كه مضمون آن اين است كه ان. كردند

من در همان شب . رگزار شودكه رأي دارند متصل شوند تا انتخاباتي پرشور ب
به آقاي . به كانديداهاي آشنا تلفن زدم كه بيايند و با هم به توافق برسند

اند  صدر زنگ زدم ايشان پاسخ دادند پيام امام روشن است؛ امام گفته بني
خوب آقايان كنار . هايي كه رأي ندارند به كساني كه رأي دارند بپيوندند آن

به اعتقاد من امام و بيت امام كاملاً . ايد كنار برودروشن است چه كسي ب. بروند
هايي كه شده بود آگاه بودند و اصلاً شما تأمل  از فضاي عمومي و نظرسنجي

ها كه به نظام و جمهوري و قانون  كنيد حرف امام براي چه كسي بود؟ آن
اساسي معتقدند، آنان كه سابقه مبارزاتي دارند از بين خودشان يك نفر را 

  . اب كنندانتخ

كه اظهار  ها را بيشتر از اين توان اين رفتارها و گفته آيا مي: مصاحبه كننده-
صدر دانست نگراني از مدني ديگر كانديداي رياست جمهوري  تمايل به بني

روز قبل از انتخابات كه فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر كانديداها . تعبير كرد
ها از جمله روزنامه انقلاب اسلامي  نامهممنوع بود اسنادي از طريق برخي روز

ترين رقيب  از طرف دانشجويان خط امام منتشر شد كه در آن مدني نزديك
كرد كه باعث سقوط آراي مدني  ها متهم مي صدر را به ارتباط با خارجي بني
اين در حالي بود كه مدني از چند ماه قبل خواسته بود اگر مدركي عليه او . شد

شود و بعدها  ر شود اما اين مدارك دقيقاً شب قبل منتشر ميوجود دارد منتش
با توجه به تحليل شما و ارتباط . گيرد نيز هيچ مورد رسيدگي قرار نمي
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رسد  ها با بيت امام به نظر مي دانشجويان و به خصوص آقاي موسوي خوئيني
  شود؟  صدر از گردونه انتخابات خارج مي ترين رقيب بني مدني مهم

اصلاً من معتقد هستم نگراني امام و مجموعه روحانيت به . يقاًدق: مظفر-
چون مدني نظامي . يكباره از زماني شروع شد كه مدني اعلام آمادگي كرد

اي از رژيم شاه بود و همه نگران بودند كه بالاخره ايشان يك وابستگي  برجسته
از مدني البته برخي از افراد و اقشاري كه . و سرسپردگي به رژيم شاه دارد

اعتماد، (» .دانستند كردند نجات ايران را در چهره يك فرد مقتدر مي حمايت مي
  )1906شماره 

  :داند صدر مؤثر مي وي در ادامه دلايل ديگري را نيز در انتخاب بني

ها و ديگراني كه كانديدا شده بودند در حد و جايگاهي  اصولاً اين آدم«
ها چنين  اشته باشد و امام نيز براي آنها نظر خاصي وجود د نبودند كه روي آن

هايش به بازار آمد و  صدر به ايران كتاب قبل از ورود بني. جايگاهي قائل شوند
يا » نقد تغيير مواضع ايدئولوژيك مجاهدين خلق«مثلاً . در ايران توزيع شد

ها به نوعي افكار عمومي را  را منتشر كرد و با اين كتاب» تضاد و توحيد«
از طرفي هم از زمان ورودش به ايران هيچ پست . ود آشنا كرده بودنسبت به خ

هايي  اجرايي نگرفت و به صورت منتقد دولت موقت در سطح ايران سخنراني
انصافاً هم در حوزه نظري كارهاي زيادي انجام داده و مسلط بود . را ترتيب داد

البته در  .زد كه براي مردم جذابيت داشت هايي مي هايش حرف و در سخنراني
گرايانه صحبت  كه در بسياري موارد ذهن نقد عملكرد دولت موقت به جز اين

 58خلاصه در آن فضاي . گفت كرد در برخي موارد هم پرت و پلا مي مي
ترين منتقد دولت موقت بود هم موافق سرسخت  هم مهم. انصافاً يكه تاز بود

گمان خودش يك  زد كه به هاي زيادي مي از طرفي هم حرف. تسخير سفارت
نوآوري در انديشه اسلامي بود كه مورد توجه برخي روحانيون مخصوصاً 

به همين دليل برخي . گرفت هاي نو قرار مي روحانيون علاقمند به انديشه
خواهم بگويم در شرايطي كه  مي. كردند ها از او حمايت مي روحانيون استان

موقت و ديگر نهادهاي  همه بعد از انقلاب گرفتار كار و فعاليت در دولت
در كنار . گرداند كرد و مجالس را مي صدر سخنراني مي انقلابي بودند آقاي بني
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آن هم با انتشار روزنامه انقلاب اسلامي توانست جايگاه خوبي بين انقلابيون 
  )1906اعتماد، شماره (» .براي خود دست و پا كند

از جمله فرزندش و  كني نيز صريحاً به حمايت بيت امام االله مهدوي آيت
  :كند صدر اشاره مي دامادش از بني

حتي در بيت امام، مرحوم . كرد حتي امام هم در ابتدا ايشان را تأييد مي«
كردند و در ضمن در  حاج احمد آقا و مرحوم آقاي اشراقي ايشان را تأييد مي

  )1385،285،مهدوي كني(».دولت موقت هم كسي با ايشان مخالف نبود

  پيروزي  مهم  از علل  يكي االله خميني  از اعضاي بيت آيت طباطبايي  صادق
  :داند مي  در مورد وي  پسنديده  االله  آيت  صدر را نامه  بني

  االله  از آيت  اي نامه  تهيه  به  صدر اقدام  بني)  انتخابات(  شرايطي  در چنين«
  نامه  اين. بود  د شدهو تمجي  از او تعريف  در آن  كرد كه  برادر امام پسنديده

( ».صدر شد بني  نفع  به  را تغيير داد و اوضاع انتخابات  تبليغاتي  فضاي

  ) 25/6/81همشهري،

االله خميني و به راه افتادن تبليغات در مساجد به  كريم سنجابي حمايت آيت
داند، كه اين به نحوي حمايت  صدر را علت اصلي پيروزي وي مي نفع بني

  :سازد صدر را متبادر به ذهن مي ن مستقر در مساجد از بنيقاطبه روحانيو

كرد و  االله خميني هر چند ظاهراً هيچ يك از نامزدها را تقويت نمي آيت«
دانستند كه علاقه و نظر او به جانب  داد، ولي همه مي طرف نشان مي خود را بي

ه و ي وسيع مساجد و روحانيون براي وي به كار افتاد صدر است و شبكه بني
  )373، 1381سنجابي، (» .با اكثريت عظيمي انتخاب شد

صدر را به روحيه  يوسفي اشكوري حمايت بخشي از روحانيت مبارز از بني
وزير وقت كه متهم به سازشكاري و منش  انتقادي وي بر عليه بازرگان نخست

االله  وي دليل ديگر پيروزي وي را حمايت آيت. دهد ليبرالي بودند نسبت مي
  :داند از وي مي خميني

به همين دليل برخي از كساني كه بازرگان و دولت او را ليبرال و سازشكار «
توان اشاره كرد به شيخ  صدر بودند و به عنوان نمونه مي دانستند طرفدار بني مي

ها و شخص بازرگان، در انتخابات رياست  صادق خلخالي، دشمن نامدار ليبرال
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در اين زمان، كه . ايت از ايشان رأي دادصدر و در حم جمهوري به نفع بني
جمهوري [كنم يك هفته مانده به برگزاري انتخابات بود، ديگر حزب فكر مي
توانست بكند ناگريز از حسن حبيبي كانديداي نهضت  كاري نمي] اسلامي

شد و  شد به احتمال زياد پيروز مي اگر بهشتي كانديدا مي. آزادي حمايت كرد
شد و البته در نهايت  اي مي مالاً انتخابات دو مرحلهيا فارسي هم بود احت

شد اما با خلع سلاح رقيب به دست رهبر بلامنازع انقلاب  صدر پيروز مي بني
صدر نبوده و  هماورد بني) سامي، قطب زاده ، مدني و حبيبي(ديگر نامزدها 

 االله صدر به آيت توان گفت اگر انتساب بني مي. شانسي براي پيروزي نداشتند
صدر و در واقع انتساب وي به  خميني و حمايت معنوي ويژه ايشان از بني

رهبري نبود، و نيز تصميمات مهمي كه رهبري با قصد و يا تصادفي به سود 
سايت (» .صدر شانسي براي موفقيت نداشت صدر گرفت نبود، به گمانم بني بني

  )1392/ 30/3جرس،

الدين فارسي و  ري جلالصادق خلخالي نيز مخالفت امام با كانديداتو
حمايت برخي از منسوبان ايشان از جمله سيدحسين خميني فرزند 

  :داند صدر را عامل پيروزي او مي سيدمصطفي خميني از بني

توانست،  كانديداي حزب جمهوري اسلامي، افغاني بود، ايشان نمي«
پيروزي جمهور شود و هر قدر، اصرار شد، امام زير بار نرفت، همين امر،  رئيس

در واقع، بعضي از منتقدين كشور و آقاي حسين . صدر را تضمين نمود بني
ها  ي اين همه. كردند صدر صريحاً فعاليت مي ي امام، به نفع بني خميني، نوه
البته، . صدر است شد كه مردم باور كنند، خود امام هم متمايل به بني موجب مي

صدر به قم آمد و در اتاق  ه بنيشب هنگام، زماني ك. ظاهراً هم وضع چنين بود
با امام خلوت كرد و پس از يك ساعت مذاكره، بيرون آمد و اعلام نمود كه از 

كند، در حقيقت، مانوري بود  اين تاريخ خود را كانديداي رياست جمهوري مي
  )34، 1379خلخالي، (» .كه در پيروزي او مؤثر واقع شد

ها از وي  حانيت شهرستانصدر را حمايت رو وي علت ديگر پيروزي بني
  :داند مي
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ها به پيروي از روحانيت مبارز تهران، به نفع او  اكثر علماي شهرستان«
ها، مردم را  ها دادند و اكثر ائمه جمعه در شهرستان فعاليت كرده و اعلاميه

  )303همان، (» .دعوت نمودند كه به او رأي بدهند

الله خميني از خودش را ا اي شائبه حمايت آيت صدر اما در مصاحبه بني
اش سخن  االله خميني بر سر نامزدي او از گفتگوي خود با آيت. داند مردود مي

االله خميني به قصد احراز پست  وي موضوع همراهي دائمي با آيت. گويد مي
  :كند رياست جمهوري در آينده را رد مي

يك اگر توانستيد  -چند ماه بود؟ -در تمام مدتي كه امام در پاريس بود«
با . اين همه من پرهيز داشته و دارم. عكس بياوريد كه من در كنار امام باشم

بسيار . رفته بودند و چندين عكس با امام گرفتند) آن خبرنگار ايتاليايي(فالاچي 
ها را منتشر كنند؛ چون حالت خيلي  اصرار كردند كه من بگذارم آن عكس

من . خندد كند و مي اه ميامام با حالتي به من نگ. دارد] صميمي[= چيزي 
آن روز هم كه . تا همين لحظه كه در حضور شما هستم مخالفم. مخالفت كردم

خواهيد  گفتم اگر شما مي -امام حاضر است؛ از او بپرسيد -خدمت امام رفتم
جمهور  كه رئيس براي اين. دخالت بفرماييد؛ تأييدي بكنيد؛ من داوطلب نيستم

اگر نتواند رأي عمومي را خودش به دست  و. بايد روي پاي خودش بايستد
ي دولت بازرگان  تجربه. تواند مقاومت كند بياورد، مشكل كه پيش آمد نمي

» .گفتم پس من داوطلبم. كافي است، گفت، نه؛ من هيچ قصد مداخله ندارم

  )80-88، 1378مظفر، (

صدر  االله خميني و بيت ايشان از بني كه همه شواهد از حمايت آيت با آن
صدر  كايت داشت اما فرزندش سيداحمد خميني از عدم رأي وي به بنيح

  :گويد سخن مي

صدر رأي ندادند اين را فقط من  در قضيه رياست جمهوري امام به بني«
يعني چند ساعت . من نزد امام بودم در آن موقع حال امام بسيار بد بود. دانم مي

اين را فراموش . بود قبل از آوردن صندوق رأي يك شوك به امام دست داده
دادند امام حرف بزنند ايشان با  كنم كه در همان حال كه دكترها اجازه نمي نمي

من گوشم را بردم نزديك دهانشان، ايشان به سختي . چشم به من اشاره كردند
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اي اتفاق افتاد تا شب كسي را مطلع نكنيد ببينيد چه عمل  فرمودند اگر حادثه
به فكر امت جامعه اسلامي است در آن حال  عظيمي است در آن حال امام

گيري در سراسر ايران به  خواهد وضع متشنج نشود و يك مرتبه بساط رأي مي
خواستند تا  بود امام با تمام وجود مي 5در آن حال كه فشار امام . هم نخورد

. اي رو به راه شود انتخابات به صورت عادي پايان پذيرد و كارها تا اندازه

صدر رأي  تر اين كه با وجود اين امام متوجه بودند كه به بني دقيقبزرگتر و 
من كه رأي امام . ندادند و من هم به همان صورت رأي دادم كه امام رأي دادند

چرا امام رأي . توانستم به شخص ديگري رأي بدهم را ديدم، شرعاً و عقلاً نمي
ان شناخته بودند صدر را در اير ندادند؟ براي اين كه تا همان حدي كه بني

صندوق رأي . دادند كه اين نبايد درست اين بار را به منزل برساند احتمال مي
مان را داديم و صندوق را بردند بيرون  و من و امام رأي» يو سي سي«را آوردند 

  )31/3/90جوان، (» .و بقيه افراد رأي دادند

واده و بيت اله خميني هماهنگ با خان ها كه آيت زني برخلاف برخي گمانه
االله  كند كه آيت صدر هم اذعان مي صدر حمايت كردند، خود بني ايشان از بني

مخالف رياست جمهوري ايشان بوده ) رغم روابط بسيار نزديك علي(خميني 
  :است

شود  شما به سه دليل نمي«: با آقاي خميني صحبت كردم، ايشان گفت«
كه،  دوم اين. هستيكه مخالف ولايت فقيه  يكي اين. جمهور بشوي رئيس

كه، مخالف اين هستي كه  مخالف مالكيت خصوصي هستي و يكي هم اين
خواهي  اگر شما بيايي روي كار، اين آخوندها را مي. روحانيت در دولت باشه

عرض كنم به «: گفتم» .دست و پايشان را جمع كني و از ادارات بيرون كني
. دانم ين را با اسلام جور نميشما، خب، ولايت فقيه را مخالفم، بلا اشكال و ا

شما تعهد كرده بوديد كه ولايت با جمهور مردم است و الان در مجلس 
حالا، شما از آن بيشتر . خبرگان هم نتيجه اين شد كه نظارت با شماست

. گويم، كه شما به قانون اساسي عمل بكن، نيستي خواهيد؟ من به شما مي مي

بگذاريد كه . هتر است اصلاً انتخابات نكنيدپس، ب. اين را به تجربه، من فهميدم
اين بحران كشور بخوابه و اداره كشور بيفته روي غلتك، بعد قانون اساسي را 
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دهيم و آن وقت هر كس را خواستيد، شما  كنيم و انتخابات را انجام مي اجرا مي
اما در اين وضعيت كه الان . جمهور معرفي كنيد تا نامزد بشود و بشود رئيس

هايي كه در داخل و هم چنين در مرزها داره و شما هم كه  با بحران كشور
. پايه و شما هم، اجرا بكن نيستيد شه بي قانون اساسي را اجرا نكنيد، رژيم مي

كنيد كه من مخالف ولايت فقيه  حالا، از همين اول، شما داريد با من طي مي
. فقيه است ولايت فقيه كه توي قانون اساسي هست، اساسش نظارت. هستم

اگر بيشتر از اين است، پس . اگر شما به اين قانع هستيد، خب، حرفي نداريم
من درباره مالكيت خصوصي . ديگر حرفي نزد. اي در كار نيست قانون اساسي

من مخالف مالكيت خصوصي نيستم بلكه به عكس، «: صحبت كردم و گفتم
الكيت خصوصي وجود ام كه م من در اقتصاد توحيدي ثابت كرده. شما مخالفيد

. دارد، منتها مالكيت انسان است بر كار خويش كه اين لازمه آزادي انسان است

گوييد، اين را ندارد ولي مالكيت بر  هركس مالك كار خويش است و شما مي
كي گفته كه ما . نخير«: گفت» .اين يك تناقض است در فقه شما. اشياء را دارد

خب، اگر مالكيت دارد بر كار «: گفتم» رد؟گوييم مالكيت بر كار خودش ندا مي
تمام اين اختلاف ديد، از اينجا . خودش، بر وسايلش هم بايد داشته باشه

اگر خدا بدن انسان را آفريد و به او مالكيت شخصي بر كار خويش . آيد مي
شه كه خدا چيزي را به من  وگرنه نمي. داده، ابزار را هم در اختيارش گذاشت

اما . اين نميشه. ه، مثلاً دستگاه تنفس داده باشد و هوا نداده باشدو شما داده باش
اگر شما بين اين آقايون يك نفر سراغ داريد ] روحانيون[راجع به اين آقايون 

ايد يك مشت  هايي را كه شما به كار گرفته مثل ريشليو، حرف ديگريست، اين
هركس لايق . ه نيستبه عمامه و غيرعمام. لياقت هستند مايه و بي سواد، بي بي

خواهند به زور خودشان را بچپانند  است بيايد كار كند ولي اين آقايون مي
  )103، 1380صدر،  بني(» .شود منهاي لياقت، و اين نمي

االله خميني با رياست جمهوري  هم ايشان در جايي ديگر علت مخالفت آيت
  :كند خود را چنين اعلام مي

. ي براي كارگران درباره مالكيت گفتمسخني است كه در يك دوره سخنران«

. در اين باره نيز سروصدا به راه انداختند كه مالكيت خصوصي را قبول ندارم
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بار دوم به مناسبت . آقاي خميني دو نوبت در اين باره با من صحبت كرد
: آورد سه دليل براي نامناسب بودنم مي. نامزدي براي رياست جمهوري بود

، قبول نداشتن مالكيت خصوصي و به كار گماردن مخالفت با ولايت فقيه
  )189، 1360صدر،  بني(» .كساني كه با روحانيت مخالفند

االله خميني با رياست جمهوري خودش را جدي تلقي  صدر مخالفت آيت بني
گيري از  كند و از قول اكبر هاشمي رفسنجاني پيام ايشان مبني بر كناره مي

رسد اين پيام با تمام شواهدي كه تاكنون  ظر ميسازد، به ن انتخابات را مطرح مي
صدر بدست داده شده تعارضي جدي  االله خميني از بني در مورد حمايت آيت

  :دارد، ببينيد

رفت به ] خميني[حالا، شانسي كه ما آورديم، اين بود كه اين آقا «
  كرد؟ كرد يا نمي رفت، مخالفت مي دانم، اگر به بيمارستان نمي نمي. بيمارستان

بعد، اين آقا رفت به . بله من او را در قم ديده بودم و اين گفتگو در آنجا شد
شب انتخابات رياست جمهوري، آقاي رفسنجاني رفت و آمد به . بيمارستان

صدر  گويد، بني احمد خميني گفت كه امام مي«: جلسه شوراي انقلاب و گفت
صدر به نفع حبيبي  بني اند، مدرسين قم به امام گفته. به سود حبيبي كنار برود

حالا، اين را » .وزير كه اختياراتش هم بيشتره كنار برود، بعد بشود نخست
بعداً . داند خميني گفته، خدا مي]آيت االله[رفسنجاني از خودش درآورد يا 

كرده و به خميني نسبت  معلوم شد كه او چيزهايي را از خودش جعل مي
فر  رسيدم كه اين حرف را زده يا نه؟ معينمن هم بعداً از آقاي خميني نپ. داد مي

درصد آراء در دور  40كه، يا شما  گويد، براي اين امام راست مي«: هم گفت
با اين وضع، رياست جمهوري . درصد و يا برعكس 45آوريد و حبيبي  اول مي
پس بهتره كه شما به نفع حبيبي برين كنار تا او با آراء بيشتري . شه شل مي

شما را از اشتباه ! فر آقاي معين«: گفتم» .ه تا محكم بشود كارجمهور بش رئيس
كنيم  ما كار علمي مي. آورد درصد رأي هم نمي 4اين آقاي حبيبي . بيرون بياورم

اگر . آورم درصد رأي مي 75من بالاي . ايم هاي مرتب انجام داده و سنجش
زمستان چون در . آوردم انتخابات در بهار بود، درصد بيشتري هم رأي مي

هرچه به . شود كنندگان كم مي بخشي از كشور زير برف است و تعداد شركت
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صدر،  بني(» .اين آقايان اصرار شد انتخابات را بگذاريد در ماه فروردين، نشد
1380 ،103(  

االله خميني در  نويسد آيت صدر در ادامه خاطراتش مي در عين حال بني
دهد چگونه كسي كه با  توضيح نمي جريان انتخابات به وي رأي داده است، اما

  :رياست جمهوري وي مخالف بود به او رأي داده است

رأي ] حبيبي[توانست بگويد به كسي  او نمي. داده بود] به من رأي. [بله«
كه نتيجه  منتها، او بعد از اين. درصد مردم به او رأي داده بودند 4داده كه فقط 

و رأي خود را از متصدي صندوق آراء را خوانده بودند، كسي را فرستاد 
] روز عيدفطر[در اين صحبت . اين را آقاي محلاتي به اينجانب گفت. گرفت

هم، روبروي خودش گفتم كه شما به من رأي داديد ولي نگفت كه به من رأي 
نويسد كه من به خدا قسم  اي مي هاي بعد، در يك نامه اما، در سال. نداده است

  )143، 1380صدر،  بني(» .نبودم و رأي ندادم] درص جمهوري بني رئيس[موافق 

صدر به  ها در شناساندن بني رسد تبليغات گسترده جرايد و رسانه به نظر مي
پرداز اقتصادي و سياسي برجسته و دعوت او در  عنوان تئورسين و نظريه

هاي جذاب و گيراي وي در محافل  ميزگردهاي راديو و تلويزيوني و سخنراني
تأثير  هاي دور و نزديك در اقبال عمومي نسبت به وي بي ستانمردمي و شهر

از طرفي او با انتقاد فراوان از دولت موقت خود را عنصر سياسي . نبوده است
داد كه براي تمام مشكلات طرحي نو و انقلابي در دست  طلب نشان مي اصلاح

  .دارد

در ص عليرضا اسلامي از اعضاي حزب جمهوري اسلامي علت پيروزي بني
  :داند هاي پي در پي وي در نقاط مختلف كشور مي را سخنراني

تر از بقيه بود و در دانشگاه صنعتي شريف و علم و  صدر فعال آقاي بني«
رفت و  گذاشت و جاهاي مختلف مي صنعت و اين طرف و آن طرف جلسه مي

 اي هم داشت و قبل از اين كه برود البته ايشان از قبل يك ايده. كرد صحبت مي
  )5/5/91رجاء نيوز، (» !صدر گفتند پرزيدنت بني به او مي

صدر در  هاي تبليغاتي بني علي جنتي اما از جمله كساني است كه فعاليت
  :داند سراسر كشور را عامل اصلي پيروزي وي مي
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سازي  صدر، براي انتخابات زمينه ها، به خصوص بني ، ليبرال58در سال «
يك بار هم . كرد ر به شهرهاي مختلف سفر ميصد به خاطر دارم بني. كردند مي

به كرمانشاه آمد و با جمع زيادي از دانشگاهيان و افراد با نفوذ استان صحبت 
هاي  به هر صورت با سخنراني. البته وي مشخص نكرد كه چه هدفي دارد. كرد

كه بتواند حضور بيشتري  كرد و براي اين خود، جاي خود را براي آينده باز مي
آرايي كه . ثمر هم نبود كرد، كه بي سازي مي مجامع داشته باشد، زمينهدر آن 

هايي بود كه در  ي همين عوام فريبي ايشان در انتخابات به دست آورد نتيجه
طول اين مدت انجام داده و توانسته بود بخشي از جوانان و نوجوانان را به 

  )173، 1381جنتي، (» .خود جذب نمايد

االله  صدر اما حمايت آيت مذهبي منتقد بني -لييوسفي اشكوري چهره م
خميني و برقراري ارتباط گسترده با توده مردم از طريق سخنراني و مناظره و 

  :داند صدر در انتخابات مي چاپ روزنامه را علت عمده پيروزي بني

همراه رهبر انقلاب به ايران آمد » پرواز انقلاب«صدر زماني كه با  آقاي بني«
دليلش نيز آن بود كه . ومي و حتي خصوصي كاملا ناشناخته بوددر افكار عم

صدر در مقطع دهه چهل و پنجاه نه در مبارزات سياسي داخل حضور  بني
هرچند در خارج از كشور . داشت و نه در فضاي عمومي و فرهنگي فعال بود

من خودم با نام . برعكس بود و ايشان در هر دو قلمرو فعال نام آشنايي بود
خواندم كه ) احتمالاً كيهان(ها  در يكي از روزنامه. آشنا شدم 56ن در سال ايشا

صدر از افراد ناراضي از فرانسه وارد عراق شده و  شخصي به نام ابوالحسن بني
بعدها در سال ). نقل به مضمون(خميني ديدار و گفتگو كرده است ]االله آيت[با 

از ايشان به » خصيتكيش ش«و » اقتصاد توحيدي«پنجاه و هفت دو كتاب 
دست ما رسيد و خوانديم و به ويژه وقتي يادنامه دكتر شريعتي انتشار يافته در 
خارج از كشور به دست ما رسيد بر علاقه و ارادت من و افرادي چون من به 

صدر هم يك فعال سياسي و  چرا كه دانستيم آقاي بني. ايشان افزوده شد
پرداز اسلامي است و هم از  يهمخالف رژيم است و هم يك متفكر و نظر

ها براي  همفكران و حاميان شريعتي است و اين سه ويژگي در آن سال
محبوبيت و مقبوليت يك شخصيت در افكار عمومي و به ويژه در ميان انبوه 
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صدر با آمدن  با اين همه ستاره بخت بني. جوانان انقلابي و پرشور كفايت كرد
ميني و پيروزي زودهنگام انقلاب و تأسيس االله خ به ايران در معيت با آيت
ايشان از همان آغاز در كنار از خارج برگشتگاني . جمهوري اسلامي آغاز شد

چون دكتر ابراهيم يزدي، صادق قطب زاده و دكتر حسن حبيبي به عنوان يكي 
از ياران و نزديكان رهبر انقلاب شناخته شده و شواهد و قراين مكرر نشان 

افزون بر آن، . الله خميني به ايشان توجه و عنايت خاص داردا داد كه آيت مي
ايشان از همان آغاز ورود به ايران از طريق حضور در محافل عمومي و به ويژه 

هاي پرشور و غالباً طولاني و نيز  ها و مراكز پرجمعيت ديني و سخنراني دانشگاه
خته شد و حضور فعال در مطبوعات به زودي هم در افكار عمومي كاملا شنا

هم به عنوان يك متفكر انقلابي مسلمان و صاحب نظريه در مسائل سياسي و 
دفاع . فرهنگي و اقتصادي شهره شد و در سال اول موقعيت خود را تثبيت كرد
ها در  پرشور ايشان از آزادي فكر و عقيده و بيان و به ويژه طرح مناظره

روزنامه «بعدها انتشار . تر كرد تلويزيون شهرت و محبوبيت ايشان را گسترده
. با تيراژ خوب به اين موقعيت تا حدودي استثنايي كمك كرد» انقلاب اسلامي

البته عضويت ايشان در شوراي انقلاب و نيز قرار گرفتن در برخي مناصب 
در ) از جمله وام كم بهره(اجرايي و اقتصادي و برخي اقدامات اقتصادي 

قتصاد و دارايي به نفوذ و محبوبيت هايي چون بانك مركزي و وزارت ا پست
براي اين كه شما جوانان تصويري روشن از موقعيت آقاي . ايشان مدد رساند

صدر در آن زمان داشته باشيد بايد گفت ايشان به عنوان يك روشنفكر و  بني
خواهد جامعه را با معيار  سياستمداري قاطع و انقلابي جا افتاده بود كه مي

نقلاب و دگرگوني بنيادين كند و مناسبات توحيدي را شرك و توحيد دچار ا
  )1392/ 30/3سايت جرس،(» .جانشين مناسبات استبدادي شرك كند

صدر، او و دوستانش را به ايجاد  الدين فارسي رقيب انتخاباتي بني جلال
تغييرات و تصويب قوانيني در شوراي انقلاب و قانون اساسي در خبرگان دوره 

اي كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست  به گونه سازد، اول متهم مي
  :جمهوري اعمال نشود و راه براي رياست جمهوري وي هموار شود
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صدر به قدرت  يك اتفاق در شوراي انقلاب افتاد كه همين باعث شد بني«
گيري  برسد، يعني يك دست بدخواه در شوراي انقلاب سنگ بناي قدرت

صدر و اين دست بدخواه در شوراي انقلاب  ت؛ بنيصدر را كار گذاشته اس بني
گيري امام شد؛ منظور از  كاري كردند كه باعث عوض شدن مسير تصميم

گيري همان احكامي است كه امام، شوراي انقلاب را مكلف به اجراي  تصميم
صدر و اين دست پنهان به انتهاي برخي اصول  با نقشه بني. آن كرده بودند

شود كه راه را براي رسيدن  ها و راه فرارهايي اضافه مي قانون اساسي تبصره
امام آن زمان سخنان قاطعي را . كند صدر به رياست جمهوري هموار مي بني

مبني بر جديت مسئولين نسبت به قانون اساسي و اصول آن فرمودند كه همين 
ها وقتي ديدند كه اگر اين سخنان  صدر و همراهانش شد؛ اين باعث نااميدي بني

تواند به قدرت برسد دست به كار  صدر نمي قاطع امام به مرحله عمل برسد بني
ها تغييرات مورد نظرشان را  اين. اعمال تغيير در برخي مفاد قانون اساسي شدند

خواستند ابتدا قانون  امام مي. اعمال كردند 58دي  9تا  58آبان  18از تاريخ 
اسلامي تشكيل شود و بعد اساسي به همه پرسي گذاشته شود، مجلس شوراي 

صدر و همدستانش كاري كردند كه ابتدا  رياست جمهور انتخاب بشود، اما بني
آن زمان ] شوراي انقلاب[مجلس. انتخابات رياست جمهوري برگزار شود

بايست انتخابات رياست  قانوني تصويب كرده بود كه بر اساس آن نمي
صلاحيت كانديداهاي شد و  جمهوري پيش از انتخابات مجلس برگزار مي

كرد، اما اين عده كاري  رياست جمهوري را هم بايد شوراي نگهبان تأييد مي
كردند كه انتخابات رياست جمهوري قبل از همه اين امور برگزار شود تا ديگر 

. صدر به خطر بيفتد شوراي نگهباني هم نباشد كه در آن تأييد صلاحيت بني

صدر يك رجل  برد كه نه تنها بني يشد پي م اگر شوراي نگهبان تشكيل مي
صدر حتي يك آيه قرآن  سياسي نيست، بلكه حتي رجل مذهبي هم نيست، بني

هم در آثارش به كار نبرده بلكه تمام آياتي كه در آثارش به كار رفته توسط 
صدر  گويم از سر دشمني با بني اين مطالبي كه من مي. افراد ديگري انجام شده

صدر خوب بود و دشمني  چون كه من روابطم با بنينيست عين حقيقت است 
قانون اساسي مسئوليت نظارت بر  118و  99براساس اصل . با او نداشتم
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بنابراين ابتدا . انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان بود و هست
نفر حقوقدان را به شوراي نگهبان معرفي كند  6شد تا  بايد مجلس تشكيل مي

صدر  بني. تشكيل شود و بر انتخابات رياست جمهوري نظارت كندتا اين شورا 
و همراهانش اعضاي شوراي انقلاب را متقاعد كردند كه اول انتخابات رياست 
جمهوري برگزار شود و براي دور زدن قانون اساسي به آخر برخي از مواد و 

هايي كه دست و پاگير بودند، يك چيزي اضافه كردند و دوره اول  تبصره
ياست جمهوري را استثنا كردند و وظايفي را كه شوراي نگهبان در اين باره ر

  )31/3/87سايت الف، (» ....داد به امام واگذار كردند بايد انجام مي

را تغيير بدهند به انتهاي  99توانستند اصل  صدر و همراهانش نمي چون بني«
ت مردم و گويد امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخابا كه مي 110اصل 

صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در قانون 
آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد، اين را اضافه كردند  مي

بعد . ها دور اول را استثنا كردند يعني اين» در دور اول به تأييد رهبري برسد«
نظارت بر انتخابات رياست جمهوري  گويد مسئوليت كه مي 118به آخر اصل 

ولي پيش از تشكيل اولين «برعهده شوراي نگهبان است، اين را اضافه كردند 
 9امام در ....كند دوره شوراي نگهبان بر عهده انجمني است كه قانون تعيين مي

هاي رياست جمهوري را فرمودند كه هيچ كدامش  در سخناني ملاك 58دي 
من اميد : امام فرمودند. اش بر بنده منطبق است همهخورد و  صدر نمي به بني

اند براي رياست جمهوري شما توجه كنيد به  دارم اشخاصي كه كانديدا شده
كسي رأي بدهيد كه از همه متعهدتر به اسلام، با سوابق خوب، پيوسته به هيچ 
طرفي از شرق و غرب نباشد، مسلمان باشد و پيرو احكام اسلام باشد، ملي 

دلسوز به ملت باشد، در رژيم سابق هيچگاه وارد نشده باشد، با اجانب باشد، 
پيوند نداشته باشد، اختيارات دست شماست من بنا ندارم كسي را معرفي كنم، 

شود  اينجا معلوم مي. جمهور و وكلا را بايد بگوييم ما فقط اوصاف رئيس
  )مانه(» .شوراي انقلاب از مسير خودش منحرف شده و معكوس عمل كرده
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تر از قول فضل االله محلاتي، تأييد سخنان بني صدر در  كه پيش توضيح اين
مخالفت با برگزاري انتخابات رياست جمهوري پيش از انتخابات مجلس و 

  .نهادهاي قانوني ديگر را آورديم

  

  برگزاري انتخابات

هاي انتخاباتي به خصوص در دو، سه هفته آخر تا زمان  در جريان رقابت
اغلب رقابت سياسي با شگردهاي خاص . وقايع به سرعت اتفاق افتاد انتخابات

هايي از سوي  براي كسب آراء همراه است و ممكن است در اين مسير روش
از . هواداران دو طرف رقابت به كار برده شود كه چندان اخلاقي به نظر نرسد

د آنجا كه حزب جمهوري اسلامي نامزد خاصي در انتخابات نداشت بديهي بو
اما وي با ذكر شواهدي نشان داد . صدر رقيب جدي در مقابل خود نداشت بني
اي از طرفداران حزب نه الزاماً هماهنگ با شوراي مركزي و شوراي  عده

ها و  ها ، درصدد كارشكني در سخنراني رهبري آن ، به خصوص در شهرستان
  .تبليغات قانوني وي هستند

صدر نام  ارگان حزب گرچه از بني از سوي ديگر روزنامه جمهوري اسلامي
نبرد اما تلويحاً در دو نوبت از مردم خواست كه به شخصي كه مخالف اصل 

االله خميني در سخنراني خود قبل از  آيت. ولايت فقيه است، رأي ندهند
 110انتخابات به طور آشكار گفته بود كه به افرادي رأي بدهيد كه موافق اصل 

صدر اشاره روزنامه جمهوري  در اين ميان بني. دمربوط به ولايت فقيه باشن
گيري دو پهلو اين  دانست و سعي داشت با موضع اسلامي را به خود مي

زيرا در آن هنگام مخالفت با . واقعيت، مخالفتش با اين اصل، را مخفي سازد
ها  ولايت فقيه، مخالفت با قانون اساسي تلقي و موجب حذف وي از رقابت

عود رجوي كه به طور آشكار گفته بود مخالف قانون اساسي كه مس شد چنان مي
  .ها كنار گذاشته شد است از رقابت

جمهور  االله خميني مصاديقي براي رئيس يك ماه پيش از انتخابات آيت
وي تعهد به اسلام و پذيرش قانون اساسي به خصوص . مطلوب معين نمودند

جمهور  اسي رئيسهاي اس مربوط به ولايت فقيه را از ويژگي 110اصل 
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طرفي خود در انتخابات رياست  ايشان در عين حال بر بي. توصيف كرد
  :جمهوري تأكيد نمود

وقتي بناست كه سرنوشت يك ملتي بدست خودش باشد، كه به حمداالله به «
و شما آزاديد . كند چيزي را اين جا رسيديد و امروز كسي بر شما تحميل نمي

در اين مرحله هم من اميدوارم كه . يين كنيدكه سرنوشت خودتان را تع در اين
و من اميدوارم . با روشن بيني، با تفكر، با مĤل انديشي، اين مراحل را طي كنيد

كسي : اند براي رياست جمهوري، شما توجه كنيد كه اشخاصي كه كانديدا شده
كه از همه متعهدتر به اسلام، سوابق، سوابق خوب، پيوسته به هيچ طرفي نه 

مسلمان باشد، . زده باشد نه غربزده باشد و نه شرق. اشد، نه غربي باشدشرقي ب
دلسوز به ملت باشد، خدمتگزار به ملت . ملي باشد. پيرو احكام اسلام باشد

و با . باشد، سوابقش خوب باشد، در رژيم سابق هيچگاه وارد نشده باشد
يار دست از خودتون باشد و براي خودتون، اخت. اجانب پيوند نداشته باشد

  ......من بنا ندارم كه كسي را تعيين كنم! شماست

در . و شخصي است كه تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانين اسلام دارد
را كه راجع به ولايت فقيه است،  110مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل 

به او معتقد است، و وفادار است نسبت به او، يك همچين شخصي را شماها 
  )12/10/58انقلاب اسلامي، (» .ان انتخاب كنيدخودت

با توجه به اعلام صريح مواضع ايشان در مورد نامزدهاي انتخاباتي و با 
كه هنوز شوراي نگهبان تشكيل نشده بود تا بر صلاحيت نامزدهاي  توجه به اين

االله خميني مشخص شد  انتخاباتي نظارت كند، كميسيون انتخاباتي از سوي آيت
اس شروط اصلي كه ايشان تعيين كرده بودند نامزدهاي واجد شرايط را تا بر اس

نفر كه خود را داوطلب نامزدي رياست  107از بين . مشخص و معرفي نمايد
  .كرد بايد افراد واجد شرايط را گزينش مي جمهوري كرده بودند كميسيون مي

دهايي كه نفر از نامز 8نام  24/10/58كميسيون نظارت بر انتخابات در تاريخ 
هاي صدا و سيما  ها و استفاده اختصاصي از برنامه مجاز به حضور در رقابت

الدين فارسي به علت  در اين ميان جلال. براي تبليغ خود بودند را اعلام كرد
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كه به قانون اساسي  مسئله تابعيت خانواده وي و مسعود رجوي به واسطه اين
  .شدند رأي نداده بود از جمع نامزدها كنار گذاشته

اين كمسيون براساس شرايطي كه امام خميني رهبر انقلاب ايران براي يك «
اند صلاحيت كانديداها را بررسي كرده  جمهور ضروري اعلام نموده رئيس

است و بر اين اساس گروهي را واجد صلاحيت و گروهي ديگر را غير واجد 
  :شرايط امام اين بود. صلاحيت تشخيص داده است

  اسلاممتعهد به  -1

قبل از انقلاب چه بودند در حال انقلاب چه بودند در . سابقه خوب -2
  .پيروزي نسبي چه كردند

پيوسته به هيچ طرفي نباشد، نه شرقي و نه غربي، نه غرب زده و نه  -3
  .شرق زده

  مسلمان و پيرو احكام اسلام -4

  ملي و دلسوز به ملت و خدمتگزار به ملت -5

  .وارد نشده باشد به رژيم گذشته هيچگاه -6

  .عدم وابستگي به رژيم گذشته -7

  .معتقد به ولايت فقيه -8

  .معتقد به قانون اساسي -9

  )25، 1364موسوي اردبيلي، (» .عدم وابستگي به اجانب -10

صدر،  بودند از سيدابوالحسن بني نفر از نامزدها كه عبارت 8پس از تأييد 
دق طباطبايي، كاظم حسن حبيبي، صادق قطب زاده، احمد مدني، صا

حسن . هاي انتخاباتي آغاز شد االله سحابي و داريوش فروهر رقابت سامي،عزت
حبيبي نامزد رسمي نهضت آزادي و نامزد غيررسمي حزب جمهوري اسلامي 

مذهبي  -و مورد حمايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جريان مستقل ملي
يبي و احمد مدني نامزد صدر، حسن حب رقابت اصلي در واقع بين بني. بود

با توجه به غيرحزبي بودن احمد مدني و حمايت چند . گرا بود مستقل ملي
صدر و  رسيد رقابت اصلي بين دو نفر بني گروه از حسن حبيبي به نظر مي

  .حبيبي باشد
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صدر رقباي خود را حريفان چندان  در همين روزها بود كه اولين بار بني
او  مداخله . خود را مسعود رجوي خواندجدي ندانست و تنها رقيب جدي 

خود در حذف وي از ليست نامزدها را تكذيب كرد و پايگاه رهبر مجاهدين 
خلق را بيشتر از ساير نامزدها دانست و از طرفداران مسعود رجوي به واسطه 

  :داري در خصوص اين موضوع تشكر نمود خويشتن

زمينه را براي رياست  گويند حذف كانديدها براي اين است كه كه مي اين«
جمهوري من فراهم كنند يك دروغ است و قصد كساني كه دست به اين 

زنند اين است كه با اين شايعات مرا خراب كنند تا زمينه را براي  كارها مي
كنند واقعيت اين است كه به استثناي  ها اشتباه مي اما آن. خودشان فراهم كنند

رين پايگاهي در ميان ملت نداشتند، مسعود رجوي، كانديداهاي ديگر كوچكت
اند، اما، اين مسأله هم  دانستند كه چرا كانديدا شده ها خودشان هم نمي آن

من با اين . مطرح است كه صلاحيت اين افراد را چه كسي بايد تشخيص دهد
كه ايشان به قانون اساسي رأي  كار مخالف بوده و هستم البته نه به دليل اين

ت فقط اين مسأله باشد بايد شناسامه همه را ببينند تا معلوم اند، اگر عل نداده
شود چه كسي رأي نداده است، اما مسأله تنها اين نيست، آنچه اهميت دارد 

كنند، حسن تفاهمي  اين نكته است كه وقتي در انتخاباتي همه شركت مي
قصد . هايي كه اين مسئله را بوجود آورند كنم آن من فكر مي. آيد بوجود مي

وقتي است  داشتند اوضاع نامساعدي براي انتخابات ايجاد كنند و جاي خوش
كه طرفداران مسعود رجوي ايجاد تشنج نكردند و عاقلانه رفتار كردند و من از 

  )3/11/58جمهوري اسلامي، (» .كنم طرفداران ايشان تشكر مي

 كه حسن حبيبي نامزد و گزينه مطلوب حزب جمهوري اسلامي نبود اما با آن
صدر به قانون اساسي و نظريه ولايت فقيه كه  كوشيد نشان دهد بني حزب مي

در قانون اساسي تصويب شده است اعتقادي ندارد تا بدين وسيله وي را به 
ي خود به مناسبت  روزنامه جمهوري اسلامي در سر مقاله. مردم معرفي كند

د حسين محم«انتخابات رياست جمهوري دو روز پيش از انتخابات به قلم 
صدر در  از حضور بني] نام مستعار سردبير روزنامه ميرحسين موسوي[» رهپو
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نويسنده مقاله . كند انتخابات به واسطه نپذيرفتن اصل ولايت فقيه انتقاد مي
  :االله خميني خواهد ايستاد كند چنين كسي در آينده در مقابل آيت بيني مي پيش

كر و محقق اسلامي است كه صدر يك متف من شخصاً معتقدم كه آقاي بني«
توجه بود، ولي اين  توان به نقطه نظرهاي ايشان بي به ويژه در زمينه اقتصاد نمي

. بدين مفهوم نيست كه از ايشان يك مطلق بسازيم كه به درد هر كاري بخورد

: خوردند آن وزراي كابينه هويدا بودند كه مثل آچار فرانسه به درد هر كاري مي

رجه به وزارت اقتصاد و از وزارت اقتصاد به بهداري و از از وزارت امور خا
ولي در جمهوري اسلامي ايران بايد از هر كسي در هر پستي كه .... بهداري به 

هايي كه امام براي  به عقيده من ملاك. تواند كارساز باشد استفاده شود مي
اين  ولي متأسفانه. اند لازم و كافي است جمهور مشخص كرده انتخابات رئيس

اند كه اجازه تفكر به  روزها آنچنان مردم را عكس باران و شعار باران كرده
خواهد كه نه  و به طور خلاصه بگويم كشور ما كسي را مي. كسي داده نشود

زده و اصولاً به معيارهاي غربي فكر نكند و قبل از  زده باشد و نه شرق غرب
به تمام شئون اسلام باشد  كه سياستمدار باشد، مسلمان انقلابي و متعهد اين

يعني ما از اين خطر كه روزي . مخصوصاً به ولايت فقيه نيز عميقاً مؤمن باشد
اين را . جمهور رودرروي رهبر انقلاب، امام خميني، بايستد هراس داريم رئيس

  )3/11/58جمهوري اسلامي، (» .صريحاً بگويم

صورت جلسات در همين راستا روزنامه جمهوري اسلامي متن پياده شده 
صدر كه در آن از دادن اختيارات گسترده  مجلس خبرگان رهبري و سخنان بني

به ولي فقيه از جمله فرماندهي كل قوا انتقاد شده بود را دو روز قبل از 
اي كه مخالفت وي با اصل ولايت فقيه را  سازد به گونه انتخابات منتشر مي

  )3/11/58رجوع به جمهوري اسلامي (يادآور شود 

صدر با ولايت فقيه در مقاله ديگر روزنامه جمهوري  بحث مخالفت بني
صدر به شدت به  روز مانده به انتخابات دوباره طرح گرديد، كه بني 18اسلامي 

وي تبليغات حزب درباره مخالفتش با ولايت فقيه را مغرضانه . آن اعتراض كرد
آن بود كه وي صدر  دانست اما پاسخ سران حزب جمهوري اسلامي به بني مي

همه اقدامات انفرادي افراد درون حزب را به كل حزب و شوراي رهبري آن 
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صدر به خصوص در زمان  دهد ، اين پاسخ حزب از سوي بني تعميم مي
هاي رياست جمهوري غيرقابل پذيرش بود به خصوص مقاله روزنامه  رقابت

و از افراد مطبوع حزب كه سردبير آن معاون دبيركل حزب،آيت االله بهشتي، 
  :بني صدر چنين مي گويد . بسيار نزديك به ايشان بود

. بگذاريد حرف من تمام بشود. حزب انسجام ندارد، نشد، نشد آقاجون«

حزب از خودش سلب ] درست اين است كه. [انسجام و منسجام، مطلب نشد
ببينيد، بنده رفيق . تمام شد. مسئوليت كند و بگويد آقا به من مربوط نيست

هي ) زاده منظور صادق قطب] (خواهم اسم بياورم حالا نمي[م در فرنگ داشت
ديديم . »ما«كني؛ نگو  كني اقلاً بگو خودت مي بهش گفتيم آقا فلان كاري كه مي

آخر سر ناچار شديم برداشتيم نوشتيم اين آقا هر حرفي در . شود سرش نمي
روحم از آن شخص خودش است و بنده ] منظور[بدانيد » ما«هرجا زد و گفت 

اين چه بازي است كه راه . شما مسئوليد. راحت شدم؛ تمام شد. كار خبر ندارد
  ايد؟ اين چه خبر است؟ انداخته

ها را  گويند آقا، ما با اين روش مخالفيم؛ و اين روش آيند مي هيچي، مي
اين قدر كه . كنيم ها استنكار مي برند ولي ما از آن افرادي از حزب به كار مي

وقتي كردند قضيه . بايد هم بكنند. اين كه حداقل قضيه است. توانند بكنند مي
اي، هم با آقاي  ها طرح كردم؛ هم با آقاي خامنه من ديشب هم با آن. تمام است

اي گفت اصلاً اين خلاف  آقاي خامنه. آقاي موسوي اردبيلي حاضر بود. بهشتي
گفتم ! امروز شد مقاله .بريد اخلاق است كه شما چنين ظنّي در حق ما مي

اند كه فلاني خلاف ولايت  كه شايعه كرده بنويسيد اين. خوب شما تكذيب كنيد
كه اين را بنويسيد،  به جاي اين! خوب بنويسيد. فقيه است، اين هم از ما نيست

  ».اند امروز آن را نوشته

 - 17/10/58صدر به سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي دوشنبه  اشاره بني« 
در » هوشياري انقلابي و انتخابات رياست جمهوري«تحت عنوان  181اره شم

ها لازم است از  بنابراين اهالي شهرستان... قسمتي از آن چنين آمده است
ها توضيح دهد كه موضع  نماينده خود در مجلس خبرگان بخواهند كه براي آن
اصل ولايت  اند در مقابل آن دسته از كانديداهايي كه عضو مجلس خبرگان بوده
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دانسته و  فقيه چه بوده و اصولاً آيا كساني كه ولايت فقيه را ديكتاتوري مي
) تواند مرگ انقلاب را نويد بدهد كه فقط مي(معتقد به دموكراسي لفظي غربي 

ي مصدق و  جمهور كشور انقلابي ايران بشوند آيا تجربه توانند رئيس اند مي بوده
  )100، 1378مظفر، (» آلنده بس نيست؟

اين مسئله همچنين از سوي برخي اعضاي جوان حزب جمهوري اسلامي 
پيش از انتخابات مطرح شد به خصوص عبدالحميد ديالمه دانشجوي 

  . داروسازي دانشگاه مشهد كه بعدها نماينده مجلس دوره اول شد

صدر با  هاي غيرمعمول براي اثبات مخالفت بني اي از روش در اين ميان عده
يك هفته قبل از انتخابات . قيه در مجلس خبرگان استفاده كردنداصل ولايت ف

اي از دانشجويان مسلمان دانشگاه مشهد در دفتر روزنامه انقلاب اسلامي  عده
صدر و مناظره با وي  متحصن شدند و خواهان چاپ نامه سرگشاده خود به بني

مهور را ج االله خميني شرط رئيس اين گروه با عنوان اين مطلب كه آيت. شدند
اند بنابراين با توجه به  دانسته) ولايت فقيه(قانون اساسي  110اعتقاد به اصل 
صدر به اين اصل در مجلس خبرگان وي صلاحيت نامزدي  عدم رأي بني

متن  1/11/58روزنامه انقلاب اسلامي در تاريخ . رياست جمهوري را ندارد
  :شرح زير است كند كه به درخواستي دانشجويان معترض مشهد را چاپ مي

  صدر جناب آقاي بني«

اي كه در دانشگاه ادبيات تقديمتان نموديم رونوشتي از آن را نيز  پيرو نامه
قرار داديم ) مدعي عدم سانسور(براي چاپ در اختيار روزنامه انقلاب اسلاي 

لكن سانسور حاكم بر اين روزنامه مانع از رسيدن صدايمان به عموم ملت 
) قبل از انتخابات رياست جمهوري(يم هرچه زودتر گرديد لذا خواهشمند

تر  در محيطي مردمي(زماني را جهت يك مباحثه حضوري معين فرماييد 
باشد كه عموم ملت مسلمان ايران با ) همچون مدرسه عالي شهيد مطهري

آگاهي بيشتري نسبت به اعتقاد يا عدم اعتقاد جنابعالي به اصل ولايت فقيه كه 
انقلاب (» .در انتخابات شركت نمايند) 110و  5اصل (يد ا بدان رأي نداده

  )1/11/58اسلامي، 

  . صدر بي پاسخ ماند اين نامه برخلاف موارد قبلي از سوي بني
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صدر در مصاحبه خود پيش از انتخابات، حزب جمهوري اسلامي را به  بني
آن سازد و چند مورد  براي برهم زدن گردهمايي انتخاباتي خود متهم مي  تلاش

  :كند را بيان مي

از ديشب تلفن است؛ . مثل همين امشبي كه رفتم صحبت كردم. اول زاهدان«
اول آقاي قدوسي، بعد آقاي مهدوي، بعد ديگران، كه شما را فردا ترور خواهند 

ديشب رفتم يك . نرويد -خيابان مولوي -كرد؛ و آنجايي كه قرار است برويد
  ...در قلهك) كجا بود؟. (جا

  .در خيابان سهروردي: نانتظاريو

وقتي رسيديم آنجا گفتند آقا نيم ساعت . سخنراني. سهروردي: صدر بني
از دفتر شما تلفن كردند ) دانم، يك ربع پيش؛ يا يك ساعت پيش يا نمي(پيش 

قبل از آن رفته . كه شما نخواهيد آمد و مردمي كه اينجا بودند پراكنده شدند
. اول يك نفر قبلاً به من تلفن كرد. سخنراني بودم بازار دعوت كرده بودند براي

گفتيم آخر جاما . جاما و پاما و اين چيزها. ها هستند ها از نوانقلابي گفت اين
خودش براي رياست جمهوري داوطلب دارد، چرا من را براي سخنراني 
دعوت كرده؟ حالا بر فرض هم كه باشد، ما بنا نداريم كه تفتيش كنيم از 

. ها را بزنيم خواهيم برويم حرف آن ما كه نمي. كنند دعوت مي كساني كه ما را

. رفتيم آنجا ديديم احدي نيست. رويم مي. خواهيم حرف خودمان را بزنيم مي

چطور؟ گفتند آقا پس اين تلفن چه بود كه شما نخواهيد آمد؟ با بلندگو گفتند 
  . كه ايشان نخواهد آمد، بلندگو را هم جمع كردند و رفتند

آيم به جاي خودم سامي را  گفته بودند كه ايشان گفته من نمي: ريونانتظا
  .فرستم مي

  فرستم؟ به جاي خودم سامي را مي: صدر بني

  .بله: انتظاريون

زاهدان خواستيم برويم ديديم تلفن پشت تلفن . اين مال اين. حالا: صدر بني
تازه آن . ..شود و  كه آقا اگر شما بياييد يك دفعه اينجا كشت و كشتاري مي

ما البته گوش نكرديم و رفتيم و هيچ كشت و كشتاري هم . زخم هست؟ نياييد
مسئول حزب . از آنجا رفتم مشهد. ي تفاهم بيشتر شد نشد، خيلي روحيه
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جمهوري مشهد رئيس كميته است، رئيس سپاه پاسداران هم هست، 
اه به فرودگ. التوليه هست، رئيس حزب هست، سه شغل ديگر هم دارد نايب

با كاميون و موتور و اتوبوس و . وارد شدم، ديدم كه خيلي جمعيت است
بعد گفتند . تعجب كرديم كه اين همه ريختند آنجا. اتومبيل ريخته بودند آنجا

در صحن موزه جمع شدند و در ] مردم[بله، امروز اينجا راهپيمايي بوده، و 
ادي هم به ما لقب دادند و يك است. اند كه استاد نخواهد آمد گفته] به آنها[آنجا 

پشت بلندگو، باز . دانيم كه نخواهد آمد نخواهد آمد، يعني ما دوستيم و مي... 
العمل آن است، فهميدم كه بنا اين  ها عكس و اين. هم بلندگو را جمع كردند

من يك دور به آقاي بهشتي تذكر . است كه نگذارند كسي حرف ما را بشنود
يك انتخابات رياست جمهوري بكنيم كه ] خواهيم يم[ما ] آيا[دادم كه آقا، 

خواهيم غرق لجن بياييم بيرون؟ اين چه  زار است؟ همه از آن ور مي لجن
بريد؟ بر فرض من  ها را به كار مي كنيد؟ چرا اين روش كارهايي است كه مي

خواهيد مجلسي درست كنيد كه  مخالف ولايت فقيه بودم، مگر شما نمي
شان را بزنند؟ اين  زاد باشند و بتوانند آزادانه حرف و عقيدهها در آنجا آ انسان

دهيد؟ پس، خود آن مجلس هم  درس است كه شما داريد به اين جامعه مي
. مثل همين خواهد شد؛ اگر كسي نُطُق كشيد شما پدرش را درخواهيد آورد

پيش علماي قم گفته ... رويد به قم كنيد، وقتي مي وقتي با من اين كار را مي
وقتي . بودند كه آقا اين، اصول دين را آن جور كه شيعه قبول دارد قبول ندارد

، 1378مظفر، (» .آنجا طرح كردند گفتم خوب پس بفرماييد بنده كافرم ديگر
106(  

وي مخالفت حزب جمهوري اسلامي با نامزدي خود در انتخابات را اقدامي 
ها  باره جهت كاهش تنشگويد در اين  كه مي كند و چنان غيردوستانه تلقي مي

  :االله بهشتي مذاكراتي نموده و در ظاهر ايشان با آن موافق بوده است با آيت

ات  بعد از نزديكان ايشان يك كسي به من تلفن كرد كه شما چرا داوطلبي«
رفتم و . كني؟ گفتم آقا، من بايد بيايم با ايشان صحبت بكنم ببينم را اعلام نمي

بعد كه من داوطلب شدم آمدند به من . لب كردمصحبت كردم و خود را داوط
ها كه شما  همين(كه آنجا ) از داخل حزب جمهوري هم آمدند گفتند(گفتند 
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اند  گفته) خلاصه. نه خير، يك جناحي است. گوييد يك نفر هست و فلان مي
ما كه به . شويم به هيچ قيمت نبايد بگذاريم كه فلاني بشود كه اگر خود ما نمي

چرا به هيچ قيمت، تا اينجا بروي؟ در . ترشي نفروخته بوديمشما ماست 
خود دانيد، به ! حالا از آنجا به اينجا! مجلس خبرگان ما كانديداي شما بوديم

گفتم اين مسئله . بعد با آقاي بهشتي صحبت كردم. هرحال مسئله ما نيست
ي كه داراي آن وضعيت) الدين فارسي جلال(است و اين داوطلبي كه شما داريد 

و حالا، برفرض هم كه خود شما . بتواند ايران را در بحران حفظ كند نيست
ها  داوطلب(هركدام بروند ]. صورت گيرد[دانيد بهتر است متاركه  اين را مي

در يك محيط صميمانه . حرف خود را به مردم بزنند) هركسي هستند بروند
. س شكست نكنندشد بقيه احسا] انتخاب[اين كار را تمام كنيم، كه هركس 

جامعه هم احساس نكند كه يك چيزي بوده، گفت، بله بله؛ خيلي عالي است و 
  )106مظفر، (» .خيلي خوب. فكر خوبي است و فلان

وي بدون اشاره به فرد يا گروهي در سخنراني خود در ميدان امام اصفهان 
ي دهد و معتقد است عليه و اش پاسخ مي به شايعات در مورد خود و خانواده

  :هاي انتخاباتي كنار بگذارند اي در جريان است تا او را از رقابت توطئه

در اين انتخابات، شخص مطرح . در انتخابات بر عليه من توطئه شده است«
ها زد و بند و باند  يكي از برنامه. ي برنامه مطرح است نيست بلكه مسئله

صدشان اين است به اند و ظاهراً ق در مقابل من دو نفر را علم كرده. بازيست
وسيله يكي در مقابلم سدي ايجاد كنند تا سرانجام كار به جايي برسد كه 

كنند وارد معركه شوند و بگويند براي  افرادي كه در اين جور مواقع توصيه مي
صدر و آنگاه نفر بعدي را كه كنار  حفظ وحدت نه كانديداي ما و نه بني

ها  كنند هرچه به مردم بگويند آن مي ها فكر آن. گذاشته شده وارد ميدان كنند
اعتقاد شخص من اين است كه مردم ما . كنند كنند و قبول مي گوش مي

است ) ص(همسر من اهل همدان و اولاد پيغمبر . گيرند فهمند و تصميم مي مي
و كتاب ولايت فقيه را به فرانسه ترجمه كرده است و اين يك شايعه است كه 

  )24، 1374موسوي اردبيلي، (» .است گويند همسر من فرانسوي مي
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پوشي حزب جمهوري اسلامي  صدر در جايي ديگر تلاش بدون پرده بني
براي جلوگيري از رياست جمهوري وي به هر قيمت ممكن را توطئه تلقي 

  :كند وي برخي از اين اقدامات را علني مي. كند مي

عصر «ي رود و چنان كه پندار يكي از تهران براي سخنراني به قم مي«
جمهور بشود و ديگري  صدر رئيس گويد نخواهد گذاشت بني است، مي» پهلوي

گيرد و يا  گويد يا انتخاباتي صورت نمي داند مي كه خود را همه كاره مي
ها در اين روزها سخت خواندني و  روزنامه. شود جمهور نمي صدر رئيس بني

روزنامه جمهوري . ددهن ها را نشان مي مطالب به وضوح اين توطئه. روشنگرند
اند و آقاي  كند كه ده تن را در وزارت دارايي تصفيه كرده اسلامي جعل خبر مي

بيند  و روزنامه كيهان لازم مي! ها را تبرئه كرده است صدر وزير دارايي آن بني
كاريكاتوري هم به اين مطلب مجعول اضافه كند بنابراين كاريكاتور پاكسازان، 

حال آن كه !! كند صدر از پنجره وارد مي كنند و بني مي فاسدان را از در بيرون
صدر به وزارت دارايي  اند و تا وقتي بني اين ده نفر عضو بانك مركزي بوده

» .شان قطع شد گرفتند و به دستور وي تصفيه شدند و حقوق بيايد حقوق مي

  )30/10/58انقلاب اسلامي، (

امات غيردوستانه نسبت داده رغم اقد كند علي صدر اما اعلام آمادگي مي بني
ها،  شده به حزب جمهوري اسلامي در حين رقابت ، در صورت پيروزي آن

  :پس از انتخابات با آن حزب در تعامل كامل باشد

الان حاضريد برويد ازش . اتفاقاً من همين حرف را به آقاي بهشتي زدم«
ه بودم و گفتم كه يك وقت بود كه من در مقام اجرايي قرار نگرفت. بپرسيد

گفتيد ايشان حرف خوب بلد است ولي  نيامده بودم، براي شما آسان بود؛ مي
و اين بر شما ... حالا در كار اجرايي آمدم. كار اجرايي بلد نيست و تجربه ندارد

معلوم باشد كه اگر بخواهيم اقتصاد ايران را راه بياندازيم علاوه بر اعتماد 
شما ناچار به ما . سان هم شرط استهاي علمي و عملي ان عمومي، توانايي

ها را  و پرت  اين چرت. شويم شويد، ما هم به شما نيازمند مي نيازمند مي
جو را مسموم نكنيد به نحوي كه بعد نتوانيم با هم كار . ننويسيد و نگوييد

خوب  -توانيم البته اگر جو مسموم بشود نه، نمي. اين را هم بهش گفتم. كنيم
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ها  واش رفتم تا آنجا كه اصلاً عقيده پيدا كردم كه اينتوجه كردي؟ يواش ي
خواهند براندازند؛ چون اسلام چيزي  دارند رژيم را، اسلام را اصلاً به كلي مي

اگر اين جور كه امروز به من تلفن . توانند البته نمي. هايش نيست به جز ارزش
انشاءاالله ول كنيم، اگر  كردند و گفتند كه حالا ديگه ما اين كارها را ول مي

گويند، بدون  اي كه مي ها روي برنامه كردند و اين فساد را رها كردند و آن
صادقانه و ) در هيچ كار(خيانتي و فسادي، نه در آراي مردم نه در شمارش آرا 

، 1378مظفر، (»نخواهيم كرد؟] همكاري[سالم، رأي عمومي را آوردند، البته چرا
104(  

شود اكثريت  را مشروط نموده و مدعي ميوي در ادامه همكاري با حزب 
حزب جمهوري اسلامي با تخريب وي به عنوان نامزد رياست جمهوري 

  :مخالف هستند

اين . اين حزب قوي نيست] شود كه معلوم مي[پس اگر من پيروز شدم «
من . دهند ها به من فحش مي ها فحش ندادم؛ اين من كه به اين: دو. يك
يعني اگر من . نظر كنم، اما به شرط تصفيه صرفها  توانم از اين فحش نمي

پيروز شدم و اين حزب خواست با من همكاري كند، من از او خواهم 
ها بيايند به مردم حساب پس  و اين. ها را معرفي كند خواست كه اين بداخلاق

ها كشيدند كه  صدر را اين مگر زحمت بني. بدهند كه چرا اين فسادها را كردند
چهل  -به خيال خودشان او را خراب كنند؟ چندتا داريم ما؟ سيبه اين آساني 

آيند در اين كارهاي مملكتي  تا از پشت سر ذخيره دارند؟ اگر دارند چرا نمي
بگذارند كه اين مملكت به اين روز نيفتد؟ اگر ندارند، خوب اين را كه هست 

. بگوييدكنيد؟ اقلاً راست  كنيد؟ آن هم به دروغ چرا خراب مي چرا خراب مي

بين اعضاي خود حزبشان هم . من تنها نيستم. بايد اين را حساب پس بدهند
مخالف اين ] اما[من شهرهايي بشمارم كه عضو حزبند  -زيادند اين جور كه

  ) 113، 1378مظفر، (» .تصميم حزبند باور كنيد اكثريت حزبند

مي را اي در روزنامه انقلاب اسلامي حزب جمهوري اسلا صدر طي مقاله بني
  :سازد االله خميني متهم مي سازي عليه خود و انتساب نامزد خود به آيت به شايعه
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در پيام امام به مناسبت انتخابات رياست جمهوري دو نكته سخت در خور «
  :اهميت و توجه بود

هاي تخريبي مخالف اخلاق و اسلام  در مبارزه انتخاباتي نبايد از روش -
  .استفاده شود

  .گروه و شخصي نبايد خود را به امام منتسب كندهيچ حزب و  -

از اتفاق هم حزب و هم اشخاص از اين دو روش تا بخواهي استفاده 
در بازار تهران در زاهدان و در مشهد كه دعوت شده بودم و رفتم، . كنند مي

. كمترين كارها اين بوده است كه اينجانب براي صحبت كردن نخواهم آمد

يعه ساختن و تهمت و افترا و دروغ آن هم از جانب بلندگو جمع كردن و شا
. خواند مثل يك كار عادي انجام گرفته است هم حزبي كه خود را اسلامي مي

هنوز . اميد من آن بود كه اين انتخابات فرصت تجلي اخلاق اسلامي باشد
  :وقت جبران است

داري مسئوليت خطير رياست  اگر كسي شخصيت لازم را براي عهده -
بايد تا به حال اين . ي دارد، بايد از خود، اين شخصيت را بروز دهدجمهور

. شخصيت را از خود بروز داده باشد و جامعه او را بدين صفت شناخته باشد

سازي كه فلان شخص نامزد حزب است و حزب بدون مشاورت  وگرنه قرينه
حيت هايي از اين قبيل شخصيت و صلا    كند و دروغ با امام اين كار را نمي

هايي هستند كه حزب  هاي مردم نزد ما هست، همه شايعه پرسش. آورد نمي
. اند گفتند كه از حزب شنيده كنندگاني نيز مي پرسش. ساخته و پراكنده است

» .اند ها را شنيده گويند تلفن كرده و در پاسخ سوال اين حرف كساني مي

  )16/10/58انقلاب اسلامي، (

صدر  ندي بعد نسبت به تبليغات سوء عليه بنيروزنامه انقلاب اسلامي نيز چ
دهد و نسبت به حذف مسعود رجوي از ليست نامزدها اعتراض  هشدار مي

  :كند مي

هاي رياست جمهوري بودار است اولاً اگر  از نظر ما ترتيب حذف داوطلب«
حذف آقاي رجوي به اين دليل است كه به قانون اساسي رأي نداده است، پس 

و ثانياً اگر . ها از اين جهت رسيدگي شود ي داوطلب مهبايد به سوابق ه
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هاي مختلف در زد و بندهاي ممكن نبوده  ها با توجه به فرض داوطلب شدن
گيرد چه معني دارد؟ و ثالثاً  هايي كه پشت سرهم انجام مي است، فعل و انفعال

ها سپري شده است؟ پس چرا  اطلاع نگاه داشتن مگر نه عصر خفقان و بي
  )30/10/58انقلاب اسلامي، (» شود؟ ها بر مردم معلوم نمي تغيير تصميم جريان

صدر دو روز قبل از انتخابات بدون نام بردن از فرد يا گروه خاص به  بني
هاي مختلف اشاره  كارشكني ممتد و پي در پي در سخنراني خود در شهرستان

بيني و آن را  يشنموده و با ارائه آمار نظرسنجي به عمل آمده پيروزي خود را پ
  :كند نقطه عطفي تاريخي توصيف مي

  زنان و مردان ايران«

ها كه از هيچ بدكاري  بدانيد كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري، آن
جعل قول، : اند، بر اين نوع كارها صدچندان خواهند افزود خودداري نكرده

پخش انواع هاي بهتان آميز، استفاده از امكانات دولتي براي  پخش نوشته
ها،  گيري و رأي خواني، انواع شايعه رنگارنگ اوراق مجعول، تقلب در رأي

در دو سه روز اخير انواع . آورند السابق در كار مي را كمافي... ها و  انواع توطئه
ها به كار رفت طوري كه عملا نتوانستيم در اصفهان و شيراز و نجف  دسيسه

با اين . حاضر و با شما مردم صحبت كنم. ..آباد و تبريز و بندرعباس و يزد و 
كاران كرده  همه يقين است كه هوشياري شما نتيجه كار را به زيان دسيسه

در حقيقت اين انتخاب تاريخي كه پايان يك دوره طولاني سياه كاري : است
رژيم سلطنتي و آغاز عصر جديد استقرار اسلام است، وقتي انتخاب واقعي 

ي تنها به نداي وجدان و خواست دل خويش، رأي است كه هر زن و هر مرد
  .بدهد

  زنان و مردان ايران،

صدر براي رياست  سازمان و گروه از داوطلبي بني 1800متجاوز از 
 79دهد كه متجاوز از  سنجش افكار نشان مي. اند جمهوري پشتيباني كرده

سر اكثريت قاطع روحانيت قم و سرا. صدر رأي خواهيد داد درصد شما به بني
اند و موجي بزرگ از متن جامعه  صدر حمايت كرده ايران از داوطلبي بني

ايران قيافه پرهيجان و پراميد خويش را از نو بدست آورده . برخاسته است
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است، روز جمعه بايد روز تجلي اراده اين ملت بزرگ باشد همه بايد به اين 
نتخاب چند و حركت عمومي بپيوندند رأي شما انتخاب ميان افراد نيست، ا

  .چون يك عصر است

زنان و مردان ايران، اين انتخاب پايان شب سياه و دراز تاريخ ايران است، 
آورد بايد ما را شاد، مصمم و گستاخ  آفتابي كه در فرداي اين انتخاب سربرمي

ريزي جامعه  بايد ما را آماده پي. بايد ما را آماده ساختن عصر جديد بيابد. بيايد
  )3/11/58انقلاب اسلامي، (» !به هوش و به پيش. داسلامي بياب

اندازي در راه انتخاب  صدر حزب جمهوري را به سنگ همان طور كه بني
سازد، دبيركل حزب جمهوري اسلامي به توطئه عليه افراد موثر و  خود متهم مي

االله بهشتي در آستانه انتخابات رياست  آيت. كند صادق انقلاب اشاره مي
عات پيرامون ايشان و حزب جمهوري اسلامي، آن را به علت جمهوري و شاي

  :كند عملكرد صادقانه خود و دوستانش در حزب توصيف مي

هاي مؤثري در انقلاب دارند، هر قدر  مسلم است كه افرادي كه مسئوليت«
تر كار كنند و هر قدر مصالح اين ملت را بيشتر رعايت كنند و خود به  صادقانه

نان اسلام و كشور بيشتر درگير شوند، در معرض اين خود هر قدر با دشم
تربيت . ام ها است تجربه كرده گيرند و اين مسئله را سال ها بيشتر قرار مي توطئه

آورد و انساني كه دلش با خدا پيوندي  اسلامي انسان را متوكل به خدا بار مي
يار است ملت ما هم هش. شود داشته باشد، از اين گونه شايعات كمتر نگران مي

. هاي مخرب دشمن است سازي يكي از نقش داند كه جنگ رواني و شايعه و مي

بيند بعضي از دوستان هم به وسيله  كه انسان مي اما آنچه باعث تأسف است اين
ها  سازي ها هم به اين شايعه گيرند و پاي آن گران تحت تأثير قرار مي توطئه

به خصوص كه انسان در . تآور هس شود كه اين براي ما تعجب كشانده مي
خواهد حتي سخن درشتي بگويد و واكنشي مطابق  ها نمي برابر اين گونه چهره

ام و خواهم داشت كه با  من همواره سعي داشته. ها از خود نشان دهد كنش آن
بردباري و شكيبايي كه اسلام از هر مسلمان انتظار دارد، ملزم باشم و در برابر 

عفو و اغماض بنگرم و اميدوارم اين افراد هم به  لغزش دوستان هم به ديده
. اند ها سوءاستفاده كرده جهت دشمنان از آن زودي بتوانند متوجه شوند بي
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طبيعي است كسي كه داراي زندگي روشني باشد، در برابر اين گونه 
» .ها از زبان و قلم هركس باشد، استقامت نشان خواهد داد سازي شايعه

  )30/10/58جمهوري اسلامي، (

اي در پاسخ به ادعاي تلاش حزب جمهوري اسلامي براي  االله خامنه آيت
  :گويد صدر چنين مي رأي نياوردن بني

ما فقط لازم است بگوييم كه برادر و خواهر، ما جلوي پاي هيچ كس سنگ «
كه  ما با اين. ايم جمهور شدن هيچ كس جلوگيري نكرده ايم ما از رئيس نيانداخته

تعداد پوسترها . ايم و ديگران منفرد، كمترين تبليغات را كردهيك حزب بوديم 
و نوشتجات كانديداي يك حزب را با پوسترها و تابلوهاي ديگران مقايسه 

جمهوري اسلامي، (» .گوييد بود شما درست مي» نصف هم«اگر تبليغات . كنيد
3/11/58(  

ديگر  صدر و طرف انتخاباتي كه يك طرف آن بني  پس از برگزاري رقابت
در . بقيه نامزدها قرار داشتند، افكار عمومي نشان داد كه به وي تمايل دارد

صدر با اختلاف  روز قبل از انتخابات بني 3نظرسنجي روزنامه انقلاب اسلامي 
  :بسيار فاحش از نفر دوم در صدر قرار داشت

ها پر شد و نتايج  ها در نقاط مختلف تهران، و در شهرستان نامه اين پرسش«
عدد  15308هاي تهران  نامه آن به چهار دوره زماني تقسيم گرديد جمع پرسش

 21788ها  نامه و جمع كل پرسش 6450ها  هاي شهرستان نامه و جمع پرسش
و % 61صدر در تهران  ها براي بني نامه باشد، نتايج حاصله از اين پرسش عدد مي

در . است% 64ها  باشد و جمع كل تهران و شهرستان مي% 66ها  در شهرستان
گيري به صورت كاملاً طبيعي و از كليه قشرهاي  اين تحقيق سعي شد كه نمونه

  .مختلف اجتماعي از نظر جنس، گروه سني، تحصيلات و شغل، انتخاب گردد

  هزار نفر 21نتايج اين سنجش افكار عمومي بيش از 

  ها شهرستان  تهران  نام

  66  61  صدر بني

  12  11  مدني

  -  -  فارسي
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  5  10  رجوي

  -  1  حبيبي

  5  4  ديگران

تصميم 
  اند نگرفته

10  5/7  

  2  2  دهند رأي نمي

  )3/11/58انقلاب اسلامي، (

نتيجه از پيش آن معلوم . انجام گرفت 5/11/58سرانجام انتخابات در روز 
  :به شرح زير است 7/11/58اولين نتايج شمارش آراء در تاريخ . بود

، مدني )ميليون نفر 7/10حدود (آراء درصد 59/75صدر  ابوالحسن بني
 06/1درصد آراء، داريوش فروهر  43/6درصد آراء، حسن حبيبي  22/14

درصد آراء و  68/0درصد آراء، كاظم سامي  69/0درصد آراء، صادق طباطبايي 
  .درصد آراء را كسب كردند 32/0صادق قطب زاده 

ب اسلامي براي سه به نقل از روزنامه انقلا 8/11/58نتيجه آراء در تاريخ 
 63/16درصد آراء ، مدني  11/76صدر  از ابوالحسن بني: اند نفر اول عبارت

  .درصد آراء 2/6درصد آراء و حسن ابراهيم حبيبي 

 8/91درصد، بوشهر هر  9/91) زادگاهش(هاي همدان صدر در استان بني
درصد و  3/87درصد، كهگلويه  5/87درصد، مازندران  5/87درصد، ايلام 

اين درحالي بود كه حسن . درصد بالاترين آراء را كسب كرد 9/85يلان گ
درصد  8/27درصد و خراسان  3/13ابراهيم حبيبي تنها در استان لرستان 

درصد،  8/60) زادگاهش(مدني نيز در استان كرمان. بيشترين آراء را كسب كرد
ل درصد و چهارمحا 7/33، آذربايجان 6/22درصد، زنجان  6/43هرمزگان 
  .درصد آرا را كسب كرد 2/24بختياري 

  

  پس از انتخابات

هاي سياسي بين  شد كه پس از انتخابات رقابت برخلاف آن چه تصور مي
جمهور منتخب جاي خود را به همكاري و  حزب جمهوري اسلامي و رئيس
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در حالي كه . دوستي در اداره كشور خواهد داد، چنين اتفاقي نيفتاد
ها و تحليل اوضاع كشور  ها و برنامه رونمايي از طرحجمهور در حال  رئيس

پس از انتخابات و ارائه راهكار خود براي بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و 
امنيتي كشور بود، حزب جمهوري اسلامي با تأكيد بر مرزبندي خود با 

خواند، تلويحاً به وي هشدار داد كه در مورد  جمهور كه وي را ليبرال مي رئيس
در . جمهور مماشات و معامله نخواهد كرد ل خود با هيچ كس حتي رئيساصو

جمهور نيز با ترسيم  اين هنگام روزنامه انقلاب اسلامي طرفدار رئيس
جمهور را به عنوان دومين مقام رسمي  هاي خود سعي داشت رئيس آل ايده

 كشور پس از رهبر انقلاب داراي قدرت اجرايي بالا و قابليت ارائه راهكار
اين درحالي بود كه روزنامه جمهوري . براي تمام مشكلات مردم بنماياند

جمهور را يادآور  اسلامي و نويسندگان آن هم جايگاه و اختيارات قانوني رئيس
ها تأكيد داشتند طبق  آن. و آن را فاقد قدرت اجرايي و مقامي تشريفاتي دانستند

ت وزير است و لذا قانون اساسي عمده قدرت سياسي در دست مجلس و نخس
رئيس جمهور نبايد به فكر توسعه قدرت و نفوذ خود باشد زيرا قانون اساسي 

  .دهد اي را نمي به وي چنين اجازه

روزنامه انقلاب اسلامي، اقتصاد را اولويت اصلي جامعه دانسته و رأي مردم 
صدر را رأي به تغييرات بنيادين اقتصادي و برطرف ساختن آثار فقر و  به بني

صدر  اين روزنامه چند روز بعد از پيروزي بني. داند فلاكت از جامعه مي
  :نويسد مي

ملت . كشي و تخريب است نه به يك اقتصاد چپاول و بهره] پيام انتخابات[«
هاي خويش و وارد كردن گندم و  خواهد ننگ صدور ثروت ما ديگر نمي

ت كساني باشد خواهد اختيار اقتصادش دس ملت ما نمي. گوشت را ادامه دهد
. خواهند با مردم حداقل همدلي را نشان دهند شناسند و نه مي كه نه انصاف مي

گوشتي . ها را بالا نبرند كمي از سودپرستي چشم بپوشند و بدون دليل قيمت
شود؟ چرا مردم ما  شود را به چهل تومان پيدا نمي تومان وارد مي 8كه كيلويي  

هاي چند شهر، به وضعي  ي نيابند و در زاغهدر اين سرزمين پهناور كار و زندگ
همه ... آور است روي هم انباشته شوند و چرا كه وضعش براي انسان شرم
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هاي خود  جمهور منتخب به عنوان مظهر خواسته بدانند كه اين مردم به رئيس
اند و به اين صفت او بيانگر اراده و تغيير نظام جامعه به سود  رأي داده

  ....مستضعفان است

رأي به بسيج همه . اين رأي آري به اين تغييرات بنيادي اقتصادي است
امكانات براي بيرون آوردن كشور از فقر و محروميت و بيكاري و فراهم 

شما هم كه در اين رأي شركت . آوردن اسباب رشد همه جانبه انسان است
درآوردن، هاي نادرست پول  ايد نگران نباشيد وقتي به جاي انواع شيوه نكرده

قوه ابتكار و قوه دست خود را به كار انداختيد، خواهيد ديد كه زندگي شما 
  )9/11/58انقلاب اسلامي، (» .كند معناي واقعي پيدا مي

صدر پس از پيروزي در انتخابات بزرگترين مشكل مردم را مشكل  بني
گري  داند و علت آن را واسطه اقتصادي و خصوصاً تورم لجام گسيخته مي

جمهور همكاري كنند و  كند با رئيس وي به تجار و بازاريان توصيه مي. داند مي
ها را پايين بياورند و بدين وسيله با اقدام انقلابي مردم همراه  خودشان نرخ

  :شوند

اينك نوبت بازاريان با ايمان و مستضعف است كه قدم پيش گذارند و «
اميد آن . ياري رسانندجمهور منتخب خود را در انجام اين كار دشوار  رئيس

است كه همه در اين هفته تشكل خود را اعلام و آماده عمل شوند و در 
» .ها را سامان بخشند سرتاسر كشور به طور خودجوش پايين آمدن قيمت

  )7/11/58انقلاب اسلامي،(

صدر در اولين مصاحبه پس از انتخابش به رياست جمهوري به سوالات  بني
هاي اين  برخي از سرفصل. ل مهم كشور پاسخ گفتخبرنگاران در مورد مسائ

  :مصاحبه به شرح زير است

  سياست نه شرقي نه غربي -1

اي در اين كشورها يك قرن و نيم است حاكم شده است كه در  يك نظريه«
گويند روسيه  جهان براي زندگي كردن بايد به يك قدرتي تكيه داد، بعضي مي

من عقيده . مريكا خطر اصلي استگويند خير آ خطر اصلي است و بعضي مي
مردم . دارم هر دو خطر اصلي هستند و ما بايد به خودمان متكي بشويم



783 

 

مستضعف بايد به خودشان تكيه كنند تا بتوانند در برابر هر دو ابرقدرت 
  )8/11/58انقلاب اسلامي، (» .بايستند

  وحدت روحاني و روشنفكر

رهبر كشور معين كرده است  ها را با قانون اساسي ما تكليف روابط قدرت«
علاوه بر اين كشور ما در . و ما هم در چهارچوب اين روابط عمل خواهيم كرد

موقعيتي قرار دارد كه ناگزير است تمام نيروي خود را بسيج كند براي 
مشكلات خود، من از ساليان پيش معتقد بودم كه بايد روحانيون آگاه به 

عهد وحدت كنند و با هم در حل مقتضيات مسائل روز با روشنفكران مت
مشكلات شركت كنند و اميدوارم اين وحدت در دوره رياست جمهوري من 

  )همان(» .كامل گردد

  مراكز متعدد قدرت

به نظر من بخشي از علت پيدايش مراكز متعدد در ضعف رهبري اجرايي «
د آنچه يعني دولت باي. اين ضعف را بايد از بين برد. هاي انقلابي  بود در برنامه

» .خواهند انجام دهد تا زمينه وجود اين مراكز متعدد از بين برود را كه مردم مي

  )همان(

  كاهش تورم

. ها منتظر مجلس شد يك سري اقداماتي هست كه بايد براي اجراي آن«

ها به  در مورد قيمت. توان بلافاصله شروع كرد اقدامات ديگري هست كه مي
كرد و اميداوم حذف عوامل غيراقتصادي  توان بلافاصله شروع گمان من مي

تورم و گراني در ايران را با همكاري بازاريان خط امام در همين هفته شروع 
  )همان(» .كنيم

  راه حل مسئله كردستان

  :حل دارد بر پايه سه اصل مسئله كردستان راه«

  وحدت و يكپارچگي -

نظر فرهنگي عدم تبعيض چه از نظر سياسي چه از نظر اقتصادي و چه از  -
  هاي مختلف كشور ميان مردم قسمت

  )همان(» .تسليم نشدن به قوه قهريه هيچ گروه سياسي -
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  وزير انتخاب نخست

بنابراين بايد ديد آيا مصلحت كشور . نخست وزير بايد با مجلس كار كند«
اين است كه دولت جديد را فوري تشكيل دهد و منتظر تشكيل مجلس نشويم 

همين ترتيب ادامه دهيم تا با تشكيل مجلس بدانيم گرايش و يا صبركنيم و به 
ظاهراً عاقلانه اين به نظر . مجلس چگونه است و موافق آن دولت تشكيل شود

رسد كه مجلس تشكيل شود و موافق گرايش آن مجلس دولت جديد  مي
  )همان(» .بوجود آيد

  اشغال لانه جاسوسي 

هم سعي دارد مخالفت خود با صدر با جملات دو پهلو و مب در اين مورد بني
  .ها در دست دانشجويان را نشان دهد حفظ گروگان

ها كردند يك حقيقت بزرگي هست و آن اين است كه  در كاري كه آن« 
خواهد تحت  ها مظهر مردم ما شدند ، در بيان اين حقيقت كه ايران نمي آن

شور در سلطه ابرقدرت آمريكا زندگي كند و به بيان ديگر ميان استقلال ك
و جدايي نيست و اين دو را   مرزها با آزادي در درون مرزها قائل به تفاوت

تواند  كشوري كه زير سلطه يك قدرت بيگانه باشد نمي. داند يك حقيقت مي
ها ترجمان  نظر اقدام آن در درون مرزهايش آزاد باشد و بنابراين از اين نقطه

هم مورد حمايت قرار  كه به همين ترتيب. خواست تمام مردم بوده است
كه همه نقطه نظرهاي آنان مورد تأييد من هست نه من اين  اما اين. گرفتند

بايد اختلاف سليقه هم داشته . ها بايد آزاد باشند انسان. زندگي را دوست ندارم
ها  ها درست است به نظر بعضي هايي است كه به نظر بعضي يك روش. باشند

  )همان(» .رسد غلط مي

  تصاديمحاصره اق

صدمه  اگر آمريكا بدون كمك ديگران اين محاصره را انجام دهد براي ما بي«
ولي در صورتي كه ژاپن و اروپا هم . توانيم آن را تحمل كنيم نيست، ولي مي

با اين حال من همان وقت هم . به آمريكا بپيوندند اثرات آن زيانبار خواهد بود
لا اقتصادي به معني درست كه در وزارت خارجه بودم گفتم كه چون ما اص

كلمه را نداريم اين محاصره اقتصادي براي ملت ما اگر از نظر روز و ماه 
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كه ما خود  سخت باشد از لحاظ دراز مدت يك فرصت مغتنمي است براي اين
  )همان(» .به توليد بپردازيم و سازمان توليد داخلي خودمان را بوجود آوريم

اسلامي به روحانيون مخالف اطمينان  صدر در مقاله روزنامه انقلاب بني
دهد در پي حذف روحانيت از مناصب و مصادر قدرت نيست بلكه وحدت  مي

  :كند روشنكفر و روحاني را تعقيب مي

از ميان اين امور چشمگيرتر از همه رأي عمومي به نفي قيم مĤبي و «
خواه و مبارز با روشنفكران مسلمان و  ضرورت وحدت عمل روحانيون ترقي

اند، لاجرم رهبري  وقتي مردم وجدان و شعور روشني پيدا كرده.... مسئول بود
اين است كه بر همه . كنند متناسب با اين شعور و آگاهي را طلب مي

روشنفكران مسئول و روحانيت آگاه و مبارز فرض است كه اين فرصت را، 
ستوار اي را ا هاي گذشته از دست ندهند و بنياد همكاري صميمانه چون فرصت

خواستند با ايجاد ترس  بلافاصله بعد از انجام انتخابات كساني كه مي. سازند
ايد  اند كه چه نشسته نامزد خود را به جامعه تحميل كنند، باز راه افتاده

ها به واقعيت  اين سخن نيز از جهل آن! خواهند روحانيت را كنار بگذارند مي
ي است كه طي ربع قرن براي جمهور منتخب مردم همان كس ايران است؛ رئيس

نظريه وحدت  1338مكتبي كردن مبارزه رهايي بخش كوشيده است و از سال 
در . خلق را از راه نزديكي و وحدت روحانيان و روشنفكران عرضه كرده است

. خدمت امام براي پيروزي اين نظر به طور خستگي ناپذير قلم و قدم زده است

ر انتخابات رياست جمهوري حاصل اين پيروزي انقلاب اسلامي و پيروزي د
بنابراين چرا بايد در زماني كه بدين وحدت سخت نياز . وحدت بوده است

انقلاب اسلامي، (» است به جاي روش جذب، روش طرد و نفاق به كار برد؟
9/11/58 (  

االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري اسلامي در يك تحليل جامع از  آيت
، پس از انتخاب بني صدر به رياست  1358من ماه شرايط اجتماعي ايران در به

جمهوري، با اشاره به نتايج انتخابات تلويحاً به گرايش جامعه به يك حاكميت 
به اصطلاح ليبرال و  در عين حال اسلامي اشاره نمود و آن را خطري بزرگ 

او بازگشت به اسلام متعهد كه او و حزب . كند براي كشور ارزيابي مي
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نده آن هستند را تنها عامل بسيج مردم و مقابله با دشمن خارجي مطبوعش نماي
جمهور منتخب ، اگرچه نه  و رئيس) مهدي بازرگان(او دولت موقت . داند مي

داند كه خواهان  مي) اسلامي -ليبرال(به صراحت كامل ، وابسته به جريان 
گويد حزب جمهوري  آزادي بيشتر براي مردم هستند اما او به صراحت مي

ها با اسلام به  ها مخالف است، زيرا اين گونه آزادي اسلامي با اين گونه آزادي
االله بهشتي در اين  كه سخنان آيت از جهت اين. عنوان مكتب در تضاد است

صدر بيان شد و در واقع تمايز دو  مقطع، تنها چهار روز پس از انتخاب بني
و موارد اختلاف هاي اوليه پيروزي انقلاب  جريان سياسي اصلي در سال

  :ها را بيان نموده از اهميت تاريخي فراواني برخوردار است اساسي آن

ها آن چيزي كه به عنوان خطر بزرگ سد راه انقلاب بود يك  در اين ماه«
كه ما در  خطر اين. خطر بود كه اين خطر امروز هم به همان قوت باقي است

باشيم يك حكومت ليبرال كه يك حكومت اسلامي داشته  ايران به جاي آن
. دهد داشته باشيم كه به اسلام و مسلماني اجازه زندگي در خانه و مسجد مي

اين را بگويم شكي نيست كه يك حكومت ليبرال مستقل از رژيم گذشته براي 
دهد كه يك  ما بسيار بهتر است ولي دقت كنيد تجربه تاريخي نشان مي

هايي  به آن. ان دوام نخواهد داشتحكومت ليبرال مستقل در اين منطقه از جه
حتي اگر . كنيد انديشي مي اند بگوييد ساده كه به حكومت ليبرال مستقل دل بسته

گمان مطلوب شما يك حكومت ليبرال مستقل هم هست اين كمال مطلوب در 
اي كه ما قرار داريم در شرايط سياسي امروز جهان دوام نخواهد  اين منطقه

ه يك حكومت ليبرال در ايران نيروي عظيم مقابله با ك آورد، چرا؟ براي اين
در ايران نيروي عظيم مقابله با دشمن نيروي مردم . دشمن را در اختيار ندارد

است و نيروي مردم در ايران نيرويي است كه متكي به اسلام به عنوان مكتب 
آن انحرافي كه خطرش وجود دارد اين است كه كم نيستند كساني كه در . باشد

ين مرزو بوم از يك حكومت ليبرالي كه به اسلام هم اجازه حيات مختصر ا
به خصوص در قشر . شان كم نيست آيد، عده معمولي را بدهد خوششان مي

ها، در بسياري از مناطق حتي در ميان  درس خوانده، در كارمندان، در ارتشي
ز يك خواهم عرض كنم چندين ميليون از ساكنان ايران ا من مي. مردم عادي
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آيد تا از يك حكومت متعهد  حكومت ليبرال مستقل بيشتر خوششان مي
. كنند خواهد زندگي مي هر جور دلشان مي. شان باز است خوب جلوي. اسلامي

. كنند خواهد عيش و نوش مي پوشد، هر جور مي خواهند لباس مي هرجور مي

كار و هر نوع محدوديت در كسب و . كنند خواهند كسب و كار مي هرجور مي
درآمد، در مصرف، در لباس پوشيدن، در تفريح كردن، در زندگي كردن، در 

كننده ،  هاي سرگرم برنامه. ها سنگين است آموزش اجتماعي براي آن
. هاي غربي برايشان مطلوب است بند و باري، برنامه برخورداري از آزادي و بي

گردند كه  يون ميدنبال يك تلويز! تلويزيون كنوني برايشان پشم و شيشه است
نشريات كنوني برايشان . زنند رقص و شيشه باشد، نق مي! زلف و شيشه باشد

يك قشري . ها كم نيستند اين. كه جاذبه سكسي ندارد براي اين. جالب نيست
دانيم چند ميليون هستند و به  دانم چه تعدادي هستند ولي مي هستند دقيقاً نمي

ا يك حكومت ليبرال مستقل از يك ها بگوييد درست است به مزاج شم اين
حكومت اصيل اسلامي متعهد سازگارتر است ولي دشمن در روزهاي اول، در 

هاي اول يك چنين در باغ سبزي به شما نشان  هاي اول و شايد تا سال ماه
خواهد داد، ولي وقتي اسلام مكتبي تعهدآور پشتوانه اين نشد خيلي راحت 

طوري . براليسم مستقل را خالي خواهد كردزيرپايتان را و زير پاي همين لي
افتند كجا؟ در همان كه جلوتر افتاده بود، اين بزرگترين  كند كه مي خالي مي

من در همين انتخابات رياست جمهوري كنوني كه برگزار شد . خطر است
هاي چنين آهنگي را در رابطه مردم رأي دهنده به اين انتخابات با  نشانه

خوب چه ) حضار صحيح است(بينم شما چطور؟  يانتخابشان به خوبي م
رهبري متكي به اسلام  -1تواند با اين خطر مقابله كند؟ سه چيز  چيزي مي

هاي ليبراليسم با هويت اجتماعي او  بند و باري اصيل كه اصلا تن در دادن به بي
دانيد يك روحاني اگر روحاني مبارز اجتماعي سياسي باشد،  شما مي. سازد نمي
غير از اين كه با . بند و باري سازگار نيست اش با قبول بي هويت اجتماعي اصلاً

. اش سازگار نيست كه با تقواي دروني غير از اين. اش سازگار نيست اعتماد قلبي

اگر خداي ناكرده اينها هم كمي در بعضي از موارد قدرت مقاومت كافي 
كه يك چنين  نداشته باشند يك مقاومت ديگر پهلويش است و آن اين است
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خيلي مهم است كه اعتقاد . اش هم با او سازگار نيست فردي هويت اجتماعي
ها كمك  اين. قلبي، تقواي اخلاقي و هويت اجتماعي در يك خط باشد

هاي اصيل اسلامي و به خصوص  خوب اين يك مانع چهره. همديگر هستند
. داشته باشندروحاني و علماي با تقواي متعهد مبارز اسلامي كه قدرت رهبري 

تشكيلات سياسي فعالي كه بتواند خودش مديريت مملكت را بدست  -2
ماه اول انقلاب داشتيم به آن پايان  9بگيرد يعني آن حالتي را كه ما در طول 

قدرت مسلح رزمي كه بتواند از  -3. عرضه حكومت كردن داشته باشد. دهد
و خارج با فداكاري و  هاي داخل يك چنين نظام اصيل اسلام در برابر توطئه

توانند نظام اسلامي را در  اين سه عامل، عواملي هستند كه مي. جانبازي بايستد
هواداران . جامعه ما بوجود بياورند و دوام و تداوم انقلاب را تضمين كنند

ها اگر بخواهند  اش كه گاهي ناخودآگاه هم هوادار او هستند اين داخلي] ليبرال[
ين قرار نگيرد و خرده خرده منحرف شود بايد چكار كنند انقلاب در مسير راست

  :بايد دو تا كار انجام داد

آن ليبراليسم مستقل را بگويند بفرماييد . آن در باغ سبز را نشان دهند -1
انقلاب كرديد هم به آزادي رسيديد هم به استقلال به طوري كه ملت ما 

  .مستقلاحساس كند تا آزاد است، احساس هم كند ولو كاذب، 

تواند تداوم اسلاميت انقلاب را تضمين كند خرد  آن سه عاملي را كه مي -2
  :اش در جامعه شما عبارتند از كنند و اين سه عامل عينيت خارجي

هاي اسلامي اصيل و به خصوص روحاني كه مدرك رهبري دارند  چهره -1
د جلوي باي: ها را خرد كرد و قدرت مقابله با دشمن را هم دارند بايد اين

. ها و ملت مسلمان انقلابي را گرفت گسترش رابطه خلاق و متقابل ميان اين

سازمان سياسي مستقلي را كه به اسلام به عنوان يك مكتب نگريسته، اسلام 
. كامل خالص، اسلام اجتهادي كه زنده است و پوياست ولي التقاطي نيست

اسلام التقاطي . وردتواند در عرصه جهان يك قدرت نو بوجود آ اسلامي كه مي
آن سازمان اجتماعي و سياسي، آن تشكيلات اجتماعي و سياسي كه . تواند نمي

  .اسلام را با اين ديد به عنوان يك مكتب انتخاب كرده اين را هم بايد خرد كرد
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تشكيلات نظامي كه با فداكاري و جانبازي در راه اسلام و دستورهاي  -3
دهد اين را هم بايد  تمام عيار نشان ميرهبري اسلام خضوع و آمادگي رزمي 

بفرماييد در ما اين تشكيلات سياسي و اجتماعي كه امروز . خرد و داغون كرد
شما در ايران سراغ داريد آن تشكيلاتي كه اسلام را به عنوان يك مكتب 

من . اش قرار داد اجتهادي و نه التقاطي زيربناي خودش و سازمان ذهني
آني كه در درجه اول قرار گرفته بود و قرار گرفته و گويم منحصراً ولي  نمي

و حتي آرام آرام به سمت مديريت كامل و تمام عيار مملكت . قدرت نشان داد
اين حزب نقص . رفته كدام بوده؟ حزب جمهوري اسلامي يعني شما پيش مي
ايم  اش كامل نبوده، نشرياتش را نتوانسته سازمان دهي. ايم اش نرسيده داشته به

  )9/11/58جمهوري اسلامي، (» .ظيم كنيمتن

االله خميني  سازد كه از آيت ايشان دو هفته بعد از انتخاب بني صدر فاش مي
به احتمال قريب به يقين افراد ليبرال كه بيشتر (خواسته است برخي از افراد 

مذهبي  -منظورشان شخص مهدي بازرگان، حاميان نهضت آزادي ، جريان ملي
اين . از شوراي انقلاب كنار گذاشته شوند) وده استصدر ب و شخصي بني

االله بهشتي به يك حاكميت يكدست، هماهنگ و  دهد آيت مطلب نشان مي
متعهد به مكتب كه از نظر ايشان حزب جمهوري اسلامي و نيروهاي سياسي 

جمهور  كه داخل حزب نباشند، اعتقاد داشت و لذا رئيس هماهنگ با آن ولو اين
  :گويد ايشان مي. توانست در چنين حاكميتي جاي داشته باشد يمنتخب عملاً نم

در شوراي انقلاب يكدستي وجود نداشت و هنوز هم ندارد و اين «
بزرگترين نقص شوراي انقلاب است و اين نقصي بود كه ما ايجاد نكرده 

) امام(هاي خط امام اجمالاً بگويم كه ايشان  بوديم، در مورد يكي از ويژگي

اصول بايد حفظ شود، خط امام بايد حفظ شود، رهبري اصلي انقلاب معتقدند 
هم بايد كاملاً نگهبان اين اصول و حق باشد ولي از افراد و نيروهاي موجود با 

ها از  هاي گوناگون بايد استفاده شود، مبادا كنار گذاشتن آن رعايت اولويت
پذير شود ما  سيبجانب ديگر اداره انقلاب را ضعيف كند و در نتيجه انقلاب آ

گفتيم اين آقا  هاي مختلفي كه خدمت ايشان روي افراد داشتيم مثلا مي در بحث
تواند عضو اين  اين كمالات را دارد و اين كمبودها را، با ضوابط ما ايشان نمي
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گويند، نظر شما چيست؟  باشد، و اين را مردم هم مي) شوراي انقلاب(ارگان 
) خود اين بحث مربوط به سه ماه قبل است(ا ه اختلاف در اصول يا تطبيق آن

  :بعد از مدتي بحث امام اين جمله را بيان كردند

من نگرانم كه با كنار گذاشتن يكي يكي افراد هركدام به علتي، مديريت «
بنابراين شوراي » .انقلاب، مديريت كشور ضعيف شود و ما ضربه بخوريم

دارند كه يا با امام يكسان انقلاب با همان درصدي كه در آن عناصري وجود 
ها  كنند اين انديشند وقتي امام مطلبي را بيان مي انديشيند و يا اگر يكسان نمي مي

ضمناً يك گروه هم متأسفانه داراي همان نوع . در تفاهم با امام سريع هستند
بنا بر . فكر اصطكاكي قبل و بعد از پيروزي با گروه اولند يك دو نفر هم بينابين

جمهوري (» .اي انقلاب در همين حد در خط امام است كه عرض شداين شور
  )23/11/1358اسلامي، 

صدر به رياست  االله بهشتي همچنين بلافاصله پس از انتخاب بني آيت
او به . كند جمهوري موضعي قاطع و شفاف در مقابل وي اتخاذ مي

دوم دهد اولاً او طبق معيارهاي حزب مطبوعش نيست  جمهور هشدار مي رئيس
سوم مجلس اهميت . در مقابل هرگونه انحراف وي از اسلام خواهد ايستاد

جمهور اختيارات چنداني ندارد كه بتواند  بيشتري دارد و بالاخره چهارم رئيس
نفوذترين  اله بهشتي دبيركل بزرگترين و ذي گونه برخورد آيت. تأثيرگذار باشد

ور منتخب چنان بود جمه حزب در اركان حاكميت جمهوري اسلامي با رئيس
او تعارفات . كرد جمهور ترسيم مي روي رئيس كه دوران پرچالش و سختي پيش

معمول سياسيون را كنار گذاشت و به جاي تبريك سمت جديد و اعلام 
جمهور ايران، با شفافيت گفت او و  آمادگي جهت همكاري با اولين رئيس

ت انحراف از اصول جمهور خواهند بود و در صور حزبش مراقب اعمال رئيس
  :انقلاب با او برخورد خواهند كرد

كه  ايشان پس از آن. صدر هم همين است بنابراين در برخورد با آقاي بني«
وزارت كشور رسماً ابلاغ كرد بر طبق انتخابات انجام گرفته ايشان حائز 
اكثريت است، بايد طبق قانون اساسي از طرف امام براي ايشان حكم صادر 

همه از او خواهيم خواست . شود جمهور اين كشور مي ايشان رئيس شود و بعد
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كه در انجام وظايف رياست جمهوري صديق و پايبند به قانون اساسي و 
دقيق و . موازين اسلام و در خدمت ملت باشد و مراقب اعمال او خواهيم بود

تر باشد ،اين  تر، آگاه تر، منسجم قوي] اعضاي حزب[هر قدر تشكيلات شما
بايد با چنين نيرو و قدرت منسجم و . گيرد تر صورت مي اقبت بهتر و كاملمر

در برابر يك يك مواضع ايشان و دولتي . به هم پيوسته مراقبتتان را ادامه بدهيد
امر به معروف و . كند، و در مجلس انتخاب خواهد كرد كه ايشان معرفي مي

. راه و شعار شماستنهي از منكر و مبارزه با آنچه برخلاف عدل و حق است 

جمهور انتخاب شد چه خواهيم كرد؟ معلوم است كه  كه وقتي رئيس سوال اين
جمهور  اين رئيس. ي ماست چه خواهيم كرد كشور، كشور ماست جامعه جامعه

هم با انتخاب اين جامعه سركار آمده ما در رابطه با او موضعمان خيلي روشن 
حفظ هويت اسلاميش باشد مورد  است تا جايي كه در خط انقلاب اسلامي با

كنيم، اگر  دهيم، انتقاد مي هرجا از اين منحرف شد تذكر مي. تأييد ماست
تكليف ما را اسلام روشن كرده، تازه . ايستيم پافشاري كرد جلويش مي

ي دولت و مجلس  ها به عهده مسئوليت. اي نيست جمهور خيلي كاره رئيس
كند كه با آراي مجلس شورا  ي ميجمهور معرف شورا است دولت را هم رئيس

جمهوري اسلامي، (» .مسئله مهم مسئله مجلس شورا است. بايد سركار بياد
9/11/58(  

اي امام جمعه وقت تهران هشت روز پس از برگزيده شدن  االله خامنه آيت
جمهور طي خطبه نماز جمعه وظيفه مردم را تذكر اشكالات  رئيس
  :جمهور دانست و گفت رئيس

جمهور و زمامدار را نصيحت كند و براي  ملت موظف است رئيسهمچنين «
ها  هاي رشد او را به او بنماياند اگر او با آن او خيرخواهي كند لازم است راه

سخن خوب را از . آميز را به او بگويند مشورت كرد نظر مشورتي و مصلحت
ديدند آن  اگر در او اشكالي. او پنهان نكند نظر نيك را در اختيار او بگذارند

اگر در عملش تخلفي مشاهده كردند، دلسوزانه آن . اشكال را حتماً تذكر بدهند
اي است كه اعضاي خانواده  او همانند پدر خانواده. تخلف را به او بفهمانند

بايست  نمي. حق دارند به او اعتراض كنند، اما حق ندارند به او تعرض كنند
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به . ن آبروي يك ملت است از بين ببرندحيثيت و آبروي او را كه در نزد جهانيا
هر حال بايد گرد محوري جمع شوند و او همان محور است او هم بايد در 

و زمامدار آن است كه   ي رئيس وظيفه. مقابل مردم به وظايف خودش عمل كند
جمهوري اسلامي، (» .بداند اصالت با مردم است و او براي مردم است

13/11/58(  

  بندي صف خود  لتحلييك ماه پيش از انتخاباتدر  اسلامي  جمهوري  روزنامه
بر طرد دو   خود مبني  بر مواضعرا ارائه و   زمان كشور در آن  سياسي  نيروهاي

  را در اين  اتهاماتي  روزنامه  اين. تأكيدنمود خارج از جريان مذهبي اصيل  جريان
  ها روند طردآن اره آن بهلحن مقاله و اش  .ديگر وارد ساخت  دو جريان  به  مقاله
  :داد كشور نويد مي  سياست  را براي  و بحراني  تيره  آينده

  به  رسيدن  براي  در ايران  سياسي  از نيروهاي  كلي  خط  سه  گفت  توان مي«
  تأثير آب  تحت  هنوز هم  كه  نيروهائي)  كنند، الف مي  بايكديگر رقابت  پيروزي
و   كردن  زندگي  را در شيوه  بشري  حد تكامل  ينآخر)  غرب( ظاهري  و رنگ

تا   مستضعف  طبقات  سرنوشت  به  دانند و نسبت مي  هستي به  غربي  نگرش  نحوه
  و آداب  تخصصي  از مديريت  اند، شديداً دم علاقه وبي  تفاوت بي  حدود فراواني

از   اي ويژه  يشگرا  داري سرمايه  زنند و به مي متحجر ملي  هاي و سنت  و رسوم
مجزا از يكديگر   دو طيف  خود به نيروها در درون  اين... دهند مي  خود نشان

  نيز داشته  صداقتي  است ممكن  تا حدودي  كه  اول  شوند، طيف مي  بندي تقسيم
عاجز   انقلابي ويژه  امروز و شرايط  سياسي  مسائل  عموماً از درك  باشند ولي

  براي.. را ندارند  عصر انقلاب  حساس  وقعيتم  درك  و قدرت  بوده
  در جهت...  ضدانقلابي  نيروهاي  با تمام  هماهنگ  كه  تكنوكراتهايي نمونه

و   انقلاب  ، پاسداران نهاد كميته  سه. كوشيدند مي  انقلابي نهادهاي  تضعيف
  ».مبارز  روحانيت

  آزادي  رو نهضت  و ميانه  چپ  جناح  به  روزنامه  از سرمقاله  بخش  اين  اشاره
  .توانست بني صدر رانيز شامل شود بود و مي  ملي  جبهه  هاي ومذهبي

و   مستقيماً از آمريكا تغذيه  كه  شده  تشكيل  از تكنوكراتهايي  دوم  طيف«
  ».، بختيار اي مراغه  ، مقدم ، اميرانتظام نزيه  مانند حسن... شوند مي تقويت
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  . ملي  جبهه  و لائيكهاي  آزادي  نهضت  الليبر  جناح  به  اشاره

  جناح  عنوان  تحت  بطور كلي  شود كه مي  تشكيل  از نيروهايي  دوم  خط)  ب«
  شود بدين مي  برده  چپ  جناح  اصطلاح  وقتي. باشند مي  مطرح  درايران  چپ

  رقيش  قدرتهاي  و يا بوسيله  بوده  آنهاالزاماً طرفدار شرق  كه  نيست  مفهوم
شديداً و   لايه  در اين  كه  است  در دست  شواهدي گردند، برعكس مي  تقويت

  در دست  از موارد علناً و رسماً دست  اي و درپاره  سيا نفوذ كرده  عميقاً سازمان
،  است  اسلامي  با انقلاب  مبارزه  خط اين  از ويژگيهاي. دارند  اول  خط  دوم  طيف

كاملاً   و قلم  بيان  آزادي  كه در شرايطي  مسلحانه  جنگ  هب  چپ  نيروهاي  گرايش
از   دسته  آن  ،چه نيست  مكتبي  ورشكستگي  به  جز اعتراف  وجود دارد چيزي

كنند و  انبارمي  زنند و باطناً اسلحه مي  و مستضعفين  از اسلام  دم  كه  نيروهايي
  ها در نهايت دومي  خط. نمايند مي  عمل  چپ  با ساير نيروهاي  هماهنگ

  جاذبه  خود را در مقابل  و جاذبه  كشش  مكتبشان  اند كه رسيده  واقعيت بدين
  كه  است  و اين  است  داده  ، از دست هاايجاد كرده در توده  اسلام كه  سحرآميزي

،  ، آذربايجان زنند و در كردستان مي  كاري و مغلطه و تحريف  توطئه  به  دست
  ».زنند مي  چيني  دسيسه  به  دست  اسلامي انقلاب  عليه  چستانو بلو  تهران

و ديگر   خلق  ،فدائيان  توده  ، حزب خلق  مجاهدين  سازمان  به  اشاره
  .  چپ  گروههاي

و با   با هم  عملاً هماهنگ  دوم  و خط)  آن  دوم  طيف  ويژه  به(  اول  خط«
نيروها   اين  تمام  براي  ولا  كنند و هدف مي  حركت  چشمگيري عمل  وحدت

  ». است  اسلامي  جمهوري نظام  كردن  ساقط

شعار   دقيقاً به  كه  است  شده  تشكيل  از نيروهايي  سوم  خط:  سوم  خط«
  دو خط  كه  است  ايمان  و براين  بوده  معتقد و مؤمن  غربي  ، نه شرقي نه  انقلابي
  غربي  ، نه شرقي  شعار نه. كند طرد و رد مي  در عمل  كه  تنها درلفظ  را نه  نخست

  توانند روي مي  دارد و تنها كساني  تاريخ  عظمت به  عظمتي  اسلامي  جمهوري
  را طرد كرده  غربي  فلسفي  نهتنها مكاتب  كنند كه  شعار حركت  اين  مرز سرخ
  آمده  ستوه  هب  شدت  به  جهاني ماترياليسم  عملاً از سيطره  ، بلكه هيچ  باشند كه

جاها   جاهابيشتر و در بعضي  جا هستند در بعضي  ها در همه سومي  خط. باشند
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  به  و تاريخ  هست ، قرآن هست  اسلام  هستند، هستند، هستند چون  كمتر، ولي
در   سوم  خط...كنند مي خود حركت  ها در وجدان سومي  خط.  است  نرسيده  پايان

  كنند نه مي خدا مبارزه  براي  فقط  آنها كه.... نماياند خود را مي  كه  ايثار است
،  امام  يا خط  سوم  خط. آنها هستند  و حكومت  و رياست  وجاهت  براي

جمهوري ( ».آزمايد يابد و مي در كار مي  در شعار كه  را نه خودش
  ) 1/10/58اسلامي،

رنامه روزنامه جمهوري اسلامي چندي بعد از انتخابات به ارزيابي كا
جمهور طي سه هفته از شروع به كارش پرداخته و برخورد شديد  رئيس
گرا و جدايي طلب در تركمن  هاي چپ جمهور با تحركات نظامي گروه رئيس

هاي  اما در مورد سازش با مستكبرين و نظام. ستايد صحرا و كردستان را مي
  :دهد الحادي و انحراف از خط درست انقلاب به وي هشدار مي

ي اسلامي هر  درست است كه در يك جامعه: رابطه با ضد انقلابدر «
انديشه و هر مكتبي آزاد است ولي اين بدان مفهوم نيست كه مدعيان هر مكتبي 
عقايد خودشان را به ضرب سرنيزه و گلوله در مغز جامعه جا بدهند و يا با 

ن هاي مخالف خودشا ي شخصيت تهمت و دروغ و افترا و تبليغات غربي همه
كه به نام ملت در مقابل  جمهور مبني بر اين گيري رئيس موضع. را ترور كنند

اند،  هاي خودشان كرده هاي خودكامه كه حيات مملكتي را بازيچه تفنگ گروه
گيري صحيح اسلامي و منطقي است كه  سر فرود نخواهد آورد يك موضع

در رابطه با . يردهاي اصيل و مترقي قرار نگ تواند مورد تأييد گروه شك نمي بي
ترين رسالتي است كه بر دوش  بعد جهاني انقلاب اسلام، كه اين بزرگ

شك ايشان بايد پيش از همه  جمهور نهاده شده است و بي شخصيت رئيس
شود در ايران نظام اسلامي را استوار  بدين واقعيت توجه داشته باشند كه نمي

شيستي كه مستكبرين در كه از اساس با نظامات الحادي و فا ساخت مگر اين
جمهور تاكنون نشان  و رئيس. اند در ستيز قرار گرفت جهان امروز بوجود آورده

جمهوري در  به هرحال تا موقعي كه رئيس. داده است كه بدين مهم توجه دارد
دارد نه دست ما و ساير خواهران و برادران،  خط سرخ تشيع علوي گام برمي

بود ولي طبيعي است كه با اولين انحراف از كه دست خدا به همراه او خواهد 
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ي منتظرين رهايي مستضعفين روبرو  خط درست انقلاب با خشم مشتعل همه
  )30/11/58جمهوري اسلامي، (» .خواهد بود

الدين فارسي از ديگر اعضاي حزب جمهوري اسلامي اما واكنش  جلال
او در مقاله دهد،  صدر نشان مي بسيار سردي نسبت به انتخاب ابوالحسن بني

رود و  جمهور پيش مي روزنامه جمهوري اسلامي تا مرز پيشگويي آينده رئيس
داند و تلويحاً به  وي را تا زمان تشكيل مجلس فاقد صلاحيت كار اجرايي مي

  :تواند او را بركنار سازد دهد مجلس مي او هشدار مي

وه جمهور يك مجري است و از دخالت در كار قوه مقننه و كار ق رئيس«
موضع ما به عنوان مسلمان در رابطه . هاي كشور ممنوع است يا دادگاه... قضائيه

ما خود را موظف به همكاري و . با مجري و مجريان كاملاً مشخص است
دانيم و معتقديم كه در نظام جمهوري  دريغ نسبت به مجريان امور مي كمك بي

ر در نظام جمهوري جمهو رئيس.... اسلامي اصالت با قانون است نه با مجري
از يك طرف محدود . اسلامي داراي حدود و ثغور و از هر سو محدود است

يا رهبر انقلاب و از سوي ديگر محدود است به  -است به مقام ولايت امر
در رابطه با محدوديت . مجلس شوراي ملي، و سه ديگر از جانب ملت

جمهور در  رئيس«: گويد مي 122جمهور از طرف ملت است كه اصل  رئيس
نحوه رسيدگي . حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است

كدام قانون؟ قانوني كه » .كند به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي
اينجاست راز مهم قدرت . رسد توسط مجلس شوراي ملي به تصويب مي

گي به اين مجلس علاوه بر وضع قوانين مربوط به رسيد. مجلس شوراي ملي
جمهور در مورد مسئوليتش در برابر ملت، خود شخصاً ناظر بر  تخلف رئيس
به همين جهت مجلس شوراي ملي هرگاه . جمهور است ي رئيس انجام وظيفه

جمهور كفايت سياسي لازم را از دست داده است  احساس كند كه رئيس
مهور است ج به همين دلايل، اين رئيس. تواند او را استيضاح و بركنار كند مي

هاي  كه بايد خود را با مجلس شوراي ملي تطابق دهد، به عكس رژيم
هاي تقلبي كه در آن مجلس شوراي ملي را به ترتيبي  استبدادي و دموكراسي

بنابر . جمهور سازگاري پيدا كند كنند كه به اصطلاح با رئيس بندي مي سرهم
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اين كه مجلس جمهور بدون  اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ما، رئيس
اساساً تصدي كارش . شوراي ملي تشكيل شود قادر به شروع كار نيست

ي مجلس با حضور شوراي نگهبان قانون اساسي  مستلزم ايراد سوگند در جلسه
زيرا كه اين هر سه مقام ناظر و قاضي كار . ديوان عالي كشور است  و رئيس

ها  آن جمهورند و بدون نظارت و قضاوت و حكم عزل و نصب رئيس
جمهوري اسلامي، (» .جمهور حق ندارد به هيچ كار اجرايي دست بزند رئيس

14/11/58(  

جمهور هشدار داد در  روزنامه جمهوري اسلامي نيز چندي بعد به رئيس
كه   چنان. صورت انحراف، مردم با شمشير اسلام پاي او را راست خواهند كرد

  :نحرافي كم نيستنمود احتمال چنين ا اين روزنامه احساس خطر مي

ايم و يا  اش گذاشته بلي اينجاست كه مسئوليت بزرگي را من و تو به عهده«
اين رئيس توده و اين . به عبارتي ديگر مسئوليت بزرگي را قبول كردهاست

جمهوري به  منتخب مردم، اين مسئول اجتماع بزرگ، اين اولين سرمشق، رئيس
ند كه اگر خداي ناكرده از آن معني واقعي در تمامي جهان نبايد فراموش ك

اعتماد و اعتقادي كه اين مردم حق طلب به او دارند سرباز زند و به عهد خود 
وفا نكند و اگر پايش را كج بردارد بايد يقين داشته باشد كه تك تك اين ادامه 

» .با شمشير اسلام پايش را راست خواهند كرد) ع(دهندگان راه حسين 

  )21/11/58جمهوري اسلامي، (

قدرتمندترين (با چنين استقبال سردي از طرف حزب جمهوري اسلامي
صدر آينده سياسي وي چندان روشن به نظر  از انتخاب بني) حزب كشور

جمهور با جريان  در نخستين روزها پس از انتخابات، اختلاف رئيس. رسيد نمي
سيما اولين اختلاف در مورد انعكاس مراسم تحليف صدا و . مذهبي آغاز شد

صدر بارها قبل و بعد از انتخاب به مقام رياست جمهوري به صدا و  بني. بود
در اين . داند ورزي مي سيما و عملكرد آن انتقاد نموده و آن را توأم با غرض

  :جمهور خواهان پوزش رسمي صدا و سيما شد مورد خاص رئيس

ار متصديان كجي به رأي و اراده مردم، رفت هاي دهن يكي از بارزترين نمونه«
دانند كه اگر رأي مردم نسبت به ساير  اينان نمي. راديو و تلويزيون است
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ها مخالفت به صراحت  ها كنايه مخالفت تلقي شود، نسبت به رفتار آن سازمان
رفتند و در برابر  اقتضاي شرافت شغلي آن بود كه بلادرنگ كنار مي. بوده است

روش گذشته . نكردند سهل است چنين. خواستند ملت از رفتار خود پوزش مي
  )17/11/58انقلاب اسلامي، (» .دهند را بدتر ادامه دادند و ادامه مي

جمهور با مردم در مورد پوشش زنده برنامه تنفيذ حكم  دفتر هماهنگي رئيس
رئيس شوراي . رياست جمهوري با صدا و سيما اختلاف شديد پيدا كرد

آن هنگام با سيدمحمد موسوي صدا و سيما در ) يا شوراي اسلامي(نظارت 
صدر را  ها بود كه چند ماه بعد علناً در مجلس مخالفت خود با بني خوئيني

اعلام داشت اما در اين مقطع زماني عدم پوشش زنده مراسم تنفيذ 
رساني دفتر  جمهور را به عدم هماهنگي با صدا و سيما و عدم اطلاع رئيس
موسوي . ي مراسم نسبت دادجمهور در مورد مكان و زمان برگزار رئيس

  :گويد ها در اين مورد مي خوئيني

و اما از دفتر هماهنگي مقام رياست جمهوري، از روزي كه مسئله مسلم «
كردند سازمان از طريق  گذارند، شايد فكر مي شود، سازمان را در جريان نمي مي

ا دانم، سازمان ر ديگري مطلع است و شايد هم دليل ديگري داشت كه من نمي
كنند  گذارند، بعضي از برادراني كه در راديو و تلويزيون كار مي در جريان نمي

به خصوص در بخش خبر، اينها به من گفتند كه گويا چنين مراسمي در 
و . بيمارستان بناست انجام بشود كه خود او هم از مراسم اطلاع كافي نداشت

م حاج سيداحمد خميني الاسلا اما مسئله اين است كه بايد با فرزند امام، حجت
شايد حال امام مساعد نباشد برنامه مفصلي در آنجا انجام بشود . تماس بگيريم

خود . اگر ايشان موافقت كردند حتماً بايد انجام بشود. و فيلمبرداري بشود
حتي ايشان . دانستند كه دقيقاً مراسم چه چيز است سيداحمد آقا ابتدا گويا نمي
شما ديروز . گند نيست و يك ملاقات عادي استتأكيد كردند كه مراسم سو

بعدازظهر وقتي كه از اينجا گروهي رفتند براي فيلمبرداري كه تا ممكن است 
اولاً در آنجا به اعتراف خود . شايد براي قسمت خبر تلويزيون حاضر بشود

برداران خارجي از قبل كارت دعوت  كاركنان سازمان به همه خبرنگاران و فيلم
بود و كارت ورود به بيمارستان، و برايشان جايگاهي آماده شده ولي داده شده 
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براي كاركنان راديو تلويزيون ايران اين مسئله در نظر گرفته نشده بود، به 
ها گفته شده است كه مهم خبرنگاران  روند به آن طوري كه وقتي به آنجا مي

بينند و آن  يا ميكنند و در همه دن ها به خارج مخابره مي خارجي هستند كه اين
اند آنجا و كسي كه در صدد بوده كه  تر است در عين حال اين برادران رفته مهم

هرچه زودتر فراهم كند براي اول خبر، حتي ايشان را در آنجا يك جايي 
اند كه مستقر باشد و آرامش داشته باشد و با يك استقلالي كارش را انجام  نداده
  )17/11/58انقلاب اسلامي، (» .بدهد

ها عدم  دفتر هماهنگي رئيس جمهور در پي مصاحبه موسوي خوئيني
  :هماهنگي اين دفتر با صدا و سيما را تكذيب نمود

اطلاع هستند و يا در مورد دفتر كم لطفي  ها يا بي آقاي موسوي خوئيني« 
اي اين مراسم  در مورد مراسم روز دوشنبه اولا بايد يادآور شد كه عده. كنند مي

كردند و با آن موافقت نداشتند و راديو و  قانون اساسي فرض ميرا خلاف 
ما از سه روز قبل از مراسم تاريخ آن را به . تلويزيون نيز از همين زمره بود

هاي داخلي و خارجي اطلاع داده بوديم و  ها و تلويزيون جرايد و خبرگزاري
اديو و از ر. ها برگه مخصوص صادر كرده بوديم حتي از روز قبل براي آن

برداران خود را معرفي  تلويزيون نيز درخواست كرده بوديم خبرنگاران و فيلم
كند و در اين زمينه نيز با مسئولين راديو و تلويزيون از جمله آقايان عبدالكريم 
سنايي و افراد ديگري صحبت كرده بوديم از روز قبل نيز خواستار شده بوديم 

در تمام . مراسم به بيمارستان بفرستندكه يك دستگاه سيار براي پخش مستقيم 
مدت روز دوشنبه نيز از صبح با مسئولين گوناگون تلويزيون در اين مورد 

از خود بيمارستان و . شايد بيش از ده بار تلفني صحبت كرديم. صحبت كرديم
يا از دفتر عاجزانه و مصرانه با تلفن از ايشان درخواست كرديم متخصصين 

صبح نورپردازان و  10حتي مقرر بود از ساعت . دارند خود را به محل اعزام
برداران تلويزيون به بيمارستان بيايند تا محل مراسم با نظر ايشان انتخاب  فيلم

شود خصوصاً كه با توجه به حال امام ما تصميم داشتيم به عكاسان اجازه 
ندهيم از فلاش استفاده كنند و براي اين منظور صدا و سيماي جمهوري 

بعدازظهر هيچ  6متأسفانه تا ساعت . نمود  مي بايد نور محل را تأمين مياسلا
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بعدازظهر در برابر تضرع و الحاح ما گفتند  6كس را نفرستادند بالاخره ساعت 
ها به بيمارستان  فيلمبرداران آن 7فرستيم و حدود ساعت  الان فيلمبردار مي

  )همان(» .آمدند

سم تنفيذ در بيمارستان قلب تهران و در االله خميني مرا به علت بيماري آيت
كنندگان انجام  حضور تعداد محدودي از خبرنگاران داخلي و خارجي و شركت

االله خميني در مراسم تنفيذ در سخنان بسيار كوتاهي با اجتناب از  آيت. شد
  :دهد صدر درباره غرور مقام هشدار مي تعارفات معمول بلادرنگ به بني

دهم كه اين كلمه تذكر براي همه  صدر تذكر مي بنيمن يك كلمه به آقاي «
هاي معنوي و چه  شود چه مقام هر مقامي كه براي بشر حاصل مي. هست

هاي مادي روزي گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است توجه  مقام
ي كساني كه داراي مقامي هستند و داراي پستي هستند، كه   داشته باشيد همه

ور نكند مقام رفتني است و انسان در وجود خداي تبارك و ها را مغر مقام آن
خواهم كه مابين قبل از رياست  صدر مي من از آقاي بني. تعالي ماندني است

انقلاب (» .جمهور و بعد از رياست جمهور در احوال ايشان تفاوتي نباشد
  )16/11/58اسلامي، 

خانه شوراي رغم اين توصيه رهبر انقلاب محمد جواد مظفر عضو دبير علي
صدر دچار غرور  انقلاب معتقد است بلافاصله پس از پيروزي در انتخابات بني

  :شد به نحوي كه از آمدن به شوراي انقلاب امتناع كرد

صدر به رياست جمهوري و با آن اختلاف خيره كننده آراء در  انتخاب بني«
او  به اين معنا شوك بود كه كسي انتظار نداشت. واقع يك جور شوك بود

كسي انتظار نداشت . درصد از آراء را به سمت خودش جذب كند 75بتواند 
در برابر حبيبي كانديداي حزب جمهوري اسلامي و با پشتوانه جامعه مدرسين 

هزار رأي بياورد و اساساً بتواند  700ميليون و  10صدر  هزار رأي، بني 400با 
كه شكست فاحش  طبيعتاً جرياني. چنين رأيي را به سوي خود جذب كند

از طرفي . كرد كرد و بايد جبران مي خورده بود يك جور احساس حقارت مي
از فرداي مشخص شدن نتايج . صدر فريب اين آراي بالا را خورد هم بني

يك شب من زنگ زدم . شد انتخابات، او ديگر در شوراي انقلاب حاضر نمي
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انتظاريون دستيار و  خانه ايشان، مصطفي) دانم چند شب گذشته بود حالا نمي(
كند گوشي را  صدر كه الان هم در ايران زندگي و كار مي همراه هميشگي بني

آيد؟  صدر به شوراي انقلاب نمي من به ايشان گفتم چرا آقاي بني. برداشت
گفت من هم به ايشان گفته ام، بعد آقاي انتظاريون كه تمايلش بر اين بود كه 

دهم شما با  من تلفن را به ايشان مي وي در جلسات شركت كند به من گفت
صدر صحبت كردم و علت نيامدنش را جويا  وقتي با بني. ايشان صحبت كنيد

جمهور تشكيل  شدم، پاسخ داد جلسه شوراي انقلاب بايد در حضور رئيس
من از . زنيد خوب نيست هايي كه شما مي صدر، اين حرف گفتم آقاي بني. شود

گفتم . فت حالا ببينم، من حالم خوب نيستگ. كنم بياييد شما خواهش مي
من در راهرو از . نيم ساعت بعد آمد. كنم من منتظر شما هستم خواهش مي

از همان روزهاي اول . ايشان بسيار تشكر كردم و ايشان به جلسه شورا رفت
. اي هم اين وضع را پسنديدند عده. رفتارهاي تحقيرآميز و همراه با تكبر داشت

ان و اطرافيان ايشان كه در پاريس همراه ايشان بودند و در يك عده از مريد
بعد از . روزنامه انقلاب اسلامي دور هم جمع شده بودند، دور او را گرفتند

مدتي هم دفتري به نام دفتر ارتباطات مردم با رياست جمهوري تأسيس كردند 
صدر  يكردند مثلاً در چند مورد اعلام كردند محبوبيت بن و مدام نظرسنجي مي

. انصافي بود اين بي. افزايش و محبوبيت امام نزد مردم كاهش يافته است

توانست در رياست  واقعيت آن بود كه اگر حمايت امام نبود، او هرگز نمي
ها  ها و نظامي يك جريان اقتدارگرا كه به شدت به ارتشي. جمهوري بماند

ي درست كرده براي خود گارد. صدر شكل گرفته بود متكي بود، اطراف بني
دادند  شعار مي. كردند يك عده از اطرافيان نيز او را تشويق و تكريم مي. بود

او هم باور كرده ). صدر به جبهه تو نگهباني بني -صدر سپهسالار ايراني بني(
رهبري . دانست نياز از همه مي بود واقعاً سپهسالار ايران است و خودش را بي

هدافش را در نابودي انقلاب طراحي كرده مجاهدين، جريان خبيثي كه تمام ا
صدر رفت و با تمام اختلاف بنيادي كه با  بود نيز با تمام قوا پشت سر بني

حالا در همين فضا انتخابات مجلس برگزار . صدر داشت از او حمايت كرد بني
  )1906اعتماد، شماره (» .شد
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كي از جمهور و تنفيذ حكم ايشان توسط رهبري ي پس از انتخابات رئيس
هاي اصلي اداره امور كشور، صورت قانوني به خود گرفت اما از آنجا كه  حلقه
هاي مهم ديگر از جمله مجلس شورا و هيئت دولت تشكيل نشده بود ،  حلقه

گيري اصلي به فعاليت خود ادامه  هنوز شوراي انقلاب به عنوان نهاد تصميم
پس از انتخاب . نقلاب بوداالله بهشتي دبير شوراي ا تا آن هنگام آيت. داد مي

تر از آن انتخاب  ترين مسئله كشور تشكيل كابينه و پيش جمهور مبرم رئيس
ها زمان  وزير بود اما به علت عدم تشكيل مجلس اين كار حداقل به ماه نخست

براي رفع تنگناهاي اجرايي، شوراي انقلاب چهار روش براي . نياز داشت
. ها را برگزيند يشنهاد داد تا يكي از آناالله خميني پ ي كشور به آيت اداره

  :االله سحابي عضو شوراي انقلاب اين چهار روش را اين گونه اعلام كرد عزت

ي  آنچه در شوراي انقلاب مطرح شد اين بود كه چهار روش براي اداره«
ي امور فعلي كشور تا  حل همين است كه براي اداره يك راه. كشور پيشنهاد شد

صدر ضمن  لس شوراي ملي و آماده شدن آن، آقاي بنيزمان انتخابات مج
كه مقام رياست جمهوري را دارند، رئيس شوراي انقلاب باشند و مجموعاً  اين

. ايشان و شوراي انقلاب با همين وزرايي كه هستند، به كار خود ادامه دهند

 حل به اطلاع امام برسد و ايشان هر روشي را انتخاب كردند، بايد اين چهار راه
صدر هيئت  هاي ديگر يكي اين است كه آقاي بني حل راه. عمل خواهد شد

گيري كند و آن  دولت را معين كنند و به شورا معرفي كنند بعد شورا كناره
حل ديگر اين بود كه  راه. هيئت دولت نيروي اجرايي باشد و كشور را اداره كند

ي اجراييه باشد  قوه شورا به عنوان قوه مقننه باشد و يك هيئت دولت به عنوان
» .كه مجلس تشكيل شود كه وضع موجود ادامه يابد تا آن حل ديگر آن و راه

  )19/11/58جمهوري اسلامي، (

االله خميني از چهار روش فوق مورد اول را پذيرفت به اين صورت كه  آيت
جمهور به كار خود ادامه دهد و وزراي سابق  شوراي انقلاب به رياست رئيس

وزير و تشكيل كابينه جديد به وظايف  ئت دولت تا انتخاب نخستبه عنوان هي
االله خميني مقام فرماندهي كل قوا را نيز به  آيت 1/12/58در . خود ادامه دهند

صدر تفويض كرد و از اين جهت و در ظاهر تمام قدرت سياسي و نظامي  بني



802 

 

ي جريان جمهور قرار گرفت اما در اجرا اوضاع به گونه ديگر در اختيار رئيس
  .يافت

  

  نامه سران حزب جمهوري اسلامي

  از پيروزي  پسپيش از اين عكس العمل سران حزب و روزنامه ارگان آن 
جا مدرك ديگري از ابراز  اما در اين. را مشاهده كرديمصدر  بني  ابوالحسن

نگراني سران حزب از پيروزي بني صدر همچنين نگراني شديد از پيروزي 
آتي مجلس كه قرار بود تا چند روز ديگر انجام شود، ارائه رقيب در انتخابات 

بار  اي به آيت االله خميني  نامه  طي  اسلامي  جمهوري  حزبسران . دهيم مي
  صدر در صحنه حضور بني  بواسطه  در آينده  كه  خطراتي  به  ديگر نسبت

نفر   نجپ  امضاي  به  كه  نامه  اين .كشور بوجود خواهد آمد هشدار داد سياسي
صدر  بني  از انتخاب  روز پس 23  بود، درست  رسيده  حزب اين  مؤسس  اعضاي

و چند روز مانده به انتخابات مجلس در تاريخ    جمهوري  رياست  به
  از جمله.  است  تاريخي  و مهم  توجه  قابل  مطالب  شد و حاوي نوشته 28/11/58

  جمهوري  حزب  به يت االله خمينيآ  كافي  توجه عدم  به  نسبت  نامه  در اين
  نامه  در اين  همچنين  اسلامي جمهوري  حزب  سران.  است  شده  گلايه  اسلامي

هشدار   اسلامي  درانقلاب  و انحراف  مشروطه  تكرار حوادث  به  نسبت ايشان  به
  : است  ذيل  شرح  به  تخليص  با اندكي  نامه  متن .دادند

    الظليل  ظله دام  خميني  امام  الشان تاد عظيمرهبر و اس  محضر مقدس«

اما . نبود  شرايط  در اين  مطالب  اين  نوشتن  براي  بود ضرورتي  خوب  چه
و تذكر   داديم  تشخيص  را گناه  ، تذكر ندادن و بررسي  از بحث  پس الاسف مع

موارد   وليتو مسئ  عقل  حكم  و به   و احساس  ميل  و لذابرخلاف  را وظيفه  دادن
  : رسانيم مي  نظرشريف  اختصار به  زير را به

  ، پذيرفتن دانيم و مي  دانستيم مي  تجربه  و به  منطقي  ـ با تحليل1
  نخواهي  ، خواهي شرايطي  در چنين)  مخصوصاً اجرائي( بزرگ  هاي مسئوليت

  ....دارد همراه  را به  اعتبار انسان  سقوط
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ها را  مسئوليت  خطيرترين.... ، وظيفه  و احساس  يصامر شما و با تشخ  ـ به2
تا   كرديم مي  شما احساس  از جناب  كه  اعتماد عميقي  و با اتكا به پذيرفتيم

  . داديم  ادامه... امروز

از   اي پشتوانه  بدون  در ايران  اسلامي  نظام  كه  و هستيم  ـ معتقد بوده3
با   با مشورت  جهت  همين  ندارد و به  دوام  تضمين  ـ سياسي  مذهبي تشكيلات
  .. گرفتيم  عهده  را به " اسلامي  جمهوري  حزب"  تأسيس مسئوليت...  جنابعالي

  تضعيف  بردند و براي  پي  اقدام  و عظمت  عمق  به  و مخالفان  ـ دشمنان4
و   كار را با ترور اشخاص... كار شدند  به  دست  حزب  ورهبران  حزب

  دادن  و رواج  شايعات  ها و پخش كشتن  كردند وهنوز هم  روعها ش شخصيت
  .دارد  ادامه  اتهامات

و   از نزديكان  بعضي  كارگر شد كه  آنها موقعي  كننده  گمراه  ـ تبليغات5
شما   و بيگاه  گاه  تأييدات  گرچه. همصدا شدند  با آنان  جنابعالي بيت  به  منتصبان
  . كاست مي  اقدامات  از اثر اين  عالي ما با حضرت  و روابط

  و تدوين  خبرگان  مجلس  در انتخابات  اسلامي  جمهوري  حزب  موفقيت -6
  . ما است  مخالفان  تشديد مبارزات  از عوامل...  اساسي قانون

  رياست  انتخابات  از جريانات " اسلامي  جمهوري  حزب " حذف -7
  خيلي... كردند  كرد و تلاشها را مضاعف و اميدوار  را جري  مخالفان... جمهوري

  به  ما را متهم  در آن  كه  ميرزاعليĤقاتهراني  آقاي  انتشارنامه  كه  بعيد است
با آمريكا و   همكاري  طور مبهم  و به  وخيانت  نامشروع  از طرق  انحصارطلبي

  انتخاباتاز   حزب  و بعد حذف قبل  با جريانات  ارتباط كرد، بي مي  اميرانتظام
  .باشد

از شما تقاضا   مردم... بود  نشده  اعلام  جنابعالي  كسالت  كه  چند روزي -8
خبر از   فرمائيد و شما بي  بيان  تهراني  آقاي  اظهارات  به  را نسبت  داشتندنظرتان

  گرفتند و تبليغ مي  بر رضايت  شما را دليل  سكوت  بوديد و مردم مردم  تقاضاي
  ....كردند مي

و   اسلامي  جمهوري  حزب  به  نسبت  امام  از خشم  حاكي  شايعاتي  ـ پخش9
را   شايعات  بتواند كذب  چيز نبود كه  و هيچ  گرفت  اوج  شرايط  ما درچنين  به
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شما   ديگر از نزديكان  و داماد و افرادي  برادر و نوه  اظهارات كند و بلكه  ثابت
  .تر كرد آماده  شايعات پذيرش  را براي  محيط

  جمعي  هاي خبر از رسانه  يك  شما، حتي  صغراي  غيبت  مدت  ـ در تمام10
نفر   ما پنج  از ذكر نام  ما باشد و حتي  شما به  و علاقه  ارتباط  نشان  نشد كه پخش

  .شد  جلوگيري...  تهران  شما به  انتقال  براي  قم  به  انقلاب  شوراي در خبر آمدن

  كه  جمهور منتخب  از رئيس  حمايت  در خصوص  جنابعاليـ دستور 11
در   ، مورد سوء استفاده معتقد و پايبنديم  بود و ما خود بدان  كاملاً بجا ولازم

  مستقل  اظهار و عملي  زيرا هر گونه...  قرار گرفت  خاصي پيشبرد اهداف  جهت
و   ز دستور اماما  و تخلف  كارشكني  عنوان به  از انحراف  جلوگيري  براي

  وجود دارد كه  طور جدي  خطر به اين  شود و متأسفانه مي  معرفي  طلبي قدرت
  انتخاب  منجر به  جوناسالم  تأثير همين  ، تحت ملي  شوراي  مجلس  انتخابات

و   مستقل  مجلسي جمهور بشوند و از داشتن  رئيس  تسليم  بشود كه  افرادي  شدن
  . گرديم  ، محروم مجريان  احتمالي  انحراف  در مقابل  اسلام  حافظ

را   ، آن جانبه  يك  تبليغات  كه  انتخابات  براي " وحدت  كنگره"  ـ طرح12
كند  جمهور، ادعا مي  با رئيس  در مورد همكاري  دستور امام  اجراي براي  مصداق

نمايد،  مي  ادعا را تقويت  ، اين شما از آن  بيت  منسوبان  برادر وبعضي  و حمايت
  خوشبين  آن  عاقبت  به  خواهد شد كه  افرادي  رفتن مجلس  به  براي  اي وسيله

  كه  است  جمهور بارها گفته  رئيس  اينكه به  مخصوصاً با توجه. بود  توان نمي
واهدشدويا خمنفجر  نباشد، ايران  هماهنگ  با من  اگرمجلس

  . مجلس تابع  ايشان  باشدونه  نايشا تابع خواهند مجلس كهمي روم كنارمي من

  از انحراف  جلوگيري  ما براي  تلاش  هر گونه  كه  چنين  اين  ـ در شرايطي13
  با همه  كه  چيزي( دارد  همراه  به  طلبي قدرت  ، اتهام انقلاب  اسلامي  درمحتواي

  راه  حفظ  ما در جهت  كه  انتظار داشت  توان مي  چگونه)  تنفر داريم وجود از آن
  ؟ را ايفا كنيم خودمان  نقش  انقلاب

  خود مسئوليت  خواست  از اراده  خارج  تأثير عوامل  تحت  ـ از اينكه14
  كه  از اين  ، ولي ناخرسند نباشيم  است  ممكن  باشيم  داشته  عهده به  كمتري
) هر چند ناچيز(  از وسائل  برخي  و سادگي  آساني اين  به  اسلامي  انقلاب
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  و ناراحت  نگران  توانيم بدهد ما نمي  خود را ازدست  اسلامي  محتواي  تضمين
  . نشويم

و   داشته  جريانات  اين  در برانگيختن  توجه  اثر قابل  كه  افرادي  كاش  ـ اي15
  عهده  به   ما بوده  امروز بر دوش  تا به  را كه  عظيمي  دارند،بتوانند مسئوليت

  ايمان  آنان  صلاحيت  به  خود جنابعالي  كه  شويم  مامطمئن  بگيرند و يا لااقل
  .داريد

  متجددهاي. خورد مي  چشم  به  مشروطه  تكرار تاريخ  علائم:  ـ خلاصه16
  اسلام  راندن  ، در بيرون با هم  خودشان  تضادهاي  عليرغم  زده  و غرب زده  شرق

  مجلس  تشكيل  موجود مانع  روال  كه  اين  احتمال... اند شده  همدست از انقلاب
و   توجه  قابل.. ايد بسته  دل  بدان  عالي جناب  گردد كه  احتمالي اسلامي  شوراي
عزيز و   امام  آن  پيامبرگونه  هاي رهبري  كه  اميداين  ما به.  آور است  تكليف
  ها را به از گفتني  بخشي... كند  رامرتفع  ما از آينده  هاي ، بتواند نگراني عظيم

  شنيدن  آماده  جنابعالي  كه كنيم مي  موكول  زماني  را به  و بقيه  رسانديم  عرضتان
  28/11/1358.باشيد

)  االله  آيت(ـ )  اردبيلي(  موسوي  ـ عبدالكريم  بهشتي  محمدحسين) سيد(

هاشمي (» ) رفسنجاني(  ـ محمد جواد باهنر ـ اكبر هاشمي  اي خامنه سيدعلي
  )1378،11،رفسنجاني
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  هاي فصل پنجم عكس

 
  جمهوري صدر در رياست نامزدي بنيدر حال تبليغ هواداران 
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  جمهوري تبليغات رياست
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  جمهوري تبليغات رياست

  
  جمهوري تبليغات رياست
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  تت
  

  جمهوري تبليغات رياست
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  زاده حسن ابراهيم حبيبي        صادق قطب

  
  الدين فارسي                داريوش فروهر جلال

  
  كاظم سامي           صادق طباطبايي
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  محمدرضا مهدوي كنياحمد مدني         

  
  االله سحابي      مهدي بازرگان عزت

  
  صادق خلخالي گيوي
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  مراسم تحليف در بيمارستان قلب تهران

  
  مراسم تحليف در بيمارستان قلب تهران
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  بوسي در مراسم تحليف دست

  
  جمهور روحانيون در تحليف رئيس
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  فصل ششم

  مجلس

قوه مجريه و به فاصله   پس از انتخابات رياست جمهوري و انتخاب رئيس
كمتر از يك ماه مقدمات انتخابات براي تعيين نمايندگان مجلس و تشكيل قوه 
مقننه به نتيجه رسيد و اولين دوره مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب در 

ترين و  يشايد بتوان مجلس اول را رقابت. برگزار گرديد 1358اسفندماه 
در اين انتخابات احزاب و . ترين انتخابات طول تاريخ ايران دانست حزبي
 -احزاب چپ و چپ. هاي سياسي با تمام توان خود به ميدان آمدند گروه

مذهبي و بالاخره جريان مذهبي هر يك با ليست  -مذهبي ، ملي و ملي
  . متفاوت در انتخابات شركت كردند

نماينده انتخاب شوند از نظر  30بايد  ور كه ميدر تهران به عنوان مركز كش
قدرت تبليغاتي، به ترتيب حزب جمهوري اسلامي، نهضت آزادي، دفتر 

ها قرار  هماهنگي رئيس جمهور، سازمان مجاهدين خلق و بقيه احزاب و گروه
تشكيلاتي  -ها نيز حزب جمهوري اسلامي قدرت سياسي در شهرستان. داشتند

هاي بزرگ دفاتر حزبي خود  حزب در شهرستان. رفدار بودبلامنازع و البته پرط
هاي  اين حزب همچنين از هماهنگي و همفكري ارگان. را داير كرده بود

هاي انقلاب، ائمه جمعه و  انقلابي چون جهاد سازندگي، سپاه پاسداران، كميته
جماعات مساجد و در نتيجه از قدرت مالي و تبليغاتي مناسب براي فرستادن 
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در مقابل حزب جمهوري اسلامي بقيه . هاي موردنظر خود برخوردار بودنامزد
هاي انقلابي و عدم بضاعت مالي و نيروي  احزاب به واسطه عدم نفوذ در ارگان

آموزش ديده و تأثيرگذار، عدم وجود دفاتر حزبي، عدم وجود هوادار و نفوذ 
گر قدرت مانور كافي در ساختار اداري دولتي، عدم قدرت تبليغاتي و عوامل دي

  .چنداني براي انتخابات مجلس نداشتند

جمهور با مردم نيز كه كمتر از يك ماه از  دفتر هماهنگي همكاري رئيس
جمهور را  گذشت و تا حدود كمي نقش حزب اطرافيان رئيس تأسيس آن مي

كرد به دليل كوتاه بودن زمان تدارك، عدم انسجام، ساده انگاري و از  ايفا مي
شده و شاخص در ميان هواداران خود در تهران  ر فقدان چهره شناختهت همه مهم

رسد از نظر شرايط  به نظر مي. ها نتوانست ليست كاملي ارائه كند و شهرستان
حزب جمهوري اسلامي در آن مقطع در بهترين شرايط و آمادگي براي حضور 

خود در اما با اين حال براي قطعي ساختن پيروزي . در انتخابات قرار داشت
حزب جمهوري اسلامي . انتخابات هنوز محتاج ائتلاف با نيروهاي همسو بود

با دو تشكل مذهبي ديگر يكي جامعه روحانيت مبارز تهران و دفتر هماهنگي 
جمهور جهت ائتلاف وارد گفتگو شد و در نهايت با جامعه روحانيت  رئيس

با همكاران  تلاش حزب در دادن ليست مشترك. مبارز تهران ائتلاف نمود
جمهور به شكست انجاميد، و در مورد ائتلاف با جامعه روحانيت مبارز  رئيس

به هرحال ائتلاف جامعه . هم برخي اعضاي جامعه روحانيت تشكيك نمودند
ترين  روحانيت مبارز تهران و حزب جمهوري اسلامي به عنوان منسجم

هاي  ن كرسيتشكيلات حزبي در سراسر كشور وارد انتخابات شد و بيشتري
جمهور براي  از سوي ديگر تلاش شتابزده ياران رئيس. مجلس را تصاحب كرد

اي متحد حول محور رياست جمهوري و دادن ليست نامزدها براي  ايجاد جبهه
  .مجلس به دلايل پيش گفته به شكست انجاميد

  

  جبهه بزرگ اسلامي

صدر در  يدر آستانه انتخابات مجلس دوره اول نيروهاي سياسي اطراف بن
از آنجا كه . دادند هاي سياسي او را شكل  دفتر هماهنگي گردهم آمده و فعاليت
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ها بودند و از طرفي  ها فاقد تشكيلات منسجم در سطح تهران و شهرستان آن
به واسطه تبليغي كه (امكان ايجاد حزب را خودشان از خود سلب كرده بودند 

در )لامي به راه انداختندگرايي بر ضد حزب جمهوري اس عليه حزب و حزب
فرصت ناچيزي تا . فكر چاره جويي براي پيروزي در انتخابات مجلس افتادند

انتخابات مجلس وجود داشت لذا  اطرافيان رئيس جمهور بر آن شدند با 
فعاليت از نظر زماني   مكانيزمي كه نه نام حزب را داشته باشد و نه محدوديت

تر بتواند از  ر كشور  داشته و از همه مهمو مكاني، و صورتي فراگير در سراس
موقعيت ممتاز رئيس جمهور در افكار عمومي استفاده بهينه را بكند ، تبليغات 

اي  ها در اين مسير درصدد برآمدند با ايجاد شبكه آن. خود را سامان دهند
فراگير نامزدهاي مورد علاقه خود در سراسر كشور را معرفي و وارد مجلس 

صدر دچار نقطه ضعفي بودند  يي در انتخابات مجلس همراهان بنياز سو. كنند
پنداشتند و بارها رقيب را بواسطه تشكيل  كه آن را نقطه ضعف حريف مي

گرايي مورد سرزنش قرار داده بودند و اكنون زمان آن بود كه  حزب و گروه
هاي مختلف را به خود جلب  هاي فراگير سياسي آراء مردم شهرستان تشكل

حاميان . كار ديدند گرايي خود را زيان و در اين ميان مخالفان حزب كنند
كه آب رفته را به جوي باز گردانند و ابتكار عمل را به دست  صدر براي آن بني

را كه احتمالاً » جبهه بزرگ اسلامي«گيرند، ايده كنگره بزرگ اسلامي يا همان 
همسو بوده و البته جمهور و ديگر احزاب  بايست متشكل از حاميان رئيس مي

هدف . اي با احزاب به اصطلاح انحصارطلب نداشته باشد، مطرح ساختند  رابطه
نهايي طراحان آن بود كه اين جبهه فراگير به سرعت ليستي از افراد صاحب 

را تهيه و به مردم سراسر ) جمهور طرفداران و هماهنگ با رئيس(صلاحيت 
پيشاپيش هدف اصلي از تشكيل  روزنامه انقلاب اسلامي. كشور معرفي كند

  :كند را چنين اعلام مي) يا وحدت اسلامي(جبهه بزرگ اسلامي 

مجلس تركيبي موافق ] اگر[اند كه  اي راه انداخته در اين روزها تبليغات تازه«
بنابراين مجلس را . رود جمهوري منتخب پيدا كند، بيم خودكامگي مي رئيس

] انتخابات رياست جمهوري[بهمن 5بايد در اختيار كساني گذاشت كه رأي 

. ها بود مردم كشور مخالفت قاطع با چگونگي كار و اداره امور از ناحيه آن
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گذاري كه از لحاظ انطباق با  يكي كار قانون: مجلس دو نوع كار عمده دارد
اسلام تحت نظارت شوراي نگهبان است و ديگري كار سياسي يعني دادن 

قوانين را دولت براي همين . اد دولت استاعتماد به دولت يا گرفتن اعتم
دولت بايد معتقد . تغييرات اساسي بايد به مجلس بدهد و مجلس تصويب كند

حال اگر تركيب مجلس با . شان باشد به اين تغييرات و آماده براي انجام
جمهوري منتخب ناسازگار باشد، اين بدان معناست كه مجلس با تغييرات  رئيس

دهد مگر آن كه  ضطراب جاي خود را به اميد نميا. اساسي مخالف است
. انتخابات مجلس و دولت با انتخاب رياست جمهوري همسو و هم معنا گردد

كه اين انتخابات فرصت مناسبي براي تجلي وحدت ديني و ملي ما  و براي آن
  .بگردد

ها و احزاب اسلامي كه موافق پيام امام آماده حمايت از رياست  اين گروه -
در حقيقت در اين برهه . در كنگره بزرگ خلق شركت كنند] اند شده[جمهوري 

ها روبروست محل  سخت تاريخ ايران و با توجه به مشكلاتي كه كشور با آن
زمان،  اينك. هاي حزبي و گروهي و شخصي وجود دارد كمي براي رقابت

اند، اميد كه  زمان بسيج همه نيروهايي است كه از رهگذر انقلاب به وجود آمده
اين پيام را همه جدي تلقي خواهند كرد و آماده شركت در اين جبهه بزرگ 

  . اسلامي خواهند شد

كنگره بزرگ خلق با مشاركت همه نمايندگان ملت بزرگ ما تشكيل گردد  -
مي را بگذارد و نيز نامزدهاي نمايندگي براي و بايد پايه يك جبهه بزرگ اسلا

  )10/11/58انقلاب اسلامي، (» .همه كشور معين كنند

االله پسنديده در آستانه انتخابات مجلس شورا از اين ايده استقبال  آيت
احتمال قوي منظور (كند، وي ابتدا مردم را به رأي ندادن به افراد حزبي مي

كند و سپس از كنگره  تشويق مي) سوهاي هم حزب جمهوري اسلامي و گروه
  :كند وحدت اسلامي حمايت مي

اند  اي از رشد و كمال و ادارك رسيده از ملت رشيد ايران كه به مرحله«
جمهور با دقت كافي و تحقيق لازم  نمايم هم چون انتخابات رئيس تقاضا مي

شناسند و به حالشان واقف هستند پس از رسيدگي و  وكلايي را كه خود مي
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شان وقوف حاصل  تحقيق نسبت به لياقت و ديانت و صلاحيت و اسلاميت
ديني خود را با انتخاب بهترين فرد  -كردند انتخاب فرمايند و رشد سياسي

بدون وابستگي حزبي و گروهي به منصه ظهور برسانند، و به معرفي افراد و 
ا براي شم. ها اكتفا نفرمايند و از خود سلب مسئوليت نكنند احزاب و گروه

ها  خواهيد بدست آن چهارسال زمام امور خود و دين و كشور و مردم را مي
از . بسپاريد غفلت ننماييد كه پشيمان خواهيد شد و پشيماني سودي ندارد

جمهور منتخب اكثريت خودتان و وكلاي  صدر رئيس حمايت جناب آقاي بني
كنگره  مجلس و دولت كوتاهي نفرماييد و چه خوب است كه با شركت در

بزرگ وحدت انقلاب اسلامي مباني وحدت و تشريك مساعي خود را 
  )16/11/58انقلاب اسلامي، (» .مستحكم كنيد

چند ماه بعد پس از فروكش كردن تب انتخابات مجلس اقدام محدودي از 
سوي يك گروه ناشناخته به نام فجر اميد با هدف تشكيل جبهه اسلامي در 

شد كه در افتتاحيه آن افرادي چون ابوالحسن تشكيل  1359اويل مرداد ماه 
صدر، موسوي اردبيلي، يداالله سحابي، حسن حبيبي، كاظم سامي و محمد  بني

در همين جلسه قرار و مداري براي تداوم . مبلغي اسلامي حضور داشتند
هاي سياسي گذاشته شد كه هيچگاه  تشكيل جلسات و تنش زدايي بين جريان

  :ها را به ادامه كار تشويق كرد به اين نحو آن جمهور هم رئيس. عمل نشد

ها كه  توانيد و با همين تعداد از افراد و گروه شما با همين مقداري كه مي«
ترند  هايي كه سالم كنند كارتان را شروع كنيد تا جريان راه بيفتد، آن شركت مي

ه درد هايي هم كه ديوانه ب پيوندند و آن و به اصطلاح عاقل و نيمه عاقلند مي
  )3/5/59انقلاب اسلامي، (» .خورند شما نمي

صدر از كار تشكيلاتي و  به هرحال فقدان بازوي اجرايي و فاصله گرفتن بني
كوبيدن مداوم بر طبل مخالفت با حزب و تشكيلات سياسي او را از انسجام 

هاي  دفتر هماهنگي همكاري. نيروهاي وفادار به خود محروم ساخت
توانست نقش حزب و  كه منتسب به او بود اصولاً نمي جمهور از آنجا رئيس

حتي تشكيلاتي نيمه فراگير در راستاي بسيج افراد و امكانات براي انتخابات 
صدر با انتقاد از عملكرد دولت موقت  از طرف ديگر بني. مجلس را ايفا كند
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مهدي بازرگان با او سر ناسازگاري گذاشت و حتي در انتخابات مجلس سعي 
مذهبي و شخصي بازرگان  -افرادي كه با نهضت آزادي و نيروهاي مليداشت 

جمهور در حذف  سعي دفتر هماهنگي رئيس. هماهنگ بودند را طرد كند
مصطفي چمران و ابراهيم يزدي كه عضو نهضت آزادي بودند، از ليست تهران 

صدر اعتقادي به كار تشكيلاتي و حتي همكاري نسبي با  داد بني نشان مي
جمهور  هاي رئيس دفتر هماهنگي همكاري. اي سياسي همفكر خود نداردنيروه

جمهور  كه در هنگام انتخابات جايگزين تشكيلات حزبي منسجم حامي رئيس
شده بود پس از نااميد شدن از ائتلاف با جامعه روحانيت مبارز و حزب 

زده جمعي از نامزدها با گرايش سياسي  جمهوري اسلامي در اقدامي شتاب
لف از جمله متمايل به حزب جمهوري اسلامي، جبهه ملي، جامعه مخت

هاي  روحانيت مبارز، جاما را به عنوان نامزد دفتر هماهنگي همكاري
كه در اين ليست تقريباً يك سوم  جالب آن. جمهور به مردم معرفي كرد رئيس

تا نيمي از افراد با ليست حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت يكسان 
همين طور در بسياري از نقاط نامزدي اعلام نشد و از طرفي هيچ يك از  بودند
در ) ليست نامزدهاي همنام(مذهبي  -هاي نهضت آزادي و نيروهاي ملي چهره

كه نامزدهاي نهضت آزادي راه يافته به مجلس  تر اين جالب. آن حضور نداشتند
برعكس جمهور به مخالفت پرداختند و  بعدها با طرح عدم كفايت رئيس

نامزدهاي مشترك دفتر همكاري، حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت 
  .جمهور شدند به اين طرح رأي مثبت دادند و موجب عزل رئيس

ها بعد هنگامي كه هشت ماه از تشكيل مجلس گذشته بود  جمهور ماه رئيس
هاي هر روزه مجلس با خود را مشاهده نمود، عملكرد ياران خود  و مخالفت

او خطاب به همفكران در . فتر هماهنگي را اشتباهي دردناك توصيف كرددر د
  :دفتر هماهنگي چنين گفت

ها مقاومت بكنيد و آن اشتباه دردناكي  شكني اگر در همه جا در مقابل قانون«
را كه در انتخابات كرديد تكرار نكنيد و بايستيد و مسئوليت بشناسيد، خيلي 

انقلاب اسلامي، (» .اشند و با هم بايستنداگر همه ب. كند چيزها تغيير مي
8/11/59(  
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االله مهديزاده محلاتي اما معتقد است تشكيل كنگره اسلامي درست يك  فضل
صدر در جهت انتخاب  هفته پس از انتخابات رياست جمهوري، تلاش بني

وي علت به شكست انجاميدن اين كنگره را تلاش . نامزدهايي براي مجلس بود
صدر از  كه گفته شد بني داند، چنان گيري از موفقيت آن ميخود در جهت جلو

  :هاي مجلس بعدها به تلخي ياد كرد اين شكست و از دست دادن كرسي

ها همه با هم منسجم باشند و  من تمام سعيم اين بود كه از همان اول اين«
خواستند،  امام هم همين را مي. در درون مسئولين كشور اختلافي به وجود نيايد

اي كه  اول برنامه. شد مهار كرد ي اين مرد يا اين نامرد را به هيچ وجه نميول
اي به وجود بياورد و از تمام  شروع كرد، در فكر اين افتاد كه يك كنگره

هاي مردم دعوت بكند، توي هر مسجدي و توي هر ارگاني بنشينند  نماينده
در خط . آن كنگرهگيري بكنند دو سه نفر را انتخاب كنند بفرستند براي  رأي

اين بود كه اين كنگره را دعوت كند براي انتخابات و كانديدا معين كند كه بعد 
از رياست جمهوري، مجلس را هم قبضه كند، منتهي به اسم انتخابات دعوت 
نكرد به اسم مطالعه در مسائل فرهنگي و اقتصادي و مسائل اجتماعي و 

ان پيشنهاد كرديم كه شما اين كار را ما گفتيم كه چه بايد بكنيم به ايش. سياسي
حاضرم كه جامعه روحانيت : اختيارش را بده به دست جامعه روحانيت، گفت

كننده خود جامعه  يكي اين پيشنهاد بود كه اصلاً دعوت. اين كنگره را اداره كند
كه نه خودش دعوت بكند و نه آن دفتر  روحانيت باشد، يكي ديگر اين

جمهور و  دفتر هماهنگي بين رئيس -كيل شده بودهماهنگي كه آن موقع تش
آن دفتر را . كردند اي بودند كه براي انتخاب او فعاليت مي كه عده -مردم

ي كارها هم در اختيار  خواستند به عنوان يك مركز مردمي نگه دارند كه همه مي
بالاخره ما آمديم و جلسه جامعه روحانيت را تشكيل داديم و . آن دفتر باشد

ي اين آقايان هم بودند آقاي بهشتي، آقاي  پنجاه يا شصت نفر بودند، همه شايد
روحانيت كنگره   كه جامعه گيري كرديم پيشنهاد اين هاشمي هم بودند كه رأي

پيشنهاد ديگر اين بود كه جامعه . را اداره كند رد شد با يكي دو تا رأي كم
اين : ن آقايان گفتندالبته اي. روحانيت شركت بكند در اين كنگره رأي آورد

كه كانديدا معرفي كنند و به ما مأموريت دادند كه جلو  مقدمه است از براي اين
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اين كار گرفته شود، بالاخره چند نفر انتخاب شدند كه از جمله من بودم كه در 
رفتيم در آن كنگره شركت كرديم و از اول اختيار را از . آن كنگره شركت بكنيم

خوب كنگره بايد يك . گرفتيم -متيان و امثال اينهايعني سلا -ها دست اين
رئيس داشته باشد ما گفتيم آقاي خسروشاهي پيرمرد و سيد و عالم است، او 

من هم آنجا يكي از . و رأي آورد و همه به ايشان رأي دادند  بشود رئيس
هاي  كميسيون. كردم مسئوليني بودم كه در غياب ايشان بايد كنگره را اداره مي

پيامي هم . ي مسائل فرهنگي و اقتصادي و سياسي لفي تشكيل دادند، دربارهمخت
براي امام فرستادند و اين كنگره همين طور ادامه پيدا كرد، ولي نقش اصلي 

كه نظريات خودتان را  روز دوم اعلام كردند بر اين. ها مسئله انتخابات بود آن
شان اين است، سريع در  قشهها ن من ديدم اين. ي كانديداها اعلام كنيد درباره

اعلام كردم كه جامعه روحانيت مبارز تهران كه ما  -اگر نوارهايش باشد -آنجا
شماها را هم كه اگر از . را فرستاد به عنوان نمايندگي حق تعيين كانديدا نداريم

اند از براي تعيين كانديدا، شما حق  اند، دعوت نكرده ها دعوت كرده شهرستان
ايد فقط براي نظريه دادن در مسائل  اريد، شما دعوت شدهچنين وكالتي ند

ها را در واقع به  ما برنامه اين. اقتصادي و فرهنگي و مسائل اجتماعي و سياسي
آمد، بعدهم امام پيام  زدي خونش در نمي سلامتيان را كاردش مي. هم زديم

ين بود آن پيام ا. كنگره را جواب داد و حاج احمد آقا آمد خواند در روز آخر
آقاي سلامتيان . كه افراد صالح را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب بكنيد

ما بايد امر امام را اطاعت بكنيم و كانديدا معين بكنيم و : دست گرفت و گفت
چه بكنيم و كسي هم گوش به حرفش نداد و بعد خودشان يك جلسه 

. عوت كردندخصوصي گرفتند و خواستند كه كانديدا معرفي كنند و از من د

وقتي . شركت كردم -بعد از آن كنگره -من فقط يك مرتبه در دفتر هماهنگي
همانجا اعتراض كردم و . خواهند كانديدا معرفي كنند ها مي رفتم ديدم كه آن

از طرف كنگره چنين مأموريتي به شما داده . گفتم كه شما چنين حقي نداريد
م ندادم و پا شدم آمدم بيرون و نشده و شما حق تعيين كانديدا نداريد، رأي ه

ها نگرفت و  اين نقشه اين. ديگر هم در دفتر هماهنگي تا آخر قدم نگذاشتم
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ها از دست من همان وقت  صدر از دست من عصباني بود و اين خيلي بني
  )145، 1376محلاتي، (» .عصباني بودند

  

  تقلب در انتخابات

ز سوي هواداران شايعه تقلب در انتخابات از همان روزهاي اول ا
اي در  عده. هاي سياسي عمدتاً ملي و چپ اظهار شد جمهور و گروه رئيس

جمهور خواهان رسيدگي  اي به وسيله نامه به رئيس ها و عده با روزنامه  مصاحبه
از جمله افرادي كه به . هاي انتخابيه شدند به تقلبات گسترده در برخي حوزه

، )االله خميني برادر بزرگ آيت( پسنديده االله شرايط انتخابات معترض شدند، آيت
، كريم سنجابي، )پدرعلي شريعتي(شيخ علي تهراني، محمدتقي شريعتي 

  . داريوش فروهر، طاهر احمدزاده و بالاخره مسعود رجوي

خواهان رسيدگي به ) 27/12/58كيهان، (االله پسنديده در نامه خود  آيت
نيز در نامه خود به وي اطمينان صدر  بني. تقلب گسترده در انتخابات خمين شد

اطلاعات، . (داد شوراي انقلاب اين موضوع را با قاطعيت پيگيري خواهد كرد
28/12/58(  

اي انتخابات مشهد را  شيخ علي تهراني و محمدتقي شريعتي نيز طي نامه
  )27/12/58انقلاب اسلامي، . (مخدوش دانسته و خواهان ابطال آن شدند

جمهور ملاقات نموده و  با رئيس 26/12/58يخ مسعود رجوي نيز در تار
رجوي به صراحت . دهد مداركي دال بر تقلب گسترده درانتخابات را ارائه مي

انقلاب . (داند حزب جمهوري اسلامي را مسئول تقلب گسترده در انتخابات مي
  )27/12/58اسلامي، 

ت تهران صدر خواهان ابطال انتخابا اي به بني سازمان مجاهدين خلق در نامه
  .شود مي

شود در  ي مدعي مي طاهر احمدزاده استاندار سابق خراسان نيز طي نامه
روحانيون و ) جمهوري اسلامي(مشهد ناظران انتخابات از سوي حزب 

هاي اسلامي همسو انتخاب شده و آنان نام نامزدهاي خاص را نوشته و  انجمن
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نامزدهاي حزب  او ائتلاف بزرگ خط امام عمدتاً. دهند به دست مردم مي
  . سازد جمهوري اسلامي را به تقلب متهم مي

كريم سنجابي رهبر جبهه ملي كه از شهر كرمانشاه نامزد شده بود مدعي شد 
هزار رأي آورده و در مرحله اول وارد مجلس شده است اما با تقلبات  46

 وي. گسترده وي به مرحله دوم فرستاده شده كه در مرحله دوم نيز انصراف داد
از [اي خطاب به مردم كرمانشاه از اعتماد آنان به خود تشكر نموده و  طي نامه
  )27/12/58انقلاب اسلامي، . (كند خداحافظي مي] انتخابات

ها بعد در خاطراتش به يك نمونه از اين تخلفات در  جمهور نيز سال رئيس
  :كند انتخابات اشاره مي

ه طبق قانون اساسي شما حق خب، صحبت اين بود، آيا بايستيم و بگوييم ك«
نداريد چون قانون اساسي اين حق را به شما نداده است كه انتخابات قلابي را 

ديديم باز آن قضيه مصدق . بگوييد كه صحيح است و مجلس را تشكيل بدهيد
] آقاي خميني[شود و بهتر است كه مسئله را از طريق خود او  و كاشاني مي

گزارشات مربوط ! آقا«: ي صحبت كردم و گفتمرفتم و با آقاي خمين. حل كنيم
در همين شهر رفسنجان، يعني شهري كه آقاي هاشمي : به انتخابات اين است

رفسنجاني آن جا را در واقع كرده تيول، نامزد ديگري هم در اين شهر براي 
اش  اند روي شقيقه تير را گذاشته اند و هفت شبانه رفته. انتخابات مجلس بود

كه گلوله را توي سرت  كني و يا اين همين الان شهر را ترك مي اند يا گفته
اند، از انواع  اين نامزد انتخابات را از شهر بيرونش كرده! كنيم؟ خالي مي

از اين . ها ها به خانه ها و يا بردن صندوق هاي ديگر مثل پر كردن صندوق تقلب
حالا . حراني استحالا وضعيت ب«: او گفت» .اند قبيل كارها فراوان انجام شده

اگر بخواهيم بگوييم كه در انتخابات تقلب شده و آن را باطل كنيم، اصلاً ديگر 
گويند كه روحانيون در  ماند و بعد مي آبرويي براي جمهوري اسلامي نمي

  )108، 1380صدر،  بني(» .انتخابات تقلب كردند

ياسي ضمن تحليلي از شرايط س) االله پيمان حبيب(جنبش مسلمانان مبارز 
كند رأي اكثريت قريب به اتفاق مردم با توجه به گستردگي  موجود، اذعان مي

هاي همسو، متعلق به  تبليغات جريان مذهبي ، حزب جمهوري و ديگر گروه
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ها به واسطه تقلب غيرضرور در انتخابات  آنان است اما در عين حال از آن
  :كند انتقاد مي

جمهوري اسلامي و وانمود كردن  حزب جمهوري اسلامي با استفاده از نام«
كه تنها سازمان و حزب مورد تأييد امام است و با قرار گرفتن شما  به اين

گرفتن  روحانيون در رأس آن به كمك ائمه جماعت همه مساجد ايران و بهره
از نفوذ كلام روحانيون در ميان توده از لحاظ كمي بيشترين تعداد از مردم را 

و در حالي كه خود را وارث طبيعي انقلاب خلق در خود جامي داده است 
كوشد به تنها حزب فراگير ايران تبديل شده ، همه  شمارد با تمام قوا مي مي

از اين نظر ايرادي بر شما و حزب . مراكز قدرت را در انحصار خويش گيرد
شما وارد نيست كه هدف هر سازمان سياسي كسب قدرت براي حكومت 

رقابت سختي كه هم اكنون بين شما و . باشد ميكردن و اجراي نظرياتش 
هاي قدرت در مواضع مختلف كشور در  جريانات رقيب در گستردن سرپنجه

با چه قيمتي و از چه راه و روشي . شود جريان است از همين انگيزه ناشي مي
ي  خواهيد رقيبان را از صحنه خارج و تنها قدرت بلامعارض در صحنه مي

خواهيد  خوبي پيداست كه بنا به اظهار خودتان نمي سياست ايران شويد به
مدعي هستيد نهضت مشروطيت را روحانيون . ي مشروطيت تكرار شود تجربه

به ثمر رساندند ولي غير روحانيون بر كشور حكومت راندند و اين بار هم كه 
خواهيد بگذاريد غير  پيروزي انقلاب مديون رهبري روحانيون است نمي

البته دليل شما اين است كه  -ا از چنگال شما خارج سازندروحانيون قدرت ر
. سازد هر جريان ديگري به قدرت برسد كشور را از مسير اسلام خارج مي

ي ايمان و  ي انتخابات مجلس خبرگان موقعيتي پيش آورد تا درجه تجربه
هاي اسلام و قرآن ظاهر شود و مردم  صداقت شما نسبت به اصول و ارزش

اي را توجيه  هدف هر وسيله«حد به اين اصل پايبند هستيد كه  بدانند تا چه
هاي رسمي و غيررسمي  و اكنون از روي عملكرد اعضاء و ارگان» كند نمي

ها دليل و شاهد شما را متهم  وابسته به حزب در سراسر كشور و به استناد ده
 اي اصول و كنيم كه در جريان انتخابات علناً و به طرز بسيار زننده مي

هاي اسلامي را زير پا نهاديد و تحت تأثير جنون انحصارطلبي كه بر  ارزش



825 

 

مسئولين و مأمورين حزبي شما مسلط شده بود اعمالي صورت گرفت كه روح 
در شرايط موجود براي . اسلام و پيامبر و ائمه اطهار از آن منزجر و بيزار است

ر عادي بيشترين جلب رأي اكثريت احتياجي به اين اقدامات نداشتيد به طو
گرفت اما وحشتي كه از احتمال پيروزي  رأي مردم به نامزدهاي شما تعلق مي

ها بر شما مستولي گرديد به اعمالي وادارتان كرد كه نه  نامزدهاي ساير گروه
اعتبار  تنها درست نبود حتي برتري و پيروزي طبيعي شما را هم مخدوش و بي

  )18/5/59جمهوري اسلامي، (» .ساخت

 28/12/58اي اطلاع داد كه در جلسه روز  جمهور نيز طي مصاحبه يسرئ
كه خود از ) االله خميني برادر آيت(االله پسنديده  شوراي انقلاب با حضور آيت

انقلاب . (شاكيان تقلب در انتخابات است اين مسئله بررسي خواهد شد
  )28/12/58اسلامي، 

تقلب وسيع در انتخابات اي اما وجود گزارشاتي مبني بر  ايشان در مصاحبه
  :كند كه به نوعي تأييد وجود تقلب در انتخابات بود را اعلام مي

ضرورت دارد، كه من با هموطنان خودم در ميان بگذارم با برادران و «
ها بايد در ميان بگذارم مراجعات  خواهران مسلمان خودم و همين طور با اقليت

مال نفوذ حزب، تبليغات نادرست انتخابات اع  متعددي است كه هر روز درباره
هاي ديگر در كار  با تيترهاي بزرگ، دخالت سپاه، جهاد، كميته و ارگان
دهم و بلافاصله با  انتخابات كه البته من اين را به مراجع قانوني ارجاع مي

انقلاب (» .گيريم مقاماتي كه اداره انتخابات را در دست دارند، تماس مي
  )27/12/58اسلامي، 

روزنامه انقلاب اسلامي پس از انتخابات مجلس نيز متن مصاحبه با مسعود 
در ظاهر ديدار اين دو . جمهور را منتشر ساخت رجوي پس از ديدار با رئيس

  :ببينيد. براي ارائه مدارك تقلب در انتخابات مجلس بوده است

پيش از ظهر ديروز مسعود رجوي از اعضاي مركزي جنبش مجاهدين «
جمهور ملاقات كرد در پايان اين ملاقات رجوي گفت كه در اين  يسخلق با رئ

جمهور داديم و از ايشان تقاضا  ديدار گزارشي از انتخابات تهران به رئيس
وي هچنين گفت كه در اين زمينه مداركي در . كرديم كه انتخابات تجديد شود
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جمهور تقديم كرديم و خواهش كرديم به علت  دست بود كه خدمت رئيس
شان در امر انتخابات كه حسن اجرايش و  سئوليت قانوني رياست جمهوريم

. بايستي دخالت بكنند. ي قواي كشور به عهده ايشان است هماهنگ كردن همه

رجوي در پاسخ اين سوال كه در اين گزارش چه مسائلي مطرح شده است 
حد و حصري صورت گرفته است و  گفت كثرت تقلبات كه به صورت بي

عضو مركزي مجاهدين خلق افزود كه . ز از اين مسئله ناراحت شدندايشان ني
 3كه . ايم ها كه تا الان آماده است آورده مقدار زيادي مدارك نيز از شهرستان

كانديدا تاكنون  50يكي وضعيت تبريز كه . نمونه آن خيلي مشخص است
به  تن از كانديداي ما 2اند و ديگري اوضاع كرمانشاه است كه  متحصن شده

اند كه شهر را به  اي براي جنگ و جدال آماده اند و آنجا عده دور دوم راه يافته
  )27/12/58انقلاب اسلامي، (» .كشانند و اين طور چيزها خونريزي مي

رجوي حزب جمهوري اسلامي را به اعمال نفوذ در انتخابات مجلس متهم 
  :سازد مي

ال نفوذهايي از سوي عضو مجاهدين خلق در پاسخ اين سوال كه آيا اعم«
جمهور در ميان  ها شده است يا خير و آيا اين مسأله را با رئيس بعضي گروه

اصلا مسأله اصلي اعمال نفوذهايي است كه توسط . گذاشتيد، گفت، بله، دقيقاً
  )همان(» .حزب جمهوري اسلامي شده است

در پاسخ محمدجواد باهنر عضو شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي 
  :اهدين خلق را عامل اصلي تقلب گسترده در انتخابات دانستخود مج

و اين گزاراشات در . آور است گزارشات زيادي رسيده است كه وحشت«
هاي فراوان و اخلال مجاهدين و تقلبات آنان در اين مسائل آنقدر  مورد دخالت

زياد است كه خيلي عجيب است و ما واقعاً متأسف هستيم كه درست به همان 
ها بيشترين تخلف را كردند، بيشترين جنجال را هم راه  كه ايننسبت 
ما از . انصافي است كه اين چنين عملكرد دارند اند و اين واقعاً كمال بي انداخته

. ها نبوده است شنيديم كه دخالت و تقلب اين اي گزارشي مي كمتر حوزه

تي است اين بنابراين متأسفانه مسئله اين جور است و آنچه بيشتر موجب ناراح
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انقلاب اسلامي، (» .انگيزند ها بيشتر برمي است كه جنجال را هم اين
28/12/58(  

ايشان در جايي ديگر شرايط كلي انتخابات را خوب و احتمال ابطال 
  :انتخابات را بعيد دانست

اند در  ها جنجال درست كرده انتخابات كه خوب برگزار شد ولي بعضي«
هايي رسيده است روي  اند و گزارش ها كرده عضيمجموع آرام بوده، تخلفاتي ب

اما آن اندازه نيست كه اين همه جنجال . هاي مستند عمل خواهند كرد گزارش
و جالب اين است كه . داشته باشد و منتهي به اين شود كه احياناً ابطال شود

اند بيشتر هم شكايت  هايي كه بيشتر تخلف كرده ها و گروه همان سازمان
  )28/12/58انقلاب اسلامي، (» .كنند مي

خسروشاهي عضو شاخص و دبير جامعه روحانيت مبارز تهران و از حاميان 
سازد و  صدر، حزب جمهوري اسلامي را به تقلب در انتخابات متهم مي بني

  :دهد با اين روند حزب دچار فروپاشي شود احتمال مي

بگويم دزدي  ها تقلب و يا بهتر به من اطلاع داده شد كه بعضي از گروه«
كسي كه چيزي دارد و از خود مايه دارد دزدي : كنند من در جواب گفتم مي

متأسفانه حزب جمهوري . كند كند و در غير اين صورت است كه دزدي مي نمي
اسلامي هم بسيار از اين كارها انجام داده و علت عدم محبوبيت حزب 

انتخابات مجلس  جمهوري اسلامي هم همين است و در اثر اين اعمال پس از
كنم  بيني مي خبرگان بسيار افت نموده است و پس از اين انتخابات من پيش

  )26/12/58انقلاب اسلامي، (» .حزب جمهوري اسلامي كلاً از بين برود

رغم تمام گزارشات در مورد تخلفات در انتخابات دوره اول مجلس  علي
طور كلي  ها را به حسن يوسفي اشكوري، نماينده  اين دوره ، آن

  :داند اعتبارمي بي

بايد به اين پرسش پاسخ داد كه تقلب در انتخابات مجلس اول در حدي «
بوده است كه واقعاً مشروعيت اصل انتخابات را در سراسر كشور مخدوش 

چرا كه اطلاعات لازم و . توانم در اين باره اظهارنظر كنم كند؟ من الان نمي
ر هرحال پاسخ دادن به آن كاري است سترگ د. منابع و اسناد در اختيار ندارم
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كنم اگر واقعاً در انتخابات  اشاره مي. كننده است و محتاج اسناد و دلايل قانع
بايست  اي رخ داده بود، حداقل در شهري مثل تهران، نمي كننده تقلب تعيين

كانديداي اختصاصي دفتر هماهنگي يعني آقاي فخرالدين حجازي رأي اول را 
دوازدهم قرار ) احتمالا(فردي چون هاشمي رفسنجاني در رديف آورد و  مي
مانند قزوين و اصفهان و تبريز و رشت (در شهرهاي بزرگ و مهم . گرفتند مي

راه يافتگان يا كانديداي اختصاصي دفتر هماهنگي بودند و ) و شيراز و نيشابور
ه چنان كه من خودم مورد حمايت دفتر هماهنگي و نيز مجموع(يا مشترك 
بودند و يا به هرحال ) ها از جمله حزب جمهوري اسلامي بودم خط امامي

اي زيادي وجود دارد كه در آن زمان، اگر  نشانه. كاملاً مستقل و غيرحزبي بودند
اي وجود داشت، امكان دستكاري گسترده و تقلب به معناي جابجايي  هم اراده

زارت كشور و شوراي هرچه بود صحت انتخابات به تأييد و. آرا وجود نداشت
انقلاب و رهبري رسيده بود و در واقع دولت و وزارت كشور دولت شوراي 

صدر اين انتخابات را  انقلاب با رياست رئيس جمهور منتخب يعني آقاي بني
روشن است كه از منظر . برگزار كرده بود و در نهايت بر آن مهر تأييد زده بود

، مانند تحميلي بودن و )به درآوردنو در واقع د(حقوقي هر نوع دعوي بعدي 
از . كند يا رعايت مصالحي، اعتباري ندارد و پيامدهاي حقوقي آن را زايل نمي
ي آقاي  اين رو زير سؤال بردن مشروعيت مجلس و قلابي خواندن آن به وسيله

وجه  صدر در آن زمان و اين زمان هيچ اعتبار حقوقي ندارد و به كلي بي بني
صدر هم  بودن مجلس طنابي است كه بر گردن آقاي بني دعوي قلابي. است

وزير و  شود و مشروعيت رياست جمهوري خود او و نخست آويخته مي
چرا كه ايشان در افتتاح مجلس . كشد اعضاي دولت او را هم به چالش مي

جمهور سوگند خورد و بعد در  حضور يافت و در همان مجلس به عنوان رئيس
االله خميني را بوسيد و  فيذ شركت كرد و دست آيتبيمارستان در مراسم تن

وزير و اعضاي  اش رسميت يافت و بعد نخست بدين ترتيب رياست جمهوري
در هرحال دعوي قلابي بودن . دولت او از همين مجلس رأي اعتماد گرفت

اي عليه خود ايشان  اي بر ضد رقيبان ايشان باشد بينه مجلس بيش از اين كه بينه
عاً در شگفتم كه چرا هنوز هم بر اين دعوي باطل اصرار است و من واق
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يكي بر سر «ام كه اين داستان داستان سعدي است كه  يك بار گفته. ورزند مي
هاي مكرر من هم تاكنون پاسخ داده  است و به پرسش» بريد شاخ و بن مي

  )30/3/92سايت جرس، (» .نشده است

ايي از تقلب در هر توان گفت گرچه احتمال مورده بندي مي در جمع
انتخابات بسيار بالا است اما در مورد انتخابات دوره اول مجلس به نظر 

ها به حدي گسترده نبوده است كه بتواند نتايج كلي آراء را به  رسد تقلب مي
. جمهور تغيير دهد جمهور يا همان نامزدهاي دفتر هماهنگي رئيس سود رئيس

جمهور با نامزدهاي حزب  رئيسوانگهي اكثريت نامزهاي دفتر هماهنگي 
هاي همنام يكسان بودند و انتخاب يا عدم انتخاب  جمهوري اسلامي و گروه

  .كرد آنان تغيير شگرفي در سرنوشت مجلس ايجاد نمي

رغم شائبه تقلب در  محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي علي
بات از سوي نظير دانست كه پذيرش ضمني نتايج انتخا انتخابات آن را بي

  :صدر و هوادارانش است بني

اين اشكالات و تقلباتي كه به مسئله انتخابات وارد است و در ] رغم علي[« 
شماره ديروز فهرست گرديد باز هم اين انتخابات در طول تاريخ كشور ما و 

مردمي كه در طول تاريخ زير فشار . نظير است حتي بسياري از جاها بي
هاي آن در جامعه موجود است اين چنين  هنوز نيز ريشهاند و  گران بوده سلطه

ها رفتند و  با شور و هيجان و مراقبت و نظم و با كمال آزادي به پاي صندوق
  )26/2/58انقلاب اسلامي، (» .به نمايندگان خود رأي دادند

به هرحال پس از افزايش فشارها به علت تخلفات در انتخابات، شوراي 
هاي  برخي حوزه  تي را مأمور رسيدگي به شكاياتانقلاب تصميم گرفت هيئ

از . ها را ابطال نمايد انتخابيه نمايد و در صورت لزوم انتخابات برخي حوزه
آنجا كه راهكار قانوني اعلام نظر و اهرم اجرايي براي آن هيئت در نظر گرفته 

گيري برخي از اعضاي هيئت  نشده بود هيئت چندان رسميت نيافت و با كناره
توجهي مقامات رسمي به كار آن عملاً نتوانست مأموريت خود را انجام  بيو 

  .دهد
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هاي خود و به طور علني از تقلب  گاه در سخنراني جمهور گرچه هيچ رئيس
در انتخابات مجلس سخن نگفت اما در چند مورد در محافل خصوصي و در 

دو هفته پس . داالله خميني نسبت به تقلب در انتخابات اعتراض نمو نامه به آيت
اي به رهبر انقلاب  وي در نامه 1/3/59از برگزاري دور دوم انتخابات در تاريخ 

  :نويسد چنين مي

عرض شد بايد به تقلبات انتخاباتي رسيدگي شود فرموديد صحيح است اما «
كه صبر شود و نتيجه تحقيق معلوم شود، آمدند و از شما امريه  بدون اين

ميليون نفر شركت  6كه بيش از  ع كردند، نتيجه اينگرفتند و دور دوم را شرو
شوند و آن هم با  نماينده در دور دوم معين مي 190كه  با توجه به اين. نكردند

اين . شود اكثريت نسبي اين مجلس معرف يك هفتم مردم ايران بيشتر نمي
ها چون مرض خودپرستي دارند هر حرفي  مجلس ضعيف است يا قوي؟ اين

كه اگر  حال آن. كنند جمهور تعبير و تفسير مي با شخص رئيسرا در رابطه 
طلبي بود از اين مجلس بهتر  مقصود نجات كشور نبود و مقصود قدرت

خواهند به  اين مجلس اگر بخواهد اسباب دست افرادي بشود كه مي. شد نمي
شود و قطعاً  ي تشديد بحران مي هر قيمت قدرت را قبضه كنند، حتماً وسيله

  )23، 1385صدر،  بني(» .اندازد انقلاب و ايران را به خطر ميسرنوشت 

. رسيد هايي راجع به تقلبات انتخاباتي مي در جريان انتخابات، گزارش« ...

. دادند ها ميدان عمل نمي به آن. قاضي براي نظارت بر انتخابات معين كردم 10

يك . ل استها درباره انتخابات تهران اين بود كه قابل ابطا هاي آن گزارش
نفري باز به پيشنهاد من و تصويب شوراي انقلاب تشكيل شد، هيأتي  7هيئت 

ها انتخاب كردند و به آقاي خميني  كه چون اكثريت بودند، اعضايش را آن
اما من نبايد به . خواست گفتم و نوشتم، او بسيار راضي بود، مجلسي بود كه مي

افتادم و مثل انتخابات  جا به راه ميبايد در همه . كردم ها اكتفا مي اين مخالفت
آمدند و پيش از  رياست جمهوري، همه نيروهاي زنده جامعه به حركت درمي

تهديد كردم كه اين . كرديم و نكرديم وقوع از وقوع فاجعه جلوگيري مي
وزير به اين  كنم و نخست آن را افتتاح نمي. شناسم مجلس را به رسميت نمي

ه سراغ آقاي خميني رفتند و او را به جان من ب. مجلس معرفي نخواهم كرد
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كه تهديد خود را اجرا كنم، در كارت دعوت  در ضمن از بيم اين. انداختند
گفتند در ! نوشته بودند، افتتاح مجلس توسط آقاي مهدوي كني وزير كشور

به دليل همان . گفتند اما به احتمال قوي دروغ مي. چاپ اشتباه شده است
  )1360صدر،  بني(» ...را تغيير دادم ملاحظات رويه خود

محمدجعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي كه در هنگام انتخابات در 
ها بعد با تأكيد بر وجود تخلفات  نظير دانسته بود، سال آن را بي 1358سال 

هاي  وسيع مدعي شد هيئت بررسي تخلفات، نتايج تعداد زيادي از حوزه
  :ه استانتخابيه را باطل اعلام كرد

صدر شوراي انقلاب  در ادامه و با بالاگرفتن اعتراضات، با فشار آقاي بني«
يك كميسيون هفت نفره را با اعضاي زير براي رسيدگي به شكايات راجع به 

دكتر آزاد  -1: تقلبات در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي تشكيل داد
 -4احمد شمس آل  -3شيخ مصطفي ملكي امام جماعت تجريش  -2

اين كميسيون . مهندس قزويني -7دكتر اسدي  -6خوشنويسان  -5سجاديان 
مركب از يك قاضي دادگستري «هايي  هفت نفره در زير مجموعه خود هيئت

»  استان، يك نماينده از آموزش و پرورش استان و يك نماينده شوراي انقلاب

شكيل داد و در را براي رسيدگي به شكايات و تحقيق در نقاط مختلف كشور ت
شكايات را دريافت ) 1359(فروردين 14اولين اطلاعيه خود اعلام كرد كه تا 

مرحله دوم انتخابات به «خواهد كرد  پس از تشكيل اين هيأت، اعلان شد 
با توجه به گزارش اين هيأت در مورد انتخابات تصميم گرفته «و » تعويق افتاد
تا اعلام نظر قطعي اين هيأت «و مهدوي كني وزير كشور گفت »  خواهد شد

اعتبارنامه هيچ يك از وكلا، حتي وكلايي كه در ] هيأت هفت نفري[
آقاي مهدوي كني »  اند صادر نخواهد شد ها اكثريت به دست آورده شهرستان

نفري مرحله  7مسلماً ما تا اعلام نظر هيأت «: ارديبهشت گفت 7باز در تاريخ 
 148نفره، از  7بنابر گزارش بعدي هيئت » .اددوم انتخابات را انجام نخواهيد د

حوزه شكايت رسيده بود و تا زمان انحلال اين هيئت،  127حوزه انتخابيه، از 
حوزه و از جمله  24اي كه رسيدگي كرده بود، براي  از حدود سي و چند حوزه

  )8/1/92سايت خبرنامه گويا، (» .تهران حكم به تقلب اساسي و ابطال داده بود
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اند و  اعلام شد سه نفر از اعضاي شورا استعفا نموده 19/1/59ريخ در تا
مشخص نشد نتيجه تحقيقات و بررسي شكايات شورا به چه نحوي و به چه 

روز مانده به انتخابات دور دوم مجلس اين  5كه تا  جالب آن. مقامي ارائه شد
  .شورا درباره برگزاري انتخابات هيچ گونه اظهارنظري نكرده بود

صدر مدعي است كه بدون اظهارنظر اين شورا نبايد مرحله دوم  بني
ها صورت بگيرد،  شد تا تقلبات بررسي و ابطال برخي حوزه انتخابات انجام مي

. االله خميني دستور انجام دور دوم انتخابات مجلس را صادر كردند اما آيت

كند اما  انتخابات اعتراض مي  اي به اين تعجيل در برگزاري صدر طي نامه بني
  .بخشد سودي نمي

مجلس دوره اول اما تقلب در انتخابات  اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس
داند و سخنان محمد جعفري  مجلس را فاقد مدارك و اسناد مستند و واقعي مي

  :كند را تكذيب مي

پيروزي چشمگير نيروهاي انقلابي و مذهبي و در نخستين دوره انتخابات «
ها  ضايت و قبول نيروهاي مخالف نبود و آنمجلس شوراي ملي، مورد ر

كوشيدند در اين نتايج شك و شبهه ايجاد كنند؛ كاري كه بلافاصله با اعلام 
ها با  اين مخالفت. آن افزوده شد  نتايج اوليه انتخابات شروع و هر روز بر دامنه

تري به خود گرفت  صدر و هدايت همپيمانان او، شكل جدي حمايت آقاي بني
شوراي انقلاب بر اين نظر بود كه . ن به شوراي انقلاب كشيده شدو بحث آ

ي مجلس شورا بايد خالي از هرگونه شك و شبهه باشد و  انتخابات اولين دوره
اگر احياناً در جايي تخلف جدي از قانون انتخابات صورت گرفته و يا رعايت 

ود، انتخابات داري نشده است، بايد با آن برخورد شود و حتي اگر لازم ب امانت
همين عقيده موجب گرديد شورا در اوايل فروردين . آن محل باطل گردد

اي متشكل از آقايان يوسف طاهري  ، تشكيل هيأت هفت نفره]1359[ماه
قزويني، سجاديان، اسدي لاري، خوشنويسان، ملكي، شمس آل احمد و علي 

بعداً به اين هيأت كه . آزاد را براي بررسي كيفيت انتخابات تصويب كند
هاي مختلف از جمله مشكلات شخصي افراد، تغييراتي در اعضاي آن  علت

هاي موجود و ادعاهاي مربوط به  ي شكايت بوجود آمد، موظف بود به كليه
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طرفي رسيدگي كند و نتيجه  تخلف و تقلب در انتخابات، با دقت كامل و با بي
ا و ادعاهاي مربوط به ه بيشتر شكايت. را در مدت يك ماه به شورا ارائه نمايد

تقلب و تخلف در جريان انتخابات، مسند و واقعي نبود و مشخص بود كه 
مثلاً گروهي از همين مخالفان . بيشتر يك جنجال سياسي است تا يك واقعيت

مدعي بودند كه قبل از انتخابات، اكثر استانداران، فرمانداران و بخشداران با 
ب البته صحيح نبود زيرا در مدتي كه اين مطل. اند اهداف سياسي عوض شده

من در وزارت كشور بودم تنها به خاطر استعفاي برخي از مسئولان يا با هدف 
هاي خالي با جايگزين كردن افراد مناسب به جاي افراد  پركردن بعضي از پست

ناباب، مجبور بوديم كساني را منصوب كنيم و اين كار هم به دور از 
گيري من،  حتي بعد از كناره. تعلقات حزبي انجام شدهاي سياسي و  بندي دسته
ها  هاي زيادي نيز در سطوح فرمانداري و بخشداري و ساير مسئوليت پست

با اين حال ما در شوراي انقلاب، بررسي تمام و كمال . همچنان خالي بود
ي  ي صدر، وظيفه ي موارد را تأكيد كرديم و از هيأت خواستيم با سعه همه

ي آن  تشكيل اين هيأت و فرصت يك ماهه. ي خود را انجام دهداسلامي و مل
براي منتخبان و نيز   براي بررسي كيفيت انتخابات، موجب شد صدور اعتبارنامه

سرانجام هم . برگزاري دور دوم انتخابات، براي مدت يك ماه به تعويق بيفتد
رستان هاي نهايي خود، فقط انتخابات پنج شه ي بررسي اين كميته در نتيجه

ي ديگر از جمله تهران  كوچك را باطل كرد و انتخابات در بيش از پنجاه حوزه
  )54، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .را تأييد نمود

  

  ائتلاف

ساز انتخابات دوره اول مجلس، طرح تشكيل ائتلاف  يكي از مسائل حاشيه
بين نيروهاي سياسي عمده و ارائه يك ليست مشترك در تهران و در صورت 

قرار بود اين ليست به طور گسترده در تهران و . لزوم شهرستانها  توسط آن بود
در واقع با توجه به احتمال بالاي رأي آوردن افراد . توابع آن توزيع شود

موجود در ليست، به علت حجم بالاي تبليغ براي آن، اين ليست افراد منتخب 
ف به اصطلاح بزرگ در نظر از عملكرد ائتلا صرف. كرد در پايتخت را معين مي
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نقل . ها ، مسئله اصلي نامزدهاي تهران و شيوه انتخاب آنان بود شهرستان
هاي  هاي مختلفي از شيوه انتخاب نامزدها و سهم هر يك از گروه قول

كننده در ائتلاف وجود داشت كه به طور كلي روند ائتلاف را مشخص  شركت
از موارد حساس كه به شواهد حاكي از آن بود كه در برخي . ساخت مي

كيفيت . گشت اختلافاتي وجود داشت گزينش افراد خاص ليست نامزدها برمي
ائتلاف دوره اول مجلس از آنجا كه همين مجلس رأي به عدم كفايت سياسي 

و لذا هرگونه تغيير در تركيب نامزدها . جمهور داد اهميت بسياري دارد رئيس
د، حتي ممكن بود هيچگاه عدم توانست تغيير كلي در مجلس پديد آور مي

هاي همنام  به استثناء گروه. جمهور در مجلس مطرح نشود كفايت سياسي رئيس
كه خود ليست جداگانه داده بودند ) نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي(

از . هاي عمده مذهبي آمادگي خود براي حضور در ائتلاف را اعلام كردند گروه
عه روحانيت مبارز تهران، گروه مؤتلفه جمله حزب جمهوري اسلامي، جام

، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر هماهنگي )بازار تهران(اسلامي 
رسيد  به نظر مي. جمهور در جلسات ائتلاف شركت كردند هاي رئيس همكاري

جمهور با توجه به بضاعت  پس از شكست جبهه بزرگ اسلامي حاميان رئيس
و چه از نظر نامزد مطرح و كمبود وقت براي اندك خود چه از نظر امكانات 

ها و انتظارات  ها صلاح را بر آن ديد تا با حداقل خواسته رايزني با سايرگروه
هاي مذهبي  به ائتلاف حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت و ديگر گروه

جمهور  هاي رئيس از آنجا كه نامزدهاي مطرح دفتر هماهنگي همكاري. بپيوندد
نبودند كه يك ليست كامل را تشكيل دهند لذا در هر صورت در آن حد 

ها از مجلس را بيشتر  هاي آن ها بهترين گزينه بود زيرا خواسته ائتلاف براي آن
  .كرد تأمين مي

محمدجعفري كه گويا از نزديك در جريان تشكيل جلسه نيروهاي سياسي 
اهنگي تأثيرگذار براي ارائه ليست مشترك بوده است خواسته دفتر هم

داند، وي  جمهور را حداقل انتظار از ائتلاف مي هاي مردم و رئيس همكاري
  :دهد جريان ائتلاف را چنين شرح مي
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روز يكشنبه گذشته جلسه با شركت حزب جمهوري، و روحانيت مبارز، «
هاي مردم با  سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و دفتر هماهنگي همكاري

روز بعد ادامه  5تشكيل شد و تا ساعت صبح  10رياست جمهور از ساعت 
زد كه از جانب دفتر  ها بر روي اين مسئله دور مي در تمام مدت بحث. يافت

جمهور زير ليست حزب جمهوري   هاي مردم با رئيس هماهنگي همكاري
و در گرفتن اين امضاء مجاهدين انقلاب اسلامي بيش از پيش . امضاء شود

كرد  آبادي كه از جانب روحانيت صحبت مي هالاسلام شا آقاي حجت. كوشا بود
وقتي دفتر . نيز كوشش فراوان به كار برد كه از جانب ما اين ليست امضاء شود

هاي مردم با رياست جمهوري وضع را از اين قرار ديد كه  هماهنگي همكاري
كه از : شود كه حزب جمهوري مجلس را قبضه كند پيشنهاد كرد كوشش مي

حاضريم كسي در ليست نيايد اما چند نفري كه ضديت جانب اين دفتر حتي 
جمهوري چه پيش و چه بعد از انتخابات رياست جمهوري  ها با رئيس آن

مسجل و آشكار شده بود را از ليست بردارند جواب شنيده شد كه حتي براي 
دكتر باهنر و يا هاشمي : تر است كه به عنوان مثال حزب خيلي ساده

تا اين آقايان را ، بعد از . را بردارند] رهبري حزباعضاي شوراي [رفسنجاني
فايده بود  روشن شدن انحصارگري اين آقايان ماندن ما ديگر در آنجا بي

صبح پايان يافت و روز سه شنبه اين سه  5بالاخره جلسه روز دوشنبه ساعت 
گروه يعني حزب جمهوري، روحانيت مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب 

هاي ائتلافي است با حزب يا گروه مؤتلفه  منظور گروه)[تلفهگروه مؤ(اسلامي 
دهند و ليستي كه انتشار يافت و مشاهده شد  تشكيل جلسه مي]  اشتباه نشود

اي نيز با روحانيت مبارز  كه عده(نفر از آن از ليست حزب جمهوري  24
ين نفر ديگر از ليست روحانيت مبارز بودند بعد از انتشار ا 6و ) مشترك بودند

توان آن را ائتلاف ناميد بلكه ليست حزب جمهوري  ليست كه در واقع نمي
مطلع شديم كه بسياري از . اند هاي فوق نيز امضاء كرده اسلامي است كه گروه

االله  روحانيون مبارز مخالف اين ائتلاف بودند و از جمله حضرت آيت
آقاي الاسلام علي اصغر مرواريد اظهار داشتند كه  خسروشاهي و حجت

اي از جانب ما نداشته است و ما ابدا  ابداً چنين اجازه  الاسلام شاه آبادي حجت
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و حتي اطلاعيه تهيه كرده بودند با امضاء چندتن از . با اين كار راضي نبوديم
هاي گروهي منتشر شود كه اين ائتلاف از جانب  روحانيون مبارز كه در رسانه

انقلاب (» .اي گروهي انتشار نيافته ها نيست كه آن هم از جانب رسانه آن
  )26/12/58اسلامي، 

جمهور و اصرار بر  حزب جمهوري اسلامي عملكرد دفتر هماهنگي رئيس
حذف پنج نفر از ليست مشترك را دليل عدم ائتلاف با دفتر هماهنگي در 

صدر احتمالاً با هماهنگي  كه حاميان بني جالب آن. انتخابات مجلس اعلام كرد
ها عضو نهضت  ذف پنج نفر از ليست شدند كه دو نفر از آنوي خواهان ح
و چهره شاخص ديگر حسن ) مصطفي چمران، ابراهيم يزدي(آزادي بودند 

  :جمهور شهرت داشت آيت بود كه به مخالفت با رئيس

دفتر هماهنگي از ابتدا تا آخر جلسه تكرار كردند كه ما يك قانون اساسي «
  :كنيم به اين شرح توانيم از آن تخلف داريم و نمي

  نفره باشد 30ليست حتماً  -1

  حتماً سه نفر از ما باشند -2

اي و دكتر  دكتر چمران، دكتر آيت، دكتر كاشاني، زواره(نفر  5حتما  -3
ها در مقابل  گيري آن نفر هم موضع 5نباشند و علت نبودن اين ) يزدي
اين موضوع به شدت از طرف حزب و . جمهور ذكر شده است رئيس

توان  هاي مؤتلفه مورد اعتراض قرار گرفت كه مگر به جرم عقيده مي سازمان
باشند ضمن حفظ عقايد  كسي را كنار گذاشت و سه نفري كه از حزب مي

باشند كه عدم مخالفت با رياست  شخصي در عمل تابع سياست حزب مي
ها اصرار كردند و حتي يكي  لكن آن. باشد جمهور يا رعايت قانون اساسي مي

ها گفت كه اگر در يك ليست يك ميليون نفري توافق شود و يكي از  از آن
جمهوري اسلامي، (» .ها آيت باشد ما آن ليست را امضا نخواهيم كرد آن
6/1/59(  

اي در پاسخ به واكنش حزب جمهوري  روزنامه انقلاب اسلامي در مقاله
شكست  اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، زواياي تاريك و علل
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ائتلاف بين دفتر هماهنگي، حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز 
  :كند تر مي را روشن

ها  ايم كه چند نفري كه ضديت آن پرسند كه چون ما پيشنهاد كرده از ما مي«
هاي  جمهور آشكار شده بود را از ليست بردارند، آيا اين همان ملاك با رئيس

. جمهور جرم است؟ نه چنين نيست ا رئيسطاغوتي نيست؟ و آيا اختلاف ب

اختلاف فكري قبول است و . البته فرق است بين ضديت و اختلاف فكري
كه ما اصرار داشتيم كه آقاي دكتر  كسي بدان اعتراض نكرده است و اما اين

آيت در ليست مشترك نبايد باشد به علت اختلاف فكري او با شخص 
: آن جا در حضور همگي توضيح داديم جمهور نبود و ما اين مسئله را رئيس

صدر چه پيش و چه بعد از انتخاب  اولاً به علت ضديت ايشان با آقاي بني
ثانياً ايشان . صدر به رياست جمهوري در مجامع مختلف است شدن آقاي بني
مرداد در حزب بقايي بر عليه حكومت دكتر محمد مصدق  28قبل از كودتاي 

هاي آن زمان درج  هاي ايشان در روزنامه خنرانيكرد كه بعضي از س فعاليت مي
مرداد به بعد چه كاري در خط انقلاب كرده  28است ثالثاً بحث كرديم كه از 

است شما گفتيد انقلابي بوده اين شما نبوديد كه گفتيد؟ براي حزب حتي 
تر است تا  اي و رفسنجاني و باهنر خيلي ساده الاسلام خامنه برداشتن حجت

در همان زمان اين سوال براي ما پيش آمد كه آيا دكتر آيت حزب   دكتر آيت
اي روشن خواهيم كرد كه اگر نمايندگان  است؟ البته ما در مقالات جداگانه

جمهور منتخب مردم داشته باشند چه خطراتي مملكت  مجلس ضديت با رئيس
ن ها اگر اين ملاك طاغوتي است؟ اي كند علاوه بر اين و اسلام را تهديد مي

گفتيد ما به هيچ وجه زير ليستي كه آقاي دكتر يزدي باشد  شما نبوديد كه مي
اين درست است كه ما ! امضاء نخواهيم كرد؟ يك بام و دو هوا چه معني دارد؟

ها در   اي، دكتر يزدي، چمران و موسوي خوئيني دكتر آيت، زواره: بدواً گفتيم
شاهد هستند كه ما تنها روي  ليست مشترك نباشند اما همه بعد از بحث ناظران

اي اصرار داشتيم آن هم نه به دليل اختلاف عقيده با آقاي  دكتر آيت و زواره
جمهور و نه به جرم انتقاداتي كه ايشان بنا به گفته شما قبل از انتخاب  رئيس
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اند بلكه همان طور كه گفتم ضديت  جمهور داشته صدر به رئيس شدن آقاي بني
  )17/1/59انقلاب اسلامي، (» .پس از انتخاب شدنآشكار ايشان پيش و 

جمهور در  هاي مردم با رئيس به هر ترتيب كه بود دفتر هماهنگي همكاري
از سوي ديگر حزب جمهوري اسلامي با سازمان . ائتلاف حضور نيافت

مجاهدين انقلاب اسلامي و گروه مؤتلفه اسلامي كمتر اختلاف نظر داشت و با 
مابين و در نظر گرفتن سهم مشخص از نامزدهاي  في هاي توجه به هماهنگي

ها ائتلاف حزب جمهوري اسلامي و سازمان  ها به خصوص در شهرستان آن
بيني بود اما در مورد جامعه  مجاهدين انقلاب اسلامي از پيش قابل پيش

انديشيدند و عمل  روحانيت مبارز كه بخشي از اعضاي آن مستقل از حزب مي
  .ائتلاف البته بيشتر بود كردند، پيچيدگي مي

واقع امر آن بود كه برخي اعضاي شاخص جامعه روحانيت مبارز تهران 
عضو حزب جمهوري اسلامي يا از دوستان قديمي رهبران حزب بودند، اما 
برخي ديگر چندان از نفوذ و تأثيرگذاري حزب بر جامعه روحانيت خرسند 

يت ، حزب را انحصارطلب بخشي از روحانيون برجسته جامعه روحان. نبودند
دانستند و معتقد بودند آنان درصدد هستند افراد هماهنگ با خود را وارد  مي

مناصب كليدي از جمله مجلس كنند و بر همين اساس ، آشكارا به مخالفت با 
در ابتدا به . اعمال سليقه حزب در كارهاي مشترك با جامعه روحانيت پرداختند

بر حمايت يا عدم حمايت از رياست جمهوري  نظر رسيد اين اختلاف نظر مي
تر از آن  ها عميق صدر متمركز باشد، اما وقايع بعدي نشان داد اين اختلاف بني

آبادي و  بخشي از جامعه روحانيت مبارز شاه. رفت چيزي بود كه تصور مي
فضل االله محلاتي نمايندگان اين تشكل در كميته بررسي ائتلاف را به تكروي و 

به . بدون هماهنگي با اعضا جامعه متهم ساختند» ائتلاف بزرگ«ست امضاء لي
به » ائتلاف بزرگ«ليست مشتركي با عنوان  21/12/58هر صورت در تاريخ 
اي از طرف حزب جمهوري اسلامي و امضاي فضل االله  امضاي آيت االله خامنه

ات اما پس از انتخاب. محلاتي از طرف جامعه روحانيت مبارز تهران منتشر شد
اعتراض به نحوه اين ائتلاف از سوي بخشي از جامعه روحانيت مبارز بالا 

  .گرفت
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خسروشاهي دبير وقت جامعه روحانيت مبارز و از منتقدين حزب جمهوري 
اسلامي عضو ديگر  اين جامعه را به تكروي در اعلام ائتلاف بر سر ليست 

  :سازد مشترك نامزدهاي نمايندگي با آن حزب متهم مي

آبادي اين موضوع را نه تنها  ز جريان ائتلاف خبردار نبودم و آقاي شاهمن ا«
به من نگفته بودند بلكه چند نفر ديگر نيز از اعضاي جامعه روحانيت مبارز از 

دانيد كانديداهاي پيشنهادي  همان طور كه مي. خبر بودند جريان ائتلاف بي
نفر  4ا در مورد هاي موتلفه تنه هاي ديگر گروه روحانيت مبارز با ليست

نفر  4نفر كارمشكلي نبود و غير از اين  4اختلاف داشت كه برگزيده شدن اين 
از جامعه روحانيت مبارز افراد مشتركي نامزد شده بودند و من با ائتلاف 

» .نمودند مخالف نبودم ولي انتظار داشتم كه ما را از اين جريان مطلع مي

  )26/12/58انقلاب اسلامي، (

مرواريد از اعضاي برجسته جامعه روحانيت مبارز تهران و از اصغر  علي
منتقدين حزب جمهوري اسلامي نيز از اقدام بدون هماهنگي با اعضا و شركت 
در ائتلاف بزرگ انتقاد نمود و خواهان تعويق انتخابات به واسطه تقلب در 

شرح ايشان در گفتگويي با روزنامه انقلاب اسلامي . شد» ائتلاف بزرگ«اعلام 
را اين گونه » ائتلاف بزرگ«ماجراي تيتر روزنامه جمهوري اسلامي با عنوان 

  :دهد شرح مي

تا آن اواخر در حدود هفده نفر از اين ليست روحانيت از حزب جمهوري « 
كه آن نيت  يعني ما براي اين. ها را مطرح كرده بود اسلامي بود كه قبلاً اين

ها و  ي ليست كرديم در همه يم، نگاه ميصادقانه خودمان را به مردم نشان بده
كردم، چه كساني  ها مراجعه مي خود من اقلاً بيشتر از بيست مرتبه به اين ليست

بالاخره ما دشمني با هيچ . ند هايي از او طرفداري كرد عنوان كردند، چه گروه
با . گرفتيم صلاح امت را در نظر مي. دوستي هم با كسي نداشتيم. كس نداشتيم

ها را منتشر كردند  نيت ما شروع به كار كرديم و پوسترهاي پخش و ليستاين 
هايشان را  هاي ديگر هم ليست كه روحانيت مبارز اين كانديدها را دارد و گروه

  . ها هم نوشتند دادند و روزنامه
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اند كه يك ائتلافي  دو سه روز بعد عنوان شد كه اين مرتبه از ما خواسته
و . اي تشكيل داد نظر داريد يا نه؟ روحانيت مبارز جلسهبشود، آيا با ائتلاف 
هايي كه مطرح هستند، حزب جمهوري اسلامي، جامعه  گفتيم فعلاً آن گروه

جمهوري و مجاهدين انقلاب  هاي مردم با رئيس روحانيت مبارز، دفتر همكاري
توانيم به  اين چهار گروه مطرح شد و تقاضا شد كه تا مي. اسلامي هستند

هاي ديگر يك  در آن جلسه عنوان شد كه اگر ما بتوانيم با گروه. برسيموحدت 
دهند يا نه؟ عموماً در جلسه ما رأي دادند كه  نوع ائتلاف بكنيم، آقايان رأي مي

فقط يكي دو نفر مخالفت . ها بهتر است تا بتوانيم ائتلاف در بين همه گروه
هايي  مكن است ناراحتيكردند كه البته به اين عنوان كه تحت نام ائتلاف م

كه چگونه  بنابراين جامعه روحانيت به اصل ائتلاف رأي داد ولي اين. پيش بيايد
جلسه ديگري تشكيل شد و گفتيم . اي ديگر موكول شد و چه شكل به جلسه

كه اگر دو سه نفر از نمايندگان حزب مثل آقاي بهشتي و رفسنجاني آمدند 
اي كه تشكيل شد، آن  در جلسه. شود راجع به ائتلاف با حزب صحبت مي

ها  آقايان نيامدند و فقط يك نفر از طرف حزب آمد و از طرف دفتر همكاري
هم آمدند و از طرف مجاهدين انقلاب اسلامي هم آمدند ولي از طرف حزب 

و آن كساني هم كه آمده بودند از . كسي كه رأيش براي ما حجت باشد نيامد
فتند كه من فقط بايد گزارش اين جلسه را به ها بودند و خودشان هم گ بازاري

كه ديگر عرضي ندارم و چون : من گفتم. حزب ببرم و بعد تصميم بگيرم
آن جلسه هم بهم خورد و ما ديگر از . اختيارات نداريد برويد اختيارات بگيريد

كه يك تلفن به من شد كه صحبت اين طور است  ائتلاف خبر نداشتيم تا اين
داها حدود سي و پنج يا چهل نفر عنوان بشوند كه مردم بتوانند كه از اين كاندي

آيا شما با اين رأي موافقيد كه جلسه . از اين عده سي نفر را انتخاب بكنند
تشكيل بدهيم يا نه؟ من گفتم كه اگر اين چهار گروه كانديداهاشان را بگذارند 

ده هم حق و امكان اين را هم به مردم بدهند كه خود مردم در بين اين ع
انتخاب داشته باشند و به اين ترتيب يك نوع وحدتي باشد و ديگر هيچ 

كه روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شود، آقاي  اطلاعي نداشتم تا قبل از اين
كه و  آبادي به من تلفن كردند كه ديشب من رفتم يك كاري كردم مثل اين شاه
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پرسيدم . بدتري درآمد كردم به صورت آن كار هم آن شكلي كه قبلاً فكر مي
ايم و بنا  مسئله چيست؟ ايشان گفتند كه ما رفتيم و روي چند نفر ائتلاف كرده

ما كه از حزب : گفتم. شد كه چند نفر از ما نباشد و چند نفر از حزب نباشد
ها بايد دو نفرشان را بردارند و  هفده نفر گذاشتيم اگر قرار شد ائتلاف كنيم آن

علاوه بر آن قرار شد كه . نفر هم حزب معرفي كند 15و  نفر روحاني مبارز 15
هاي ديگر حاضر نشدند،  گفتند كه گروه. هاي ديگر هم باشد ائتلاف بين گروه

جمهور گفته است كه من حتي يك  هاي مردم با رئيس چون دفتر همكاري
گويند  است يعني مي» نفي«خواهم داشته باشم فقط شرط من  كانديدا هم نمي

ر حتماً نبايد در ليست شما باشد و اگر اين يك نفر نبود ما ائتلاف كه يك نف
ها در جواب  ها سوال كرده بود كه چرا؟ و آن آبادي از آن آقاي شاه. كنيم مي

بنابراين . جمهور ايشان موضع دارد گفته بودند كه چون در مقابل رئيس
ست ما ولي صحبت شده بود كه نه، حزب گفته ا. خواهيم ايشان باشند نمي

ها هم گفته بود  مقيد هستيم كه اين نفر حتماً در ليست ما باشد و دفتر همكاري
و مسئله ائتلاف هم بهم خورد و . توانيم با شما ائتلاف كنيم كه ما ديگر نمي

  .آقايان رفتند

ها كه كنار كشيده بودند، فقط جامعه روحانيت و حزب جمهوري اسلامي  آن
يك وقت روزنامه جمهوري . ي مانده بودندو مجاهدين انقلاب اسلامي باق
و ما نگاه كرديم ديديم كه سي » ائتلاف بزرگ«اسلامي درآمد و ما ديديم كه 

آبادي به من گفته بودند كه من و چهار نفر ديگر  آقاي شاه. اند نفر معرفي شده
ايم بعد كه من نگاه كردم ديدم كه نه خير، چند نفر از ليست حذف  حذف شده

جامعه روحانيت : اول هم نوشته بود. لي ايشان توي ليست هستنداند و شده
مبارز، حزب جمهوري اسلامي، مجاهدين انقلاب اسلامي و بنياد الهادي و 

هزار  دانم، دو تا عضو دارد، ده تا دارد يا ده چند اسم ديگري كه درست نمي
ي نگاه ها در بين نبود من وقت عضو دارد و هيچ اطلاعي نداريم و صحبتي از آن

كردم، ديدم كه حدوداً بيست و پنج، شش نفر از حزب جمهوري اسلامي 
ها  اند و سه چهار نفر هم از مثلاً طرف جامعه روحانيت به آن انتخاب شده
گويند  بنابراين ديديم از مطلبي كه به عنوان جامعه روحانيت مي. اند افزوده شده
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ها  ديگر گفتم، ديدم آن و من هيچ خبر ندارم، خيلي تعجب كردم، به دوستان
. هم هيچ كدام خبر ندارند و حتي يك نفر هم از اين ائتلاف اظهار اطلاع نكرد

آبادي گفتم، گفتند كه بله من خودم رفتم آنجا و ديدم كه اين جور  به آقاي شاه
در اين موقعيت صلاح است و اين كار را كردم من فوراً يك صورتي خطاب به 

ت، وزارت كشور و دفتر امام تنظيم كردم و اين جمهور، انجمن نظار رئيس
اي بدست من رسيده و از ائتلاف بزرگي در يك موقعيتي  روزنامه: جور نوشتم

ها  دهد كه امكان هرگونه تبليغ ديگري از ما سلب است و به روزنامه خبر مي
اند و بنابراين اگر ما بخواهيم اين انتخابات را رسمي بدانيم بايد يك  هم گفته

ته به تأخير بياندازند كه ما فرصت داشته باشيم كه اين ائتلاف را تكذيب هف
چون بسياري از كانديداهاي ما حذف شده بودند، اين را تكذيب كنيم، . كنيم

بعد انتخابات صورت بگيرد و يا راه ديگرش اين است كه از اين ساعت تا فردا 
به راديو و شود ساعتي يك مرت صبح كه به اصطلاح تبليغات ممنوع مي

شود،  تلويزيون اعلام كند كه اين ائتلاف از طرف جامعه روحانيت تكذيب مي
كه متأسفانه اين هم نشد و يك مرتبه ديديدم كه روحانيتي كه خودش را 

هاي مختلف انتخاب  اي را با كمال خلوص از گروه دانسته و عده مستقل مي
ن دادند همه روي آن توافق باز اگر ليستي كه آقايا. كرده، از ليست حذف كردند

مثلاً قبلاً . انگيز است اما ديديم ليستي است كه اختلاف. اي نبود داشتند مسئله
آقاي گلزاده غفوري را ما در ليست روحانيت مبارز داشتيم و ما از ايشان 
. خواهش كرديم كه در ليست ما باشند ولي ديديم كه اسمشان در ليست نيست

امري . و ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند. ها خيلي متشتت شد ليست
انقلاب اسلامي، (» .كه بسيار زننده بود نحوه منعكس كردن اين ائتلاف بود

27/12/58(  

االله مهديزاده محلاتي عضو جامعه  برخلاف علي اصغر مرواريد، فضل
روحانيت مبارز تهران از كيفيت تشكيل ائتلاف بين حزب و جامعه روحانيت 

  :كند ن ابراز رضايت ميتهرا

كنيم با جامعه  آييم ائتلاف مي خوب مي: گفتند) صدر طرفداران بني(بعد «
نماينده . روحانيت و حزب براي تعيين كانديدا براي مجلس شوراي اسلامي
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فرستادند، در جامعه روحانيت، از حزب هم آمدند و از مجاهدين انقلاب 
ها يك سري  اين. بررسي كرديماسلامي هم آمدند و نشستيم كانديداها را 

ها رأي آورد كه  يك نفر از تمام اين... نوبري، سلامتيان، . كانديدا داده بودند
ي اول بقيه كانديدها را  در دوره. جزء كانديداها باشد، كه آن مبلغي اسلامي بود

در دور اول هم او رأي آورد، در . ما كنار گذاشتيم و با حزب ائتلاف كرديم
هاي مجاهدين انقلاب اسلامي آمدند و  كه ما باز ائتلاف كرديم بچه ي دوم دوره

دروغ اين مبلغي اسلامي را ثابت كردند و صلاحيت او در دور دوم رد شد و 
در دور دوم فقط جامعه روحانيت با حزب جمهوري ائتلاف كرد و انتخابات 

ن از اي از طرف حزب امضا كرد كانديداها را و م پيروز شد كه آقاي خامنه
طرف جامعه روحانيت امضا كردم و ائتلاف بين جامعه روحانيت مبارز و 
حزب به وجود آمد و آن ائتلاف بزرگ كه مجلس را تشكيل داد به اين 

بزرگترين . صدر در اينجا شكست خورد بني. صورت بود و مجلس انقلابي شد
ن روز صدر مجلس را آ اگر بني. جا خورد صدر در آن شكست را به نظر من بني

قبضه كرده بود ديگر تمام شده بود و شايد لطف خدا بود كه ما اين اشتباه را 
بكنيم در انتخاب او وليكن موفق شديم در اينجا نقش او را خنثي كنيم و اگر 

شد و مجلس را هم قبضه  ما نبوديم در كنگره، نقش او در آنجا تثبيت مي
  )145، 1376محلاتي، (» .كرد مي

ها بعد متن  جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي سال در عين حال محمد
منطقه تهران تنظيم و طي  12سازد كه توسط ائمه جماعت  اي را منتشر مي  نامه

جمهور، هيأت نظارت بر انتخابات و رياست دادسراي  تلگرافي به رئيس
  :عمومي تهران شكايت خود را از روند انتخابات تهران ابراز نمودند

  يبسمه تعال«

به عنوان  22/12/1358اي در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ  اعلاميه
هاي  ائتلاف بين جامعه روحانيت مبارز تهران و حزب جمهوري و گروه«

به » ائتلاف بزرگ«زير عنوان   چاپ شد و سپس اين اعلاميه جداگانه» مؤتلفه
ي انضمام سخنراني امام امت چاپ گرديد و ديروز عصر و شب در سطح وسيع

و   اينك چون فعاليت. در تهران و در روستاهاي اطراف آن منتشر گرديده است
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اند كه  باشد و طوري اين عمل را انجام داده تبليغ انتخاباتي اكنون ممنوع مي
فرصت و امكان رد اين توطئه نباشد و نتوانيم حقايق را به سمع مردم شريف 

بزرگ است و   ن اعلاميه توطئهداريم كه اي تهران برسانيم بدين وسيله اعلام مي
نمايد و در  جامعه روحانيت مبارز چنين تصميمي نگرفته و آن را تكذيب مي

شگفت است چگونه حزبي كه عنوان اسلامي دارد دست به چنين كاري زده 
و چون اين عمل دسيسه و تقلب در انتخابات است و مخصوصاً با قرار . است

اند  ندگان اعلاميه افكار مردم را گمراه كردهدادن نام امام امت در رديف امضاءكن
تواند به علت ممنوعيت تبليغ انتخاباتي  روحانيت مبارز نمي  و از طرفي جامعه

مردم تهران را از اين توطئه بزرگ آگاه كند بدين وسيله اولاً از جهت دسيسه و 
كند و تقاضاي رسيدگي دارد و چنين  تقلب در امر انتخابات اعلام جرم مي

ثانياً انتخابات يك هفته تأخير افتد تا جامعه روحانيت . تخاباتي باطل استان
مبارز تهران بتواند به مردم اعلام دارد كه چنين ائتلافي از طرف جامعه مذكور 

  )8/1/92سايت خبرنامه گويا، (» .واقع نشده است

روزنامه انقلاب اسلامي ائتلاف حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت 
  :داند را محصول تكروي برخي افراد ميمبارز 

كوششي كه براي دستيابي به ليست وحدت حداقل در تهران به عمل آمد «
نتيجه ماند و ائتلافي هم كه در آخر كار به وقوع پيوست نيز از منافع گروهي  بي

برخوردار بود و به طوري كه عيان شده است در اين ائتلاف نيز تكروي شده 
ا حتي در فاصله زماني كه تبليغات ممنوع بود مواردي ه است علاوه بر اين

كردند و در اين امر  ها را پخش مي ديده شد كه بيانيه آن ائتلاف و ساير ليست
نيز با تفاوت نبوده است و به عنوان تيتر اول ) راديو(هاي گروهي  نيز رسانه

يست روزنامه جمهوري اسلامي ائتلاف بزرگ را كه چيزي جز تبليغ براي اين ل
  )27/12/58انقلاب اسلامي، (» .گردد نبوده است قرائت مي

هاي انتخاباتي كه بخشي از  انتخابات اولين دوره مجلس شورا پس از رقابت
انجام گرفت در تهران نامزدهاي نهضت  23/12/58آن ذكر شد در تاريخ 

ها را به  اكثريت كرسي) ائتلاف بزرگ(و حزب جمهوري اسلامي) همنام(آزادي
ها اما حزب جمهوري اسلامي اكثريت قاطع را به  آوردند و در شهرستاندست 
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انجام شد نيز  1359ماه  در مرحله دوم كه در ارديبهشت. خود اختصاص داد
تغيير چنداني در نتايج ايجاد نشد با اين تفاوت كه در تهران تعداد بيشتري از 

بدست  اعضاي حزب جمهوري اسلامي نسبت نهضت آزادي اكثريت نسبي را
جمهور به جز چند  در اين ميان اما حاميان رئيس. آورده و وارد مجلس شدند

احمدجلالي، احمدسلامتيان، . نفر كسي نتوانست وارد مجلس شود
جمهور و برخي از افراد ميانه رو كه كمابيش  احمدغضنفرپور از حاميان رئيس

اظم موسوي االله مهديزاده محلاتي، ك با وي ارتباط مثبتي داشتند چون فضل
اما از آن سو . بجنوردي، جواد حجتي كرماني و چندنفر ديگر از آن جمله بودند

هاي مجلس را بدست آورد و  حزب جمهوري اسلامي تقريباً دو سوم كرسي
  .جمهور در مجلس تشكيل داد اكثريتي قاطع در مقابل رئيس

مرتبط با االله بهشتي در پايان شمارش آراء مرحله دوم تعداد نمايندگان  آيت
  :نفر اعلام كرد 130حزب كه در مجلس حضور دارند را 

ي حزب جمهوري اسلامي و  در مجموع افراد انتخاب شده به وسيله«
ها همان كانديداهاي  نفر هستند كه بعضي از آن 130مؤتلفين حدود بيش از 

اند كه در رابطه با اين  ي حزب حمايت شده و بعضي به وسيله. حزب هستند
باشند اين گروه از مجلس جديد، نقش بسيار مهمي در مجلس و در  ميائتلاف 

  )25/2/59جمهوري اسلامي، (» .تمام سياست كشور خواهند داشت

اكثريت مجلس در اولين قدم نام مجلس را از مجلس شوراي ملي به مجلس 
گرچه تغيير اسم معرف ) 1/5/59جمهوري اسلامي، . (شوراي اسلامي تغيير داد

ها دل خوشي از تفكر  داد آن ت نيست، اما عمل نمايندگان نشان ميتغيير ماهي
جمهور نيز كه كمابيش منتسب به  ها ملي ندارند و رئيس گرايي و گروه ملي

  .هاي بيشتر از سوي مجلس باشد بايد منتظر تقابل بود احتمالاً مي  جريان ملي

اميان يوسفي اشكوري تركيب مجلس شوراي اسلامي دوره اول را عمدتاً ح
  :داند صدر مي حزب جمهوري اسلامي و از مخالفان بني

اما حزب كه رياست جمهوري را به رقيب باخته بود بر آن شد كه مجلس «
تقريباً دو سوم . شد، از آن خود كند و موفق هم شد را، كه به زودي تشكيل مي

نفره مجلس يا عضو حزب بودند و يا كانديداي حزب و يا عضو  270اعضاي 
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مجلس كه مديريت آن را حزب و مقامات آن از طريق » حزب االله«سيون فراك
برعهده ) سه چهره با نفوذ حزب در مجلس(اي و باهنر  آقاي هاشمي و خامنه

حدود صدنفر بعدي، جز پنج عضو نهضت آزادي، شماري از . داشتند
كه (» جمهور دفتر هماهنگي با رئيس«صدر، از طريق نهاد  بركشيدگان جناح بني

، به مجلس راه يافته بودند و افرادي نيز منفرد و يا )ملاً كاركرد حزبي داشتع
جامعه روحانيت مبارز «چند تن از اعضاي . هاي كوچك بودند عضو فراكسيون

، كه در جريان انتخابات رياست جمهوري با حزب جمهوري اسلامي »تهران
. اين اقليت بودندصدر حمايت كرده بود، در ميان  به مخالفت برخاسته و از بني

صدر بودند و من نيز يكي از  اين حدود صدنفر عموماً بيش و كم از حاميان بني
با تشكيل مجلس كشمكش بين دو جناح آغاز شد و به زودي شدت . آنان بودم

  )30/3/1392سايت جرس، (» .يافت

اكثريت مجلس پس از تشكيل اولين جلسه دست به تشكيل فراكسيوني به 
. جمهور مخفي نماند حامي رئيس  زد كه از نگاه تيزبين روزنامه »خط امام«نام 

محمد جعفري سردبير اين روزنامه اين برخورد را با هدف حذف ديگر 
  :دهد نيروهاي فعال سياسي دانسته و نسبت به آن واكنش نشان مي

مجلس نيز اگر بخواهد پيرو خط امام . امام هرگز نگفت گروه و دسته من«
امام از حزب و گروه و . فراكسيون باز و گروه باز بشود تواند باشد نمي

گرايي بيزار بود بنابراين مجلس پيرو خط امام مجلسي است كه همان خط  دسته
گرايي را به شدت  امام را در عمل تعقيب كند و جلو هر دسته بازي و گروه

كه فلان  لازم است كه دانسته شود كه خود اين بحث و عنوان اين.... بگيرد
دهند خلاف خط امام و ضد آن خط  دسته فراكسيون خط امام را تشكيل مي

حال براي . اي كرد نبايد امام را وسيله پيشبرد گرايشات حزبي و دسته. است
هاي راه و خط امام را كه جاي چون و  روشن شدن خط امام بعضي ويژگي

  ...آوريم چرا ندارد مي

كرد و بر سر ديگران نكوبيد اي را چماق ن امام در هيچ زماني هيچ مسئله
بنابراين مجلس پيرو خط امام نيز مجلسي است كه چماق براي ديگران نتراشد 

هنوز . و به نام پيرو خط امام و ضد خط امام ديگران را از ميدان بدر نكند
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درباره مجلس و خط امام گفتني زياد است كه آن را به وقت ديگر موكول 
  )4/3/59انقلاب اسلامي، (» .كنيم مي

  

  مجلس هماهنگ

جمهور از آينده مجلس به طور قطع چندان اميدبخش و  هاي رئيس بيني پيش
دانست مسائل انتخابات مجلس خبرگان و اكثريت  او مي. خوشايند وي نبود

قاطع نمايندگان جريان مذهبي به احتمال بسيار بالا در انتخابات مجلس تكرار 
جمهور  اي حامي رئيس اندازي جبهه از آنجا كه تلاش وي براي راه. خواهد شد

براي جذب آراء به طرفداران خود و در اختيار گرفتن اكثريت ولو اكثريتي 
شكننده به نتيجه نرسيد، پيش و پس از انتخابات مجلس با پيش كشيدن مسائل 

المللي و توجيحات و تفاسير متعدد تنها راه نجات كشور براي  داخلي و بين
وي . جمهور ديد يش رو را در هماهنگي مجلس با رئيسعبور از دوره بحراني پ

جمهور را روشن نساخت اما روزنامه  منظور خود از هماهنگي مجلس با رئيس
  .هاي خود آن را شرح و بسط داد انقلاب اسلامي در سرمقاله

كمتر از دو هفته پس از انتخابات رياست جمهوري و در آستانه انتخابات 
انجام شود، پيشاپيش  1358اسفندماه  مجلس شورا كه مقرر بود در

اي و مشكلات داخلي خواهان  جمهور منتخب با ذكر شرايط دشوار منطقه رئيس
وي در مقاله . شود جمهور از سوي مردم مي انتخابات مجلس هماهنگ با رئيس

  :نويسد روزنامه انقلاب اسلامي مي

هاي  ديبن هاي اداري و نظامي و گروه هاي اقتصادي و دستگاه دستگاه«
و روابط موجود اجتماعي و تأسيسات و بنيادهاي   سياسي و شهرنشيني

توان انتظار داشت كه  ها هستند و از هيچ كدام نمي فرهنگي، همه و همه مشكل
علاوه بر اينها كشوري كه هر سال يك . باري بردارند و مشكلي را آسان كنند

بر اين . ه فراهم آوردطلبد بايد كارهاي تاز ميليون نفر نيروي كار جديد مي
هايي هستند كه يا با توجه  گروه: مشكلات بزرگ، مشكلات ديگر را بايد افزود

در خدمت . كنند مي  كاري شب و روز توطئه به اين مشكلات و از روي خيانت
اين و آن قدرت خارجي هستند و بناي كارشان بر اين است كه اين مشكلات 
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هايي هستند كه صادقند اما  گروه و. را اسباب شكست انقلاب قرار دهند
گرايي هستند و در  كنند، گرفتار گروه سان كه هست درك نمي وضعيت آن را آن

هايي  و بالاخره گروه. بينند هاي گروهي هيچ نمي ماوراي توقعات و رقابت
. خواهند درك و فهم خود را به بقيه تحميل كنند و به هر قيمت هستند كه مي

ها در برابر  روس: شود، تحريكات دو ابرقدرت ميبر اين مشكلات اضافه 
اند و ناگهان در گنبد فدايي خلق با  مرزهاي ما قواي نظامي جمع آورده

شود و  افغانستان اشغال نظامي مي. زنند دار، امنيت را برهم مي هاي دوربين تفنگ
آمريكا همچنان ما را تحت فشار اقتصادي نگاه . دهد غول روس دندان نشان مي

عراق به . دهد ته است و به تبليغات بر ضد انقلاب اسلامي ما ادامه ميداش
. كند فرستد و پول و اسلحه به كردستان سرازير مي خوزستان خرابكار مي

عوارض اين مشكلات، به صورت مشكلات در كردستان و نقاط ديگر كشور، 
را نشان مخوف خود   چهره.... هاي گوناگون، گراني زندگاني، بيكاري و  ناامني

سان ظاهر و باطن امور را مشكلات و مشكلات و مشكلات  بدين. دهد مي
ها جاي  جو تفاهم نيز به بركت راديو و تلويزيون و روزنامه. دهند تشكيل مي

از هر سو مشكلي قد علم . خود را به جو تضاد و خصومت بخشيده است
لات را فعلاً كنندگان ناگريز اين شده است كه اين مشك كند و كار اداره مي

شوند و  اما هنوز مشكلي را نخوابانده چند مشكل ديگر بيدار مي. بخوابانند
هاي ديگر و اين نوبت  با توضيحاتي كه در نوبت. سازند عرصه را تنگ مي

جمهوري  ايم، جاي ترديد نمانده است كه مجلس هماهنگ با رئيس داده
جريان انتخابات رياست اي باشد كه در  مجلسي كه خواهان اجراي همان برنامه

با توجه به مشكلات بالا . جمهوري مردم بدان رأي دادند يك ضرورت است
تنها يك برنامه جامع امكان موفقيت دارد و مجلس و دولت بايد خواهان 

موضوع . اي روبرو نيست بنابراين ملت ايران با انتخابات ساده. اجراي آن باشند
ا انتخاب كند، بلكه موضوع اين است كه اين نيست كه بايد اين يا آن گرايش ر

براي بيرون رفتن از محاصره مشكلات عظيم بايد انتخاب كند، اگر انتخابات به 
ها را تثبيت كند، اگر مجلس  گيري آن جاي از بين بردن مراكز گوناگون تصميم

ها بشود، اگر مجلس، مجلس  سرستيز داشته باشد و محل تسويه حساب
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اميد به يأس بدل شده ... آيينه و بيانگر رشد جامعه و اگرنشانده باشد، نه  دست
توان حل كرد بلكه  است و بايد از پيش دانست كه مشكلات را نه تنها نمي

» .جمهوري خود مشكل و مشكل بزرگي شده است مجلس و رابطه آن با رئيس

  )21/11/58انقلاب اسلامي، (

از هماهنگي مجلس با  روزنامه انقلاب اسلامي نيز در سر مقاله خود منظور
  :دهد جمهور را شرح مي رئيس

جمهور به معناي تابعيت كامل مجلس از  هماهنگي مجلس با رئيس«
بلكه . باشد چنين مجلسي درخور ايران انقلابي نمي. باشد جمهور نمي رئيس

مسئله اين است كه اگر مجلس اساس كار خود را ضديت با رئيس جمهور 
شود كه ديگر سنگ روي سنگ بند  لجي ميقرار دهد كشور دچار چنان ف

  . شود نمي

جمهور هماهنگي داشته  همان طور كه گفته شد مجلس بايد با رئيس -1
جمهور را در جهت بدست آوردن  باشد به اين معني كه عملكرد خود با رئيس

جمهور  استقلال كامل كشور و استقرار و امنيت و آزادي و معنويت كه رئيس
به هنگام انتخابات رياست جمهوري قرار داد و مردم بدان  هاي خود در برنامه

  .رأي دادند، همسو گرداند

هاي قدرت به دور باشد تا بتواند به مسائل  مجلس بايد از كليه بازي -2
هاي مختلف  ايجاد كانون. سياسي كشور كه در بالا بدان اشارت رفت بپردازد

آن در رفع  قدرت در مجلس باعث تضعيف خود مجلس و عدم كارآيي
  .شود مشكلات مي

مجلس نبايد زير بار هيچ گروه فشاري برود و بايد استقلال خود را  -3
هاي مخالف يكديگر در داخل  در غير اين صورت جناح بندي. كاملاً حفظ كند

شود و  گيرد و حل مسائل اساسي به فراموشي سپرده مي مجلس شدت مي
انقلاب اسلامي، (» .شود يمجلس مركز برخوردهاي گروهي خارج از خود م

18/2/59(  

گيري و  اي با اشاره به ضعف در تصميم جمهور بار ديگر طي مقاله رئيس
  :شود جمهور مي اجرا در دولت خواهان ايجاد مجلسي هماهنگ با رئيس
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شود و وقتي كه  در حال حاضر آن طور تصميمات با قاطعيت اتخاذ نمي«
آيد وقتي عدم اجراي  ا در نميشود با قاطعيت به اجر تصميمي اتخاذ مي

آورند كه موجب نگراني براي همه است و  تصميمات وضعي را بوجود مي
گيري خودكامه، خود شما تصور  ها مركز تصميم شوند به پيدايش ده منجر مي

كنيد، محل وحدت مردم و محل ايجاد  كنيد اگر مجلسي كه شما انتخاب مي
نباشد، چه مشكلات بزرگي بر  جمهوري و قوه مقننه هماهنگي ميان رئيس

بنابراين . ها روبروست، خواهد افزود مشكلاتي كه كشور هم اكنون با آن
آيد  اگر مجلسي كه بوجود مي. ساز است انتخاب شما يك انتخاب سرنوشت

گيري نباشد  جاي همĤهنگي و جاي مبارزه قاطع با اين مراكز خودكامه تصميم
ها و اين مراكز خواهد شد  رد اين گروههايش مركز برخو خود او به دليل ضعف

المللي ما را از آن هم  و نتيجتاً ما را از نظر داخلي ضعيف و موقعيت بين
ها  تر خواهد كرد و اين خطر را بوجود خواهد آورد كه از نو ابرقدرت ضعيف

تجربه سال گذشته و تجربه مدتي كه من به عنوان . بر زندگي ما مسلط شوند
گويد كه با كمال  شوراي انقلاب به كار مشغولم، مي  سجمهور و رئي رئيس

گيري برجا هستند تلاش صبح تا نيمه  تأسف تا وقتي اين مراكز متعدد تصميم
گذارد،  آورد و نه تنها مشكلات روي به حل شدن نمي شب ثمري به بار نمي

  )2/2/59انقلاب اسلامي، (» .شود بلكه بر مشكلات اضافه نيز مي

پاسخ يكي از نمايندگان كه علت تأكيد وي بر هماهنگي جمهور در  رئيس
  :گويد جمهور را پرسيده بود چنين مي مجلس با رئيس

هايش  جمهوري يكي از وظايف و مسئوليت در اين قانون اساسي رئيس«
گانه مقننه، مجريه و قضاييه است يعني اين سه تا  هماهنگ كردن قواي سه

ت يك ساعت با هم هماهنگ بكند جمهور بايد مثل قطعا دستگاه را رئيس
جمهوري هماهنگي بجويند  بنابراين ناچار اين سه قوه هستند كه بايد با رئيس

ها را با جهت عمومي انقلاب هماهنگ  ها را با هم و همه آن تا او بتواند آن
اند، رأي  اند مجسمه كه انتخاب نكرده ميليون رأي داده 11مردمي كه . بكند
انتخاب كنند تا از عهده هماهنگ كردن همه اين قوا براي اند كه كسي را  داده

پس وقتي . هدف معين اسلامي كردن ايران و تأمين استقلال كشور برآيد
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جمهوري هماهنگي بجويد معنايش اين نيست  گوييم مجلس بايد با رئيس مي
دانيم معنايش همان  دانيم و فرع را مجلس مي جمهور مي كه ما اصل را رئيس

  )7/5/59انقلاب اسلامي، (» .ون اساسي استمعناي قان

خسروشاهي عضو شاخص جامعه روحانيت مبارز تهران نيز از مجلس 
  :جمهور همكاري كنند خواهد با رئيس شوراي اسلامي مي

صدر شود و هيچ گونه مخالفتي با  من انتظار دارم كه مجلس كمك بني« 
و ... شود نه بار خاطر هاي دولت آينده نداشته باشد و يار شاطر دولت برنامه

صدر محبوبيت خود را اميدوارم كه حفظ  بايد دولت آينده و خود آقاي بني
  )29/12/58انقلاب اسلامي، (» .كنند و خدمتگزار مردم باشند

االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري اسلامي كه  درست دو روز بعد آيت
خواهد كه با  يجمهور م حزبش اكثريت پارلماني را در اختيار داشت از رئيس

  :مجلس هماهنگ باشد

صدر توجه داشته  مملكت ما الان سخت نيازمند است كه هم آقاي بني«
جمهور  و رئيس. باشند كه برطبق قانون اساسي، مجلس شورا نقش بنيادي دارد

بايد هماهنگ با مجلس باشد، هم مجلس شورا بداند كه بر طبق قانون اساسي 
جمهور  اني باشد كه هميشه در رابطه با رئيسقرار نيست كه به عنوان يك ارگ

صدر و چه نمايندگان مجلس، چه  چه آقاي بني. آهنگ مخالفت داشته باشد
هاي ديگر امروز خودشان را موظف  حزب جمهوري اسلامي و چه سازمان

بدانند براي تداوم اين انقلاب و براي حل مسائل و مشكلات مردم، صميمانه 
  )25/2/59ي،جمهوري اسلام(».كار كنند

جمهور از سوي  اين تقابل لفظي نقطه شروع و اولين موضع مخالف رئيس 
حزب جمهوري پس از انتخابات مجلس اول بود و تا پايان رياست جمهوري 

  . صدر ادامه يافت بني

محمدجواد باهنر ديگر عضو شوراي رهبري حزب كمابيش نظرات متفاوتي 
  :دهد االله بهشتي ارائه مي از آيت

گويند، من اصل اين مسئله را قبول  اي كه شايع هست و مي اولاً مسئله«
كنيم كه ناهماهنگي وجود داشته  كه ما به هيچ وجه فكر نمي ندارم، براي اين
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جمهورمان در خط انقلاب است و هم اكثر  باشد، چون خوشبختانه هم رئيس
در خط رهبري  اند افرادي هستند مومن به انقلاب، نمايندگاني كه انتخاب شده

و بنابراين خطر ناهماهنگي وجود ندارد وانگهي اگر مقصود از هماهنگي آن 
است كه همه متفق القول بوده و نظر واحد داشته باشند، اين با اصل شور و 

  )19/3/59جمهوري اسلامي، (» .شورا سازگار نيست

جمهور  حسن يوسفي اشكوري نماينده مجلس دوره اول و از منتقدين رئيس
صدر از همان ابتداي مجلس سعي در تعارض با مجلس داشته  عتقد است بنيم

است، او مجلس را نيز بواسطه برخوردهاي جناحي در مورد جنگ مسئول 
  :داند بخشي از اختلافات مي

توانم سخن دقيقي بگويم چرا كه  در مورد آغازگر اين منازعه بدفرجام، نمي«
مخصوصاً در جناح حزب (شد  م ميي اين اقدامات در پنهان انجا بخش عمده

ها  ها اطلاعي ندارم و حداقل الان پس از سال و من از آن) جمهوري اسلامي
توانم به عنوان گواه آن دوره بگويم  آنچه من مي. آورم چيز خاصي به ياد نمي

صدر نه  و بني) البته بيشتر جناح تندور خط امامي(اين است كه هر دو طرف 
و همكاري نگذاشته بودند بلكه برعكس تمام گفتارها و  تنها بنا را بر تفاهم

رفتارهاي پيدا و پنهانشان در تعارض با ديگري بود و ظاهراً هركدام جز به 
بديهي است از آن زمان تا كنون هركدام خود را . انديشيد حذف رقيب نمي

محق و حامي قانون و آزادي و دفاع از حقوق مردم و حافظ استقلال كشور 
كنند، اما طبق  ها متهم كرده و مي داند و رقيب را به نقض آن اند و مي دانسته

تجربه و اطلاعات من، در عمل هيچ كدام البته علي قدر مراتبهم به دعاوي 
حقانيت مواضع فكري و اعتقادي لزوماً به معناي . خود پايبند نبوده و نيستند

صدر  به آقاي بني اما تا آنجا كه مربوط. حقانيت رفتارها و عملكردها نيست
شود بايد اذعان كنم كه ايشان از همان آغاز بنا را بر تعارض و حتي دشمني  مي

اول مدعي تقلب در . با مجلس گذاشت در حالي كه او به مجلس نياز داشت
انتخابات شد و مجلس را قلابي خواند و بعد كه به هر دليل مهر تأييدي بر 

شركت كرد، هرگز در خط تعامل با  انتخابات زد و در مراسم افتتاح، مجلس
و به طور كلي حزب جمهوري (مجلس حركت نكرد و حتي مرتب مجلس 
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كرد و سخنان  را تحقير مي) اسلامي و ديگر رقيبان واقعي يا توهمي
ها نيست اما فقط به مواردي  مجال ذكر نمونه. آورد آميزي بر زبان مي تحريك

اح مجلس گفته بود كه مجلس او را ايشان پس از حضور در افتت. كنم اشاره مي
تخفيف كرده است و دليل آن را نيز عدم بلند شدن نمايندگان هنگام ورود 

اين حرف بسيار موجب شگفتي و خشم بسياري . دانست ايشان به مجلس مي
مجلس،  خواست به مجلس بيايد، آقاي هاشمي رئيس بار دوم كه ايشان مي. شد

جمهور  اطر حفظ وحدت جلو پاي رئيساز نمايندگان خواهش كرد كه به خ
همه ما از اين توقع ناخرسند بوديم اما . واقعاً توقع شگفتي بود. بلند شوند

. صدر ايستادند ي هاشمي تن داده و جلو پاي بني عموم نمايندگان به خواسته

فقط يك نفر بلند نشد و آن هم فؤاد كريمي نماينده اهواز بود كه محكم 
مربوط به جنگ از محورهاي مهم اختلاف و منازعه مسائل . سرجايش نشست

تر  دادند تا در آن صريح به ويژه مخالفان مرتب جلسه غيرعلني تشكيل مي. بود
ها معرفي كنند كه  ي كل قوا سخن بگويند و او را مسئول شكست عليه فرمانده

سايت (» .كردند ورزي همراه بود و به واقع جوسازي مي البته غالباً با غرض
  )30/3/1392، جرس

  

  تحليف

جمهور از نظر قانوني بايد سوگند رياست جمهوري خود را در  رئيس
مراسم تحليف . داد مجلس شوراي اسلامي و در برابر نمايندگان مردم انجام مي

جمهور هنگام حضور  رئيس. جمهور در مجلس اول با حوادثي همراه بود رئيس
او بعدها اين . لس مواجه شددر مجلس با برخورد سرد نمايندگان اكثريت مج

. »تحليف«خواند تا مراسم » خوارشمردن«به معني » تخفيف«مراسم را مراسم 

احترامي  وي بلند نشدن نمايندگان در هنگام ورود خود به مجلس را نوعي بي
به خود تلقي كرد و چون گذشته آن را به حساب حزب جمهوري اسلامي و به 

وي همچنين از هاشمي رفسنجاني  .خصوص شوراي رهبري آن منظور كرد
مجلس به واسطه دعوت از خود به صورت غيررسمي و به وسيله تلفن  رئيس

  .گلايه نمود
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جمهور و عدم  وقت مجلس نوع دعوت از رئيس هاشمي رفسنجاني رئيس
  :داند صدر مي جمهور به مجلس را مورد گلايه بني اعلام برپا هنگام ورود رئيس

جمهور بايد در  قانون اساسي، رئيس] و يكماصل يكصد و بيست [طبق «
اي با حضور رئيس ديوان عالي كشور و  مجلس شوراي اسلامي و در جلسه

اعضاي شوراي نگهبان، به ترتيبي كه در قانون آمده است، سوگند ياد كند و 
اي كه بعد از تعيين  به همين منظور در اولين جلسه. سوگندنامه را امضا نمايد

صدر به  آقاي بني. تشكيل شد] 1359تير  31در تاريخ [ه اعضاي هيأت رئيس
همراه آقاي بهشتي در جلسه حاضر شده و در حالي كه بحث نمايندگان در 

ديد ساير نمايندگان، بحث  مورد تعيين نام مجلس در جريان بود، من با صلاح
جمهور را برگزار كرديم و به  را متوقف كردم و مراسم سوگند و تحليف رئيس

جمهوري  صدر رسماً و قانوناً به عنوان رئيس ترتيب آقاي ابوالحسن بنياين 
اسلامي ايران، شناخته شد؛ البته چندي پيش از اين و در مراسم تنفيذ حكم 

صدر اين سوگندنامه را خوانده بود و بر  رياست جمهوري توسط امام، آقاي بني
كن با اجراي مراسم آن جمهور بود ولي همان مبنا و با توجه به تأييد امام، رئيس

در اين مراسم، . روز، شرايط قانوني پذيرش اين مسئوليت نيز كاملاً اجرا شد
مجلس فرمان برپا  صدر انتظار داشت كه هنگام ورود او به مجلس، رئيس بني

گفت  بدهد و نمايندگان به احترام او برخيزند كه چنين كاري نشد و بعداً مي
ايشان چند روز بعد از اين مراسم، . بودجمهوري  اين مراسم تخفيف رئيس

كه دعوت از وي براي حضور در مجلس  اي به من نوشت و در آن از اين نامه
صدر معتقد  بني. تلفني بوده و رعايت اعتبار رياست جمهوري نشده، گلايه كرد

جمهوري  ي مجلس انتخاب شدند، بايد نزد رئيس وقتي هيأت رئيسه«بود 
شدند و سپس آمادگي مجلس را براي  يشان معرفي ميرفتند و ابتدا به ا مي

قاعده اين است كه «گفت  و مي. كردند اجراي مراسم تحليف اظهار مي
جمهور برود و او را در جريان مذاكرات نمايندگان  مجلس نزد رئيس رئيس

بگذارد و ذهن او را نسبت به موضوع روشن بگرداند و به طور رسمي از او 
صدر  البته از نظر من اين خواست و نظر آقاي بني» .دعوت به عمل بياورد

چندان به قاعده نبود، زيرا اين گونه اقدامات نه تنها الزام قانوني نداشت، بلكه 
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شد، هر چند كه دعوت تلفني  باعث ايجاد خدشه به اعتبار و شأن مجلس مي
س ها نبود و در واقع احسا صدر تابع هيچ يك از اين استدلال من از آقاي بني

كه  ضمن اين. نزديكي بين مسئولين نظام و انجام اقدامي دوستانه، علت آن بود
كرديم بهتر بود ولي مثل خيلي موارد ديگر آن  اگر دعوت كتبي و رسمي مي

ها  روزها انقلابيون چندان پايبند تشريفات و آداب معمولي اين گونه برنامه
  )155، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .نبودند

جمهور به وي به  جاني در كتاب خاطراتش به اعتراض رئيسهاشمي رفسن
  :احترامي نمايندگان اشاره نموده است دليل بي

اولين مسئله در روز تحليف . در مجلس سه چهار مسئله مهم پيش آمد«
ها براي  چون نمايندگان انقلابي بودند و خيلي. اتفاق افتاد كه از مجلس رنجيد

دادي تا  بايست برپا مي تو مي: عتراض كرد و گفتصدر به من ا بني. او پا نشدند
» تخفيف«نبود، مراسم » تحليف«اين مراسم : گفت!خاستند لحظه ورود من برمي

با همان روحيات انقلابي به او . با اين كار تخفيف شدم. رياست جمهوري بود
هر كه . بناي ما اين گونه تشريفات نيست. به افكار طاغوتي برگشتيد: گفتم

هاشمي رفسنجاني، (» .پا شد و هركه نخواست سرجايش نشست خواست،
1385 ،57(  
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  هاي فصل ششم عكس

  
  جمهور در مجلس مراسم تحليف رئيس

  

  
  ،مراسم تحليفصدرو محمدحسين يهشتي از راست سيداحمدخميني،بني
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  ؛مراسم تحليفاالله بهشتي و موسوي اردبيلي آيت

  
  كرماني؛موسوي اردبيلي در كنار صادق خلخالي؛مراسم تحليف حجتياالله بهشتي دركنار  آيت
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  علي اصغر مرواريد                       يحيي نوري

  

  

  
 خسروشاهي  آبادي مهدي شاه

 )   دبير سابق جامعه روحانيت تهران(
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  علي اكبر ناطق نوري)              فريدون(حسن روحاني
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  فصل هفتم

  وزير نخست

هايمان دچار شويم كه  گرايي در تحليل در ابتدا معتقدم نبايد به اين تقليل 
. هاي سياسي دو جريان بوده است وزير مسئله اساسي در رقابت انتخاب نخست

هاي همسو  در واقع علت اصلي اختلافات بين حزب جمهوري اسلامي و گروه
سر انتخاب هاي همسو با وي را اختلاف بر  جمهور و گروه با آن و رئيس

دانيم بلكه آن را معلول اصول پايه هر يك از دو جريان  وزير نمي نخست
هاي قهري بر سر تصاحب سهم بزرگتري از مناصب  سياسي به علاوه كشمكش

ها بيان شد و معيار هر دو گروه  تر مباني نظري اختلاف پيش. دانيم قدرت مي
كافي است با همان . تگويي نيس نياز به تطويل كلام و دوباره. معين گرديد

وزير  هاي دو جريان متقابل بخواهيد فردي را به عنوان نخست معيارها و سنجه
سياسي رقيب علت و انتخاب   بنابراين مباني و اصول حاكم بر دو جريان. بيابيد

وزير انعكاس  وزير معلول آن و بحران سياسي بر سر انتخاب نخست نخست
كرد اختلاف بر سر انتخاب  عمومي درك مي اما آنچه آشكار افكار. بيروني آن

جمهور از حق  طبق قانون اساسي هم مجلس و هم رئيس. نخست وزير بود
وزير برخوردار بودند و بعدها اين تصور ايجاد شد كه    قانوني تصويب نخست
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وزير توافق دو نهاد به  اساساً ضعف از خود قانون اساسي بوده كه براي نخست
كه در تجديد نظر قانون اساسي در  چنان. قرار داده استطور همزمان را اصل 

اما در آن هنگام و كمتر از دو سال پس از . اين نقص برطرف شد 1368سال 
هاي  ها، تعصبات و مرزبندي پيروزي انقلاب هيجانات، افراط و تفريط

بر سر قدرت شرايط را به جايي    تر كشمكش هاي سياسي و از همه مهم گروه
جمهور نتوانستند بر سر فردي مشترك به عنوان  جلس و رئيسرساند كه م

اكثريت مجلس از حزب جمهوري اسلامي . وزير به توافق برسند نخست
جمهور را  شد كه در اساس و به طور آشكار اصالت سياسي رئيس تشكيل مي

نه بعد از رياست جمهوري كه قبل از آن در . مورد ترديد جدي قرار داده بود
. برگان و بحث ولايت فقيه و برخي ديگر از مسائل كه بيان شدقضيه مجلس خ

وزير به واسطه همين اختلافات به مدت دو ماه به تأخير افتاد و  انتخاب نخست
در نهايت با پذيرش نامزد اكثريت مجلس و حزب جمهوري اسلامي توسط 

وزير نبود و اختلاف  اما اين پايان ماجراي نخست. جمهور خاتمه يافت رئيس
  .وزير بيشتر شد بلافاصله پس از انتخاب نخست

  

  ها اولين تلاش

جبهه «صدر كه در تشكيل  پس از پايان يافتن دور دوم انتخابات مجلس بني
براي پديد آوردن مجلس هماهنگ با خود ناكام مانده بود، آينده » واحد اسلامي

رقه فقدان تشكيلات و تف. كرد چندان روشني پس از تشكيل مجلس ترسيم نمي
عميق نيروهاي ملي و چپ و از طرفي انسجام تشكيلاتي جريان مذهبي به 

تشكيل . اش را در انتخابات نشان داد خصوص حزب جمهوري اسلامي نتيجه
ها از  مجلسي با اكثريت قاطع نيروهاي مذهبي كه تقريباً بيش از دو سوم از آن

علوم بود م. هاي همسو با آن انتخاب شدند حزب جمهوري اسلامي و چهره
ها،  چنين مجلسي كه حزب اكثريت در آن، به طور جدي با ايدئولوژي، ديدگاه

جمهور مسئله داشت،  ها و حتي سلوك و منش شخصي رئيس سياست
صدر پيش از  دقيقاً همان چيزي كه بني. هماهنگي لازم با وي را نداشته باشد

كنون به وقوع انتخابات مجلس بارها نسبت به آن ابراز نگراني كرده بود، ا
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اي انداخت تا حتي المقدور بدون درگيرشدن با  پيوسته بود و او را به فكر چاره
وزير و وزرايي همگام، سازگار و هماهنگ با خود را  مجلس بتواند نخست

وزير و  بايد به نخست قانون اساسي تصريح داشت كه مجلس مي. منصوب كند
صدر  أي اعتماد دهد و بنيجمهور ر وزاري منتخب و تأييد شده توسط رئيس

وزير و  دانست كه با تركيب مجلس اول او به قطع نخواهد توانست نخست مي
دستانه و به بهانه  در اقدامي پيش. كابينه دلخواه موردنظرش را انتخاب كند

ماه وقت نياز است و از طرفي اوضاع كشور  3كه تا تشكيل مجلس حداقل  اين
وزير را  جمهور انتخاب فوري نخست رئيسرود،  به تدريج رو به وخامت مي

االله خميني نسبت به انتخاب  ضروري دانست و توانست موافقت آيت
صدر قبل از ارسال نامه به  بني. وزير قبل از تشكيل مجلس را كسب كند نخست

اي شرايط خاص كشور و  االله خميني و طرح درخواست خود طي مقاله آيت
خت كه بعد از آن در نامه نيز آن را تكرار اي را مطرح سا هاي سه گانه ضرورت

  :كرد

اوضاع كشور، اوضاع عادي نيست، پيش از انتخابات رياست جمهوري نيز «
كند و يكبار به  گفتم كه اوضاع كشور، در چه جهتي سير مي دانستم و مي مي

توانند  طور جدي در شوراي انقلاب طرح كردم كه اگر اعضاي اين شوراي نمي
وزير انتخاب و لوازم كار را در  ام كه يك نخست نند من آمادهبا من يكدلي ك

. شود مقابله كند تر مي اختيار او بگذارم تا بتواند با اوضاع كه روز به روز مشكل

ها به اتفاق گفتند با من يكدلند و اوضاع حضور و عمل فعال مرا ايجاب  آن
به مردم بگويد آيد  جمهوري نمي پرسند چرا رئيس و بسيارند كه مي. كند مي

  گويد كه براي مقابله با اوضاع بايد  دردش چيست؟ اينك مي

  . وسايل حفظ و تداوم امنيت در اختيار باشند -

  .وزيران و استانداران و فرمانداران از سياست هماهنگي پيروي كنند -

وسايل ارتباط جمعي به خصوص راديو و تلويزيون از وضيت كنوني كه  -
وهي است بدرآيد و تحت نظارت جدي مسئولان امور هاي گر ميدان رقابت

تا بتوان آن را به وسيله ايجاد تفاهم و امنيت خاطر بدل . كشور قرار بگيرد
  )1/2/59انقلاب اسلامي، (» .ساخت
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  لازم  شرط  انتخابات  نهايي  از مرحله  روز قبل  صدريك بني  ابوالحسن
  :ودنم  بيان را چنين  آينده  وزير و كابينه نخست

و   ، من شود بايد مورد تأييد امام مي  وزير انتخاب نخست  عنوان  به  كه  كسي«
( ».گروهها  استعدادها باشد نه  جديد بايد ائتلاف  دولت. باشد مجلس

  ) 20/2/59كيهان،

االله  او با روشن شدن نسبي تركيب مجلس در دور اول با عجله به آيت
وزير با تصويب امام و البته  خستنويسد و انتخاب سريع ن خميني نامه مي

صدر و  متن نامه بني. كند انتخاب خودش و دو استدعاي ديگر را مطرح مي
  :االله خميني به شرح زير است پاسخ آيت

  بسمه تعالي«

االله العظمي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي  حضور مبارك حضرت آيت
  العالي ظله ايران دامه

ها و حوادث ضروري ديدم  قاطع با توطئهنظر به اوضاع كشور و مقابله 
رسانند خواهان سه  براساس گفتگوهاي مفصلي كه حاج احمد آقا به عرض مي

  :امر به اين شرح بشود

  .وزير با تصويب امام انتخاب نخست -1

  .قواي انتظامي در اختيار و به دستور عمل كنند -2

ف سياست هاي تبليغاتي بايد برخلاف مصالح كشور و مخال دستگاه -3
جمهوري اسلامي نباشند و آزادي آنان در حدود قوانين اسلامي بايد مراعات 

دهد كه با وجود همه مشكلات در صورتي كه وسايل كار در  اطمينان مي. شود
دسترس و به اختيار باشند هيچ گونه خطري متوجه انقلاب اسلامي و كشور 

  16/2/59صدر  ابوالحسن بني. عزيز نخواهد شد

ش خبرنگار خبرگزاري پارس امام خميني در پاسخ مستدعيات به گزار
  .رياست جمهوري موافقت خود را به اين شرح ابلاغ كردند

  بسمه تعالي

  .موافقت شد

  )22/2/59انقلاب اسلامي، (» 17/2/59االله الموسوي الخميني  روح
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وزير دولت موقت نيز با  مهدي بازرگان دبيركل نهضت آزادي و نخست
تشكيل مجلس متمايل به جريان مذهبي و حزب جمهوري  احساس خطر از

گذارد و خواهان  صدر را كنار مي اسلامي به ناگاه اختلافات عميق خود با بني
اين در حالي بود كه . شود وزير قبل از تشكيل مجلس مي انتخاب سريع نخست

اش مخالفت نموده و وي را فردي  صدر در كابينه تر او با حضور بني پيش
صدر هم در زمره منتقدان جدي دولت وي به شمار  به خوانده بود و بنيتجر بي
وزير توسط  بازرگان در پاسخ خبرنگار كه پرسيد بهتر نيست نخست. رفت مي

كه صبر كنيم مجلس او را تأييد كند  رأي شوراي انقلاب به تأييد برسد تا اين
  :گويد مي

بريم و  سر مي به نظر من چون ما در يك حالت فطرت و استثنايي به«
باشد و درخواست  شوراي انقلاب در حال حاضر جايگزين مجلس مي

جمهور در مورد تشكيل كابينه به تصويب امام رسيد من هيچ مانعي  رئيس
وزير بدهد چون در  بينم كه شورا به جاي مجلس رأي تمايل به نخست نمي

كابينه وزير و تشكيل  بريم انتخاب نخست العاده به سر مي يك حالت فوق
در پاسخ اين سوال آقاي دكتر بهشتي در پايان شوراي . رسد ضروري به نظر مي

انقلاب در شب گذشته نظر دادند كه حق رأي تمايل و رأي اعتماد براي 
مجلس محفوظ است نظر شما چيست گفت برطبق قرار قبلي كه با اعضاي 

شورا، شورا داشتيم كار درستي نبود كه نظر بخصوصي هر فرد بدهد چون 
سازي اين عمل كمك  باشد در حال حاضر به جو شايعه داراي سخنگو مي

  )22/2/59انقلاب اسلامي، (» .كند مي

جمهور به  االله خميني به نامه رئيس روزنامه انقلاب اسلامي از پاسخ آيت
كه توضيح دهد اين  كند بدون اين ياد مي» تفويض اختيارات جديد«عنوان 

همين . ي با رأي اعتماد مجلس تعارضي دارد يا خيراختيارات وفق قانون اساس
وزير و حتي نام نامزدهاي آن را اعلام  گزارش نويسنده زمان اعلام نخست

  :كند مي

جمهور در  در پي تفويض اختيارات جديد از سوي امام خميني به رئيس«
از سوي ديگر . هاي جديدي آغاز گرديد محافل سياسي ممكلت فعاليت
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وزير  م نمود كه در نظر دارد با تأييد امام خميني نخستجمهور اعلا رئيس
اي كه تشكيل خواهد داد در جهت حل مسائل و  تعيين نمايد تا از وي و كابينه

هاي بازسازي ايران پس از انقلاب ياري  مشكلات مملكت و پياده كردن طرح
با اعلام اين مطلب در مجامع سياسي و غيرسياسي نام افرادي همانند . جويد

... االله سحابي، دكتر مدني، دكتر حبيبي، دكتر صادق طباطبايي و  مهندس عزت

هاي  بندي هاي سياسي جناح هايي برقرار شد گروه تماس. ها افتاد بر سر زبان
هر جناحي شخص . تر نمودند هاي انقلابي و دولتي مشخص خود را در ارگان

خود را جهت هاي  يا اشخاصي را كه در نظر دارد مطرح ساخت و برنامه
هايي  ملاقات. معرفي آنان به جامعه و مقامات مسئول به مورد اجرا درآورد

وزير  مقامات آگاه اعلام داشتند كه تا آخر روز يكشنبه نخست. صورت پذيرفت
يكشنبه نيز گذشت و تا ظهر امروز نيز هنوز از تعيين و . تعيين خواهد شد

هاي چند روزه اخير  عاليتبه دنبال ف. وزير خبري نشده است معرفي نخست
جمهور  وزير از جانب رئيس رسد كه در امر تعيين نخست چنين به نظر مي

حال . مشكلي وجود دارد كه ميدان عمل آزاد را از وي گرفته است
جمهور تا چه حد بتواند اين قيد و بندهاي سياسي را كنار گذاشته و  رئيس

انقلاب اسلامي، (» .گر بودآزادانه عمل كند بايد منتظر فردا و روزهاي دي
22/2/59(  

وزير توسط روزنامه انقلاب  از تيپ فكري افرادي كه به عنوان نخست 
وزير قطعاً با چالش بزرگي  اسلامي معرفي شدند معلوم بود كه انتخاب نخست

مواجه خواهد شد زيرا در آن سوي رقابت سياسي كنشگر عمده اساساً چنين 
حزب جمهوري . دانست براي اين پست مي افرادي را فاقد شايستگي لازم

وزير بايد  اسلامي با توجه به اعلام معيار مكتبي بودن برآن بود كه نخست
جوان، فعال و مكتبي باشد و اين معيار به سادگي بر افراد ياد شده قابل تطبيق 

  .نبود

االله خميني حضور كريم سنجابي  صدر يا آيت ها گويا از طرف بني قبل از اين
صدر او را  كه بني وزيري مطرح شده بود اين هه ملي براي پست نخستاز جب

االله خميني به اين نتيجه رسيده محل بحث است اما  پيشنهاد كرده يا خود آيت
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رسد، زيرا آنان از  پيشنهاد از سوي هر دو نفر ايشان دور از ذهن به نظر مي
س آينده مشكل دانستند سنجابي با مجل تركيب مجلس اطلاع كامل داشتند و مي

  :گويد سنجابي در اين باره مي. خواهد داشت

يك نفر از دوستان ما و از مرتبطين با آقايان روحانيون كه مقام دولتي نسبتاً «
مهمي هم داشت محرمانه به ديدن من آمد و از من خواهش كرد كه اسم او را 

اند  رمودهآقا ف: االله خميني مأموريت داشت و به من گفت او از طرف آيت. نبرم
آيا شما حاضر هستيد كه رياست دولت را قبول كنيد؟ در آن موقع اختلاف بين 

وزير  صدر و حزب جمهوري اسلامي شدت يافته بود بر سر تعيين نخست بني
در اين تاريخ مجلس هنوز رسماً تشكيل . وزير بشوم كه من نخست. و وزرا

ين مدت با من شده، سوابق رفتاري كه در ا. نشده ولي در شرف افتتاح بود
سوابق انتخابات كرمانشاه و سوابق بسيج عشايري و غيره را به خاطر آوردم و 
متحير شدم پرسيدم كه به چه ترتيب باشد؟ از جواب مبهمي كه آن رابط به من 

خواهند و غرض اين است كه با  داد فهميدم كه مرا به عنوان محلل مي
ي شايسته من نيست كه آلت ديدم كه چنين كار. جمهوري دربيفتم رئيس
. هاي سياسي بشوم و بعد هم مرا بدتر از بازرگان قرباني بكنند بندي دسته

وگوي دو يا سه نفر در بين بود كه  در آن روزها گفت. قاطعانه معذرت خواستم
  )379، 1381سنجابي، (» .از جمله از من استمزاج كردند و رد كردم

هاي  ي تكاپوي گسترده چهرهروزنامه جمهوري اسلامي نيز طي گزارش
رود  وزير را منعكس و نام چند نفر كه احتمال مي سياسي براي تعيين نخست

  :كند وزير معرفي شوند اعلام مي به عنوان نخست

صدر موفق نشد،  رفت، دكتر بني تا آخرين دقايقي كه روزنامه زير چاپ مي«
ها به  بيشتر از آناز كساني كه . وزيري براي تشكيل كابينه برگزيند نخست

شود، ميرسليم، معاون سياسي وزارت  وزير آينده ايران نام برده مي عنوان نخست
كشور، مهندس سحابي وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و 

بجنوردي ] كاظم موسوي[نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، 
يندگي مردم تهران در مجلس و ي دوم نما استاندار اصفهان و كانديداي مرحله

از . شود فر، وزير نفت و نماينده مردم تهران بيشتر ياد مي معين] مهندس[دكتر
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وزيري خود را تأييد  افراد نامبرده در بالا هيچ يك به طور صريح، نخست
اند، اما به طور تلويحي، آمادگي خود را براي احراز اين پست بيان  نكرده
وزيري خود  اطلاعي از شايعه نخست م ضمن اظهار بيمهندس ميرسلي. اند داشته

وزير ايران بايد مذهبي و دقيقاً در رابطه با انقلاب اسلامي  گفته است كه نخست
هايي نيز در چند روز گذشته بين بعضي از  از سوي ديگر تماس. ايران باشد

مقامات مهم مملكتي صورت گرفته است كه به نظر كارشناسان سياسي در 
در روزهاي گذشته دكتر صادق . تواند باشد وزير مي ا انتخاب نخسترابطه ب

صدر، مهندس بازرگان و صادق  با بني] برادر همسر سيداحمد خميني[طباطبايي
هايي براي يافتن يك  كه نشان از كوشش. هايي داشته است زاده ملاقات قطب

جمهوري اسلامي، (» .كند وزير مناسب شرايط انقلابي ايران مي نخست
23/2/59(  

وزيري  جمهور در خاطرات خود نوشت كه در مورد نخست بعدها رئيس
االله خميني  وزيري با آيت براي نخست) حسن حبيبي(حسن ابراهيم حبيبي 

االله خميني بعد به وعده خود عمل  توافق اوليه صورت گرفته بود ولي آيت
  :نكرد

گفتيد حبيبي ، ]نگذاشتيد[ام عمل كنم  ايد، خواسته تا حال هرچه گفته«
وزير، بعداً زيرش زديد، شما به دولت موقت توپيديد و گفتيد كه بد  نخست

من چند تحليل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم كه در خط . عمل كرده است
ها را  و شما خود اين. توانند انقلاب را اداره كنند كنند و نمي آمريكا عمل مي

شكست را به گردن   مام مسئوليتگذاشتيد و دور از اخلاق است كه شما ت
مگر من نخواستم كه دولت . ايد به وزراي فعلي هم اشكال گرفته. ها بگذاريد آن

ها  من نيستم كه اين. خود را معرفي كنم؟ شما قبول كرديد و بعد زديد زيرش
» .ولي من بازرگان نيستم و پيش مرگ هم نخواهم بود. شماييد. ام را نگه داشته

  )40، 1385صدر،  بني(

اما از سوي حزب جمهوري اسلامي تمام قضايا سناريويي مشكوك به نظر 
اكبرهاشمي رفسنجاني عضو مؤسس حزب تلاش زودهنگام . رسيد مي

اي  وزير قبل از تشكيل مجلس را توطئه جمهور براي معرفي نخست رئيس
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 االله خميني داند كه آيت داند، او اين مورد را از مواردي مي عجيب و غريب مي
  :رغم موافقت اوليه خود امضاء خود را پس گرفته است علي

بعد از پيروزي ما در مجلس تضاد واقعي نمايان شد كه عمدتاً خدمت امام «
گفتيم، از همان لحظه اول در مجلس تضادهايي نمايان شد كه غيرقابل حل  مي

صدر بعد از تشكيل مجلس توطئه عجيب و غريبي كرده  بني. آمد به نظر مي
خواست قبل از دولت منبعث از مجلس يك دولت موقت تشكيل دهد  مي. بود

و به تصويب امام برساند تا به وسيله آن دولت بتواند از تصميمات مجلس 
چند . اي به امام نوشته بود و امام هم موافقت كرده بودند نامه. جلوگيري كند

من، شهيد  .كنم اوايل خرداد بود روز به رسمي شدن مجلس مانده بود فكر مي
اي و ديگران نشستيم و جلسه گرفتيم كه منظور از اين  االله خامنه رجايي، آيت

كرد و چند روزي هم به  كار چيست؟ دولت شوراي انقلاب داشت كار مي
. صدر رئيس شوراي انقلاب بود تازه بني. رسميت مجلس بيشتر نمانده بود

ين خطرناك است تا چه نيازي به دولت جديد است؟ به امام گفتيم ا: گفتيم
خواهند چه كار كنند؟  مي. شود ها تمام مي بخواهند تشكيل دهند، دوره آن

امام . نمايندگان اعتراضات شديدي كرده بودند. مجلس هم عصباني شده بود
اين يكي از مواردي است كه گفتم امام ضمن قاطعيت، حق پذير . پذيرفتند

به اين طريق اولين . پس گرفتند بودند، امضاء داده بودند، ولي امضاي خود را
  )1382،55هاشمي رفسنجاني،(» .صدر خنثي شد بني  توطئه

صدر درصدد بود  نويسد بني اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي 
وزير  االله خميني نخست پيش از آغاز به كار مجلس اول، از طريق تصويب آيت

صدر  كند اما بني اشاره ميگرچه او به حسن تفاهم در مذاكرات . را تعيين كند
االله  وزير منصوب آيت را به تلاش براي قراردادن مجلس در برابر نخست

  :سازد خميني متهم مي

ما به يكباره . اما در اين ميان و در حالي كه انتخابات مجلس در جريان بود«
براي ] 1359ارديبهشت  16در تاريخ [صدر  اي كه آقاي بني مواجه شديم با نامه

وزير با  انتخاب نخست«نوشته بود و در آن چند درخواست از جمله امام 
با ] 1359ارديبهشت  17در تاريخ [را مطرح كرده بود و امام نيز » تصويب امام
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به دنبال اعلام اين موافقت، اين بحث بار ديگر و اين . آن موافقت فرموده بودند
عنوان كانديداي بار با جزئيات بيشتر و حتي با معرفي برخي از افراد به 

شوراي انقلاب مطرح ] 1359ارديبهشت  21مورخ [ي  وزيري در جلسه نخست
وزير چيست و  بحث اصلي اين بود كه ضوابط و معيارهاي انتخاب نخست. شد
رسد، با  وزير منتخب شورا كه به تأييد امام مي ي اين نخست كه رابطه اين

نون براي مجلس محفوظ مجلس آينده چگونه خواهد بود؟ آيا اين حق طبق قا
وزير رأي عدم اعتماد بدهد يا نه؟ اگر چنين است  است كه بعداً به اين نخست

كه حتماً بايد چنين باشد، آيا كسي حاضر است براي مدت زمان اندكي كه تا 
آغاز به كار مجلس مانده، اين مسئوليت سنگين را بپذيرد؟ حتي اين نظر هم 

جه به فرصت اندكي كه تا زمان تشكيل صدر، با تو مطرح شد كه آقاي بني
وزير  وزيري را هم برعهده بگيرد تا بعداً نخست مجلس مانده وظايف نخست

انتخاب شود كه اين هم با توجه به كثرت كارها و شرايط انقلابي كشور، 
ها در جوي توأم با تفاهم و  تمام اين بحث. چندان مورد توجه قرار نگرفت

ترين و بهترين كار را  ما تلاش داشتيم مناسبي  همكاري مطرح بود و همه
سرانجام پس از طرح مسائل و مشكلات در حضور حضرت امام . انجام دهيم

تشكيل يك دولت موقت ديگر منتفي شد و ] 1359خرداد  3در روز شنبه [
وزير با توجه به مجموع شرايط موجود، به تشكيل مجلس  تعيين نخست

نظران معتقد  بسياري از صاحب. وكول گرديدشوراي ملي و تأييد نمايندگان م
خواستند با اين اقدام مجلس آينده را در  صدر و اطرافيانش مي بودند كه بني

تواند با فردي  شد كه مجلس نمي زيرا فكر مي. مقابل عمل انجام شده قرار دهند
بنابراين عملاً . وزيري بوده است، مخالفت كند كه مورد تأييد امام براي نخست

شد و اين مطلوب  وزير آينده فاقد اختيار و نظر مي س در انتخاب نخستمجل
  )103، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .جمهور بود رئيس

جمهور و تصويب شوراي  وزير توسط رئيس با جدي شدن انتخاب نخست
انقلاب و امام، اعضاي حزب جمهوري كه اكثريت مجلس را در اختيار داشتند 

كنش نشان دادند و حق مجلس براي رأي اعتماد به بلافاصله به اين امر وا
اين موضع حزب جمهوري . وزير و اعضاي كابينه را محفوظ دانستند نخست
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االله  آيت. اسلامي كاملاً وفق قانون اساسي و رأي اعتماد حق طبيعي مجلس بود
  :بهشتي گفت

نباشد كنم مسأله توافق شوراي انقلاب در اين زمينه مسئله دشواري  فكر مي«
وزير در آستانه شروع كار  مسئله اساسي اين است كه آيا تعيين يك نخست

مجلس از نظر اصولي كار صحيحي هست يا نه به خصوص كه تعيين اين 
وزير همراه با تأييد خاص امام باشد اين نگراني هست كه مبادا اين   نخست

آيا  روي رأي آزاد نمايندگان مردم در مجلس اثر بگذارد از طرف ديگر
خواهد وزرايش را انتخاب بكند و  آيد بعداً مي وزير كه الان سركار مي نخست

بعد شروع به كار بكند برنامه و كارش را چگونه تنظيم خواهد كرد آيا از همين 
هايش رأي اعتماد  حالا او اطمينان خواهد داشت كه مجلس هم به او و برنامه

تواند در كارش  ين صورت چقدر ميخواهد داد يا اين اطمينان را ندارد و در ا
  )25/2/59انقلاب اسلامي، (» .موفق باشد

وزير، حق رأي اعتماد مجلس را يادآور  ايشان در مورد انتخاب نخست
  :شود مي

ولي . وزير در شوراي انقلاب گفتگوي بسياري شد ي انتخاب نخست درباره«
س شوراي وي در مورد رأي اعتماد مجل. ي روشني نداده است هنوز نتيجه

اسلامي، گفت اين حق براي مجلس محفوظ است كه به كسي كه شوراي 
» .جمهور انتخاب كرده است رأي اعتماد بدهد يا ندهد انقلاب و رئيس

  )23/2/59جمهوري اسلامي، (

  :كند اكبرهاشمي رفسنجاني نيز شبيه همين مضامين را تكرار مي

ي صورت نگرفت و ا وزير مذاكره در جلسه امشب راجع به تعيين نخست«
علت آن اين است كه . وزير تعيين بشود دانم كه اين روزها نخست مشكل مي

تشكيل مجلس نزديك است و هر كسي كه انتخاب بشود بايد مجلس او را 
وزير  كه احساس بكنيم كه در حال حاضر انتخاب نخست تأييد بكند مگر اين
  )23/2/59انقلاب اسلامي، (» .خيلي ضروري است
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جمهور در انتخاب   بهشتي اظهار اميدواري نمود كه عمل رئيساالله آيت
وزير قبل از شروع مجلس در جهت تضعيف اعمال نظر آزاد نمايندگان  نخست

  :نباشد

وزير مطرح شده اين دلايل  به هرحال اين كه چرا اين مسئله نخست«
ممكن است يكي از دلايلش هم اين باشد كه در موقعي كه . مختلف دارد

وزيري كه هم مردم و هم نمايندگان و  كند، يك نخست آغاز به كار ميمجلس 
تر  ها تجربه كرده باشند، داشته باشند تا راحت جمهور اين هم امام و هم رئيس

كه آقاي  اما اين. روي آن به توافق برسند، كه باشد يا نباشد اين صحيح است
شگيري از اعمال نظر صدر خواسته باشند اين را به عنوان يك راهي براي پي بني

آزاد نمايندگان اكثريت در مجلس مورد استفاده قرار دهند، بنده اميدوارم كه 
به خصوص كه ما در اين . اي بر اين نيافتم چنين چيزي نباشد و من نشانه

كرديم كه خود ايشان هم علاقمند بودند و صميمانه  جلسات احساس مي
حزب جمهوري اسلامي هستند  نظر دوستاني را كه از كوشيدند كه نقطه مي

خوب بدانند و يك وجه جمعي به دست بيايد، يعني چيزي بدست بيايد كه 
خواستند به  و نيافتم كه ايشان مي. همه روي آن به يك نظر مشترك برسند

راهي برخلاف نظر حزب جمهوري اسلامي بروند من اين را نيافتم، باز هم 
  )25/2/59مهوري اسلامي، ج(» .گويم من نيافتم كنم و مي تكرار مي

االله  كه در حضور آيت 3/3/59در نهايت جلسه شوراي انقلاب در تاريخ 
وزير به توافق برسد  خميني تشكيل شده بود نتوانست در مورد انتخاب نخست

و بنابراين با مخالفت صريح روحانيون حزب جمهوري اسلامي حاضر در 
وزير قبل از تشكيل مجلس  صدر موفق به انتخاب نخست شوراي انقلاب ، بني

محمدجواد باهنر عضو . نشد و اين كار به بعد از تشكيل مجلس موكول شد
شوراي انقلاب و عضو شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي به نقل از 

وزير و اعضاي كابينه بايد به بعد از  االله خميني گفت انتخاب نخست آيت
  )4/3/59انقلاب اسلامي، . (تشكيل مجلس موكول شود

جمهور پس از آن كه از در اختيار گرفتن زمام امور تمام دولت از  رئيس
وزير و كابينه مورد نظر خود مأيوس شده بود  جمله انتخاب نخست
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االله خميني او را مورد عتاب قرار  وي هنگامي كه آيت. العمل نشان داد عكس
اسلامي هاي  ها به سازمان كاري و سستي دولت در تحول وزارتخانه داد و كم

تراز معيارهاي جمهوري اسلامي را مورد نقد قرار داده بود خود را فاقد اهرم  
اجرايي و اختيار كافي دانست، او تلويحاً گفت وزرا منتخب او نيستند و 

  :ها با او نيست مسئوليت آن

در مورد قضيه آرم كه امام را ناراحت كرده است به ايشان گفتم كه ما در «
ايم كه آرم  ها ابلاغ كرده ها و سازمان همه وزارتخانه خرداد به 18تاريخ 

الااالله است استفاده كنند اكنون بيست روز   جمهوري اسلامي كه همان آرم لااله 
ها  كردند بايد يقه آن بايستي اجرا مي هايي كه هستند و مي خوب همين. گذرد مي

ساعته  48 را چسبيد و پرسيد كه چرا اجرا نكردند و حالا گفتم كه در عرض
معني ندارد كه شما كاري را بيست روز به . بايد توضيح بدهند كه چرا نكردند

. امان خدا بگذاري و تازه بروي آنجا و شكايت هم ببري و طلبكار هم بشوي

جمهور چرا به اين امور  اند كه رئيس مسئله سومي هم هست كه ايشان گفته
امور رسيدگي كند وسايل  جمهور اگر بخواهد به اين كند رئيس رسيدگي نمي

جمهوري است من امتناعي ندارم و با  ها بر عهده رئيس خواهد اگر اين مي
خواهند آن را اضافه كنند، بسيار  كه بار من بيش از حد سنگين و مي وجود اين

شود كه وسايل در دست ديگران باشد  خواهد، ديگر نمي خوب ولي وسايل مي
شود، اگر قرار است كه كار را من  اين نميو مسئوليتش را من به عهده بگيرم 

انجام بدهم بايد وسايلش هم در اختيار من باشد اين مطلب را هم امروز به 
نيستند و از زماني كه آقاي مهندس ] من[ها منتخبين هيچ كدام آن. ايشان گفتم

اند و هستند و هيچ وقت مسئوليت  ها وزير شده بازرگان استعفا داده است اين
گيرم خوب هست مال خودشان بد هست مال  ام و نمي به عهده نگرفتهآنان را 

  )9/4/59جمهوري اسلامي، (» .خودشان

صدر را مسئول اجرايي كشور دانسته و توجيهات  االله منتظري متقابلاً بني آيت
االله خميني سستي دولت را در امور اجرايي  داند، او مانند آيت وي را وارد نمي

ها  كند كه به جوان جمهور را متهم مي ، او همچنين رئيسدهد مورد نقد قرار مي
  :دهد ميدان نمي
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خواهند  اين پيداست كه افرادي كه در ادارات هستند، افرادي هستند كه نمي«
كه اين انقلاب پيش برود بنابراين  تفاوتند يا اصلاً مخالفند با اين يا بي. كار بشود

آثار جرمي كه از زمان طاغوت يك تصفيه كامل بايد در ادارات بشود و اين 
است به طور كلي قلب و انقلاب بشود و اميدوارم با اين دستوري كه امام 

ها كه  ها، هم خود ادارات، افراد اداري آن ها، هم اسكناس دادند هم آرم
اميدواريم . هاي مملكت هم هست ناجورند، كنار گذاشته بشوند در همه ارگان

ها را عوض كنند هم افرادي كه  ر بدهند هم آرمها را فوري تغيي كه هم اسكناس
ها در دادگستري، در قضات دادگستري  ناجور و ناباب هستند در تمام ارگان

وزيري، كه يك  ها هستند، اين نخست هنوز افراد طاغوتي هستند در وزارتخانه
شوند در  هاي هرزه وارد مي دريايي است مثل گاوخوني اصفهان كه همه آب

. گيرند رود يك عده زيادي حقوق مي جا مي ها آن ها و اين ين پولها تمام ا آن

وزير نداريم خلاصه افراد  وزير مفهوم ندارد و حالا هم نخست اصلاً نخست
ها  زيادي در آنجا هستند حقوق بگيرند و آقا بالا سرند و هيچ كاري هم از آن

ل اين است كه ها بگذاريم، ما گويند ما افرادي نداريم بجاي اين مي. آيد نمي
نه . الرجال است قحط. ها را تحقير كنند، نداريم نيست خواهند جوان مي

كنند كه رجال يك آدم  ها خيال مي منتهي اين. الرجال يعني رجال هست قحط
هايي كه فعاليت  اي كه هارت و هورت زياد داشته باشد و اين جوان كله گنده

  )10/4/59ري اسلامي، جمهو(» .آورند ها را به حساب نمي دارند، اين

ايشان همانند رهبران حزب جمهوري اسلامي خواهان روي كار آمدن وزرا 
  :شود و مسئولين اجرايي جوان و مذهبي مي

مسئله پيرپرستي، كه من به يكي از آقايان . ادارات كاملاً بايد تصفيه بشود«
پير ها كه يك خورده سن دارند و  كنيد اين گفتم شما پير پرستيد، خيال مي

ها بايد سركار باشند، اصلاً اين تز، تز غلطي است، ما بايستي كه  مردند، اين
ها كاربرد دارند و فعاليت دارند و  هايي كه اين بيش از همه كارها را به جوان

ها را بايد بياورند سركار،  عشق دارند به اسلام و عمران كشور، اين جور جوان
ي نخورند بدهند و بگويند كه ها را هم حقوق بازنشستگي كه گرسنگ آن
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هاي فعال متدين متعهد را  خداحافظ شما و عذرشان را بخواهند و جوان
  )همان(» .بياورند

  

  ها ها، اولين گزينه ويژگي

هنوز مجلس اولين جلسه خود را برگزار نكرده بود كه براساس توافق دو 
س تعيين جمهور و مجل وزير از رايزني بين رئيس جريان رقيب قرار شد نخست

زني بين اكثريت حزب جمهوري اسلامي در مجلس و  گمانه. شود
در ظاهر هدف يافتن فردي مورد تأييد طرفين بوده اما . جمهور آغاز شد رئيس

ها  هدف آن. كردند سران حزب جمهوري اسلامي هدف ديگري را تعقيب مي
ب انتخاب فردي بود كه در دايره نيروهاي اصيل و سازگار با مباني انقلا

چنين كسي البته با اكثريت . اسلامي ،طبق تعريف حزب ، قرار داشته باشد
توانست رأي اكثريت مجلس  انتخاب چنين فردي كه مي. مجلس هماهنگ بود

را كسب كند با قانون اساسي نيز مطابقت داشت اما نه با تمام اصول آن، زيرا 
را با اصل هدف حزب آشكا. چنين فردي نياز به تأييد رئيس جمهور داشت

قانون اساسي در خصوص اختيارات رئيس جمهور مغايرت داشت زيرا از  124
هاي  سوابق امر مشخص بود تعريف حزب با تعريف رئيس جمهور از ويژگي

  .نخست وزير هماهنگ متفاوت بود

جمهور و هم از سوي  به واسطه اعمال فشارها از دو سو هم از سوي رئيس
جيح رهبر انقلاب عدم مداخله در اين اكثريت مجلس و حزب جمهوري تر

وزير را به مجلس و  ايشان از ابتدا، كار انتخاب نخست. موضوع بود
وزير تعيين  جمهور محول نمودند و خواستار آن شدند وفق قانون نخست رئيس

وزير ترجيحاً بايد داشته باشند، معين  گردد، اما معيارهايي را كه وزرا و نخست
و منتفي شدن انتخاب  3/3/59از جلسه تاريخ بلافاصله پس . نمودند
جمهور و تصويب رهبر انقلاب، در مرحله اول  وزير به انتخاب رئيس نخست

االله خميني به شدت نيروهاي ملي را مورد عتاب قرار داد و به نمايندگان  آيت
مجلس توصيه كرد  بدون توجه به فشارها با احتياط لازم ، مطابق قانون با 

  :فتار كنند، اما كارشكني نكنندجمهور ر رئيس
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توانند ببينند كه در  ها نمي هايي كه عمال خارجي هستند و خود خارجي آن«
ظرف يكسال و دو سه ماه تمام كارهايي كه در چندين سال انجام نگرفته 

كردند و به  ها از اول خيال مي توانند ببينند، اين ها نمي جا انجام گرفته، اين اين
گيرد با او مخالفت  دادند كه نخير جمهوري اسلامي پايه نمي خودشان وعده مي

ما از » .جمهوري نه لازم نيست اسلامي باشد جمهوري ملي باشد«كردند  مي
ها هيچي نديديم جز خرابكاري اگر يك نفرشان آدمي بود كه صحيح  اين ملي

ن شكرگزاري به اي....ها بود اسلامي بود كه صحيح بود ما نديديم چيزي از اين
است كه شماهايي كه وكيل ملت هستيد كارشكني براي دولت نكنيد هدايت 

شود  گذارد هدايتش كنيد دولت هم هر كس مي كنيد هر جايي كه پا را كنار مي
وزير هم هركس هست دولت هم هركس هست  و هر كس هست و نخست

ها قوه مجريه هستند همه روي قانون  ها هم كارشكني براي مجلس نكنند آن آن
عمل بكنند اين قانوني كه ملت برايش رأي داده است رأي نداده است كه توي 
طاقچه بگذاريد و كاري به آن نداشته باشيد برويد مشغول كار خودتان بشويد 

قانون براي . كند اين قانون بايد دست همه باشد و همه حدود را قانون معين مي
جمهور  د براي رئيساين مجلس حدود تعيين كرده و تخلف از اين حدود نشو
ها و  وزير و امثال اين تحديد و حدود قرار داده او هم تخلف نكند براي نخست

هركس خارج بشود از . ها هم نبايد خارج بشوند ها حدود معين كرده آن دولت
من اميدوارم كه آقايان بدون ..... حدود بايد اين را تنبه بدهند و هدايت كنند

كه اغراض خودشان را  ر داشته باشند و بدون اينكه جهات نفسيت را در نظ اين
هاي شخصي كه با اشخاص دارند در نظر داشته باشند به آن چيزيكه  و مخالفت

ما اگر بخواهيم براي . در آن وكيل هستند انديشه كنند و مباحثه و شور كنند
كشورمان، براي اسلام، پيروزي حاصل شود بايد كارشكني از هم نكنيم، بايد 

. اي است، قضيه كارشكني مسئله ديگر صدا باشيم قضيه هدايت مسئله همه يك

مجلس هدايت . ها مجلس است ها و قدرت مركز همه قانون. هدايت بايد كرد
را و بايد بكند، اما بنابراين بنا شد كه مجلس دولت را ضعيف كند  كند همه  مي

ور، جمه دولت، رئيس اگر رئيس. كه تضعيف هر يك تضعيف خودش هم است
كند و اگر مجلس  مجلس را تضعيف كند، خودش قبل از مجلس سقوط مي
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هايي كه مجري هستند، خودشان  جمهوري را تضعيف كند و آن دولت و رئيس
شوند و امروز صلاح نيست اگر چنانچه در يك وقتي هم يك  هم تضعيف مي

  )5/3/59انقلاب اسلامي، (» .چنين مطلبي واقع شود آن هم يك جرم است

مرحله دوم ايشان با برشمردن معيارهاي خود، بر ديدگاه حزب جمهوري در 
گرايان انتقاد نموده و  او بار ديگر از ملي. گذارد اسلامي درباره كابينه صحه مي

گرايان به دولت جلوگيري كنند و هر خواسته  خواهد از ورود ملي از مجلس مي
  :ندجمهور را با قاطعيت رد ك غيراسلامي ولو از طرف رئيس

بايد دولت قاطع باشد، بايد مجلس قاطع باشد اگر در مجلس اشخاصي «
ها  زنند به اين ها را مي زنند و همان حرف ها باز همان طبل را مي هستند كه اين

نبايد گوش بدهند بايد همين مجلس يك مجلسي باشد با قاطعيت عمل كند و 
دش و ردش كنند و دولت اگر بخواهد يك قدم كنار بگذارد با قاطعيت بخواهن

خواهند يك دولتي را قرار بدهند، تصويب كنند يك دولتي را  از اول هم كه مي
يك دولتي بايد باشد، تمام افرادش، وزرايش، تمامشان اشخاصي باشند كه 

بفهمند كه . بفهمند كه ما در چه حالي واقع هستيم. بفهمند چي شده است
ها اصلاً توجه به اين  بسياري از اين. اسلام به چه جور بايد در ايران پياده بشود

بايد تمام امور را مجلس اصلاح بكند يعني با تمام قدرت دولتي . مسائل ندارند
كند دولت صددرصد اسلامي داراي قدرت باشد و كارهايي را كه  كه تعيين مي

شود و كارهايي كه  ها مي كند و همين طور كارهايي كه وزارتخانه دولت مي
ها، بخواهد  نظر باشد و مجلس بازخواست كند از اين ود تحتش ها مي استان

وضع ... ها را و اگر خطا كردند استيضاح بكند تا كار را درست انجام بدهند اين
افكارش . اين طوري است كه اشخاصي هستند افكارشان، افكار انقلابي نيست

ن اشخاصي اي. گويد كه ما نه حالا بايد با مسامحه با چي با چي رفتار كنيم مي
صدر بايد امثال  ها نباشند و آقاي بني كه انقلابي نيستند بايد در رأس وزارتخانه

ها را معرفي به مجلس نكند و اگر كرد مجلس رد بكند و هيچ اعتنايي  اين
اسلامي باشد، مسامحه كار نباشد، . كه وزيري باشد كه كارآمد باشد الا آن. نكند

اگر بنا باشد اين طوري باشد ما . ستمان باشدانقلابي باشد، تا يك مملكتي ما د
ي مسائل را بگيريم، آقايان سر  عزاي همه. بايد عزاي اصل را جمهوري بگيريم
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كنند كه بگذاريد يك قدري  يك ملي شدن مجلس، امروز ديديد كه التماس مي
خواهد كه ملي و اسلامي باشد، ما از  كه ملي باشيم، من دلم مي

خواهيم، غيراسلام را  ما اسلام را مي. ربه ديديمض] گرايان ملي[ها اين
خواهيم، مجلس بايد اسلامي باشد، مجلس بايد افكارش، افكار اسلامي  نمي

توانم تحمل بكنم كه اينقدر ما  باشد، تا ما بتوانيم چه بكنيم، من نمي
ها از  كنيم، مسامحه كه ما مسامحه داريم مي هايمان از بين برود، براي اين جوان

  )30/4/59جمهوري اسلامي، (» .بايد برود كار

االله خميني در مورد  حزب جمهوري اسلامي برداشت خود از سخنان آيت
  :كند وزير و وزرا را تشريح مي سه معيار اصلي نخست

. كند آور مي مروري بر سخنان امام اين مشخصات را در دولت آينده الزام«

واحد قابل اجرايي است كه مكتبي و آن بدين معني است كه اسلام كل  -1
زند، هر اقدام و  عدم اجراي يك حكم آن به اجراي ديگر احكام لطمه مي

هاي مختلف سياست خارجي، سياست داخلي،  تصميم چنين دولتي در زمينه
براساس مكتب اسلام نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه ... اقتصاد و فرهنگ و 

عملكرد اين دولتيان منطبق بر استفاده از فرهنگ غرب در بينش و . كم است
هايي معمر و متقي،  جوان و آن بدين معني است كه از مهره -2. مكتب نيست

خوشبختانه . اما بدون شرط انقلابي در نظام حكومتي ايران كمتر استفاده شود
هاي جوان و كم سال اما سراپا معتقد به انقلاب و خداخواه و  چهره

انقلابي و آن به اين  -3. ن ايران كم نيستندطلب در ميان جوانان مسلما شهادت
معني است كه تفكر اين جوان مكتبي، انقلابي باشد و به مسامحه و سازش تن 

ساز ورود  هايي كه زمينه عنصر انقلابي در برخورد با كسان و گروه. ندهد
شناسد  امپرياليسم به كشورند و خيانت آنان ثابت شده است بحث و جدل نمي

عنصر انقلابي در مقابله با امپرياليسم و . كند آنان برخورد مكتبي مي و قاطعانه با
جمهوري اسلامي، (» .كند هر قدرت و ابرقدرتي مذاكره و مفاهمه را رد مي

13/5/59(  

وزير را مشخص  االله بهشتي مواضع حزب در مورد انتخاب نخست آيت
اسلامي را از  او به طور خلاصه مذهبي بودن و اعتقاد جدي به مباني. سازد مي
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داند، وي همچنين گفت بر اين اصول پافشاري  شروط اوليه نخست وزير مي
  :خواهد كرد

مسئله . جمهور اصولي عمل كند هم مجلس اصولي عمل كند و هم رئيس«
وزير و  در مورد انتخاب نخست. وزير است مهم به نظر من انتخاب نخست

ايم و روي آن به  ن كردهوزرا ما يك سلسله معيارهاي اصيل اسلامي را معي
شان  اي كه روز شنبه در خدمت حتي در حضور امام در جلسه. ايم توافق رسيده

بوديم اين معيارها صريحاً مطرح شد و امام هم تأكيد كردند كه بايد اين 
كنم به اشكالي  معيارها رعايت شود اگر اين معيارها رعات شود فكر نمي

كه نخست وزير و وزراء و  ت از ايناين معيارها عبارت اس. برخورد كند
معاونان و استانداران و مسئولان اصلي مملكت بايد حتما از ميان افراد مسلمان 
جدي كه به مباني اسلام مؤمن باشند و عمل بكنند حتي نمازشان، حتي 

ها مطابق باشد با  شان، اين شان، مردم دوستي شان، درستي شان، صداقت روزه
ولي شرط ايمان بايد به طور . دان و مدير و مدبر هم باشندروح اسلام، البته كار

ها  وزير و وزراء بايد مسلمان جدي باشند عمل آن نخست. قطع رعايت شود
مردم هر قدر به زندگي خصوصي و زندگي . نشان بدهد كه مسلمان هستند

به . ها را بيشتر حس كنند شوند مسلمان بودن عملي آن ها نزديكتر مي اداري آن
جوان و پويا و متحرك باشند و . بخور باشند و كار بدانند، متحرك باشنددرد

دهد حضور پيدا  اي از كشور رخ مي اي در هر گوشه بتوانند بر سر هر حادثه
اگر چنين افرادي را انتخاب بكنند بنده . كنند و همان جا حل و فصلش كنند

وري اسلامي اين جزء اصول حزب جمه. كنم اختلاف ديگر پيدا نشود فكر مي
است و بنده معتقد هستم بايد اين اصل خوب به مردم فهمانده شود تا معلوم 

در رابطه با دولت و . شود، اصلاً چرا حزب جمهوري اسلامي تشكيل شد
كابينه جديد و در رابطه با عناصر اصلي دولت جديد و مديران اصلي ما 

جمهوري اسلامي  پافشاري داريم به عنوان روحانيت متعهد و به عنوان حزب
  )11/3/59جمهوري اسلامي، (» .كه بايد اين معيارها رعايت شود

دار اين منصب  توانند عهده االله بهشتي در مورد مصاديق افرادي كه مي آيت
كه در سخنراني خود در شهرستان ساري  از جمله اين. باشند نيز اشاراتي داشت
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ه كه داراي دو ويژگي به عنوان فردي شايست) موسي كلانتري(از وزير راه 
اين مسئله موجب شايعات . مذهبي بودن ، جوان و پويا بودن است، نام برد

  :ها را تكذيب نمود گسترده بر عليه ايشان شد كه وي آن

كنم هر فرد ديگري را  شود و من فكر مي دروغهاي شاخدار فراوان گفته مي«
يا داماد من يا وزير اسم ببريم بالاخره  كه ما هم در مورد انتخاب نخست

كلانتري هيچ نسبتي . آيد زاده من يا از اين قبيل از كار درمي خواهرزاده يا دايي
با من ندارد، بالاخره هر فرد يا گروه سياسي كه داراي خط روشن و قاطع 

  )17/3/59جمهوري اسلامي، (» .ها هست اش از اين صحبت است درباره

معرفي موسي  11/3/59اي به تاريخ  سيدحسين نواب صفوي طي مقاله
االله بهشتي را مورد انتقاد  وزيري از سوي آيت كلانتري به عنوان نامزد نخست

كند  جمهور دانسته و سوال مي قرار داده و اين كار را از وظايف رئيس
كند؟ روزنامه  وزير را نامزد مي ديوان عالي كشور به چه حقي نخست رئيس

ايراني است در مورد نامزد  نويسد حق هر جمهوري اسلامي در پاسخ مي
وزيري نظر بدهد و پيشنهاد خود را طرح كند و البته از نظر قانوني  نخست
دهد اما در جامعه  كند و مجلس شورا رأي مي جمهور او را معرفي مي رئيس

در ادامه براي روشنگري بيشتر . آزاد ابراز عقيده و پيشنهاد سازنده منعي ندارد
االله بهشتي را كه از سوي  خشي از سخنراني آيتروزنامه جمهوري اسلامي ب

كه موسي كلانتري  جالب آن. سازد منتقدين مورد نقد قرار گرفته بود منتشر مي
صدر و  كه عضو حزب جمهوري اسلامي بود از جمله افراد مدنظر بني با آن

صدر در خاطرات  كه بني وزيري بود، چنان مورد تأييد او براي پست نخست
خطاب كرده بود و در » جوان با جوهر«او را  11/6/59ه تاريخ روزانه خود ب

هاي سوم و چهارم ابراز تمايل  مقطعي نسبت به نخست وزيري وي در رتبه
جمهور  كرد اما حزب نپذيرفت ، در اينجا مخالفت اطرافيان و نه خود رئيس

گويا نه با موسي كلانتري بلكه مداخله كادر رهبري حزب جمهوري اسلامي 
االله بهشتي در سخنراني خود در ساري چنين  آيت. وزير بود نتخاب نخستدر ا
  :گويد مي
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به دنبال مسئله تقاضاي كمك وزير راه سابق جناب آقاي مهندس «
هاي كم كار وزارت راه به  در مورد اشخاصي كه بتوانند بخش] قزويني[طاهري

اه در سطح كشور اندازي ادارات ر منظور به كار گرفتن بيشتر نيروهاي كار و راه
  :برعهده گيرند آمده است

من به يكي از اين مهندسين با ايمان پرتلاش عزيز گفتم اين برادرانمان يك «
؟ )پيدا كني(ها  توانيد بگرديد چند تايي را براي آن خواهند مي چنين كمكي مي

. ها پيدا كرد و معرفي كرده بود به ايشان گشت و ده دوازده نفر را گويا براي آن

يكي از اين . ها هم توانسته بودند هشت تا را براي اين همكاري پيدا كنند ينا
يك جواني است . كساني كه انتخاب كردند آقاي مهندس موسي كلانتري بود

اهل مرند . كه حدود سي و يك دو سال دارد برخاسته از متن و توده مردم
. هم نديده بودم شناختم و قبلاً آذربايجان هم هست، بنده هم او را اصلاً نمي

. همان وقت هم كه ايشان را معرفي كردند من فرصت نكردم كه ايشان را ببينم

ها يادتان هست كه  آن موقع(آقاي مهندس طاهري . مستقيماً معرفي شدند
به ايشان گفته بود تو برو و اين ) هاي كذايي خوزستان چه خبر بود، درگيري

گفته بود بسيار خوب و رفت . اه بيندازاداره، كل راه خوزستان را سامان بده و ر
خوزستان، اداره كل راه خوزستان را راه انداخت در طي دو سه ماه فعاليت 

ها در نظر گرفته  حقوقي كه ماهانه براي اين: گفت مهندس طاهري مي. كرد
وقتي كه خواستيم به ايشان . بوديم ده هزار تومان يا دوازه هزار تومان بود

توي خانه . خودم هستم با يك زن و گويا يك بچه حقوق بدهيم گفت من
. كنيم براي من ماهي سه هزار تومان بس است همان پدر زنم هم زندگي مي

جا  خواهم به صورت يك انسان با ايمان و با خلوص شب و روز آن بيشتر نمي
بعد از دو سه آمد و گفت آقاي وزير راه ، كار خوزستان راه افتاده . فعاليت كرد

اگر جاي . تواند آنجا را اداره كند الا يكي از اين همكاران من ميح. است
حالا . نچسبيد به آنجا و بگويد خوب. ديگري داريد آشفته ، حاضرم بروم آنجا

من آمدم زحمتش را من كشيدم حالا راحت بدهم دست ديگران اين جوري 
فرستاد به ايشان را . گفتم بيا برو اروميه و آنجا هم ساماندهي بكن. فكر نكرد

در آن ماه آبان كه دولت موقت آقاي بازرگان . آنجا هم موفق كار كرد. اروميه
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بار كار را زمين گذاشت و بار به دوش شوراي انقلاب افتاد آقاي مهندس 
گفتيم كي؟ . طاهري گفت من خسته هستم يك وزير راه جديد انتخاب كنيد

موسي كلانتري ،  گفت به نظر من آقاي مهندس. كنيم با خودت مشورت مي
من در اين چند ماه . خواهيد مهندس موسي كلانتري اگر يك وزير انقلابي مي

خواهيد  اگر هم مي. اي است آيد فرد شايسته كه با ايشان كار كردم به نظرم مي
ما در ). يكي از معاونانشان(يك چند ماهي به همين روال بگذرد آقاي فلان 

ديم كه همين مهندس جوان انقلابي شوراي انقلاب مطرح كرديم تصويب كر
در اين چند ماه ايشان وزير راه بود و به نسبت موفق . عمل كن، وزير راه بشود

. ايم وزيري انتخاب كرده حالا ما او را به عنوان كانديد نخست. بوده است

وزير، آدم متحرك، بِدو، انقلابي،  نخست. ايم به نظر ما اين تيپ بايد بشوند گفته
يابيد روش ما را؟ اين يك نمونه  خوب چگونه مي. تشريفات بي تكلف و بي
آيا روش ما روش رهگشا، ايجادكننده جو شكوفايي استعدادهاي مخلص . بود

  )تكبير حاضران. (هاي عملي است يابيد يا نه؟ اينها نمونه با ايمان مي

: كه گفتند به اين صدر هم در يك جلسه مشورتي مي حتي برادرمان آقاي بني

خواند روشش به زمان ما و  هايي كه مي كنم كه يكي از چهره ه، من فكر ميبل
اي است فعال و مغزش هم باز است اين آقاي موسي  نيازهاي زمان ما و چهره

  )22/3/59جمهوري اسلامي، (» .كلانتري است

اي فاقد  بيانيه حزب جمهوري اسلامي نيز هشدار داد در برابر هرگونه كابينه
  :خواهد ايستاد» بيمعيارهاي مكت«

اي فاقد شرايط و معيارهاي مكتبي روي كار  اگر قرار باشد كابينه] حزب[«
حزب جمهوري . بيايد در حدود وظايف خود در برابر آن خواهد ايستاد

كه بر معيارهاي  خواهد در عين اين اسلامي از نمايندگان محترم مجلس مي
دارند تمام سعي  را روا نميكنند و در اين زمينه هيچ گذشتي  مكتبي تكيه مي

خود را براي جلوگيري از ايجاد جو تشنج و برقراري جو تفاهم به عمل 
  ) 7/5/59جمهوري اسلامي، (» .آورند

االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري اسلامي به عنوان دبيركل حزب  آيت
اصرار بر . اكثريت مجلس مواضع خود را پيرامون انتخاب وزراء اعلام نمود
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گرايي و  وزير و وزراء، عدم گروه صولي حزب در انتخاب نخستمواضع ا
گيري وزارت از  انحصارطلبي حزبي و عدم تمايل اعضاي حزب براي برعهده

  :هاي ايشان است ه جمله رئوس ديدگا

تواند مطمئن باشد كه آنچه حزب جمهوري اسلامي روي آن  ملت ايران مي«
پافشاري روي آن ندارد،  پافشاري دارد، رعايت معيارهاست و آنچه هيچ

كنم كه ما مقيد  عضويت در حزب جمهوري اسلامي است باز هم تكرار مي
وزير يا حتي  كه نخست هستيم به حفظ ضوابط و معيارها، و هيچ تقيدي به اين

ما اگر دولتي تشكيل شود كه . يك دانه از وزرا عضو حزب باشند نداريم
درانمان كه الان مسئوليت در اي از برا اعضاي آن عضو حزب نباشند، عده

ها براي خودسازي  توانيم با همكاري آن شود و مي دولت دارند، وقتشان آزاد مي
هاي مؤثرتري برداشته و با سرعت بيشتري كار كنيم، ولي در رعايت  حزب گام

سياسي اسلامي و  -اين تشكيلات. انگاري نخواهد شد معيارها كمترين سهل
هاي والاي اسلام  داند كه از ارزش تعهد مياسلامي خود را م -اجتماعي

ها به  نمايد و تلاش بكند كه مردم را در خط اين ارزش حفاظت و حراست 
خواهند  ها را دارند مي كند كه چه كساني اين ارزش بنابراين نگاه مي. جلو ببرد

مثلاً آقاي رجايي نفر دوم . خواهند عضو حزب نباشند عضو حزب باشند مي
فر سوم آقاي ميرسليم عضو شوراي مركزي حزب بودند و آقاي اند و ن بوده

دهنده برخورد مكتبي اين تشكيلات  رجايي عضو حزب نيستند اين نشان
حزب جمهوري اسلامي بر مبناي ...... سياسي با همه انتقادهايي كه وارد است

اصلي كه دارد موضع خودش را صريح در اين باره اعلام كرده و من در چند 
صدر با صراحت گفتم كه شما  ل در شوراي انقلاب به آقاي بنيهفته قب
وزير و وزراي واجد شرايطي كه درباره اين گونه افراد در نظام  نخست

جمهوري اسلامي قائل هستيم و اين شرايط حزب در ميثاق وحدت آمده و 
همان شرايط را بعد امام با تأكيد بيان كردند و اين شرايط است، شرايطي 

افرادي را كه داراي اين شرايط ... شما. ز طبيعت يك انقلاب اسلاميبرخاسته ا
هستند تعيين كنيد ولو هيچ كدام عضو حزب جمهوري اسلامي نباشند و 
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ها را تأييد  ها را واجد شرايط يافتيم، خيلي سريع آن خواهيد ديد كه ما اگر اين
  )9/5/59جمهوري اسلامي، (» .خواهيم كرد

وزير را به ترتيب  هاي حزب براي انتخاب نخست االله بهشتي اولويت آيت
  :كند زير اعلام مي

حزب در اين زمينه پيشنهاد جديدي ندارد و پيشنهاد اول حزب آقاي «
الدين فارسي هستند و پيشنهاد دوم آقاي رجايي وزير آموزش و پرورش  جلال

در دوره اخير بودند و پيشنهاد سوم آقاي ميرسليم، پيشنهاد چهارم آقاي 
هندس غرضي استاندار فعلي خوزستان، پيشنهاد پنجم دكتر عباسپور، پيشنهاد م

دهنده اين است كه حزب  اين جريان نشان. ششم آقاي مهندس كلانتري بود
آقاي مهندس ميرسليم مطرح شدند اگر حزب . روي مسائل گروهي تكيه ندارد

ين فرد گفتند حال كه ا خواست روي مسائل گروهي تكيه كند پيش خود مي مي
صدر  در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي است و مورد نظر آقاي بني

خواهيم به ميرسليم  باشد بنابراين از نمايندگان حزب و همفكر حزب مي مي
گرايي  ه رأي بدهند حال كه اين طور نيست نه نمايندگان حزب به معناي گرو

» .كنند نميكنند، نه نمايندگان ديگر همفكر اين طور عمل  حزب فكر مي

  )همان(

وزير و هيئت وزيرن را  روزنامه جمهوري اسلامي شرايط مهم براي نخست
نويسنده مقاله . شود بيان نموده و خواهان تشكيل كابينه يكدست و هماهگ مي

زده نبودن و عدم تحصيل در غرب  وزير را غرب هاي نخست يكي از ويژگي
  :داند مي

د وابسته به يك جريان فكري وزير در اين شرايط بحراني باي نخست«
دهد از انسجام كافي برخوردار باشد نه  اي كه ترتيب مي مشخص باشد تا كابينه

وزير  نخست. اش كلكسيوني از مشاهير ناهماهنگ و نادمساز باشد كه كابينه اين
. بايد جوان و فعال باشد، متعلق به نسلي باشد كه انقلاب كرده است

اصلاً مجلس بايد توجه . زده نباشد غرب. باشدمĤب ن وزير بايد فرنگي نخست
المقدور تحصيل كرده غرب نباشد و چشم و دلش  وزير ايران حتي كند نخست
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جمهوري اسلامي، (» .ها بسته نشده باشد مĤب به دست و دامان فرنگ و فرنگ
19/3/59(  

االله بهشتي نيز چندي بعد نسبت به كساني كه به گفته او در خارج جا  آيت
اند هشدار داده بود كه ملت  ده بودند و پس از انقلاب به ايران آمدهخوش كر

و محمدعلي ) 16/5/59جمهوري اسلامي، . (ها را آرام نخواهد گذاشت آن
وزيري بود گفت بايد  رجايي هنگامي كه يكي از نامزدهاي اصلي نخست

در ) 57شهريور  17مانند (حكومت به دست انقلابيوني باشد كه در مبارزات 
جمهور اما نظر ديگري دارد او تحصيل در غرب را  رئيس. قابل گلوله ايستادندم

دليل مناسبي براي حذف نيروهايي كه قصد ورود به رقابت سياسي دارند 
  :گويد وزير مي او در مورد انتخاب وزرا و نخست. داند نمي

د افراد بايد كاملاً به حفظ استقلال نه شرقي و نه غربي مؤمن و معتقد باشن«
و از حيث بينش، طرز عمل و كار، خود معرف اين خط باشند و بتوانند در 

اي كه پيش آيد اين خط را تشخيص داده متناسب با  مسائل جاري و هر مسئله
در اين مورد تذكر اين نكته ضروري است كه صرف اقامت يا . آن عمل كنند

باشد  ميعدم آن در غرب ملاك كافي براي ارزيابي افراد نيست آنچه مهم 
هاي خانمان برانداز غرب  نداشتن تربيت غربي و رها بودن از نفوذ ضد ارزش

  )22/5/59جمهوري اسلامي، (» .است

وزير و  جمهور همچنين بر حقوق قانوني خود در انتخاب نخست رئيس
  :دولتي هماهنگ با خود تأكيد نمود

ر معين جمهو وزير بايد وزرايش را با تصويب رئيس گويد نخست قانون مي«
وزير با مجلس  كه عزل نخست جمهور گذشته از اين بكند، تصويب رئيس

وزير را عزل كند و عزل وزرا هم  تواند نخست جمهور نمي خواهد بود و رئيس
اش اين بوده است كه وقتي نصب  وزير است، قاعدتاً فلسفه به پيشنهاد نخست

وقت ديگر فلسفه  شوند، بايد انسان اعتماد داشته باشد تا نصب كند، آن مي
جمهور هر چه دقت دارد وقت  پس بايد رئيس. ماند زيادي براي عزل باقي نمي

اي كه  داند تصويب نكند و كابينه هايي را كه صالح نمي نصب به كار ببرد و آن
. شود كساني باشند كه مورد تصويب او قرار گرفته باشند به مجلس معرفي مي
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. خواهد تشكيل بشود چگونه دولتي مي روي اين مسئله هم باز بايد ديد كه

هاي دو روش  ها دولت دولت يك گروه يك حزب يا دولت تفاهم، كه اين
جمهوري چون در مقابل ملت و تاريخ و اوضاع فعلي ايران  رئيس. هستند

گويم با  مسئول است، بايد تكليف خودش را همان طوري كه من الان دارم مي
ن و واضح بكند، اگر دولت را دولتي كه اند روش مردمي كه به او رأي داده

نتواند با آن كار كند يافت ممكن است كه سكوت كند و حرفي نزند، پس وزرا 
هم به اين ترتيبي كه گفتم يك وقت است كه بنابر هماهنگي است و يك وقت 
هم هست كه بنابر زورآزمايي است، كه اگر بنابر هماهنگي باشد يك نوع وزرا 

. بنابر زورآزمايي باشد يك نوع وزراي ديگري خواهند آمدخواهند آمد و اگر 

آنچه كه از لحاظ من اهميت دارد خط رژيم و استقلال كشور است كه 
انقلاب اسلامي، (» .مسئوليت اساسي من در اوضاع و شرايط فعلي است

5/5/59(  

جمهور و حزب جمهوري  كه گفته شد در مورد معيارها بين رئيس چنان
اكثريت مجلس اختلاف نظر وجود داشت لذا در مورد  اسلامي به عنوان

جمهور  شايع بود كه رئيس. نظر وجود نداشت مصاديق هم پيرو معيارها اتفاق
رو به طور ترجيحي از جريان مذهبي يا جريان  درصدد است يكي از افراد ميانه

  .وزيري معرفي كند مذهبي را كه با وي هماهنگ است براي نخست -ملي

ديزاده محلاتي، نماينده مجلس دوره اول و از افراد نزديك به االله مه فضل
سازد كه وي در وهله اول به دنبال معرفي احمد  جمهور فاش مي رئيس

  :وزير بوده است سلامتيان به عنوان نخست

صدر مسئله همين طور ادامه پيدا كرد تا مسئله  جمهوري بني بعد از رئيس« 
صدر اصرار زيادي  عيين كابينه بود، بنياولين وظيفه، ت. وزير انتخاب نخست

محلاتي، (» .وزير بشود نخست -سلامتيان -كه از دوستان خودش داشت بر اين
1376 ،147(  

وزيري  صدر به دنبال نخست ها نيز حاكي از آن است كه بني برخي از شنيده
محمدجواد مظفر عضو روابط . االله سحابي بوده است عليرضا نوبري يا عزت

  : گويد اي انقلاب ميعمومي شور
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در . وزير بود كه از همين جا اختلافات آغاز شد گام اول انتخاب نخست«
خاطرم هست يك شب قبل از برگزاري انتخابات مجلس در منزل موقت مقام 

صدر بر سر چيست؟ بر  رهبري در خيابان ايران به ايشان گفتم اختلاف با بني
صدر اين است كه اگر  رف بنياي گفتند ح وزير است؟ آقاي خامنه سر نخست

كنم، در غير اين صورت  خواهيد عليرضا نوبري را انتخاب مي حرف دلم را مي
  )1906اعتماد، شماره (» .كنم مهندس سحابي را انتخاب مي

يوسفي اشكوري نماينده دور اول مجلس كه از فعل و انفعالات درون 
وزير چنين  اب نخستجمهور در انتخ مجلس با اطلاع بود در مورد تمايل رئيس

  :گويد مي

صدر در نظر داشت كه يكي از ياران قديمي خود آقاي احمد  آقاي بني«
سلامتيان را، كه در آن زمان نماينده اصفهان در مجلس بود، براي 

تواند از مجلس كسب رأي  وزيري معرفي كند اما چون ديد كه وي نمي نخست
احتمالاً در اين زمان بود كه . وردهاي ديگر روي آ اعتماد كند، ناگزير به گزينه

ايشان به رهبري پيشنهاد كرد كه سيد احمد خميني اين سمت را بپذيرد اما 
انديشيد كه با  صدر مي شايد بني. خميني، به هر دليل، موافقت نكرد]آيت االله[

معرفي كسي چون احمد خميني، هم موفق به گذر از سد سديد مجلس خواهد 
سايت (» .اثر خواهد كرد دامات ايذايي رقيب را بيشد و هم با حضور او اق

  )1392/ 30/3جرس،

صدر خواهان  آورد بني اكبر معين فر وزير نفت دولت موقت به ياد مي علي
االله  الطرفين از جمله حسن حبيبي، عزت وزيري افرادي معتدل و مرضي نخست

حزب كه جريان تندرو درون  و اين. سحابي و يا مصطفي ميرسليم بوده است
  .جمهوري اسلامي با اين مسئله مخالف بودند

مشكل ديگر شوراي انقلاب قبل از تشكيل مجلس و حتي پس از آن در «
گفت  صدر مي بني. وزير بود ها، معرفي نخست دوره بررسي اعتبارنامه

تري بياوريم و  نظرخواهي كردم ديدم جامعه معتدل شده و بايد افراد معتدل
وزير به مجلس  حسن حبيبي را به عنوان نخستپيشنهاد من اين است كه 

در نهايت براي . پيشنهاد بدهم در غير اين صورت نظر من بر سحابي است
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خواست ميرسليم را پيشنهاد بدهد، اما به  جلب نظر حزب جمهوري اسلامي مي
سايت (» .توافق نرسيدند و گفته شد كه گرداننده اين امور حسن آيت است

  )تاريخ ايراني

  را چنين  وزيري نخست  صدر براي افراد مورد نظر بني  فارسي  لدينا جلال
  :كند مي معرفي

  پيش  كه  اي فاجعه  عمق  صدر به بني  جمهوري  رياست  اول  هاي در هفته  امام«
  نظير دولت  دولت  هيأت  يك  گرفتند از تشكيل  تصميم... بردند  بود پي آمده

از   صدر وقتي بني  كه  خصوص  كنند، به  جلوگيري  قدرت  باتمام  بازرگان  موقت
  سرشناس  دو نهضتي  به  گشت  مأيوس  غضنفرپور و سلامتيان وزيري نخست

  )1373،526فارسي،(».شد  متمايل  حبيبي  و  حسن  سحابي االله  عزت  آقايان  يعني

االله صلواتي نماينده اصفهان در دوره اول مجلس شوراي اسلامي معتقد  فضل
ت  اكثريت مجلس كه گرايش به حزب جمهوري اسلامي داشتند جوي در اس

جمهور بود و هر شخص پيشنهادي  مجلس ايجاد كرده بودند كه مخالف رئيس
وزيري سيدمصطفي  او در مورد پيشنهاد نخست. كرد از طرف او را رد مي

  :گويد ميرسليم كه عضو حزب جمهوري اسلامي نيز بود مي

تند كه آقاي ميرسليم آدم خوبي است، ولي چون گف] برخي نمايندگان[«
صدر بيايد و هرچه  پذيريم، بعد بحث شد كه بني صدر معرفي كرده، ما نمي بني

آخر ايشان يازده ميليون : يكي ديگر گفت. گوييم بپذيرد و توضيح بدهد ما مي
بالاخره قرار شد . او خودش مستقل است. رأي آورده، او كه تابع ما نيست

مجلس دعوت شود و توضيح بدهد كه چرا آقاي ميرسليم را معرفي  ايشان به
جمهور  صدر به مجلس آمد، اما احترامي كه بايد به رئيس بني. كرده است

ايشان . خيلي سرد با او برخورد كردند. گذاشته شود، به ايشان گذاشته نشد
و  خواهيد، آقاي دكتر عليرضا نوبري رفت پشت تريبون و گفت اگر نظر مرا مي

وزيري را دارند، ولي خوب چون  آقاي دكتر سلامتيان توان و لياقت نخست
خواستم يك مقداري نزديك به جو مجلس باشد، آقاي ميرسليم را معرفي  مي

ها را قبول نداريم، نوبري و سلامتيان هم وابسته به  ما اين: ها گفتند آن. كردم
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چشم انداز (» .تخاب كنيدفرد ديگري را بايد ان... خودشان و ليبرال هستند و 
  )23، 18ايران،شماره 

رو و اطرافيان نزديك خود چون  جمهور اصرار بر روي افراد ميانه رئيس
ها در  اما صلاحيت آن. كند وزيري را انكار مي نوبري و سلامتيان براي نخست

وي در پاسخ به نامه سازمان مجاهدين انقلاب . كند برابر مخالفان را تأييد مي
وزيري اين گونه افراد است  كه او را متهم ساخته بود به دنبال نخستاسلامي 

  :نويسد مي

ها در خط  كه، اصرار در نوبري و سلامتيان و طباطبايي و اين كه اين اما اين«
امام هستند يا نيستند باز تشخيص با آقايان است و تازه اين هم دروغ است 

كه بعضي از  براي اين. اصلاً و ابداً. ها هيچ نداشتم چون من اصرار در معرفي آن
ها را شناسايي بكند و بعد  هايي هستند كه بايد جامعه آن ها يك صلاحيتي اين

ها  ها را شناسايي كرد، عرضه بشوند و در حقيقت بايد اين كه جامعه آن از اين
از تجربه بيرون بيايند و من كسي نيستم كه فردي را قبل از تجربه به جامعه 

ها نبود، بلكه  ي آن كه زمزمه ها هم علاوه بر آن بعضي از اين. ابداً. ممعرفي كن
ها بودند كه  و من مخالفت سرسختانه كردم وگرنه خيلي. بالعكس هم بود

اند مخالف و آن هم دروغ  وزير بشوند و حالا شده موافق بودند كه نخست
نويسند  را ميها  ها كه اين دروغ و قطعاً اگر اين. و اين دروغ سوم. محض است

گويند كه در  ها به آنان مي هايي را كه اين در خط امام باشند، طبيعي است كه آن
ها در خط دروغ  ها واقعاً در خط امام هستند و خود اين آن. خط امام نيستند

و اما درباره مدني بايد گفت كه حتي آقاي ميرسليم هم سنجش افكار . هستند
اما اين . وزيري رأي اول را آورده بود ستكرده بود مدني در جامعه براي نخ

وزيري او  دانستم و با قاطعيت با نخست خط را خط خطرناكي براي ايران مي
  )10/6/59انقلاب اسلامي، (» .مخالفت كردم

وزيري علي رضا نوبري از  هاي اوليه براي پست نخست يكي از گزينه
جمهور بود و  رئيس دانشجويان مبارز خارج از كشور و از نزديكان و معتمدان

وي همواره مورد انتقاد . از سوي وي به رياست بانك مركزي منصوب شده بود
وزير و با  در بحبوحه انتخاب نخست. گرفت حزب جمهوري اسلامي قرار مي
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جمهور براي اين سمت  ها اصلي مدنظر رئيس كه وي يكي از گزينه توجه به اين
تلويزيون به دادسرا احضار  و  وي در  بود  به يكباره پس از پخش مصاحبه

روزنامه جمهوري اسلامي در  1359در تيرماه . مورد بازجويي قرار گرفت
، اين بار پرونده )غيرمذهبي(راستاي افشاگري نيروهاي سياسي غيراصيل 

اين روزنامه با استناد به نامه انجمن اسلامي . عليرضا نوبري را افشا نمود
از اقوام نوبري اتهام وارد ساخت كه در يك كاركنان بانك مركزي به دو نفر 

اي به دفاع از  كل بانك مركزي نيز طي نامه رئيس. كنند شركت اسرائيلي كار مي
اما تلاش حزب جمهوري ) 21/4/59جمهوري اسلامي، . (خود پرداخت

جمهور بود به  اسلامي براي افشاگري اين عنصر كه منصوب مستقيم رئيس
بعد دوباره پرونده وي به جريان افتاد اما در آن اينجا خاتمه نيافت، چندي 

جمهور احضار وي به  وزيري وي مطرح بود و رئيس مقطع بحث نخست
  .دانست وزير مرتبط مي دادسرا را با احتمال معرفي وي به عنوان نخست

گير شده  در آن هنگام شايعه نسبت خانوادگي وي با رئيس جمهور تقريباً فرا
اين شايعه را اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از معرفي بود، اما رئيس جمهور 

داند و آن را تحريك جريان مخالف بر  وزير به مجلس مي وي به عنوان نخست
داند، در راستاي همان سناريوي تضعيف و در نهايت حذف  عليه خود مي

  : كرد بيني مي جمهور كه همواره او در تحليل خود آن را پيش رئيس

بانك مركزي را كه پيش از آن تلويزيون پخش   با رئيس شب نوار مصاحبه«
نابجا موجب .... اي بوده است كه اعدام، شلاق كرده بود و در آنجا جمله

همين موجب احضار آقاي نوبري به دادستاني انقلاب . شود ها مي افزايش قيمت
بينم يك  شوم مي از نظر من مسئله ساده نيست دقيق كه مي.  شده است
گيرد كه ظاهراً ساده است ولي باطن آن غيرظاهر آن است  ورت ميكارهايي ص

شود و در همين احوال هركس ببيند، نظر به كار و  مجلس دارد آماده كار مي
وزيري يا  تواند نامزد احتمالي مقام نخست هاي گوناگونش مي تلاش با توانايي

شوند  يده ميها مستقيم يا غيرمستقيم كوب مسئوليتي در دولت آينده بشود، اين
والا دادستان انقلاب هيچ مجوز قانوني براي چنين احضاري را ندارد بيان 

دهند و تصادف اين بيان با  هاي نابجا افزايش قيمت مي كه مجازات اين
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آميز قلمداد كردن  گران در پيش است اين را تحريك اي كه از توطئه محاكمه
ثالثاً گفته . ر اين بيان نيستبنابراين هيچ تحريكي د.... خود توضيح لازم دارد

. شده است نابجا كه اين نابجا معنايش اين است كه امنيت قضايي وجود ندارد

هايي خودسرانه رواج پيدا كند و بنابراين دادستان بايد  اگر قرار بشود مجازات
آميز اگر قرار  ها اظهار بيان تحريك گذشته از همه اين. داد به او جايزه نيز مي

آميز بود و آنچه در  شد، كار نماينده دادستان بيشتر تحريكاست جرم با
كه خواهرزاده  اين. آميز است اند بيشتر تحريك ها من غيرحق نوشته روزنامه

جرم ] اين است)[بر فرض اگر خواهرزاده باشد(شخصي در يك مقامي 
خوبست كه ما مسلمانيم و پيغمبر ما از . خواهرزاده بودن در جمهوري اسلامي

ها بودند اگر قرار  ها و ابولهب بود و عموها و پسرعموهاي او ابوجهلقريش 
ها ما راجع به پيغمبر قضاوت كنيم لابد بايد او  باشد به استناد عموها و عموزاده

  )30/4/59انقلاب اسلامي، (» .پذيرفتيم را نمي

 ها و گفتارهاي راديويي و  ها، نوشته گفتم در قلمرو اقتصاد تا وقتي كه مقاله«
اي گمان برده بودند ممكن است من رئيس بانك  كه عده تلويزيوني به لحاظ اين

ي خود ديده بودند قبل از  وزير پيشنهاد كنم و وظيفه مركزي را به عنوان نخست
مال كنند كه من نتوانم او را معرفي  كه اين كار بشود آن را قشنگ لجن اين

  )7/5/59انقلاب اسلامي، (» .بكنم

وزير به مهمترين چالش  هنگامي كه بحث تعيين نخست 1359اواسط تيرماه 
جمهور و مخالفان وي بدل شد و براي او تقريباً مسجل بود نخواهد  بين رئيس

وزير مطلوب خود را با توجه به شرايط موجود و اكثريت  توانست نخست
مجلس انتخاب كند، چاره كار را در افزودن به حجم تبليغات و باز كردن باب 

مردمي مناسب كه  -بار ديگر فقدان عقبه سياسي. با مخاطبان دانست گفتگو
ها، فقدان اختيارات  جمهور باشد، احساس ناتواني در بسيج توده پشتوانه رئيس

نفوذ محلي در مناطق  فرمايي افراد ذي قانوني، تعدد مراكز قدرت و فرمان
اد سازندگي و مختلف، فقدان نفوذ كارآمد در نهادهاي انقلابي چون سپاه و جه

قيد و شرط  هاي انقلاب، و بالاخره عدم اعتماد به پشتيباني كامل و بي كميته
صدر را واداشت به جاي رويكرد به تشكل و رقابت  االله خميني، بني آيت
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اي ، بر ناكارآمدي حزب و تشكيلات تأكيد و آن را نكوهش كند  سياسي حرفه
. و مناقشات سياسي انتخاب كندو صحنه افكار عمومي را براي بيان اختلافات 

تولد ستون اختصاصي در روزنامه انقلاب ) گرچه ناگزير(نتيجه چنين برداشتي 
كارنامه «جمهور با مردم تحت عنوان  اسلامي جهت گفتگو مستقيم رئيس

اولين ستون از . بود» گذرد جمهور چگونه مي روزها بر رئيس«يا » جمهور رئيس
جمهور  مه انقلاب اسلامي چاپ شد و رئيسدر روزنا 17/4/59اين دست در 

بندي محرمانه  در آن جريان كارهاي روزانه خود را تا آنجا كه مطالب فاقد طبقه
  .نمود و سري بود منعكس مي

وزيري در  نامزدهاي مختلف نخست  جمهور پس از آغاز بررسي رئيس
هاي  ترين بايسته پيشاپيش مهم» جمهور كارنامه رئيس«مجلس در اولين ستون 

ها در  جمهور و عدم مداخله احزاب و گروه هيئت دولت را هماهنگي با رئيس
دقيقاً همان چيزي كه حزب جمهوري اسلامي مخالف آن . كند كار آن اعلام مي

جمهور طبق قانون حق  اصولاً حزب جمهوري اسلامي معتقد بود رئيس. بود
. ها با وي آن مداخله در امور هيئت دولت را ندارد چه برسد به هماهنگي

وزير در برابر مجلس مسئول  برداشت حزب از قانون اساسي اين بود كه نخست
جمهور، هرگونه عزل و نصب وزرا بايد توسط رأي اعتماد يا  است و نه رئيس

جمهور تنها  استيضاح و رأي عدم اعتماد مجلس انجام شود و نقش رئيس
  :گويد رئيس جمهور چنين مي. تصويب رأي اعتماد مجلس است

اند و البته بايد تا وقتي وزير هستند  بسياري از وزيران با دل و جان كوشيده«
ها دخالت نكنند و هيچ گروهي به  هاي اداري، ديگران در كار آن در سازمان

ها را در دستگاهي كه رهبري  هيچ عنوان حق ندارد عامريت و حاكميت آن
د توطئه بزرگي باشد براي به توان از لحاظ من اين كار مي. كنند تضعيف كند مي

كننده و در اين موقعيت حساس با اين  زانو درآوردن ما در اين جنگ تعيين
كنم كه وضعيت وزيران بايد از انسجام و هماهنگي دروني و  حال من تأكيد مي
جمهوري برخوردار باشد تا حمايت معنوي و كوشش براي  هماهنگي با رئيس

خص بتواند ما را از كلاف سردرگم هاي مش ها به سوي هدف رهبري آن
  )17/4/59انقلاب اسلامي، (» .مشكلات بيرون بكند
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ايشان در ستون كارنامه روزانه خود در اوج اختلاف با مجلس براي تعيين 
گرانه برخي افراد كه به صفت شخصي در پي  هاي ميانجي وزير به تلاش نخست

كنار كشيدن خود از امور او به پيشنهاد . دهد حل مسائل بودند پاسخ منفي مي
كه ) حزب جمهوري اسلامي(اجرايي و سپردن كار به دست جريان مخالف 

  :دهد البته با قانون اساسي وفق بيشتري داشت پاسخ منفي مي

زاده درباره نحو  از يك و نيم تا سه صبح هم باز با موسوي اردبيلي و قطب«
كه چون  جمله اينموضوعات مختلفي طرح شد از . اداره كشور صحبت كرديم

جمهوري تشكيل دولت را به  گذارند كار پيش برود، چه بهتر كه رئيس نمي
عهده ديگران بگذارد و خود را كنار بكشد تا يك اميدي براي مردم باقي بماند 

رسد،  كه اگر به آن ترتيب به نتيجه برسند كه به زعم گويندگان به نتيجه نمي
من شرح مفصلي درباره سياست . ندمردم از حال و آينده خود مأيوس نشو

هايي كه در جهت  هاي آَشكاري آوردم از توطئه آمريكا در ايران دادم و نمونه
شود و  سي و بعضي مطبوعات داخلي و خارجي مي بي افكني در راديو بي نفاق

هاي تبليغاتي دارند، صحبت كردم و گفتم كه مسئله  در نقش مخربي كه دستگاه
كند كه رهبري از انسجام كامل  عيين كننده ايجاب ميحساسيت وضع و نبرد ت

  )19/4/59انقلاب اسلامي، (» .برخوردار باشد

در راستاي ابراز عقيده رهبران حزب جمهوري اسلامي و روزنامه ارگان 
وزير به اصطلاح مكتبي، و حتي تعيين  هاي نخست حزب در مورد ويژگي

ه اكثريت خود در پارلمان ، حزب با توجه ب)موسي كلانتري(مصداق براي آن 
ها نامزد   گيري مخفي در شوراي مركزي و دبيران شهرستان از طريق رأي

كه حتي در ميان  جالب آن. وزيري را معرفي كرد مطلوب خود براي نخست
  :نامزدهاي معرفي شده نام موسي كلانتري وجود نداشت

راي مركزي ها و نيز گروهي از شو در اين جلسه نمايندگان دفاتر شهرستان«
ي اكثريت آراء  حزب نظر خود را به صورت رأي مخفي ابراز نمودند، نتيجه

در اين جلسه . وزيري بود الدين فارسي براي پست نخست پيشنهاد برادر جلال
و رجايي و مهندس ميرسليم نيز ) استاندار خوزستان(اسامي برادران غرضي 
  )1/5/59جمهوري اسلامي، (» .مورد بحث قرار گرفت
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تواند به عنوان پيشنهاد  كه حزب اعلام كرده بود انتخاب فوق تنها مي ا آنب
جمهور تلقي شود اما واقع امر آن است كه برگزيدن چنين شخصي كه  به رئيس

توانست با وي خطي از  به مخالفت با رئيس جمهور شهرت داشت و قطعاً نمي
شايد . لقي شودجمهور ت توانست پيامي براي رئيس همكاري را ايجاد كند، مي

جمهور و  بتوان پيام اين انتخاب را عدم تسامح اكثريت مجلس در مقابل رئيس
  .وزير دانست اعمال قاطع حق خود براي رأي اعتماد به نخست

الدين فارسي،  حزب جمهوري اسلامي دو مورد موسي كلانتري و جلال
امزد اولي به جهت نظر شخصي دبيركل و دومي به صفت سازماني به عنوان ن

هاي  ها و ويژگي وزيري اعلام نمود و در بقيه موارد تنها به ذكر شاخصه نخست
موسوي اردبيلي عضو شوراي . وزير تراز جمهوري اسلامي پرداخت نخست

رهبري حزب يك هفته قبل از معرفي نامزدها از سوي حزب، اين اقدام را 
از اين نيز در مقطع  داند، البته او پيش شبيه باندبازي و به طور كلي اشتباه مي

الدين فارسي به عنوان نامزد مخالفت كرده  رياست جمهوري با حضور جلال
  .بود

االله اردبيلي افزود كه همه مشكلات ما در سايه معنويت قابل حل  آيت«
وزير گفت كه به نظر من و كساني كه با  وي در مورد انتخاب نخست. است

وزير دچار اشتباه  ر تعقيب مسأله نخستام، ما از روز اول د كرده ها نيز بحث آن
ايم كه در گذشت زمان اين اشتباه بزرگتر شده است و آن اين  كوچكي شده

هاي سياسي و اجتماعي،  مشي كه ما راجع به معيارها، خط است كه به جاي آن
وزير را از  هاي اجتماعي بحث و گفتگو كنيم و مشخصات يك نخست ضابطه

ار دهيم سعي كرديم كه روي افراد بحث نماييم و اين ديدگاه مورد بررسي قر
بحث كردن روي اشخاص بيشتر به باندبازي شبيه . اين مسلماً اشتباه است

  )22/4/59انقلاب اسلامي، (» .است تا توافق بر سر يك مسئله سياسي

الدين  اي از عدم آمادگي جلال االله بهشتي طي مصاحبه چند روز بعد اما آيت
نشيني حزب به  كه آيا اين عقب زيري خبر داد و اينو فارسي براي نخست

اما يك نفر به . االله خميني بوده يا نه چندان مشخص نيست واسطه دستور آيت
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ايشان در اين . شود و آن موسي كلانتري بود ليست نامزدهاي حزب اضافه مي
  :گويد مصاحبه مي

و افرادي را كه ايم  نظر دوستانه داشته ما در طول جلسات متعدد با هم تبادل«
ام آقايان رجايي و كلانتري و ميرسليم بودند و آقاي  كرده مجموعاً پيشنهاد مي

اجرايي را   فارسي هم قبلاً اعلام كرده بودند كه آماده نيستند فعلاً مسئوليت
خواستند در حزب و كارهاي سياسي و فكري و آزاد و در  بپذيرند و بيشتر مي

صدر نيز به  يكبار با آقاي بني. داشته باشندشوراي انقلاب فرهنگي فعاليت 
عنوان پيشنهاد از ايشان سخني به ميان آمد در شب گذشته، صحبت از آقاي 

صدر در ميان افرادي كه  شد كه آقاي بني فارسي به ميان آمد و احساس مي
. تر باشد شود به دنبال فردي هستند كه براي همكاري قابل قبول نامبرده مي

جمهوري اسلامي، (» .ن را امروز به مجلس معرفي خواهد كردالقاعده آ علي
2/5/59(  

وزيري به  از پيشنهاد تلويحي نخستخود   فارسيدرخاطراتالدين  جلال
  :گويد مي  سخن  رفسنجاني  هاشمي خودش توسط 

را   نظرشان  امام  كه  ديدم مي  را اين  مشكل  حل  راه  تهران  به  بازگشت  در راه«
  صورت  باشد تغيير دهند، در اين  جمهور غيرروحاني  رئيس  كه ندائر بر اي

و مفاسد   ، كشور از سيئات شده  جمهوري  نامزد رئيس دكتر بهشتي  االله آيت
  بر نظر سابقشان  امام  رسيد كه نظر مي  ،اما به يافت مي  صدر نجات بني  رياست

  كاري  پرسيد شما چه  هاشمي  آقاي كه  افكار بودم  در اين. خواهند كرد  پافشاري
صدر  و زيرنظر بني  اجرايي منظور در بخش  كه  اين  گمان  كنيد؟ به مي  را قبول

  همين:  اوسپرد، گفتم  را  به  شود مملكت نمي:  گفت.  كاري  هيچ:  ، گفتم است
و   باقاطعيت  و ديگران  ، شهيد بهشتي ايشان  كه  كردم  يقين  زودي  به  طور است

( ».صدربايستند بني  طلبي و زياده  دارند در برابر انحرافات  تصميم  تمام  تحكاماس

  )52، 1373فارسي،

  الدين جزجلال  كس  هيچ  كه اصرار داشت  جمهوري  حزبگويا در ابتدا 
  متبوع  حزب استراتژي  بهشتي  االله آيت. دنپذير  وزيري نخست  عنوان  را به  فارسي

  حزب اين  و بر عزم  نموده  وزير را تشريح وزراء و نخست  خود در مورد انتخاب
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فاقد   كه  هر كسي  در مقابل  مورد و ايستادگي  نظر خود در اين  براعمال  مبني
  :ها باشد تأكيد نمود پست  اين  تصدي  براي  حزب شرايط

  مكتبي  اي داند، اگر كابينه مي  خود را موظف  اسلامي  جمهوري  حزب«
  با تمام  باشد از آن  امام  از سوي  شده  اعلام  هاي ويژگي  داراي  شودكه  تشكيل

  به  انتسابي  هيچگونه  كابينه  آن  از اعضاي  يك  هرچند هيچ. كند  وجود حمايت
و   فاقد شرايط  اي اگر قرار باشد كابينه  كه  گونه باشند،همان  نداشته  حزب  اين

خواهد   خود در برابر آن  د درحدود وظائفكار بياي  روي  مكتبي  معيارهاي
  )7/5/59كيهان،(».ايستاد

  انتخاب  اولين  عنوان  را به  فارسي  الدين بار ديگر جلال  حال  در عين  وي
  :كرد  معرفي حزب

  )همان(».آورد مي  فارسي  را آقاي  وزيري نخست  براي  امتياز اول«

  را فاجعه  فارسي  ر انتخابجمهو  رئيس  از نزديكان  اما احمد سلامتيان
  براي  وزيري نخست  عنوان  به  فارسي  الدين جلال  انتخاب«: كرد  ارزيابي بزرگ
  )9/5/59كيهان،(».خواهد بود  بزرگ فاجعه  ايران

  سياسي  گروههاي  تقريباً غالب  جمهوري  حزب  سرسختانه  موضع  با اعلام
  در مورد انتخاب  حزب  كه  و اين  ياسلام  جمهوري  حزب  گرايي  گروه پيرامون
  رئيس  زور به  را به  است  عضو حزب  كه  دارد شخصي  وزيرسعي نخست

  در حزب  گرايي بهشتيگروه  االله  نمايد،هشدار دادند اما آيت  تحميل  جمهوري
  :را رد نمود  جمهوري

  علاجبشود و   مشاهده  گرايي گروه  بيماري  اسلامي  جمهوري  اگر در حزب«
  رابطه  قطع  تشكيلات  با اين  كه  هستم  كسي  اولين  نشودمن

  )9/5/59كيهان،(». كنم مي

  ، طي قرار داشت  اسلامي  جمهوري  فشار حزب  شديداً تحت  صدر كه  بني
را   آن  شود مسئوليت  او تحميل  به  كرد اگر دولت  عنوان االله خميني آيت ايبه نامه

  : نخواهد پذيرفت
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  است  تقابل  معرف  كه  است  يا دولتي  است  تفاهم  معرف  كه  يا دولتي  تدول«
  كه  گفت  خواهم  مردم  به  صراحت  به  باشد من  تقابل  معرف  و اگردولت

  )1/5/59كيهان،(». پذيرم نمي  هم  پركاهي  اندازه  به  راحتي  دولت  اين  مسئوليت

  در دولت  جمهوري  حضور حزب  هب  نسبت  طور تلويحي  بار ديگر به  وي
  :هشدار داد آينده

  آن  در قبال  باشد مسئوليتي  خاص  يا حزب  گروه  از يك  آينده  اگر دولت«
  )5/5/59كيهان،(» . داشت نخواهم

جمهور مشخص بود در مقابل اين انعطاف ناپذيري حزب   از سخنان رئيس
از اين رو حزب بعدها از اصرار بر روي فارسي . قاطعانه خواهد ايستاد

  . خودداري نمود

الدين فارسي و  درست در همان روزي كه حزب جمهوري اسلامي جلال
معرفي وزيري  هاي اول براي نخست محمدعلي رجايي را به عنوان اولويت

وزير را به مجلس معرفي كند، طي  كه نخست جمهور به جاي آن كرد، رئيس
االله خميني درخواست نمود با نخست وزيري سيداحمد خميني  اي به آيت نامه

  :االله خميني به شرح زير است جمهور و پاسخ آيت متن نامه رئيس. موافقت كند

انقلاب اسلامي االله العظمي امام خميني رهبر  حضور مبارك حضرت آيت«
كه جامعه ما  رساند در اوضاع و احوال فعلي و با توجه به اين ايران به عرض مي

جامعه جواني است و هيجان مثبت كار براي قراردادن كشور در خط توليد و 
الاسلام  گرداند حجت اصلي مي  ي معنوي و هيجان آفرين را جنبه جنبه  فعاليت

وزيري است  خاص براي تصدي نخستترين اش حاج احمدآقا يكي از مناسب
  »صدر ابوالحسن بني. در صورتي كه موافقت فرمايند عين صواب است

بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدي اين امور شوند  -بسمه تعالي«
تواند خدمت كند  احمد خدمتگزار ملت است و در اين مرحله با آزادي بهتر مي

  )1/5/59جمهوري اسلامي، (» االله موسوي الخميني روح -و السلام عليكم

حالا كه امام قبول نفرمودند «: اي اعلام كرد سيداحمدخميني نيز طي مصاحبه
  )همان(» .من نظر خاصي غير از نظر حضرت امام ندارم
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با نگاهي هر چند كوتاه به سير قضاياي انتخابات مجلس و انتخاب 
س جمهور به توان به خوبي تحليل جامعي از اين اقدام رئي وزير مي نخست

جمهور پس از انتخابات مجلس موقعيت  واقع امر آن بود كه رئيس. دست داد
دانست با اكثريت مجلس كه متعلق به حزب  وي مي. ديد خود را متزلزل مي

ها  كه خود را با آن جمهوري اسلامي است نخواهد توانست تعامل كند مگر آن
و تساهل، نوگرايي، سازگار ساخته و با آنچه تاكنون در غرب از تسامح 

ها را به  نوسازي، اصلاح، حقوق بشر و غيره آموخته بود و تلاش داشت آن
رئيس جمهور از آنجا كه . تدريج در ايران پياده كند، خداحافظي كند

دموكراسي را با قدرت يافتن و حاكميت يكدست جريان اصيل و صددرصد 
نست و خواهان دا مغاير مي) خواسته حزب جمهوري اسلامي(ناب اسلامي 

حضور همه نيروها در حاكميت بود، چندان تمايلي به تعامل با حزب نداشت 
. بست برخورد وزير به بن و بنابراين در توافق با مجلس در انتخاب نخست

بستي كه در آن گرفتار  كه ديديم وي يك بار بخت خود براي نجات از بن چنان
االله خميني  ر با تصويب آيتوزي شده بود آزمود، او ابتدا با انتخاب نخست

خواست مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و در هر صورت چه  مي
وزير اين موضوع تقابل مجلس با رهبر  موافقت و چه مخالفت با نخست

تر  جمهور از يك نخست وزير تحميلي قابل قبول انقلاب بود و اين براي رئيس
بار توافق با اكثريت مجلس خالي  در اين صورت رئيس جمهور شانه از. بود
كرد كه كمترين ضررش پذيرش نخست وزير تحميل شده مطلوب حزب  مي

االله خميني به سرعت موافقت خود با تصويب  از آنجا كه آيت. جمهوري بود
صدر در اولين قدم براي به  وزير از طرف خود را پس گرفت، بني نخست

در اين مرحله نيز بار . خوردوزير موردنظر خود شكست  كرسي نشاندن نخست
صدر براي عدم برخورد به سد ستبر مجلس كه اكثريت آن در نقطه  ديگر بني

او با انتخاب . االله خميني متوسل شد مقابل مواضع وي قرار داشت به آيت
وزير و معرفي او به مجلس سعي داشت اولاً  سيداحمد خميني به عنوان نخست
ري نسبت به خود برخوردار است را به فردي كه نسبتاً از هماهنگي بيشت

كه مجلس نتواند به او رأي اعتماد ندهد، زيرا  وزيري بگمارد و دوم اين نخست
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شد كه هر دوسر  االله خميني تلقي مي به طور قطع اين عمل تقابل مجلس با آيت
االله خميني برعكس مرحله قبل كه با نظر  اما آيت. صدر بود برد بني

وزير موافقت كرده بود و بلافاصله پس از  نتخاب نخستجمهور درباره ا رئيس
جمهور را درك كرد موافقت اوليه را پس  كه نهايت امر و منظور رئيس آن

جمهور را در اجراي سناريوي خود ناكام  گرفت، اين بار از همان ابتدا رئيس
  .گذارد

هاشمي رفسنجاني معتقد است معرفي حاج سيداحمد خميني به عنوان 
جمهور براي تقليل اثرگذاري مجلس و قراردادن  ر از طرف رئيسوزي نخست

  :االله خميني بوده است مجلس در برابر فردي منصوب به آيت

] در قبل از بازنگري[قانون اساسي ] اصل يكصد و بيست و چهارم[طبق «

شد، اما آقاي  جمهور و تصويب مجلس تعيين مي وزير به پيشنهاد رئيس نخست
كوشيد به هر نحو كه شده  نظر مجلس را جدي بگيرد و مي صدر مايل نبود بني

در اين ارتباط پيشنهاد . الشعاع مسائل ديگر قرار دهد ،اختيار مجلس را تحت
مرداد  1در تاريخ [الاسلام حاج احمد آقاي خميني  ي معرفي حجت غيرمنتظره

وزير، يكي از اقداماتي بود كه با همين هدف انجام  به عنوان نخست] 1359
وزير در  مسئله اين بود كه در حالي كه بحث چگونگي انتخاب نخست. شد

مجلس و در محافل سياسي به طور جدي مطرح بود و اشخاصي نيز براي اين 
صدر خطاب به امام مواجه  ي آقاي بني كار پيشنهاد شده بودند، ناگهان با نامه

آقا شده وزيري حاج احمد شديم كه در آن خواستار موافقت ايشان با نخست
افتاد، مجلس، همان طور كه آقاي  طبيعي بود كه اگر چنين اتفاقي مي. بود
وزير  گيري در انتخاب نخست ي تصميم خواست، كلاً از گردونه صدر مي بني

ها و ارتباطات آينده، اثرات نامناسبي برجاي  شد و حتي در فعاليت خارج مي
اد موافقت نكردند و با بيان شايد به همين دليل، امام با اين پيشنه. گذاشت مي
آن را رد » .بنا ندارم اشخاص منسوب به من، متصدي اين امور شوند«: كه اين

دانست كه امام چنين  صدر مي البته به احتمال زياد شخص آقاي بني. كردند
اي را آن هم در اين مقطع  كه چرا او چنين مسأله پذيرد، اما اين پيشنهادي را نمي

در . پاسخ مانده است سشي بود كه براي خود ما هم بيحساس مطرح كرد، پر
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ي  صدر به من گفت نامه اين زمينه تعجب من وقتي بيشتر شد كه آقاي بني
داند  مربوط به اين پيشنهاد را چند ماه قبل به امام داده است و خودش هم نمي

به هرحال، بعد از اعلام مخالفت امام، مجلس . كه چرا حالا مطرح شده است
ديت بيشتري بر روي اين بحث متمركز شد و خواستار معرفي با ج

هاشمي (» .جمهور به مجلس شورا گرديد وزير مناسب از طرف رئيس نخست
  )160، 1385رفسنجاني، 

هاي پيش گفته را رد نموده و مسئله  جمهور تمام تحليل اما رئيس
ن فروردي 12(ها قبل  وزيري حاج سيداحمد خميني را مربوط به ماه نخست
دانست زماني كه هنوز اكثريت مجلس مشخص نبوده است كه در ) 1359

صورت اكثريت يافتن جناح مخالف او بخواهد از اين اهرم براي فشار به 
  .مجلس استفاده كند

الاسلام سيداحمد خميني را به عنوان  در دوازدهم فروردين حجت«
آيند و  ت كه ميروزي فرزند امام پيش من آمد و گف. وزير پيشنهاد كردم نخست

گويند كه يك وقت قضيه مصدق و كاشاني پيش نيايد و من گفتم بسيار  مي
خواهيم  كنيم كه اهل علم و تحقيق و زحمت هستيم ما نمي خوب ما خيال مي

ها تكرار شود و دليلي ندارد كه ما انقلاب را به پيروزي نرسانيم  داستان شكست
مصدق و كاشاني پيش بيايد و حالا و بخواهيم دعواي محبوبيت كنيم، تا قضيه 

ها را عوض كنند و بگويند،  براي اين كه نتوانند تبليغات سوء بكنند و حرف
كنم، تا اطمينان كامل باشد كه  وزير پيشنهاد مي شما را من به عنوان نخست

قضيه مصدق و كاشاني پيش نخواهد آمد، پس قضيه استفاده از نفوذ امام و 
» .كه مسئله اين بود كه آن را هم امام قبول نكردندمعنويت در كار نبود بل

  )18/5/59جمهوري اسلامي، (

  

  گزينه مشترك

رسيد پس از جنگ لفظي دو ماهه بين دو جريان سياسي گزينه  به نظر مي
سيدمصطفي ميرسليم  1359در پايان تيرماه . مورد توافق طرفين پيدا شده باشد

كه ) محمدرضا مهدوي كني(ر شهرباني كل كشور و معاون وزير كشو رئيس
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جمهور داشت و از طرفي عضو شوراي مركزي حزب  ارتباط خوبي با رئيس
رفت از سوي  اسلامي به شمار مي  هاي مؤتلفه جمهوري اسلامي و عضو گروه

  . دو طرف مورد پذيرش قرار گرفت

جمهور،  رغم توافق اوليه حزب با رئيس ها ديري نپاييد و علي خوشبيني
رسد  به نظر مي. جلسه غيرعلني مجلس رأي كافي به دست نياورد ميرسليم در
گرچه . هاي همسوي خود تحميل كند توانست نظر خود را به گروه حزب نمي

يا بخشي از جريان راست حزب ) بازار(هاي مؤتلفه  ميرسليم از حمايت گروه
 برخوردار بود اما به احتمال قوي از حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

كه يك بار ديگر در  اين نظريه به علت آن. و جريان چپ حزب برخوردار نبود
سال بعد همين مجلس به نامزدي علي اكبر ولايتي از جريان راست حزب رأي 
نداد كه آن هم به واسطه عدم حمايت سازمان مجاهدين انقلاب بود، به احتمال 

وي ميرسليم با نظريه ديگر آن است كه اصولاً حزب بر ر. قوي درست باشد
در تاريخ . جمهور توافق نكرده بود و به همين دليل از وي حمايت نكرد رئيس

جمهور و سران حزب جمهوري  هاي رئيس براي نزديك شدن ديدگاه 31/4/59
در اين جلسه از . شود اسلامي جلسه مهمي در منزل عباس شيباني برگزار مي

ميرسليم با ) ثريت مجلساك(ليست ارائه شده از سوي حزب جمهوري اسلامي 
گيرد، حزب  جمهور مورد توافق وي قرار مي توجه به هماهنگي بيشتر با رئيس

  . كند در مجلس از وي حمايت كند هم توافق مي

تا  5/5شود كه از ساعت  اي تشكيل مي در منزل دكتر عباس شيباني جلسه«
و بنابر  كند حزب جمهوري اسلامي ليستي تهيه مي. انجامد شب به طول مي 12

گويد من  صدر مي خواهيم تفاهم كنيم بني گويند مي ها مي صدر آن گفته بني
دانم اما هر حزبي كه بخواهد دولت  بسياري از افراد درون ليست را صالح نمي

. كنم كه مسئوليت آن را خودش بپذيرد قبول مي را تشكيل بدهد به شرط آن

سلامي مسئوليت اين گويد اگر حزب جمهوري ا صدر در آن جلسه مي بني
آقايان گفتند . پذيرد من اين ليست را به مجلس معرفي خواهم كرد دولت را مي

اين را هم چون قرار بود ما اسامي را پيشنهاد كنيم، . ما بنابر تفاهم داريم
وزيري هستند  پيشنهاد كرديم اصراري نداريم و بين كساني كه داوطلب نخست
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است شما ببينيد چه كسي را انتخاب  و با وضعيت و جوي كه بوجود آمده
صدر را به  در همين جلسه از ليست افراد داده شده ميرسليم نظر بني. كنيد مي

گويد كه آقايان حزب  صدر در همين جلسه مي بني. كند خود جلب مي
جمهوري تحميلي در وزراء نداشته باشند و دولت مستقل از تصميمات حزبي 

  )6/5/59انقلاب اسلامي، (» .عمل كند

جمهور پس از توافقات اوليه با سران حزب جمهوري اسلامي  رئيس
جمهور  سيدمصطفي ميرسليم را كه به نظر او از هماهنگي نسبي با رئيس

جمهور و  ملاقات ميرسليم با رئيس. وزيري نمود برخوردار بود، نامزد نخست
يرسليم توسط ها در مورد تأييد م   زني االله خميني گمانه ملاقات اين دو با آيت

روزنامه انقلاب اسلامي در اين باره چنين . االله خميني را قوت بخشيد آيت
  :كند گزارش مي

شايعات زماني قوت گرفت كه ميرسليم پس از يك ملاقات دوساعته با «
جمهوري به حضور امام خميني رسيد و مدت زيادي در محضر ايشان  رئيس

رنگار ما گفت، موضوع اصلي يكي از نزديكان مصطفي ميرسليم به خب. بود
گفتگوي ميرسليم با امام خميني درباره خصوصيات وزيران و دولت آينده بوده 

  ..... است

آقاي ميرسليم در دولت در مسئوليت سياسي وزارت كشور و سرپرستي 
جمهوري  اي با رئيس شهرباني كل كشور از آغاز كار همكاري بسيار گسترده

آگاهان از حمايت حزبي جمهوري اسلامي نيز ي  داشته است و به گفته
هاي  كه در روزهاي اخير مسئله جدي در زمينه با توجه به اين. برخوردار است

 2جمهور در اين زمان  انتظامي كشور وجود نداشته كه گزارش آن به رئيس
صدر و آقاي ميرسليم در زمينه  رود دكتر بني ساعت به طول انجامد تصور مي

آقاي ميرسليم در . اند وسيله آقاي ميرسليم مشغول گفتگو بودهتشكيل دولت به 
پايان اين ديدار به خبرنگار خبرگزاري پارس كه از ايشان در مورد احتمال 

انقلاب اسلامي، (» .همه چيز ممكن است: پرسيد گفت وزير بودنشان مي نخست
2/5/59(  
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االله  آيتاي به  جمهور طي نامه دو يا سه روز پيش از اين ملاقات رئيس
هاي سياسي و  خميني ضمن گزارش از وخامت اوضاع اقتصادي و كشمكش

وزيري را به هر گروه يا حزب خواهان  تعدد مراكز قدرت پيشنهاد نمود نخست
ايشان جزئيات نامه را شرح . آن بسپارد به شرط آن كه مسئوليتش را هم بپذيرد

  :دهد مي

ضرورت حل سياسي را  در اين نامه وضع اقتصاد كشور را شرح كردم،«
حل بيشتر نيست در تشكيل دولت جديد و هر  يادآور شدم و نوشتم كه دو راه

حل اين است كه با توجه به  يك راه. تواند عملي باشد حل مي دو راه
كه مطالب نوارهاي كذايي يك به يك انجام گرفته  ها و با توجه به اين جوسازي

هاي سياسي و تصفيه  مله به گروهها را شمردم، ح گيرد، از جمله اين و مي
اند و  ها عملاً از كار افتاده وزارتخانه. گيرد ها انجام گرفته و مي حساب با آن

اگر . هاي حزب به شدت ادامه دارد صدر توسط ارگان كوبيدن اطرافيان بني
شد و اگر وضع كنوني  همه چيز زير و رو مي. كودتايي ناكام انجام گرفته بود

حل  در اين اوضاع و احوال دو راه.... باز درآينده خواهد شد ادامه پيدا كند
ام،  كه من اين را از چند ماه به اين طرف متوالياً گفته بيشتر نيست يكي اين

وزير و دولت را به هر گروهي كه بخواهد در اين  كه اختيار انتخاب نخست اين
زير بايد وضعيت مشكل مسئوليت را برعهده بگيرد بسپارم در اين صورت ناگ

حل دوم  جمهوري مسئول عملكرد دولت نيست و راه مردم بدانند كه رئيس
حل تفاهم است كه يك دولت متجانس بوجود بيايد و اين دولت متجانس و  راه

جمهوري بتواند كار خود را در اين وضعيت مشكل  هماهنگ با مجلس و رئيس
  )2/5/59انقلاب اسلامي، (» .پيش ببرد

االله خميني در همان  جمهور به آيت ها و ارسال نامه رئيس پس از اين ملاقات
خواهد در  جمهور مي االله خميني طي سخنراني از مجلس و رئيس روز آيت

ايشان افرادي كه در اين راه . وزير نهايت همكاري را بكنند مورد تعيين نخست
  :كنند را اقليت خواند اندازي مي سنگ

گذارد اشخاصي  كند و دست مي ميكه هرجا انسان نگاه  متأسفم از اين«
خواهند ضايع كنند  هايي هست درش كه مي هست درش و يك عده اقليت
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خواهند تعيين كنند يك جور  ها را حتي در مجلس يا دولت كه مي آن
بينيم كه اين برخوردها برخوردهايي نيست كه به صلاح كشور  برخوردهايي مي

ها بهم جوش  چنانچه همه اين ارگانباشد و موافق با اسلام باشد ما امروز اگر 
اين يك ... نخورند و همه با هم همدست نباشند بايد در انتظار مصيبت باشيم

براي همه يك واجب شرعي است براي وكلاي مجلس . واجب شرعي است
اين يك تكليف شرعي است براي . جمهور همراهي كنند كه با دولت و با رئيس

لس همزبان باشند و هماهنگ باشند اگر جمهور و دولت كه بايد با مج رئيس
ايم و اگر بنا باشد هركس از يك طرف برود او بخواهد  هماهنگ باشيم ما برده

خودش را نمايش بدهد و او بخواهد خودش را نمايش بدهد هركس بخواهد 
يك طرف بكشد پاسدارها بخواهند فرض كنيد دخالت در ژاندارمري بكنند 

ها بخواهند در ارتش  كار پاسدارها بكند آنژاندارمري بخواهد دخالت در 
شود  ها بخواهند در جاهاي ديگر دخالت بكنند فاسد مي دخالت بكنند كميته

  )2/5/59انقلاب اسلامي، (» .كار

االله خميني از دو طرف خواسته بودند در مورد انتخاب  گرچه آيت
ر جمهو وزير از كارشكني و تضعيف يكديگر دست بردارند اما رئيس نخست

يك هفته بعد تلويحاً رهبر انقلاب را حامي و پشتيبان مجلس در اين دعوا 
  :دانست

اگر در مجلس اين طور حس نشود كه امام با تمام قوا از يك حزب «
هم ممكن  شود و همكاري با آن كنند مجلس مجلس خودش مي حمايت مي

شود، اما اگر يك جوي بوجود بيايد كه هركس خواست خلاف او حرف  مي
» .شود زند رانده شود البته همكاري با اين مجلس مشكل بلكه محال ميب

  )9/5/59همان، (

نامه سيدمصطفي ميرسليم  روزنامه انقلاب اسلامي بلافاصله با انتشار زندگي
تر عضويت وي در  سوابق سياسي ممتاز، تخصص و تعهد و از همه جالب

، كسي كه گمان داند هاي ميرسليم مي حزب جمهوري اسلامي را از ويژگي
  :صدر هماهنگي لازم را داشته باشد رفت بتواند با بني مي
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تهران، تحصيل كرده دبيرستان البرز تهران و  1326ميرسليم متولد «
آلات و تخصص نفت و موتور  التحصيل دوره مهندسي مكانيك ماشين فارغ
در يكي از شهرهاي غرب فرانسه مشغول به كار در  1351در سال . باشد مي

به ايران بازگشت و به تدريس در دانشگاه  1354ارخانه شد و در سال ك
سپس وارد شركت مترو تهران شد و . مشغول شد) اميركبير فعلي(تكنيك  پلي

صدر و ديگر مخالفين  در سفرهاي كاري به خارج از كشور ارتباط با آقاي بني
له مجروح با اصابت گلو 1357شهريور  17كند در روز  رژيم پهلوي برقرار مي

شود و پس از پيروزي انقلاب همراه با ابوشريف مسئوليت تشكيل سپاه را  مي
به عضويت در شوراي مركزي حزب  1357در اسفند . گيرد برعهده مي

هاشمي   در وزارت كشور در دوره. شود جمهوري اسلامي پذيرفته مي
رفسنجاني و محمدرضا مهدوي كني معاونت امور سياسي و اجتماعي بوده 

انقلاب (» .شود و سپس به رياست شهرباني كل كشور منصوب مي. است
  )5/5/59اسلامي، 

صدر پس از ملاقات با سيدمصطفي ميرسليم و گفتگو  بني 4/5/59در تاريخ 
وزير به مجلس  اي او را به عنوان نخست هاي لازم طي نامه پيرامون هماهنگي

  .معرفي كرد

  االله الرحمن الرحيم بسم«

ترم به مقتضاي جو موجود و براي اين كه استعدادهاي كارآمد نمايندگان مح
و مسلمان و مؤمن به انقلاب اسلامي در راه بيرون كشيدن كشور از بحران 

هاي بيگانه در دوران رژيم پيشين متحد و بسيج شوند،  ناشي از سلطه قدرت
نمايد اميدوارم  وزير پيشنهاد مي آقاي مصطفي ميرسليم را به عنوان نخست

  . هاي ضرور بگردد تواند تمايل نمايندگان محترم را جلب و بيانگر هماهنگيب

  ) 5/5/59جمهوري اسلامي، (» صدر ابوالحسن بني -جمهور رئيس

اي ميرسليم را گرچه همفكر و هماهنگ  جمهور بلافاصله طي مصاحبه رئيس
با حزب جمهوري توصيف » معرف تفاهم«داند اما او را  جمهور نمي با رئيس

  :نمود
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اي معين شده و معرفي هم شده بودند و من ميان آن عده پس از  يك عده«
دو بار صحبت كردن با آقاي ميرسليم اميدوار شدم كه بلكه ايشان بتواند معرف 
يك تفاهمي بشود و او را معرفي كردم، البته عامل ملاحظه جو موجود عامل 

  )5/5/59 انقلاب اسلامي،(» .موثرتري در اين انتخاب بوده است

ايشان در جايي ديگر انتخاب ميرسليم را تلويحاً تحت تأثير جو موجود 
  :داند جامعه و مجلس و نه انتخاب اصلي خود مي

البته اگر بگوييم يك جو آرامي بوده است و در اين جو آرام چنين «
تصميمي گرفته شده، خير اين صحيح نيست، اما در هر حال ميرسليم جزء 

  )همان(».نسبت به او حسن نظر داشتمكساني بود كه من 

حسن لاهوتي از روحانيون مبارز و از مخالفين حزب جمهوري اسلامي 
تحميل و اعمال نفوذ حزب بر ميرسليم را يادآوري نموده و در موفقيت وي 

  :كند ابراز ترديد مي

ملت ايران قيام نكرد كه قشر به خصوصي حكومت كند، ملت ايران قيام «
ت و حمايت رهبر بر مستكبران جهان پيروز گردد و حكومت كرد تا با هداي

عدل الهي و اسلامي را در جهان پياده كند من نيز مانند همه ملت ايران 
وزيري به مجلس معرفي گردد كه پس از  اميدوارم دور از تحميلات، نخست

انديشيدن به خود به انقلاب بيانديشد و مردانه خود را بر سيل عظيم هجوم 
ب بياندازد و به فضل خداوند به حمايت مردم، بر مشكلات پيروز ضدانقلا

اي از آقاي ميرسليم برنيايد،  كنم، اين مهم از جهات عديده گردد كه تصور مي
كه كوچكترين اظهارنظري در  بدون اين. كه خداوند اعجاز كند مگر آن

 شخصيت ايشان كرده باشم، گذشته نشان داده است كه ايشان در آينده بدون
تواند  اشراف و اعمال نظرات خاص افرادي كه بر ايشان اشراف دارند نمي

  )6/5/59همان، (» .مستقل فكر و عمل كند

مجلس در جلسه غيرعلني خود با نخست وزيري  6/5/59در تاريخ 
سيدمصطفي ميرسليم مخالفت كرد و لذا رئيس جمهور نامه معرفي وي به 

  .ي منتفي گرديدمجلس را پس گرفت و مسئله نخست وزيري و
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محمدعلي رجايي چهره شاخص سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه گمان 
رود گروه مطبوع وي نقش محوري در حذف ميرسليم داشت، رأي عدم  مي

اعتماد مجلس به وي در جلسه غيرعلني مجلس را نشانه بلوغ و استقلال عمل 
جمهور  رئيسداند، به طوري كه حتي از توافقات حزب جمهوري و  مجلس مي

در واقع ايشان رأي عدم اعتماد مجلس به نامزد نخست . كند نيز تبعيت نمي
  :داند وزيري را بدون هماهنگي با حزب جمهوري مي

وزير منتخب آقاي  تجربه ديگر مجلس برخورد آن با كانديداي نخست«
جمهور و حزب بود و به طوري كه اعلام شده است درباره آقاي  رئيس

جمهور و حزب به تفاهم رسيده بودند ولي مجلس با  رئيسميرسليم آقاي 
خطي كه مشخصاً خودش دارد و به اعتقاد من خط انقلاب و خط امام است در 

دهد كه مجلس به دنبال خط  مقابل اين انتخاب مقاومت كرد و اين نشان مي
  )16/5/59جمهوري اسلامي، (».خاص خودش است

ان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي داد در اين مي كه شواهد نشان مي چنان
اي داشته  كننده به عنوان گروه همسو با حزب جمهوري اسلامي نقش تعيين

اين سازمان نمايندگان زيادي در مجلس داشت و به صورت  فراكسيوني . است
كه حزب قولي  اين. كرد غيررسمي و در كنار حزب جمهوري اسلامي عمل مي

ن را نپذيرفته يا اصولاً هيچ قولي به جمهور داده و سازمان آ به رئيس
جمهور از طرف حزب داده نشده و ميرسليم از اساس مورد قبول حزب  رئيس

جمهوري نبوده است محل بحث است اما سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 
هاي شاخص چون احمد توكلي، بهزاد نبوي، محمدسلامتي، فؤاد  با چهره

يي و فضعلي در مواردي با حزب كريمي، مرتضي الويري، محمدعلي رجا
  .اختلاف داشته باشند امري ممكن است

اي با روزنامه انقلاب اسلامي علت  سيدمصطفي ميرسليم طي مصاحبه
مخالفت اكثريت متمايل به حزب جمهوري اسلامي در مجلس با خود را نه 

  :جمهور بلكه عدم شناخت كافي از خود دانست مخالفت با رئيس

وزيري خودم نبودم، پيشنهاد از  يشنهادكننده براي نخستالبته من شخصاً پ«
گيري كه انجام شد و بعد هم  بعد از يك رأي. طرف برادرانمان در حزب بود
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صدر و ما به عنوان يك تكليف شرعي اين كار را پذيرا  نظريه خود آقاي بني
كرديم كه شناخت نمايندگان مجلس هم نسبت به سوابق و  شديم و فكر مي

هاي ما به اندازه كافي بوده باشد كه در آن جمع رأي تمايل به ما بدهند  فعاليت
ولي گويا اين شناخت به اندازه كافي نبود و . داديم و ما اين احتمال را مي

شناختي هم كه با يك برخورد يك ساعته در مجلس بخواهد به دست بيايد، 
ديگري كه  شناخت عميقي نيست و نمايندگان مجلس ترجيح دادند كه به فرد

تري به او داشتند رأي تمايل دهند تا امكان تفاهم و كاركردن  شناخت عميق
. بين دولت آينده و مجلس بيشتر شود و جو سوءظن و سوءتفاهم پديد نيايد

اگر بخواهيم كانديداي حزب را در نظر . البته ما كانديداي حزب نبوديم
انديداي حزب رسماً از الدين فارسي بود كه به عنوان ك بگيريم، آقاي جلال

ما را به عنوان يك نفر كه . طرف حزب و در مطبوعات مربوطه معرفي شده بود
جمهور  بتواند تفاهمي بين حزب و رياست جمهور و در نهايت مجلس و رئيس

كه مستقيماً كانديداي رسمي حزب  بوجود بياورد معرفي كرده بودند بدون اين
بلكه فردي كه مورد اعتماد هر دو طرف . جمهور آل رئيس باشيم يا فرد ايده

هم حزب با شناختي كه از او دارد به او اعتماد كرده و هم رياست . است
شناخته نسبت به او اعتماد كرده و  اي كه از ايشان مي جمهور با توجه به سابقه

توانست باعث شود كه دولتي تشكيل شود كه اين دولت  وجود اين اعتماد مي
انقلاب (» .هاي ديگر باشد بي برايش ميسرتر از دولتامكان فعاليت انقلا

  )22/5/59اسلامي، 

آورد مخالفت  يوسفي اشكوري از دوره اول نمايندگي مجلس به خاطر مي
جريان خاصي از نمايندگان باعث شد اميد توافق حزب جمهوري اسلامي و 

 او به تلاش يكي. جمهور بر سر فردي مرضي الطرفين به يأس بدل شود رئيس
از اعضاي شوراي رهبري حزب ، هاشمي رفسنجاني، براي به ثمر رسيدن 

  :كند توافق رئيس جمهور و حزب اشاره مي

صدر با هم توافق كردند آقاي ميرسليم ، كه عضو حزب بود،  حزب و بني« 
اما به محض دريافت اين خبر، جناح تندرو . وزير معرفي شود به عنوان نخست

مانند مرتضي الويري ، احمد (بي هم نبودند مجلس، كه برخي از آنان حز
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، با شور و هيجان بسيار به مخالفت برخاسته و تلاش )توكلي و فؤاد كريمي
براي بررسي مشورتي اين موضوع جلسه غيرعلني تشكيل . كردند چنين نشود

هاشمي . در آن جلسه مخالفان، مخالفت شديد خود را اعلام كردند. شد
ها قبول نكردند و گفتند تنها راه  ان را قانع كند اما آنرفسنجاني بسيار كوشيد آن

صدر و  آنان حزب و هاشمي را متهم به سازش با بني. تفاهم همين است
در آن . آورد ظاهراً هاشمي دريافت كه ميرسليم نيز رأي نمي. ها كردند ليبرال

س زمان جريان تند و افراطي، هم در جامعه قوي و اثرگذار بودند و هم در مجل
اي نيز مقاومت  و در موارد بسياري حتي در برابر هاشمي و بهشتي و خامنه

از جمله جريان (اگر چنين جرياني نبود، شايد بسياري از امور . كردند مي
صدر نيز مرتب با  متأسفانه آقاي بني. خورد اي ديگر رقم مي به گونه) صدر بني

سايت جرس، (» .داد ن ميهاي لازم را به دست آنا گفتارها و رفتارهايش بهانه
30/3/1392(  

كرد  هاي قوي مجلس اول كه به صورت مخفي عمل مي  يكي از فراكسيون
اين فراكسيون نقش . فراكسيون موسوم به سازمان مجاهدين انقلاب بود

احمد توكلي در خاطرات . كرد صدر در مجلس ايفا مي محوري در تقابل با بني
از طريق اين فراكسيون به حزب دهد كه محمدعلي رجايي  خود شرح مي

از مقايسه . وزير معرفي شد جمهوري اسلامي و مجلس به عنوان نخست
توان دلايل افول آراء ميرسليم  هاي يوسفي اشكوري و احمدتوكلي مي صحبت

كه از بين اين  جالب اين. و بركشيده شدن محمدعلي رجايي را بهتر درك كرد
به عنوان ) بهزاد نبوي و احمدتوكلي اعضاي سازمان مجاهدين دو نفر(افراد 

  .جمهور معرفي شدند وزير به رئيس

اي به صورت  در مجلس اول، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كميته«
آن موقع دو تن از اعضاي سازمان مجاهدين در مجلس . مخفي تشكيل داد

. حضور داشتند، مرتضي الويري از فيروزكوه و دماوند و فضلعلي از گرمسار

غير از اين دو نماينده، تعداد زيادي از نمايندگان هم نسبت به سازمان نظر  به
. مسئول آن كميته آقاي بهزاد نبوي بود. كردند مثبتي داشتند و با آن همكاري مي

آقاي پرورش از . ها نيز به آن كميته دعوت شدند اي ديگر از نماينده عده
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از ماه نشان زنجان، علي  اصفهان، رجبعلي طاهري از كازرون، اسداالله بيات
نيا از اهواز، شهيد شاهچراغي از دامغان،  آقامحمدي از همدان، عادل اسدي

عليرضا يارمحمدي از بم، منوچهر متكي از كردكوي بندرتركمن و من از 
كميته خيلي . نفر بود 14يا  13كنم تعداد اعضاي اين كميته  فكر مي. بهشهر

نبود كه فقط در جهت تأمين اهداف سازمان شد، البته طوري  مدبرانه اداره مي
گذاشتند و  آنجا موضوعات مهم كشور را به بحث مي. در مجلس فعاليت كنند

شد آن بحث  شد و قرار مي ي بحث، هرچه بود، مورد قبول اعضا واقع مي نتيجه
يكي از مسائل . اين كميته منشأ تأثيرات زيادي هم بود. در مجلس مطرح شود

از افرادي كه در آن كميته . وزيري بود ين كميته قصه نخستمهم و مطرح در ا
. وزيري مطرح شد، يكي آقاي محمد غرضي بود به عنوان نامزد پست نخست

آن ايام جلسات ما در خانه . يادم هست او را به جلسه دعوت كرديم
. شد آباد تشكيل مي يارمحمدي واقع در خيابان البرز، اميريه؛ پشت مسجد همت

ه بهزاد نبوي و دو نفر ديگر از اعضاي جلسه، مأمور شدند با ايشان در آن جلس
گزارش كه آوردند، . نزديك دو سه ساعت با ايشان بحث شد. مذاكره كنند

خلاصه ما نفهميديم ايشان ولايت فقيه را «: اش اين بود بندي آقاي نبوي جمع
راي ايشان ب. قبول دارد يا نه؟ نتيجه اين شد كه از آقاي غرضي حمايت نكنيم

به عنوان يك شخصيت انقلابي با سابقه احترام قايل بودم ولي نگران نيز بودم 
صدر اين دو با هم  كه اگر دولت در دست ايشان بيفتد با توجه به روحيات بني

رسند؛ بنابراين من و چند نفر مخالفت كرديم و مجلس هم  به اصطكاك مي
رسيديم كه آقاي رجايي را  روزي در جلساتمان به اين نتيجه. مخالفت كرد

ايشان آن موقع نماينده . من مأمور شدم با آقاي رجايي صحبت كنم. مطرح كنيم
. آمد خيلي كم به مجلس مي. تهران و كفيل وزارت آموزش و پرورش بود

آقاي «: روزي در تنفس بين دو جلسه، در راهرو او را كنار كشيدم و گفتم
نه، نه، نه اصلاً اين «: گفت» يد؟وزير بشو رجايي، چطور است شما نخست

جا هستم،  دانم، كفيل آن من آموزش و پرورش را خيلي مهم مي. حرف را نزن
ما اگر . خواهم مجلس را رها كنم و بروم وزير آموزش و پرورش بشوم مي

: من گفتم. شود آموزش و پرورش را خوب تربيت كنيم، انقلاب تضمين مي
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زير بشويد يك وزير آموزش و پرورش مثل و ايد؟ اگر نخست شما چقدر ساده«
فكر خودت را در امور  آوري و به غير از آن، بيست وزير ديگر هم خودت مي

با سلامت و » .افتد كننده مي گذاري و كشور در دست اين فكر تضمين ديگر مي
گويي، اگر  راست مي«: صراحت مكثي كرد، يك نگاهي به من كرد و گفت

رويم كار  پس ما مي: گفتم» .وزير بشوم خستپيشنهاد كنيد من حاضرم ن
پس از آن . در جلسه بعدي گزارش ملاقات با آقاي رجايي را دادم. كنيم مي

از اعضاي جلسه، آقاي پرورش و رجبعلي . قرار شد روي اين موضوع كار كنيم
طاهري عضو شوراي مركزي حزب بودند، ما همگي تقريباً با حزب و سازمان 

مشخصه اكثر اعضاي اين جمع اين بود كه نه عضو . رابطه خوبي داشتيم
شان با هر دو  سازمان بودند نه عضو حزب، در عين حال به دليل اصولگرايي

ها موضوع را در شوراي حزب مطرح كنند و  قرار شد آن. رابطه خوشي داشتند
همين طور هم شد و آقاي رجايي در محافل، مورد . ما هم در مجلس كار كنيم

صدر هم مذاكره شد، ايشان نيز  با آقاي بني. و نامش مطرح شد پسند افتاد
  )193، 1384توكلي، (» .پذيرفت

كه توكلي به صراحت خود را عامل ايجاد زمينه لازم براي  با آن
كند محمدعلي رجايي در همان روزها اما  وزيري رجايي معرفي مي نخست

آن و روي كار علت انتصاب احمد توكلي به عنوان وزير كار را دستور قر
  :كند آوردن يك فرد انقلابي از بهشهر معرفي مي

من كسي را كه تا ديروز هيچ كاره بوده در اين مملكت با داشتن صلاحيت «
آيد  يكي مي. نوع تلقي كرد 2شود  كنم اين را مي امروز آوردم وزيرش مي

 ....)الملوك ان(گويد تو آقا كار ملوك را انجام دادي كه در قرآن هم  مي
آورد اين يك برداشت است وقتي  هاي آن جامعه را به صورت عزيز در مي ذليل

هاي انقلابي آنجا را تنظيم كرده، آوردم  من يك برادري را در بهشهر تمام برنامه
بنا به . شود دو برداشت ازش داشت اين را مي. به صورت وزيركار معرفي كردم

اي  بيكار بوده امروز آورده آقايي كه تا ديروز -تعبير قرآن كار شاهي كردي
) ع(بردي در صدر وزارت نشاندي يكي هم آن چيزي است كه حضرت امير 

شود كه آنهايي  فرمايد وقتي انقلاب بشود آنچنان مي در اين خطبه معروف مي
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جهت ذليل شده  هايي كه بي شوند و آن جهت عزيز شده بودند ذليل مي كه بي
  )10/6/59مي، انقلاب اسلا(» .شوند بودند عزيز مي

يوسفي اشكوري، (از كنار هم گذاشتن مطالب اين سه نماينده مجلس 
توان درك كرد كه محفل سازمان مجاهدين  به خوبي مي) توكلي و رجايي

انقلاب اسلامي فراكسيوني قدرتمند درون مجلس بود كه در رأي غيررسمي 
است حزب و احتمالاً به علت وابستگي به جريان ر(عدم اعتماد به ميرسليم 

نقش اساسي ايفا كرد و در بركشيدن رجايي به عنوان ) مؤتلفه اسلامي
از اين نكته تاريخي چند نتيجه بسيار . ها نقش اساسي داشتند وزير همين نخست

رود رأي عدم اعتماد به  كه احتمال مي اول اين. توان استخراج نمود مهم مي
پازل سرنگوني خود جمهور آن را يك قطعه ديگر از  ميرسليم كه رئيس

پنداشت برخلاف نظر او واقعاً از سوي حزب جمهوري طراحي و اجرا  مي
كه همين فراكسيون قدرتمند مانع روي كارآمدن علي اكبر  دوم اين. نشده باشد

اي شد  االله خامنه وزير در زمان رياست جمهوري آيت ولايتي به عنوان نخست
ام و  در جريان اسلامي شرح كرده كه آن را به طور مبسوط در كتاب تكثرگرايي

جمهور و عدم  اشتباه رئيس(تواند تأييدي بر برداشت اول باشد  اين خود مي
كند  كه بعدها اشاره مي كه رجايي چنان نكته سوم اين) مداخله حزب جمهوري

به واسطه نظرات (تر بوده  به جريان چپ حزب جمهوري اسلامي نزديك
  .كاف درون حزب وجود داشته استو از همان ابتدا ش) اش اقتصادي

حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از محمدعلي رجايي و بعد از او 
هاي سرشناس آن در كابينه شد،  ميرحسين موسوي باعث ورود چهره

از آن جمله ) غيرعضو(احمدتوكلي، بهزاد نبوي، محمدسلامتي و اكبر پرورش 
  .بودند

ماد در جلسه غيررسمي مجلس بازتاب عدم انتخاب ميرسليم و رأي عدم اعت
هاي سياسي گويا  ها و جريان برخي از گروه. خوبي در بيرون مجلس نداشت

به خصوص مذاكره . دانستند جمهور را درست نمي اين عدم تفاهم با رئيس
طولاني مدت وي با آيت االله خميني مؤيد تأييد تلويحي ايشان بود و رأي عدم 

از طرفي . ري در مقابل تأييد رهبر انقلاب هم بودگي اعتماد به وي نوعي موضع
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وي حاصل توافق حزب با رئيس جمهور بود و تخلف از آن به نام حزب تمام 
جامعه . گيري نداشت شد در حالي كه حزب دخالتي در اين تصميم مي

روحانيت مبارز تهران نسبت به رأي عدم اعتماد به ميرسليم واكنش نشان 
اين . داند جاذبه حزبي را دو عامل مهم اين مسئله مي گرايي و دهد و گروه مي

اي بين حزب جمهوري  گيري بار ديگر نشان داد رقابت اعلام نشده موضع
االله بهشتي و جامعه روحانيت مبارز به رهبري  اسلامي به رهبري آيت

هاي شاخصي از  چهره. خسروشاهي و محمدرضا مهدوي كني وجود داشت
الله محلاتي، انواري،  اصغر مرواريد و ديگران نيز ا جامعه روحانيت چون فضل

آمدند، به اطلاعيه جامعه  هنوز از منتقدان حزب جمهوري اسلامي به شمار مي
  :روحانيت مبارز توجه كنيد

آنچه تاكنون در مجلس اتفاق افتاده براي جمهوري اسلامي سخت نگران «
بردارند و خود را از  گرايي دست آقايان نمايندگان بيايند از گروه. كننده است

هاي حزبي و گروهي خلاص كنند كه رسالت آن بدون  هاي جاذبه حوزه
خواهيم كه به مجلس  االله انواري مي از آيت. استقلال آنان تحقق پذير نيست

  )7/5/59انقلاب اسلامي، (» .برگردد و استعفاي خود را پس بگيرد

عدم اعتماد مجلس  علت رأي» خيانت به اميد«جمهور در كتاب  بعدها رئيس
  :كند به ميرسليم را چنين بيان مي

اما چون او گفته بود رويه . بر سر آقاي مصطفي ميرسليم توافق شده بود«
صدر،  بني(» .گيرد، به او رأي ندادند جمهوري را درپيش نمي دوئيت با رئيس

1385 ،45(  

ر جريان حضورش د 6/5/59جمهور در كارنامه روزانه خود به تاريخ  رئيس
مجلس و قول و قرار خود با اكثريت مجلس و رهبران حزب جمهوري اسلامي 

  :كند درباره حمايت از ميرسليم را بيان مي

به اعضاي عضو حزب جمهوري اسلامي شورا گفتم كه شما قرار بود «
ها كه نام و  افرادي را فهرست كنيد و در اختيار من بگذاريد و من از همه آن

گذاريد يك تركيبي براي دولت بيرون بياورم كه  م ميعنوانشان را در اختيار
هماهنگي داشته باشد و مشخصات لازم را هم داشته باشند و شما قرار نبود 
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ها گفتند كه  به هرحال آن. اين مسئله را در شوراي مركزي حزبتان مطرح كنيد
امتياز و  25امتياز و آقاي ميرسليم  40آقاي رجايي . اند روز اول رأي گرفته

ها رأي گرفتند و آقاي  روز بعد از شهرستان. اند امتياز داشته 13آقاي كلانتري 
اما آقاي فارسي را شما . در آنجا من گفتم. فارسي امتياز اول را آورده است

ها هم تصديق كردند كه  آن. ي امور را ندارد دانيد كه توانايي اداره خودتان مي
ايي من گفتم كه او آدم خوبي است رفتيم بر سر وقت آقاي رج. توانايي ندارد

سر است و از اين كلمه مرادم تخفيف يا كوچك كردن او نبود بلكه  اما خشك
داند اولاً به زحمت حاضر  مقصودم اين بود كه او چيزهايي را كه صحيح مي

كه بحث انجام گرفت باز وقتي  و ثانياً بعد از آن. اش بحث بكند شود درباره مي
كند و  قام اجرا همان را كه صحيح فرض كرده بود عمل ميشود و در م تنها مي

باز اين مسئله را اگر هم تأييد . براي اداره كشور اين يك ضعف بزرگي است
ها هم به اين نتيجه  ها تأييد كردند و در نتيجه خود آن نكردند چند نفر از آن

رسيدند كه ميرسليم خوب انتخابي است و قرار شد بروند با قاطعيت در 
جلس از او حمايت بكنند و من در آنجا شوخي كردم و گفتم كه شما م

» .خواستيد رندي بكنيد و اين دو نفر را آورديد كه من به ميرسليم راضي بشوم

  )12/5/59انقلاب اسلامي، (

دادن نمايندگان  جمهور به اين جلسه و احتمالاً رأي رغم خوشبيني رئيس علي
جمهور به اميد  رئيس. اي ديگر رقم خورد نهبه نامزد انتخابي وي، مسائل به گو

رو و مورد وثوق اكثر نيروهاي فعال  هاي كدخدامنشانه عناصري ميانه تلاش
گري حاميان پروپا قرص  االله محلاتي و همچنين لابي سياسي همچون فضل

اش  خود همچون احمدسلامتيان دلخوش داشت، او در ادامه كارنامه روزانه
  :نويسد مي

ي  دم و صحبت با آقاي سلامتيان و تني چند آمده بودند دربارهبه منزل آم«
العاده  اثرات گردهمايي با نمايندگان محترم مجلس صحبت شد كه ارزيابي فوق

مجلس هم گفتم، دو نفر در آنجا اسم آقاي . مثبتي از اين گردهمايي داشتم
افكندن  كنند كه مانع آن برنامه جدايي محلاتي را بردم دو نفر زياد كوشش مي

يك محلاتي و يكي هم . جمهور خصوصاً اختلاف بشوند ميان مجلس و رئيس
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اي در خارج عكس اين را درباره آقاي سلامتيان  گرچه عده. سلامتيان است
  )همان(» .كنند تبليغ مي

جمهور به جريان كار مجلس چندان درست  اما خوشبيني رئيس
از رد ميرسليم از طرح فرضي پس  8/5/59جمهور در كارنامه روزانه  رئيس.نبود

جمهور تحميل شود سخن  وزير به رئيس كه قرار است برطبق آن نخست
وزير تحميلي و  االله خميني از نخست گويد و از احتمال جلب حمايت آيت مي
  :جمهور مطيع رهبر انقلاب خواهد بود كه رئيس اين

ده كه دولت معرف هماهنگي نباشد طرحي تهيه كر فرض كنيد براي اين«
توانند با  باشند و به اجرا گذاشته باشند كه بنابر آن طرح تمام كساني كه مي

ها كنار گذاشته شوند و باقي نمانند در فهرست  جمهوري كار بكنند اين رئيس
توانند همكاري كنند و همشان و هم تعريف خود را اين طور  ها كه نمي مگر آن

و گفتم شما ببينيد از كمي . كنيم جمهوري همكاري نمي اند كه ما با رئيس كرده
قبل از افتتاح مجلس تا امروز اشخاص معيني مورد حمله و هجوم تبليغاتي 

ها توضيح دادم كه مكتب و معرف مكتب من هستم براي  هستند البته براي آن
خواهم قانون و اسلام اجرا گردد و در اخلاق ما نه برچسب زدن  كه مي اين

دروغ و بهتان و نه غرض و نه مرض ما اعتقاد و هست نه افترا گفتن هست نه 
. اي نيست شناسيم و از نظر ما گروه و تعلق گروهي مسئله لياقت را اصل مي

اي  ها نيز به درجه ها كوبيده شدند نوبت به كساني رسيد كه اين كه آن بعد از اين
ها  آن. جمهوري هماهنگي و همراهي داشته باشند توانستند با رئيس كمتر اما مي

براي آقاي ميرسليم و كلانتري وضعي را بوجود آوردند كه . هم كنار زده شدند
ها كه  رسد به آن ها هم مقبول نيافتد و همين طور اگر ادامه پيدا كند كار مي اين

اگر همچو فرضي پيش آمد با (ها مقدور نيست به دلايلي كه  همكاري با آن
گويم حدس تنها نيست  كه من مي نالبته اي). گذارم روشني با مردم در ميان مي

جمهوري حاضر  توانند به نزد امام بروند و بگويند كه رئيس مي. شنيده نيز شد
ها را  نيست با افرادي كه موردنظر مجلس است همكاري بكند و مسئوليت آن

به اين ترتيب برخورد . پذيرم بپذيرد و امام خود بفرمايند كه من مسئوليت مي
مهور در نظر مردم قرار بگيرد در مقابل امام و مجلس، ج كامل بشود و رئيس
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يعني در برابر . جمهوري اين وضع را تحمل نخواهد كرد بديهي است كه رئيس
امام قطعاً مقابل نخواهد شد و نخواهد ايستاد و ترجيح خواهد داد استعفا كند 

مصلحت انقلاب بر همه چيز مرجح است و او مصلحت انقلاب . و كنار برود
گرچه يقين هم دارم كه امام چنين . فداي مصلحت شخصي نخواهد كردرا 

. كاري را نخواهد فرمود و به هرحال اين جزو طرح است و بيان هم شده است

ها گفتم وظيفه من اين است در حدود امكاناتم و براي پرهيز از اين  پس به آن
وه عمل هاست كه حدود عمل، نح ها و خنثي كردن اين گونه طرح گونه فاجعه

كنم و مردم بايد مطمئن باشند كه با پايداري و  و روش كار را انتخاب مي
  )15/5/59انقلاب اسلامي، (» .ايستم دانم مي سماجت بر سر آنچه كه حق مي

جمهور توسط مجلس و تأكيد مجدد حزب  با رد نامزد موردنظر رئيس
يي، جمهوري اسلامي و نيروهاي همسو بر روي نامزد خود محمدعلي رجا

مجلس خواهان  اي به رئيس االله پسنديده برادر بزرگتر رهبر انقلاب طي نامه آيت
وزير و  جمهور در انتخاب نخست همكاري مجلس و بازگذاشتن دست رئيس

كابينه شد، اما اين توصيه تأثيري در روند كار مجلس نداشت، ايشان در نامه 
  :نويسد خود چنين مي

جمهور را براي امور مربوطه  ستقاضا دارم دست حضرت آقاي رئي«
وزيري را براي  بالاختصاص انتخاب دولت و دست جناب آقاي كانديد نخست

انتخاب كابينه و دست وزرا را براي انتخاب معاونين و مشاورين باز بگذاريد و 
آنان را تأييد فرمايند تا نگويند چون دست ما بسته بود قادر به اداره امور و 

. الشأن نبوديم و از خود مسئوليت را سلب نمايند عظيماوامر رهبر ] اجراي[

آقايان وكلاي محترم هميشه قادر به سوال و استيضاح هستند خوب است سال 
اول به قواي مجريه فرصت و قدرت بدهند تا از اين كوه رفيع ليز و لغزنده و 

گر بتوانند به خواست  چي و اخلال  در مقابل احزاب و افراد معاند و توطئه
ي جمهوري اسلامي را ضربتي ولي تدريجي با  داوند به قله برسند و برنامهخ

مراعات احكام مقدس اسلام اجرا نمايند و اوقات آنان معطوف به دفاع از خود 
تمام امور متناوب و تدريجي است كمك فرمايند تا موفق شوند آمال و . نباشد

يا اشتباهي مشاهده هر وقت قصور . اهداف عاليه مرجع كبير را عملي نمايند
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فرموديد محرمانه ارائه طريق فرمايند و استيضاح را به موقع خود محول دارند 
  )14/5/59انقلاب اسلامي، (» .تا انشاءاالله موفقيت حاصل گردد

پس از رأي غيررسمي عدم اعتماد مجلس به سيدمصطفي ميرسليم و طرح 
اقع سازمان نام محمدعلي رجايي به عنوان نامزد حزب جمهوري و در و

اي نظر خود  جمهور طي مصاحبه وزيري، رئيس مجاهدين انقلاب براي نخست
. راجع به وقايع درون مجلس و نظرش را درباره نامزد جديد حزب ابراز نمود

. سر معرفي كرد او در اولين برخورد با اين موضوع رجايي را فردي خشك

ير آموزش و جمهور به شدت از عملكرد وي به عنوان وز تر رئيس پيش
  .در آن وزارتخانه خوانده بود انتقاد كرده بود» تفتيش عقايد«پرورش و آنچه او 

براي ما وابستگي حزبي مسئله نيست توانايي و تفاهم مسئله است و به اين «
وزيري به  جهت نظر حزب جمهوري را پذيرفتيم و نامزد او را براي نخست

از او بوده، اما او چون  در مجلس گفتند كه بهتر. مجلس معرفي كرديم
من . توانسته با من تفاهم داشته باشد آقاي ميرسليم را معرفي كردم نمي
خواهم بگويم كه اين درست نيست چون غير از او دو نفر ديگر را هم  مي

كنندگان گفتند  الدين فارسي كه خود معرفي معرفي كردند، يكي آقاي جلال
سر  رجايي كه من گفتم ايشان خشكوزيري ندارد و يكي آقاي  توانايي نخست

دانند راجع به آن حتي بحث را هم جايز  هستند يعني آنچه را كه صحيح مي
دانند و در نتيجه همكاري او با وزرايش مشكل است و همكاري او با  نمي

تر است و آن عده كه در آن مجلس بودند اين  جمهوري از آن هم مشكل رئيس
  )9/5/59ب اسلامي، انقلا(» .ضعف او را تصديق كردند

علي قائمي عدم پذيرش سيدمصطفي ميرسليم را نه مخالفت مجلس بلكه 
  :داند االله خميني با ايشان مي مخالفت آيت

ها اول پيش امام رفته بودند، امام بايد نظري  قبل از آقاي ميرسليم بعضي«
ند برويد گفت امام مي. ها پيش امام رفته بودند دادند، نظر نسبتاً موافق، خيلي مي

گفتند او بد است، شايد چون قدرت ميرسليم كم بود،  دنبال كس ديگري و نمي
ببينيد فرد «: خواستند از پيش امام بيايند، امام گفتند وقتي مي. قبول نكردند

ميرسليم انساني مذهبي . يعني اين شخص مورد قبول نيست» .ديگري هستند
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د تا اين كه به آقاي باهنر و بود، ولي نقاط ضعف باعث شد امام او را نپذير
  )96پنجره، شماره (» .رجايي رسيد

برخلاف نظريه رايج كه رد ميرسليم را به جريان چپ درون حزب 
دهد شواهدي  جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نسبت مي

. كردند گيري مي هم وجود دارد كه در اين مورد سران حزب هم تصميم

وزيري  آورد بعد از رد شدن پيشنهاد نخست به ياد مي الدين فارسي جلال
وزيري وي نه از سوي نمايندگان مجلس  ميرسليم در مجلس پيشنهاد نخست

االله بهشتي رهبر حزب اكثريت مجلس به وي ارائه شد اما  بلكه از سوي آيت
  :وي استنكاف كرد

داشت وي سابقه انقلابي و مبارزاتي ن. قبولش نداشتند] ميرسليم را[خب «
اما من از اين تصميم اطلاعي نداشتم تا اين كه شهيد بهشتي به من گفتند 
موافقي برويم احوالي از آقاي هاشمي بپرسيم؟ به همراه هم درحالي كه 
هاشمي تنها بود در ساختمان سابق مجلس با هم ديدار كرديم، شهيد بهشتي از 

ي چه كرديد؟ كه وزير آقاي هاشمي پرسيدند كه بالاخره براي انتخاب نخست
ايشان گفتند چند ساعت قبل در جلسه غيررسمي و غيرعلني مجلس آقاي 
ميرسليم رأي پاييني آورد اما اگر آقاي فارسي بپذيرند مجلس رأي بسيار 
قاطعي به ايشان خواهند داد، شهيد بهشتي كه سمت چپ من نشسته بودند رو 

بدون معطلي گفتم من من هم » خب جنابعالي بپذيريد«كردند به من و گفتند 
بعد . صدر است جمهور آن بني وزير دولتي شوم كه رئيس ننگ دارم كه نخست

از من به سراغ شهيد رجايي رفتند ايشان در واقع از نظر سياسي شاگرد شهيد 
  )31/3/90جوان، (» .ما هشت سال هم در دبيرستان كمال بوديم. باهنر بودند

، هيچ ذكري از توافق قبلي با بني مجلس وقت اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس 
آورد و اشكال كار را از عدم تعامل  صدر در مورد ميرسليم به ميان نمي

صدر از ابتدا  وي بر اين نكته تأكيد دارد كه بني. داند صدر با مجلس مي بني
گرفت و در اين مورد حقي   وزير ناديده مي نقش مجلس را در انتخاب نخست

  :گيري نمايندگان مواجه شد اين با مخالفت و موضعبراي مجلس قايل نبود و 
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وزير، بحث  صدر در قبولاندن فرزند امام به عنوان نخست پس از ناكامي بني«
معرفي شخص ديگري براي گرفتن رأي اعتماد از مجلس، در عمل با نوعي 

وزير  صدر همچنان تمايل داشت كه انتخاب نخست بست روبرو شد زيرا بني بن
نگي و مشورت با مجلس انجام دهد و مدعي بود كه قانوناً او را بدون هماه

وزير را انتخاب كند و مجلس فقط بايد به او رأي اعتماد  حق دارد، نخست
 124اصل [مجلس را كه در قانون اساسي » كسب رأي تمايل«صدر  بني. بدهد

 او ميل داشت بدون. ديد به آن اشاره شده بود، لازم نمي] در قبل از بازنگري
تفاوتي به  توجه به آراء و نظريات اكثريت نمايندگان مجلس و به نوعي با بي

] مصطفي[حتي با همين اعتقاد، آقاي . وزير اقدام كند ها، به انتخاب نخست آن

وزير پيشنهادي به مجلس  به عنوان نخست]1359مرداد  3در تاريخ [ميرسليم را 
صدر در عمل نه  ي آقاي بني اين رويه. معرفي كرد و خواستار رأي اعتماد شد

هاشمي (» .تنها نتيجه نداد، بلكه به شدت با مخالفت نمايندگان مواجه گرديد
  )162، 1385رفسنجاني، 

  

  اجباري، شوراي حكميت  گزينه

كه سازمان مجاهدين انقلاب  اي وجود دارد مبني بر اين كه گفتيم نظريه چنان
چپ حزب از محمدعلي همسو با حزب، به علاوه جريان   اسلامي ،گروه

كه اگر  امر واقع ديگري نيز وجود داشت و آن اين. كردند رجايي حمايت مي
گرفت هرگز  چنين شخصي مورد تأييد شوراي رهبري حزب قرار نمي

به هر حال اين . توانست از سوي سازمان و جناح چپ حزب تحميل شود نمي
بود و آيا  گيري شوراي رهبري حزب چگونه كه واقعيت قضايا در تصميم

كرد يا نه اطلاعي در دست  اكثريت مجلس از تصميم شوراي مركزي تبعيت مي
جمهور  آنچه روشن است محمدعلي رجايي هيچگاه مورد تأييد رئيس. نيست

رجايي در مقام وزارت آموزش و پرورش اقداماتي را صورت داده بود كه . نبود
هور و شخص جم هايي از آن با واكنش روزنامه مطبوع رئيس نمونه
به خصوص در مورد جريان گزينش در آموزش . جمهور مواجه شده بود رئيس

خواند، همچنين در مورد  جمهور آن را تفتيش عقايد مي و پرورش كه رئيس
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كيفيت تحصيل دختران و زنان و اقدامات گوهرالشريعه دستغيب كه در 
هاي  گزينه به هرحال در ميان. دار بود آموزش و پرورش منصب مهمي را عهده

مورد تأييد حزب ميرسليم و موسي كلانتري به واسطه هماهنگي بيشتر با 
وزيري داشتند اما در حزب و مجلس  جمهور شانس بيشتري براي نخست رئيس

محمدعلي رجايي اما از نظر حزب و مجلس . پذيرفتند ها را نمي مخالفان آن
راي رهبري حزب هم اولويت بالاتري داشت و به احتمال زياد مورد تأييد شو

  .بود

الدين فارسي بر رجايي  در حالي كه حزب پس از عدم اصرار بر روي جلال
نتيجه اين كه . كرد جمهور از پذيرش وي خودداري مي نمود ، رئيس اصرار مي

. پس از گذشت بيش از دو ماه ، بر سر فردي مورد قبول طرفين، توافق نشد

صدر بر  رات بي حاصل، توافق با بنياالله بهشتي دبيركل حزب پس از مذاك آيت
مورد نظر حزب باشند را ) مكتبي(سر فردي كه فاقد معيارهاي اساسي 

  :دانست» حرام«و آن را » سازش«

ها را بر سر حزب جمهوري  ها و كوزه خواهد همه كاسه ها دلشان مي خيلي«
حزب كنند در صورتي كه  اسلامي بشكنند البته با قصد قربت نيز اين كار را مي

جمهوري از ابتدا آمد با صداقت نظر خودش را گفت و خطاب به 
جمهور، به نمايندگان مجلس و خطاب به مردم گفت آنچه براي ما به  رئيس

وزير و وزرا  عنوان تشكيلات سياسي متعهدانه مطرح است اين است كه نخست
كمال بايد مسلمانان متعهد و جوان و پرتحرك و انقلابي و هماهنگ باشند و با 

وزير و وزرايي  كنيم كه اگر شما توانستيد نخست صداقت و صراحت اعلام مي
دهيم اين تشكيلات  با معيارهاي فوق به مجلس معرفي كنيد به شما اطمينان مي

ها حزبي نباشد با تمام وجود  كه يك نفر اين طبق معيارهاي مكتبي و حتي اين
االله اكبر (نه قدرتي نيست ها حمايت خواهد كرد و حزب خواهان هيچ گو از آن
ولي با پافشاري تمام و با تمام وجود روي رعايت اين معيارها ايستادگي ) مردم

خواهيم كرد و در اين زمينه كوچكترين اغماض و گذشت و سازشكاري و 
به اين ترتيب ما ) االله اكبر مردم(دانيم  جويانه را حرام مي حتي سازش مصلحت
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ر و نمايندگان محترم مجلس از اين تشكيلات جمهو كنيم آقاي رئيس فكر مي
  )14/5/59جمهوري اسلامي، (» .مشكلي سر راهشان نخواهند داشت

  :ايشان در ادامه بدون نام بردن از كسي به دشمنان انقلاب شديداً هشدار داد

هاي مختلف به نظام و  همه دشمنان انقلاب بدانند اگر بخواهند با ژست«
، تا ما زنده هستيم نخواهيم گذاشت حتي يكي از انقلاب اسلامي ضربه بزنند

هاي همه روحانيون مبارز  كه از روي جنازه ها شما به اجرا درآيد مگر اين طرح
  )همان(» .رد شويد

اش را حفظ انقلاب در مسير راستينش  ترين دغدغه وي در همين روزها مهم
  :داند مي

، اعتصاب و مسئله اساسي اين است كه آيا پس از اين همه فداكاري«
جانفشاني و دادن هزاران شهيد و معلول آيا ما به راستي در جهت دستيابي به 

ايم يا نه؟ علت اين ترديد، تجربه تاريخ  يك جامعه توحيدي اسلامي قرار گرفته
ها و خطي شروع  ها با آرمان است، تاريخ به ما مكرر نشان داده كه انقلاب

ه تنها خط انقلاب در همان مسير رود اما با پيروزي ن شود و پيش مي مي
راستينش نگهداري نشده بلكه گاهي درست در جهت مخالف آن منحرف شده 

بنابراين ما حق داريم دلهره داشته باشيم كه آيا اصالت و هويت اسلامي . است
شود و تداوم انقلاب در خط مكتب  و مكتبي انقلاب تا چه اندازه تضمين مي

  )14/5/59جمهوري اسلامي، (» .دربردارد هايي ها و تضمين چه پشتوانه

  وزراي  براي حزب  شرايط   اسلامي  جمهوري  حزب  هاي از بيانيه  در يكي
  :خود را تكرار كرد  مقابل  جريانات عليه  سابق  و اتهامات  گرديده  اعلام  انتخابي

  منازعات  در تشديد اين  كه  نيست  ترديدي  گونه هيچ  ما جاي  براي«
  نگرند نقش آنها مي  به  با نفرت  روزها مردم  اين  كه  مطرودي هاي كگروه

خود را   سياه  بازار پرونده  آشفته  در اين  كه  است اين  دارند و هدفشان  اساسي
  جمهوري  حزب. ديگر كنند  مسائل را متوجه  بسپارند و مردم  فراموشي  به

ـ 2،  بودن  ـ مكتبي 1شود  مي را قائل زير  مؤلفه  سه  دولت  انتخاب  براي  اسلامي
  آقاي  برادرمان به  كه  دانيم خود مي  ما وظيفه.  بودن  ـ انقلابي 3،  بودن  جوان

  وانقلاب  ايشان  نفع  به  هرگز كاري  را كه  افرادي  اين  كه  صدر هشدار دهيم بني
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از خود   است  دادهرا آزار   جامعه  شان تخريبي  نقش  اند و همواره نداده  انجام
  رئيس  افراد را در اطراف  انتظار ندارد اين  ملت  باشند كه  طردنمايد و مطمئن

  به  بها دادن  كم  همان  اين. ببيند  مملكتي  مهم  هاي جمهور خود ودر پست
تأكيد   برآن  همواره  اسلامي  جمهوري  حزب  كه است  مكتبي  معيارهاي  رعايت

  )13/5/59وري اسلامي ،جمه( ». است  كرده

جمهور طي روزهاي پس از رد ميرسليم براي انتخاب و معرفي  رئيس
او رجايي . محمدعلي رجايي به عنوان نخست وزير به شدت تحت فشار بود

را فردي هماهنگ و تحميل شده از سوي حزب جمهوري و اكثريت مجلس 
در اين كار  دانست و لذا بر حق قانوني خود تأكيد نمود و گفت به خود مي

  :استقامت خواهد كرد

تواند با من كار  توانم مسئوليت دولتي را كه تشخيص بدهم نمي من نمي«
كنم تا دولتي كه بر  كند بپذيرم و يادآوري اين نكته كه تا بتوانم مقاومت مي

جمهوري و قوه  آيد توانايي همكاري همه جانبه و وسيع با رئيس سركار مي
جمهوري  وزير با رئيس ر قانون اساسي پيشنهاد نخستد. مقننه را داشته باشد

است و وزرا بايد با تصويب او انتخاب بشوند و تنظيم قانون اساسي به اين 
صورت به اين خاطر است كه دستگاه اجرايي كشور از هماهنگي كامل 

اي همكار براي  توان پذيرفت كه عده بنابراين نمي. برخوردار باشد
. كه نظر او را در اين زمينه بپرسند بدون اينجمهوري برگزينند  رئيس

جمهوري است، در قانون  وزير و وزيران اگر براي همكاري با رئيس نخست
جمهور  اساسي ما هم به صراحت آمده است بايد به صلاحديد و انتخاب رئيس

باشد تا او بتواند آنچه را كه در جريان انتخابات رياست جمهوري به مردم 
اولين شرط هر حكومت درستي اين است . ه انجام برساندوعده كرده است ب

جمهوري هماهنگي داشته باشد و قواي  كه قوه مجريه آن حكومت با رئيس
جمهوري بتواند  جمهوري هماهنگي بجويند تا رئيس ديگر نيز بايد با رئيس

كنم و چنان نيست  من البته مقداري استقامت كرده و مي. هماهنگي برقرار كند
برابر فشارها تسليم بشوم و اميدوارم كه اين استقامت به حسن نتيجه  كه من در
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» .هاي بزرگ را بتواند برعهده بگيرد، تشكيل شود بينجامد و دولتي كه مأموريت

  )16/5/59انقلاب اسلامي، (

در  و ايستادگي  انحصارطلبي  را به  اسلامي  جمهوري  حزب رئيس جمهور
  كوبيدن  براي  اسلام  كردن  چماق  د و آنهارا بهكر  متهم  اسلامي  حكومت  مقابل
  :  ساخت  متهم  مقابل طرف

جز   راهي  ايستند هيچ مي  اسلامي  حكومت  در مقابل  كه  در برابر گروهي«
  از مكتب  بويي  كه  امروز كساني.  نداريم  جز شما مردم  مددكاري  وهيچ  قاطعيت

  مكتب  را در مطالعه  عمر خويش  كه) صدر بني(  مردم  منتخب اند و مقابل نبرده
. اند بياورد ايستاده  را جمع  اسلام  شده  پراكنده تا نظام  و كوشيده  گذرانده

دارند و يا   كنند حق مي  گمان و آنها كه  و انحصارگرايان  طلبان  حكومت
  چماق  هكنندبايد بدانند ك  را چماقي  و مكتب  استفاده  مردم  توانند از ناآگاهي مي

  )14/5/59كيهان،(». است  مؤمن  كار و كوشش  اسلام

هاي خود افزوده بود، در  جمهور كه در اين روزها به تعداد سخنراني رئيس
نشيني  وزير عقب جمع مردم قول داد از مواضع خود در مورد انتخاب نخست

  :نخواهد كرد و مأيوس نخواهد شد

كسي كه عمر را تا اين زمان در  .كند هيچ يك از اين امور مرا خسته نمي« 
خارج حكومت گذرانده و روزها از گوشه يك اطاق تكان نخورده و مطالعه 

ها و حكومت  بنابراين من در كاخ. كرده ، نگران كم و زياد شدن عناوين نيست
ها بشم من را كنج اطاق  ام كه نگران از دست دادن اين و رياست زندگي نكرده
كسي نيستم كه از تهديد بهراسم و اين تهديدها در . سمطالعه و اجتماع مردم ب

ام چيزي است كه  آن مطلبي كه در مورد مدرس نوشته. شود من هيچ مؤثر نمي
طلبد يعني هر اندازه خطر را براي من بزرگتر كنند تمايل من براي  روح من مي

 من كسي نيستم كه. شود كه بيشتر پنجه در پنجه آن خطر بيفكنم بيشتر مي اين
شوم و در انبوه  وقتي من در جمع شما حاضر مي..... در برابر خطر جاخالي كنم

از . كنم كنم اميد پيدا مي شوم و واقعيت اسلامي پيدا مي شما با شما يكي مي
روم و در گفت و شنودهاي گروهي و چند نفري  جمع شما كه بيرون مي

بينم به شما پناه  مي آورد و هرگاه كه من فشار آن را زياد دوباره يأس هجوم مي
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برم و يقين دارم كه خدا مرا در اين راه  آورم و در ميان شما به خدا پناه مي مي
سخت استوار قدم خواهد داشت و يقين بدانيد كه ما در اين راه طولاني با هم 

  )20/5/59انقلاب اسلامي، (» .هاي درخشان در انتظار ماست مانيم و پيروزي مي

  :گويد ديگر ميجمهور در جايي  رئيس

جمهوري توقع دارند، تا حدودي توقع به جايي است  كه مردم از رئيس اين«
جمهور را رئيس قوه مجريه و  كه قانون اساسي در واقع رئيس براي اين

در نتيجه . كننده هيئت وزيران دانسته است ي سه قوه و تصويب هماهنگ كننده
و . كار را در اختيار داردفرض اين است كه دولت، دولت اوست و تمام ابزار 

كه اين ابزار را نداشت بلكه مقابل آن هم بود،  اگر يك وقت علاوه بر آن
در اين صورت مردم بايد حقيقت را بدانند و ديگر از او ) خداي نكرده(

جمهوريش را ما  كه بگويند اين چه جور دولتي است كه رئيس نخواهند يا اين
جمهور است؟ و بيايند بگويند  اين رئيسوقتي دولت مخالف . ايم تعيين كرده

كه رئيس  جمهوري تعيين كرديم براي اين كه اين چه كشوري است كه ما رئيس
قوه مجريه باشد ، چطور شده است كه حالا قوه مجريه و ابزار در اختيارش 

گويد به من مربوط نيست برويد به  و او مي. خواهيم نيست ما از او كار مي
  .آيد اين است كه مانع پيش مي .ديگري مراجعه كنيد

جمهوري با مسئوليت كه  گفتم يكي از دو راه را بايد رفت، يا رئيس......
جمهوري تشريفاتي  جمهوري تشريفاتي، رئيس مردم انتخاب كنند و يا رئيس

تواند يك كسي را تعيين كند كه  احتياج به رأي مردم ندارد، مجلس مي
جمهوري را  ما اگر مردم يك رئيسجمهوري تشريفاتي كشور باشد ا رئيس

شود وضعيتي كه  كاره داديد، مي انتخاب كردند و مسئوليت به او نداديد يا نيمه
فقط براي دعوا كردن خوب است، مثل همين الان، فرض كنيد مجلس در 

وزير تعيين  در نتيجه من نخست. كند نباشد جمهور فكر مي خطي كه رئيس
شود دو  مي. كنم كند من رد مي شنهاد ميكند مجلس پي كنم مجلس رد مي مي

يا . اي را بدون دولت گذرانيده است سال و در نتيجه كشور تمام يك دوره
ها و بگويند هيچ كدامتان نباشيد نه  كه بالاخره مردم بيايند و بريزند سر اين اين

بينيد كه اين قانون براي دعوا در اين زمينه خوب  مي. تو باش و نه ديگري باشد
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بيايند و بگويند خوب كسي را كه هر دو . براي تفاهم هم خوب است است
اند كه بايد هر دو  قبول داريد باشد و اصلاً قانون اساسي را اين طوري نوشته

پس من اگر ديدم كه اين دولت خط مرا ندارد و مردم هم از . طرف قبول كنند
ن نيست من خواستند خوب من بايد به مردم بگويم كه اين دولت، دولت م

بنابراين من ابزار كار را ندارم كه شما از من چيزي بخواهيد، مسلم است كه 
كند و اين يك مسئله  اين كشور درحال حاضر تحمل چنين بحثي را نمي

  )3/6/59همان، (» .اساسي است

الدين  دانست، جلال جمهور رجايي را گزينه تحميلي مي در حالي كه رئيس
وزيري خودش را در  اصرار براي نخست فارسي انصراف حزب و مجلس از

  :داند جمهور براي جلوگيري از تنش بيشتر مي جهت همكاري با رئيس

  شوراي. بودند  اسلامي  جمهوري  ، از حزب مجلس  نمايندگان  اكثريت«
  بگيرد، بهتر ديد شوراي  مورد تصميم  خود در اين  كه  اين  جاي  به  حزب مركزي
  از طرف  شنيدند كه  وقتي  كنندگان  شركت... فرا بخواند...  مشورت را براي  ايالتي

  شده  در نظر گرفته  وزيري نخست  براي  رجايي  شهيدمحمدعلي  مركزي  شوراي
دادند   توضيح  رادر نظر نگرفتند، ناچار شهيد بهشتي  چرا بنده  شدند كه  ناراحت

  اتفاق  به  قريب  اكثريت  رأي  چون ".كنند قبول  ايشان  كرديم ما فكر نمي"  كه
  چون " گفتم  را ابراز دارم  نظرخودم  مجبور شدم  گرفت  تعلق  بنده  به  حاضران

  كسي  حزب  كنيدبهتر است  جمهور همكاري  اند بايد با رئيس فرموده)  ره(  امام
  آقاي. نشود  بركارشكني كند تا حمل  معرفي  وزيري نخست  را براي  غير از بنده

  براي  داشته  عضويت ايران  آزادي  و در نهضت  نيست  عضو حزب  چون  اييرج
  )525، 1373فارسي،(»... تر است مناسب  معرفي

براي ) عمدتاً از نهضت آزادي(در اين ميان برخي از نمايندگان مجلس 
االله  وزيري توسط آيت گيري نخست كاهش تنازع بين دو جناح خواهان برعهده

اشمي رفسنجاني شدند تا هم تقسيم قدرت صورت گرفته و بهشتي يا اكبر ه
  :كند اكبر هاشمي رفسنجاني اين موضوع را تأييد مي. ها پرهيز شود هم از جدال

كردند آقاي صباغيان پيشنهاد  در مجلس در جلسه خصوصي كه بحث مي«
وزيري را مشكل  اي قبول بكنند نخست كردند كه آقاي بهشتي يا آقاي خامنه
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ها بوجود  توانند تفاهمي در بين همه ارگان ها مي شود و اين ل ميكابينه ح
بياورند، بلافاصله از سوي آن دو نفر آقايان و حزب اين پيشنهاد رد شد، بعد 

فر پيشنهاد كردند به من كه اگر تو كابينه را  فر، آقاي معين در منزل آقاي معين
هاي  هور و ارگانجم تواني وسيله تفاهمي بين مجلس و رئيس قبول كني مي

من هم رد كردم كه آمادگي . آيد انقلابي كشور باشي و هماهنگي بوجود مي
صدر هم در اين مسئله توافق كامل نداشتند، اين  آقاي بني. چنين كاري را ندارم

جمهوري اسلامي، (» .ها نقل شد با مقداري اختلاف حرف بعداً در روزنامه
4/6/59(  

ادات مخالفت نموده و اين افراد را فاقد جمهور اما با اين پيشنه رئيس
  :داند صلاحيت مي

بعد تني چند پيشنهاد كردند كه آقاي بهشتي يا آقاي هاشمي خودشان يكي «
. گذارند ها نمي اين. وزير بشوند و به من گفتند فايده ندارد از اين دو نفر نخست

من گفتم هيچ . دار دولت بشوند بنابراين چه بهتر كه خود اينها بيايند و عهده
نظر من اين بود كه در . كه مسئوليتي متوجه من نباشد عيبي ندارد به شرط اين

هيجده ماه گذشته در حقيقت حكومت را همين عده در دست داشتند به لحاظ 
دادند و اگر هنر و توانايي اداره  را تشكيل مي] انقلاب[كه اكثريت شوراي  اين

و اين نكته را مورد تأكيد قرار . ه باشندبود در اين مدت بايد از خود نشان داد
اي را  دادم كه كشور ما در وضعيتي نيست كه ما بتوانيم هر چند يك بار عده

از نو يك عده . ها را كنار بگذاريم وزير بكنيم بعد آن بياوريم و وزير و نخست
اين وضعيت كه كشور را در اين اوضاع و احوال آزمايشگاه . ديگري بياوريم

  )1/5/59انقلاب اسلامي، (» .يم وضعيت درست و قابل تحمل نيستتلقي بكن

نويسد يكي از افرادي كه براي  هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي
  :وزيري نامزد شده بود خود او بوده است پست نخست

جمهور و مجلس بر سر  در كش و قوس بالا گرفتن اختلافات بين رئيس«
متعددي براي ايجاد تفاهم و نزديك كردن وزير، جلسات  معرفي و تأييد نخست

در اين جلسات علاوه بر بحث كلي مسئله، . ها به يكديگر تشكيل شد ديدگاه
اشخاص خاصي نيز براي تصدي اين مسئوليت مطرح شدند، از جمله به خود 
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من نيز از طرف جمعي از دوستان پيشنهاد پذيرش اين كار داده شد؛ امري كه 
موضوعي كه . وزيري من در جامعه مطرح شود ي نخست موجب شد شايعه

چندان صحت نداشت و در واقع قضيه اين طور بود كه در يكي از  همان 
صباغيان اين نظر را مطرح كرد ] هاشم[هاي خصوصي در مجلس، آقاي  جلسه

ها  اي قبول كند، اين وزيري را يكي از آقايان بهشتي يا خامنه كه اگر نخست
ها به وجود آورند و مشكل كابينه نيز حل  ي ارگان مهتوانند تفاهمي بين ه مي
اين نظر و پيشنهاد بلافاصله از طرف آن دو نفر و حزب جمهوري . شود مي

فر، خود ايشان مرا  معين] اكبر علي[اسلامي رد شد، اما بعداً در منزل آقاي 
ي  تواني نقطه وزيري را  قبول كني، مي پيشنهاد كردند و گفتند شما اگر نخست

هاي انقلابي كشور يعني سپاه  جمهوري و ارگان تفاهم بين مجلس و رئيس
هاي انقلاب و جهاد سازندگي باشي و هماهنگي به  ها و دادگاه پاسداران، كميته

من هم همان جا رد كردم و گفتم من آمادگي چنين كاري را . آيد وجود مي
اشت؛ به فرض صدر خودش هم در اين مسأله توافق كاملي ند آقاي بني. ندارم

وقتي كه رفقا و دوستان اصرار كردند، گفتم . هم اگر داشت من آمادگي نداشتم
ي بعد كه رفتم، گفتم مشورت  جلسه. كه بگذاريد من فكر كنم و مشورت كنم

و فكرم به اين نتيجه رسيد كه مصلحت نيست من بپذيرم، به خصوص كه در 
د تفاهم و همدلي ايفا توانم نقشي در ايجا همين سمت رياست مجلس هم مي

يعني آنچه . ها با يك مقدار اختلاف نقل شد اين حرف بعداً در روزنامه. نمايم
توانم با جمع بين اين  فر به عنوان اين كه من مي كه بود اين بود كه آقاي معين

امكاناتي كه هست، در كشور تفاهمي به وجود آورم، پيشنهادي كرد كه نه من 
، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .صدر خيلي موافق آن بود پذيرفتم و نه آقاي بني

165(  

جمهور ضمن انتقاد از عملكرد حزب جمهوري اسلامي و اكثريت  رئيس
وزيري  مجلس، متمايل به حزب، عدم حمايت حزب و مجلس از نخست

ميرسليم و موسي كلانتري دو عضو برجسته حزب را در جهت برگزيدن 
  :داند جمهور مي رئيسشخصي ناسازگار و ناهماهنگ با 
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اي يا براي  شما من را انتخاب كرده بوديد، براي فكر و بينش و برنامه«
ميليون رأي داديد، پس  11ام؟ كدامش؟ اگر براي اولي رأي داديد، كه  قيافه

حالا اگر يك مجلسي با آن برنامه . خواهيد كه آن برنامه اجرا بشود لابد مي
شود، خب پس بيخود چرا رأي داديد؟  ميهماهنگي نداشت، آن برنامه اجرا ن

كه  اين يك چيزي است كه خود قانون اساسي نوشته است به اين. مسئله اينه
ها با من  جمهوري يكي از وظايفش هماهنگي بين قواست، خب اكثراً آن رئيس

ها هماهنگي ايجاد بكنم؟ پس اين هم  هماهنگي نكنند، من چه جوري بين آن
ها را به ميان  ها و نقل ها حرف ش اسلامي نبود كه اينبه اصطلاح از راه و رو

خب . زند كه مجلس بايد تابع او باشد ها را مي آوردند كه هان اين حرف
جمهور  خواست چه بكند؟ اين چند ماه كه من رئيس تابعيت مجلس را مي

هستم دستور توقيف كسي را دادم؟ مال كسي را بردم؟ به مردمي زور گفتم؟ 
ام و  خواهم؟ من كه با همه اينها مبارزه كرده اين جور چيزها ميتابعيت براي 

گويم بايد هرگونه زوري در جامعه بيرون برود تا مستضعفان  كنم، من كه مي مي
خورد،  تابعيت به هيچ دردي نمي) تكبير حضار. (اين جامعه آزاد بشوند

كه  شان اين باشد فرض كنيد طرح. همكاري و هماهنگي غير از تابعيت است
وزير بشويد كه حتما با من سازگاري  شما را بياورند به جاي يك نفري نخست

نداشته باشد و نتيجه در اول كار، جمهوري، بيفته به تكان و اگر بخواهند اين 
توانند با من  كنند كاملاً همكاري را مي كار را بكنند بايد از كساني كه فكر مي

توانند و گفتم اين  هايي كه نمي رسد به آنها را بزنند تا نوبت ب داشته باشند، آن
  :اشخاصي هم كه زدند اسم بردم

. آقاي سلامتيان، نوبري، حبيبي، مهندس سحابي، ميرسليم و بعد كلانتري

ها را به تدريج زدند تا برسند به آنجايي كه كساني انتخاب بشوند كه  اين
اند، حدس  زدهها  حالا حتما معلوم نبود كه آن. توانند بكنند همكاري نمي

خب . ها را معرفي بكنم زنند من معرفي بكنم معلوم هم نبود كه من اين مي
اين نامه را . شان چوب مفت خوردند بعضي. ها ظاهراً چوب مفت خوردند اين

ها  توانم با آن خواهيد من نمي هم نوشتم و گفتم اگر شما بين اين چهار نفر مي
تر  گرچه من صالح. رم كه همكاري كنمپذي اش را مي تاي بقيه ده. همكاري كنم
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ولي خوب چون بناي همكاريست، . وزيري شناسم براي نخست ها مي از آن
ها هم تصديق كردند، اگر من بنايم بر  بسيار خوب اين را به شما بگويم آن

توانستم دعوا  هم با حزب مي. ها بود خيلي راه خوبي داشتم دعوا و اين حرف
كردم يك به يك  شروع مي: آن هم اين جور بود. لسبيندازم و هم با مج  راه

كه  درسته؟ ديگر بيشتر از اين. كردند وزير معين كردن و آن ها هم رد مي نخست
ميليون جمعيت داره ايران،  36كردند؟ ماشاءاالله  شد؟ چند نفر را رد مي نمي

من بنايم تضعيف مجلس نبود و . ها مسئله است گفتند؟ اين مردم بعد چه مي
كه مجلس ضعيف به زيان جمهوري است و به زيان شخص  ست، براي اينني

  )19/9/59و  19/5/59انقلاب اسلامي،( ».جمهوري است رئيس

وزير به ترتيب  جمهور در معرفي نخست با نافرجام ماندن سه تلاش رئيس
تر با  زماني حبيبي، سيداحمد خميني و ميرسليم فشار براي توافق هرچه سريع

پس از به ميان آمدن نام رجايي و فارسي از سوي حزب . يافتمجلس افزايش 
جمهور مقرر شد يك نفر  ها توسط رئيس و اصرار بر آن دو و عدم پذيرش آن

جمهور و سه نفر نماينده از سوي مجلس با توجه به جو  نماينده از سوي رئيس
جمهور  وزيري را يافته و به رئيس عمومي مجلس بهترين فرد براي نخست

جمهور خواهان تشكيل شوراي حكميت از سه  پيش از آن رئيس. ي كنندمعرف
جمهور و يك نفر از سوي  نفر از نمايندگان مجلس يك نفر از سوي رئيس

با خودداري رهبر انقلاب از انتصاب نماينده و سپردن كار به . رهبر انقلاب بود
 جمهور قرار شد شوراي حكميت با نمايندگان مجلس و يك مجلس و رئيس

جمهور احمد جلالي نماينده  رئيس. جمهور تشكيل شود نفر نماينده رئيس
از سوي مجلس . نيشابور در مجلس را به عنوان نماينده خود انتخاب كرد

اي ، محمدجواد باهنر و اكبر  االله خامنه آقايان محمد يزدي، امامي كاشاني، آيت
ر آخر را به دليل جمهور سه نف پرورش به عنوان نماينده معرفي شدند كه رئيس

كه عضو حزب جمهوري اسلامي هستند نپذيرفتند و مجلس مصوب ساخت  آن
قرار . تا دو نفر اول به عنوان نماينده مجلس در شوراي حكميت قرار گيرند

در . جمهور و مجلس رأي شوراي حكميت هر چه بود، بپذيرند شد رئيس
جمهور  ر به رئيسنهايت شورا محمدعلي رجايي را به عنوان نامزد مورد نظ
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كه  جمهور با اكراه وي را به مجلس معرفي كرد و چنان معرفي نمود اما رئيس
تواند  وزير نمي قبل از آن نيز بارها اشاره كرده بود كه با وي به عنوان نخست

كار كند، بعد از آن نيز بارها به عدم تفاهم با وي تأكيد نمود و وي را تحميل 
  .خواند مجلس و رهبر انقلاب بر خود

كه خود را به پذيرش رأي شوراي  پس از آن 9/5/59جمهور در تاريخ  رئيس
اي به آن شورا نوشت و از رفتار مخالفانش گلايه  حكميت ملزم ساخته بود نامه

زباني مخالفت وي با گزينش  رسد محتواي نامه با زبان بي به نظر مي. نمود
ها به  جز افرادي كه از آنوزير بود، او به  محمدعلي رجايي به عنوان نخست

برد بقيه افراد  جمهور را دارند نام مي عنوان كساني كه امكان همكاري با رئيس
. دهند داند كه تن به همكاري با او نمي نفره را افرادي مي 14موجود در ليست 

  :متن نامه به شرح زير است

  بسمه تعالي«

  وزيري هيأت محترم رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي نخست

كه به نظر من  ه نظرم رسيد يك احتمال را به اطلاع شما برسانم و آن اينب
اند بناي  ها كه طرح سقوط جمهوري را تهيه و با سماجت به اجرا گذاشته آن

كارشان بر ايجاد اختلاف است و طرحشان اين است كه نگذارند هيچ 
تا  وزير بشود، شخصيتي كه بتواند همكاري و هماهنگي بوجود بياورد نخست

جمهوري و احتمالاً امام مخالفت و ناسازگاري قطعي  كه ميان مجلس و رئيس
  :اند بشود و به ترتيب زير عمل كرده

جمهوري هماهنگي كامل دارند از  اند با رئيس كرده را كه فكر مي  كساني -1
كوبند، سلامتيان و  اند و مي دو ماه به اين طرف از روي قرار و قاعده كوبيده

  .نوبري

ها را هم  كسان ديگري در كار آمدند كه باز بناي هماهنگي داشتند آن -2
  .حبيبي و سحابي: كوبيدند

ها رسيد كه باز امكان  بعد نوبت به اعضا حزب جمهوري يا نزديكان آن -3
  .كلانتري و ميرسليم: ها را هم كوبيدند آن. ها بود همكاري با آن
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ه تنها نامزدهايي باقي بمانند كه بنابراين كار را ادامه خواهند داد تا جايي ك
جمهوري را سازشكاري  دهند و همكاري با رئيس تن به همكاري نمي

جمهوري مسئوليت اين طور اشخاص را نخواهد  دانند كه رئيس مي. شمارند مي
جمهوري مسئوليت  اند نزد امام بروند كه حالا كه رئيس فكر كرده. پذيرفت

در نتيجه اختلاف كامل . مام اين كار را بكندپذيرد خود شما تأييد كنيد و ا نمي
با . جمهوري با امام و مجلس بشود و مقدمات سقوط فراهم بگردد ميان رئيس

بايد اشخاص با حسن نيت چنان عمل كنند كه ) ولو فرضي(توجه به اين طرح 
  :رسانم بنابراين به اطلاع شما مي. به عمل درنيايد) ولو فرضي(نقشه 

ام كه آقايان به  ري آقاي سلامتيان را از آن جهت آوردهنف 14در فهرست  -1
ها كه زحمت كوبيدن او را به خود  وضع او برسند، وگرنه به خلاف تصور آن

اي  خواهم عده خواستم و مي مي. وجه است دادند، در اوضاع فعلي معرفي او بي
 با خدا تحقيق كنند و كشور بيچاره ما را از اين بيماري مهلك كه لجن مال

  .كردن استعدادها است رها كنند

تن و يا بيشتر از آن را صاحب صلاحيت  14آقايان ممكن است هر  -2 
توانم به ترتيبي كه  شود و من مي تشخيص بدهند، در اين صورت كار ساده مي

  .هماهنگي كامل بوجود بيايد عمل كنم

و البته با ذكر (اي را صاحب صلاحيت تشخيص بدهيد  ممكن است عده -3
ها ممكن نيست،  اگر اين عده همان دو سه نفري باشند كه همكاري با آن) ليلد

المقدور  من تا بتوانم افراد ديگري را به شما معرفي خواهم كرد كه حتي
  .بست پيش نيايد بن

براي تشخيص صلاحيت از اعضاء شوراي انقلاب مدد بگيريد به  -4
ند نمايندگي مرا خصوص آقايان مهدوي كني و دادستان كل كه حاضر نشد

  .بپذيرند اما قبول كردند كه طرف شور قرار بگيرند

ام هرگونه توضيحي بخواهيد از جمله درباره علت  خود من نيز آماده -5
  . همكاري و يا علت عدم امكان همكاري را بدهم

  .كنم توفيق شما را از خداوند مسئلت مي

  )22/5/59انقلاب اسلامي، (» 1359مرداد  9صدر،  ابوالحسن بني
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االله  وزير را تحميل آيت جمهور نخست شواهد بسياري وجود دارد كه رئيس
وي در خاطرات خود به گفت و شنود . دانست خميني و مجلس بر خود مي

گويد  كند كه در آن به صراحت به ايشان مي االله خميني اشاره مي خود با آيت
  :خود شما رجايي را بر من تحميل كرديد

گفت، رجايي  امامي كاشاني كه آمده بود اينجا، مي«: بود آقاي خميني گفته«
و نه تهديد » پس شما هيچ پيغامي نداديد؟«: گفتم» .را خود شما قبول كرديد

و نه فرستادن مهدوي كني كه ! كرديد و نه موسوي اردبيلي توي اين كار بود؟
پس، اين آقاي ! او پيش من آمده بود، يعني هيچ كدام اينها نبود؟

» !مگر ديوانه بودم آقا؟! وزير؟ را خودم كردم نخست] منظور رجايي[رس خشك

: گفتم» !اند؟ هايي كه با او موافق بودند، ديوانه فرماييد، بقيه آن خب، مي«: گفت

كه، يك آلتي  غرض اين. ها غرض دارند ها از ديوانه هم بدترند، آن آن«
هيچ كار هم توانا جمهور باشه و به  خواهند كه كارش فقط ضديت با رئيس مي

صدر،  بني(» اش بكنه؟ فهمه كشور چيه تا چه برسه اداره او اصلاً نمي. نباشه
1380 ،110(  

هاي خلاف  وزير را به ارائه گزارش جمهور بعدها هيئت تعيين نخست رئيس
كه محمد امامي كاشاني انتخاب  االله خميني متهم ساخت از جمله اين به آيت

جمهور اين مطلب  جمهور دانسته بود، اما رئيس ئيسرجايي را با موافقت خود ر
جمهور در روزهايي كه مسئله انتخاب  رئيس. را كذب محض خوانده بود

وزير مطرح بود تلويحاً طرف مقابل را به دروغگويي و استكبار متهم  نخست
  : ساخت

گويد همين دليل  دهد و دروغ مي اگر ديديد كه كسي ديگري را فريب مي«
او است و او شخص مستكبر است و يادآوري اين موضوع كه بر استكبار 

اگر . هاي متكبرها است هاي تخريبي بهترين معرف تبليغات تخريبي و روش
دولت نخواهد استكبار را شيوه عمل خود كند احتياجي به دروغ ندارد و باج 

دهي رژيم قبلي را  گويد ما سياست باج دهد و حقيقت را به مردم مي نمي
اسلام بيشتر از هر مكتبي به دروغ و دروغگو حساس است و  نداريم و
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اي از وقتي كه مانع بيان حقيقت شد،  هر عقيده. داند دروغگو را دشمن خدا مي
  )15/5/59انقلاب اسلامي، (» .گردد ابزار قدرت و مايه فريب مي

گويد حتي اگر  به صراحت مي 16/5/59جمهور در خاطرات روز  رئيس
وزير انتخاب  ا كه وي به او اعتقاد ندارد به عنوان نخستهيئت حكميت كسي ر

كند، تنها سكوت خواهد كرد و البته نه براي هميشه به عبارتي وي عدم 
وزير ناهماهنگ با خود  مخالفت و سكوت هميشگي در برابر نخست

جمهور نشان  را مردود دانسته است، اين نظر رئيس) وزير تحميلي نخست(
رغم پذيرش ظاهري و موقتي رأي شوراي  علي(ه داد او به هيچ وج مي

  .وزير منتخب جريان مخالف نخواهد رفت زير بار نخست) حكميت

اند و  تر يافته اند يكنفر را هم صالح ها گفتند با مطالعاتي كه كرده بالاخره آن«
من گفتم كه شما در مجلس . اند كه در مجلس زمينه بيشتري دارد هم گفته

به رأي بگذاريد، اگر تمايل مجلس به كسي شد كه من  نفر را 14خصوصي آن 
يكي از اعضاي هيئت پرسيد، آيا شما در . كنم دلم از او قرص نبود، سكوت مي

زنيد؟ گفتم، چرا وقتي كه معلوم شد حق با من  هايتان هم حرفي نمي سخنراني
است و آن روز كه معلوم شد روش پيشنهادي من درست است آن روز حرف 

  )28/5/59انقلاب اسلامي، (» ي تا آن روز، نهزنم ول مي

جمهور بر  شود رئيس جمهور در كارنامه روز بعد مشخص مي از لحن رئيس
وزير تعيين شده توسط شوراي  موضع خود راجع به سكوت در برابر نخست

حكميت اصرار دارد، سكوتي كه مشخص بود نه به علامت رضايت بلكه 
گرچه به ظاهر خود او هرگونه تصميم  آميز و از روي اجبار است، مصلحت

  .الاجرا دانسته بود شوراي حكميت را لازم

وزير  با آقايان رفسنجاني و محمد يزدي و محلاتي و رجايي درباره نخست«
ها را از سر گرفتم و من گفتم بيش از آنچه كه ديروز پذيرفتم نخواهم  صحبت

ان آمد و من نظرهاي هايي راجع به جوسازي و اين مطالب به مي كرد و صحبت
  )همان(» .خودم را دادم
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جمهور به خود او گفته است كه در برابر او  كند، رئيس رجايي نيز تأكيد مي
سكوت نخواهد كرد اما بعد از گفتگو وي قول داده است در موارد اختلاف با 

  :وزير در مجامع عمومي سخن نگويد نخست

كردند به مجلس به عنوان جمهوري من را شخصاً معرفي  خوب آقاي رئيس«
اي نوشتند به مجلس و من  وزير بشود در آينده، نامه خواهد نخست كسي كه مي

كه قول  كه قول نوشتن نامه را دادند و ضمن اين را معرفي كردند ضمن اين
مطرح كردن اختلاف در جامعه را دادند و من به اين مسئله بسيار اهميت 

ل مورد اختلاف بين افراد در سطح بالا ديدم كه طرح مسائ دادم زيرا مي مي
كه  دارد و بجاي اين چطور مردم را در سطوح مختلف از حركت و تلاش وامي

نيروهايشان را صرف سازندگي كنند صرف مرگ بر تقي، مرگ بر حسن 
بردم و  كنند و من هم به عنوان يكي از افراد مملكت از اين مسئله رنج مي مي

ي از اين مسئوليت را برعهده گيرم يكي از كردم كه اگر من بخش فكر مي
جمهوري (».المقدور اين حالت را تخفيف بدهم هايم اين است كه حتي رسالت

  )22/5/59اسلامي،

داماد آيت االله (ها از گفتگو با شهاب الدين اشراقي بني صدر در كتاب نامه
را وزيري رجايي  كند كه در همان روزها موافقت خود با نخست ياد مي) خميني

  :تكذيب كرده است

نفره بدهيد چرا  10يك ليست وزرا به من دادند، گفتم قرار بود يك ليست «
ها فارسي، رجايي، ميرسليم  آن. ها توافق كرديم نفره داديد؟ با يازده تاي آن 20

من گفتم زير بار . وزيري پيشنهاد كردند و بعد كلانتري را به عنوان نخست
  )41، 1385صدر،  بني(» .فارسي و رجايي نخواهم رفت

جمهور تلويحاً سعي جريان سياسي مقابل در مطرح ساختن و به قول  رئيس
وزير را مهار قدرت  خود او تحميل اجباري محمدعلي رجايي به عنوان نخست

كند آخر اين قصه به زد و خورد خواهد  بيني مي كند و پيش خود ارزيابي مي
طن به شدت مخالف گزينش دهد در با بيان وي نيز نشان مي. انجاميد
  .ترين گزينه مجلس است اصلي
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كه گمان برود روش حكومتي صحيح اين است كه ما براي هر مسئولي  اين«
بست  يك مقابلي درست كنيم كه نتواند تكان بخورد، اين كار كشور را به بن

ها  مثالي هم براي آن. بيند بست انقلاب و كشور زيان مي كشاند و در اين بن مي
بينيم كسي براي جايي مسئول  م كه در بسياري جاها ما وضعيت را ميآورد
اند كه مقابل او هستند در نتيجه امور  شود و ذيل او اشخاصي تحميل شده مي

كه بيايند و نهادهاي  اين. رود معوق و تعطيل و گاه در جهت خرابي پيش مي
. وط استمختلف را دست اشخاصي بدهند كه مقابل هم باشند، اين فساد و سق

شود  ها گفته نمي مردم اگر امروز تمكين بكنند و اوضاعي را كه حقايق به آن
بپذيرند و تحمل كنند، بعد از مدتي كه برخورد پيش آمد و زودوخورد شد، 

انقلاب اسلامي، (» .مردم مقصرين اين وضع را به شدت كيفر خواهند داد
28/5/59(  

در عدم پذيرش خود و  جمهور محمدعلي رجايي اين موضع باطني رئيس
  :كند را تأييد مي) هيأت حسن نيت(شكست شوراي حكميت 

گويي برو فلان پارچه يا ميوه يا فلان شخص را  وقتي شما به يك نفر مي«
پس در حقيقت . كند دانيد كه او چطور فكر مي براي من انتخاب كن، حتماً مي

استيد كه آقا من فكر يك نوع تأييدي قبلاً بر آن فكر قائل شديد بعد از آن خو
جمهور  دانم و من كه تو را قبول دارم شكي نيست كه آقاي رئيس تو را مي

ايشان . هرگز به اين فكر نبودند كه خود را با يك درگيري جديدي روبرو كنند
اي كه دوستان تشكيل داده بودند خصوصي، صحبت  تشريف آوردند در جلسه

فرستم كه  بكنيد من هم يك نماينده مي توانيد كردند و گفتند كه اين كار را مي
كنم اين بهترين  در آنجا با شما همفكري و همدلي بكنند خوب من گمان مي

جمهور با ما نمايندگان بود كه با هم به يك نقطه مشتركي  برخورد آقاي رئيس
برسيم اين به هيچ وجه جنبه سياسي، رسمي، مادي نداشت و در آخرين 

سن نيت خدمت ايشان بودم هيأت حسن نيت اي كه من با هيأت ح جلسه
جمهور  پذيرفتند مسئله را منتفي تلقي كنند و برگردند سركارشان و آقاي رئيس

ها در اصل كاري به جز  هم همان روال عادي خودشان را طي كنند چون آن
  )28/5/59انقلاب اسلامي، (» .خواستند بكنند جمهور نمي كمك به رئيس
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قام رياست جمهوري بار ديگر وي تحميلي بودن يك ماه پيش از عزل از م
  :دهد وزير را مورد اشاره قرار مي نخست

جمهور  وزير بايد به پيشنهاد رئيس بينيم كه طبق قانون اساسي نخست مي«
وزيرند  باشد لابد ما مخالف خودمان را پيشنهاد نخواهيم كرد و ايشان نخست

و قبول كرديم و چند ولي اين وضعيت را ما به خاطر جنگ تحمل كرديم 
نوبت هم من اين مطالب را گفتم يا به صراحت يا به كنايه، به خدمت امام هم 

  )30/2/60همان، (» .نوشتم

جمهور براي هماهنگي  ها به مجلس و رئيس رغم همه توصيه به هرحال علي
جمهور كه گفته بود بر حق قانوني خود براي  و برخلاف گفته چندي قبل رئيس

وزير اصرار و بر آن استقامت خواهد كرد، بالاخره وي در مقابل  انتخاب نخست
وزير اصرار و بر آن استقامت خواهد كرد بالاخره  مجلس براي انتخاب نخست

وزير كوتاه آمد و تلويحاً به خواسته  وي در مقابل مجلس براي انتخاب نخست
ا به تصميم او البته اين مسئله ر. وزيري رجايي تن درداد ها مبني بر نخست آن

  :جمهور و تصويب آن شورا منوط نمود شوراي حل اختلاف بين رئيس

جمهور چون  من گفتم آقا اين دولت يك وقت هست كه مجلس و رئيس«
قوه مجريه است يعني  جمهوري اين است كه رئيس يكي ديگر از شئونات رئيس

من شود كه  خب همكاران من را مي. وزير و وزراء همكاران او هستند نخست
كند و برايم قيم  ها را نپسندم، معنايش اين است كه من را صغير فرض مي آن

جمهوريست و  وزير با رئيس گويد پيشنهاد نخست كند، قانون هم مي نصب مي
! جمهور معين كند، خب وزير هم بايد وزرايش را با تصويب رئيس نخست

به آن آقايان گفتم  ها ادامه پيدا كرد و نتيجتاً در آن جلسه ها و نقل همان حرف
شما يا مسئوليت را خود به عهده بگيريد، كسي را پيشنهاد كنيد من معرفي 

كه به مردم بگويم كه من مسئول اين  كنم او را به مجلس، اما به شرط اين مي
خواهيم اين جمهوري را به دعوا و تلاطم  دولت نيستم اما چون ما نمي

بيشتر از اين بايد . كند ر مينظ جمهور از حق خود صرف بيندازيم، رئيس
ها يك آزادي را به من بدهند و من يك تركيب مناسبي  قرار شد آن. گفتم مي

پيدا بكنم و به مجلس معرفي كنم، رفتند و آمدند و گفتند ما در حزب اين 
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رأي دوم را . امتياز 40رأي اول را آقاي رجايي آورده : جور تصويب كرديم
روز بعد از . وم را آقاي كلانتري آوردهآقاي ميرسليم آورده و رأي س

ها آمدند آنجا نشستيم و رأي به آقاي فارسي دادند، يك ليستي هم از  شهرستان
دهيم به  وزرا گذاشتند جلوي من، گفتيم بسيار خوب ما همين ليست را مي

راجع به آقاي فارسي گفتم . گوييم كه من مسئول اين دولت نيستم مجلس و مي
بينم و اصطلاحي هم كه بكار بردم اين بود كه  نا به كار نميمن ايشان را توا

خواهيد يك كشوري  گفتم ايشان عاجز از اداره يك اطاق است شما چطور مي
گويند،  را به او بسپاريد، يكي از آقايان گفت همين طور است كه ايشان مي

گفت آقاي فارسي توانا نيستند، از دوستان حزبي خودشان، يكي ديگر از آقايان 
كنم كه ايشان  جمهور، خب حالا من فكر مي گفتيم رئيس كه ما آن وقت كه مي

ناتوانا باشد، ديگران هم تصديق مرا كردند، گفتم خب اين را خودتان هم 
آقاي رجايي حرف را . آيد آقاي رجايي تواند، اما مي تصديق داريد كه نمي

اين صورت مشكل  كند و تفاهم در خواهد مي شنود اما آنچه كه خودش مي مي
دهد و حرف و بحث با او مشكل است و در  اولاً كم گوش مي. است با او

كه اطلاع از امور  كند، و دوم اين شنود كمتر عمل مي مواردي هم كه بحث را مي
وزير بايد اطلاعات وسيعي داشته باشد از مسائل  كشور ندارد، يك نخست

غيرتصديق و آنچه كه بايد  كشور، اينور و آنور بعضي تصديق و يكي دو نفر
ها حرف من را تصويب كردند و  نفر از آن 9نفر عضو شورا قطعاً  13بگويم از 

اي كه داشتيد همان ميرسليم  كنيد، مسئله سپس گفتم خب شما داريد رندي مي
كه از مرگ، ما به تب راضي باشيم،  بوده و خلاصه اين را هم گذاشتيد براي اين

ها هم  من آقاي ميرسليم را به مجلس معرفي نمايم آنبسيار خوب قرار شد كه 
ايشان را حمايت بكنند بلكه ميرسليم در مجلس قبول بشود، حالا من يك 

. ها را منتشر خواهم كرد ها موجود و در موقع خود آن هايي نوشتم كه آن نامه

خوب اين نامه را نوشتم، پس بناي من مسلماً براي تفاهم بوده است، نامه را 
] از ميرسليم[گويند ما دفاع خود را  ها مي حالا در جلسه خصوصي اين. تمنوش

كرديم، من نپذيرفتم كه اين دفاعي كه كردند تمام عيار بوده آنچه كه حقيقت 
گويم، و بعد من را دعوت كردند به مجلس من  بين ما گذشته به شما هم مي
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. قداري بيشتر گفتمزنم به علاوه م هايي را كه براي شما مي رفتم و همان حرف

اين هيئت امروز صبح نزد من آمدند و اظهار داشتند كه بين كساني كه معرفي 
خواهند بعضي در مجلس زمينه ندارند و ما  اند بعضي خودشان نمي شده

ترين را آقا رجايي يافتيم من گفتم شما به مجلس برويد و در جلسه  مناسب
اطمينان قبلي نسبت به كسي خصوصي نسبت به اين عده رأي بگيريد من اگر 

گويم همكاري وجود دارد و ايرادي ندارد و اگر نداشتم  كه شما رأي داديد مي
اين همه ارفاق را براي تقويت رژيم جمهوري كه . به مردم خواهم گفت

نوپاست انجام دادم، مردم وقتي با آن اكثريت عظيم رأي دادند معنايش اين 
ها استوار باشد قوت و توانايي داشته باشد  جمهور آن خواهند رئيس است كه مي

و بتواند حافظ جمهوري باشد و من بايد بگويم يك علت بزرگ اين نرمش به 
اين خاطر است كه امام با توجه به بيماري و نگراني كه دارند من نبايد اسباب 
نگراني بيشتر ايشان را فراهم كنم ناچار ملاحظه ايشان را به تمام معني بايد 

كنند بناي كارشان بر اين است تا ترتيبي فراهم  ها كه اين تبليغات را مي نبكنم آ
جمهور و مجلس را بهم بزنند همان طور كه امام در پيام  بياورند كه بين رئيس

جمهور و مجلس را بهم بزنند  ي است تا بين رئيس خود گفتند اين يك توطئه
د و اگر بتوانند بين ها به اين حد هم قانع نيستن يك توطئه است منتهي آن

توانند در  اي ندارند و هرچه مي جمهور و امام را هم برهم بزنند مضايقه رئيس
ها انشاءاالله و قطعا به سنگ  خوشبختانه در اينجا تير آن. كنند اين زمينه فتنه مي

گذرد كه خلاف ميل امام حرفي  خورد چون در من هيچ خيالش هم نمي مي
دانم و ترديدي هم ندارم  ا براي جمهوري مرگ ميبزنم يا عملي بكنم و اين ر

كه امام با اين خون دلي كه جمهوري را به اينجا رسانده است تحت تأثير الغاء 
مطلبي را عنوان بكند كه موجب تضعيف ] نيست كه[ها  هاي اين شبهه

  )18/5/59انقلاب اسلامي، (» .جمهوري بشود

از نمايندگان ايراداتي بر جمهور به مجلس برخي  پس از ارسال نامه رئيس
كه در  از جمله برخي معترض شدند كه چرا نامه قبل از آن. نامه وارد دانستند

مجلس مطرح شود در راديو خوانده شده است، ديگري گفت لحن نامه به 
جمهور تحميل شده و بايد نامه عوض  اي است كه گويي رجايي به رئيس گونه



938 

 

وليت رجايي را چون ديگران كه گفته جمهور مسئ شود، يكي پرسيد آيا رئيس
پذيرم، نخواهد پذيرفت، يكي ديگر گفت نامه  شان را نمي بودند مسئوليت

وزير را به گردن مجلس انداخته است، آن  جمهور مسئوليت نخست رئيس
ديگري نامه را خلاف قانون اساسي دانست و در اين ميان يك نيم روز مجلس 

جمهور گذشت و قرار  پذيرش نامه رئيسبه بحث در مورد پذيرش و يا عدم 
شد با رأي اكثريت نمايندگان نامه به همان نحو كه نوشته شده بود پذيرش 

  )20/5/59جمهوري اسلامي، . (شود

رو مجلس از لحن نامه رئيس  هاي ميانه محمدجواد حجتي كرماني از چهره
  :او گفت. جمهور انتقاد نمود

اي  چرا نسبت به مجلس اين گونه نامهما از رئيس جمهور گلايه داريم كه « 
هاي رسمي منعكس  تان را در نامه هاي نفساني نوشتيد و آن حالت

  )همان(».كنيد مي

كه مجلس به طرح نامه معرفي محمدعلي رجايي به عنوان  پس از آن
جمهور درباره وي قرائت شد و محمد  وزير رأي مثبت داد، نامه رئيس نخست

جمهور و مجلس گزارش كار اين شورا  رئيس يزدي عضو شوراي حكميت بين
  .را در مجلس قرائت نمود

هاشمي رفسنجاني در جريان انتخاب محمدعلي رجايي به عنوان 
وزير و  العمل اكثريت نمايندگان به نامه معرفي نخست وزير به عكس نخست

  :كند احتمال پذيرفته نشدن نامه اشاره مي

البته متن . خواستار رأي اعتماد شدوزير را معرفي و  جمهور نخست رئيس«
وزير را طوري تنظيم كرده بود كه مسائلي را به همراه  ي معرفي نخست نامه

داشت و موجب ناخرسندي جمع زيادي از نمايندگان شد تا جايي كه حتي 
وزير صورت گرفته،  قرار شد اگر احساس خلافي در كيفيت انتخاب نخست

  :متن نامه به اين قرار بود. جمهور عودت داده شود ي رئيس نامه

  بسمه تعالي

  محترم مجلس شوراي اسلامي رئيس



939 

 

با استناد به شور هيأت منتخب و تمايلي كه از سوي آن مجلس محترم 
وزير معرفي  اظهار شده است، آقاي محمدعلي رجايي را به عنوان نخست

. كنم از خداوند متعال براي نمايندگان محترم و ايشان طلب توفيق مي. كنم مي

  .صدر جمهوري ابوالحسن بني رئيس

 19ي يكشنبه،  جلسه[ي برخورد با مسئله در  به همين دليل در مورد نحوه
گيري انجام شد و اكثريت پذيرفتند كه خلافي  مجلس، رأي] 1359مرداد 

جمهور را پذيرفت و يك روز بعد با  ي رئيس صورت نگرفته و مجلس نامه
 24[رأي موافق  153محمدعلي رجايي با ي علني، آقاي  طرح آن در جلسه
به عنوان اولين ] رأي 196رأي ممتنع از مجموع  19رأي مخالف و 

  .وزير جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد نخست

اي به اين شرح به اطلاع  گيري را طي نامه ي اين رأي دو روز بعد نيز نتيجه
  :جمهور رساندم رئيس

  صدر يبسمه تعالي جناب آقاي ابوالحسن بن

  جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران رئيس

دارد،  بدين وسيله اعلام مي 18/5/59مورخ  10102ي شماره  عطف به نامه
ي علني روز دوشنبه  وزيري آقاي محمدعلي رجايي در جلسه پيشنهاد نخست

رأي  153مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و ايشان با اكثريت قاطع  20/5/59
رأي ممتنع توانستند رأي تمايل بدست  19أي مخالف و ر 24موافق در برابر 

  .اكبرهاشمي. مجلس شوراي اسلامي رئيس. آورند

وزيري آقاي رجايي را پس از چند  صدر نيز حكم رسمي نخست آقاي بني
 1359مرداد  30در تاريخ ]در آخرين فرصت از مدت ده روزه قانوني[روز 

  )175، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .امضا و ابلاغ كرد

هاشمي . جمهور جدا دانست رجايي در همان ابتدا، راه خود را از رئيس
  :گويد رفسنجاني در اين باره مي

جمهور را  وزير تفاهم و هماهنگي با رئيس در همين جلسه آقاي نخست«
جمهوري به  كه با رئيس من به اين زودي امكان اين«: مشكل دانست و گفت

اي  اند به نتيجه در يك محيطي با منابعي كه داشتهتفاهم برسم، ندارم زيرا ايشان 
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ام و  زندگي كرده) اين سرزمين(رسيده و من هم بيست سال در ايران با مردم 
  )208، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .ام به نتايج ديگري رسيده

وزيري محمدعلي  با توجه به رأي اعتماد نمايندگان مجلس به نخست
جمهور در تاريخ  رئيس 21/5/59رسمي رجايي در جلسه غيرعلني و غير

وزيري منصوب نمود و در اين حكم دوباره  وي را به سمت نخست 30/5/59
وي در . با كنايه نشان داد هنوز جنگ لفظي با جريان رقيب خاتمه نيافته است

استفاده نمود كه نشانگر عدم انتخاب » شما  جريان گزينش«ابتداي نامه از لفظ 
ور بلكه انتخاب توسط جريان يا فرآيندي خاص بوده جمه وي از طرف رئيس

او . اين هم درست مغاير با فلسفه وجودي شوراي حكميت بود. است
  :خواند وزير را به رعايت قانون اساسي فرا مي نخست

  جناب محمدعلي رجايي«

با توجه به جريان گزينش شما و رأي تمايل نمايندگان محترم به سمت 
لازم به يادآوري است . شويد ي ايران منصوب ميوزير جمهوري اسلام نخست

وزير جمهوري اسلامي ايران  كه در شرايط حساس كنوني شما به عنوان نخست
العين خود قرار دهيد و  بايد قبل از هرچيز نص و مفاد قانون اساسي را نصيب

با كوشش در طريق استقرار امنيت و وحدت و بازسازي اقتصادي و متعين 
سلامي در روابط بين مردم و حكومت دفاع از استقلال ساختن معنويت ا

هاي افراد ملت را  اقتصادي و فرهنگي كشور و تأمين حقوق و آزادي - سياسي
  )30/5/59جمهوري اسلامي، (» .سرلوحه برنامه دولت خويش قرار دهيد

محمدعلي رجايي قبل از رأي اعتماد مجلس طي سخناني در ميان 
االله  جمهور و مقلد آيت جلس و مردم، برادر رئيسنمايندگان، خود را فرزند م

  :خميني توصيف كرد

خواهند به من رأي دهند مرا بهتر بشناسند و  كه دوستاني كه مي براي اين«
كه  كنم با سه جمله خود را معرفي كردم و آن اين بدانند كه من چطور فكر مي

مام هستم و اين مقلد ا. جمهور هستم من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئيس
دانم و اميدوارم كه اين ويژگي  ام مي هاي خودم و اعضاي كابينه را از ويژگي

هاي اجرايي و نهادهاي انقلابي  عمده بتواند هر چه بيشتر بين مردم ما و ارگان
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كه من هيچ گونه حركتي به  فرزند مجلس هستم براي اين. ايجاد انسجام كند
كه مجلس در مجموع برخوردها و با  نوزير شدن نكردم جز اي خاطر نخست

وزير كانديدا و معرفي  شناختي كه از قبل از من داشت مرا به عنوان نخست
دانم بايد ارتباط با  كه خود را فرزند مجلس مي در اين رابطه ضمن اين. كرد

چون من در حقيقت فرزند مردم هستم، . هموطنانم را از همين جا برقرار كنم
گذاري است كه از رأي قاطع  نظيرترين مجالس قانون زيرا كه مجلس از كم
جمهور هستم، به اين مناسبت است  كه برادر رئيس اين. مردم برخوردار است

كه هر دو مسئوليتي داريم و به عنوان نمايندگان منتخب مردم بايد در خدمت 
 مردم باشيم و اميدوارم كه فاصله اين برادري روز به روز كمتر بشود و انشاءاالله

جمهوري (» .هاي ما در خدمت مردم و براي رفع مشكل مردم باشد همه تلاش
  )22/5/59اسلامي، 

روزنامه جمهوري اسلامي مراحل كار هيئت حكميت بين مجلس و 
  :دهد وزير را چنين شرح مي جمهور جهت تعيين نخست رئيس

جمهور و حسن نيت و همكاري مجلس  اين هيئت كه به پيشنهاد رئيس«
وزيري را مورد بررسي قرار  نفر از نامزدهاي نخست 14ه بود اسامي تشكيل شد

وزيري كنار رفت و اعلام  در همان اوان آقاي حبيبي از نامزدي نخست. دادند
آمده است و ) به زنا نزديك نشويد(كرد كه به قرآن تفعل زده و آيه لاتقربوالزنا 

روي و آقاي وزيري كم شد و آقاي غ بدين صورت يكي از نامزدهاي نخست
از ميان هيئت مذكور آقاي غرضي، فارسي و . چمران هم خود كنار رفتند

گويد  صدر مي آقاي بني. اند جمهور قابل قبول نبوده خلخالي براي آقاي رئيس
من به هيچ وجه مسئوليت آقاي غرضي و آقاي فارسي و آقاي خلخالي را 

س از سوي آقاي پذيرم و بدين صورت آقاي رجايي براي معرفي به مجل نمي
گويد الان برويد  صدر مي با اين مقدمه كه آقاي بني. شود صدر انتخاب مي بني

آورد من او را به  مجلس و رجايي را مطرح كنيد اگر بيش از همه رأي مي
آقاي امامي كاشاني در مجلس اين موضوع را مطرح . كنم مجلس معرفي مي

. دهد ايي رأي مثبت ميكند و مجلس نيز در جلسه خصوصي به آقاي رج  مي
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» .شود وزيري به مجلس معرفي مي صدر براي نخست ايشان از سوي آقاي بني

  )19/5/59جمهوري اسلامي، (

پس از اعلام نظر شوراي حكميت و پيشنهاد محمدعلي رجايي به عنوان 
وزير ايشان به همراه محمد يزدي نماينده مجلس و نزديك به حزب  نخست

االله خميني  صدر با آيت هاي نزديك به بني تي از چهرهاالله محلا جمهوري و فضل
ديدار و سپس در ديدار افراد ياد شده همراه با هاشمي رفسنجاني با 

جمهوري اسلامي، . (وزيري رجايي قوت گرفت جمهور مسئله نخست رئيس
18/5/59(  

االله يزدي سخنگوي شوراي حكميت گزارش روند  كه گفتيم آيت چنان
اين . توسط اين شورا را در جلسه علني مجلس خواند وزير انتخاب نخست

  :گزارش به شرح زير است

صدر معرفي شدند كه رأي تمايل  كه ميرسليم از طرف آقاي بني بعد از اين«
كه كار  گرفته شود و مشخص شد كه رأي تمايل به حد كافي نيست براي اين

مجلس صدر دعوت شد كه در جلسه خصوصي  به درازا نكشد از جناب بني
جمهور بنا شد از  در اين جلسه طبق پيشنهاد جناب رئيس. حضور بهم رسانند

كه به اتفاق نماينده امام و ) نماينده 5(طرف مجلس نمايندگاني انتخاب بشوند 
وزير را تشكيل داده  جمهور هيئت بررسي صلاحيت نخست نماينده خود رئيس

عد از رفتن ايشان مجلس ب. وزير مورد نظر را به مجلس پيشنهاد كنند و نخست
  :نمايندگان خود را در اين هيئت به ترتيب زير انتخاب كرد

 - 4سيدعلي اكبر پرورش  -3محمدجواد باهنر  2اي  سيدعلي خامنه -1
  محمد يزدي -5امامي كاشاني 

جمهور رسيد، ايشان نسبت به  كه نتيجه انتخابات به اطلاع رئيس بعد از اين
كه بهتر  گان نظري داشتند كه عبارت بود از ايننفر رديف اول اين نمايند 2

كه اين توهم در ذهن مردم بوجود نيايد كه حزب در انتخاب  است براي اين
اين مسئله در جلسه . تن عوض شوند 2وزير دخالت دارد اين  نخست

خصوصي خدمت نمايندگان مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني تصميم 
و ديگر بجاي اين آقايان، بهتر است سه عض 2گرفته شد كه به جاي انتخاب 
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كار خود را شروع كنند، بعد كه اين موضوع به ) مانده اعضاء باقي(نفر آخر 
جمهور رسيد ايشان آقاي جلالي را به عنوان نماينده خود در  اطلاع رئيس

جمهور به اين هيئت  هيئت معرفي نمودند در اينجا محمد يزدي نامه اول رئيس
وزيري را قرائت نمود در اين  ارده تن به عنوان نامزد نخستمبني بر معرفي چه

جمهور پس از تشكر از نمايندگان مجلس نسبت به قبول  نامه رئيس
اند  وزير مورد نظرشان اشاره نموده پيشنهادشان به صفات و خصوصيات نخست

وزيري به اين شرح  نفر را به عنوان نامزدهاي نخست 14و در پايان اسامي 
  :اند هاعلام كرد

كاظم بجنوردي، حسن حبيبي، خلخالي، رضا صدر، محمد غرضي، محمد 
محمد يزدي عضو هيئت ..... الدين فارسي، كلانتري، ميرسليم و غروي، جلال

بررسي در ادامه گزارش خود به استعفاي حسن حبيبي در همان ابتداي بررسي 
راف آقاي حبيبي كار ما عملاً به دنبال انص: صلاحيت نامزدها اشاره كرد و گفت

صدر  كه نامه دوم جناب بني با بررسي صلاحيت ساير نامزدها شروع شد تا اين
در اينجا محمد . بدست ما رسيد كه توانست تا حد زيادي به ما كمك كند

جمهور به هيئت بررسي صلاحيت نامزدهاي  يزدي نامه دوم رئيس
  )22/5/59انقلاب اسلامي، (» .وزيري را قرائت نمود نخست

  :حمديزدي ادامه دادم

ما در هيئت پس از مبادله افكار، چند نفر را در نظر گرفتيم و از نظر «
و در همان جلسه به اين نتيجه رسيديم . بندي كرديم ها را درجه صلاحيت آن

بعد ما براي . گيرند كه آقاي رجايي در بين اين دو سه نفر در رده بالا قرار مي
صدر را هم در جريان گذاشتيم تا  د آقاي بنيكه حق كسي پايمال نشده باش اين

ايشان با كمال حوصله و خونسردي . نظر خود را درباره اين افراد بيان كنند
نفر هر اطلاعي كه داشتند به طور مشروح در اختيار ما  14درباره يك يك اين 

گذاشتند تا رسيد به جناب آقاي رجايي كه هيئت معتقد بود از بقيه صلاحيت 
ايشان تصريح كردند كه از جهت مكتبي بودن، ايمان، صداقت، . اردبيشتري د

دانم اما اولاً آقاي رجايي  امانت ايشان را قبول دارم و حتي بهتر از بقيه هم مي
شود و حتي ممكن است قبول كنند  كه مطالبي برايشان تشريح مي پس از اين
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من عرض كردم . وقتي بيرون رفتند در عمل همان كار خودشان را خواهند كرد
گفتند نه حتي . كه آيا مقصود شما اين است كه ايشان آدم مستبد به رأي هستند

خواهم بگويم كه از نظر خصيصه  مي. خواهم به كار ببرم اين كلمه را نمي
] بايد[شان آمد معتقد هستند كه اخلاقي اين جور هستند كه وقتي مطلبي به ذهن

لاعات ايشان درباره امورمملكت كم كه اط مطلب دوم اين. به همان عمل كنند
بعد ما اطلاعات آقاي . است و بالنتيجه مديريت ايشان ضعيف خواهد بود

صدر و اطلاعات خودمان را روي هم ريختيم و مبادله كرديم، به اين نتيجه  بني
صدر ترتيب داده  رسيديم كه يك جلسه با حضور خود آقاي رجايي و آقاي بني

اوان بالاخره براي ما مشخص شد كه در بعضي هاي فر پس از صحبت. شود
صدر  در همان جلسه آقاي بني. موارد سوءتفاهم بوده و يا گزارش غيرصحيح

و . شان رسيده بود براي ما خواندند گزارشي را كه درباره آقاي رجايي به دست
شناختم و  كننده گزارش را كاملاً مي من چون قبلاً گزارش را ديده بودم و تهيه

دانستم مايل بودم تا آخر گزارش  ت طريق تهيه گزارش او را ميمحدودي
ايشان هم گزارش خوانده را خواندند تا رسيد به اينجا كه آقاي . خوانده شود

شان در وزارت آموزش و پرورش هرچه چريك  رجايي در موقع مسئوليت
ها را جذب آموزش و پرورش  فدايي خلق و هر چه مجاهد خلق بوده اين

در حالي كه ما مطمئن بوديم كه درست مسئله . اند شان كرده و استخداماند  كرده
شود اين است كه  به عكس است و اصلاً از ايرادهايي كه بر ايشان گرفته مي

جمهور گفتم بنابراين  بعد من به آقاي رئيس. اند ها مقابله كرده چرا با اين
روي اطلاعات  رسد و طبعاً بپذيريد كه گاهي مسائل ناقص به اطلاع شما مي

كه به يك مقدار تفاهم  پس از اين. ناقص قضاوت هم ناقص خواهد بود
رسيديم من به ايشان گفتم اگر موافق باشيد از اين به بعد هيئت كار خودش را 

دانيد طبق قانون اساسي  خاتمه يافته اعلام كند و هرطور كه خودتان صلاح مي
ن پيشنهاد كردند حالا كه ايشا. وزيري معرفي كنيد فردي را براي نخست

توانيم  تحقيقات شما به اينجا رسيده است افرادي را كه نه من و نه مجلس نمي
بقيه اين افراد را به مجلس عرضه . از فهرست كنار بگذاريم. ها كار بكنيم با آن
هركدام از اين آقايان كه رأي قابل توجهي آوردند من حاضر هستم كه او . كنيم
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كنم كه اگر آقايان غرضي، فارسي و خلخالي  ي تصريح ميول. را معرفي كنم
ها،  رأي قابل توجهي هم بياورند من به قيد عدم پذيرش مسئوليت كار آن

البته بعد در جلسه خصوصي آقاي رجايي رأي . ها را معرفي كنم حاضرم آن
و كم كم . صدر رسيد گيري به اطلاع آقاي بني قابل توجهي آوردند و نتيجه رأي

» .براي معرفي ايشان به مجلس از سوي رياست جمهوري آماده شد زمينه

  )22/5/59جمهوري اسلامي، (

امامي كاشاني عضو هيئت سه نفره مجلس به نكات مهمي از جلسات 
كه  ترين بخش اين مهم. كند وزير اشاره مي شوراي رفع اختلاف و تعيين نخست

تيجه رأي اين شورا ، صدر برخلاف قول اوليه مبني بر پذيرش پيامد و ن بني
  :مخالفت نمود) منتخب شوراي حل اختلاف(وزيري رجايي  دوباره با نخست

صدر به رياست جمهوري و با توجه به شناخت علما و  پس از انتخاب بني«
نظران مجلس از او، مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت براي  صاحب

ترين  برجستهوزير فعالانه وارد صحنه شود و پنج تن از  انتخاب نخست
: اين افراد عبارت بودند از. هاي خود را براي اين امر معرفي كرد شخصيت

. اي، شهيد باهنر، جناب آقاي يزدي، آقاي پرورش و بنده خامنه] آيت االله[

. صدر فهرستي را به مجلس داد كه در آن كانديداهاي خود را ذكر كرده بود بني

كه در زمينه  ودند، اما براي ايناكثريت قاطع مجلس با اين فهرست موافق نب
جمهور و مجلس اختلافي پيش نيايد و دشمنان  وزير، بين رئيس انتخاب نخست

داخلي و خارجي از اين موضوع سوء استفاده نكنند، جلسات غيرعلني تشكيل 
صدر دعوت كرديم  ابتدا از بني. مان را در درون خود حل كنيم داديم تا مسائل

شنهاد كرد كه مجلس پنج نفر و شخص او دو نفر را او پي. تا به مجلس آمد
البته او . وزير به توافق برسند انتخاب كنند كه بنشينند و بر سر انتخاب نخست

نشستيم و تصميم گرفتيم و پنج . در مجلس طرفداراني داشت كه كم هم نبودند
صدر دو نفر از اعضاي مجلس را انتخاب كرد و  بني. نفر مجلس انتخاب شدند

اي و شهيد باهنر را قبول  خامنه] االله آيت[ميان منتخبين مجلس گفت كه از 
نپذيرفتن اين دو از طرف . ندارم چون عضو حزب جمهوري اسلامي هستند

صدر براي مجلس خيلي سنگين بود، چون او اولين قدم را در راه مخالفت  بني
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زلزلي كه در سطح جامعه ت مجلس براي اين. و شكستن قرار و پيمان برداشت
سه نفر از طرف . صدر سكوت كرد به وجود نيايد در مقابل اين رأي بني

اي را تشكيل داديم و  صدر در حضور او جلسه مجلس و دو نفر از سوي بني
دانيم  گفتيم به اعتقاد ما آقاي رجايي گزينه صحيحي است چون سوابق او را مي

ما او را براي اين شناسند و آدمي است جدي و متعهد و  و مردم هم او را مي
اي بودند كه يا طرفدار شرق بودند  البته در مجلس هم عده. دانيم كار مناسب مي

ها آقاي رجايي را  آن. صدر همفكر بودند و يا به غرب گرايش داشتند و با بني
سري  گفت انسان خشك صدر هم  با ايشان مخالف بود و مي بني. قبول نداشتند

باز تشكيل جلسه غيرعلني . ياورد، حرفي ندارماست، ولي اگر در مجلس رأي ب
بعد گفتيم كه . داديم و آقاي رجايي مطرح شد و رأي بسيار بالايي آورد

آقاي . صدر نرم شود اي با حضور خود آقاي رجايي داشته باشيم بلكه بني جلسه
اي كه  در جلسه. جمهور مطرح كرديم رجايي قبول كرد و ما موضوع را با رئيس

اينجا «صدر گذاشتند و او گفت،  اي را آوردند و جلوي بني وشهگذاشتيم، پ
گزارشي است كه در آن آمده است آقاي رجايي در يك جلسه افطار گفته 

آقاي رجايي » .وزير شود و با من مخالف است خواهد نخست است كه مي
گفت كه دو بار افطار دعوت داشته، يكي در شميران و يكي هم در حرم 

شناسد و  و تمام افرادي را هم كه در آن جلسات بودند مي عبدالعظيم حضرت
صدر بر  بني. تواند احضارشان كند تا اثبات كنند كه اين گزارش، غلط است مي

كرد و آقاي رجايي اصرار داشت كه فردا بيايند و  حرف خود پافشاري مي
اختلاف ما بر سر اين ! برادر جان«نهايتاً آقاي رجايي گفت، . شهادت بدهند

» .اختلاف ما در اين است كه من و شما دو جور طرز فكر داريم. امور نيست

. وزيري آقاي رجايي برود خواست زير بار نخست صدر نمي در هرحال بني

من گفتم، . كنم هاي بسيار، در جلسه سوم گفت قبول مي بالاخره بعد از بحث
لين و او پذيرفت، ولي در او» .كه بحث و سر و صدا نكني به شرط آن«

به او گفتم، مگر قرار نبود از اين . سخنراني خود، عليه آقاي رجايي حرف زد
اي در حضور  يك شب در جلسه. و باز بحث پيش آمد» ها نباشد؟ گونه حرف

آقاي موسوي اردبيلي و آقاي هاشمي رفسنجاني، باز اين گونه مسائل مطرح 
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شوم، آقاي  ميبه اتاق كه وارد «آقاي رجايي هم حضور داشت و گفت، . شد
كند  سخنراني مي. گويد زنم، بد و بيراه مي حرف مي. كند اعتنايي مي صدر بي بني

توانم انجام وظيفه كنم؟  در چنين شرايطي چگونه مي. گويد و از من بد مي
هاي او كه تمام شد،  حرف» .جمهور ابداً حرمتي براي من قائل نيست رئيس

آقاي رجايي » .نالايق هستيد چون شما«صدر با نهايت جسارت گفت،  بني
صبر و متانت » .مشكل من و شما اين است كه خطمان از هم جداست«گفت، 

آن شب تا پاسي از نيمه شب درباره وزرا . گرفت او از روح بلندش نشأت مي
صدر پرسيديم اين چه رفتاري است كه با آقاي رجايي  از بني. بحث شد

چرا «پرسيدم، » .قانوني نيست وزير شرعي و چون او نخست«كند؟ گفت،  مي
شود كه چون دل شما  دليل نمي«گفتيم، » .چون دلم با او نيست«گفت، » نيست؟

در هرحال با او بحث » با او نيست، پس انتخابش شرعي و قانوني نيست،
هاي ما را نداد، اما راضي هم  او جواب حرف. كرديم و دليل و برهان آورديم

. داند ي رجايي را براي اداره مملكت مناسب نمينشد و نهايتاً هم گفت كه آقا

آقاي رجايي در . ها حرفشان شد ولي دو روز بعد دوباره آن. آن جلسه تمام شد
كرد و به خاطر انقلاب و اسلام و  وزيري مستقر شده بود و واقعاً كار مي نخست

كرد و دم  هاي زشت او را تحمل مي صدر و حرف مردم، تحقيرهاي بني
  )7/6/61جمهوري اسلامي، (» .زد نمي

هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس در مورد علل تشكيل هيئت دو جانبه 
  :گويد جمهور چنين مي حل اختلاف بين مجلس و رئيس

كه عدم تمايل نمايندگان به آقاي ميرسليم مشهود  سرانجام پس از آن«
 6در تاريخ [ي خصوصي و غيرعلني مجلس  صدر در جلسه گرديد، آقاي بني

پيشنهاد تشكيل هيأتي را براي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ] 1359مرداد 
نظر وي اين بود كه اعضاي اين هيأت از طرف امام، . وزيري مطرح كرد نخست
شان را در اين مسئله  امام بلافاصله دخالت. جمهور و مجلس تعيين شود رئيس

لس مربوط جمهور و مج منتفي اعلام كردند و فرمودند اين كار به رئيس
ولي اين . اي براي اين موضوع انتخاب نخواهند كرد شود و ايشان نماينده مي

پيشنهاد پس از بحث و بررسي در مجلس مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت 
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ها حاضر شدند از موضع قانوني خود كه صرفاً تصويب و رأي تمايل بود  و آن
تي را متشكل از آقايان ي كار، هيأ صرف نظر كند و براي تسريع در نتيجه

اي، باهنر، پرورش، امامي كاشاني و يزدي براي ارائه نظريات مجلس و  خامنه
صدر در راه اين  اما باز هم بني. جمهور معرفي كند حل اختلافات، به رئيس

كه دو نفر از اعضاي اين هيئت يعني  اندازي كرد و با اعلام اين هيأت سنگ
عضاي مؤسس حزب جمهوري اسلامي هستند، كار اي و باهنر، از ا آقايان خامنه

كه از سرعت كار نكاهد،  مجلس براي آن. ها كرد با هيأت را موكول به تغيير آن
به تلخي پذيرفت كه اين دو نفر نباشند و همان سه نفر ديگر به كار خود ادامه 

» .وزير هرچه سريعتر حل شود بست انتخاب نخست دهند، به اين اميد كه بن

  )163، 1385رفسنجاني، هاشمي (

سيدكاظم موسوي بجنوردي نماينده مجلس روند انتخاب محمدعلي رجايي 
اي ديگر شرح  وزير از سوي شوراي حكميت را به گونه به عنوان نخست

  :دهد مي

اي خطاب به مجلس نوشت كه مضمون آن اين بود كه اگر  صدر نامه بني«
كردم، اما چون  انتخاب ميوزير انتخاب كنم سلامتيان را  خواستم نخست مي
كنم و هر  را معين مي] نفر 14[دهد ده نفر  دانم مجلس به ايشان رأي نمي مي

صدر،  در آن نامه نيز بني. يك از اين ده نفر را كه مجلس انتخاب كند قبول دارم
دلايلي را براي شايستگي و توانايي سلامتيان آورده بود و نيز به ترتيب حروف 

صدر با  قبلاً هم بني. ها من بودم را ذكر كرده بود كه يكي از آن الفبا نام ده نفر
وزيري صحبت كرده بود و من به ايشان گفته بودم كه شما  من در مورد نخست

من اگر بر سر كار بيايم مسئله تعديل ثروت و . دانيد سوابق انقلابي مرا مي
ارزه با امپرياليسم مسئله مب. هايم قرار دارد ي برنامه عدالت اجتماعي در سرلوحه

و حمايت از ملتهاي تحت ستم جزو اصول مسلم سياست خارجي من خواهد 
صدر اين شرايط مرا قبول كرده بود و شايد به همين دليل نام مرا هم از  بني. بود

صدر، مجلس هم سه نفر  در پاسخ به اين اقدام بني. جمله آن ده نفر آورده بود
جمهور يك نفر را انتخاب  مورد قبول رئيس را تعيين كرد تا از ميان ده نفر

وزير عبارت  اگر اشتباه نكنم سه نفر عضو هيئت تعيين كننده نخست. كنند
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امامي كاشاني صحيح )[مقام معظم رهبري فعلي(اي  بودند از آقايان خامنه
، شيخ محمد يزدي و پرورش؛ ظاهراً اين سه نفر ليست ارائه شده از ]است

كنند تا نوبت  ها را حذف مي كنند و يك به يك نام مي صدر را بررسي طرف بني
ي سوابق مبارزاتي و خصوصيات انقلابي به  درباره. شود من و آقاي رجايي مي

ها  گيري آن در مورد قدرت تصميم. دهند من و شهيد رجايي امتياز مساوي مي
دي تري به شهيد رجايي داده بودند و استدلال كرده بودند كه بجنور امتياز بيش

ها ،  گيرد و با همين امتياز منفي من، البته از نظر آن هنگام عصبانيت تصميم مي
موسوي بجنوردي، (» .كنند وزير مطرح مي آقاي رجايي را به عنوان نخست

1381 ،258(  

حسن يوسفي اشكوري نماينده دوره اول مجلس به شوراي حكميت و 
  :كند مي چگونگي انتخاب محمدعلي رجايي توسط اين شورا اشاره

به (ثمر شده بود، مطرح شد  هاي آشتي جويانه بي در اين مقطع، كه تلاش«
جمهور به مجلس بيايد و در يك  آقاي رئيس) ياد ندارم از سوي چه كسي

جلسه غيررسمي و غيرعلني با ايشان رايزني بشود و روي يك نفر توافق بشود 
يست اولين اي كه رأي اعتماد او قطعي باشد چرا كه خوب ن به گونه

. وزير خود را به مجلس معرفي كند و رأي نياورد جمهور اولين نخست رئيس

. جمهور اطلاع دادند و او هم پذيرفت و به مجلس آمد به رئيس. همه پسنديدند

ها اكنون چيزي به ياد ندارم اما  ايشان سخنراني مفصلي ايراد كرد كه من از آن
ضويت سه نفر از نمايندگان، يك نفر با ع(او پيشنهاد كرد يك هيئت پنج نفري 

مأمور توافق و معرفي ) جمهور از طرف امام و يك نفر هم از طرف رئيس
روز بعد . مجلسيان نيز قبول كردند. وزير شود و همه به آن گردن نهند نخست

فكر (اي، باهنر و  در جلسه علني و رسمي با آراي نمايندگان آقايان خامنه
همه خوشحال بودند كه مشكل حل شده . ه شدندمحمديزدي برگزيد) كنم مي

اي به مجلس نوشت و گفت من شرط  صدر به محض اطلاع نامه اما بني. است
اين ). مراد حزب جمهوري اسلامي بود(كرده بودم اين افراد نبايد حزبي باشند 

صدر  اي ايجاد كرد و مخالفان دو آتشه بني خبر مثل بمب تركيد و جنجال تازه
آنان اين اقدام را توهين به نمايندگان و . اي عليه ايشان پيدا كردند بهانه تازه
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به ويژه كه اين مدعا نيز خلاف بود يعني . دانستند نقض استقلال مجلس مي
ايراد نمايندگان وارد بود و من . جمهور چنين شرطي را مطرح نكرده بود رئيس

ف قرار و توهين به صدر را خلا جمهور بودم، اقدام بني هم، كه از حاميان رئيس
چندي بعد در . ( دانستم آراي نمايندگان و حتي دخالت در كار مجلس مي

اما اين بار نيز ). صدر نيز در اين زمينه با ايشان صحبت كردم ديدار با آقاي بني
گيري  هاي آقاي هاشمي و بزرگان مجلس، نمايندگان كوتاه آمده و رأي با تلاش

ب شدند كه اكنون دقيقا به ياد ندارم چه كساني تجديد شد و دو نفر ديگر انتخا
آقاي (هيئت چهارنفره . آقاي خميني هم اعلام كرد دخالت نخواهد كرد. بودند

نفر افراد مطرح  13از ميان ) صدر شد جلالي نماينده نيشابور نماينده بني
گرچه . وزيري معرفي كرد محمدعلي رجايي را به عنوان كانديداي نخست

صدر نبود و در واقع بر او تحميل شده بود، اما هر چه بود  نيرجايي مطلوب ب
محصول پيشنهاد خود ايشان بود از اين رو معرفي او نه خلاف قانون بود و نه 

  )30/3/92سايت جرس، (» .نافي جمهوريت

االله صلواتي از نمايندگان دوره اول مجلس شوراي اسلامي نيز تشكيل  فضل
  :گويد وي مي. ردآو شوراي حكميت را به خاطر مي

صدر پيشنهاد كرد، اجازه بدهيد دو نفر را خود امام معرفي كنند، دو نفر  بني«
دو نفر را هم مجلس معرفي كند و . جمهور معرفي كنم را من به عنوان رئيس

وزير پس از پيروزي انقلاب  اين شش نفر توافق كنند روي اولين نخست
من در آن جلسه در اين . كنم ميمن هم اقدام . اسلامي و به من معرفي كنند

ها را از راديو شنيده  امام اين بحث. صدر حسن نظر ديدم پيشنهاد آقاي بني
قانون اساسي اين اختيار را به من نداده و من خلاف قانون : ايشان گفتند. بودند

صدر هم بايد حرفش را پس  برحسب ظاهر بني. دهم اساسي كاري انجام نمي
صدر هم  بني. جاي دو نفر، چهار نفر را انتخاب كرد ولي مجلس به. گرفت مي

االله انواري و يكي هم آقاي جلالي،  دو نفر را انتخاب كرد كه يكي آيت
اگر اشتباه نكرده (شدگان از طرف مجلس هم  معرفي. ي نيشابور بودند نماينده

و ] محمد يزدي صحيح است[آقايان امامي كاشاني، پرورش، احمدتوكلي) باشم
اين آقايان بعد از چند روز . ديگر كه نام ايشان را به خاطر ندارم بودنديك نفر 
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گفتند ما گزارش كار هيئت را داديم،  كه وقت مجلس گرفته شد و مرتب مي
بالاخره مرحوم شهيد محمدعلي رجايي را كه يك انسان از هر جهت 

  )18انداز ايران، شماره  ماهنامه چشم(» .اي بود، معرفي كردند شايسته

جمهور كه در باطن از اين انتخاب  وزير ، رئيس پس از انتخاب نخست
وزير منتخب شوراي حكميت به  ناراضي بود در محافل خصوصي با نخست

پس   ها، گفت و شنود خود در جلسه وي در كتاب نامه. كرد شدت مخالفت مي
دهد كه در آن وي به  را شرح مي 21/5/1359در تاريخ  1359از عيد فطر سال 

االله خميني از دولت محمدعلي رجايي و سران  دت نسبت به حمايت آيتش
  :كند حزب جمهوري و مسائل مورد اختلاف اعتراض مي

شما به كسي كه يازده ميليون نفر به او رأي «: بله، بعد در آن روز گفتم«
كنيد، مانند  اعتماد مي  دين اند، اعتماد نداريد و بعد به حرف چند طلبه بي داده

متأسفانه، شما طبق . گرفت ابق كه فقط اطلاعات را از سازمان امنيت ميشاه س
بست رسانده است و  كنيد كه كشور را به بن هايي مي اين اطلاعات، صحبت

چرا شما در مورد اين خبر، حاضر به تحقيق نشديد؟ حالا، من اين مطلب را 
مامي كاشاني دهم تا به شما ثابت شود كه ا نويسم و به شما نشان مي كتباً مي

اين رجايي . تحقيق را ول كنيد. مهم نيست«: آقا گفت» .دروغ گفته است
. اگر حماقت جزء مسلماني است، آري، مسلمان است«: گفتم» .مسلمان است

گويم كه  من به شما مي. پيامبر فرموده است كه رهبر بايد صادق و عالم باشد
و . نيستم] مهدي[گان وزير منتخب من نيست و من مثل بازر اين فرد، نخست

» .در موقع، حقيقت را خواهم گفت تا ديگر شما نگوييد، ببخشيد، اشتباه كردم

چه «: گفت» .شما قدرت طلبيد«: گفتم» .شما قدرت طلب هستيد«: آقا گفت
شوراي [گوييد، من يازده ميليون رأي آوردم و مجلس  گوييد؟ پس چرا مي مي
وقع يازده ميليون رأي داشتم و الان بيست اولاً آن م«: گفتم» .پنج ميليون] ملي

ثانياً، هيچ وقت نگفتم كه مجلس پنج ميليون رأي آورده است بلكه سه . ميليون
ايد، مجلس بالاترين  پس چرا گفته«: بعد گفتم. آقا خنديد» .ميليون رأي دارد

ترين مقام،  چون بعد از رهبري، عالي. نهاد است، اين خلاف قانون اساسي است
خواهيد كه در داخل و خارج به حرف  شما چگونه مي. جمهوري است رئيس
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جمهور اعتماد كنند، وقتي كه شما مرتب به طور مستقيم و غيرمستقيم  رئيس
آيند توي  خواهم بكنم، مي هر كاري كه مي. گذاريد كار كنم زنيد و نمي كنايه مي

. رود ش نميكنيد و كاري پي كنند و شما يك لولو برايم درست مي گوشتان مي

ها و  هر وقت به دادگاه. بست رسيده است طوري كه كشور از هر نظر به بن
ها  كنند، آن شود كه طبق اسلام عمل نمي هاي اسلامي و غيره اعتراض مي انجمن

گويند، او خواسته نهادهاي انقلابي را از بين ببرد و  آيند و مي زود نزد شما مي
به خدا و به اين قرآن قسم . ها ييد حرف آنكنيد در تأ آييد سخنراني مي شما مي

كه من پشتيبان و با شما هستم و به خدا قسم، اگر اين طوري ادامه پيدا كند، 
شما . شما كه جاويدان نيستيد. رود شود و از بين مي اين جمهوري تضعيف مي

» كي اجرا نكردم؟«: گويد آقا مي» .اين قانون اساسي را از اول اجرا نكرديد

الان، حكومت قانون نيست بلكه حكومت . در هر موردي، اجرا نكرديد «: گفتم
زور است و اگر خداي نكرده چيزيتان بشود، هركه زورش رسيد، مملكت را 

مجلس حق دارد «: وزير، آقا گفت در مورد نخست» .گيرد در دست مي
من هم حق دارم، «: گفتم» .شما را قبول نكند] پيشنهادي[وزير  نخست
وزير و وزرا بايد به  نخست. ها را قبول نكنم آن] پيشنهادي[وزير  نخست

توانم دائم معرفي كنم و مجلس هم رد كند و بعد،  من مي. ها باشد تصويب آن
كنم و مجلس،  شما را مي  من فقط ملاحظه. العمل ملت را خواهيم ديد عكس

را هايتان مجلس  چرا در سخنراني«: آقا گفت» .تمام قدرتش را از شما دارد
كنند، مجلس  هايتان شركت مي كنيد، شنيدم كساني كه در سخنراني تضعيف مي

شما از همه . دهم هاي شما را گوش مي من تمام سخنراني. دهند را فحش مي
مجلس خودش . اند چه فحشي به مجلس داده«: گفتم» .كنيد بيشتر تحريك مي
مي اخراج كودتاچي، از مجلس اسلا] حسن[آيت : گويند مي. ضعيف شده است

] حسن آيت[شور اين مجلسي را ببرد كه چنين آدمي را  تازه مرده. بايد گردد

. نوار پياده شده] هاي بيني پيش[تا به حال تقريباً تمام . در آن نگه داشته است

وزير هم كه مال ما  نخست] جمهور هاي حسن آيت عليه رئيس منظور صحبت[
اين دولت، تا سه ماه . كننده نوار  ايد اجرا هم شده] آقاي خميني[نيست و شما 

آقاي بهشتي از قول من دروغ «: گفتم» .آورد و حداكثر چهارماه دوام نمي
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او از قول من گفته است . ديوانعالي كشور  گويد و شما او را كرديد رئيس مي
اين نصف حقيقت است و بزرگترين دروغ . كه رجايي از همه صادق تر است

وزيري  ام، ميان كساني كه در ليست براي نخست در حالي كه من گفته. است
ها هم قبول نكردند،  وزيري را قبول كردند كه خيلي هستند و پست نخست

: آقا گفت» .تواند كار بكند سر و با من نمي تر است ولي خشك ايشان صادق

راجع به » .كند مغزش كار نمي«: گفتم» .خب، كمكش بكنيد تا درست بشود«
ها را نزنيد، با هم همكاري كنيد، اين  اين حرف«: گفت] يخمين[بهشتي، آقاي 

گوييد  شود، مي سر رجايي كه مي«: برگشتم و گفتم» .آقا عالم است، مدبر است
گوييد عالم و مدبر است، پس  شود، مي مسلمان است، سر بهشتي كه مي

لرزيدم،  زدم و مي ها كه من فرياد مي وسط اين صحبت» معيارهايتان چيست؟
دارد  دستم را در دست خود نگاه مي. كند، دستم را بگيرد سعي مي] خميني[آقا 

روي  الان مي. شناسم من ترا مي. برو كاشان، مردم منتظرت هستند«: گويد و مي
! آقا«: من گفتم. »]خنده با هم[ام  ها را به آقا زده گويي، من اين حرف و مي

تو فرزند «: گويد آقا مي» .ويممن، تا اينجايم رسيده، و بايد بگ. كاشان دير نشده
شما كه يك دفعه گفتيد، من با كسي نزديكي و قوم و «: من گفتم» .من هستي

ها را بزنيد يا نزنيد، من شما را مثل پدر خود  اگر شما اين حرف. خويشي ندارم
هر وقت از او طلب . شما مانند پدر مرحوم من استبدادطلب هستيد. دانم مي

روي پز  گفت، اگر لباس نو بخري، مي كردم، مي يپول براي خريد لباس م
كرد، اين كارها را كرد كه تو اينقدر  اه، خوب كاري مي«: آقا گفت» .دهي مي

تا . كنيد خوب درآمدم كه اين رفتار را با من مي«: من گفتم» .خوب درآمدي
زنيد، تضعيفم  اش به من كنايه مي ايد؟ همه شما گفته  حالا، يك كلمه تشويق

جمهور شما هستم و شما بايد به عنوان الگو از من پشتيباني  من رئيس. نيدك مي
  )40، 1385صدر،  بني(» .كنيد و شنوايي داشته باشيد

وزير را تحميلي از سوي مجلس و رهبر  جمهور اما انتخاب نخست رئيس
كند وي در گزارش روزانه خود از تلاش مجلس  انقلاب برخود توصيف مي

وزير سخن  االله خميني براي انتصاب نخست ومتي از آيتبراي گرفتن حكم حك
  :گويد مي
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رسانند تا كسي را به  اي دارند متني را به امضا مي گزارشي آمده بود كه عده«
وزيري را تكليف  امام پيشنهاد كنند و از امام بخواهند كه به او پذيرفتن نخست

و به . هاي سياسي چيني است براي بازي اينهم نوع ديگري از مقدمه. شرعي كند
ياد آوردم كه وقتي انتخابات رياست جمهوري بود، قضيه طرح براي مجلس 
خبرگان در ميان بود، كساني كه امروز از نشر اين طرح براي جلوگيري از 

كنند آن روز وجود چنين طرحي را انكار  وزيري داوطلبي استفاده مي نخست
كند  ز راه عقيده عمل نميها كه ا آن«كردند و چه خوب گفته است قرآن  مي

و لابد » .شوند شوند و فردا با عكس آن چيز موافق مي امروز با چيزي موافق مي
ها بوده  امضا كردن  ي همين گونه يك ماده از قطعنامه روز جمعه هم، مقدمه

  )14/5/59و16انقلاب اسلامي، (» .وزير سازي نخست«متن آراستن براي . است

جمهور و  محمدجواد باهنر جر و بحث رئيسالدين فارسي از قول  جلال
صدر در خاطرات خود  وزير را كه بني االله خميني درباره انتخاب نخست آيت

  :كند مشروح آن را آورده است ذكر مي

كه مصدق شخصيت  جمهور شد به خاطر اين صدر رئيس بعد از اين كه بني«
كه خودش  خواست اين گونه به مردم القا كند محبوبي پيش مردم داشت مي

آقاي باهنر تعريف . االله كاشاني است مصدق و امام خميني هم همان آيت
اند براي اولين بار صداي امام را از داخل اتاق به  كرد كه بيت امام گفته مي

زند و  صدر فرياد مي شان بر سر بني رغم بيماري قلبي بيرون شنيدند كه علي
صدر گفته بود؛ آقا كاري  نيب!. گويد؛ نه تو مصدقي نه من كاشاني هستم مي

صدر اين حرف را زماني  بني! نكنيد كه باز مسئله مصدق و كاشاني تكرار شود
صدر اجازه دهد  كند تا ايشان را راضي كند به بني زند كه با امام صحبت مي مي

صدر پيش  همين زمان است كه بني. وزير كند خواهد نخست هركس را كه مي
وزير را  خواهم اين اختيار را داشته باشم كه نخست گويد مي رود و مي امام مي

وزير را  گويد ولي براساس قانون مجلس بايد نخست امام مي. خودم تعيين كنم
امام با قاطعيت ! گويد من قانون را قبول ندارم صدر مي بني. انتخاب كند

  )1387/ 31/3سايت الف، (» .كني قانون را قبول نداري گويد تو بيجا مي مي
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صدر و اطرافيانش  رك بسيار مهم و نادر وجود دارد كه نوع نگاه بنيدو مد
وزير و اعضاي كابينه و تفاوت آن با نوع نگرش  نسبت به انتخاب نخست

در تحليلي كه از اوضاع سياسي روز . دهد حزب جمهوري اسلامي را نشان مي
توسط مسعودي مشاور حقوقي  1359هاي خرداد يا تيرماه  احتمالاً در ماه

جمهور و  ها و مسيرهاي احتمالي پيش روي رئيس حل صدر تهيه شده راه بني
اين تحليل بعد از بركناري . محاسن و معايب هر يك به تفضيل بيان شده است

  :صدر بدست آمده است جمهور از دفتر بني رئيس

نشستي داشتيم كه طي آن ضمن تبادل نظر و  59در تاريخ اول مرداد ماه 
گذرانيم به ويژه مسائل  سياسي كشور و موقعيت حساسي كه ميتحليل اوضاع 
كارهاي مشخصي نيز ارائه شده كه قبل  اندازها و راه وزير، چشم انتخاب نخست

ها مختصراً نقطه نظرهاي  از توضيح هر يك و تشريح وجوه تمايز ميان آن
  :گردد به شرح زير بيان مي] و[مشترك جمع

اي اوج گرفته و هر روز به جمع  آيندهنارضايي عمومي با سرعت فز -الف
هاي آن،  ناراضياني كه در صورت عدم الحاق به ضدانقلاب و پذيرش ديدگاه

گذشته از . شود پيوندند افزوده مي ها مي تفاوت حداقل به جمع منفعلين و بي
تفاوت مردم در قبال توطئه كودتاي  مسائل روزمره، واكنش سرد و موضع بي

اين مدعا و هشداري جدي براي انقلاب اسلامي و اخير، شاهدي است بر 
  .ي سياسي كشور آينده

بينش و تلاش مبتني بر تضاد حزب جمهوري اسلامي و يا حداقل  -ب
ي حكومت و تفكر  شده  جناح قدرتمند و حاكم آن و به عنوان مظهر شناخته

حاكم بر سرنوشت انقلاب اسلامي، با برخورداري از حمايت گسترده و واضح 
. نمايد ري، انقلاب اسلامي را بيش از پيش به سقوط قطعي نزديك ميرهب

اي مشكل شده كه به  اختلاف و آشتي ناپذيري بينش ما و ايشان به اندازه
پرواي دو بينش  ناپذير به سوي رويارويي نزديك، مستقيم و بي صورتي اجتناب

كه احتمال اعمال خطوط وابستگي از ناحيه  خصوص اين. رويم پيش مي
هايي از حزب از قوت كار برخوردار است و در رابطه با همين مسائل  جناح

هاي مذكور  صدر به عنوان مزاحم اصلي، آماج حملات تخريبي جناح آقاي بني
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ي تفكر و  قرار گرفته است و طرف مقابل در مسير حذف مزاحم اصلي و نحوه
ه به نحوي در بينش او از فشار حملات و افترا و بدنام نمودن اطرافيان وي ك

  . نمايد پيشبرد امور نقشي داشته باشند خودداري نمي

المقدور و يا  رغم مسائل فوق نظر جمع بر اين است كه حتي علي -ج
حداقل در شرايط حاضر و ظرف دو سه ماه آينده، از رويارويي جدي و در 
تمام ابعاد و امكانات با مفسدين و حاميانشان خودداري شود كه مصلحت 

ي وضع  و جمهوري اسلامي نيست در عين حال واضح است كه ادامه انقلاب
تواند زمان قابل توجهي را شامل شود و حتي در صورت  موجود نيز نمي

بينيم كه كودتاي موفق و يا  چنان در خطر مي ديرپاييدن اين وضع، اساس را آن
  .بيني خواهد بود جنگ داخلي و تجزيه از احتمالات جدي و قابل پيش

ع بينشي كه رياست جمهوري رهبري آن را بر عهده دارند به عنوان جم -د
يگانه بخت انقلاب اسلامي هنوز چشم اميد مردم را به خود معطوف 

گاه و پشتيبان و پشتوانه  نگاهداشته و از آنجا كه اين مردم پس از خدا تنها تكيه
يه هاي سياسي كه از ناح ي حركت شوند، كليه انساني اين بينش محسوب مي

ي  رابطه  بايد از ويژگي شود، مي رياست جمهور و يا به رهبري وي انجام مي
خالص بدون واسطه با مردم برخوردار بوده و ضمن رعايت موازنه منفي با 

تفاوتي و دلسردي مردم نسبت به  آگاهي دادن و ابهام زدايي روزمره از بي
زدايي  برنامه ابهامكه  توضيحاً اين. انقلاب و رياست جمهوري جلوگيري نمايد

هاي  حل ي با مردم مقيد به چهارچوب راه ي آگاهي دهنده و گسترش رابطه
ها خواهد آمد نبوده و صرفاً اقدامي است بدون واسطه در  متخذه كه ذكر آن

ميليون رأي دهنده كه به عنوان رسالت تاريخي  11خدمت مردم اين كشور و 
ياسي انجام شود، و با توجه به مواد بايد در هر حال و در هر قالب و فرم س مي

گيري از مقام رياست جمهوري به هيچ وجه  ياد شده بديهي است كه كناره
  .صلاح نخواهد بود

وزير را با در نظر گرفتن  با توجه به موارد فوق مسئله انتخاب نخست -هـ 
گيري  ي عطف و تصميم تقسيمات موجود قواي حكومتي، به صورت نقطه

  :خوريم باشد كه در مواجهه با آن به راه كارهاي ذيل برمي حساس، مطرح مي
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وزير را  صدر با درنظر گرفتن سليقه و خواست حزب، نخست آقاي بني -1
اكثريت قريب به اتفاق جمع با اين راه كار . (نمايد به مجلس معرفي مي

  .)مخالفت نمود

صدر بدون در نظر گرفتن سليقه و خواسته حزب، حتي  آقاي بني -2
وزير لايق مورد اعتماد خويش را به مجلس معرفي  العمل رهبري، نخست سعك

رغم ميل باطني جمع، عملي به نظر  كه اين پيشنهاد علي نمايد، توضيح اين
كه موفقيت  اي عقيده داشتند كه اين راه كار با وجود اين هذا عده علي. رسيد نمي

كه اقدام بعدي در  ي هر اقدامي به ويژه اين قطعي نخواهد داشت در مقدمه
جهت سلب مسئوليت باشد، براي ايجاد جو و به عنوان عمل توجيهي براي 

جمهوري از خطاهاي دولت آينده مفيد خواهد بود؛  مردم و تطهير رئيس
كه در  توضيحاً اين. دارد تر وا مي كه مجلس را نيز به حركت جدي خصوص اين

وزير  طريق معرفي نخستواقع اين برنامه رياست جمهوري خواهد بود كه از 
  .مطلوب به مردم و مجلس ارائه خواهد شد

صدر از ميان اشخاص مورد اعتماد خويش كه بداند، در هرحال  آقاي بني -3
دهند و از طرف ديگر از نظر ضوابط و معيارهاي  به طرف مقابل امان نمي

انگيزد فردي را انتخاب و  ي مجلس را برنمي معمول، حساسيت بخش عمده
هاي كاردان و مورد اعتماد،  ي نمايند و در صورت تأييد مجلس با مهرهمعرف

  .وي را تقويت نمايند

ي اطرافيان مورد اعتماد  صدر شخصي را در خارج از محدوده آقاي بني -4
خويش انتخاب و معرفي نمايد كه ضمن برخورداري از حمايت مجلس از 

  .موضع نسبتاً مستقل نسبت به حزب برخودار باشد

صدر در حدود صلاح و امكان، ضمن در ميان گذاشتن حقايق  آقاي بني -5
وزير آينده و دولت از خود سلب مسئوليت  و علل با مردم در مورد نخست

  . نموده و اين كار را برعهده مجلس قرار دهد

كارهاي فوق هر يك مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پيشنهادهاي  راه
و اما . كه داده شد چندان مورد توجه قرار نگرفتند اول و دوم بنا به توضيحاتي

در مورد سه راه كار آخر، پس از بحث، دو گرايش عمده از يكديگر تفكيك 
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اين دو گرايش ، راه . شدند كه هر يك دلايلي را بر رد يا قبول اقامه نمودند
  :شان عبارتند از كارها و نقاط قوت و ضعف

بايد در مورد دولت آينده  صدر مي بني باشند آقاي گروهي كه معتقد مي. الف
كاملاً از خود سلب مسئوليت نمايد و ضمن آگاه ساختن مردم از كم و كيف 
اوضاع و جرياناتي كه منجر به اين تصميم شده از معرفي حتي يك نفر نيز 
  خودداري نموده طي يك دوره صبر و انتظار به مسائل نيروهاي مسلح، چهره

ان و دفتر رياست جمهوري بپردازند، دلايلي ارائه المللي انقلاب اير بين
  :نمايند عبارتند از دلايلي كه طرفداران اين عقيده ذكر مي. دهند مي

كه قدرت، علت ايجادي حزب جمهوري اسلامي بود، تا  با توجه به اين -1
گيرد و نه كشور روي آرامش، لذا با توجه به  نيل به اين هدف نه خود آرام مي

انيم اين قدرت صرفاً حد مطلوب است نه حد مقدور خود به خود د كه مي اين
  .گردد هاي تفرقه ايشان فراهم مي پس از كسب آن، زمينه

صدر به عنوان يك آلترناتيو و  در صورت عدم قبول مسئوليت آقاي بني -3
  .ماند ناجي باقي مي

ها  ها و كارشكني در صورت عدم واگذاري قدرت به حزب رويارويي -4
خواهد داشت و ادامه اين برخوردها نه تنها موجب تضعيف جمهوري  ادامه

شود بلكه در اثر اين  ي كودتا مي اسلامي و فراهم آمدن هر چه بيشتر زمينه
  .برخوردها امكان رويارويي با امام در آينده نزديك وجود خواهد داشت

 صدر و بينش ما از موضع غيرمسئول دست بازتري براي اقدام آقاي بني -5
  .خواهند داشت

در صورت عدم قبول مسئوليت، فرصت مناسبي براي انجام تحقيقات و  -6
ارزشيابي عملكرد گذشته و همچنين رسيدگي به امر تشكيلات سياسي و 

  .اجرايي پديد خواهد آمد

توان به ائتلاف منطقي و تقسيم قدرت با حزب دل خوش  اصولاً نمي -7
  . ندده اي به ما نمي داشت، چون سهم عمده
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شان هم همين است و اگر هم بنا به ملاحظات تاكتيكي قدرت را  مسئله
ها اقدام خواهند  تقسيم كنند با كمي خاطر جمعي در جهت حذف ناخالصي

  . كرد

نقاط ضعف و دلايلي كه بر رد اين نظريه وجود دارد كه ضمناً بخشي از 
  :دهد عبارتند از ي گرايش ديگر را نيز تشكيل مي ادله

احتمال از هم پاشيدن كشور و گسترش زمينه كودتا تا حد موفقيت در  -1
  .طي اين مدت

اي كه وجود دارد و استفاده از موقعيت  احتمال تشديد استالينيزم فزآينده -2
صدر و اطرفيان از  و جو استالينيستي و ابزار حكومتي براي حذف آقاي بني

  .صحنه رقابت

اي جديد و عدم اقدامات تخريبي ه هيچ گونه تضميني براي قطع موج -3
جمهور  وجود نخواهد داشت به ويژه در رابطه با فرماندهي كل قوا كه رئيس

نبايد مسئوليت آن را واگذار نمايد و از طرف ديگر يا گروه مقابل به حمله و 
را به چهارچوب قواي نظامي   ي مبارزه تضعيف ارتش اقدام خواهدكرد، صحنه

هاي برخورد جديد از قبيل مسئله  موج  د و تحملخواهد برد و يا با ايجا
قشقايي رياست جمهوري را تا حد استعفاء و يا تبديل شدن به ابزار سركوب 

  .رژيم خودشان تنزل خواهد داد

گيري آقاي  صدر متوقع هستند و به سادگي كناره مردم از آقاي بني -4
نچنان وضوحي كه مسائل با آ پذيرند مگر اين صدر را از مسئوليت نمي بني

مطرح شود كه در آن صورت نياز به صبر و انتظار نخواهد بود و در واقع راه 
  .ايم ي هم اكنون را برگزيده مقابله

به مدت زماني احتياج داريم كه طي آن بشود كشور را در حد امكان  -5
موسوي (» .حفظ نموده و در عين حال در حد مقدور زهر حزب را گرفت

  )295، 1364اردبيلي، 

جمهور توسط افراد بسيار نزديك به وي در  تحليل ديگر در دفتر رئيس
حل صورت گرفته كه نوار صوتي آن بعد از   جلسه گفت و شنود و ارائه راه

  :جمهور به دست آمده و به شرح زير است عزل رئيس
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كنم، معرفي  قبلاً گفته بود من كسي را تأييد نمي] صدر بني[سيد: رشيدزاده«
كنم با توجه  اما امروز خلاف اين گفته مطرح بود، لذا پيشنهاد مي كنم، هم نمي

جعفري در مذاكره با سيد . به آلترناتيوهاي مطرح موضع جمع را مشخص كند
نظر سيد با ميرسليم بد نبوده و در (و در مقابل اين سوال كه چرا ميرسليم؟ 

أي مورد حبيبي هم جعفري مخالف بوده به خصوص كه به غضنفرپور هم ر
  .)اند نداده

نوبري را سيد دليل . گوينده مسئوليت سيد را در قبال معرفي يادآوري كرده
اسلامي هم سيد معتقد بود كه در صورت رد براي ] مبلغي[در مورد . رد آورده

  . آيد جامعه سوال پيش نمي

خلاصه سيد معتقد بوده هركس بايد باشد كه در ضديت كامل نباشد و 
  )اي از جمع اعتراض عده. (فتار كردبشود كجدار و مريز ر

اگر قبول كنيم علت تشكل حزب قدرت بوده لذا بهتر است با اين : سلامتيان
من معتقدم بايد امور را به دست حزب داد خود به خود . قدرت مواجه شود

  .شود مسئله حل مي

رود و ضمناً سيد  كنيد در اين مدت مملكت از بين نمي چرا فكر نمي: سوال
اگر حزب به قدرت : شوند؟ جواب سلامتيان يانش هم جاروب نميو اطراف

شود لكن  نرسد و اين جنگ با وضع قبلي تداوم يابد مملكت زودتر خراب مي
مسئوليت سيد نبايد پشت اين جريان باشد و فقط به صورت رزرو و ناظر 

المللي    بين  كمي سيد به نيروهاي مسلح، چهره] مدت[عمل كند در ظرف 
  .ايران، دفتر رياست جمهوري بپردازدانقلاب 

بهتر است : جواب. شود؟ اگر آمريكا از طريق حزب عمل كند چه مي: سوال
  .كه روشن شود از طريق عمل

برد و  بست قطعي دارد مي حزب با حمايت آقا، مملكت را به بن: اميرحسيني
تنها اين . اش هم فقط نيروي مردم است تنها آلترناتيو نجات، سيد است و تكيه

  .راه نجات را نبايد از مردم گرفت

وزير خودش را معرفي كند و بگذارد او را رد كنند يا  سيد يا بايد نخست
ي خود مجلس كه خطرش در پديدار شدن افرادي مثل فارسي  بگذارد به عهده
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راه سوم اين . تر كند كه ممكن است جو فشار تشديد و زمان انفجار را نزديك
صدر  رفي كند و به مردم بگويد كه اين انتخاب آقاي بنياست كه چند نامزد مع

كه آقاي سيد مشخص كند مسئول  نيست و بكشد كنار، خلاصه مطلب اين
خط آمريكا مطرح است آيا آنچه آمريكا «: تقي زاده. دولت آينده نخواهد بود

كند؟ جواب من مثبت  مظفر بقايي و شاگردش چه مي. افتد خواهد اتفاق نمي مي
مسئله ديگر . دهد يكا حضور دارد و جو فعلي به مبارزين الهام مياست آمر

كند به نظر من سياستي كه اكنون  استالينيسم است كه روز به روز رشد مي
كنم  من فكر مي. شود سياست سازنده نيست بلكه انفعالي است اعمال مي

مثال . ساله خود را بايد انجام دهيم و خود را نجات دهيم 1300رسالت 
. كنند شگاه ملي كه از انواع طرح ايجاد ترس براي منفعل نمودن من عمل ميدان

  . پيشنهاد من اين است كه آقاي سيد از همه چيز كنار بكشد

فهمد كه دو خط مشخص  هر آدمي كه نطق امام را بشنود مي: عبداللهي
صدر كسي را ندارد كه معرفي كند و مجلس قبول كند،  دانيم بني شده، همه مي

  .ظر من خوب و بد بودن در درجه استقلال افراد نسبت به حزب استبه ن

تواند باشد؟ آيا اين حرف كه سيد يك نفر  استراتژي ما از اين به بعد چه مي
تواند اثر داشته  چه مقدار در جامعه مي.... را معرفي كند و بعد بگوييد مال

با مردم نبايد بازي خواهيم همكاري كنيم؟ ما  توانيم و يا مي باشد؟ چه ميزان مي
هاي خودش را  سيد بايد آدم. كنيم معرفي كردن و مسئوليت نداشتن معني ندارد

سيد بايد . پذيرد معرفي كند تا مردم بفهمند كه حزب نمي رغم اين علي
هايي دارد كه جو را برگرداند اگر  چون ابزار و مكانيزم. جمهور بماند رئيس

نظر . آيد شديد و جنگ در جامعه بوجود ميتواند كاري كند و تفرقه  نباشد نمي
  .من اين است كه به هيچ وجه نبايد با اين كابينه همكاري كرد

اگر ميرسليم نيايد و هركس ديگر بيايد اين وضع ادامه خواهد : طوسي
سه راه حل يكي معرفي شخص مورد نظرش مثل سلامتيان يا : نواب. داشت

كه بگويد من  دهد يكي ديگر اين العمل نشان نوبري كه ممكن است امام عكس
مسئول نيستم و ديگر ميرسليم است كه ممكن است تمايلش بيشتر باشد من 

  .بينم تفاوتي بين ميرسليم و رجايي نمي
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اي به مجلس  وزير خود را معرفي كند، ضمن نامه اگر نخست: احمدي
س مسئله حسا. كند العمل ايجاد نمي  معرفي نمايد لزوماً از طرف امام عكس

مسئله فرماندهي كل قواست اگر واگذار كند خطر خيلي جدي است و 
اگر ول كند چه اطميناني داريم كه .... توان ديد جرياناتي مثل كردستان را مي

  .هاي جديد ايجاد شد آيا پشتيباني ارتش را جدا خواهد كرد اگر موج

احتمال بريدن ارتش از سيد و اتحاد ارتش با نيروهاي مختلف تحقق 
  .يابد من جوابي برايش ندارم مي

ها مثل ما نيست مثلاً  هاي ديگر تحليل در صحبت با محيط): سديفي(سودابه 
با مجاهدين انقلاب اسلامي صحبت كردم و متوجه شدم كه سوءتفاهم است ما 

مبناي . ها هم همين طور ها بگيرند و آن ترسيم كه همه حكومت را آن از اين مي
ي و بينشي است كه الان حاد نيست و وقت مطرح اختلاف ما اختلاف فرهنگ

كردنش نيست ما بايد قدرت را بين مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب و 
  .صدر و دسته محمد منتظري و اينها تقسيم كنيم اطرافيان بني

  .ها نيست تفاوت دو بينش به اين سادگي: اعتراض جمع

را بر تضاد  توانيم حزب را حذف كنيم و اساس ما نمي: صدر رضا بني
  .و با سودابه موافقم] بگذاريم[نگذاريم

صدر در سمت  تفاهم كه حرف نيست، عمل است هر چه بني: جعفري
تقسيم قدرت هم اين طورها . تفاهم رفته پوست خربزه زير پايش انداختند

دهند، جو خفقان  اي به ما نمي ها هم سهم عمده خوشبينانه نگاه نكنيد و آن
توانيم تمكين كنيم و به داشتن قدرت دلمان را خوش  مي كند و آيا بيداد مي

  .كنيم

  .فقط مسئله دو سه ماه است. سيد هم نظر به اين ميرسليم ندارد

ها هيچ مماشات نكند و هركه اين  مردم از سيد توقع دارند كه با آن: زارع
يعني حرف آقا اين نيست كه حزبي نباشد . شوند كار را بكند از او دور مي

هاي ظاهري نداشته باشد هر سنگري  بنابراين بتواند كسي باشد كه فقط ضعف
توان سنگري را خالي كرد و  گيرند؛ بنابراين نمي را خالي كنيم از ما مي

  .واگذاشت
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  .عرضه نيست و انتخاب خوبي است ميرسليم بي: صدر رضا بني

وضع بينش و آرمان را مورد خطر قرار داده در حال حاضر : مسعودي
كه آيا آينده تضمين شده است،  مصلحت نيست برخورد ايجاد شود نتيجه اين

ها تكرار شود بايد دنبال چيز ديگري برويم و در غير  در آينده اگر اين موضوع
پاشد لذا بايد قاطع بود؛ بنابراين در كنار اين  اين صورت حداقل جمع از هم مي

در وجدان عموميش در مصلحت كار توجيهي بايد انجام گيرد؛ جامعه بايد 
از ... كنيم موقع مطلوب ما را تبرئه كند اگر مجبور شديم با اين وضع مقابله مي

ضد انقلاب مستحضر شديم و جامعه لحظه به لحظه در جريان بوده باشد و از 
لحاظ تاريخي هم توجيه شده باشد هم آمادگي داشته باشد و هم دچار ابهام و 

  .تزلزل نشود

ها بيخود است و ما براي خودمان داريم لالايي  اين حرف: اسلامي
ما . گيرد كند و خود تصميم مي خوانيم، به هرحال سيد با ما مشورت نمي مي

بايد تكليف جمع خودمان را با سيد مشخص كنيم و از او بخواهيم كه آيا جمع 
ما با سيد و برداشت او از اوضاع كشور همĤهنگي دارد؟ من پيشنهاد كردم 

ها باشد ولي چند وزارتخانه هم سيد داشته باشد، خلاصتاً  از آن وزير نخست
  .تقسيم

رود پيش سيد و هر چه  مي... من با آقاي اسلامي موافقم و متأسفانه: جعفري
پذيرد در مورد افراد، پذيرش جامعه را بايد در نظر گرفت بايد  گويد مي او مي

شود و يا تعيين  في مياگر اميرحسيني معر. كسي جلو بيفتد كه جامعه بپذيرد
كه به طور مسلم  گيرد و هم اين ديگر مسلم است كه نه مورد پذيرش قرار مي

وضع ارتش هم هشداري . كنند زنند و نقطه ضعف هم از آنان پيدا مي او را مي
است كه كناره گرفتن سيد خطر از هم پاشيدگي انسجام و سلب حمايت ارتش 

  .را داشته باشد

  .ايد ابتكار نشان دهد و كار كند، بعد انتظار داشته باشدجمع ب: صدر رضا بني

ها  خطر آمريكا و بختيار و غيره جدي و اساسي است و در مقابل آن: جمال
اند و در مقابله با  ما فقط ارتش و تا حدودي سپاه را داريم مردم هم منفعل شده

هي توي تفاوتي مردم نگران كننده بود ارتش را دارند  كودتاي اخير حالت بي
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در . و توليد نگراني و ايجاد ترس در ارتش نگران كننده است... زنند سرش مي
مقابله با اين خطرات تنها راه، نگاه داشتن حمايت مردم و جلوگيري از انفعال 

سيد بايد با مردم بيش از پيش رابطه برقرار كند و تمام حقايق را به . آنهاست
ي عظيم مردم را ببيند ناچار به حمايت ها بگويد امام هم وقتي حمايت نيرو آن
  . شود مي

در دنباله پيشنهاد قبلي بياييم روي سه چهار وزارتخانه بحث كنيم : اسلامي
  .هايش را هم تعيين كنيم و به سيد پيشنهاد كنيم آدم

اگر قرار باشد سيد مسئوليت را مستقيم نپذيرد به هرحال سه : اميرحسيني
يت خاصي برخوردار است يكي وزارت كشور، چهار وزارتخانه را كه از اهم

  .يكي اقتصاد و ديگر دفاع

كنم كشور جعفري يا اسلامي، خارجه تقي زاده يا سنجابي،  من پيشنهاد مي
اقتصاد و دارايي صراف، سازمان برنامه رشيد زاده و عبداللهي، دفاع داريوش 

  )300، 1364موسوي اردبيلي، (» .فروهر، ارشاد جعفري

وزارتخانه را  4يا  3مهور پيشنهاد بالا مبني بر گرفتن سهم گويا رئيس ج
او وزارت كشور ، دفاع ، اقتصاد و دارايي، بازرگاني و خارجه را . پذيرفته باشد

مدنظر داشت اما رقيب هيچگاه زير بار نرفت و لذا سه وزارتخانه بازرگاني، 
  .ها بدون وزير بود اقتصاد و دارايي و خارجه ماه

  

  كابينه

تعيين وزرا و تشكيل سريع   وزير اولين اولويت از فرآيند انتخاب نخستپس 
اين موضوع نيز چون بقيه موضوعات محل اختلاف نظر . كابينه بود

اكثريت . هاي همسو با آن بود جمهور و حزب جمهوري اسلامي و گروه رئيس
وزير خواهان انتخاب وزرايي مطابق معيارهايي بودند  مجلس همچون نخست

االله  وسط حزب جمهوري اسلامي به خصوص توسط دبيركل آن آيتكه ت
جمهور خواهان تشكيل  از سوي ديگر رئيس. بهشتي بارها اعلام شده بود

از آنجا كه طبق قانون اساسي وزرا . اي هماهنگ و همسو با خود بود كابينه
جمهور و تصويب  وزير نيازمند دو تصويب، تصويب رئيس همانند نخست
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جمهور از يك  دوباره بر سر انتخاب وزراء اختلاف بين رئيس مجلس بودند،
  . وزير از سوي ديگر بالا گرفت سو و مجلس و نخست

جمهور محق بود برخي افراد هماهنگ با خود را  كه رئيس نظر از اين صرف
رسيد رجايي از همان ابتدا با شرط انتخاب  وارد كابينه كند يا نكند به نظر مي

جمهور اين پست  ون اعمال فشار توسط مجلس يا رئيسوزرا توسط خود، بد
بنابراين از همان ابتدا در نظر گرفتن سهم مشخص در كابينه . را پذيرفته است

هاي سياسي درون مجلس كه  جمهور و جريان همراه وي يا جريان براي رئيس
) هاي همنام گروه(رقيب حزب جمهوري اسلامي بودند نظير نهضت آزادي 

وزير گفته بود كه به جز وزير دفاع،  جمهور به نخست ويا رئيسگ. منتفي بود
وزيرخارجه ، وزيركشور و وزير اقتصاد و دارايي در مورد بقيه وزرا دست 

وزير را براي انتخاب باز خواهد گذاشت اما پس از معرفي كابينه  نخست
. جمهور به عدم مشورت با خود در مورد تك تك وزرا اعتراض نمود رئيس

جمهور از گفته قبلي  العمل را ناشي از پشيماني رئيس زير اين عكسو نخست
  .خود تلقي نمود

گري عبدالكريم موسوي اردبيلي و توصيه رهبر انقلاب ،  در نهايت با ميانجي
وزير معرفي  ها موافق بود به نخست جمهور با آن تعدادي از وزرا كه نظر رئيس

تا  6ا با توجه به آغاز جنگ در موردو كابينه با همان تعداد وزير تشكيل شد، ام
ها به طول كشيد، به  وزير ماه جمهور و نخست وزير اختلاف بين رئيس 7

خصوص در مورد وزير خارجه كه افراد معرفي شده هيچگاه از سوي 
  .جمهور مورد تأييد قرار نگرفتند رئيس

در مرحله اول بحث در اين بود كه كابينه يكدست و هماهنگ بهتر است يا 
وزير خواهان  جمهور و هم نخست هم رئيس. اي و ائتلافي اي جبهه كابينه

جمهور و  كه رئيس با آن. اي يكدست و هماهنگ بودند تشكيل كابينه
بودند اما در مورد ) جريان مذهبي(وزير هر دو از يك جريان سياسي  نخست

مهور و ج رئيس. مصاديق و افراد تراز معيارهايشان با هم بسيار اختلاف داشتند
وزير با معيارهاي متفاوت افراد مختلفي را براي كابينه در نظر داشتند و  نخست

اين افراد هم چون هماهنگ با معيارهاي متفاوت انتخاب شده بودند به طور 
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اي  ها خواهان تشكيل كابينه با اين حال هر دو آن. قطع با هم ناهماهنگ بودند
  . هماهنگ بودند

هاي مختلف سياسي يا  هنگ و تشكيل شده از گروهوزير كابينه ناهما نخست
  :داند اي را مغاير با پذيرش رهبري مي كابينه جبهه

اي باشد، به نظر  گوييد ما رهبري را قبول داريم و حكومت جبهه شما مي«
كه در يك حكومت شكافتيد كرديد و اين مطلب را مي  من اگر فرصتي مي

ي، يا بايد در پذيرفتن  كيلات جبههمكتبي با پذيرفتن رهبري و بعد از آن تش
كه بدانيم اگر ما رهبري را قبول نداشته باشيم عمل  رهبري ترديد كنيم، يا اين

  )19/6/59جمهوري اسلامي، (» .اي در يك حكومت مكتبي امكان ندارد جبهه

قبل از تشكيل مجلس مسيح مهاجري عضو حزب جمهوري اسلامي و از 
كه هنوز انتخاب نشده (وزير  مي از نخستسردبيران روزنامه جمهوري اسلا

  :اي يك دست تشكيل دهد خواهد كابينه مي) بود

اي كه افكار پراكنده و متضاد را در خود  وزير بايد از تشكيل كابينه نخست«
خورند كه  ها به درد كشورهايي مي اين نوع كابينه. جمع كرده باشد بپرهيزد

ايران كه جريان حاكم بر آن  اصولاً مكتب و خط مكتبي مشخصي ندارند نه
ابهام است آن هم در شرايط پس از  داراي خط مشخص و مكتبي روشن و بي

» .انقلاب كه بيش از هر چيز به انسجام و همدلي و همفكري نياز است

  )4/3/59جمهوري اسلامي، (

جمهور تأكيد  وزير و وزراء با رئيس جمهور هم بر هماهنگي نخست رئيس
  :كند مي

هاي  ماه  در داخل خود هماهنگي نداشته باشد مانند دولت اگر دولت«
. هماهنگي داخلي خيلي امر واجبي است. رود شود و كار پيش نمي گذشته مي

بنابراين بايد رفت روي يك تركيبي كه هماهنگي دروني دولت را تأمين بكند و 
ه دو تا از ك كه بتواند به جامعه اطمينان بدهد اين اهميت دارد، نه اين تر اين مهم

  )5/5/59انقلاب اسلامي، (» .تا از آن دسته باشند 3اين دسته باشند، 

وزير توسط رئيس جمهور، ايشان بدون  پس از امضاي حكم نخست
اما . جمهور ليستي از وزراي انتخابي را به اطلاع ايشان رساند مشورت با رئيس
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را اعتراض اي به عدم مشورت با خودش در انتخاب وز جمهور طي نامه رئيس
اي مدعي  اما محمدعلي رجايي، پس از گرفتن رأي اعتماد ، طي مصاحبه. نمود

هيئت منتخب بررسي صلاحيت (جمهور در حضور شهود  شد رئيس
در واقع . گفته است در مورد انتخاب وزرا دخالت نخواهد كرد) وزير نخست

وزرا  جمهور از حق قانوني تأييد اين تلقي در رجايي وجود داشت كه رئيس
وزير قرار  نظر كرده و آن را به جز چند مورد خاص در اختيار نخست صرف

  :داده است

جمهور در حضور هيئت منتخب بررسي  همان طور كه آقاي رئيس«
اند، هيچ نظري درباره وزرا ندارند و مرا آزاد  وزير فرموده صلاحيت نخست

» .شور نظر خواهم داداند كه من درباره وزير دفاع و ك فقط فرموده. اند گذاشته

  )22/5/59جمهوري اسلامي، (

او گفت وزرا را از نهادهاي انقلابي انتخاب خواهد كرد، در واقع همان 
  :ها را يكي از مراكز متعدد قدرت خوانده بود صدر آن نهادهايي كه بني

من در تشكيل كابينه از همه نهادهاي انقلابي تقاضاي كمك و همكاري «
زيرا كه به اعتقاد من . ن نهادهاي انقلابي هم متكي هستمخواهم كرد و به همي

هايي كه عنوان كردم مشتركند بنابراين  همه اين نهادهاي انقلابي در ويژگي
حل از بين بردن تعدد مراكز قدرت در نظر دارم اين  آنچه كه من به عنوان راه

من  .است كه راهي را انتخاب كنيم تا اصلاً تعدد مراكز قدرت احساس نشود
معتقد هستم كه اگر دولت، سپاه پاسداران و خودش را دو مركز قدرت 

من براي ...... كند به خاطر ناهمگوني دولت با سپاه پاسدار است  احساس مي
انتخاب اعضا كابينه به سراغ جهاد سازندگي و سپاه پاسداران نيز خواهم رفت 

» .خواهند بود ها افراد مناسبي داشته باشند جز وزراي كابينه و اگر آن

  )22/5/59جمهوري اسلامي، (

وزير چند روز بعد در مقابل سوال خبرنگاران بر نظر سابق  نخست
  :جمهور در مورد عدم دخالت در انتخاب وزرا تأكيد كرد رئيس

  كنيد و يا آزاد هستيد؟  جمهور مشورت مي آيا شما در انتخاب وزرا با رئيس«
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و به خصوص ايشان وقتي . من در انتخاب وزرا آزاد هستم: وزير نخست
  . معيارها را شنيدند همچنان آن وعده قبلي را تأييد كردند

  ايد؟ جمهور تفاهم داشته آيا براي انتخاب تك تك وزرا با رئيس

جمهور ديدم  تك تك وزرا مطرح نشد و آنچه كه من از رئيس: وزير نخست
در حرفي كه قبلاً زده بودند كه من را در انتخاب وزرا آزاد ايستادگي ايشان بود 

  )28/5/59جمهوري اسلامي، (» .گذاشته بودند

جمهور بدون ذكر نام به  وزير، رئيس اما سه روز بعد از نقل قول اوليه نخست
وزير را به دروغگويي متهم ساخت و از مسئولين دولتي  طور ضمني نخست

هور رعايت حقيقت را بكنند، او هشدار داد جم خواست در نقل قول از رئيس
  :جمهور در مقابل آن واكنش نشان خواهد داد اين كار غيراخلاقي است و رئيس

گويند  لازم است كه مسئولان مختلف كشور و كساني كه با مردم سخن مي«
در سخن گفتن رعايت حقيقت را بكنند و خصوصاً از قول هيچ كس كه 

دارند كم و بيش سخن نگويند، از قول  هاي مهم در جمهوري مسئوليت
خواهند مطلبي نقل كنند همان مطالبي را كه او گفته  جمهوري اگر مي رئيس

اي كه بنابر  تا اين زمان من به حكم وظيفه. است بدون كم و زياد نقل كنند
قانون و اخلاق اسلامي بر عهده دارم و بايد پاسدار وحدت مردم باشم، نسبت 

ام، ولي پس  اند سكوت كرده با كم و زيادي كه به عمل آوردهبه نقل سخنان من 
  )25/5/59جمهوري اسلامي، (» .از اين، اين رويه را طرد خواهم كرد

اش به  اي قبل از انتشار اسامي اعضاي كابينه وزير در مصاحبه نخست
پافشاري و تأكيدش بر انتخاب افرادي همدل و يكدست براي كابينه اشاره 

  :ببينيد. تواند او را از اين اقدام منصرف كند تنها مرگ مي كه نمود و اين

توان كلمه يكدست را  اعضاي كابينه خيلي نزديك به هم هستند و حتي مي«
اين كابينه مورد اطمينان و اميدواري من است و هرگز . برايشان به كار برد

م باز ا تواند مرا از كاري كه شروع كرده نااميد نخواهم شد و تنها گلوله مي
  )2/6/59جمهوري اسلامي، (» .دارد
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جمهور را معيار  وزير از رئيس اكبر هاشمي رفسنجاني نيز نقل قول نخست
شود،  جمهور در تصويب وزرا را يادآور مي داند، اما حق رئيس انتخاب وزرا مي

  :نظر كرده است جمهور خود از اين حق صرف گويي رئيس

وزارت كشور و وزارت دفاع كه به وقتي اظهار داشتند كه من به غير از «
خاطر فرماندهي كل قوا و تماس بيشتر با من بقيه وزرا را حرفي ندارم و 

كنم كه آقاي رجايي هركسي را پيشنهاد كند و همين طور كه گفته  سكوت مي
كنند و  بودند در مورد اين دو وزارتخانه اطلاع دادند كه نظرشان را اعمال مي

جمهوري (» .كنند و البته حقي است براي ايشان در بقيه هم هنوز بحث مي
  )3/6/59اسلامي، 

يك روز پس از ارسال ليست وزرا از  3/6/59چنان كه اشاره شد در تاريخ  
اي به نخست وزير از بابت  جمهور وي طي نامه وزير براي رئيس سوي نخست

. جمهور وزرا را تعيين كرده ، اعتراض نمود كه بدون مشورت با رئيس اين

جمهور از به حساب نياوردن خود كه مقام تصويب كننده وزرا بود گله  رئيس
نموده و اين مسئله را ادامه سناريوي كوتاه كردن دست خود از امور اجرايي 

  :متن نامه چنين است. دانست

  آقاي محمدعلي رجايي، برادر عزيزم«

كر از وقتي كه فهرست وزراء، در اختيارم قرار گرفت تا اين لحظه از ف
اند،  كرده ام كه با اوضاعي كه داريم و خطراتي كه ما را احاطه  بيرون نرفته

كنم كه وقتي اول بار  شود؟ از شما پنهان نمي سرنوشت انقلاب و ايران چه مي
فهرست را خواندم، اين فكر به ذهنم رسيد كه خوب شد، اين تركيب به زودي 

ي بوده است كه گروهي جمهور به همه معلوم خواهد كرد حق به جانب رئيس
كوشيدند با ايجاد جو، حقوق قانوني او و در نتيجه مردم كشور را از او بگيرند، 

كنم چرا اين فكر بايد به ذهن من  اما بلافاصله و تا امروز خود را سرزنش مي
اين است كه ديروز . چرا نبايد از فاجعه قبل از وقوع جلوگيري كنم. خطور كند

كرديد، دوباره  هايي كه شما مطرح از سؤال. به شما گفتمنظر خود را با صراحت 
به اين فكر افتادم بلكه اگر از پي امروز فردايي باشد، از نو مقصر بشوم كه چرا 
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ام، اين است كه  در موقع خود ايستادگي و استقامت لازم را به خرج نداده
  :نويسم مي

كنيد  و همان ميدانستم كه اهل شور نيستيد  شما را داراي اين عيب مي -1
و چه دليلي بهتر از اين كه قرآن به صراحت ما را به شور . خواهيد كه خود مي

جمهوري نه تنها مقام تصويب كننده است بلكه به همين  خواند و رئيس مي
صلاحيتي است كه شما بايد با او در انتخاب وزيران شور  دليل مقام ذي

چه ضرري ممكن بود شما  داشتم، فرض كنيد حق تصويب هم نمي. كرديد مي
توانيد اعتماد و حسن ظن  از شور كردن بِبريد؟ از خود بپرسيد چطور مي

جمهوري را برانگيزيد وقتي او آخرين كسي است كه از اسم وزيران آگاه  رئيس
داديد كه ظن من نادرست است و شما اهل شور  شود؟ آيا شما اطمينان نمي مي

ه به ديدار من آمديد جز چند كلمه راجع هستيد؟ شما حتي وقتي بعد از سانح
سالي كه نيكوست از بهارش . به نامزد وزارت دفاع، حرفي از دولت خود نزديد

قدر مسلم دولتي كه تصويب به كنار، وزرايش بدون شور . پيدا است
» امور كشور«اند، به طور قطع بدون شور با او هم  جمهوري انتخاب شده رئيس

پرسم اين به سود انقلاب و كشور است؟ آيا  از شما مي و. را اداره خواهند كرد
  كند؟ مقصود امام از مكتبي اين است؟ يك مسلمان معتقد اين طور عمل مي

توانم بگويم به خاطر مصلحت عمومي انقلاب،  ديروز هم گفتم، من مي -2
در . سكوت كردم، اما شما بهانه نداريد و وزراي شما كمتر از شما بهانه دارند

ن مكتبي عمل كردن و وفاداري به قانون اساسي، شما و كساني كه شما را امتحا
دانيد كه من شما را  شما خوب مي. اند، رد و رفوزه شديد وزير ساخته نخست

كنيد و  و حالا در رفتار روزمره اين طور عمل مي. ام وزيري نكرده نامزد نخست
...  

موفق زير بار  وزير گفتم يك نخست كرديد به شما مي اگر شور مي -3
ها كه شما  اين. رود براي انتخاب وزير نمي» جمهوري مخالفت با رئيس«ضابطه 

  شناسم نماينده نهادهاي انقلابي نيستند، بلكه نماينده ايد و من مي وزير كرده
خواهند با اين تركيب حكومتي، جمهوري اسلامي را  هايي هستند كه مي همان

  .ساقط كنند
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دهند كه يك جريان قوي  ختلف كشور نشان ميتحقيقات من در نقاط م
آن . خواهد نهادهاي انقلابي را يا در دست بگيرد و يا خنثي و فلج كند مي

در شهرهايي . جريان قوي همان است كه در نظام اجتماعي فعلي حاكميت دارد
موفق شده و در بيشتر جاها ناموفق بوده و در نتيجه در داخل اين نهاد دو 

يك اقليت كوچك كادر اداري اين نهادها يك . رده استدستگي بوجود آو
وزيران . اند طرف و يك اكثريت عظيم كادر عملياتي در طرف ديگر واقع شده

منتخب شما نماينده ديوان سالاري اين نهادها هستند و همان خطر را كه از 
ستي اگر نظام اجتماعي ايران به را. بينم تر مي ترسيدم امروز روشن ابتدا از آن مي

عملي بمانيم تا ديگر  ها آنقدر در بي بست دگرگون نشود و با بوجود آمدن بن
  .رسد خطر تغيير نظام اجتماعي رفع بشود، نوبت جارو كردن همه ما فرا مي

  برادر عزيز،

اين وزرا با ضوابط . بيني من، تحقق پيدا كند متأسفانه، زمان لازم نشد تا پيش
  :اند زيرا كه مكتب انتخاب نشده

ها اشداء علي الكفار، رحما بينهم  ن دستور قرآني اين است كه مسلما -1
گفتيد كه  جمهوري هستند و شما مي باشند، برخي از اين وزراء اشداء با رئيس
ام در  هايي كه شنيده داديد كه حرف بايد بر اشتراكات تكيه كرد و اطمينان مي

  .عمل و تجربه خواهم ديد كه خلافش درست است

كه بايد  نتخاب به تعبير قرآني، رويه ملوك اتخاذ شده است حال آندر ا -2
  .شدند دار امور مي بهترين استعدادها عهده

قرآن بعد از اعتقاد بسط در علم و جسم را ضابطه قرار داده است و  -4
  .اغلب اين وزيران نه علم متناسب با كار خود دارند و نه تجربه آن را

وزير . اقل درباره بعضي از وزرا گرفته استرابطه هم جاي ضابطه را لا -5
ام، جز اصحاب برادر آقاي  ديگر را من در آمريكا ديده) چند تن(دارايي و 

هاشمي رفسنجاني بود و ظن قريب به يقين اين است كه در محاصره اقتصادي 
دار  او كسي نباشد كه بتواند، اداره امور اقتصاد كشور را بدون تجربه قبلي عهده

  .شود
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كمترين . ترين كار را برعهده دارد وزير بازرگاني در شرايط محاصره مهم -6
  ...و . آميز است تجربگي فاجعه بي

كه چند شرط قرآني آن را آوردم، علاوه بر » مكتبي«با توجه به شرايط 
كنم و به نظرم  مسئوليت قانوني، احساس مسئوليت شرعي شديد نيز مي

رسد اين  به نظر مي. وت را هم بپذيرمرسد كه نتوانم مسئوليت حتي سك مي
مطالب را با امام در ميان بگذاريد، اگر ايشان مرا از اين مسئوليت معاف كرد، 

  . البته شما به كار با دولت خود مشغول شويد

خداوند شاهد باشد كه جز عقيده و مسئوليت محرك ندارم و از لحاظ 
. به راه خود بخواند خداوند همه را. شخصي شايد اين بهترين تركيب باشد

  ».انشاءاالله

وزير، محمدعلي  جمهور به نخست پس از ارسال اين نامه از سوي رئيس
جمهور  در پاسخ به ايشان يادآور شد كه با خود رئيس 5/6/59رجايي در تاريخ 

توافق شفاهي صورت گرفته بود تا به جز وزارت دفاع و كشور كه با مشورت 
وزير واگذار شده  انتخاب بقيه وزرا به نخستجمهور بايد تعيين شوند  رئيس

  :جمهور چنين است وزير به رئيس است، بخش اول نامه نخست

اي مورخ سوم شهريور پنجاه و نه جنابعالي را به دقت  نامه چهار صفحه«
جمهور در مذاكره با هيئت  آيد كه آقاي رئيس از مقدمه آن چنين برمي. خواندم

ر تعيين صلاحيت رئيس دولت كه در نتيجه جمهور د همكاري مجلس با رئيس
نشيني  وزير از طرف جنابعالي منجر شد نوعي عقب به تعيين و معرفي نخست

اند و در  اند و اينك پشيمان شده و تصميم به ايستادگي گرفته مصلحتي كرده
تقصير ملت .. اند نتيجه تشكيل دولت و معرفي آن به مجلس را به تأخير انداخته

هايي كه شما بلافاصله بعد از توافق  با توجه به سخنرانيمنتظر چيست؟ 
كه تا آخرين  سكوت در حضور هيئت سه نفري داشتيد و با توجه به اين

وزيري اينجانب را صادر نفرموده  ساعت مهلت مشهور ده روزه ابلاغ نخست
من با وزرا كاري ندارم، جز «بوديد و نيز با توجه به جمله معهود خودتان كه 

و بالاخره با توجه به مسافرت كرمان، طبس كه صبح روز » و كشوردفاع 
صدور ابلاغ شروع شد، من بعد از مراجعه بلافاصله صورت را خدمت شما 
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متأسفم كه شما را در . ام شود چرا با شما مشورت نكرده آوردم، معلوم مي
ن وزير قرباني اي بينم كه در نهايت مردم و نخست اي مي حالت مبارزه با عده

  )65، 1385صدر،  بني(» .شوند مبارزه مي

اي مفصل چگونگي پذيرش  وزير طي مصاحبه پس از اين ماجرا نخست
جمهور را شرح  وزيري و پذيرش تعهدات متقابل بين او و رئيس نخست

وزيري با  كند كه قبل از پذيرش نخست دهد، او تلويحاً بر اين نكته تأكيد مي مي
است كه اگر اعضاي كابينه را خود انتخاب جمهور اتمام حجت كرده  رئيس

به جز وزير دفاع و (جمهور وجود داشته باشد  نكند و تحميلي از سوي رئيس
وزيري را نخواهد پذيرفت و به نمايندگي مجلس بازخواهد  وي نخست) كشور
وزير معتقد است قبل از پذيرش اين پست به طور  در واقع نخست. گشت

اده بود كه در انتخاب وزرا كاملاً آزاد باشد و صدر به وي قول د شفاهي بني
به عبارتي . اي نداشته باشد جمهور در اين زمينه هيچ گونه مداخله رئيس
نظر  جمهور به طور شفاهي از حق قانوني خود در تصويب وزرا صرف رئيس

محمدعلي رجاي . وزيري را پذيرفته كرده است و با اين شرط وي نخست
  :گويد چنين مي

جمهور گفتند و بسيار مسئله مهمي بود  يگري كه آنجا آقاي رئيسمطلب د«
جمهور فرمودند كه من با  گشا بود از نظر من اين بود كه آقاي رئيس و مشكل

وزراي اين كابينه همكاري ندارم غير از وزير دفاع و وزير كشور بعد خودشان 
ه دارم و توضيح دادند كه وزير دفاع را به علت مسئوليت فرمانده كل قوا ك

بايستي اشخاصي  كه من معتقدم انتخابات را مي وزير كشور را به خاطر اين
مسئله خيلي جالب بود من كه در مواضعي با . نظر باشد انجام بدهند كه بي

جمهور بحث دارم حداقل اگر نگويم اختلاف دارم آقاي  برادرمان رئيس
كشور و دفاع باز جمهوري دست من را در انتخاب همه وزرا به غير از  رئيس

گذاشتند، من هم به دنبال اين پيام و اين اعلام رفتم مجلس رأي داد، بر اساس 
هايي شده بود روي كيفيت  صدر و در آنجا هم بحث هاي آقاي بني حرف

برداشت من اين است كه . گيري به عمل آمد معرفي ايشان و بالاخره رأي
ماه، كمتر يا هيچ به كار گرفته  18كساني كه متعهد به اين انقلاب هستند و در 
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شان،  ها حاضرند تمام وجودشان و هستي برند اين ها رنج مي اند اين نشده
من . گذاري كنند هايشان و آرزوهايشان همه را در جهت انقلاب سرمايه آرمان
] بردم[صدر  خدمت برادرمان آقاي بني» صورتي«ها انتخاب كردم و يك  از اين

ي  صورت را ببرم يك ملاقات هم بعد از آن سانحهكه اين  من قبل از اين
كرمانشاه داشتم در آن ملاقات راجع به هيچ وزيري با ايشان صحبت نكردم 
براساس مطلبي كه آقاي رئيس جمهور گفته بودند نوشته ايشان هم هست 

ي وزير دفاع و كشور شايد فقط درباره وزير دفاع، كه تا  خوانم فقط درباره مي
گوييد،  يشان گفتم كه من مثلاً فلاني به من معرفي شده شما چه ميآن موقع به ا

ام را بعد از  كه اعضاي كابينه گوييد راجع به اين صحبت كردم تا اين چه نمي
روزي كه ايشان ابلاغ به من نوشتند معرفي كردم ايشان همان روز قبل از 

دم ايشان را در كه ابلاغ به من برسد تشريف برده بودند به كرمان، تلفن كر اين
زرند كرمان پيدا كردم خدمتشان عرض كردم كه اعضاي كابينه من آماده است 

كنم خدمتشان  آيم، مانديم شنبه غروب فكر مي گفتند كه من شنبه غروب مي
رسيدم صورت كابينه را به ايشان دادم ايشان صورت كابينه را ديدند و گفتند 

ا ايشان كرديم من گفتم من براساس ها را، بحث مفصلي ب پسندم اين كه من نمي
درست است كه با شما هيچ مشورتي . صحبت خودتان اين انتخاب را كردم

نكردم ولي شما هم به من گفته بوديد من به وزرا غير از كشور و دفاع كاري 
من براي . توانيد روي كشور و دفاع بحث كنيد ندارم بنابراين شما حالا هم مي
هاي سال رنج مبارزه، زندان،  ته بودم كه سالوزارت كشور كسي را گذاش

شناسد و او  شكنجه و دربدري ديده بود و من معتقدم كه او اين جامعه را مي
فهمد در جايي اگر فريادي هست اين فرياد از كجاست و چه  هست كه مي

جوري بايد با او برخورد كرد ولي براساس تعهدي كه كرده بودم با تمام 
وزير كشور داشتم و اميدي كه به او بسته بودم چون قرار ما  اي كه به اين علاقه

بر اين بود كه در وزارت كشور و دفاع به توافق برسيم به طوري كه آقاي 
در آنجا اين بحث . جمهور هم قبول كنند آن را گفتيم كه تجديدنظر كنيم رئيس

جمهوري بايد مطرح بشود يا نشود  مطرح شد كه مسئله تصويب آقاي رئيس
صدر داشتم همان چيزي بود كه خودشان گفته  ن تنها حرفي كه با برادرم بنيم
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ايشان گفتند كه من نسبت به وزراي كشور و دفاع حساسيت دارم و . بودند
بايد آن ها را من نظر بدهم راجع به بقيه وزرا كاري ندارم من هم بر اين اساس 

ها  خواستم با آن وقتي مي بودم به اين جهت  رفته بودم آن افراد را انتخاب كرده
صدر بايد تصويب كنند وجود شما را ؛  صحبت بكنم هيچ نگفتم كه آقاي بني

من شرايط و معيارهايي كه براي وزير در نظر گرفته بودم در آنها در نظر 
جمهور هم اين  كه آقاي رئيس گرفتم غير اين همه چيز در نظر مي. گرفتم مي

مطمئن بودم كه اين مسئله . ند، تصويب كنندمعيارها را يا اين فرد را بپسند
جمهوري در حقيقت به اعتقاد من اين  خوب آقاي رئيس. شود اصلاً مطرح نمي

حق خودش را با گفتن آن جمله به من واگذار كرده بودند غير از دفاع و كشور 
رفتم گفتم كه جنابعالي بر همين  به همين جهت هم آنجا وقتي از خدمتشان مي

جمهوري هم پذيرفتند و براي من  آقاي رئيس. طلب را اعلام كنيداين م  حرف
وزير، با وزرايي كه  اي نوشتند كه آقاي محمدعلي رجايي نخست يك نامه

ايد همان طور كه روز اول گفتم كاري  ها را براي اينجانب آورده فهرست آن
درباره وزراي دفاع و كشور  به لحاظ حساسيت وضع . دانيد ندارم خود مي

بنابراين باز هم براساس اين نوشته كه ايشان . شور تصويب خود را لازم ديدمك
جا اعلام  امضاء كردند و به من دادند به دنبال كارم رفتم و ايشان در حقيقت آن

ي بقيه وزرا تصويب خود را لازم نديدم و اين چيزي بود كه  كردند كه درباره
گويند كه آقا بنده يك حرفي توانستند ب و همانجا مي. جمهوري بود حق رئيس

كردم كه  كنم كه اين حرف قابل تبعيت نيست خيال مي ام حالا احساس مي زده
آوردي » ب«آوري حالا در رديف  مي» آ«اي مثلاً در رديف  روي يك عده تو مي

رفتم  من هم مي. شود تر مي مسئله خيلي راحت. بنده اين حرف را قبول ندارم
نشستم و بعد دو مرتبه يك جريان را طي  سر صندلي نمايندگي خود مي

جمهوري اين نامه را به من نوشتند من رفتم براي  اما چون آقاي رئيس. كردم مي
اي كه با برادرانمان  در مذاكره. كه روي وزراي كشور و دفاع فكر كنم اين
كرديم هيئت دولتي كه من انتخاب كرده بودم به اين نتيجه رسيديم كه وضع  مي

نيست كه بيشتر از اين معطل بماند خوب است كه ما دفاع و  كشور طوري
جمهوري و  كشور را كنار بگذاريم و درباره بقيه برويم از طريق آقاي رئيس
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برويم به مجلس، يك صورتي خدمت ايشان دادم همين مطلب را تلفني 
آورم و  خدمتشان عرض كردم يك صورتي منهاي دفاع و كشور خدمتتان مي

اي هم برايت  را به مجلس معرفي كنيد گفتند كه يك نامهشما اين صورت 
. خدمتشان رفتم اين صورت را هم بردم ايشان يك نامه نوشته بودند. ام نوشته

دانم كه حالا خودشان اين نامه را منتشر  در آن نامه مطالبي داشتند كه البته نمي
ام  تشان ندادهام كه هنوز خدم كنند يا نه من هم جوابي براي آن نامه نوشته مي

ولي در مجموع اين بود كه ايشان معتقد هستند كه كساني را كه من انتخاب 
طوري است ) شناسند ها را كه مي بعضي(گيريشان در اين مدت  ام موضع كرده

ها كار كند من خدمتشان عرض كردم كه اين حرف  تواند با آن كه ايشان نمي
رموده بوديد كه شما را در حد شما حتي به خود من هم قبلاً ف. تازگي ندارد

وزير، اما قرار ما از  يك وزير آموزش و پرورش قبول ندارم چه رسد به نخست
» .ي آن چيزهايي كه قبول نداريم، سكوت كنيم روز اول اين بود كه درباره

  )10/6/59انقلاب اسلامي، (

وزير ليست وزرا را بلافاصله بعد از بازگشت  نخست 2/6/59در تاريخ 
جمهور از سفر به مناطق شرقي كشور يعني تنها دو روز پس از انتصاب  رئيس
جمهور از  اما گويي رئيس. جمهور به وي تقديم كرد اش از سوي رئيس رسمي

ليست وزرا به شدت متعجب شده باشد در پاسخ خبرنگاران كه از وي راجع 
  :گويد به كيفيت و تركيب كابينه پرسيده بودند، مي

از وزرا را ديشب كه از سفر آمدم براي من فرستاده  وزير فهرستي نخست«
ايشان هم حالا رفته است . من نظراتي راجع به آن تركيب به ايشان گفتم. بود

بناست من راجع به اين قضيه سكوت كنم تا ببينم . شود مجلس تا ببينيم چه مي
يعني انسان يك . من سكوت كردم سكوت هم معنايي دارد. شود كه بعد چه مي

كند كه مصلحت جامعه در اين است كه در  بيند و فكر مي الح عمومي را ميمص
  )3/6/59انقلاب اسلامي، (» .اي سكوت كند يك زمينه

جمهور به جاي اعلام نظر درباره ليست وزرا طي  كه گفته شد رئيس چنان
وزير در  وزير به طور ضمني به علت عدم مشورت نخست اي به نخست نامه

  .را رد نمودمورد ليست، وزرا 
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، در نظر گرفته شده بود  كشور ارتوزگويا در ليست اوليه ناطق نوريبراي 
وزير كشور   كه  دليل  اين  او به. نمود  اعلاموي خود را با   صدر مخالفت بني

  ووزير كشور بايد حتماً از افراد مستقل  است خاص  حزب  به  وابسته  فردي
  در جهاد سازندگي  امام  نماينده  نوري  ناطق.دكر   مخالفت  شود با ايشان  انتخاب

  .بود  عضو كابينه  و تنها روحاني

خود با   اختلاف  مسئله  كشاندن  سياست  گذشته  چون  از آن  صدر پس  بني
وزراء   با ليست  از مخالفت  او پس. كشاند  مطبوعات  وزير را به ونخست  مجلس

  : گفت

  باشد و عضو هيچ  يركشور بايد مستقل، وز نكردم  وزير كشور را قبول«
بايد   را ندارد من  من  خط  كه  است  ، دولتي دولت  اين  اگر ديدم... نباشد گروهي

  ) 3/6/59جمهوري اسلامي ،( ». نيست  من  ، دولت دولت  اين كه  بگويم  مردم  به

  صدر بوده  بني  پرده  وبي  صريح  از منتقدين  خودش  گفته  بهكه   نوري  ناطق
كشور   وزارت  پست  صدر با او براي  بني  مخالفت  علت  درخصوص ، است

  :گويد مي

و   روز مرا خواست  يك... وزير شد  نخست  رجايي  آقاي  كه  بعد از اين«
،  كشور شما را پيشنهاد كنم  وزارت  تصدي  براي  خواهم مي  ناطق آقاي»  گفت

شما   اما به  كنم بيايد رد نمي  از دستم  كاري اگر«:  گفتم» كنيد؟ حاضريد همكاري
  صدر مرا قبول  ، بني بيايي  زمين  به  برويد، از آسمان آسمان  به  از زمين  بگويم

  بود كه  گفته  شهيد رجايي  صدر به  شد،بني  طور هم  همين» .نخواهد كرد
را نبايد   ينور  اما ناطق  كن كشور انتخاب  رتاوز  براي  خواهي را مي  هركس
  )210، 1384نوري، ناطق( »! بگذاري

مورد   كه(  كني  مهدوي محمدرضا  و جايگزيني  نوري  ناطق  اما با حذف
  .بود  باقي  اختلافاتي  باز هم)  صدرقرار گرفت بني  پذيرش

جمهور به تقاضاي تصويب ليست وزرا،  با توجه به عدم پاسخ صريح رئيس 
اي به  نه را بدون تصويب وي طي نامهوزير اسامي وزراي كابي نخست
در اين نامه هيچ صحبتي از تصويب وزرا توسط . كند مجلس اعلام مي رئيس
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اي طبق  جمهور چنين نامه جمهور نشده و اصولاً بدون تصويب رئيس رئيس
  .قانون غير قابل قبول بود

به دنبال مذاكراتي كه با رياست  -رياست محترم مجلس شوراي اسلامي«
به عمل آمد قرار شد هيئت دولت را به مجلس معرفي كند، به اين  جمهوري

رساند اينجانب  اساس صورت اسامي همكاران خود را به پيوست به آگاهي مي
آمادگي دارم تا براي اعلام برنامه و كسب نظر نمايندگان محترم در اولين 

  وزير محمدعلي رجايي، نخست. فرصت در مجلس شوراي اسلامي حاضر شوم

  امي هيئت دولتاس

  .وزارت اقتصادي و دارايي محمد نوربخش -1

  .سرپرست برنامه و بودجه داوودي -2

  .دكتر منافي: وزارت بهداري -3

  .محمدعلي فياض بخش: اداره بهزيستي -4

  .محمود قندي: وزارت پست و تلگراف -5

  .موسي كلانتري: وزارت راه و ترابري -6

  .حسين موسوي: وزارت امور خارجه -7

  .دكتر حسن عارفي: وزارت علوم و آموزش عالي -8

  .رضا صدر يا سيداسداالله لاجوردي: وزارت بازرگاني -9

  زاده مهندس نعمت: وزارت صنايع و معادن -10

  .محمدعلي رجايي: وزارت آموزش و پرورش -11

  .محمد سلامتي: وزارت كشاورزي -12

  .احمد توكلي: وزارت كار و امور اجتماعي -13

  .بهزاد نبوي: وزير مشاور در امور اجرايي -14

  .محمدشهاب گنابادي: سرپرست مسكن و شهرسازي و وزير مشاور -15

  .پور حسن عباس: وزارت نيرو -16

  .عباس دوزدوزاني: وزارت ارشاد ملي -17

  .محمدرضا مهدوي كني: وزارت كشور -18

  )9/6/59انقلاب اسلامي، (» .احمد ابراهيمي: وزارت نفت -19
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و ) سردبير روزنامه انقلاب اسلامي(تركيب كابينه ميرحسين موسوي در
از منتقدان جدي ) آزادگان سردبير روزنامه صبح(عباس دوزدوزاني

جمهور، همچنين احمد توكلي، محمد سلامتي و بهزاد نبوي از مخالفان  رئيس
همچنين قندي، . ايشان در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بودند

بخش و لاجوردي عضو حزب يا  زاده،عباسپور،نوربخش،فياض كلانتري،نعمت
نفر كابينه بطور ملموس  19نفر از  12در واقع . از نزديكان دبيركل حزب بودند

  .در جناح مخالف رئيس جمهور قرار داشتند

جمهور علت عدم تعجيل در تصويب وزراء را عدم الزام قانوني اعلام  رئيس
كه خود به طور شفاهي به  جمهور با آن رئيسكند اما واقع امر آن بود كه  مي

، )به جز دو وزير(وزير گفته بود در تركيب كابينه نظري نخواهد داد  نخست
او . كرد اكنون تركيب كابينه را نپسنديده بود و از گفتن صريح آن خودداري مي

  :كه ديديم در اين باره به قول خودش سكوت مصلحتي كرد چنان

نامه مجلس شوراي اسلامي كه گفته است  ده آيينجمهور درباره ما رئيس«
روز از تاريخ رأي تمايل مجلس وزرا را تعيين كند گفت  10وزير بايد  نخست

كه تنها مجلس  نامه با قانون اساسي سازگار نيست، براي اين كه آن ماده آيين
جمهور است كه بايد وزرا  نيست كه بايد تصويب كند و يك طرفش هم رئيس

شود كه موافقت يك  جمهور هم مقيد نمي وي افزود رئيس. ندرا تصويب ك
شود  مگر مجلس را مي. روزه بدهد، همان حقي كه من دارم مجلس هم دارد

جمهور را هم  رئيس. ساعته رأي اعتماد بدهيد مسلماً نه 24مجبور كرد كه شما 
ي، انقلاب اسلام(» .شود مقيد كرد كه شما فوراً رأي خود را اعلام بكنيد نمي

3/6/59(  

جمهور شش روز بعد دقيقاً همان زمان كه ليست وزرا توسط  رئيس
وزير به مجلس داده شد زبان به انتقاد گشود و كابينه انتخابي را دولت  نخست

  :تضاد خواند

كنند دولتي تشكيل شود كه دولت تفاهم نباشد و من  ها تلاش مي بعضي«
نامه سرگشاده مجاهدين وي كه به . گويم دولت خط تضاد حالا به آن مي
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خواهند خط خودشان حاكم باشد  ها مي كرد گفت اين انقلاب اسلامي اشاره مي
  )9/6/59انقلاب اسلامي، (» .كه همان خط زور است

وزير،سازمان مجاهدين انقلاب  چهار روز پس از ارائه ليست توسط نخست
صويب با توجه به عدم ت 6/6/59وزير در تاريخ  اسلامي حامي اصلي نخست

مورد از  10اي به مجلس شوراي اسلامي  جمهور طي نامه وزرا از سوي رئيس
جمهور و مجلس را شرح داده و به طور  مسائل روز مربوط به اختلاف رئيس

جمهور ببرد وي را مورد شديدترين  كه نامي از رئيس غيرمستقيم بدون آن
يك وزير  خواهد حتي به انتقادها تا آن زمان قرار داده و از مجلس مي

  :خوانيم غيرمكتبي و غيرخط امام رأي ندهد، در بخشي از اين نامه مي

بينيم كه از آغاز تاكنون چگونه براي  در يك نگاه سريع و كوتاه مي«
اي كه بتواند تداوم بخش انقلاب اسلامي بوده و به  جلوگيري از استقرار كابينه

درپي صورت گرفته  هاي پي راستي پيرو خط امام باشد، كارشكني و توطئه
  :است

شود  هايي كه با مجلس و قدرت و اعتبار آن شده و مي همه مخالفت -1
ترديد يكي از اهدافش  بي) پيش از تشكيل آن، در جريان انتخابات و هم اكنون(

نيز ناتوان كردن مجلس در امر مهم تأييد كانديداي صددرصد اسلامي و 
  .انقلابي بوده است

پيش از تشكيل مجلس كه گرچه در اين مورد  پيشنهاد تشكيل دولت -2
بدان پاسخ دادند،اما طبيعي است كه اگر امام » موافقت شد«امام با يك كلمه 

دانستند، فرمان ايجاد و استقرارش را، يا حداقل توجه و  تشكيل آن را لازم مي
  .فرمودند تذكراتش را مي

وبري، اصرار در معرفي اشخاص غيرخط امامي، چون سلامتيان، ن -3
به عنوان ... طباطبايي و حتي زمزمه معرفي اشخاصي چون مدني، فروهر و 

  .وزير نخست

وزير خط امام از قبل و  ها و حتي توهين به نخست ها و تضعيف مخالفت -4
  .در جريان انتخاب و معرفي به مجلس
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تلاش سازمان يافته و هماهنگ دفتر هماهنگي و به كمك عناصر سازمان  -5
ق و ديگر عناصر ضد خط امام و نوشتن شعارهايي چون رجايي مجاهدين خل

هاي  وزير ارتجاعي بر در و ديوار و بر پا كردن سخنراني نخست
اي كه در پايانش به شكل حساب شده شعارهايي عليه  كننده تحريك
  .شود جمهور داده مي وزير و به حمايت از رئيس نخست

و توطئه نظامي آمريكا، به مطرح كردن جنجالي مسئله تحريم اقتصادي  -6
بدين طريق كه با تكيه زياد و . ي خط امام اي براي فشار عليه كابينه عنوان حربه

بزرگ كردن مشكلات و كوچك نشان دادن توان و ايمان مردم، درصدد 
آيند كه افراد ساده را تحت تأثير قرار دهند و مطرح كنند كه در اين چنين  برمي

ت را به دست يك عده افراد مؤمن ولي ساده و شود، مملك شرايطي مگر مي
،  و با استفاده از اين اضطراب! شود نامتخصص سپرد؟ اوضاع به كلي ويران مي

ي  ي غربزده دولت را مجبور به پذيرفتن ائتلاف با همان عناصر از غرب آمده
  .گرا نمايند غرب

بر » تخصص«ي تقدم  ي حديث كهنه و مفتضح شده تكرار كردن دوباره -7
از باقري و مدني و (چون جريانات ارتش !! كه هر چند نتايج درخشاني» تقوي«

و فرار اخير دو متخصص ارتشي با يك » نوژه«علوي گرفته تا جريان پادگان 
و ! و همچنين عملكرد متخصصين امور خارجه و وزارت ارشاد) هواپيما
و متخصصين ! ي بانكي و متخصص اقتصادي حذف بهره! وزيري نخست

كنند  را به بار آورده است، هنوز هم اين حضرات شرم نمي) يزدي(كشاورزي 
متخصص فاسد از «: گويد گيرند كه مي و حتي سخن امام را ناديده مي
ها  خواهيم چه كنيم، اين ها را مي ما اين... غيرمتخصص فاسد خطرناكتر است

  »....بايد بروند

هاي  ز سخنرانياي كه ا هاي توطئه گسترده ريزي برنامه طرح -8
كننده و ايجاد مراكز كارشكني تا پخش به اصطلاح نتايج سنجش آمار  تضعيف
ي عناصر  اسرائيلي و هماهنگي با همه هاي بني تراشي و اشكال! آنچناني

ي رجايي را به سقوط  براي اين كه حداكثر تا سه ماه كابينه! »ضدارتجاع«
قدرت و   ن بر اريكهبكشانند و ديگر به گمانشان هيچ سدي براي نشست
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و انحراف انقلاب از اصالت اسلامي خويش، » مراكز خود كامه«سركوبي تمامي 
  .وجود نداشته باشد

كه از » خط امام«و سعي در تخطئه و لوث كردن » خط من«مطرح كردن  -9
اين مورد نيز براي . ها قبل آغاز شده و اكنون به روشني اعلام شده است مدت

ي اصلي كابينه جديد يعني در خط امام بودن آن است، در  از بين بردن مشخصه
در خط اسلام » خط امام«حالي كه لازم به تذكر نيست كه هيچ خطي جز 

مطرح كردن هر خطي . راستين و انقلاب اسلامي ملت شهيدپرور ايران نيست
اندازي در راه  اي جز شادي دشمنان بزرگ و سنگ جز خط امام، هيچ نتيجه

  . ي تاريخ هم خواهد شد ترديد مضحكه هرچند بي. نخواهد داد انقلاب اسلامي

مردم آغاز » رفاه«اي كه اينك از هر سوي در جهت  تبليغات گسترده -10
شده است و به طور مشخص اعمال وزرايي كه در تمام طول وزارت خود يا 

ي جديد  ي تشكيل كابينه اند يا شريك ضدانقلاب و اكنون در آستانه خواب بوده
ي  ، بلافاصله انسان را به ياد كابينه)؟(دهند هاي انقلابي مي قلابي شده و طرحان
اندازد، كه ما مصراً از مجلس شوراي اسلامي و به ويژه  مي» شريف امامي«

خواهيم، از آقاي رجايي بخواهند كه كوچكترين  نمايندگان در خط امام آن مي
وا ندارد و هرگونه تعللي نسبت به معيارهاي مشخص شده از جانب امام ر

از سوي ديگر . ها، مستقيماً مطرح نمايد كارشكني را با مردم و نمايندگان آن
ي با تمام  ي كابينه كننده انتظار داريم مجلس به عنوان آخرين مرجع تصويب

اصلاً «ي امام  قدرت وزراي غيرمكتبي و غيرخط امام را تأييد نكند و بنا بر گفته
اي  يز با قدرت هر چه بيشتر بايد ياري دهد، تا كابينهوزير ن نخست» اعتنا نكند

از ضوابط غربي يا   ترين تأثيري كه صددرصد در خط امام بوده و كوچك
جمهوري اسلامي، (» .هاي قبلي در آن نباشد، به تصويب برسانند دولت

8/6/59(  

حمايت آشكار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از محمدرجايي و بعد از 
ها در كابينه شد،  هاي سرشناس آن حسين موسوي باعث ورود چهرهاو از مير

هنگامي كه متن .احمدتوكلي، بهزاد نبوي و محمدسلامتي از آن جمله بودند
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انتقاد شديدالحن سازمان مجاهدين انقلاب از راديو و تلويزيون خوانده شد، 
  :جمهور به شدت برآشفت و چنين گفت رئيس

راديوي تحريك است و در دست  گفتم اين راديو، وقتي كه مي«
حالا تا چه روزي باشد كه من با مردم راجع به . كردم هاست، اشتباه نمي همين

مسأله اول اين است كه . راديو صحبت كنم و تكليف اين راديو را معين كنم
جمهور با طول و  راديو كشور متني را از يك گروه بسيار كوچك بر ضد رئيس

ها  گوييم اين كه وقتي كه ما مي روغ اول اينخواند د تفصيل و تفسير مي
خواهند برقرار كنند،  خطشان، خط خاص خودشان است و حاكميت زور را مي

كه جمهوري يك مجموعه است و  همين بهترين دليل است، به لحاظ اين
كنند، چگونه  دروغ شروع مي 10جمهوري با  كساني كه در مقام حمله به رئيس

ي  قوه  قصدشان از تضعيف رياست جمهوري كه رئيسكه ] توان باور كرد مي[
انقلاب اسلامي، (» تقويت دولت خط امام و مجلس است؟] است[مجريه

10/6/59(  

جمهور خوانده شدن اين بيانيه از راديو  را دليلي بر نفوذ گسترده  گويا رئيس
  .اين سازمان در اركان قدرت سياسي دانسته بود

روزنامه انقلاب اسلامي به چاپ رسيد به  اي كه در جمهور طي جوابيه رئيس
بخشي از . دروغ دانست 10يكايك بندهاي نامه پاسخ گفت و نامه را داراي 

  :جمهور به بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب به شرح زير است پاسخ رئيس

اند و در اين  گيري كرده خوب حالا براساس اين ده مقدمه دروغ نتيجه«
اند، زيرا در  توهين به همه خصوصاً به ملت كشاندهگيري كار را به  نتيجه

گويند  گيري خودشان در مورد اين دولت مي قسمت سوم اين نتيجه
نخستين دولتي است كه مسئله پرهياهوي تعدد مراكز قدرت را به آساني ....كه

هاي پيشين براي حفظ  نمايد زيرا دولت و در جهت انقلاب اسلامي حل مي
ها  وتي بالاجبار با نهادهاي انقلابي درگيري داشته و آنسيستم و نهادهاي طاغ

بينند لذا اين تنها نهادهاي برآمده از  مشي انحرافي خويش مي را مانع اعمال خط
خون شهيدان را با عنوان خودكامه و طرح تعدد مراكز قدرت البته با توجه به 

اند  وانستهخانه آمريكا و ارشادات آقاي سوليوان تا ت پشتيباني كامل جاسوس



984 

 

ها  ماه بر سركار بوده و اين 18چطور شما به يك دولتي كه .... اند تضعيف كرده
اند؟ پس  گوييد كه ارشادات سوليوان را اجرا كرده را امام به اين كار گذاشته مي

ها به امام و به ملت خودشان خيانت  ها را محاكمه كنيد چون اين بياييد اين
، خوب چطور !اند هها نوكرهاي سوليوان بود اينشود كه  اند و معلوم مي كرده

پس همان مطلب است، نهادها در كار ! است چنين خطي خط امام باشد؟
نيست، نهادها يك پوششي است چطور شد از نهادها فقط اين افراد كه جزو 

انقلاب (» .اين گروه هستند به كار خوانده شدند، ديگران در آن نهادها نبودند
  )10/6/59اسلامي، 

  :شود وي خواهان پيگرد قضايي عاملان نوشتن نامه مي

ها  را قرآن داده است و ما اين] ويژگي وزرا[من بايد بگويم كه اين ضوابط«
» هاي حكومت اسلامي اصول راهنما و ضابطه«را در فصل امام در كتاب 

ايم، بايد بينش اسلامي داشته باشد، و اسلام را در ابعاد گوناگون تا حدي  آورده
شناسد و مبناي عمل او توحيد باشد، علم داشته باشد، برنامه عمل و اخلاق ب

هاي روشني عرضه كند و با استواري دنبال اين  داشته باشد و به جامعه هدف
اي هم كه امام ديشب به من نوشتند همين مطالب را  ها برود در نامه هدف
اين آقايان  ولي مسئله بر سر اين قضيه نيست حالا گيريم كه. اند آورده

گويند كه نه، علم لازم نيست، معلوم شد كه علم غربي و غيرغربي داريم،  مي
بينش غربي و غيرغربي داريم بايد بينش اين چنين دولتي توحيد باشد يعني 
دنبال تفاهم باشد اگر كساني از اين دسته در آن دولت باشند كه ده دروغ را 

العاده غيرقابل تحمل است،  ند، فوقكن مقدمه براي وارد كردن يك اتهاماتي مي
ها  كردند، قطعاً اين چون در هر كشوري بود و چنين اتهاماتي به او وارد مي

آيد  گرفتند، آخر سلامت جامعه چه وقت بدست مي فوراً مورد تعقيب قرار مي
ها  كه هنوز هم بشود كساني بدون دليل اين طور اتهامات بزنند و دروغ

ها بينش توحيدي نيست، با بينش  ر شد بينش اينوقتي اين طو! بنويسند؟
ها را نوشت، غيرممكن است، اين بايد بينش تضاد  شود اين حرف توحيدي نمي

داشته باشد تا بتواند به راحتي يكي را صد تصور كند و خراب كردن او را لازم 
  )همان(» .ببيند
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ن انقلاب اي نيز به مجلس فرستاد و اقدام سازمان مجاهدي جمهور نامه رئيس
او اين اقدام را در . اسلامي را در راستاي قبضه كردن تمام قدرت دانست

اش را سرنگوني خود از رياست  تر هدف نهايي راستاي طرح كلي كه پيش
  :بيني كرده بود، دانست جمهوري پيش

اي را كه در زير آمده، ديروز تهيه شده  مجلس محترم شوراي اسلامي نامه«
اي خدمت امام فرستادم و امام  ن را  همراه عريضهديشب آ) 8/6/59(است 

شب  12و نيز به ساعت . فرستم پاسخي مرقوم فرمودند كه فتوكپي آن دو را مي
خطاب به مجلس محترم را با   تبليغاتي نامه  كه مطلع شدم دستگاه پيش از آن

سروصداي بسيار پخش كرده است آن نامه را خواندم و ناگريز اين نامه را به 
  .نويسم وان توضيح ميعن

  :نمايندگان محترم 

دهم، اين نامه با ده دروغ شروع  به شما و همه مردم كشور هشدار مي
ي مطلبي كه در نامه قبلي به هيئت  شود و مرا از هرگونه توضيحي درباره مي

تشخيص صلاحيت تذكر داده بودم داير به اصرار تشكيل هيئت وزيران خط 
جمهوري است و من تنها  اصلي، مخالفت با رئيس  طهضاب. كند نياز مي تضاد بي

نامه  2دهم، فقره  ها درباره يك موضوع توضيح مي محض روشن شدن ذهن
بسيار روشنگر است، تشخيص اين امر كه چه عمل و چه حرفي در خط امام 

ها بگويند، خط، خط امام است وگرنه وقتي  است با آقايان است هر وقت اين
منظور قضيه انتخاب زود هنگام نخست )[موافقت شد(د فرماين كه مرقوم مي

اما مسئله آنجا نيست، مسئله اينجاست كه . نيست) خط امام(ديگر ] وزير است
ي من به امام مسبوق به طرحي است براي در دست گرفتن دولت به وسيله  نامه

. مرداد است 28يك نيروي مسلح تحت اين عنوان كه شرايط، شرايط قبل از 

شد، اين طرح در شوراي  شد، قانون اساسي تعطيل مي طرح اجرا مياگر آن 
به . شورا برجاست  انقلاب نيز عنوان شده است و اثر آن در صورت جلسه

خواهند امور  گمان من طراحان آن طرح، در پي عمل كردن آن هستند و مي
ء و القا  كشور را تحت قبضه آورند و بدين كار توانا نيستند، اين وسوسه فريب
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ايدئولوژي قدرت از سوي دشمنان اسلام و ايران و در صورت اجرا دير يا زود 
  . سازد دشمن را بر ما چيره مي

  :نمايندگان محترم

ها و افتراها را  ها و توهين كند كساني باشند و اين دروغ چه كسي باور مي
بنويسند، براي قبولاندن دولتي و دولتي كه بدين ترتيب تحميل شد به راه 

اري و تفاهم برود؟ بنابراين به حكم وظيفه قانوني و خطير بودن وضع، به همك
اند ولت  همان طور كه امام فرموده. دارم اجراي قانون اساسي و اصرار تمام مي

بايد دولت تفاهم و وزيران بايد اشخاص مومن به انقلاب و مدير و مدبر و 
  . فعال باشند

  )11/6/59انقلاب اسلامي، (» 9/6/1359صدر  جمهوري ابوالحسن بني رئيس

آيد كه اگر روزنه كوچكي از اميد به تفاهم  از نامه رئيس جمهور چنين برمي
بين وي و نخست وزير وجود داشت با نامه سرگشاده سازمان مجاهدين 

زيرا . انقلاب و خشم رئيس جمهور از آن اين اميد به يأس مبدل شده است
رئيس جمهور . دانست خست وزير ميرئيس جمهور سازمان مذكور را هوادار ن

در قسمت آخر نامه خود به مجلس بطور آشكار بر استفاده از حق قانوني خود 
اما پس از رايزني افراد ميانجي با . كند تأكيد مي) اش برخلاف حرف گذشته(

نشست و با برخي از اعضاي كابينه موافقت   ايشان از موضع خود سريع عقب
  .كرد

جمهور در حال نوشتن پاسخ سازمان مجاهدين  يسدر همان روزي كه رئ
وزير  شد، نخست تر مي انقلاب اسلامي بود و اوضاع سياسي به تدريج ملتهب

در مصاحبه خود چگونگي پافشاري بر موضع خود مبني بر انتخاب تمام وزرا 
جمهور و در نهايت پذيرش بخشي از  توسط خودش بدون اعمال نظر رئيس

هاي  اين توافق پس از ملاقات. كند ور را تشريح ميجمه كابينه توسط رئيس
ها با رهبر  جمهور و همين طور ملاقات جداگانه آن متعدد بين وي و رئيس

توان نتيجه گرفت كه  هاي وي چنين مي از صحبت. انقلاب بدست آمد
كه بتواند برخي  جمهور از اعمال نظر خود در كابينه حداقل از تصور اين رئيس

قطعاً اعمال فشار . ه خود را وارد كابينه سازد منصرف شده استافراد نزديك ب
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االله خميني و افرادي چون موسوي اردبيلي و  هاي آيت مجلس و توصيه
جمهور بودند در  كني كه نقش ميانجي و از افراد مورد مشورت رئيس مهدوي

در آيد كه براي تغيير  از سخنان رجايي چنين برمي. اند تأثير نبوده اين جهت بي
افراد كابينه تحت فشار قرار گرفته اما اصرار وي بر روي افراد مدنظرش حتي 

تر  پيش. وزيري باعث عدم توافق كامل شده است به قيمت كنار رفتن از نخست
جمهور نيز ويژگي شخصيتي وي را ثبات و تأكيد بر تصميم و عقيده  رئيس

  :گويد رجايي مي. خود دانسته بود

اي كه ايشان براي  كردم و بالاخره به دنبال آن نامهبا ايشان مفصل صحبت «
من دادند من از آنجا خارج شدم، خارج شدم مجدد برادرانمان، اساتيد آقايان 
موسوي اردبيلي و مهدوي كني اطلاع دادند كه خدمت امام رفتند و درباره 
وزرايي كه من انتخاب كردم مطالبي گفتند، امام فرمودند كه من دخالت 

از من دعوت كردند در . ، برويد با هم بنشينيد و به تفاهم برسيدكنم نمي
. اي شروع شد از ساعت تقريبا چهار و چند دقيقه) سه شبه چهارم(اي  جلسه

جمهوري، بنده، آقاي موسوي  اين جلسه در حضور آقاي هاشمي، آقاي رئيس
حدود . اردبيلي، آقاي مهدوي كني و آقاي احمد آقاي خميني تشكيل شد

. ساعت ما بحث كرديم در اين هشت ساعت مطالبي را برادران گفتند هشت

جمهور گفتند، بنده گفتم، كليات مسأله را مطرح كرديم، بعد گفتيم  آقاي رئيس
برادرانمان موسوي . گويند خوب برويم روي مصاديق ببينيم افراد چه مي

بجايي جا. اردبيلي، مهدوي كني مطالبي گفتند و افرادي را پيشنهاد كردند
ي نهايي برسيم  ي كليه افراد كابينه به نتيجه كه درباره توصيه كردند و بدون اين

هايي كه اعلام شدند نتايج قطعي بگيريم من  ي آن كه حتي درباره و بدون اين
وزيري شدم كه  آنجا اعلام كردم كه من بر اساس يك ضوابطي داوطلب نخست

ترين ناراحتي داشته باشم من كنار  كه كوچك اگر آن ضوابط كنار برود بدون اين
گوييد يا آقاي  روم، كسي ديگري كه اين ضوابطي كه شما مي مي

من . فرمايند قبول دارد آن بيايد اين كارها را انجام بدهد جمهوري مي رئيس
ترين حركتي انجام ندادم به  وزير شدن كوچك كه براي نخست خوشحالم از اين

آن جلسه تمام . ام زنش دوستانم هم بودهطوري كه در بعضي موارد مورد سر
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جمهور  شد من مجدداً با توجه به پيشنهاد آن روز، ضمناً قرار شد آقاي رئيس
هم يك عده افراد را هم براي من صورت بدهند كه حالا آن شب ايشان فكر 

دهند كه  كردند من بايد بروم بگيرم، من خيال كردم ايشان براي من مي
شنبه غروب من خدمتشان  ه غروب مسئله طول كشيد پنجاي نيست تا شنب مسئله

صورتي را فرستادند، آن . اند تلفن كردم، معلوم شد كه ايشان منتظر من بوده
صورت را هم من در نظر گرفتم روز شنبه صبح به ايشان عرض كردم كه 
صورتي آماده شده، با توجه به آن مذاكراتي هم كه آنجا شده تا حدودي كه 

را، يعني آن چيزي را كه ما در مجلس مطرح كرديم و مجلس  معيارهاي من
فرمودند كه من امروز ملاقاتي با . اين صورت آماده است. پذيرفته تغيير بدهد

ساعته يك ملاقاتي با امام داشتم و  8ي  امام دارم من خودم بعد از آن جلسه
من صورت ايشان هم آن روز يك ملاقاتي با امام داشتند بعد از ملاقات ايشان 

ديروز عصر مفصل باز . شان بردم و اين قضيه مال ديروز عصر است را خدمت
ي بسيار جالبي  با ايشان صحبت كرديم جلسه 5تا  3هم دو ساعت از ساعت 

صدر نظراتشان را گفتند  كه نظراتم را مجددا گفتم و آقاي بني بود من بعد از اين
ه شما هيچ عجله نكنيد من و درباره دفاع و كشور من خدمتشان عرض كردم ك
آنچنان دستتان باز  -ي دفاع اين افراد را قبول دارم شما به خصوص درباره

توانيد حالا هم معرفي نكنيد بماند يكي هم آنجا يكي از  است كه حتي مي
و هر دويمان هم اتفاقاً قبول داشتيم كه من بعداً هم . برادران ارتشي مطرح شد

يشان صحبت نكردم اسمشان را در كابينه ننوشتم صحبت كردم و چون حالا با ا
كه اگر ايشان هم صحبت كردند و به  جاي وزير دفاع را خالي گذاشتم تا اين
آقاي . آوريم هر دويمان توافق داريم نتيجه رسيديم خوب اسم ايشان را مي

هايشان اين بود، گفتند كه  صدر يك نامه آنجا تهيه كردند آخرين صحبت بني
كنم كه  كنم و نه به اين ترتيب كار مي اي كه تو داري كار مي كابينهمن با اين 

ام، نظريه  كنم كه پيروز بشوي زيرا من نظريه شكست بخوري بلكه كار مي
توحيد است برخلاف تو، يا حالا ديروز اين را نگفتن قبلاً اين اعتقادشان بود 

ام  وفق بشوم نظريهاي كار بكنم م اگر من با چنين كابينه. من چيزي اضافه نكنم
من هم خيلي تشكر كردم . يك بار ديگر به اثبات رسيده كه نظريه توحيد است
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انقلاب اسلامي، (» .رويم و گفتم كه قطعاً ما در جهت اشتراك پيش مي
10/6/59(  

وزير را  معرفي شده توسط نخست  جمهور عدم موافقت خود با كابينه رئيس
. داند مي) احتمالاً بر عليه خود(تخريبي  هاي ها در فعاليت از آن  حضور برخي

كه بتواند فردي هماهنگ با خود را  جمهور از اين داد كه رئيس اين نشان مي
وارد كابينه سازد سخت نااميد است و تنها به اين مطلب راضي است كه از 

المقدور  ورود مخالفين سرسخت كه علني عليه وي فعالند به كابينه حتي
  :جلوگيري كند

آقاي رجايي و آقاي هاشمي و چند تن از نمايندگان مجلس آمدند و  بعد«
من گفتم نسبت به وزرا . شب درباره دولت صحبت شد تا يك بعد از نيمه

ام  ضابطه. نظر بود، يعني نظر مخالف نداشت يا نظر مخالف داشت توان بي مي
ي ها اي روش براي نظر مخالف نسبت به بعضي از وزرا اين است كه اگر عده

ها را تصويب بكنم  و من وزارت آن. تخريبي را اساس كار قرار داده باشند
گوييم در جمهوري اسلامي اصل اين  معنايش اين است كه به نسل امروز مي

است كه هر حزبي بيشتر ناسزا بگويد، هر كه بيشتر تهمت بزند، هركه بيشتر 
حتمال به جو مخالف درست بكند، هر كه بيشتر اذهان را مشوش كند او ا

اين نفي . ي تفكر و عمل من است و اين نفي همه. دولت رسيدنش بيشتر است
نفي معنويت انقلاب است و . اند معنويتي است كه براساس آن، مردم رأي داده

به نظر من در واقع نفي خط امام است، خط امام يعني همين كه ما معنويت و 
اگر چنين . ساس كار بشناسيماعتقاد به خدا و اخلاص ناشي از اين اخلاق را ا

اند،  ها بوده بنابراين با كساني كه در اين روش. نشد، خط، خط ضد امام است
به نظر من معناي . دانم توانم موافقت كنم و اين موافقت را سازشكاري مي نمي

مكتبي عمل كردن، همين است كه انسان براساس موازنه عدمي، رابطه با خدا 
تواند بايد با كساني كه در آن  ن بود هيچ، والا تا ميعمل كند يعني اگر ناتوا

بينم كه  هاي تخريبي هستند، تفاهم نكند و من خود را ناتوان نمي روش
كنم مردم اين كشور كه وحدت  اثر ببينم و گمان مي مخالفت خودم را بي

جمهور را  خواهند و وحدت ضامن پيروزي انقلابشان است، رئيس مي
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هايي  وحدت باشد و اين معناي عدم سازش با گروه خواهند مظهر همين مي
هايي كه جملگي در قرآن نفي  اند روش است كه اساس كار را تخريب قرار داده

  )25/6/59انقلاب اسلامي، (» .شده است

نفوذ مجلس و افراد ميانجي  فشرده رئيس جمهور با افراد ذي  پس از ملاقات
ها ، رئيس  و عدم تغيير آن وزير بر انتخاب همكاران خود و اصرار نخست
خواهد دستورات لازم را  در جهت رفع  اي از رهبر انقلاب مي جمهور طي نامه

بست موجود بدهد، اما اين بار هم چون گذشته ايشان قضيه را طبق قانون  بن
  :جمهور ارجاع دادند وزير و رئيس به مجلس، نخست

  بسمه تعالي«

اي رجايي آمد فهرست وزرا را امروز بعد از ظهر آق: رساند به عرض مي
آورد غير از يكي دو تغيير غيراساسي همان فهرست قبلي است حتي در مورد 

اي  وزارت بازرگاني و كشور را نيز دو نفر گذاشته كه مجلس رأي بدهد، نامه
رسانم به اين ترتيب بنابر همان فهرست است و  هم نوشته است كه به نظر مي

ها هستند كه  ام همان ها علامت گذاشته وي آندر آن فهرست اسامي كه در جل
اي معروض كرده  كه نمونه شان براي اينجانب محرز نيست براي اين صلاحيت

باشم به عنوان وزير همان كسي معرفي شده است كه گزارش كذايي را درباره 
اطرافيان من تهيه و خدمت شما آورده است و تقاضاي مصرانه كرده بودم 

استش معلوم شود با آقاي رجايي بسيار صحبت كردم و رسيدگي و دروغ و ر
فرمايشات صبح شما را كه بايد با هم تفاهم كنيد و هم خدمتگزار اسلام باشيد 

جمهوري و نه مجلس به سود كشور نيست را  و تضعيف هيچ ارگاني نه رئيس
وزير لايتغيرند با هم  گفتم، معلوم شد اعضاي هيأت وزيران مثل خود نخست

فرماييد  فرستم هرطور مي نامه ضميمه موافقت كرديم كه به مجلس ميدر متن 
كنم خود، مصلحت كشور و نجات حكومت را در اجرا شدن تام و  عمل مي

دانم اما همان طور كه صبح عرض كردم همواره نشان  تمام قانون اساسي مي
  8/6/1395صدر ابوالحسن بني. كنم ام تصميم شما هر چه باشند اجرا مي داده

  :جمهور به شرح زير است پاسخ امام به رئيس
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كنم موازين همان بود كه كراراً  بسمه تعالي اينجانب دخالتي در اين امور نمي
ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند و اشخاص مؤمن به  گفته

االله الموسوي  والسلام عليكم روح. انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمايند
  )11/6/59انقلاب اسلامي، (» الخميني

هاي متعدد  جمهور پس از اطلاع از نظر رهبر انقلاب و پس از ملاقات رئيس
وزير بنابر دستور شفاهي رهبر انقلاب مبني بر  با نمايندگان مجلس و نخست

معرفي بخشي از كابينه كه مورد تأييد رئيس جمهور است و شروع به كار 
ها، نظر مساعد  فق طرفين براي ديگر وزارتخانهكابينه تا يافتن افراد مورد توا

خود با بخشي از كابينه را اعلام كرد اما قول داد مسائل كشور را با مردم در 
  :روز هفده شهريور در ميان خواهد گذارد

من در مورد تعدادي از وزرا حرفي نداشتم چند نفري هم هنوز تصويب «
همين مطلب هم با امام صحبت اند حالا  اند، آن تعدادي كه تصويب شده نشده

شد ايشان فرمودند همان تعدادي كه تصويب شده معرفي بشوند تا آن چند 
. اند هم به تدريج يك اشخاص قابلي پيدا بشوند و معرفي بشوند نفري كه مانده

مطالب ديگري هم در زمينه مسائل عمومي كشور دارم كه انشاءاالله در روز 
  )12/6/59انقلاب اسلامي، (» .هم گفتهفده شهريور در ميدان شهدا خوا

اي به  نامه) معرفي بخشي از كابينه(وزير پس از اين توافق نخست
وزير كابينه را اعلام نمود تا هر كدام مورد تأييد  21جمهور نوشت و نام  رئيس

  :رئيس جمهور هستند به مجلس معرفي كند

رياست  صدر االله الرحمن الرحيم برادر دكتر سيدابوالحسن بني بسم«
جمهوري، بدين وسيله آخرين صورتي كه در جلسات مختلف مطرح شده و 

باشند  بسياري مورد توافق و بعضي هم هنوز در گرو اظهار نظر نهايي شما مي
  .دانيد اقدام نماييد دارد تا هر طور مصلحت مي به خدمت تقديم مي

ارشاد ملي عباس  -2. آموزش عالي و فرهنگ دكتر حسن عارفي -1
اقتصاد و دارايي  -4. آموزش و پرورش علي اكبر پرورش -3. دوزاييدوز

بهزيستي دكتر  -6بهداري دكتر هادي منافي  -5دكتر محسن نوربخش 
برنامه و  -8) نام نوشته نشده است(بازرگاني  -7. محمدعلي فياض بخش
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 - 10پست و تلگراف، دكتر محمود قندي،  -9. بودجه سيد اسماعيل داوودي
راه،  -12دفاع سرهنگ جواد فكوري،  -11س حسين موسوي، خارجه مهند

شهرسازي و مسكن، مهندس محمدشهاب  -13مهندس موسي كلانتري 
كشاورزي محمد  -15. زاده صنايع، مهندس محمدرضا نعمت -14گنابادي 
. االله محمدرضا مهدوي كني كشور آيت -17. كار، احمد توكلي -16. سلامتي

مشاور و سرپرست  -19. مهندس بهزاد نبويمشاور در امور اجرايي  -18
نيرو، دكتر حسن  -20شركت ملي فولاد ايران دكتر محمود احمدزاده هروي 

انقلاب اسلامي، (» نفت اصغر ابراهيمي؛ محمدعلي رجايي -21. عباسپور
12/6/59(  

نفر را كه مورد تأييد وي بودند را به مجلس  14جمهور در پاسخ نام  رئيس
  :نمايند معرفي مي

  االله الرحمن الرحيم بسم«

اند نظر مخالف  نسبت به وزرا زير كه آقاي محمدعلي رجايي پيشنهاد كرده
. قانون اساسي قابل معرفي به آن مجلس محترم هستند 133ندارم و طبق اصل 

ارشاد ملي عباس  -2. آموزش عالي و فرهنگ دكتر حسن عارفي -1
بهزيستي دكتر محمد علي فياض  -4. بهداري دكتر هادي منافي -3. دوزدوزاني

دفاع سرهنگ جواد  -6. پست و تلگراف و تلفن محمود قندي -5. بخش
. شهرسازي و مسكن محمدشهاب گنابادي -8. راه موسي كلانتري -7. فكوري

كشور  -11كشاورزي محمد سلامتي  -10. زاده صنايع محمدرضا نعمت -9
ملي فولاد ايران  مشاور و سرپرست شركت -12الاسلام مهدوي كني  حجت

مشاور امور اجرايي بهزاد  -14پور  نيرو حسن عباس -13محمود احمدزاده 
  )همان(» جمهور صدر رئيس نبوي؛ ابوالحسن بني

كه تفاوت دو ليست وزرا يا به عبارتي افرادي كه مورد تأييد  جالب آن
ي جمهور قرار نگرفتند عمدتاً همان افرادي بودند كه به قول احمد توكل رئيس

هايي  در واقع همان. وزيري بودند عامل اصلي ترغيب رجايي به پذيرش نخست
اكبر پرورش، محسن نوربخش، . كه به ميرسليم رأي اعتماد نداده بودند

اسماعيل داوودي، حسين موسوي، احمدتوكلي و بالاخره اصغر ابراهيمي مورد 
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نبوي تنها افرادي البته محمد سلامتي و بهزاد . تأييد رئيس جمهور قرار نگرفتند
  .جمهور قرار گرفتند از اين گروه بودند كه مورد تأييد رئيس

. بودند  كساني  بودند چه  نشده  هنوز معرفي  كه  مورد اختلاف  اما وزراي

  آمريكا در رشته  كرده و تحصيل  جوان  العاده فوق  اي چهره  نوربخش محسن
  مهم  پست  آمريكا و كانادا و براي  دانشجويان  اسلامي  اقتصاد و عضوانجمن

  جمهوري  حزب  از نزديكان  او هم. بود  جوان اقتصاد هنوز خيلي  وزارت
وزير   احمد توكلي.  نداشت  كاري تجربه  گونه هيچ  بود و از سويي  اسلامي

بود و   مجلس  اول  بهشهر دردوره  مردم  نماينده  كار و امور اجتماعي  پيشنهادي
و   بازار و اصناف و مورد حمايت  اسلامي  جمهوري  حزب  راست  عضو جريان

و  جوان  چهره  مانند نوربخش  و بيش  كم  او هم. بود  اسلامي  مؤتلفه  جريان
  حزب  راست  نيز عضو اكثريت  اكبر پرورش. شد مي  محسوب  ناشناخته
  اشتغال  ندر اصفها  معلمي  شغل  به  پيش  بود و دير زماني  اسلامي جمهوري

  محسوب  جمهوري  حزب  داخل  مؤتلفه  جريان  مركزي ، او عضو بافت داشت
از   اصغر ابراهيمي. بود  شده  معرفي  و پرورش  وزيرآموزش  عنوان  به  شد كه مي

  جمهوري  حزب  چپ  جريان  به  كاملاًمتمايل  بهزاد نبوي  قديمي  دوستان
  اي او نيز چهره  بود كه  اسلامي قلابان  مجاهدين  و عضو سازمان  اسلامي

  كمي  نفت  عظيم  صدروزارت شد و از نظر بني مي  محسوب  و جوان  ناشناخته
در   آن  براي  احتمالاًهيچكس  كه  بازرگاني  وزارت  نمود و بالاخره زياد مي  برايش

و   لاديعسكراو االله ، حبيب لاجوردي  بود اما رضا صدر، اسداالله  نشده  نظر گرفته
عضو  بقيه  جز اولي  به  بودند كه  پست  اين  اشتغال  از نامزدها براي  بادامچيان

  اما جنجال. بودند  جمهوري  حزب)  اسلامي  مؤتلفه(  راست  جريان
  پست  براي  موسوي  ميرحسين  ، انتخاب رجايي  محمدعلي    انتخاب برانگيزترين

. نبود  پذيرش  صدر قابل بني  اصلاً براي  يكي  اين  بود كه  خارجه وزارت  مهم

  و افرادي  آزادي  نهضت  با جريان  همراه  پيش  ديرزماني موسويكه  ميرحسين
  انتشار نشريه  به  و محمد توسلي  بازرگان ، عبدالعلي پيمان  االله حبيب  چون

  آگاهيدر   بسيار مهمي  بود و نقش پرداخته " ايران  مسلمانان  جنبش"  دانشجويي
  وارد حزب  انقلاب  ازپيروزي  پس  كشور داشت  و خارج  داخل  دانشجويان
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  حزب  ارگان  اسلامي جمهوري  روزنامه  سردبيري  گرديد و به  اسلامي  جمهوري
  )2،ص9اسناد نهضت آزادي،جلد( .بود  شده  منصوب  اسلامي  جمهوري

  دولت  به  نسبت  تندي  انهديد منتقد  انقلاب  از پيروزي  پس  ايشان  وزنامهر
  كم.  صدر داشت بني  جمهوري  رياست  به  نسبت  از ايشان  و پس  بازرگان موقت

  به  زمان  آن  كه  در مورد جرياني  و افشاگري  مخالفت  به  روزنامه انتقاد اين  كم
  و عملاً حزب  گشت  بود، تبديل  شده  معروف  غرب به  و وابسته  ليبرال  جريان

  و طبيعي  قرار گرفت  مذهبي  گرا و ملي  ملي جريان  در مقابل  اسلامي  جمهوري
و سردبير   اسلامي جمهوري  روزنامه  ها و افشاگري صدر از مخالفت بني  بود كه

  ديد منفي.باشد  خشمگين  ملي  خود و جريان  به  نسبت  موسوي  ميرحسين  آن
حاضرنشد او   هيچگاه  زياد بود كه  انچن  موسوي  ميرحسين  به  صدر نسبت بني

  دانست تندرو مي  را جواني  صدر، موسوي بني. بپذيرد  دولت  را در هيأت
  .بدتر كند  هست  كه  را از اين  با آمريكا و غرب  ايران  رابطه  است  ممكن كه

  وزارت  به  موسوي  ميرحسين  معرفي  فارسي بعدها جريان  الدين جلال
  :كند مي  بيان  نراچني  خارجه

  صدر رئيس با بني  بر سر وزير خارجه  رجايي  شهيد عاليقدر محمدعلي«
  را به  خودش  از دارودسته  كسي  خواست صدر مي بني.  داشت  جمهوركشمكش

، خود  ناچار رجايي. رفتند وزير زيربار نمي و نخست  مجلس. بگمارد سمت  اين
،  امر نداشت  آن  به  ورودي  هيچ  اماچون.  گرفت  را برعهده  وزارت آن  سرپرستي

را   وزارت  بارها اصرار ورزيد تا آن. بيابد  آن  مناسبرا براي  كوشيد تا وزير مي
  مهدي  آقاي.  كنم  را معرفي  كسي  خواست  ،از بنده نپذيرفتم  دلايلي  به.  بپذيرم
و   شناخت مي  يكاز نزد  او رادر آلمان  بهشتي  االله شهيد آيت  را كه  نواب

  آزادي  در نهضت  عضويت سابقه  رجايي  مرحوم  مثل.  كردم  بود معرفي  پسنديده
  گفتگو، مرحوم  جلسه از يك  پس.  پذيرفت او را مي  صدر هم بني.  را داشت  ايران

  مهندس  ،آقاي كنم  را معرفي  ديگري  خواست  داد و از بنده  نظر منفي  رجايي
  شد، وپس  وزير خارجه  ، ايشان سان  بدين.  كردم  را معرفي  موسوي  ميرحسين

  )542، 1373فارسي،(»رسيد  وزيري نخست  به  وزيري از انفجار دفتر نخست
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رجايي   االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري اسلامي پس از اعلام كابينه آيت 
  :نمودبلافاصله نسبت به آن واكنش نشان داد و آن را در مجموع خوب ارزيابي 

  هر چند عده. بينم در جمع آن را يك كابينه مناسب با آرمان انقلاب مي«
ها از حالا  ها سابقه وزارت ندارند تا بتوانيم درباره كاربرد قطعي آن زيادي از آن

جمهوري اسلامي، (» .نظر بدهيم و طبيعي است كه در هر انقلابي چنين است
13/6/59(  

ر سر برخي از اعضاي كابينه از وزير پس از توافق اجمالي ب نخست
مابين در جرايد به خصوص  خواهد از بيان اختلافات في جمهور مي رئيس

جمهور را  روزنامه انقلاب اسلامي خودداري كند، او در عين حال تلويحاً رئيس
سازد، اين درحالي  ها متهم مي نمايي در روزنامه به بزرگ كردن مسائل و سياه

ان وعده داده بود مسائل كشور را با مردم در روز جمهور همزم بود كه رئيس
  :رجايي چنين گفت. هفدهم شهريور ماه مطرح خواهد ساخت

جمهوري كه خوشبختانه ايشان هم به اندازه كافي در جامعه صحبت  رئيس«
اند و همه به اندازه كافي شناخته شده هستند همه ما در خدمت هستيم و  كرده

هايي كه من الان در خودم آن رسالت را  راي هدفها ب مبادا آنچه كه روزنامه
ها هم بايد خودشان  بينم كه بگويم اگر خداوند توفيق خدمت به من داد آن نمي

اي كه در آن  هايشان در چنين جو متلاطم جامعه را اصلاح بكنند و من از نوشته
خوانيم كه احتمال حمله  جمهوري و در همان روزنامه مي از قول همان رئيس

ت احتمال كودتا هست احتمال چه هست، احتمال چه هست، غرب چنين هس
حالا بيايم چيزي كه در پشت ميز بين . شد، شرق چنان شد، جنوب چنين شد

علني كنيم توي يك   جمهوري وجود دارد بياييم در روزنامه من و رئيس
» .مستطيل بگذاريم مشخص كنيم كه بله بايد كارها براساس قانون اساسي باشد

  )10/6/59انقلاب اسلامي، (

وقت مجلس در مورد روند معرفي وزرا به مجلس   هاشمي رفسنجاني رئيس
وزير معتقد است مجلس در اين  جمهور و نخست و اختلاف بين رئيس

  :طرفانه عمل كرده است اختلافات كاملاً بي



996 

 

وزير، تعيين و معرفي وزرا به مجلس، نخستين  بعد از انتخاب نخست«
اصل [طبق . وزير بود جمهور و نخست ن رئيسچالش جدي بي

اعضاي دولت بايد به ] پيش از بازنگري[قانون اساسي ] وسوم يكصدوسي
جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس  وزير و تأييد رئيس پيشنهاد نخست

صدر از بينشي يكسان و مثل  اما چون آقاي رجايي و آقاي بني. معرفي شوند
ها  هاي افراد در نظر هر يك از آن ها و لياقت صلاحيتهم برخوردار نبودند، 

مفهوم خاص خودش را داشت و مشخص بود كه فرد صالح از نظر 
وزير تفاوت دارد و اين امر، تفاهم ميان اين دو را  جمهور با نخست رئيس

ي همان وضعي كه در مورد انتخاب  در واقع نتيجه. مشكل كرده بود
آقاي . انتخاب اعضاي كابينه نيز بروز كرد وزير پيش آمد، اينجا در نخست

وزير  نخست موافقتي كه با معرفي آقاي رجايي به عنوان رغم عليصدر  بني
وزيري  كرده بود، از اظهار مخالفت با وي و حتي بيان اين نكته كه نخست

گفت كه آقاي رجايي  رجايي به او تحميل شده، ابايي نداشت و با صراحت مي
داند و به شدت خواستار آن بود كه اعضاي كابينه  ح نميوزيري صال را نخست

را از همفكران خود تعيين كند و البته آقاي رجايي هم كه مشخص بود از 
صدر اختلافاتي دارد، زير بار اين كار  لحاظ فكري و بينش سياسي با آقاي بني

. كند رفت و معتقد بود كه كابينه بايد يكدست باشد تا بتواند كشور را اداره نمي

به همين دليل باز هم بحث همكاري و حضور مجلس براي حل اين مشكل 
اما نمايندگان اين بار احساس كردند اين روش صحيح نيست و . مطرح شد
كه در آينده ادعا نشود كه مجلس در اين كار دخالت كرده، خواستار  براي اين

بعد از . طرفي از سوي مجلس شدند و همين طور نيز عمل شد اتخاذ موضع بي
اي از  وزير با حضور عده جمهور و نخست اين، چندين نشست بين رئيس

ي روحانيت مبارز و جمعي از اشخاص سياسي و افراد  اعضاي جامعه
ها برگزار شد  ها و نزديك كردن ديدگاه كانديداي وزارت، براي رفع سوءتفاهم

ركت و من در يكي دو تا از اين جلسات ش. ي مهمي در برنداشت كه نتيجه
البته نه . اما موفق نشدم. ي تفاهمي برسانم كوشش كردم كه طرفين را به نقطه

ولي نه آن طور كه . كه اين جلسات هيچ تأثيري نداشت، بلكه مؤثر هم بود اين
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حاج احمد آقا هم در برخي از اين جلسات . خواستيم و انتظار داشتيم ما مي
كرد و فقط اگر در مورد  رهيز ميبود، ولي از دخالت در انتخاب افراد، جداً پ

داد و البته گزارش  شد نظر خود را مي شخصي نظري از وي خواسته مي
كه از مجموع اين جلسات  پس از آن. برد مذاكرات را هم براي امام مي

اي به امام نوشت  صدر نامه ي مورد نظر حاصل نشد، آقاي بني مشورتي، نتيجه
رجايي گله كرد و به نوعي خواستار  ي پيشنهادي آقاي و از تركيب كابينه

اينجانب دخالتي در اين «: اما امام در پاسخ وي تأكيد كردند. دخالت امام شد
ام و سفارش من آن است كه  موازين همان بود كه كراراً گفته. كنم امور نمي

آقايان تفاهم كنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب 
ديد رجايي در معرفي افرادي كه از  صدر كه مي ن پاسخ امام، بنيبا اي» .نمايند

توانند با وي همكار باشند، مصر است، پذيرفت كه  نظر او صالح هستند و مي
وزير  ي وزرا به استثناي وزراي دفاع و كشور را به خود نخست تعيين كليه

دو وزير، ها نظري ندهد و سكوت كند، اما در مورد اين  واگذارد و در مورد آن
ي آغاز تعيين و معرفي جمعي از  همين مسأله نقطه. نظر خود را داشته باشد

ي  اشخاص به عنوان وزراي پيشنهادي به مجلس شد و به دنبال آن نامه
به ] نفر 21به تعداد [وزير در معرفي نخستين اعضاي كابينه دولت  نخست

ختيار انتخاب وزرا جمهور كه ا ي رئيس مجلس رسيد و من آن را به همراه نامه
وزير داده بود، در صحن علني  به استثناي وزراي كشور و دفاع را به نخست

پس از طرح اين دو نامه، . قرائت كردم] 1359شهريور  9در تاريخ [مجلس 
گروهي از نمايندگان مجلس به معرفي اعضاي دولت، بدون كسب موافقت 

آن را مخالف قانون جمهور بر روي تك تك افراد اعتراض كردند و  رئيس
ي خويش  صدر هم بر نظر اعلام شده اساسي دانستند و هم زمان آقاي بني

در نهايت قرار شد طبق قانون . ي وزرا شد نماند و مجدداً خواستار تأييد همه
جمهور معرفي كند و پس از  وزير وزراي پيشنهادي را به رئيس اساسي، نخست

اين مرحله نيز چند روزي طول . دتأييد وي، اسامي وزرا به مجلس داده شو
صدر با امام و تأكيد ايشان بر عدم دخالت  ي مجدد بني كشيد و حتي به مكاتبه

جمهور از ميان  سرانجام رئيس. در مسأله و ضرورت تفاهم آقايان هم منجر شد
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وزير، فقط در مورد چهارده  بيست و يك نفر وزير معرفي شده توسط نخست
ها را قابل معرفي به مجلس  خالف ندارد و آننفر اعلام كرد كه نظر م

وزير كه در همين ارتباط  هاي نخست پس از رسيدن اين نامه و نامه......دانست
ها را در صحن علني مجلس  جمهور و به مجلس نوشته شده بود، آن به رئيس

قرائت كردم و بعد از آن بود كه بحث پيرامون ] 1359شهريور  17در تاريخ [
هاشمي رفسنجاني، (» .شد و طي چند جلسه ادامه يافت كابينه آغاز
1385،193(  

  

  جمهور رئيس شهريور 17سخنراني 

تر وعده داده بود درباره كابينه و مسائل مهم كشور با  جمهور پيش رئيس
هاي  ها همان حرف اما واقع امر آن بود كه حرف. مردم سخن خواهد گفت

وص حزب جمهوري اسلامي را ايشان دوباره طرف مقابل به خص. گذشته بود
هاي كليدي كشور متهم  چيني و تلاش براي قبضه كردن تمام پست به مهره
نفر از وزرا طي سخنراني تاريخي  14وي پنج روز بعد از تصويب . ساخت

شهريور  17تهران به مناسبت سالگرد واقعه ) ژاله(خود در ميدان شهدا 
را انحصارطلب و در پي وي طرف مقابل . مدعيات گذشته را تكرار نمود

ها را  ها هشدار داد آن هاي كليدي معرفي كرد و به آن بدست گرفتن تمام پست
قوه مجريه در   جمهور به عنوان رئيس رئيس. با اسم و رسم افشا خواهد كرد

وزير و تك تك افراد كابينه از نظر قانوني محق بود  اعمال نظر در مورد نخست
ل حل ايشان با جريان اكثريت مجلس و عدم اما به واسطه اختلاف غيرقاب

پذيرش وساطت عقلاي سياسي و حتي تا حد زيادي تحريك بيشتر اين جو از 
ها و احزاب نتوانست حق قانوني خود را اعمال  سوي بخشي از سران گروه

جمهور از موضع خود  نشيني رئيس اين چالش در صورت عدم عقب. كند
كه سهمي از كابينه يعني  اين. ست روبرو سازدب توانست اداره كشور را با بن مي

وزير و  جمهور اختصاص يابد، چند وزير توسط نخست چند وزير به رئيس
چند وزير توسط اكثريت مجلس انتخاب شوند روال غيرمعمولي نبود و الزاماً 

حل ديگري نيز وجود داشت كه در مورد  كرد، راه دولتي ناهماهنگ ايجاد نمي
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وزير و چند  جمهور ، نخست  شد بين رئيس تك مي ت تكتمام وزرا به صور
نفر به انتخاب نمايندگان مجلس توافق شود و سهم هر گروه از كابينه مشخص 
باشد و اين روال نيز چيز غيرمرسومي نبود اما واقع امر آن بود كه اكثريت 

وزير بر حاكميت يكدست و هماهنگ تأكيد داشتند و  مجلس و خود نخست
وزير و چه در انتخاب  چه در مورد انتخاب نخست. پذيرفتند ا نمياين شيوه ر

كرد اما به سرعت  جمهور در ابتدا بر موضع خود پافشاري مي وزرا گرچه رئيس
اي مجبور به  تحت تأثير فشارها و شرايط ملتهب سياسي داخلي و منطقه

ر وزي جمهور خود را در انتخاب نخست رسيد رئيس به نظر مي. نشيني شد عقب
ديد و آن را موجب سرافكندگي خود و تحقير جايگاه خود  و وزرا متضرر مي

ترين اشتباه سياسي خود را تن در  جمهور مهم ها بعد رئيس سال. پنداشت مي
اين سرافكندگي و احساس . وزيري محمدعلي رجايي دانست دادن به نخست

لاح داشت در افكار عمومي با به اصط جمهور را وا مي زيانكاري رئيس
جمهور در  سخنراني تند و شديدالحن رئيس.افشاگري اين ضعف را جبران كند

وي . در واقع انعكاس همين جبران ضعف ايشان بود 1359شهريور  17تاريخ 
ريزي  در اين سخنراني به حزب جمهوري اسلامي كه آن را مركز اصلي برنامه

ت حمله پنداشت به شد در جهت منزوي ساختن و سلب اختيار از خود مي
جمهور در اين روز  نظر به اهميت تاريخي و محتواي سخنراني رئيس. نمود

  :گذرانيم هاي عمده و مهم آن را از نظر مي بخش

. ام از صفات و مشخصات مستكبر حرف بزنم هر نوبت كه من خواسته«

اند كه اين  هايي صدا به فرياد و فغان برآورده ام كه اشخاص و گروه ديده
ها بخش مهمي از قرآن ما  ه شده است؟ خوب مگر اين حرفها چرا زد حرف

ها و رفتارها را  نيست؟ مگر ما نبايد به شما مردم آگاهي بدهيم تا روش
بشناسيد؟ صفت و خلق و خوي كافر و مشرك و طاغوت را بشناسيد؟ براي 

ها وقت لازم است، اما  بيان آنچه كه در قرآن در اين موردها آمده است ساعت
صبح به قرآن مراجعه كردم و به نظرم رسيد كه چند مشخصه  من امروز

حاكميت شرك و كفر را بر جامعه بگويم بلكه براي دنباله سخن من زمينه 
مشخصه سياسي يك جامعه شرك زده انحصار . مكتبي فراهم شده باشد
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قرآن اين وضعيت را در جامعه عرب جاهلي به . حكومت به يك گروه است
گويد،  ناساند و مشخصات حاكميت قريش را باز ميش حكومت قريش بازمي

هاي كليدي را  دانيد كه قريش حكومت انحصاري و به قول امروز پست شما مي
هاي اصلي حكومتي را به خود  خواستند، مقامات و منصب از آن خود مي

شناخت و حضور غير  ها حد و اندازه نمي دادند و نژادپرستي آن اختصاص مي
پس مشخصه اول شرك و كفر . دانستند غيرقابل تحمل ميخود را در حكومت 

هاي تعيين كننده مقامات حكومتي از راه  انحصار و كوشش در قبضه كردن مقام
طرد و نفي ديگران است و كمي بعد خواهيم ديد كه اين ديگران چه كساني 

زده ، جامعه جاهليت، فقر عظيم توده  مشخصه اقتصادي جامعه شرك. هستند
 37و  36هاي  در بسياري از جاها و از جمله در سوره روم آيه است، قرآن

اي كه  در جامعه. ها بيان كننده حاكميت شرك است گويد فقر عظيم توده مي
هاي زورگويانه منابع ثروت را  يك اقليت معدود از راه غارت و چپاول و روش

سياه  اي كه يك انبوه عظيم مردم در فقر كنند و در جامعه به خود منحصر مي
رود كه اين از بارزترين  كنند، توده عظيم در فقر روزافزون فرو مي زندگي مي

در پيام امام نيز شنيديد در اسلام اقتصاد . آلوده است هاي جامعه شرك مشخصه
زيربنا نيست، از نظر علمي هم اقتصاد زيربنا نيست، اين يك فريب علمي 

بنابراين اگر ما بخواهيم يك ها نشانه حاكميت كفر هست،  است، اما فقر توده
اش اين است كه ما چقدر براي از  جامعه اسلامي بنياد بگذاريم، بهترين نشانه

هايي  چقدر براي از ميان بردن حاكميت گروه. كوشيم ها مي بين بردن فقر توده
هاي نامشروع به  كه حيات اقتصادي كشور را از راه زور و به انواع شيوه

كنيم و به همان اندازه به سوي اسلام و  د، خلع يد ميان انحصار خود درآورده
اي كه اكثريت انبوه آن از همه چيز  در جامعه. رويم استقرار جامعه اسلامي مي

اي كه مردمش به داشتن لقمه ناني خود را غني تصور  محروم است، در جامعه
خواهد، ما به عنوان حكومت  كنند، حرف از اسلام بسيار شرمندگي مي مي

هايي بدهيم كه  توانيم تن به روش مي و به عنوان مسئول اين مردم نمياسلا
وظيفه نخستين ماست كه در بعد اقتصادي اسلام . موجب ادامه فقر مردم بگردد

ها را از ميان برداريم و به مردم محروم نه نويد و اميد كه خود زندگي  فقر توده
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، يا وقتي از ]زنيم مي[زنيم يها حرف نم بنابراين وقتي ما از محروميت. را بدهيم
،  ولي از آنچه كه براي رهايي او بايد كرد ]زنيم مي[زنيم مستضعف حرف نمي

هاي  خوانيم و راه گوييم، وقتي براي مستضعفان نوحه و روضه مي سخن نمي
گذاريم، وقتي امكانات  ها را همچنان ناگفته مي عملي در بين بردن فقر آن

بايد براي از بين بردن اين فقر مورد استفاده قرار داد المللي را كه  داخلي و بين
هاي ديگر، در اين صورت مثل همان  گذاريم، و بسياري وقتي بلااستفاده مي

كه بدانيم كفر چيست  آن زنيم بي اموي ما داريم از شرايط ايمان حرف مي  جامعه
 در جامعه جاهلي اشرافيت قريش خود. زده چه مشخصاتي دارد و جامعه شرك

دانست و در روابط اجتماعي انبوه عظيم مردم به حساب  را از نژاد ديگري مي
گفتند مردم شعور  آمدند، مي ها نيز مثل شما مردم به حساب نمي آن. آمدند نمي

شود مردم را با هر شعاري  گفتند، مي ندارند، مردم علم و آگاهي ندارند و مي
د كه قيم مردم بشود و دا برانيگخت مثل امروز يك گروهي به خود حق مي

خود را همه كاره مردم بداند و بگويد، كه مردم احساسات دارند، شعور و 
چنين . توانند و بايد حكومت كنند ها كه سازمان دارند مي آن. آگاهي ندارند

خواهند  ها كه مي اصولاً آن. زد سال پيش حزب توده هم مي 30هايي را  حرف
پس يك . زنند ها را مي د بياورند همين حرفتغيير اجتماع را از راه زور بوجو

اي  در آن جامعه، در جامعه. آلود ميزان ارزش مردم است مشخصه جامعه شرك
اي كه خواست مردم قيمت پيدا  اند و در جامعه كه توده مردم ارزش پيدا نكرده

شود و يك اقليتي به خود  اي كه اراده مردم رعايت نمي نكرده است، در جامعه
در برابر خواست مردم و ملتي بايستد، بر آن جامعه شرك و كفر حق بدهد 

در جامعه كفر و . گرچه اسم و عنوان از اسلام داشته باشد. كند حكومت مي
كننده، يعني آگاهي دادن، يعني علم را ميعار  هاي سازنده و هدايت شرك روش

بندد،  رمياز اين جوامع علم و اطلاع رخت ب. رود و ضابطه قرار دادن از بين مي
شود كه نه تنها  هايي براي جلوگيري از اظهار عقيده و انديشه اعمال مي روش

توانند فكر  انديشند، بلكه مسلمانان نيز نمي توانند بگويند چگونه مي ديگران نمي
ها كه آگاهند،  ها كه عالمند آن خودشان را اظهار كنند، در جامعه اموي آن

خواهند جو  ها كه مي عقيده ندارند اما آن همچون حسين فرزند پيامبر حق بيان
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ها همه وسايل  بسازند و به زور تحريك و ايجاد خفقان، حكومت بكنند، آن
ها بايد آزادي بيان داشته  در جامعه اسلامي مسلمان. بيان را در دست دارند

. ها در حدي كه اظهارعقيده بكنند، بايد امكان داشته باشند باشند و غيرمسلمان

اي بتوان ايجاد سابقه ذهني كرد، وقتي بتوان از راه تكرار در  جامعه وقتي در
توان در آن جامعه حاكميت اقليتي را  مردم فكر دروغي را القاء كرد البته مي

مستقر كرد، وقتي به زور تبليغ و تكرار و ترسانيدن و شكستن مقاومت مردم و 
توان حاكميت  ميايجاد رعب مانع از آن شد كه سخن حق گفته شود، البته 

در اين صورت است كه ما به شرايط جامعه شرك باز . اقليتي را برقرار كرد
جمهوري نسبت داد و از زيادي  وقتي بتوان يك حرفي را به رئيس. گرديم مي

تكرار حتي كاري كرد كه خود او نيز نتواند تكذيب بكند، بديهي است كه 
شود و بالاخره  هم ميمقدمات بازگشت و رجعت شرك و حكومت طاغوت فرا

وقتي مبارزه قلمي و زباني چنان شد كه بدلي را به جاي اصلي بنشانند و شب 
و روز يك مطلبي را تكرار كنند و پشت سر هم مقاله بنويسند و پشت سر هم 

ها چيست؟ اين  تفسير تهيه كنند و پخش بكنند، وقتي كه بخواهي بپرسي اين
انگيز چيست و چرا اين چنين  اي فتنهآميز و اين تفسيره هاي تحريك مقاله
ها من از  ها در خط امامند تا به گمان آن خيزد كه اين شود، صداها برمي مي

جمهوري خفقان بگيرد ولي چنين نيست من نه ساكت  گفتن بايستم و رئيس
اين مردم كه شماييد گواهي ) تشويق مردم(روم  شوم و نه زير بار مي مي
آميز راديو و تلويزيون مخالف است؟ و  ش تحريكبا رو] چه كسي[دهيد كه مي

هايي كه به هر اسمي عمل  هاي طاغوتيان و گروه بالاخره از مشخصات روش
تراشند تا مردم  ها كه مترسك مي آن. تراشي است كنند، طاغوتي هستند، مترسك

، ترشاند مي» لولو«ها كه دايم  كنند و آن ها كه دائم القاء شبهه مي را بترسانند، آن
كشند تا مردم را بترسانند، در حقيقت  ها كه دايم اين و آن گروه را پيش مي آن
خواهند خود را بر مردم حاكم كنند ولي چنين حكومتي، حكومتي نيست كه  مي

دانند،  ها كه خود را در خط امام مي آن. مبين قسط اسلامي و در خط امام باشد
هاي ما نبود، كه انقلاب را  علاميهگويد ا گفت و مي از خود امام بياموزند كه مي

بنابراين . بوجود آورد، مردم لخت و پا برهنه بودند كه انقلاب را بوجود آوردند
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مشخصه بارز حكومت توحيدي و حكومت امام و خط امام، جا و اهميت 
وقتي اراده و خواست مردم ما . مردم مستضعف در حكومت و جمهوري است

تراشند، دست از مانع تراشي  ا كه مانع ميه محترم شمرده شد،وقتي همه آن
برداشتند و به اراده و خواست مردم احترام گذاشتند و تسليم شدند، شرك 

توانيم ادعا كنيم  بنابراين ما نمي. جاي خود را به ايمان و توحيد سپرده است
حكومت ما حكومت اسلامي است، اگر در اين حكومت به خواست مردم 

شان اين نبود كه ما را به حكومت برسانند و  مردم وظيفهاعتنا نكنيم و بگوييم 
كنند   هايشان آرام بنشينند و نظاره اند بايد، در خانه كه كار خودشان را كرده اين

ها دشمني  كه به شما بگويم آن براي اين. زنيم كه ما چگونه بر سر همديگر مي
ايد؛ در اين  گوييم شما شنيده و خوانده جمهوري ندارند مي شخصي با رئيس

اي قطع  جمهوري براي چند لحظه هنگام به علت ازدحام شديد سخنراني رئيس
كردند گفت  جمهور خطاب به كساني كه جلوي جايگاه شلوغ مي و رئيس

ايد  مسئله چيست كه تمام مردم آرامند ولي شما آرام نيستيد گويا آمده
ب من به رياست مخصوصاً اينجا را شلوغ كنيد؛ تبليغاتي كه از زمان انتخا

با مجلس . ها هستند اند اين اند و به طور پيوسته ادامه داده جمهوري شروع كرده
در خط امام نيست و در ته دل . با نهادهاي انقلاب مخالف است. مخالف است

اما . كنند دانيد اين تبليغات را چه كساني مي شما مردم مي. با امام مخالف است
كنم و الا ته دلم  كه من با امام مخالفم، جرأت نميگويند  گويند و فراوان مي مي

گويند حتي گزارشي به امام از دفتر و اطراف من داده  مي. با امام مخالف است
توانند برانگيزند و من تعجب  كه آن روح بزرگ را مي بودند به گمان اين

  .....هاست هاي بارز فساد كاران گروه گروه كنم چرا كه اين تبليغات از نشانه نمي

جمهوري اسلامي ايران با بنيادگذار  كنند كه نخستين رئيس حالا تبليغ مي..... 
كنند  ها كه اين تبليغات را مي چه جاي تعجب آن. اين جمهوري مخالف است

گويم شما خيلي كوشيديد خيلي  ها مي روند اما من به آن به راه معاويه مي
ه اوست شكست كامل زحمت كشديد اما به خواست خدا كه همه توكل من ب

دانم جز عشق و صميميت به امام  در دل من كه خود را فرزند امام مي. خورديد
من . كه خواست او به اجرا درآيد گذرد جز اين نيست و در فكر من هيچ نمي
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ها جور  ام مسائلي هست كه من درباره آن دارم و به خود او نيز گفته پنهان نمي
شود كه من رأي خود را بر رأي او رجحان  ميانديشم اما هيچ زمان ن ديگر مي

دانم كه دل او  من مي. بنابراين از خودم مطمئنم اما از دل امام هم مطمئنم. بدهم
دانم كه او نگران اين جمهوري است و  مي. نيز به فرزند خود علاقمند است

هايي كه معرف اين  خواهد كه در آغاز اين جمهوري كسان و مقام هيچ نمي
خود آب در هاون  بنابراين بي. اعتبار بشوند ستند سست و بيجمهوري ه

هاي فاسد تبهكار اثر  نكوبيد البته اين هشدار و تذكار من در كار آن گروه
هر كلمه و هر جمله . دهند شان ادامه مي هاي تبهكارانه ها به روش آن. كند نمي

اسمي از امام  دهند اگر صحبتي باشد و مناسبت نداشته باشدكه را بهانه قرار مي
شما . آورند كه هيچ اسم از امام نياورد به ميان آيد، ناگهان فرياد و فغان برمي
خواهد، امام  گوييد، امام اسمش را نمي اين جور دل سوخته اماميد؟ دروغ مي

گوييد و به دنبال  شما اگر راست مي. خواهد خواهد، امام اسم نمي اسلام مي
عمل كنيد . به اجرا درآيد، دنبال خط او باشيد خواهد اسلامي باشيد كه امام مي

كه حرف او را بزنيد شعارش را بدهيد و كار  نه اين. گويد به آنچه او مي
  . خودتان را بكنيد

  مخالفت با مجلس

ام مجلس را ضعيف  خواسته گويند كه من با مجلس مخالفم، مي اند و مي گفته
آيا من تا اين زمان . واهدخ بكنم؟ خوب چرا با مجلس مخالفم؟ حتما دليل مي

ام قانون را زير پا بگذارم؟ آيا كسي  ام بر ضد قانون و خواسته به روشي پناه برده
ام؟ آيا كسي  تواند بگويد من در جايي از كشور در انتخاباتش دخالت كرده مي
تواند بگويد  ام؟ آيا كسي مي تواند بگويد من وكيل قلابي به مجلس فرستاده مي

ام؟ تا او را  بازي و دروغ و تحريك براي مجلس جو درست كردهمن با شعبده 
مجبور كنم چنين رأي بدهد، چنان رأي ندهد؟ معناي تضعيف مجلس 

خواهيم و با صميميت تمام  ما مي....... آيا اين كارها از من سرزده؟. هاست اين
كه در اين جمهوري مجلس و رياست جمهوري و قوه قضايي و همه قوايي كه 

اند به راه اسلام بروند با هم برادري داشته باشند،  ن جمهوري بوجود آمدهدر اي
خواهند كشمكش  ها كه مي تفاهم داشته باشند، و در يك خط عمل كنند آن
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دوند، القاء شبهه بكنند، دايم به گوش  ها هستند كه شب و روز مي باشد آن
. با شماستجمهوري دليل بر مخالفت  نمايندگان بخوانند فلان حركت رئيس

آيد از  جمهوري مرادش اين است، از فلان كلمه اين درمي فلان حرف رئيس
ها در اين مدت اگر راست  به من بگويند چرا اين. آيد فلان جمله آن درمي

روند و قصد و قرضي  گويند كه اخلاق اسلامي دارند و به راه اسلام مي مي
اند  بزنند؟ چرا نيامده هاي ديگر اند به وكلاي مجلس حرف ندارند چرا نرفته

..... بگويند آقا اين حرفي كه زده شده است احتمال دارد اين جور تعبير بشود

جمهور بكند و امام ، خود  چطور ممكن است ملتي رأي بدهد و كسي را رئيس
اين رأي را تنفيذ كند و خود حمايت او را واجب شرعي بگرداند و اين آدم به 

ند و به راه مخالفت برود؟ پس اين تبليغات ملت خود و به دين خود جفا ك
كنند، جز فتنه و خيانت منظوري  ها كه اين تبليغات را مي دروغ است و آن

  ...ندارند

. ام من دو سه توضيح داده. گويند من مخالف نهادهاي انقلابي هستم مي

ها بتوانند حركتي  اميد اين بود و هست كه اين جوان. دهم امروز نيز توضيح مي
لابي اسلامي باقي بمانند و همه نهادهاي دوران پيش از انقلاب را نيز به انق

دهم از  جمهوري اجازه نمي بنابراين من به عنوان رئيس. حركت تبديل كنند
شان به اسلام، كساني بخواهند  ها و از عشقشان به شهادت و علاقه نيروي آن

ها حق  آن. نداستفاده كرده و در پي استقرار حاكميت گروهي و شخصي باش
شان به پاي مخالفت من با كساني  ندارند مخالفت مرا با حاكميت گروهي
هاست ، كه هم اكنون در سنگرهاي  بگذارند كه دل من مالامال از عشق به آن

دفاع از اسلام و ايران در سنگرهاي غرب كشور و در سرتاسر كشور 
اند كه در  گفته. ردازمهاي واقعي بپ گري  نوبت اين است كه به افشاي. جنگند مي

و چون به قول . اند اين دو سه روز راديوهاي خارجي چنين و چنان گفته
اي  اند، يك كسي هم در روزنامه اطلاعات مقاله جمهوري استناد كرده رئيس

در آنجا با روشي كه من . هزار نامه نوشته است 120تحت عنوان يك نامه از 
ي شده است اين طور وانمود كند كه الان گفتم، يعني همان روش تخريب ، سع

گوييد اقتصاد ما خراب است، امنيت نداريم، تخلفات از قانون فراوان  شما مي
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شوند ، آيا  ها از اسرار ما آگاه مي است، چنين است و چنان است و خارجي
سال بر ايران حكومت كرده اند، كساني كه به ايران جنس صادر  50كساني كه 

دانند ما چه داريم و چه نداريم؟ آيا اگر سر را مثل كبك زير  ها نمي كنند، آن مي
كنيد  گوييد و گمان مي ها را مي   برف بكنيم ما را نخواهند ديد؟ چرا اين دروغ

دانند خود مردم ما هستند، مردم ما  ها كه نمي كنيد؟ آن كه خيلي دلسوزي مي
ها ساختند، اقتصاد  آندانند ، رژيم سابق را  ها مي هستند كه بايد بدانند، خارجي

كه  ها را براي اين اين بهانه. دانند ها بوده است و همه چيز را مي ما دست آن
ام كه چيزي را از  مطالب به مردم گفته نشود نياوريد، من به مردم وعده داده

گوييد اين  شما مي. اند مردم مخفي نكنم و مردم روي اين وعده رأي داده
برند كه ما چه داريم و چه نداريم؟ نه  ها پي مي ها را نزنم، چون خارجي حرف

ما بايد به مردم خود تمام حقيقت را . دانند ما چه داريم و چه نداريم ها مي آن
. هاست بزرگترين دروغ. بگوييم، نصف حقيقت دروغ بزرگ است

جمهوري سپس خطاب به برخي مطبوعات كه از راديوهاي آمريكا و  رئيس
نويسيد مطبوعات  شمايي كه مي:  ند چنين گفتكن اسرائيل مطلب نقل مي

نويسند، بگوييد كه آقاي  آمريكا و انگليس و راديوها شايعات چنين و چنان مي
اي را طرح  برژينسكي مشاور امنيتي كارتر براي نمايندگان آن كشور چه نظريه

گوييد اين راديوها چنين و چنان  آن را هم بگوييد تا وقتي مي. كرده است
د مردم تمام حقيقت را بدانند، آقاي برژينسكي درباره سياست آمريكا در ان گفته

برژينسكي گفته است سياست ما بر اين است كه به . ايران اين طور گفته است
ها زمينه اجتماعي مخالف را به   اين گروه. هاي افراطي ميدان داده شود گروه

ايران را در دامن غرب  كه بايد] اي زمينه[سود ما بوجود خواهند آورد و مردمي 
وقتي اين سياست را بدانيم، سياستي كه من چند . نگه دارد بوجود خواهد آمد
ام و مشاور امنيتي كارتر با صراحت بيشتر و تمام  بار براي شما توضيح داده

گويد، آن وقت معني تبليغات اين راديوها را بهتر  تري از آن سخن مي
اختلاف در ديد و اختلاف در روش  راست است كه در كشور ما. فهميم مي

اي وجود دارد كه بر طبق آن يك اقليت منسجم  ولي يك نظريه. هست
اين اقليت براي استقرار . در خطي حاكميت كامل برقرار كند] خواهد مي[
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كوشد رهبري نهادهاي انقلابي را در  حاكميت خويش كوشيده است و مي
ها را در  تلويزيون و روزنامهكوشد راديو و  دست بگيرد، كوشيده است و مي
. اي كه مخالف باشد امكان حيات داشته باشد دست بگيرد و نگذارد هيچ نشريه

هاي اسلامي و هر گروه و  هاي انقلاب، انجمن خواهد سپاه انقلاب، كميته مي
اي را به  حزب اسلامي را در قبضه بياورد و از طريق حاكميت مطلقي، برنامه

اين طرز . ظر من اين القاء ايدئولوژي از سوي دشمن استبه ن..... اجرا بگذارد
فكر كه از راه جوسازي و ارعاب از راه ايجاد جوي كه در آن حتي 

توان حكومت اسلامي در  جمهوري جرأت نكند حرف خود را بزند، نمي رئيس
در اينجا .... توان براي دشمن جاده صاف كرد ايران برقرار كرد و فقط مي

اشاره به صحبت متصديان دوربين كه مستقيم اين برنامه را از جمهوري با  رئيس
گويند چون تا ده دقيقه ديگر  كردند گفت، مي راديو و تلويزيون پخش مي

تواند ديگر پخش كند خوب پخش نكند ما  رود تلويزيون نمي آفتاب مي
خواهد  مي  اين اقليت) ابراز احساسات شديد مردم(زنيم  حرفمان را مي

هايي كه در  بضه كند و مخالفان حكومت را از راه همان روشحكومت را ق
آغاز گفتم، منكوب كند و از سر راه بردارد و در نتيجه بدون مزاحم و مانعي 

كه اين برنامه و اقليت درست  من درباره اين. برنامه خود را به اجرا بگذارد
واند يا نه بحث ت كه آيا مي توانم بحث كنم فقط درباره اين كند يا نه نمي عمل مي

اگر ما يك گروه را حاكم كنيم، اگر بگوييم تنها اين گروه حق دارد، . كنم مي
شوند و موافق و  ها تجزيه مي حاكميت كامل را داشته باشد، نخست مسلمان

ايستند و وقتي روبروي هم  شوند و در نتيجه روبروي هم مي مخالف مي
روحانيت ما به حكم . شوند رود و ضعيف مي ايستادند نيرويشان به هدر مي

تواند اين چنين يكنواحتي را بپذيرد، در  بندي به مكتب و به مردم نمي پاي
رود و تمام نيروهايي كه در  ها هم خداي نكرده وحدت از بين مي نتيجه نزد آن

گرايند و در نتيجه همان  بينند به مخالفت مي جامعه ما خود را رها شده مي
زمينه سياسي كه آقاي برژينسكي بدان اميد بسته ي اجتماعي و همان  زمينه

وقتي بنابرآن باشد كه مكتب اين طور تبليغ بشود كه علم . آيد است، بوجود مي
و اقتصاد خارج مكتب است، فرهنگ بيرون مكتب است، در اين صورت بايد 



1008 

 

خواهند، مردم خانه  مردم كار مي. ها دروغ نيستند توجه داشت كه واقعيت
درصد  70بيش از . ها كه در آغاز براي شما خواندم ن همه سوالخواهند اي مي

شان به تنگ  اند، از بدي وضع امنيت مردم از بدي وضع اقتصاد عاصي شده
مردمي كه از صبح . شان از راه اسلام حل بشود خواهند كه مسائل اند و مي آمده

توانيم  نميخيزند تا شام با مسائل اقتصادي و امنيتي روبرو هستند ما  كه برمي
توانم به مردم وعده كرده باشم كه برنامه  من نمي. اين بار از آنان مضايقه بكنيم

من معنويت است، اقتصاد است، امنيت است، تماميت ارضي ايران است و حالا 
چطور . ها ندارد بگويم خير مكتب كاري به اقتصاد ندارد، كاري به اين حرف

توانيم اين فقر سياه جامعه را تحمل كنيم؟  يها ندارد؟ آيا ما م كاري به اين كار
گويد فقر دليل حاكميت شرك است؟ و آيا ما نبايد براي از  قرآن نيست كه مي

بين بردن شرك فقر را از بين ببريم؟ اما وقتي ما افتاديم روي آن خط، ناچار 
حل مسئله اقتصادي، مسئله امنيت مردم، حل مسئله درس و بحث فرزندان 

شود براي  ها لاينحل ماند، دليل ديگري مي وقتي اين. ماند مي مردم لاينحل
ها قادر به اداره كشور نيستند و  فراهم آوردن اين زمينه اقتصادي كه اين

توانند براي بيكاران كار و براي گرسنگان نان و براي بيماران طبيب و  نمي
ساسات نظريه فرهنگي اين ديد اين است كه مردم اح.... درمان تأمين بكنند

آيند و  دهند، به هيجان مي دارند و آگاهي ندارند و هرچه شما بگوييد شعار مي
افتند، قبول داريم كه مردم نسبت به شما احساس دارند اما  سپس از هيجان مي

. توان حكومت را به مردم داد آگاهي و شعور ندارند و چون سازمان ندارند نمي

را   در همه جا اين حرف. دارند هايي بكنند كه سازمان حكومت را بايد آن
ها اصل است  ها و موافقت يا مخالفت آن ها سازمان زنند، بنابراين از نظر آن مي

هاي  گويند اين گروه مي. ها توان حل كرد مگر با موافقت آن و مشكل را نمي
ها  پس حكومت را سازمان يافته. عظيم مردم تشكل، برنامه و آگاهي ندارند

. هايي بايد بكنند كه در خط هستند، بقيه حق ندارند ن يافتهبكنند و آن سازما

خوب خطاي اين حرف كجا است؟ خطاي اين حرف در اينجا است كه اين 
توانند  ها اگر شما در صحنه نباشيد يك هزارم كساني است كه مي گروه

حكومت بكنند و بقيه در كمين هستند كه شما از صحنه كنار برويد تا بيايند و 
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هيچ سازماني . شود حل كرد گويم مشكل را با زور نمي من مي. ندفساد كن
تواند با شيوه لنين و استالين و حزب معاويه در صدر اسلام بيايد و  نمي

شرايط ايران امروز و جهان مانع از اين پيروزي . بخواهد حكومت كند و بتواند
خط امام  پيروزي انقلاب ما و پيروزي اسلام و مكتب ما در اين است كه. است

خط امام اين است كه با مردم، در ميان مردم به سوي . را به راستي پي بگيريم
اگر مردم آگاه باشند و در صحنه بمانند ما . استقرار جامعه اسلامي پيش برويم

ها بشويم و  ها و متخصص خوانده ي هدايت درس توانيم اسباب و وسيله مي
من با يكي از نمايندگان مجلس  همين ديشب. همه را در خط اسلام قرار دهيم

كردم آن نماينده نيز فريب اين تبليغ دروغ را  كه به ديدارم آمده بود صحبت مي
آيند، اما اين احساسات كه  خورده بود كه مردم با عاطفه عظيم به سوي شما مي

كنيد، اين  من گفتم شما اشتباه مي. امروز هست فردا ممكن است نباشد
اهي است، اين شعور است، اين وجدان است و احساسات نيست، اين آگ

فهميدن اين امر از سوي مردم مشكل هم نيست، وقتي در روزهاي اول 
جمهوري، مجلس جمهوري تضعيف بشوند، آن جمهوري پا  جمهوري، رئيس

ها را كه به  دانند مردم چون اين حمله مردم چون اين را مي. نخواهد گرفت
داند، با آگاهي  چينند، مي كه در شهرها مي ها را شود و اين توطئه مرزها مي

كنند، اگر مردم گرم و صميمي هستند دليل آن نيست كه آگاهي  حمايت مي
تواند، دليل خوب دانستن نيز  ندارند، گرمي دليل بر ندانستن نيست، گرمي مي

ي لطف خدا و  و من اين عواطف و احساسات صميمانه مردم را نشانه. باشد
من در انتخاب وزيران و تركيب دولت به دنبال . دانم ميدليل آگاهي آنان 

كه نشان بدهم كه كمال علاقه را به همكاري  حداكثر صلاحيت نرفتم، براي اين
كه معلوم كنم در اين جمهوري جز از راه همكاري  براي اين. با مجلس دارم

هاي انقلاب اسلامي ايران برسم، براساس ضوابط زيرين  خواهم به هدف نمي
  ....ل كردهعم

اقليتي كه در همه جا چنگ   جلوگيري از حاكميت مطلق همان گروه -الف
خواهد حكومت را در دست بگيرد و از راه برقرار كردن  انداخته است و مي

دانم كه اين خطرناك  داند اما من مي استبداد ايران را مناسب بكند و او نمي
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ي وابسته به آمريكا ها است و ممكن است كشور را براي حاكم كردن جناح
كنم  اين است كه با وزيراني كه موافق آن خط باشند موافقت نمي. مساعد بكند

اند با جوسازي،  هاي تخريبي بودند كساني كه خواسته وزيراني كه معرف روش
و . كنم نوشتن و تبليغات دروغ و ناسزا خود را به كرسي بنشانند موافقت نمي

براي همه سابقه است، اگر وجود نامه و نوشته بالاخره اگر سابقه سابقه است، 
شود و يا مدرك توبيخ و تصفيه و پاكسازي  ملاك رد اعتبارنامه اين و آن مي

لذا با كساني كه از اين گونه سوابق . شود، اين ملاك بايد براي همه باشد مي
امروز حضور مردم تهران در صحنه بايد به .... كنم داشته باشند موافقت نمي

شمنان داخلي و خارجي بگويد و براي شما هم روشن كرده باشد كه من همه د
دانم و افشاگري را در رابطه با  هاي آن مي خطر اساسي را آمريكا و توطئه

گويم كه  هاي تبليغاتي مي ي مردم و خصوصاً دستگاه به همه. آمريكا كردم
يت و دست از روش تخريب و تحريك برداريد و با كمي معنويت به راه معنو

من به اين ..... هاي دروغ را رها كنيد هشيار باشيد و اين نظريه. سازندگي برويد
دهم كه من  گروه كه به قبضه كردن حكومت دلخوش كرده است هشدار مي

دفعه ديگر در صورتي كه . هاي خود را گفتم نظريه تو را افشاء كردم و ضابطه
انقلاب (» .رسد و رسم مياصلاح نشديد و اصلاح نشويد، نوبت افشاي با اسم 

  )18/6/59و  19اسلامي، 

جمهور در يادداشت روزانه روز هفدهم شهريور از توطئه رقباي  رئيس
سياسي و قصدشان براي جلوگيري از جمع شدن مردم در ميدان شهدا سخن 

كه سپاه پاسداران و راديو و تلويزيون در اين توطئه به صورت  گويد، و اين مي
  :اند، ببينيد جمهور وارد عمل شده رئيسهماهنگ برعليه 

شود  تر مي نزديك سه بعدازظهر به من گفتند كه نقش تخريبي راديو روشن«
و برنامه اين است كه شما را با ميدان خالي روبرو كنند از روز پيش از اين روز 
شايعه رواج پيدا كرده بود كه در روز هفده شهريور زد و خورد خواهد شد، به 

صدر،  ، بين مجاهدين خلق و فداييان خلق و مخالفين بنيصورت شديد
برخورد و زد و خورد خواهد شد و اين شايعه را با منتهاي رذالت درست كرده 

شوند  جمهور نيستند و موافقين او خلاصه مي يعني مردم ديگر با رئيس. بودند
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در . در مجاهدين خلق و فداييان خلق، همان مطلبي كه در آن نوار كذايي بود
ها از بيم  كه آن زنند هم مردم را رم دهند و هم اين نتيجه با يك تير دو نشان مي

كار را از اين هم . زد و خورد و مفت كشته و زخمي شدن به ميدان شهدا نيايند
اي از قول روابط عمومي سپاه پخش كردند كه احتمالاً در  بالاتر بردند و اعلاميه

است زد و خورد مسلحانه بشود و به  ميدان بمب منفجر خواهد شد و ممكن
اي قصد  گفته است كه عده خود راديو از قرار مرتب مي. راديو نيز حمله بشود

خواستند كه از آنجا  دارند به راديو حمله كنند و پاسداران و افراد كميته مي
در همين وقت تلفن كردند كه پاسداران يك كلانتري را نيز . حمايت بكنند

كه  كردند براي اين سان درست مي ك جوي بدينمحاصره كردند، ي
در . جمهوري را با ميدان خالي روبرو كنند، و مردمي در آنجا نباشند رئيس

ضمن صبح در بهشت زهرا گفته شده بود كه برويد به ميدان شهدا و مواظب 
كند كه منشأ  ها است و معلوم مي شعارهاي انحرافي باشيد كه تأييد همان شايعه

  )1/7/59انقلاب اسلامي، (» .ها كدام است اين شايعه

وزير  جمهور دو هفته بعد تلاش جريان رقيب در قضيه انتخاب نخست رئيس
و انتخاب هيئت دولت را تلاش در جهت قبضه كردن قدرت در تمام اركان 

او از مردم . داند ها گرفته تا نهادهاي انقلابي و مجلس مي حكومتي از وزارتخانه
  :دهد ل چنين حركتي ايستادگي كنند، اما راهكاري ارائه نميخواهد در مقاب مي

تواند  در حال حاضر اگر اين گروه يك هيئت وزيران يكدست نيز نمي«
هاي تعيين كننده افرادي از خود  كه بتواند در مقام تشكيل بدهد بنابراين اين

ردم در نتيجه اگر م. بگذارد و بقيه نيز مثل موم تبعيت بكنند، امري محال است
هايي كه با ما سر سازگاري ندارند در صحنه  از صحنه بيرون بروند و ما و آن

ها به راحتي ما را از ميدان به درخواهند  تنها بمانيم ما يك در مقابل هزار و آن
ها را  اند راديو را در دست بگيرند، روزنامه ها به عنوان گروه كوشيده اين. كرد

اي انقلابي خود را جا كنند و حاكم كنند و در دست بگيرند در فرماندهي نيروه
دولت را در دست بگيرند و تريبون مجلس را هم در دست داشته باشند با اين 

كننده مردمند اما نظريه  پس مسئله اساسي و تعيين. اموري كه در دست دارند
كه مردم  توانند داشته باشند به لحاظ اين اين گروه اين است كه مردم نقشي نمي
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ها  روند، پس اين آيند و مي يافته نيستند تابع احساساتند، موجند مي سازمان
ها هستند كه از راه  دهند و اين هستند كه مصالح مردم را تشخيص مي

» .هاي غيرليبرالي، مكتبي يعني زورمدارانه بايد اين مسائل را حل كنند روش

  )1/7/59انقلاب اسلامي، (

جمهور در  ابل سخنراني رئيساكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس در مق
كه وي خود را مخالف برخي از  دهد، او از اين شهريور واكنش نشان مي 17

  :كند ها ولي مطيع رهبر انقلاب خوانده است استفاده مي ديدگاه

اي هستند كه  و با صراحت گفتند كه يك عده. ايشان به مجلس اهانت كرد«
نباشند مجلس راه خودش را ها  دانند و اگر اين خودشان را قيم مجلس مي

ها مجلس قيم دارد و تصميم نمايندگان مردم،  رود يعني با حضور اين مي
نفر انسان  230شود در صورتي كه مجلس مركب از  ها گرفته مي زيرنظر آن قيم

. هايي مجتهد، دانشمند و با سابقه هستند ها شخصيت است كه عده زيادي از آن

آيا حق است كه به . حرف اين و آن تصميم بگيرند هايي نيستند كه به ها آدم اين
كساني كه در روستاهاي كشور كه مشغول اداره كردن جهاد سازندگي هستند و 
در مرز عراق درحال جان دادن  و شهيد شدن هستند و استقبال از شهادت 

ها را مخرب و  هايي كه ايشان آن ها تحت تأثير گروه كنند بگوييم كه اين مي
اند و گفتند كه  اهانت كرده  به كابينه. اند اند قرار گرفته معرفي كردهانحصارطلب 

توانستند به كابينه  اين افراد حداقل شرايط را از نظر من دارند ديگر چي مي
ديگر بيشتر از اين . بگويند چون خودشان كابينه را تعيين كرده بودند

ه خودشان كابينه را جمهوري ك توانستند بگويند، بزرگترين اهانتي كه رئيس نمي
تصويب كرده بودند، اين بود كه بگويند كابينه از حداقل شرايط برخوردارند، 

اش اين جور قضاوت بكنند چگونه  جمهور درباره اي كه رئيس خوب كابينه
اين درست است . توانند در شرايط موجود كشور يك كابينه فعال باشند مي

نسبت دادند كه در قرآن نبود كه اگر ايشان از لحاظ مذهبي مطالبي را به قرآن 
كنم براي  من اين آمادگي را دارم و فكر مي. دهم لازم بود من بعداً توضيح مي

ام تا دلايل خود را مبني بر عدم توافق  كه ذهن مردم روشن بشود من آماده اين
توانيم به طور  صدر اعلام كنم و بگويم كه چرا ما نمي صددرصد با آقاي بني
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خلاصه همان قدر كه ايشان . با ايشان مثل آقاي رجايي موافق باشيم همه جانبه
ما هم به همان اندازه از . كنند ها احساس وحشت مي از حكومت مكتبي

توانيم بعد از انقلاب تحمل بكنيم كه يك  حكومت ليبرالها وحشت داريم و نمي
چ روح ليبراليسم بر كشور حكومت بكند كه انقلاب به كلي نابود بشود كه هي

از نقاط ضعف كار ايشان . اسلام و روح رهبر و روح شهدا با آن موافق نيست
كنم و نظرم با ايشان  اين بود كه من در مواردي با رهبر مخالفم اظهارنظر نمي

شايد ايشان اين را يك صفت خوب بدانند و . موافق نيست ولي مطيع هستم
ي موارد اظهار كند كه اي است در يك شخص آزاده كه در بعض بگويند كه قوه

شود، شما در چي مخالف  خوب اين هزار تفسير مي. من با رهبر مخالفم
هستيد؟ خوب است كه روشن كنيم، يك عده كه بر فكر شما و عقل شما 

كه  يا اين. شود كه امام نقاط ضعفي دارد گويند كه معلوم مي كنند مي حساب مي
» .اين مسائل را در آنجا بگوييدشما نقطه ضعف داريد، چه لزومي دارد كه شما 

  )19/6/59جمهوري اسلامي، (

اي كه روز بعد از سخنراني  هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود به مصاحبه
با جرايد انجام داده اشاره و پاسخ مفصل  1359شهريور  17جمهور در  رئيس

را نقطه عطف  1359شهريور  17او روز . كند جمهور را اعلام مي خود به رئيس
جمهور با مخالفان خود  جمهور و اعلام جنگ سياسي رئيس اختلاف با رئيس

  :داند مي

صدر در مراسم هفده شهريور، ما در منزل شهيد بهشتي  هنگام سخنراني بني«
مهمان بوديم و اين سخنان را از طريق راديو شنيديم و البته سخت متأثر شديم، 

ي  قا خواستم كه امام دربارههمان جا به پيشنهاد جمع، تلفني از حاج احمد آ
با «: جواب گفتن ما به آن اظهارات، نظر بدهند و جواب رسيد كه امام فرمودند

صدر از دستور حفظ حرمت ديگران، در جواب گفتن  توجه به تخلف بني
بعد از اين اجازه، ما كوشيديم نظرات خود را با مردم در ميان بگذاريم » .آزاديم

ي كه يك روز بعد انجام شد، به ابعاد مختلف ا و من مشخصاً در مصاحبه
در بخشي از آن . صدر پرداختم و اشكالات آن را بازگو كردم سخنان بني

به نظر من سخنراي آقاي «: مصاحبه با توجه به كيفيت سخنان وي، گفتم
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صدر هيچ قابل توجيه در اين مقطع زماني ما نيست و از نظر شخص من،  بني
جمهوري كه مورد قبول مردم و برطبق قانون اساسي  ايشان از مقام يك رئيس

دومين شخصيت كشور بايد باشد، در حد رهبري يك گروه مخالف دولت 
خواست  نقاط ضعف در اين سخنراني خيلي بود و من دلم نمي. تنزل كردند

هايي كه مكرر زده  به عنوان نمونه اولاً ايشان همان حرف. اين چنين باشد
خورد كه  جمهوري نمي عنوان افشاگري كه به هيچ رئيس بودند، اين بار هم به

اين گونه مثلاً افشاگري كند، براي مردم، مردمي كه روي آسفالت گرم نشسته 
ها را جمع كرده بود، مطرح كردند كه در واقع تكرار  بودند و خون شهدا اين

ثانياً ايشان يك اقليتي را مورد نكوهش قرار . هاي نادرست قبلي بود حرف
دادند كه  خواست كه ايشان آن قدر صداقت به خرج مي دند كه من دلم ميدا

آيا اين اقليت حزب جمهوري اسلامي است؟ . بردند  صريح نام آن اقليت را مي
آيا اين اقليت مجاهدين انقلاب اسلاميند؟ آيا دانشجويان پيرو خط امامند؟ آيا 

؟ يا افراد ديگري ي قمند ي علميه هاي اسلاميند؟ آيا مدرسين حوزه انجمن
كردند و ذهن مردم را اين  هستند؟ چه بهتر بود اين را به خوبي مشخص مي

ثالثاً ايشان به . جمهور نبود كشاندند و اين در شأن رئيس طرف و آن طرف نمي
اي هستند كه خودشان را  مجلس اهانت كردند و با صراحت گفتند كه يك عده

يعني با . رود د، مجلس راه خودش را ميها نباشن دانند و اگر اين قيم مجلس مي
ها گرفته  ها مجلس قيم دارد و تصميم نمايندگان مردم زير نظر آن قيم اين
نفر انسان است كه عده زيادي از  230در صورتي كه مجلس مركب از . شود مي
هايي نيستند  ها آدم اين. هايي مجتهد، دانشمند و با سابقه هستند ها شخصيت آن

ها كساني هستند كه  ن و آن تصميم بگيرند و قيم بخواهند، اينكه به حرف اي
جمهور و خيلي كسان ديگر بالاتر است و واقعاً  شان از بنده و رئيس شخصيت

از اينها گذشته به نهادهاي انقلابي هم اهانت . هم تحت تأثير كسي نيستند
حزاب و ها تحت تأثير ا كردند و گفتند كه من نهادها را قبول دارم، ولي اين

شان از خودشان اختياري  ها در وضع فعلي يعني اين. كنند ها عمل مي گروه
ها را بايد بالا ببرند و بدانند كه  ها را بايد تأييد كنند؛ شخصيت آن آن........ندارند

اند، شما كسي  اگر شخصيت كابينه را بالا ببرند، شخصيت خودشان را بالا برده
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چرا . ايطي بايد حداكثر اعتبار را داشته باشدرا تضعيف كرديد كه در چنين شر
اند و به شيوه مرحوم دكتر مصدق، مخالفين را  اين طور كرديد؟ ايشان آمده

دعوت كردند كه به كاخ رياست جمهوري بروند و مخالفت خودشان را ابراز 
خواهم در اين شرايط  اي است، من اولاً از مخالفين مي اين تقليد ساده. كنند

جمهور مخالف هست، در خودش نگه  نيندازند و اگر كسي با رئيس هياهو راه
جمهور كارش را انجام بدهد، چرا مردم در جلو كاخ جمع  دارد و بگذارد رئيس

كنم از  ها بيايند درست خلاف اين گفته عمل كنند؟ من تقاضا مي اين. بشوند
اجعه هاي كه از من حرف شنوي دارند، اين دعوت را قبول نكنند، اين ف آن

ايشان . كرد است، ايشان در اين لحظه خوب بود، مراعات حال امام را مي
برد و اگر اين  دانند كه امام بيش از هر چيز از اين گونه مشاجرات رنج مي مي

. برند دانند كه امام رنج مي دانستند، من حرفي نداشتم، ولي ايشان مي را نمي

آقاي . زدند وصي ميها را خص كردند و اين حرف خوب بود ملاحظه مي
اي را متهم كردند به داشتن روش تخريبي، اين مطالب را بايد  صدر عده بني

ها چه كساني هستند كه روش تخريبي در حكومت  روشن كنند و بگويند، اين
گرايي و انحصارطلبي  اي را به قدرت عده. برند جمهوري اسلامي به كار مي

ايشان بود و   د كيفيت سخنرانيهاي من فقط در مور اين صحبت. متهم كردند
كند كه ما چرا با ايشان اختلاف  اما مسائلي ديگري هست كه مشخص مي

داريم، حالا همان طور كه ايشان شروع كردند و در واقع اعلان يك جنگ 
ي امام، آن مسائلي را كه بايد  دهيم با اجازه سياسي دادند، ما نيز به خود حق مي

هاي من، شهيد بهشتي و شهيد رجايي  ه بر صحبتعلاو. مردم بدانند، بگوييم
ها در نشان دادن نقاط  صدر پاسخ دادند، مجموع اين پاسخ نيز به ادعاهاي بني
هاشمي رفسنجاني، (» .صدر در افكار عمومي، بسيار مؤثر بود تمايز راه ما با بني

1385 ،204(  

ه اتهاماتي االله خميني به وي اجازه داده بود ب شود آيت وي بعدها مدعي مي
  :صدر به حزب جمهوري وارد ساخت، پاسخ دهد كه بني

شهريور آب پاكي روي همه  17صدر در  سخنراني آقاي بني«
قرآن را به . ها بود چون به اسلام، قرآن، امام و ما حمله كرد انديشي مصلحت
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ما آن روز در منزل شهيد بهشتي . اي تفسير كرد كه قابل غمض عين نبود گونه
از منزل شهيد بهشتي به . كرديم سخنراني را مستقيم از راديو گوش ميبوديم و 

شنويد،  صدر را شما و امام هم مي حاج احمد آقا تلفن كرديم كه سخنراني بني
چون قبل از اين بنا بود . خواهيم جواب بدهيم به امام بگو مي: بله، گفتيم: گفت

حقشان است «: م گفتندحاج احمد آقا با امام صحبت كرد و اما. ما سكوت كنيم
  )57، 1382هاشمي رفسنجاني، (»» .كه جواب بدهند

خواهد طبق قانون اساسي به وظايف  جمهور مي االله بهشتي نيز از رئيس آيت
جمهور سخن نگويد زيرا  جهت از خط و برنامه رئيس خود بپردازد، و بي

 رهبري، شوراي نگهبان و مجلس(خطوط كلي نظام توسط مجاري قانوني آن 
جمهور را  كه ايشان ظن و گمان رئيس نكته ديگر اين. شود مشخص مي) شورا

  :داند به علت اطلاعات غلط وي مي

كند اين رهبري و اين شوراي  اين گروه يا آن گروه نيست كه خط معين مي«
كنند، حتي نه  نگهبان و اين مجلس شوراي اسلامي است كه خطوط را معين مي

جمهوري اسلامي ايران خط معين كن نيست،  جمهور در جمهور، رئيس رئيس
جمهور بايد برطبق اين خطي كه از طريق رهبري و شوراي نگهبان و  رئيس

شود حركت كند، اين وظايف كاملاً روشن  مجلس شوراي اسلامي تعيين مي
كند و  جمهور خطي را معين مي است، جايي براي ابهام نيست كه بگوييم رئيس

كه معناي  نه اين.... كند، چنين چيزي نداريم گر ميهاي دي كشي فلان گروه خط
اش اين باشد كه همه كارها  جمهور و رأي دادن به او و برنامه انتخاب رئيس

شود و حتي مجلس هم بايد هماهنگ با   جمهور اداره بايد بر وفق نظرات رئيس
اين شعاري كه ايشان مكرراً در موقع انتخابات . جمهور انتخاب شود رئيس
گفتيم اين شعار خطرناك است، مجلس نبايد هماهنگ  كردند و ما مي مي مطرح

جمهور و مطابق با فكر او انتخاب بشود، مجلس را بايد مردم  با رئيس
جمهور  نمايندگانش را با شناختي كه دارند انتخاب كنند، تا از برآيند فكر رئيس

چيز  محور همهها بدست بيايد والا اگر قرار بود  ترين تصميم و مجلس مناسب
جمهور باشد ديگر بدين ترتيب مجلس و دولت ابزاري هستند در دست  رئيس
جمهور، آيا به راستي قانون اساسي ما يك چنين روشي را خواسته  رئيس
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مگر قرار بوده است كه ما يك حكومت فردي انتخابي، يك . پيشنهاد كند
لازم نيست حتما به  جمهور آقاي رئيس.... استبداد فردي انتخابي داشته باشيم؟

آورند استناد كنند، تا دچار نگراني شود،  اطلاعاتي كه از يك منبع بدست مي
تر باشد بسياري از  آيد يا اگر دقيق اين اطلاعات اگر از منابع گوناگون بدست 

هاي واقعي و  رود و جاي خودش را به برداشت ها از بين مي اين بدگماني
خواهم به عنوان يك برادر  به هرحال من مي.. ..دهد آفرين مي دوستانه و وحدت
صدر بگويم، برادر اين راه و رسم برادري  جمهوري آقاي بني به برادرمان رئيس

ايم تا دست در  نيست و اعلام كنم كه همه ما با كمال صميميت موظفيم و آماده
دست يكديگر و به كمك يكديگر و به همفكري يكديگر، اين همه مسائل را 

  )20/6/59جمهوري اسلامي، (» .حل كنيم

او . شهريور واكنش نشان داد 17جمهور در  وزير هم به سخنان رئيس نخست
  :جمهور را به تضعيف رهبري متهم ساخت رئيس

من و جنابعالي سرخود حق نداريم در حكومتي كه رهبري مكتبي دارد «
شما آزاد . دهم يكند، من اين اشتباه را به او تذكر م عنوان كنيم كه امام اشتباه مي

هستيد كه اشتباه را مطرح كنيد بدانيد به اين وسيله شما رهبر را دقيقاً تضعيف 
توانيد اين حرفتان را برويد در خدمت امام يا  دقيقاً زيرا كه شما مي. ايد كرده

اي نيست كه شما با رهبر در چنين چيزي اختلافي  رهبر بگوييد هيچ مسئله
والا اگر صندلي بگذاريد وسط بازار به عنوان . هبردانيد و ر داريد كه خود مي

يك كسي كه شما را احياناً بعضي از مردم قبول دارند فرياد كنيد كه من همان 
كسي هستم كه با امام اختلاف هم دارم ولي مطيع امام هستم، معتقد هستم كه 

ظر كند ولي در همان موارد اشتباه هم عمل به ن امام در بعضي موارد اشتباه مي
كنم، به نظر من دقيقاً اين تضعيف رهبري است و من از هر حركتي به  امام مي

كنم  هر نحوي آگاهانه كه در جهت تضعيف رهبري باشد نه تنها خودداري مي
» .كنم دانم بلكه با هركس هم كه چنين كاري را بكند مبارزه مي نه تنها گناه مي

  )19/6/59جمهوري اسلامي، (

  :جمهور به مجلس شد ضار رئيسمجلس نيز خواهان اح
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اي كه به  يكصد و چهار تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامه«
اند تا در مجلس حضور  جمهور خواسته رياست مجلس تقديم كردند از رئيس

اي كه به رئيس مجلس  متن نامه. يابد و درباره سخنان پريروز خود توضيح دهد
  :تسليم شده است به اين شرح است

  ياست محترم مجلس شوراي اسلامير

شهريور در  17جمهوري در مراسم گراميداشت  چون بيانات آقاي رئيس
ميدان شهدا توهماتي را در اذهان عمومي ايجاد نموده است و حفظ وحدت و 

كه  تفاهم براي شرايط حساس كنوني مملكت ضرورتي تام دارد و نظر به اين
جمهور  نمايندگان لازم بدانند رئيسقانون اساسي در صورتي كه  70طبق اصل 

در اسرع وقت از آقاي . مكلف به حضور در مجلس و اداي توضيحات است
جمهور دعوت به عمل آوريد تا جهت اداي توضيحات درباره بياناتشان  رئيس

  )19/6/59جمهوري اسلامي، (» .در مجلس حضور به هم رسانند

نمود و  صدر حمايت مي تر از بني صادق خلخالي گيوي حاكم شرع كه پيش
صدر به او به واسطه محاكمات و  در عين حال با انتقادات تند و اتهام بني

شهريور سياست خود  17ضابطه مواجه بود پس از سخنراني  صدور احكام بي
اي ضمن محكوم  او در مصاحبه. را تغيير داد و زبان به انتقاد از وي گشود

ر صورت گرايش به ديكتاتوري در صدر به وي هشدار داد د كردن سخنان بني
جمهور را كسي دانست كه در خارج زندگي  او رئيس. مقابلش خواهد ايستاد

  :خواهد از ثمرات انقلاب سود ببرد كرده و اينك مي

گويم بايد همه ما سنگ شيطان را  جمهور از روي دلسوزي مي آقاي رئيس«
م است ما دشمن جمهوري آنچه مسل آقاي رئيس. از دامن خود بيرون بريزيم

هايي ديروز  مشترك داريم و شما بايد متوجه باشيد كه چه كساني و چه گروه
مجاهدين خلق و فداييان خلق كه اعتقاد به مرام . از نطق شما استقبال كردند

جمهوري اسلامي ندارند و طرفداران شاه خائن و هزار فاميل و جمهوري خلق 
نابراين ما نبايد طوري حركت كنيم كه ب) االله شريعتمداري حاميان آيت( مسلمان

جمهور نبايد اشتباه  جناب آقاي رئيس. دشمن را ولو يك لحظه خوشحال كنيم
شهريور  17كنيد كه شما اين جمعيت عظيم و سيل بنيان كن را در ميدان
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آوري نكرديد بلكه مردم اگر شما حتي اعلان هم كرده بوديد كه جمع  جمع
ن مطلب را باور نداريد در يكي از روزهاي شدند و اگر اي نشويد جمع مي

ما نبايد فراموش كنيم كه به . ساز امتحان كنيد  تاريخي و سرنوشت
صدر رأي  ايم و من از آن كساني بودم كه به آقاي بني جمهوري رأي داده رئيس

ام و به نفع ايشان كنار رفتم ولي اين ملت زجر كشيده و خون شهيد داده  داده
ديكتاتوري خائنانه و اهريمنانه رضاخان و محمدرضاخان چگونه در مقابل 

ايستادگي كرد حال قدرت آن را دارد كه در مقابل همه نفاق افكنان ايستادگي 
جمهور در اروپا  آن وقتي كه رئيس. كند و مردم را از سرگرداني بيرون بياورد

ه طرف ها خطور كند كه انقلاب اسلامي ايران را ب بودند نبايد حتي به ذهن آن
بيند و  اند آنچه كه اين ملت از ثمر و پيروزي مي اوج و قدرت رهبري نموده

ي آقايان از اروپا برگشته از ثمرات  چيند در زير سايه امام بوده است و همه مي
ي خود چون در انقلاب سهمي دارم و  اند و من به نوبه ور شده انقلاب بهره

  نهند به نوبه كنند و بر آن ارج مي يخود مردم قهرمان ايران اين معنا را درك م
جمهور داريم و از هيچ قدرتي جز قدرت خدا  خود حق انتقاد را ولو از رئيس

ايم و آن  دهيم ما در مقابل دستگاه اهريمني شاه ايستاده هراسي بر خود راه نمي
» .افكن را از بيخ ببريم را به افتضاح كشانديم حالا هم قادريم كه هر دست نفاق

  )19/6/59وري اسلامي، جمه(

سران حزب جمهوري   جمهور و پاسخ بلافاصله پس از سخنراني رئيس
وي نسبت به   العمل وزير و عكس نخست  اسلامي و همزمان با آن مصاحبه

اش و كشيده شدن آن به رسانه عمومي  جمهور از او و كابينه نقدهاي تند رئيس
يگاني، مرعشي نجفي و شيرازي و جرايد، آيات اعظام گلپا) راديو و تلويزيون(

االله خميني قرار گرفتن كشور در بحران سياسي در  به آيت  هاي جداگانه طي نامه
االله  آيت. شرايط بحران مرزي با عراق را خطري بزرگ براي كشور دانستند

ها اين بحران را گذرا و سران قواي كشور را فاقد  خميني در پاسخ به آن
  )23/6/59جمهوري اسلامي، (. اي دانست اختلافات ريشه
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شود كه سران حزب  بعدها هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود يادآور مي
نامه امضا كردند اما هر  جمهور ميثاق جمهوري دو بار براي حل مسائل با رئيس

  :جمهور با شكست مواجه شد بار با خلف وعده رئيس

تيم مسايل خواس به خاطر فشاري كه حضرت امام داشتند و خودمان هم مي«
صدر ميثاق هماهنگي و وحدت  صدر حل كنيم، دوبار با بني خود را با بني

همه ما امضاء كرده بوديم و امام هم هر دو متن را خوانده و قبول . نوشتيم
. يك بار در جريان انتخابات مجلس نوشتيم كه چند بند داشت. كرده بودند

د آيت كه پيش آمد، آن مسئله شهي. شود صدر هم گفته بود مسئله حل مي بني
ساعت نشستيم و ميثاق  6-5دوباره در منزل شهيد باهنر . ميثاق به هم خورد

براساس ميثاق دوم كسي حق . ديگري نوشتيم كه اين اتفاقات تكرار نشود
اين ميثاق هم با . ها عليه طرف مقابل حرف منفي بزند نداشت در رسانه

ام هم در جريان همه امور ام. شهريور نقض شد 17صدر در  سخنراني بني
امام اين كارها را . كند صدر تجاوز مي آييم و بني ديدند ما كوتاه مي مي. بودند

» .گذاشتند گراها مي صدر مثل منافقين و ملي بيشتر به حساب اطرافيان بني

  )52، 1382هاشمي رفسنجاني، (

  

  انتخاب كابينه ، مدعيات ، شواهد 

 1359هور در روز هفده شهريور سال در بخش قبل به سخنراني رئيس جم
و تأكيد ايشان بر تلاش گروهها و احزاب خاص براي قبضه كردن نهادهاي 

منظور رئيس جمهور از اين احزاب و . ها اشاره كرديم انقلابي و وزارتخانه
در آن هنگام . ها بر ناظران سياسي و حتي بسياري از مردم پوشيده نبود گروه

اكثريت مجلس و حزب جمهوري اسلامي و  تقريباً مشخص بود ايشان
كه از سخنان آيت االله بهشتي و  چنان. هاي همسو با آن را مد نظر داشت گروه

هاشمي رفسنجاني و برخي ديگر از چهره هاي سياسي مخالف رئيس جمهور 
آمد آنها مدعيات رئيس جمهور را جملگي  شهريور برمي 17پس از سخنراني 

در اين جا با توجه به مدعيات دو . دانستند و اساس ميپايه  اتهاماتي واهي و بي
لاي خاطرات  ها پس از آن در لابه طرف به شواهدي خواهيم پرداخت كه سال
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اند و  اند يافت شده اعضاي كابينه يا كساني كه با اعضاي كابينه آشنايي داشته
پيش از هر چيز ياد . سعي خواهيم كرد واقعيت اين موضوع را از آن بجوييم

شود در اين بخش تنها به شواهد پرداخته و از تفسير و تفصيل بحث  آور مي
  . كنيم گيري را بر عهده خواننده واگذار مي نتيجه. ايم اجتناب نموده

شهريور مدعياتي بر عليه  17كه رئيس جمهور در سخنراني  حتي پيش از آن
ئيس حزب جمهوري اسلامي را تكرار كند از سوي روزنامه هاي همسو با ر

شد كه گويي انتخاب كابينه نه توسط نخست  جمهور چنين مدعياتي مطرح مي
وزير بلكه از سوي حزب جمهوري اسلامي و گروههاي همسو با آن صورت 

  .كه دولت مجري فرامين حزب است نه رئيس جمهور گرفته است و اين

آيت االله بهشتي هرگونه دخالت حزب در تعيين وزراي كابينه را رد مي  
   :كند

همان طوري كه حزب بارها اعلام كرده است هيچ دخالتي در تعيين كابينه «
ها هم  كند آن اي از افراد را دعوت مي نداشته ولي وقتي نخست وزير عده

به اين . ي همكاري و حمايت از نخست وزير است پذيرند، حزب آماده مي
جه دليل كه گرچه او عضو حزب نيست ولي داراي شايستگي هاي مورد تو

  )13/6/59جمهوري اسلامي، (» .حزب است

 17اكبر هاشمي رفسنجاني نيز در پاسخ به رئيس جمهور كه در سخنراني 
او . هايي را متهم به قبضه كردن قدرت كرده بود واكنش نشان داد شهريور گروه

  :معتقد است تنها يك نفر از اعضاي حزب درون كابينه حضور دارد

عضو حزب جمهوري داريم كه آن هم خود  در كابينه رجايي ما يك نفر«
اند كه باشد آقاي عباسپور و قبلاً كه آقاي بني صدر  آقاي بني صدر خواسته

كرد براي كابينه، خود ايشان بيشتر از اين تعداد را حاضرند كه از  مصاحبه مي
حزب جمهوري باشد حالا اگر نظرشان اين بود ماها تلاش داريم كه اعضاي 

دهيم افرادي كه خط  واقعاً تلاش نداريم و بلكه ما ترجيح مي حزب باشد نه، ما
فكريشان با خط فكري ما بخواند و حزبي نباشد در كابينه باشد كه از اين اقدام 

» .طلبي و اين حرفها عملاً روشن بشود، نيست انحصارطلبي و قدرت

  )19/6/59جمهوري اسلامي، (
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حزب و اكثريت مجلس در ايشان در جايي ديگر شايعات پيرامون مداخله 
  :كند را رد مي انتخاب وزاء 

ما خواستيم كه خودمان را دور نگهداريم و ايشان با دست باز  و خيال «
يك . اي هم قرار نگيرند اي حتي تحت توصيه راحت فكر بكند و از هيچ ناحيه

همكاراني انتخاب بكنند كه با آنها خوب بتوانند كار بكنند و به هيچ نحوي 
  )28/5/59جمهوري اسلامي، (» .از جايي نشود دخالتي

تعداد كمي از اعضاي كابينه محمد علي رجايي از جمله كساني بودند كه 
تر در دولت موقت و حتي در دوره رياست جمهوري بني صدر در هيئت  پيش

ها به شوراي رهبري  دولت بودند اما آنچه در اغلب آنها بارز بود نزديكي آن
. االله بهشتي يا عضويت در حزب جمهوري اسلامي بودحزب به خصوص آيت 

ها در زير  نام اعضاي كابينه رجايي و رأي موافق مجلس و گرايش سياسي آن
كه در مرحله اول مورد تأييد (وزير رجايي  14مجلس به . گوياي مطلب است

نه به صورت تك تك بلكه بطور يك جا رأي داد ) رئيس جمهور قرار گرفتند
  :ببينيد.رأي موافق انتخاب شدند 169با  نفر 14و لذا 

شوراي / رأي موافق 157محمد جواد باهنر، : وزارت آموزش و پرورش
  رهبري حزب جمهوري اسلامي

غير عضو و / رأي موافق 169عباس دوزدوزاني، : وزارت ارشاد اسلامي
  هماهنگ با حزب

االله  آيتاز دوستان / رأي موافق 150حسين نمازي، : وزارت اقتصاد و دارايي
  بهشتي

عضو شوراي / رأي موافق 126مير حسين موسوي، : وزارت امور خارجه
  مركزي حزب جمهوري اسلامي

عضو شوراي / رأي موافق 114حسين كاظم پور اردبيلي، : وزارت بازرگاني
  مركزي حزب جمهوري اسلامي

هماهنگ با حزب جمهوري / رأي موافق 169هادي منافي،  : وزارت بهداري
  اسلامي 
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عضو / رأي موافق 169محمود قندي، : وزارت پست و تلگراف و تلفن
  حزب جمهوري اسلامي 

عضو حزب / رأي موافق 134سيد محمد اصغري، : وزارت دادگستري
  جمهوري اسلامي 

  نامشخص/ رأي موافق 129 ابراهيم احدي، : وزارت دادگستري

  مستقل / رأي موافق 169جواد فكوري، : وزارت دفاع

عضو / رأي موافق 169محمدرضا نعمت زاده،  : يع و معادنوزارت صنا
  حزب جمهوري اسلامي

/ رأي موافق 169حسن عارفي، : وزارت فرهنگ و آموزش عالي

  هماهنگ با حزب/مستقل

/ رأي موافق 156محمد مير محمد صادقي،   :وزارت كار و امور اجتماعي

  هماهنگ با حزب/ حزب ملل اسلامي

عضو سازمان مجاهدين / رأي موافق 169متي، محمد سلا: وزارت كشاورزي
  هماهنگ با حزب/ انقلاب اسلامي

عضو جامعه / رأي موافق 169كني،  محمدرضا مهدوي: وزارت كشور
  از دوستان قديمي سران حزب / مستقل/ روحانيت مبارز

حزب / رأي موافق 169محمد شهاب گنابادي، : وزارت مسكن و شهرسازي
  جمهوري اسلامي

عضو سازمان / رأي موافق 169بهزاد نبوي، : امور اجراييمشاور در 
  هماهنگ با حزب/ مجاهدين انقلاب اسلامي

رأي  169بخش،  محمدعلي فياض: مشاور و سرپرست سازمان بهزيستي
  عضو حزب جمهوري اسلامي/ موافق

 162، )خير(موسي حبيب اللهي : مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه
  تان نخست وزير از دوس/ رأي موافق

  نامشخص / رأي موافق 155جواد تندگويان، : وزارت نفت

عضو حزب جمهوري / رأي موافق 169حسن عباسپور، : وزارت نيرو
  اسلامي
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عضو حزب / رأي موافق 169موسي كلانتري، : وزارت راه و ترابري
  جمهوري اسلامي

/ رأي موافق 169محمد احمدزاده، : مشاور و سرپرست شركت ملي فولاد

  نامشخص 

هاي كليدي دولتي در اختيار  به جز اين بسياري از معاونين وزرا و پست
كه در  چنان. هاي همسو قرار گرفت اعضاي حزب جمهوري اسلامي و گروه

نفر از وزراي كابينه و تعداد بسياري از  4انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي 
  .معاونين وزارتخانه ها جزء شهدا بودند

ها بود  هور از نظر قانوني ناظر به عملكرد وزرا و  وزارتخانهگرچه رئيس جم
اما در عمل كابينه از افراد هماهنگ با حزب جمهوري اسلامي انتخاب شده بود 
و بنابراين طبيعي بود كه وابستگي هاي حزبي و گروهي و هماهنگي دروني 

به  اين مسئله از سويي. آنها بر هماهنگي وزرا با رئيس جمهور غلبه داشت
انجاميد و از سوي ديگر اين احساس را در  جمهور مي تضعيف موقعيت رئيس

آورد كه كنترل بخش عمده دولت را از دست داده و اختيارات  وي به وجود مي
  .چنداني ندارد

قبل از (جمهور به استناد اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي  رئيس
نظيم روابط بين سه قوه مجريه و مسئول ت رئيس قوه ) 1368بازنگري در سال 

همچنين مسئول تمام امور اجرايي مگر مواردي است كه مستقيماً به رهبري 
  .مربوط مي شود

  )1368قبل از تجديد نظر (متن اصل يكصدو سيزدهم 

پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و «
گانه و رياست قوه مجريه  سهمسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي 

  ».به رهبري مربوط مي شود، به عهده دارد  را جز در مواردي كه مستقيماً

و چهارم نظارت و  در عين حال نخست وزير با استناد به اصل يكصد و سي 
ها را وظيفه خود مي دانست و هرگونه مداخله  تمشيت امور جاري وزارتخانه

  . را مغاير با قانون اساسي مي دانست ها رئيس جمهور در امور وزارتخانه

  )1368قبل از تجديد نظر (متن اصل يكصد و سي وچهارم 
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وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و  رياست هيأت وزيران با نخست«
پردازد و با  با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت مي

. تعيين و قوانين را اجرا مي كند مشي دولت را همكاري وزيران، برنامه و خط

  ».نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است

اش بر تمام امور قوه  اصرار رئيس جمهور بر موقعيت اش و اعمال رياست
طبق قانون (شود  مجريه به غير از اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي 

رياست هيأت وزيران و نظارت بر و از طرفي اصرار نخست وزير بر ) اساسي
طبق قانون  (كار وزيران و مسئوليت اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس 

  .محمل قانوني لازم براي تشديد اختلافات را فراهم آورده بود  )اساسي

ها  جمهور از مداخله سران حزب جمهوري اسلامي در امور وزارتخانه رئيس
ها در مجموع جزئي از قوه مجريه محسوب  هوزارتخان. يافت كمابيش اطلاع مي

كه طبق  حداقل اين. دار بود جمهور رياست اين قوه را عهده شدند و رئيس مي
اين جايگاه مي توانست وزيراني كه هماهنگي لازم را با او ندارند تصويب 

رغم اينها  علي. نكند و خواهان انتخاب فرد ديگري از سوي نخست وزير شود
هاي كليدي آنها توسط نيروهاي هماهنگ با حزب  ها و پست بدنه وزارتخانه

جمهوري اشغال شده و از اين رو عملاً رئيس جمهوري نمي توانست نفوذ 
حجت السلام خسروشاهي سفير . چنداني بر روي قوه مجريه داشته باشد

واتيكان حل مشكل كمبود اعتبارات در حوزه تحت امرش را بجاي رئيس 
يا حتي ) مسئول هيئت وزيران(يا نخست وزير  ) يهرئيس قوه مجر (جمهور 

با آيت االله بهشتي در ) وزير خارجه منصوب نشده بود(معاون وزير خارجه
در دوران . ميان مي گذارد و او مي تواند با يك تلفن اين مشكل را حل كند

رياست بهشتي بر قوه قضائيه، سيدهادي خسروشاهي سفير ايران در واتيكان 
تعريف مي كند كه با دستور بهشتي، وزارت خارجه بودجه وي را او خود . بود

  :افزايش داد

. در هر حال قبل از رفتن، نزد مرحوم آقاي بهشتي رفتم تا خداحافظي كنم« 

بهتر . ايشان گفتند آنجا مقر اداره يك ميليارد كاتوليك و پاپ در رأس آن است
آن زمان صحبت  .است روشي داشته باشيم كه امكان ديالوگ برقرار شود
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گفتمان و ديالوگ با اديان مطرح نبود و همين نشان مي دهد كه ايشان چقدر 
در هر حال مرحوم بهشتي گفتند روي مسائلي كه وحدت نظر . پيشرو بودند

من به واتيكان رفتم و ديدم بودجه تبليغاتي ماهي هزار تومان . داريم تكيه كنيم
در هر حال . ه كردم، اهتمام نورزيدنديكي دو بار با وزارت خارجه مكاتب. است

االله آقاي موسوي اردبيلي رفتم  آمدم ايران و يك روز براي ديدن آيت
رسيدم و ديدم به اتاقي رفت  7بيا و من  8ايشان گفته بود ساعت . دادگستري

دانستم ايشان  مي. از نگهبان پرسيدم اينجا دفتر كيست؟ گفت آقاي بهشتي
لي با كسي ملاقات كنند به مسئول دفترش گفتم به عادت ندارند بدون وقت قب

ايشان بگوييد فلاني است و از واتيكان آمده اگر مي شود چند دقيقه اي 
منشي به داخل رفت و برگشت وگفت آقاي بهشتي مي گويد . خدمتشان برسم

يك ربع به هشت وقت صبحانه خوردن من است اگر ناراحت نمي شوند 
اروپا بوديد و مي دانيد با هزار تومان يك دعوت  گفتم، حضرتعالي.... بيايند

. كني؟ اين كه زير صفر است شوخي مي: گفت. نامه هم نمي شود چاپ كرد

ايم ديگر؛ زنگ زد به مسئول مالي  گفتم،  خب ما هم براي همين يخ زده
وزارت امور خارجه كه بنده خدا در ماجراي حزب جمهوري شهيد نشد،  ولي 

ش گمانم آقاي حسين صادقي بود در هر حال آقاي نام. خيلي صدمه ديد
بهشتي گفت كه همين الان شصت هزارتومان مي فرستيد و بعد هم ماهانه ده 

چاپخانه . با اين دستور مرحوم آقاي آقاي بهشتي كارمان راه افتاد! هزار تومان
خريديم و نشريه و مجله چاپ كرديم بعد هم كه آقاي دكتر ولايتي آمد 

  )سايت نويدشاهد(».ر شدفعاليت بيشت

االله  آيت. يكي ديگر از چنين مواردي انتخاب وزير راه موسي كلانتري بود
مرحله اول . بهشتي در دو مقطع ايشان را به پست وزارت راه منصوب كردند

. وزيري محمد علي رجايي در شوراي انقلاب و در مرحله دوم در دوره نخست

سلامي علت وزير شدن موسي مرتضي داستاني از اعضاي حزب جمهوري ا
  :كلانتري آن هم با سن و سال كم را توصيه آقاي بهشتي مي داند

من خودم به عنوان فردي كه دانش آموز دبيرستاني آن دوره بودم، هر وقت «
كرديم و يا حرفي داشتيم،  كردم يا با دوستان مراجعه مي به ايشان مراجعه  مي
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ايم كه كاملاً ما را درك مي كند، اين  كرديم با كسي رو به رو شده احساس مي
امر، چيزي بود كه هر كس به راحتي درك مي كرد؛ از طرفي در معرفي افراد 

هاي جوان توجه  كرديم كه به چهره براي مصادر  امور مختلف، مشاهده مي
براي مثال . يا در كشف نيروهاي مستعد يك تبحر خاصي داشت. اي دارند ويژه

ايشان را براي وزارت راه پيشنهاد دادند، به اين دليل  آقاي موسي كلانتري كه
بود كه ايشان در سفري كه به اروميه داشتند و آقاي كلانتري مدير راه اروميه 
بود، ديده بودند كه او جوان بسيار فعال و مدير و مدبر خوبي است كه مي 

 تري هم بگيرد؛ در عرض يكي دو ماه بعد از اين هاي بزرگ تواند مسئوليت
سفر به دليل همين نگاه، ايشان را براي وزارت راه پيشنهاد دادند و ايشان با آن 

اي  دهد كه ايشان توجه ويژه سن جوان خود وزير راه شدند، لذا اين نشان مي
يا اگر ليست هيئت دولت آن زمان را كه نگاه كنيد، عمدتاً از . به جوانان داشتند

است و حتي شوراي مركزي حزب سال  30تا  20چهره هاي جوان و از بين 
  )7/4/91خبر آنلاين، (» .جمهوري هم از ميان اين سنين وجود داشتند

اما يكي از دوستان موسي كلانتري از قول وي نقل مي كند كه طاهري 
قزويني وزير راه دولت موقت ايشان را به آيت االله بهشتي معرفي نموده و 

وط دولت موقت توسط وي بوده انتصاب اوليه ايشان به وزارت راه پس از سق
آيد چينش كابينه بعد از سقوط دولت موقت  كه از اين سند بر مي است، چنان
  :االله بهشتي بر مبناي مسئوليتش در شوراي انقلاب بوده است توسط آيت

آدم كه زن «  57شهريور «آقا اين جوان تازه عروسي كرده بود، اوايل انقلاب «
ولي اين جوون . كارهاي ديگر نمي چرخهجوان داره ديگه هواسش دنبال 

ها كه  همچيش انقلاب بود و امام خميني و خدمت به مردم، اين تازگي
خواست وزير بشه برام تعريف كرد كه وزير دولت موقت براش تلگراف زد  مي

مي گفت وقتي وارد . كه فوري بياد شوراي انقلاب كار واجبي باهاش دارند
ر بهشتي با آن قامت بلند و چهره مظلومانه و شدم شهيد دكت] انقلاب[شوراي 

قزويني [هاي خندانش مقابل من ايستاد و با شوخي خطاب به آقاي طاهري  لب
آقاي . كنيد ايشان براي وزارت خيلي جوان باشند فكر نمي: گفت] وزير راه

شما بايد كارهاي ايشان را ببينيد، شهيد بهشتي رو كرد به من و : طاهري گفتند
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خيلي ! دوست داري معاون وزير كار بشوي: خنده اي كرد و گفت با متانت
خورم، هر جا مفيد هستم و  شما بگوييد من به چه دردي مي: مصمم گفتم

  )12/5/60جمهوري اسلامي، (» .توانم خدمتگزار باشم همانجا مرا بفرستيد مي

رئيس بانك مركزي و بعدها وزير اقتصاد نيز از جمله كساني بودند كه 
محسن نوربخش به صراحت . رهبري حزب به نخست وزير معرفي شدتوسط 

علت معرفي شدن براي رياست بانك مركزي را معرفي او به محمد علي 
  :رجايي توسط آيت االله بهشتي مي داند

در سفرهايي كه از . من از قبل از انقلاب با مرحوم شهيد بهشتي آشنا بودم«
خواستند  هايي را كه مي ن داشتم، كتابآمدم جلساتي با ايشا آمريكا به ايران مي

كردم،  گاهي اوقات هم كتاب هايي را به خارج ارسال  براي ايشان تهيه مي
بنابراين پس از انقلاب و . گرفت كردند كه اين كار توسط من صورت مي مي

بعد از بازگشت از آمريكا، من در جلسات شهيد بهشتي كه با هدف بررسي 
ايشان در آن زمان عضو شوراي . شد، شركت كردممسائل اقتصادي انجام مي 

اين جلسات در . دكتر نمازي هم در آن جلسات حضور داشتند. انقلاب بودند
ايشان در مباحث علمي آشنايي بيشتري از من . برگزار شد 59و  58سالهاي 

من تئوري كار كرده بودم و در آن زمان عضو هيات علمي دانشگاه ملي . داشتند
تشكيل  59وقتي كه دولت شهيد رجايي در مهر ماه سال . بودم )شهيد بهشتي(

من در فهرست . شد ايشان در حال بررسي فهرست كابينه پيشنهادي خود بودند
معرفي هم توسط شهيد . به عنوان وزير امور اقتصاد و دارايي معرفي شده بودم

ورد تا آن زمان هنوز با شهيد رجايي از نزديك برخ. بهشتي صورت گرفته بود
  )13/12/81همشهري، (» .نكرده بودم

كند كه از  محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع و معادن سابق هم تأكيد مي
  :سوي آيت االله بهشتي به محمدعلي رجايي نخست وزير معرفي شده است

كه دولت رسمي و مجلس تشكيل شد و آقاي رجايي به عنوان  بعد از اين«
خواهيم  ي من را صدا زدند و گفتند ميشهيد رجاي. نخست وزير انتخاب شدند

. دوتايي با هم بوديم. شما را به عنوان وزير صنايع معرفي كنيم مجلس

خدمتشان عرض كردم اين كار شما از دو حال خارج نيست يا از كار من در 
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چون بالاخره يك كاري . وزارت كار راضي هستيد كه بگذاريد همان جا بمانم
ي نيستيد چرا دعوت مجدد به كار در اينجا اگر هم راض. را شروع كرديم

ماهي كه در وزارت كار فعال بوديد  10كنيد؟ ايشان گفت من ديدم شما در  مي
اندازي صنايع بوديد و خيلي علاقمند بوديد كه اين چرخ  اش به دنبال راه همه

. ام كه شما به صنعت بياييد بنابراين من به اين جمع بندي رسيده. ها راه بيفتد

خدا . فرمودند من با سيد مشورت كردم ايشان تاكيد كردندكه شما باشيد دوم
رحمت كند آقاي رجايي را و هم مرحوم شهيد بهشتي را، سيد اصطلاح 

   )21/11/87سايت فرارو، (» .خودماني شهيد بهشتي بود

حسين كاظم پور اردبيلي وزير بازرگاني دولت رجايي نيز از همكاري خود 
  :اسلامي و رهبر آن قبل از ورود به كابينه مي گويدبا حزب جمهوري 

از قبل هم من و نوربخش در كارهاي اقتصادي حزب جمهوري كار «
در كاخ دادگستري با مرحوم بهشتي در جلساتي حضور داشتيم و . كرديم مي

من در وزارت . نظر مي داديم و اين ارتباطات و شناخت وجود داشت
كرد و هم  ش هم در جلسات اقتصادي كار مينوربخ. بازرگاني اشتغال داشتم

طرف مشورت معاون نخست وزير بود و در بسيج اقتصادي هم با اعضاي 
.... مثلاً  با بهزاد نبوي، سلامتي،  گنابادي و. كابينه رجايي ارتباطاتي داشت

  )4/6/87ايسنا، (» .رابطه داشتيم

ها مرتضي محمدخان عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و بعد
وزير اقتصاد و دارايي دولت هاشمي رفسنجاني معتقد است وزراي كابينه 

بلكه ) آيت االله بهشتي(رجايي نه بواسطه تصميم فردي و معرفي رهبر حزب 
اند كه البته در هر دو صورت  تصميم جمعي شوراي مركزي حزب انتخاب شده
  .اقدامي حزبي و با خواسته رئيس جمهور مغاير بود

ضاي حزب كه قرار بود در جايي سمتي بگيرد، شهد بهشتي  هر يك از اع«
كردند و سپس افراد براساس نظر حزبي در خصوص  در حزب مطرح مي

كردند، چون شهيد بهشتي احترام خاصي  پذيرش يا عدم پذيرش پست اقدام مي
به عنوان . خواست،  تشكيلات را رشد بدهد گذاشت و مي به تشكيلات مي

وزيري مطرح  يم در شوراي مركزي حزب براي نخستمثال بحث آقاي ميرسل
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شد كه رأي نياورد، ايشان براي وزارت خارجه هم مطرح شد كه براي آن جا 
هم رأي نياورد، افراد خود شوراي مركزي راضي به اين كار نبودند شايد مثلاً 
براي وزير كشور شدن آقاي ميرسليم موافق بودند ولي براي احراز 

آقاي رجايي از . وزيري و وزارت خارجه موافق نبودند هاي نخست مسئوليت
دكتر باهنر براي وزارت آموزش و پرورش دعوت كرد و به همين خاطر به 

شهيد رجايي با . در آن جلسه من هم بودم. جلسه شوراي مركزي حزب آمد
توجه به اهميت وزارت آموزش و پرورش اصرار داشت كه آقاي باهنر بايد به 

شهيد بهشتي گفتند كه نظر جمع . ش و پرورش به كابينه بيايندعنوان وزير آموز
 15گيري شد كه در آن  رأي. شوراي مركزي حزب بايد در اين باره اخذ شود

نفر عضو حاضر در شوراي مركز موافق به حضور آقاي باهنر در  28نفر از 
دولت به عنوان وزير آموزش و پرورش نبودند و بنابراين آقاي باهنر در آن 

روزي پيگيري شد و  10البته بعداً حدوداً . قطع به آموزش و پرورش نرفتم
كه خودمان  با رايزني كه با امام انجام شد، شهيد بهشتي گفتند عليرغم اين

به عبارت ديگر در . كنيم مخالفيم، ولي با رفتن آقاي باهنر به دولت موافقت مي
» .ر حزب برايشان مهم بودآن شرايط، حزب واقعاً نظر دهنده بود و افراد هم نظ

  )6/4/1387سايت آفتاب، (

آورد يك بار  محمد سلامتي وزير كشاورزي دولت رجايي نيز به خاطر مي
گزارشي از وضعيت كشاورزي كشور را به نخست وزير تقديم نموده است، 

اين مسئله . وزير از وي خواسته آن را به آيت االله بهشتي نيز ارائه دهد نخست
وزير با رهبر حزب جمهوري اسلامي و نفوذ فراوان آيت االله  هماهنگي نخست

اين در حالي بود كه نخست وزير در مورد . رساند بهشتي بر هيئت دولت را مي
ها به رئيس جمهور به عنوان رئيس  هاي وزارتخانه ارائه برخي اسناد و پرونده

ات عميق نمود، كه نشانگر اختلاف قوه مجريه، موضوع را از مجلس استعلام مي
  :گويد محمد سلامتي مي. سياسي مابين آنها بود

يادم هست گزارشي در مورد كشاورزي به هيات دولت ارائه كردم، شهيد «
اي گفت كه احساس كردم غلوآميز است و همچنين از من  رجايي جمله

به شهيد رجايي . خواست كه اين گزارش را به مرحوم بهشتي هم ارائه دهم
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  ».نه: شهيد رجايي پاسخ داد. د اين گزارش غلو مي كنيدگفتم كه شما در مور

  )7/6/89ايسنا، (

سيد هادي خسرو شاهي كه جهت برخي از مسائل سياسي و جناحي ترجيح 
داده شد به عنوان سفير ايران در واتيكان مشغول به كار شوند به خاطر مي 

لامي آورد كه سفارت ايشان نيز با مداخله  يكي از سران حزب جمهوري اس
  :ميسر شد) هاشمي رفسنجاني(ايران 

نمي دانم آقاي بني صدر با حكم سفارت من موافق بود يا نه؟ ولي «
كه روزي حاج احمد آقا  استوارنامه مرا هم مانند بقيه سفرا امضا نكرد بود تا اين

صدر با شما كار دارد؟ و بعد  آقاي بني: بودم زنگ زد و گفت» قم«به من كه در 
دانم آقاي موسوي گرمارودي  ان كسي با من تماس گرفت كه نمياز دفتر ايش

  !خواهد شما را ببيند يا كس ديگري بود، گفت كه آقاي بني صدر مي

هستم هر وقت به تهران آمدم، خدمتشان » قم«من در پاسخ گفتم كه فعلا در 
ولي تماس گيرنده از دفتر وي گفت كه يك كار فوري دارند و من !... مي رسم
سخت ... روز بعد به ديدار ايشان در دفتر رياست جمهوري رفتمدو سه 

شما «: پريشان و عصباني بود و پس از احوال پرسي سرد مانند هميشه گفت
آوريد كه من امضاء نكردم؟ رفسنجاني در  اين استوارنامه را كي براي من 

: تمگف» !كنم كه من استوار نامه شما را امضا نمي: اي در خدمت امام گفت جلسه

اداره  جمهوري نمي آورد،  استوارنامه را كه خود سفير خدمت آقاي رئيس
فرستد و من از تاريخ ارسال آن خبر  تشريفات وزارت خارجه به دفتر شما مي

من مال شما : گفت! ها امضا نكرده ايد دانم كه مانند بقيه استوارنامه ندارم اما مي
من ماشين امضا نيستم كه ! دكنم ولي بقيه را امضا نخواهم كر را امضا مي

من گفتم كه بلاخره . ديگران دستور دهند و انتخاب كنند و من فقط امضا كنم
اين جز وظايف رئيس جمهوري نيست كه سفير را انتخاب كند، بلكه طبق 

جوان،  (  ».قانون اساسي، او استوارنامه افراد معرفي شده را بايد امضا كند
31/3/90 (  

يرش وزرا از جمله خودش از سوي بني صدر را محسن نوربخش عدم پذ
و ) بهشتي(به اختلافات بين رئيس جمهور و رهبر حزب جمهوري اسلامي 
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همچنين اختلافات و رقابت سياسي پيش از انقلاب نسبت مي دهد و نه سطح 
   :ببينيد. تجربه يا شناخت در حوزه كاري  سواد،

را پس از رسيدن به شهيد رجايي بر اساس روال معمول اسامي كابينه «
. جمهور كه در آن زمان بني صدر بود، ارايه كردند بندي نهايي به رئيس جمع

هاي اسلامي دانشگاه  صدر من را از قبل از انقلاب و از انجمن آقاي بني
چون در آن زمان نقش ما محدود كردن حيطه نفوذ . شناخت كاليفرنيا مي

اي كه  حتي در ارزيابي. ان نبودمخيلي مورد علاقه ايش. سازمان سياسي وي بود
صدر از من داشتند و بعدها از اسناد و مدارك دفتر ايشان به دست  آقاي بني

فلاني جوان زرنگي  است ولي با توجه به سابقه « : آمد،  اظهار كرده بود
به هر حال ايشان من را به عنوان وزير » .آشنايي با بهشتي، مناسب نيست

مهندس موسوي به عنوان وزير امور . نفر را نپذيرفت البته ايشان سه. نپذيرفت
خارجه، بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور و من را به عنوان وزير اقتصادي و 

گري و آشتي  اي گذاشته شد كه در واقع ميانجي پس از چند روز جلسه. دارايي
روحانيت مبارز آن را ترتيب داده . وزير و رئيس جمهوري بود دادن بين نخست

. از طرف روحانيت مبارز آيت االله انواري و آيت االله يزدي حضور داشتند. بود

و شهيد رجايي و ما سه نفر هم . صدر برگزار شد در دفتر آقاي بني  جلسه
صدر دلايل عدم موافقت خود را با  قرار شد كه آقاي بني. حضور داشتيم

ي موسوي وي در مورد آقا. هاي پيشنهادي براي ما سه نفر عنوان كنند پست
گفت كه ايشان فرد بداخلاق و ناسازگاري است، به ويژه با مقالات و 

وجه موافق  نويسد به هيچ هايي كه در روزنامه جمهوري اسلامي مي گزارش
آقاي نبوي هم چون عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي . ايشان نيستم

نگفت، فقط مهري قرار گرفتند در مورد من هم چيز خاصي  بودند، مورد بي
ايشان نگران آقاي نوبري بود كه در آن زمان رئيس كل . اظهار كرد مخالفم

دانستم كه ايشان به  بانك مركزي بود من قبلاً با آقاي نوبري آشنا بودم و مي
نتيجه آن جلسه اين شد كه آقاي . دنبال در اختيار داشتن سيستم بانكي است

. مهندس موسوي مخالفت كردبني صدر بهزاد نبوي را پذيرفت و با من و 

شهيد رجايي هم حكم سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي را براي من نوشتند و 
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تا پس از چند ماه كه آقاي دكتر نمازي به عنوان وزير معرفي  59من از مهر 
پس از آمدن ايشان من قائم مقام شدم در پايان . شدند در اين سمت بودم

همشهري، (» .انك مركزي معرفي شدمبه عنوان رئيس كل ب 60خرداد سال 
13/11/1381(  

پور اردبيلي وزير بازرگاني كابينه رجايي و عضو حزب جمهوري  كاظم
اسلامي كه در حادثه هفتم تير مجروح شد، معتقد است پذيرش برخي از وزرا 

نشيني وي از موضع  صدر با وساطت ديگران و در واقع با عقب از سوي بني
  : خود صورت گرفته است

درباره سه وزير هم حاج احمد آقا دخالت كرد و سعي كرد افرادي را كه «
صدر  هاي بني در زمينه اقتصادي و كاري مورد قبول بني صدر باشند اما آدم

صدر شخصاً به دنبال فريدون صراف در وزارت  بني. نباشند را پيشنهاد كند
نهايتاً به بانك اقتصاد و دارايي، عليرضا نوبري در وزارت بازرگاني بود كه 

الدين فتاحي در بازرگاني مطرح بود و رجايي هم موافق  مركزي رفت و شجاع
ها نبود و شخص رجايي ابتدا بر صادق اسلامي و نوربخش اصرار داشت كه  آن

قرار شد تا من به   گري احمد آقا، بني صدر موافقت نمي كرد؛ نهايتاً با ميانجي
ارت اقتصاد و دارائي و موسي خير به وزارت بازرگاني، حسين نمازي به وز

به اين ترتيب ما سه نفر با رجايي حرف زديم . سازمان برنامه و بودجه برويم
صدر را گرفته بودند و ما به مجلس رفتيم و  در حالي كه موافقت يا سكوت بني

رأي اعتماد گرفتيم كه رأي اعتماد ما سه نفر با بقيه كابينه با مشكلات و 
  )1387/ 4/6ايسنا،(» .انجام شد اما ما به كابينه رجايي رفتيم اندازهايي دست

عيسي كلانتري برادر موسي كلانتري وزير راه و ترابري از قول برادرش 
هاي  صدر در تلاش بود در تشكيل كابينه از افراد و گروه سازد بني فاش مي

  :هاي فدايي استفاده كند گرا نظير سازمان مجاهدين خلق و چريك چپ

صدر رفته بودم، رجوي  گفتند كه در آن اوايل كه من به دفتر بني ان ميايش«
اين رجوي پسر خيلي خوبي است از او بايد : هم آنجا بود و به من چنين گفت

هاي فدايي و مجاهدين  صدر اين بود كه از چريك استفاده كنيم حتي نظر بني
ع را برادرم اين موضو. خلق در كابينه دولت جمهوري اسلامي استفاده بكند
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صدر مرا دعوا كرد و فكر كرد كه من كم  كه بني  ايشان به من گفتند،: علنا گفت
تواند مرا آلت دست قرار دهد از من خواست كه بنشينم و  سن هستم و مي

ها هست  را باهم انتخاب كنيم و گفت كه رجوي هست نماينده چريك وزرا 
ها و  با امثال منافقين مثل چريكصدر چنين گفته بود كه شما  بعد برادرم به بني

  ) 6/4/61جمهوري اسلامي، (» .توانيد كار كنيد رجويها چطوري مي

  

  مباني اختلافات در دولت

وزيري محمدعلي رجايي موافق  جمهور از همان ابتدا با نخست كه رئيس اين
كرد، اما پس از  نبود مسئله روشني بود كه خود وي نيز كتمان نمي

ها اين مخالفت به رويه همكاري و تعامل براي حل وزيري نه تن نخست
جمهور هم  رئيس. مشكلات بدل نشد بلكه تضادها هر روز بيشتر و بيشتر شد

از نظر مباني سياسي و هم از نظر نوع برخورد با مسائل روزمره انقلاب و 
ناهماهنگي در . بالاخره تركيب كابينه با نخست وزير اختلافات عديده داشت

هاي قانوني و  جمهور بر آزادي رئيس. شد از هر دو سو ديده مي تمام مواضع
كابينه ائتلافي اما هماهنگ با (ها در كابينه اساسي، تخصص، حضور تمام گروه

و جلوگيري از تفتيش عقايد مردم تأكيد داشت از آن سو ) رئيس جمهور
يع وزير بر تعهد، وفاداري كارمندان دولت به ولايت فقيه، استقرار سر نخست

حكومت، پاكسازي عناصر نامطلوب از ادارات دولتي و حضور افراد هماهنگ 
. با خود، حزب جمهوري اسلامي و اكثريت مجلس در كابينه تأكيد داشت

وزير را به تفكيك در پنج ساحت  جمهور و نخست اكنون اختلافات بين رئيس
  :دهيم زير مورد رسيدگي قرار مي

  وراختلاف در شيوه حل مشكلات كش -1

  تفتيش عقايد -2

  تعهد يا تخصص -3

  تفاهم متقابل -4

  كفايت دولت -5
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  اختلاف در شيوه حل مشكلات كشور)1

جمهور حتي در مورد ارائه راه حل  وزير و رئيس رسيد نخست به نظر مي
كه  اين دو در اين. براي مشكلات اساسي كشور نيز با هم اختلاف عمده دارند

  . نيز توافق نداشتنداولويت حل مشكلات كشور چيست 

طي سخنراني خود مشكلات اساسي كشور  22/5/59جمهور در تاريخ  رئيس
او بيكاري، گراني و مسكن را جزء مطالبات مردم . را امنيت و اقتصاد دانست

هاي خودسر كه هر يك  كه در زمينه امنيت وي وجود گروه دانست و ديگر اين
ها و  ن جهاد سازندگي، كميتهنهادهايي چو(براي خود حكومت مستقل دارند 

جمهوري اسلامي، . (دانست را مانع حركت دولت مي) سپاه پاسداران
22/5/59(  

وزير بر انتخاب وزرا از نهادهاي انقلابي چون  اين در حالي بود كه نخست
از طرفي برخلاف . هاي انقلاب تأكيد كرده بود سپاه ، جهاد و كميته

. دانست صادي كشور را اولويت اول نميوزير مسائل اقت جمهور ، نخست رئيس

اي كه پس از اعلام  فهرست مشكلات كشور توسط  وزير در مصاحبه نخست
  :جمهور انجام شد ، چنين گفت رئيس

دانم ما آنقدر كه نگران مكتب هستيم نگران كم  من اين را خط صحيح نمي«
ود ولو از و زيادي پرتقال و انگور نيستيم در رژيم گذشته اين چيزها تأمين ب

آوردند ولي آن چيزي كه مطرح نبود مكتب بود ولي ما به  ها مي خارج هم آن
  )2/9/59جمهوري اسلامي، (» .دنبال مكتب هستيم

طلبي پس از پيروزي انقلاب را خلاف ايثار و از  وزير روحيه رفاه نخست
  :داند خودگذشتگي ابتداي انقلاب مي

مسائل رفاهي نداشتند كه هيچ جلو بهمن انتظار  22و  21مردم در روزهاي «
ها صف كشيده بودند تا به مجروحين خون اهدا كنند اما اكنون  بيمارستان

شان را تجديد  گردند تا خون وضعيت طوري شده است كه دنبال پسته مي
  )28/5/59انقلاب اسلامي، (» .كنند

جمهور كه مسائل كلان چون نرخ بهره، تورم،  وزير برخلاف رئيس نخست
بيكاري و نوآوري صنعتي و توليدات كشاورزي  را به عنوان خطوط  نرخ
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ساخت و در عين حال دغدغه قيمت  اصلي مشكلات اقتصادي مطرح مي
زدايي و ارائه امكانات  گوشت ارزان وارداتي و مسكن را داشت بر محروميت

  .دولتي به كساني كه از كمترين حد امرار معاش برخوردار نيستند، تأكيد داشت

ها اين است كه مستضعف واقعي را بياييم  ه نظر من يكي از اولويتب«
بندي كنيم و جداً بياييم ببينيم چه كساني در جامعه مستضعفند؟ شهرها  درجه

خانه كم دارند و يا روستاها آب آشاميدني ندارند؟ در شرايطي كه روستاها آب 
؟ ما در ]باشد[د آيا واقعاً خانه در شهرها در اولويت باي. آشاميدني ندارند

شهرها دبيرستان كم داريم، خوب درست است ولي در روستاها چي؟ اصلاً 
درصد جامعه ايران در خارج از شهرها  50به نظر من حداقل . مدرسه نداريم

پنجاه درصد شهري از امكانات مختصري حداقل برخوردارند . كنند زندگي مي
شما در شهر از اين كه . رندولي پنجاه درصد روستايي ما واقعاً هيچ چيز ندا

رود نگرانيد ولي در روستاها اصلاً برق نيست به نظر  اي يك مرتبه مي برق هفته
ي كمبودها و نيازهايي كه جامعه شهري به آن  كه توجه به بقيه من پيش از آن

هايي برويم كه سرتاپايشان  تر اين است كه به سراغ آن نياز دارد، گردد درست
كه براي يك آسپرين بايد صدتا خانه را بگردند و يا چهار  هايي نياز است آن

» .شان نيست هايي كه فرضاً دواخانه سركوچه ترند از آن فرسنگ راه بروند مقدم

  )28/5/59انقلاب اسلامي، (

  :دهد وزير پاسخ مي جمهور چندي بعد به سخنان نخست رئيس

ده است؟ رفاه كنيد، چه كسي صحبت رفاه كر كه صحبت از رفاه مي اما اين«
كرديم، ايشان فرمودند كه من به آقاي  ، ديروز با امام صحبت مي!به چه معنا

يك بعد اسلام هم اقتصاد . كه اقتصاد در اسلام نيست ام نه اين رجايي گفته
خوب، . اين را ديروز امام فرمودند. است و كسي كه معاش ندارد معاد ندارد

كه رفاه  خواهند نه اين مردم ما مي% 90دانيد كه بيشتر از  پس شما از پيش مي
داشته باشند بلكه حداقل زندگي را داشته باشند تا بتوانند اين فقر معنوي را از 

مردم كه در محروميت كامل هستند چه % 90بين ببرند به اكثريت نزديك به 
  )10/6/59انقلاب اسلامي، (» !ها آموزش بدهيم؟ توانيم به آن معنويتي ما مي
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جمهور بر اين باور بود كه حل مشكل اقتصادي به معنويت  ئيسدر واقع ر
وزير برعكس معتقد بود معنويت به حل  كند اما نخست جامعه كمك مي

كند و با راهنما قراردادن احكام شرع هيچ گونه  مشكلات اقتصادي كمك مي
  :مشكل اقتصادي نخواهيم داشت

تصميم دارم كه در هايي كه تقديم مجلس كرديم دو موردش را  از برنامه«
مطلب . گاني كه در خدمت انقلاب هستيد عرض كنم محضر شما كه از برجسته

عبارتست از توزيع عادلانه درآمد ملي، اگر چناچه مردم ما در كيفيت : اول
درآمد و مصرف رعايت احكام شرع را بكنند، ما هيچ گونه شرمندگي و نگراني 

اره به نق زدن و قُر زدن مشغول نمايي كه همو هاي چپ و چپ در مقابل گروه
  )18/6/59جمهوري اسلامي، (» .هستند نخواهيم داشت

وزير اما معتقد است برخي از افراد مغرضانه در حال وارونه جلوه  نخست
به خصوص وي در زمينه رفاه و مسائل اقتصادي . هايش هستند دادن ديدگاه

  :پردازد هاي خود مي يك بار ديگر به تشريح ديدگاه

مطلبي كه در فاصله اين چند روزه من احساس كردم اين بوده كه مسئله «
دهند كه اگر  كابينه، اعضاي كابينه و هيأت دولت را طوري در جامعه جلوه مي

هايي كه  همه آن. دولت موفق شد، كوهي از توقع و انتظار در مقابل او باشد
دولت در آن واقع  دانند كه شرايطي كه كنند خودشان مي اين طرح را دنبال مي

ها حتي از  خواهد در آن شرايط كار كند آن چنان هست كه خيلي شود و مي مي
تصور اين شرايط هم وحشت دارند، آن وقت در چنين شرايطي گفتن اين 

آيد  كه دولت مي كند و يا اين آيد همه مشكلات را حل مي مطلب كه دولت مي
ولت حق ندارد نسبت به مسائل كه د كند و يا اين همه مسائل رفاهي را حل مي
در حالي كه مردم گرفتار مسائل مادي هستند با . معنوي در جامعه حرف بزند

خواهند دولت را در مقابل كوهي از انتظارات و توقعات  ها مي گفتن اين حرف
قرار دهند و دولت را از هدف اصلي خود كه برگرداندن خط منحرف مادي 

ازدارند و اين هرگز بدان معني نيست كه گرايي به خط اصلي انقلاب است ب
كه ديگر آب به خانه  دولت معتقد است كه از فردا كسي نان نخورد و يا اين

كسي نخواهد آمد، نه اين طور نيست بلكه يك خط كلي در حركت انقلابي 
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ها و تمام تحريكات و تمام تقاضاهايي كه  كه تمام خواست پيدا شده و آن اين
اش فراموش شده و لباسش  شود كه اگر كسي هيئت انساني براي مردم تبيين مي

اش بكنند، شديداً  كه او را متوجه هتك حيثيت انساني هم پاره شده بجاي اين
تر  اي داشتي پاره دنبال اين هستند كه بگويند چه انقلابي، تو همچنان لباس پاره

همچنان  ها كه بگوييم گرسنه شده كه نو نشده، مسئله بر سر اين است نه اين
هايي هم كه نان دارند از اين پس نان نخورند، و  گرسنه بمانند، يا آن

ها همچنان در كنار خيابان بخوابند و اگر كسي هم خانه دارد آن را  مسكن بي
روي سرش خراب كنيم كه انقلاب جهت معنوي دارد خير، هرگز چنين چيزي 

  )19/6/59انقلاب اسلامي، (» .نيست

جمهور با اشاره به شخصيت  نيون طرفدار رئيسحسن لاهوتي از روحا
  :كند وزير عملكرد او را باعث نارضايتي مردم ارزيابي مي نخست

مرد مقاومي است و . ماهي با آقاي رجايي در يك اتاق زنداني بودم 6-5«
خواند ولي من، نه به وي و نه به دولت ايشان  تنها زنداني بود كه نماز شب مي

من . اي ديگر اي است و مملكت داري مسئله شب مسئله رأي ندادم، زيرا نماز
بينيم و از روزي كه دولت تشكيل  اين دولت جلب افكار مردم را نمي  در چهره

انقلاب اسلامي، (» !ها هم ناراضي شدند ها كه راضي نشدند، راضي شده ناراضي
15/9/59(  

  

  

  تفتيش عقايد) 2

جمهور و آغاز به  ئيسوزير توسط ر هنوز دو روز از حكم انتصاب نخست
جمهور وزارت تحت مسئوليت وي را به ايجاد   كار وي نگذشته بود كه رئيس

منظور رئيس جمهور اداره گزينش . سازد دستگاه تفتيش عقايد متهم مي
سازمانهاي دولتي ، به خصوص آموزش و پرورش بود كه محمدعلي رجايي 

وزير چندان  ب نخستجمهور از انتخا رسيد رئيس به نظر مي. وزير آن بود
خشنود نيست و چاره كار را در نقد آن هم در جرايد و نزد افكار عمومي 
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وي دستگاه گزينش ادارات به خصوص آموزش و پرورش را به . دانسته است
  :باد انتقاد مي گيرد

پيش از شما دو نفر خانم آمده بودند اينجا و در همين رابطه صحبت «
گفت كه برادرش جزء هيئت تفتيش  ها مي مكردند و حتي يكي از آن خان مي

صدري است اما  و تلفن هم كرده است كه هر چند خواهرش بني. عقايد است
. اند بعد هم او را با شرط قبول كرده. در تفتيش با ايشان ارفاق داشته باشند

چون رابطه جاي ضابطه بوده است برادرش اعمال نفوذ كرده است اين خانم (
اند به  ز طريق برادرم عمل نكرده است رفته و گفتهگفت خواهر من كه ا

و شرطش هم اين بوده است ) اند صدري است او را رد كرده اصطلاح او بني
خوب، اين همان حرفي است كه الان . يك سال بايد تحت نظر حزب باشيد

اگر زور من چربيد، بايد من يك هيئتي بگذارم آنجا . زدم اين تقابل قوا است
هايي كه اين  را راه ندهند به آموزش و پرورش حالا چون آنكه مخالفين م

ها دست به اين  چربد، آن كنند زور خودشان مي كنند فكر مي ها را مي تفتيش
اين كارها قانوني نيست و ضابطه اسلامي هم نيست و من . اند ها زده تفتيش

م  ا اي نكرده جمهور من هستم ولي من اعمال قوه كنم كه رئيس خدا را شكر مي
ام و خواب اين كارهاي مفتضح را هم نديده بودم  طلبي هم نبوده و دنبال قدرت

هايي هم كه  ها را آن تازه اين تفتيش. اي را بگذارم آنجا كه تفتيش بكنند كه عده
ايد  اي درست كرده كه يك دروازه كنند براي اين دهند، كاملاً اشتباه مي انجام مي

ها را جواب بدهد،  گذرد بايد اين حرف ميگوييد كه هركس از اينجا  و مي
خوب، خيلي ممكن است به شما باطل جواب بدهند و موافق دلخواه شما 

ولي وقتي كه آمدند داخل كار خودشان را . جواب بدهند و قبول بشوند
كنند يك دستگاه  هايي كه اين كار را مي اي است آن پس اين كار بيهوده. كنند مي

ها هم قصد دارند آن كار  كه بگوييم اين مگر اين. ندگذار پليسي هم پشتش مي
كه  يكي اين. را هم بكنند و يك ساواك گردن كلفتي هم در پشت سر آن دارند

حالا هم كه آن متن (وقتي يك كشور ايران رأي داده و يك امام هم تنفيذ كرده 
 امام نوشت معلوم شد كه دين ما را هم] سقوط هليكوپتر[را بعد از آن حادثه

شما بياييد و از افراد بپرسيد كه آقا شما اين آدم را قبول داري؟ و ) قبول دارند
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اين خيانتي است كه به ! اگر گفت بلي، به او بگويي كه حق نداري معلم بشوي
اگر . كني دينت و اعتماد عمومي را اصلاً نسبت به دينت سست مي

اند، شما در  داده جمهوري مسلماني كه امام تنفيذ كرده و مردم هم رأي رئيس
مسلمان ) جمهور را رئيس(دينش ترديد بكني و بگويي كه به اين دليل كه او را 

داني و قبول داري نبايد در آموزش و پرورش معلم باشي خوب بفرماييد كه  مي
. گويد به چه چيز اين آدم معتقد باشد و اگر معتقد باشي كه به شما دروغ مي

خواهد  سلماً معلوم است كه اين شخص كه ميم. اي در اينجا دو خيانت كرده
استخدام شود و دروغ گفته است فردا براي پيش بردن مقاصد خودش 

هاي مردم را چگونه بدست چنين  شما بچه. هاي ديگري هم خواهد گفت دروغ
اي كه لازمه  ها كارشان اين بشود كه با روحيه و اگر اين معلم! سپاري؟ آدمي مي

ها شروع  جمهوري است، سركلاس بروند، و در كلاس معلمي بدگويي از رئيس
رود در منزل به پدر و مادرش  كردند كه اين برنامه را پياده كنند، مسلماً بچه مي

كنيد كه مردم  شما فكر مي. شود گويد و به دنبال آن تمام شهر غوغا مي مي
ت اند در برابر اين چيزها ساكت بشوند؟ مگر دوره شاه سابق اس انقلاب كرده

جمهوري بدهي و بعد بگويي ساكت  كه بروي در كلاس فحش را به رئيس
شما بايد به ضوابط .... البته داد و قال خواهند كرد. باشيد و حرف نزنيد

كه ضابطه نشد كه كسي را تفتيش كني و بگويي كه نظر شما  بپردازيد، اين
ها  راجع به فلان شخص چيست و فلان حزب چگونه است و دعواي اين

ست و چه كسي در خط امام هست و چه كسي نيست و بعد هم اگر گفت چي
اش كني و او را دست  جمهور در خط امام است به او بخندي و مسخره رئيس

هاست كه به نظر من وضعيت كشور را  دقيقاً همين. و قبول نكني! بيندازي
وضعيتي درست كرده است كه به تدريج آن جو اعتماد انقلابي را سست 

كنند علاوه بر اين دو خيانت مسلم، خيانت  ها كه اين كارها را مي و آن كند مي
كه تفاهم را به هم  سومي هم كه به اين نسل و آينده ايران دارند و آن اين

  )3/6/59جمهوري اسلامي، (» .بزنند

  :گويد جمهور در جايي ديگر مي رئيس
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هور، رئيس جم هاي زمان است كساني كه طرفدار رئيس و اين هم از شگفتي«
هايي كه فرض اين است كه  به وسيله دستگاه. قوه اجرايي، مملكت هستند

  ) 6/6/59انقلاب اسلامي، (» .تحت رياست او هستند، تصفيه بشوند

در جناح مقابل، اكبرهاشمي رفسنجاني وجود چنين تفتيش عقايدي را در 
  :وزارت آموزش و پرورش تكذيب كرد

جا هم جواب دادند من  مطرح شد و آن اين مسئله اتفاقاً در مجلس هم«
صدر هم آمده مخصوصاً در همان  تعجب كردم كه دوباره در بيانات آقاي بني

جلسه آقاي رجايي كه تشريف داشتند و مسئول وزارت آموزش و پرورش 
هستند، رسماً اين را تكذيب كردند متأسفانه ايشان از قول يك نفر خانم كه 

ل كردند و روي آن هم مقداري بحث كردند كه آنجا بودند چنين چيزي را نق
هيچ دليلي ندارد كه چنين تفتيش . به نظر من قضيه از ريشه نادرست است

عقايدي باشد البته يك معيارهايي براي استخدام معلم و استخدام كارمند و 
حالا يك سوالاتي . كنند كارگر دولت وجود دارد و آن معيارها را مراعات مي

در مجموع سوالاتي كه . مصاحبه و بايد چيزهايي بپرسند شود در موقع مي
كه بشناسد  كند نظراتي دارد، براي اين شود آن كسي كه مصاحبه را طرح مي مي

طرف را ولي من مطمئن هستيم كه چنين ادعايي درست نيست و مسلماً 
وجه اجازه تفتيش عقايد  تفتيش عقايدي نخواهد بود و مجلس هم به هيچ

كه شرايطي براي استخدام  يك حقي براي دولت هست و آن ايندهد فقط  نمي
  )4/6/59جمهوري اسلامي، (» .مسئول هر سمتي تعيين بكند و آن مسئول باشد

وزير هنگامي كه بحث صلاحيت نامزدها و تشكيلات  روز بعد، نخست 10
صدر تفتيش عقايد  ها مطرح گرديد از ايده گزينش افراد، آنچه بني وزارتخانه

هاي دولتي دفاع نمود و آن را در راستاي جلوگيري از  اند، در دستگاهخو مي
هستند و ) االله خميني آيت(فقيه  ورود افرادي دانست كه مخالف ولايت

  :خواهند به دستگاه دولتي نفوذ كنند مي

هاي صحيح و مكتبي بايد بيشتر در زمينه  ما براي پياده كردن برداشت«
گويند لزومي  وي ضمن اشاره به كساني كه مي. مايدئولوژي اسلامي تعليم ببيني

اين گونه : ها و شئون از امام و رهبر انقلاب تقليد كرد گفت ندارد در كليه جنبه
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زند و هركسي كه در  ضربه را به انقلاب اسلامي ما مي  طرز فكرها بزرگترين
جهت تجزيه رهبري شعار بدهد مانع بزرگي سر راه انقلاب اسلامي ما بوجود 

كنند اين  تعدادي از اين افراد نيز در آموزش و پرورش كار مي. اهد آوردخو
افراد بايد در انديشه خود تجديدنظر كنند و اين تجديدنظر را بايد با عمل 

من با . براي من نام و عنوان و گروه مطرح نيست: نشان دهند وي افزود
. ت استغفار نمايندها بايد از بابت اين تفكرا تفكرات اين افراد كار دارم و آن

آنگاه رجايي خطاب به كساني كه فعاليت و بازسازي آموزش و پرورش را در 
توانيم به كساني كه  ما نمي: دانند گفت جهت انحصارطلبي و تفتيش عقايد مي

ماند به  غيراسلامي هستند اجازه دهيم كه در مدارسمان كه مانند مساجد مي
توانيم از افرادي كه بينش دارند و به  مينمازي بپردازند ما ن گويي و پيش اذان

هاي انساني را  هاي ابزاري معتقدند اين انتظار را داشته باشيم تا بينش انديشه
توانيم به آن دوست  لذا ما نمي. امام و رهبر انقلاب يعني اسلام. تعليم دهند

. ردكند و امام را قبول ندا عزيزي كه به عنوان سازمان مجاهدين از ما انتقاد مي

زيرا امام يعني . هاي خود را تدريس كند اجازه بدهيم در مدارس انديشه
  )15/6/59انقلاب اسلامي، (» .اسلام

وزير در بياني ديگر تأكيد نمود معلماني كه مخالف و يا منتقد  نخست
فقيه باشند نبايد به عنوان معلم در آموزش و پرورش حضور داشته  ولايت
معلمان كه به گفته وي ايدئولوژي انقلاب را ايشان بررسي صلاحيت . باشند

  :داند دهند امري بديهي مي آموزش مي

. شود ولي رهبري مسئله ديگري است همين طور است اجتهاد بسته نمي«

توانيد اجتهاد كنيد ولي حق نداريد در يك حكومت  درست است شما مي
و معلميني . مكتبي براساس اجتهاد خودتان كه با رهبر اختلاف داريد عمل كنيد

گوييم در كلاس نبايد باشند از كساني هستند كه معتقدند امام قادر به  كه ما مي
ها كساني هستند كه معتقدند در جامعه ما  اين. رهبري همه جانبه اجتماع نيست

ها كساني هستند  اين. هيچ انقلابي صورت نگرفته است و اين يك شورش بوده
. ها ضد اين انقلاب هستند پير شده اين كه در كلاس رفتند و گفتند كه امام

بحث در اجتهاد نيست، اگر شما اجتهاد كرديد و به يك نظري رسيديد پيش 
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خودتان داشتيد يا رفتيد با امام مطرح كرديد كسي با شما بحث ندارد اين است 
اي كه بيشترين مقدار را نياز به وحدت دارد در چنين  كه شما در جامعه

اختلاف بياندازيد به . تلافي بياندازيد به عنوان مسلماناي آنچنان اخ جامعه
اگر ما . عنوان كسي كه شما هم مكتب را قبول كرديد بحث در اينجاست

ها در  ها با ما، يعني آن ها آن برخورد را داريم و آن گوييم با اين گروه مي
كنم كه بحث ظهر هم با شما اين  شان چنين برخوردي را ندارند فكر مي شيوه

شما در شكل اين دو برخورد را با همديگر مقايسه كرديد و فكر كرديد . ودب
گوييم همه  كنيم كه مي ها در اين مسئله اين طور برخورد مي كه ما يا مثل غربي

ها  كنند و يا مثل شرقي كه فقط يك گروه عمل مي فهم دارند و حال اين
يست، بايد در كه غير از حزب هركس ن گوييم كه همه هستند و حال اين مي

مسئله اين نيست مسئله اين . اردوي كار به عنوان مريض رواني عمل بكند
است كه گفتيم اگر كسي معتقد به رهبري امام نيست اين آدم ايدئولوژي اين 

دهنده  تواند آموزش و اين آدم نمي. انقلاب را كامل و تمام قبول ندارد
د يك نفر را به عنوان اهلي خواهي وقتي شما مي. ايدئولوژي اين انقلاب باشد

كنيد و تازه  كه امانت را به دستش بسپاريد انتخاب بكنيد سوالات مختلفي مي
كند  من به شما بگويم كه وزارت آموزش و پرورش به اين مصاحبه اكتفا نمي

گرچه اين جزو برنامه دولت نيست كه شما مطرح كرديد يا من جواب بدهم، 
كه جزو كادر كار  باشند اين افراد بعد از اينكه ديگران روشن  ولي براي اين

كنند قرار نيست كه به نفع من يا به  ها براي دولت كار نمي آموزش شدند اين
ضرر من كار كنند كه من يك نفر بازرس بگذارم آن طوري كه در رژيم گذشته 

از مردم % 98گوييم چيزي است كه  بود خوشبختانه آن چيزي كه ما مي
شان ظاهر بشود خود مردم  كه حركت ضدانقلابي به محض اين ها گويند اين مي

ها  شوند خود مردم بهترين ناظر بر اعمال و گفتار و رفتار اين متوجه مي
  )19/6/59جمهوري اسلامي، (» .هستند

  

  تعهد يا تخصص) 3
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يكي از مسائل مهمي كه در روزهاي انتخاب كابينه بين دو جريان سياسي 
تعهد يا   تعيين اولويت. ور و مخالفان وي مطرح شدجمه رقيب ، حاميان رئيس

كه حزب جمهوري اسلامي،  چنان. تخصص در انتخاب مديران ارشد كشور بود
وزير بر آن تأكيد داشتند نيروهاي سياسي معتقد به اسلام  دبيركل آن و نخست

ناب و متعهد به ولايت فقيه و رهبري و پايبند به برقراري قوانين مذهبي 
كه به اصطلاح  حكومت را در دست داشته باشند و ديگران به علت آنبايد  مي

المقدور از مناصب دولتي كنار گذاشته  زده هستند بايد حتي زده يا شرق غرب
نه حاميان . كه تخصص لازم در انجام كارها را داشته باشند شوند ولو اين

كارآمد  جمهور و نه جريان مقابل هيچ كدام از نيروي انساني متخصص و رئيس
ليكن بحث بر سر . لازم براي تشكيل دولتي متخصص برخوردار نبودند

برخي از كساني كه . شدند بود ها و نوع افرادي كه به كار گمارده مي حداقل
قرار بود وارد كابينه شوند و يا در حد معاون وزير بودند گرچه از سوابق 

اين در . ييني داشتندگيري برخوردار بودند اما سطح تحصيلات پا مبارزاتي چشم
حالي بود كه برخي با مدرك ليسانس و بالاتر با همان سوابق مبارزاتي و بلكه 
بيشتر به واسطه عدم هماهنگي با خط دولت يا نداشتن تعهد لازم به اسلام و 

به طور كلي حزب جمهوري معتقد . ولايت فقيه از ورود به دولت بازماندند
توان حتي افرادي  گرچه لازم است اما مي با تعهد است و تخصص  بود اولويت

كه تخصصي ندارند اما تعهد لازم را دارند به مناصب مهم دولتي گمارد و با 
اين در حالي بود كه . انتصاب معاونين متخصص كمبودها را رفع كرد

جمهور تعهد و تخصص را هر دو براي انتصاب افراد ضروري  رئيس
منتخب داشتن مدرك تحصيلي را  وزير محمدعلي رجايي نخست. دانست مي

اي كه براي انقلاب پرداخته  داند بلكه ميزان هزينه در انتخاب وزرا موثر نمي
  :داند ملاك اصلي انتخاب وزرا و مسئولين مي

در رابطه با انتخاب وزرا با مجلس در كل مشورت نكردم ولي از افراد نظر «
جمهور نيز كه همين  رئيسها كمك خواستم و با برادرمان  خواستم و از آن

اي با ايشان مشورت كردم و  امروز نيز ملاقات داشتيم مقدار قابل ملاحظه
گذاري كرده باشند و  معيارهايم را برايشان گفتم كه وزرا بايد در انقلاب سرمايه



1045 

 

در جريان انقلاب حضور داشته باشند و مردم اينان را به عنوان افراد انقلابي 
اند كه من  حدود ايشان نيز ضوابط ديگري را اشاره كرده شناخته باشند در اين

انقلابي حتي در صورت نداشتن   اضافه بكنم و من معتقدم كه بايد به ملاك
ام بدان توجه كنم اين بوده  مدرك توجه كرد بنابراين آنچه كه من سعي كرده

است كه اين افراد با مردم بوده باشند و انقلاب را درك كرده باشند و تا 
تر از بار قبل يافتم او همچنين در  آنجايي كه من استنباط كردم ايشان را راضي

وجه جدا  مورد سياست دولت آينده گفت سياست ما از اعتقاد ما به هيچ
  )28/5/59انقلاب اسلامي، (» .نيست

هاي اصل گزينش وزرا را همان معيارهاي اعلام  وي در جايي ديگر ملاك
  :داند ته و تيترهاي تحصيلي را ملاك نميشده توسط رهبر انقلاب دانس

شود ولي قيد خاصي كه  اند رعايت مي معيارهايي كه امام بدان اشاره كرده«
در دولت اين افراد باشند يا نباشند من ندارم ولي آن معيارها را صددردصد به 

يعني مكتبي باشند بدين مفهوم كه مقلد . آن پايبندم و ملاك نيز همين است
گذاري كرده باشند و همچنان هم آماده  ، در انقلاب سرمايهامام باشند

كه  گذاري باشند، از توده مردم باشند و داراي شايستگي باشند ولو اين سرمايه
ها هستند كه عرضه دارند ولي تيتر ندارند  شهرت تيتري نداشته باشند خيلي

جاد يك نظام دكتر نيستند، مهندس نيستند اما در اداره يك وزارتخانه و يا در اي
» .اند صحيح تجربه دارند و از خودشان در موارد مختلف شايستگي نشان داده

  )28/5/59انقلاب اسلامي، (

كنند نوعاً  ها را علم مي وزير برخي متخصصين و كساني كه آن نخست
  :داند كه با انقلاب هماهنگي لازم را ندارند افرادي مي

صص را در مرحله اول من شاهد بودم كه متخصصين و كساني كه تخ«
داشتند، از لحاظ ايمان و به خصوص ارتباط با انقلاب  شان ملحوظ مي زندگي

ضعيف بودند، بسياري از موارد مورد يأس انقلابيون بودند و من بر سر آن 
. هستم كه به ياري خداوند اين دليل يأس را تبديل به اميد و حركت كنم

را از اعضاي كابينه بدانند و در هر جا  آنچنان كه تمام متعهدين به انقلاب، خود
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جمهوري اسلامي، (» .كه هستند نماينده كابينه كه متعهد به انقلاب هستند
18/6/59(  

وزير نگران آن هستند كه به بهانه  رسيد حزب و نخست به نظر مي
يا عناصر ) ها تيپ دولت موقتي(مذهبي  -هاي ملي و ملي گرايي چهره تخصص

ها و  شان همانند سحابي كرده اروپا بودند ولو بعضي صيلمشابه كه غالباً تح
وجهه مذهبي داشتند اما از هماهنگي لازم برخوردار نبودند، دوباره   بازرگان

هاي دولت موقت دوباره  وارد دولت شوند و همان مشكلات و ناهماهنگي
  . تجربه شود

پي نق  داند كه در وزير متخصصان و دانشمندان را نوعاً افرادي مي نخست
حل و ارائه پيشنهاد براي بهبود  كه دنبال راه زدن و ايرادگيري هستند به جاي آن

  :خواهد پيشنهادات خود را به دولت ارائه كنند ها مي وي از آن. باشند

دولت اين توان را دارد تا در مقابل هر نوع جوسازي استقامت كند، «
ها و  قول من به متخصص از. استقامت و صبر يك امر الهي و فرموده امام است

هايي كه معتقدند قادرند كشور را بهتر  ها و به دانشمندان به آن به انتقادكننده
اداره كنند پيام دهيد كه شما كه جز نق زدن و روزنامه پركردن و جوسازي 

ايد بياييد و هر برنامه و طرحي و با هر  كردن كار ديگري در اين انقلاب نكرده
يد جامعه را با محتواي انقلابي و اسلامي آن بهتر از اين كيفيتي كه شما معتقد

ولي شما اگر تنها خودمحور نيستيد اگر برنامه . توان اداره كرد پيشنهاد كنيد مي
» .تان را اعلام كنيد و مردم خواهند ديد و قضاوت خواهند كرد داريد، برنامه

  )11/10/59انقلاب اسلامي، (

وزير را  جمهوري اسلامي موضع نخستمسيح مهاجري سردبير روزنامه 
  :كند تأييد و به وي چنين توصيه مي

» حاكميت تقوا بر تخصص«دانيد كه مكتبي بودن اقتضا دارد اصل  شما مي«

دولت موقت به اين اصل توجهي نكرد و . اي رعايت شود بدون هيچ ملاحظه
  )11/6/59جمهوري اسلامي، (» .اين از اشتباهات بزرگ آن دولت بود

هاي خارجي انتخاب  خانه هاي جوان براي سفارت كند از طلبه پيشنهاد مي او
  :شوند
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پيشنهاد من اين است كه از تعدادي دانشجوي مسلمان متعهد و تعدادي «
ها را كه بهترين سفيران اين انقلابند به  طلبه جوان دعوت كنند و آن

م و هم سفير ها بفرستند تا هم سفير دولت باشند و هم سفير اسلا سفارتخانه
  )همان(» .ملت كه اين هر سه يكي است

االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري شرط لازم را براي مسئولان كشور  آيت
  :داند را اعتقاد به ولايت فقيه مي

به نظر ما مسئولان مملكت بايد از مؤمنان به اسلام و انقلاب اسلامي و در «
ن اين شرط رعايتش لازم همين خط ولايت فقيه انتخاب بشوند از نظر مسئولا

  )22/6/59جمهوري اسلامي، (» .است

جمهور را  اي تخصص مورد نظر رئيس روزنامه جمهوري اسلامي طي مقاله
جمهور بر برخي موارد از  كند و تأكيد رئيس به واسطه غربي بودن آن رد مي

هايش را با قصه  هاي نوشته شده در كتاب جمله حذف ربا از بانكداري و طرح
  :مورد هجو قرار دادطنز 

ايم و كسي نيست كه به حرف ما  هاي خود را ارائه كرده حل گويند ما راه مي«
گذاري كنيد تا توليد بالا رود تا  گويند در فلان رشته سرمايه گوش دهد مثلا مي

اين قبيل . ها كاهش يابد و تورم كنترل شود به علت فزوني عرضه قيمت
شود و ما از آقايان جز طرح به اصطلاح  ياظهارات به عنوان طرح قلمداد نم

بانكداري بدون بهره كه درباره كيفيت آن مطالب بسياري قابل ذكر است طرح 
ها و چه  و پروژه ديگري نديديم، اصولاً مطالب اقتصادي آنان چه در روزنامه

گويي است و اظهارات آنان اغلب مرا به ياد اين  هايشان يك رشته كلي در كتاب
اندازد كه روزي يك هزارپا كه تمام پاهايش به شدت آسيب ديده  داستان مي

. طلبد كند و از او براي معالجه پاهايش استمداد مي بود به دكتري مراجعه مي

سازد كه حتماً او را معالجه  طبيب پس از معاينه پاهاي هزارپا وي را مطمئن مي
ا به پاهايت بمال و گويد اين پماد ر دهد و مي خواهد كرد و به او پمادي را مي

هزارپا . يابد متر بالاي زمين راه برو حتما پاهايت بهبود مي يك هفته يك سانتي
كه  گويد اين طبيب مي....توانم بالاي زمين راه بروم كند كه من نمي اظهار مي

جامعه ما از شما كه .... تواني بالاي زمين راه بروي تقصير خودت است نمي
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باشيد انتظار دارد برنامه ارائه دهيد، اين  اددان ميمدعي هستيد متخصص و اقتص
ها و بافت كنوني اقتصاد كشور ما  ها بايد با توجه به محدوديت ها و برنامه طرح

هاي خود  هايي را كه اقتصاددانان غربي در كتاب باشد و صرفاً آن توصيه
» .يدخورد به جامعه ما عرضه نكن اند كه تنها به درد جوامع خودشان مي نوشته

  )21/10/59جمهوري اسلامي، (

جمهور پيرامون لزوم  االله بهشتي يك روز پس از اعلام ديدگاه رئيس آيت
وزير و هيئت وزيران، مسئله  هماهنگي وزرا با وي در آستانه انتخاب نخست

آباد مطرح  تعهد و تخصص را در سخنراني مبسوط خود در شهر نجف
وابسته نبودن به دو جريان (سلامي او معتقد است تعهد به اصول ا. سازد مي

در واقع ايشان معتقد . اهميت بيشتري از تخصص دارد) سياسي چپ و ملي
بود نيروهايي بايد مناصب را برعهده داشته باشند كه بينش به قول ايشان 

جمهور هم از  البته در نقط مقابل رئيس. صددرصد اسلامي و ناب داشته باشند
خواهند به  هاي سياسي كه مي ها و گروه جريان معيارهاي اسلامي و عدم حذف

صدر دايره نيروهاي جريان اسلامي را  بني. گفت كشور خدمت كنند سخن مي
االله بهشتي  گرا تسري داده بود اما آيت به بخش بزرگي از نيروهاي چپ و ملي

هاي همسو  دايره نيروهاي اصيل اسلامي را در حزب جمهوري اسلامي، گروه
االله  آيت. كرد قل مذهبي بدون گرايش چپ و ملي خلاصه ميو نيروهاي مست

  :گويد وزير و هيئت دولت مي بهشتي در آستانه تعيين نخست

هاي منتظر سمت و پست،  كرده به همه كارمندان دولت و به همه تحصيل«
كنم، ما مصمميم از اين به بعد كساني را به كارهاي حساس بگماريم  عرض مي

ها به اسلام و انقلاب پيروزمند اسلامي اطمينان  ان آنكه نسبت به دين و ايم
من نظر . ها و صاحبان مهارت به اين اصل توجه كنند جوان..... داشته باشيم

كنم و از  گويم نظر شخصي بنده اين است و به آن هم عمل مي ام را مي شخصي
ا نظر شخصي من اين است كه ما افراد با ايمان و ب. نتيجه آن هم راضي هستيم

آوريم بر  استعداد لايق را كه هنوز تجربه و كارآيي و مهارت كافي ندارند مي
هايشان  گذاريم و حاضريم يك مقدار تاوان و خسارت ندانم كاري سر كارها مي

را بدهيم، تا در جريان عمل ساخته شوند و مديران با ايمان و مسلمان 
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بوجود بيايد و هي دار  جمهوري اسلامي ايران در پي يك چنين مرحله تاوان
پذيرد ما چند ماهي خسارت و تاوان ندانم  آيا ملت مي... نگوييم مدير نداريم

ها و اين افراد كم سابقه، ولي با ايمان، با  سال ها يا اين ميان هاي اين جوان كاري
شور و اخلاص و علاقه، پرتلاش ساعت نشناس از صبح تا شب بدو و كار 

ها را بدهيم و هرچه  هاي اين ارت ندانم كاريكن، ما يك مقداري تاوان و خس
يعني اگر . پذيرند اين را شماها مي. زودتر مديران با ايمان جامعه را بسازيم

ها را به سر كار  هاي با ايمان و با مهارت داريم كه معلوم است كه آن انسان
برادر، . خواهم اين را بگويم آوريم و اين براي همه روشن است و من مي مي
هر گوش فرا ده، اين طرف آقاي الف ايمان و عشق و شورش در سطح خوا

حقوق هم . شناسد مطلوب براي خدمت به مردم و انقلاب و صبح و شب نمي
شناسد، اما تازه كار است، اين طرف يك آدم ماهر، داراري  هر چقدر است نمي

آيد و سرساعت هم  تجربه، اما اگر خيلي آدم خوبي باشد سر ساعت مي
هاي قبل هم باشد اشكالي برايش  بعد هم سكرتر اتاقش از همان خانم. درو مي

» كنيد؟ خواهم ببينم در انتخاب ميان اين دو آيا الف را انتخاب مي مي. ندارد

  )18/4/59جمهوري اسلامي، (

از ديد نيروهاي مذهبي بحث تخصص و تعهد دستاويزي براي حذف 
جمهور، غالباً طيف  ايل به رئيسنيروهاي مذهبي و روي كار آمدن نيروهاي متم

صادق اسلامي . جمهور، بود مستقل و طيف مذهبي روشنفكر هماهنگ با رئيس
عضو حزب جمهوري اسلامي يكي از موضوعات اين بحث بود كه وي به 

رضا اسلامي فرزند  عنوان وزير بازرگاني از سوي رجايي معرفي شده بود، علي
  :گويد صص ميصدر به مسئله تخ وي درباره نگاه بني

صدر و محمد منتظري از خارج باهم اختلاف داشتند، ولي مسئله  بني«
صدر، شخص محمد منتظري نبود، بلكه اختلافش با يك طيف گسترده بود  بني

. اختلاف داشت... و آقاي هاشمي و ] اي االله خامنه آيت[و با شهيد بهشتي و آقا

يك . ان حزب هم مخالف بودتر حزب و نه فقط سر هاي پايين حتي با افراد رده
صدر، كه عزل شده بود، رفتم و  روز من از طرف شهيد قدوسي به دفتر بني

وقت . آنجا را تحويل گرفتم كه در شوراي نگهبان فعلي در خيابان فلسطين بود
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من سريع نگاهي به فايل . كم بود و همه چيز را بار زديم و برديم دادستاني
. به شهيد اسلامي، پدر من تحليلي نوشته است وزراي او انداختم و ديدم راجع

رفته و تحقيق . شهيد رجايي، ايشان را به عنوان وزير بازرگاني معرفي كرده بود
صدر  كرده بودند و از شهيد اسلامي پرسيده بودند كه چقدر سواد داري؟ و بني

هاي مذهبي و  و از چهره! سواد است در اينجا نوشته بود به قول خودش بي
بنابراين . خورد و لذا ايشان را رد كرده بود است و به درد اين كار نميحزبي 

ظاهراً شهيد رجايي، . صدر با يك جريان بود، نه با يك شخص مخالفت بني
صدر رد كرده  لاجوردي را هم براي وزارت بازرگاني پيشنهاد كرده بود كه بني

» .ن گونه بوداساساً ديدش اي» .ها هم تيپ خودت هستند اين«: و گفته بود

  )1392/ 5/5رجاء نيوز، (

شد تعهد و تخصص را  جمهور اما برخلاف نقدهايي كه به وي مي رئيس
داند او نيز بر اهميت عقيده و تعهد تأكيد دارد، اما معتقد  چيزي جدا از هم نمي

جمهور در  رئيس. بود تعهد و تخصص هر دو لازم و غيرقابل تفكيك هستند
ها به ناديده گرفته  اهدين انقلاب اسلامي و اعتراض آنپاسخ انتقاد سازمان مج

جمهور براي وزرا  شدن اعتقاد و تعهد اسلامي در معيارهاي موردنظر رئيس
  :دهد چنين پاسخ مي

يك قسمت . ايم تحقيقات زيادي كه درباره رهبري در قرآن انجام داده«
ايم،  تههاي حكومت اسلامي گف كوچك آن را در كتاب اصول راهنما و ضابطه

 30حدود . اين كتاب راجع به اين مسأله بحث شده است 110تا  81از صفحه 
: شروع اين بحث با اين جمله است. ايم ي اين بحث را گفته صفحه فشرده

و در اين . ايم پس ما تقدم را به عقيده داده. امامت بنياد رابطه انسان و خداست
چون از . دانند ها نمي اين. ماي مسأله هيچ ترديدي نبود و ترديدي هم نداشته

و از ايدئولوژي و ربط آن به تخصص هم اطلاعي . اطلاع هستند مكتب بي
كنند كه تخصص يك چيز است و عقيده، مكتب و ايدئولوژي  خيال مي. ندارند

شود كه تخصص را نداشت، نخير، اين طور  و مي. هم چيز ديگري است
يزيكدان است كاري هم به نيست، اين جور نيست كه يك فيزيكدان، چون ف

نه، در همان علمي كه دارد ايدئولوژيش در همان مستتر . ايدئولوژي ندارد
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و اين را هركس بگويد دروغ . ايدئولوژي بريده از علم وجود ندارد. است
  )10/6/59انقلاب اسلامي، (» .است

  :كند جمهور در جاي ديگر به رابط علم و عقيده اشاره مي رئيس

اند كه  ها گفته شناسند و آنقدر به اين بط علم و عقيده را نميها چون ر اين«
هاي اروپايي را  ها و ماركسيست دين به علم كاري ندارد، و نيز فريب ليبراليست

تازه .... نويسند حساب دين از حساب علم جداست اند، كه هنوز هم مي خورده
 8ايم يعني  دهيم و بيان كر نوشته] شمسي 1351[ 51ما اين مطالب را در سال 

يعني آن ولايت را هم كه اين » امامت بنياد رابطه انسان و خداست«سال پيش 
ولايت واقعي همين . ايم آقايان مدعي شده بودند كه منكر هستيم اينجا آورده

اما اين . است و بر اين اصل است كه بايد رهبري در اسلام استوار بشود
گوييم كه بايد اعلم باشد و  ر مرجع مياين است كه ما د. علم باشد تواند بي نمي

ها غيرانقلابي و  گويند همه اين ها آمدند و مي حالا اين. اتقي و اعدل بايد باشد
خواهد  غيرمكتبي است و نبايد اعلم و اتقي و اعدل باشد و مكتب سواد را مي

ها را  خواهد چه كند؟ همين دروغ چه كند؟ مكتب عدل و تقوي را مي
انقلاب اسلامي، (» !.ها خط اسلام است گويند كه اين نويسند و مي مي
10/6/59(  

  :گويد وي در جايي ديگر مي

. علم بيرون از دين نيست، جدا از دين نيست، چيزي غير از دين هم نيست«

ها معتقديم اسلام عين علم است و در اسلام ما شرط مسئوليت، علم  ما مسلمان
ايم فقيهي  ما همواره گفته. يت شددار مسئول توان بدون علم عهده است و نمي

هر روز . ترين فقها باشد كه بايد مرجع بشود بايد اعلم فقها باشد ، داناتر و عالم
فهميم كه اگر در بسياري از  كنيم درستي اين نظر را بيشتر مي كه تجربه مي

كه ما به عنوان  كارها ما ناتوان شويم خسران و زيان به بار آورد، به لحاظ اين
كه مكتبي بايد باشد عالم نشد، نشد هر ناداني را به كارهاي بزرگ گذاشتيم  اين

هاي بزرگ  ها در اين كارها ناتوان شدند و براي انقلاب و كشور خسران و آن
  )22/6/59انقلاب اسلامي، (» .به بار آوردند
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ريزي و  هاي يك كابينه خوب، برنامه جمهور ضمن برشمردن ويژگي رئيس
وي تفكيك علم به دو . لازمه يك كابينه خوب ارزيابي كردديدگاه علمي را 

  :ريزي علمي را نادرست دانست نوع غربي و غيرغربي و طرد برنامه

آيد و بايد شناخت دقيقي از وضعيت كشور داشت،  برنامه از شناخت مي«
وجه واقعيت  4خصوصاً فهميد كه مكتب يك بعد ندارد، مكتب شامل 

تصادي دارد، مكتب بعد سياسي دارد، مكتب بعد مكتب بعد اق. اجتماعي است
روابط اجتماعي دارد و مكتب بعد فرهنگي و معنوي دارد و پياده كردن و يا به 

ي اين ابعاد و  اجرا درآوردن مكتب ملازمه دارد با يك تغيير همه جانبه در همه
سايي شود داد مگر خود واقعيت ايران را در اين چهار بعد شنا اين تغيير را نمي

سال وقت صرف كردم  20كرد و سپس شرح دادم كه چگونه براي اين كار من 
كه از  تا بيانيه جمهوري اسلامي ايران را تنظيم كردم و جاي تأسف است با اين

آغاز شركت من در شوراي انقلاب همواره اين مسئله طرح شد كه بايد برنامه 
كرديم و يكي از  داشت و روي برنامه عمل كرد، ولي ما روي حوادث عمل

. ترين نواقص دوره دولت موقت و بعد هم شوراي انقلاب همين بود اساسي

ترين عيب كار ما بوده، پس اين  كني هم تصديق كرد كه اين مهم آقاي مهدوي
ترين شرايط مهم قوت دولت است و چقدر جاي تأسف  شرط يكي از مهم

ه و هيچ كسي درصدد كه چنين متني آماده است تا حالا هيچ گرو است با اين
نشده كه ما جمع بشويم و ببينيم كه اين برنامه به عنوان خطوط اساسي 
تغييرات بنيادي در تهران، كافي است؟ كافي نيست؟ چه بايد كرد؟ چه نبايد 
كرد؟ معناي مكتبي عمل كردن اين است كه ما روش داشته باشيم و كلمه قرآن 

ست مكتبي بود ولي برنامه چطور ممكن ا. ما اصلاً به معناي روش است
نخواست؟ امري كه در اسلام براي اولين بار عنوان شده و اسلام خود روش 

صحبت پيش آمد كه اسلام از خود ] از طرف جناح رقيب. [تكامل انسان است
كنيم كه اقتصاد اسلامي را از قرآن  نظامي دارد و گفته شد كه مثلاً ما سعي مي

هاي اقتصاد  گويد برو كتاب صدر بپرسيم مي اخذ كنيم ولي اگر از آقاي بني
هاي اقتصادي معين را نوشته است و من بسيار تعجب كردم با  بخوان، فرمول

هاي  كه اقتصاد توحيدي شايد بيش از يك ميليون نسخه در ايران در نوبت اين
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هاي  كه غالب مجلات علمي و حتي روزنامه متعددي چاپ و پخش شده، با اين
طوط اصلي اين كتاب كه ما براساس آيات قرآني و براي تغيير دنيا راجع به خ

اند اگر كسي اين مقدار  ايم، مطلب نوشته بنيادهاي علم اقتصاد عرضه كرده
اطلاع كه نداند رئيس جمهور كشور چه ديدگاه  مسئول باشد و اين مقدار بي

كه در غرب تحصيل كرده است  اقتصادي دارد و گمان كند كه او به حكم اين
ها هم  كه آن فرمول ها در كله دارد، گيريم به اين لابد مقداري از همان فرمول

اند، ما با علم  ها پيدا كرده همه غلط هستند، آن فرمول آب را هم همان غربي
گوييم كه علم، هر چه در غرب پيدا شده چون در آنجا  ستيزي نداريم، ما نمي

هاي  اد نحوه استفاده از فرمولگوييم كه بني پيدا شده بايد گذاشت كنار ما مي
اقتصادي در جهت سلطه غرب بر بقيه جهان است و از اين جهت است كه اين 

گيرند،  ها در جهت تراكم قدرت اقتصادي در غرب مورد استفاده قرار مي فرمول
اي نيست كه غربي كشف كرده باشد، بشر از آغاز  و الا عرضه و تقاضا مسئله

برد، تقاضاي زياد،  رضه كم، قيمت را بالا ميدانسته است كه ع زندگي مي
به عكس عرضه زياد، تقاضاي كم . شود عرضه كم موجب افزايش قيمت مي

اين چيزي نيست كه بگوييم فرمول اقتصادي . شود ها مي موجب كاهش قيمت
كني هم در اين باره اگر حق و انصاف  آقاي مهدوي. است و بگذاريم كنار

  )11/6/59انقلاب اسلامي، (» .طلب را روشن كردبدهيم بسيار صحبت كرد و م

جمهور و همفكرانش را  وزير اما طرح مسئله تخصص از سوي رئيس نخست
طرح نفوذ از سوي آمريكا خواند و هشدار داد ديگر مدرك تحصيلي ملاك 

  :قرار نخواهد گرفت

وقتي آمريكا و اروپا، ايران را از دست خودش رها كرده ديد، وقتي از «
در صدد شد كه يك مجراي نفوذ ارتباط . ا عناصر انقلابي محروم شدسازش ب

و وقتي ديد مايه انقلاب اسلامي ايران ايمان و . ديگري براي خودش پيدا كند
ها چيزي در دست ندارد و همچنين  تقوي و معيارهاي مكتبي است كه از اين

دنبال كساني  هاي انقلابي ما نيست، در نتيجه به وقتي ديد امكان نفوذ در جناح
ها سوار  رفت كه مغز و وجودشان پر از معيارهاي غربي كه خودش روي آن

ديگر نبايد ..... كرده بود رفت و بهترين مسئله را طرح مسئله تخصص ديد
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مدرك ملاك قرار گيرد و از اين به بعد بايستي تقوي و لياقت جايگزين 
  )25/10/59جمهوري اسلامي، (» .انتخاب شود

علت اصلي مباحث مربوط به كابينه را در وجود دو نوع تفكر وزير  نخست
كند و ديگري كه  كه يكي هنوز در حال و هواي دوران پيش از انقلاب سير مي

او معتقد است . داند در دوران پس از انقلاب آماده دگرگوني اساسي است، مي
ها هم  دگرگوني در حاكميت گذشته حتي ممكن است شامل انحلال وزارتخانه

  :بشود

حقيقت آن است كه جامعه انقلابي ما از دو گروه نسبتاً مشخص تشكيل «
اند و هر دو هم دلسوز به حال  شود كه هر دو نيز در متن انقلاب بوده مي

. باشند شناسي جداگانه مي انقلاب هستند، ولي داراي دو فرهنگ و دو روان

ه بسا در سنين ها كم باشد چ گروهي طبقه جوان هستند كه لازم نيست سن آن
ها يك حركت  براي اين. تري دارند تر و جوان بالا هستند، ولي فكر آماده

. روند انقلابي نه تنها به سادگي قابل تحمل است، بلكه به استقبال آن هم مي

كند كه  گوييم بايد چهار وزارتخانه را منحل اعلام كرد، وحشت نمي وقتي مي
بهمن حركت  22عتقدند كه قبل از ها همچنان م آن. شود وضع مملكت چه مي

كرديم كه كل مملكت را دگرگون كنيم و اگر الان چهار تا وزارتخانه را منحل 
افتد چيزي نيست كه قابل جبران نباشد، اگر در جهت  كرديم اتفاقي كه مي

گروه ديگر كه به نظر من فكرشان از . حركت تكاملي جامعه است عيبي ندارد
بهمن شكل گرفته بود شديداً با اين  22بل از لحاظ تشكيلات اداري در ق

كه بياييم حتي يك وزارتخانه را بدست كسي  اند و از اين حركت مخالف
كني  پرسند، آيا تو فكر مي بسپاريم كه تا به حال وزير نبوده است به سادگي مي

ها كه وزير  تواند وزير بشود، در پاسخ بايد گفت بله همچنان كه خيلي او مي
در حد توانايي خود و امكانات . ير نبودند وزير شدند و كار كردندشدند، وز

. جامعه و شرايط حاكم بر جامعه بعد از انقلاب خيلي هم خوب عمل كردند

من در ميان اين دو دسته كه ناگريز بودم بنابر تعهدي كه داشتم قرار گرفته 
به هيچ بودم، شك نيست كه من از اصول معتقداتم در انتخاب اعضاي كابينه 
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وجه نه عدول كردم و نه عدول خواهم كرد، اما به هرحال اين دو فكر در 
  )19/6/59انقلاب اسلامي، (» .جريان تشكيل كابينه وجود داشته است

ها كه بحث تعهد و تخصص در  االله خميني اما در اين ميان پس از ماه آيت
شاره نموده بين دو جريان مطرح بود در سخنراني عمومي خود به اين مسئله ا

وزير در مورد تعهد معلمين و متخصصين بيان نموده  و تقريباً نكاتي كه نخست
  :كند بودند تأييد مي

كنند كه مدارس بايد علم درش باشد و ديگر كاري به  ها كه گمان مي آن«
ها،  انديش هستند آن اين مسائل نداريم بايد متخصصيني باشند ساده

كند كه يك معلمي كه انحراف دارد معلمي  انديشي است كه انسان گمان ساده
كه يا طرف شرق است يا طرف غرب يا تربيت شرقي دارد يا تربيت غربي آن 

ها مثل آينه صيقلي  را ما معلم قرار بدهيم از براي اين فرزنداني كه نفوس آن
هاي  انديشي است كه ما جوان پذيرد ساده است كه هرچه در او وارد بشود مي

هاي ما را  رود و بچه دست معلمي بدهيم كه به طرف شرق ميخودمان را به 
انديشي  ساده. هاي ما را غربي كند رود و بچه شرقي كند يا به طرف غرب مي

علم . است كه ما گمان كنيم كه فقط تخصص ميزان است و علم ميزان است
الهي هم ميزان نيست علم توحيد هم ميزان نيست علم فقه و فلسفه هم ميزان 

آن علمي ميزان است و آن علمي براي بشر . هيچ علمي ميزان نيست نيست
 )21/10/59جمهوري اسلامي، (» .سعادت است كه ترتبيت در او باشد

االله خميني و از نزديكان و عضو  الدين اشراقي داماد آيت با اين حال شهاب
كند از افراد متخصص در هيئت دولت  وزير گوشزد مي موثر دفتر وي به نخست

خواهد  جمهور نيز مي او از رئيس. تفاده كند و رفاقت بازي را كنار بگذارداس
فراتر از مسئوليت خود چيزي طلب نكند و به همان مقام رياست جمهوري 

خواهند  خواند كه مي» نامطلوب«جمهور را افراد  او مخالفان رئيس. بسنده كند
  :او را از پاي درآورند

گذراند و با  نامه مي دولت تصويبكنم كه گاهي هيئت  من تعجب مي«
كه مجلس وجود دارد و يا  كند و حال آن گيري مي تصويب نامه تصميم

اي از هيأت دولت ديدم كه در كارهاي حتي رياست جمهوري دخالت  بخشنامه
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كرده است و اين هم صحيح نيست و معنا و مفهومي ندارد كه هيأت دولت در 
صدر كاملاً  هاي دكتر بني اين حرف من با. كار رياست جمهوري دخالت كند

موافق هستم كه در كادر هيأت دولت هم بايد متخصصين مقام وزارت را 
شود كه بعضي از وزرا تخصص كافي ندارند و من  كسب كنند و شنيده مي

كه ما در ولايت  براي اين. موافق نيستم با وزيري كه تخصص كافي ندارد
خواهيم و لذا ما در  ايمان و تخصص ميخواهيم بلكه  مسلمين تنها ايمان نمي

گوييم شرط است كه اعلميت و تقوا يعني اعلميت هم شرط  مرجع تقليد مي
خواهد جمعيت و سنگيني  و يك وزيري هم كه مي. است يعني تخصص

جمعيت را بر دوش گيرد يعني مقررات مملكت كه سنگيني كار ملت است بر 
هل را ما بياييم و مقررات جامعه را شود كه يك آدم جا دوش او باشد، اين نمي

بنابراين من به . تواند كار بكند سواد نمي بر دوش او بگذاريم زيرا يك آدم بي
كنم و  كنم و هم اخطار مي كنم، خواهش مي اين وسيله به آقاي رجايي ابلاغ مي

تا اين حد كه يك مسلمان هستم حق دارم كه به ايشان اخطار كنم كه 
شان  البته اگر كم اطلاعي در بين. ور خودش كنار بگذاردسوادها را از د بي

دانم كه وزراي ايشان چطور هستند ولي اگر  هست چون من هنوز دقيقاً نمي
كنم رفاقت  اطلاعي در دولت ايشان هستند خواهش مي  چنانچه وزراي كم

شان خيلي خوب است و  كه سابقه زندان بازي را كنار بگذارند و به صرف اين
م بايد حالا وزير باشند، نه درست نيست، زيرا زندان را براي خدا حتماً ه

صدر اكنون در جبهه  آقاي بني. اند و وزارت را هم براي خدا كنار بگذارند رفته
جنگد و بايد ملت ايران از  جنگ هستند و انصافاً هم در جبهه جنگ خوب مي

ه جنگ ديگري كنم جبه صدر تقدير كند ولي من از ايشان خواهش مي آقاي بني
ترسم بعضي از عناصر نامطلوب  براي خودشان درست نكنند وگرنه من مي

اين است كه بعد از جنگ خستگي دركنند و همان . ايشان را از پاي درآورند
مقام رياست جمهوري خودشان را حفظ كنند و ملت هم بايد به ايشان كمك 

ست تمام نيروها بايد كنند و قدرداني كنند از زحمات ايشان، اينك زمان جنگ ا
  )20/8/59انقلاب اسلامي، (» .منسجم و متشكل با دشمن بجنگد
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جمهور همكاري  خواهد با رئيس مرتضي پسنديده نيز از هيئت وزيران مي
  :نموده و بدون نظر متخصصين اقدامي نكنند

من با اين وزرا و هيأت دولت آشنايي نداشته و ندارم ولي آنچه از قوانين و «
ها بايد در تحت نظارت رياست  شود اين است كه اين نباط مياصول است

جمهوري بكنند و اگر خودشان را هم  جمهوري نهايت همكاري را با رئيس
دانند، بدون مشورت از كارشناس و كاردان و متخصصين عملي  خيلي لايق مي

صدر كارها را انجام دهند و اگر تخلف  انجام ندهند و تحت تبعيت آقاي بني
تخلف از نظامات و قوانين است و فعلاً قاعده اين است كه تا جنگ  كنند،

جمهور تبعيت  ها هم از رئيس برقرار است همه با هم همكاري كنند و اين
  )21/8/59همان، (» .كنند

ناصر مكارم شيرازي از روحانيون عالي رتبه جامعه مدرسين حوزه قم طي 
و تداوم بحث تعهد و تخصص  اي ايجاد جو نامناسب در تعيين كابينه اعلاميه

وي نسبت به طرد نيروهاي متخصص با اعمال . دهد را مورد انتقاد قرار مي
  :دهد پافشاري در ادارات و سانسور هشدار مي

خواستيم در قم با جناب آقاي رجايي در  كار به جايي رسيده كه وقتي مي« 
كرد كلمه  مسائل مختلف از جمله لزوم كارداني وزرا صحبت كنيم كسي توصيه

واي به حال ما اگر عنوان تخصص ) كاردان(تخصص را به كار نبريد بگوييد 
چرا هنوز سانسور بر . آور شود در ميان ما جزء كلمات زشت و ركيك يا اتهام

هاي  گويم چرا اعلاميه مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي حكمفرماست نمي
  يم چرا حتي اعلاميهگو مي. كنند نه هرگز مشكوك يا ضدانقلاب را پخش نمي

كنند، مگر آنچه در خط فكري  مراجع و علماي بزرگ را هم پخش نمي
اي پاكسازي را  ؟ چرا عده]بايد پخش شود[هاست گردانندگان اين دستگاه

! ها هاي شخصي و راندن مغزها و تخصص اند براي اعمال غرض چماقي كرده

با اولين اخطار الهي بيدار من اميدوارم كه كساني باشيم كه . و امثال اين چراها
پردازند بياييد راه صحبت و دوستي با مردم را  شوند و به اصلاح خويش مي مي

كه راه اتحاد و هماهنگي است بپوييم و از خودمحوري بپرهيزيم و از آنجا كه 
پايه اصلي انقلاب ما اسلامي و مردمي است برطرف ساختن اشكالات عارضي 
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ها را بشنويم و همين امروز دست به كار  واقعيت اگر پيام. چندان مشكل نيست
  )22/9/59انقلاب اسلامي، (» !شويم كه فردا دير است

بسيج مستضعفان نيز طي نامه خود به   امير مجد از روحانيون مبارز و رئيس
االله خميني، پيش كشيدن بحث تقدم تعهد به تخصص را ناشي از بدبيني به  آيت

  :داند افراد مي

دم اعتماد، سبب گشته كه به بعضي از اشخاص چندين بدبيني و ع«
و چون نيرو و توان افراد محدود است و تراكم كارها، . مسئوليت واگذار گردد

توانند و نه به ديگران اعتماد دارند، در نتيجه بسياري از  فراوان، نه خود مي
كه آيد  و اين مصيبت آن وقتي به صورت فاجعه درمي. ماند كارها، به زمين مي

عناصري كه يا فاقد بينش عميق . كارهاي مملكتي به عناصر ناصالح سپرده شود
اسلامي هستند، و يا تا آخرين لحظات پيروزي انقلاب، از رژيم گذشته 

شود كه هر دو  الاسف در موارد زيادي مشاهده مي كردند و مع حمايت مي
مام بسياري از امور دسته امروز به عنوان افراد مكتبي، مورد اطمينان و اعتماد، ز

گردد، ما كمبود چنداني از  برخلاف آنچه مطرح مي. مملكتي را بدست دارند
نظر افراد مدير و متخصص متعهد نداريم، بزرگترين كمبودها در اين مورد، 

اگر . باشد ها مي عدم توانايي ما نسبت به شناسايي و جذب مديران و تخصص
را كنار بگذارند و بر اساس روشي  ...مسئولان ما بدبيني و انحصارطلبي و 

توانند بهترين استعدادها را در  منطقي و عقلايي اصل را بر جذب قرار دهند، مي
  )3/10/59انقلاب اسلامي، (» .اختيار داشته باشند

در جايي ديگر ايشان برخورد حذفي و دفع نيروهاي فعال و مبتكر را نتيجه 
  :كند ن انتقاد ميداند و از آ عملكرد نادرست پس انقلاب مي

به باور من رهبري اسلامي است كه در اين نسل ميل به ابداع و ابتكار را «
بهتر است ما ببينيم چقدر زمينه و . انگيزد كند و برمي تحريك و تشويق مي

هايي را هم كه خود به  ايم و آن زمينه ميدان براي ابداع و ابتكار درست كرده
هاي سياسي آلوديم و از  ونه به گرايشخود به طور خودجوش بوجود آمده چگ

اين گريز روزافزون . كار سازنده و خلاق به كار سياسي تخريبي كشانديم
آمدند و  ها كه روزهاي اول انقلاب پي در پي به كشور مي مغزها، اين جوان



1059 

 

ها هم كه در كشور بودند، يا رفتند و  سپس راه بازگشت در پيش گرفتند و آن
روند؟ آيا براي اين است كه در اين جا مجال لهو و  مي روند، اما چرا يا مي

روند كه  ها براي اين مي لعب ندارند؟ چنين برخوردي تحقير انسان است و آن
 9/11/59و2انقلاب اسلامي،(».در اين جا مجال ابداع و ابتكار ندارند

20/11/59(  

  

  تفاهم متقابل)  4

. رويكردهاي تعاملي بودها عدم تفاهم در  يكي از مسائل تشديد كننده تنش

تبليغات پرحجم دو طرف چنان شديد بود كه نوع رفتار شخصي و خلق و 
جمهور  رئيس. خوي و تعامل اجتماعي آن دو را تحت تأثير قرار داده بود

خواند و هرگونه اقدام  سر مي وزير را تحميلي و خشك آشكار و نهان نخست
پنداشت  جمهور مي رئيسطرف مقابل را مشكوك و يك قدم ديگر براي حذف 

وزير و سران حزب جمهوري اسلامي بارها به نوبه خود بر نقاط  و نخست
كه او در خارج از كشور بوده و  نهادند، اين جمهور انگشت مي ضعف رئيس

ها نداشته و رنج مبارزه در داخل  برخورد دقيقي با مردم و مشكلات مبتلا به آن
  ....ال مسلك است وكشور را نكشيده، فرهنگش غربي و ليبر

وزير پيش از رأي اعتماد  جمهور و نخست لفظي بين رئيس  جر و بحث
وزير امكان تفاهم با  نخست. وزير آغاز شد و بعد از آن نيز ادامه يافت نخست
جمهور را به زودي ممكن ندانست و آن را مربوط به دور بودن نوع  رئيس

  :داند هاي دو طرف مي فرهنگ

جمهوري به تفاهم برسم ندارم زيرا  كه با رئيس مكان اينمن به اين زودي ا«
سال ايشان در محيطي  20به قول خود ايشان نزديك . كه بحث مفصلي است

اند من هم متجاوز از  اند و به نتايجي رسيده با يك سري منابعي مطالعه داشته
 سال در ايران با شرايط ايران با زندگي ايران با معتقدات حاكم بر مردم 20

گويم مقلد امام هستم  من وقتي مي. ام ايران زندگي كردم و نتايجي بدست آورده
اي كه هنوز آب و برق و تلفن و حمام ندارد  معتقدم كه آن روستايي دور افتاده

فهمند  گويم خط امام مي وقتي من مي. فهمد فهمد و خوب مي اين حرف را مي
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برد كه حتي  ن به كار ميسر را براي م صدر لغت خشك برادرم بني. يعني چه
به اين . توانم آن را بفهمم خود من كه قرار است نصيحت شوم به سختي مي

من . جهت ما بايد با هم بنشينيم و حتي فرهنگ خود را به هم نزديك كنيم
كه آيا من فرهنگ تضاد را قبول دارم يا ايشان در اكثر موارد  هنوز در اين

ام و  كنم قبلاً هم گفته ابراين الان اعلام ميبن. نتوانستم يك نتيجه قطعي بگيرم
جمهوري در عمل، به تفاهم  اي غير از اين ندارم كه با رئيس فعلاً هم برنامه

  )30/6/59جمهوري اسلامي، (» .خواهم رسيد

وزير را مربوط به  جمهور و نخست اكبر هاشمي رفسنجاني هم تفاوت رئيس
دار بينش فقاهتي و صدرصد وي رجايي را طرف. داند ها مي نوع بينش آن

  :داند اسلامي مي

دو جريان . پذيرم كه دو جريان در ايران وجود دارد من تا حدودي مي« 
و همان طور كه ايشان اشاره . كه جريان سياسي باشد فكري پيش از اين

صدر  اند، تبلور اين دو بينش در دولت آقاي رجايي و در اطراف آقاي بني كرده
نظر شخص من بينش صددرصد اسلامي و خالص و  از. خورد به چشم مي

فقاهتي كه متكي بر فقه اسلام باشد مورد قبول است كه طبعاً از نظر من راه 
  )7/11/59جمهوري اسلامي، (» .چربد دولت آقاي رجايي مي

ها را متذكر شده و  جمهور در سخنراني وزير جنجال آفريني رئيس نخست
ت دولت را تحمل نخواهد كرد، او از دهد، اهانت به وزراي هيئ هشدار مي

جمهور با خود و دروغگو خطاب كردن خود سخن  رفتار نادرست رئيس
  :گويد مي

كنم و چون چنين  من به قانون اساسي صددرصد به ياري خدا عمل مي«
كند دليلي ندارد كه حالا چون من با  است و ايشان هم به قانون اساسي عمل مي

داريم بياييم در حضور مردمي كه هر لحظه ايشان در يك موردي اختلاف 
ها چه  جمهوري و اين دولت براي آن منتظرند ببينند اين مجلس و اين رئيس

هرگز . كنم ايم و من تكرار نمي كنند، بگوييم چنين و چنان كه همه شنيده مي
جمهوري بخواهد هر چه از دهنش درآمد به وزراي من بگويد  اگر فردا رئيس

ها  اين. اي ما در دور يك ميز نخواهيم نشست شد كه لحظهاين را مطمئن با
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ما اگر مسئله داشته باشيم . ام ها را دعوت كرده افراد كوچكي نيستند كه من اين
گوييم ما هم براي اين  ها هم نمي گوييم براي روس ها كه نمي براي آمريكايي

دارم وزير اجازه  روز است كه من به عنوان نخست 20.  مردم خواهيم گفت
شما و بقيه مردم . روز حرف زدم 20من در اين . تحت اين عنوان حرف بزنم

ام عمل  جامعه و خدا هم شاهد هستيد كه من چقدر در آنچه كه قول داده
ام ديگران هم صحبت كردند در حضور شما و در همين جامعه صحبت  كرده
كدام  شود فهميد كه خط تضاد و خط توحيد اند و الان تا حدودي مي كرده
من يك ساعت كم يا بيشتر . تبليغ كه ساده است، عمل مهم است. است

ايشان گفتند دوازده تا دروغ گفتي، در حضور برادراني كه بودند . گزارش دادم
من در اولين . ها را به من تذكر بدهيد از ايشان خواهش كردم كه اين دروغ

من هم مانند . ام نيامدهجمهور  من براي دعوا با رئيس. كنم ام منعكس مي مصاحبه
يكي از افراد اين مملكت از وضع موجود رنج بردم به همين جهت است كه 

از صبح تا حالا خيلي . كنم تا خدا توفيق دهد اين همه فشارها را تحمل مي
زياد به من مراجعه شد و گفتند كه تو به هر حال مسئوليت داري، واقعاً دقت 

با من قرار بوده همكاري كنند و ايشان هايي كه  كنيد ببينيد آيا همه آن
من كجا . ها نامه نوشته بودند؟ آخر اين چه حرفي است اند اين نپذيرفته

توانم فردا به ديگري بگويم كه بيا با من همكاري كن و مثلاً وزير كشور  مي
. صدر معرفي كني گويد آقا برو دنبال كارت تو بايد ما را به آقاي بني بشو؟ مي

روند در يك سخنراني  يلي دارند كه ما را نپسنديدند فردا ميايشان هم دلا
داني  كه تو مي هايي كه من رد كردم اين معايب را دارند و حال آن گويند اين مي

جمهوري اسلامي، (» .ما اگر هزار عيب داشته باشيم اين عيب را نداريم
19/6/59(  

  :گويد وي در جايي ديگر مي

خواهند در مورد وزرا  شد ايشان هرچه ميمن اگر گفتم كه اگر قرار با«
اين به آن معني است كه يا من . نشينيم بگويند پشت يك ميز با هم نمي

شود كه من  والا چطور مي. جمهور نيستند وزير نيستم و يا ايشان رئيس نخست
جمهور باشند ولي در مورد وزراي من  وزير باشم و ايشان هم رئيس نخست
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و چون ايشان در حضور . ضعيف دولت شودقضاوتي بكنند كه باعث ت
اند كه دولت را تضعيف  كردند تعهد كرده دوستاني كه در جلسات شركت مي

نخواهند كرد و تعهد كردند كه آنچه را كه در دل دارند نخواهند گفت بنابراين 
اگر چنين كنند مطمئن باشيد كه ما همواره دور يك ميز خواهيم نشست ولي 

طور نيست كه ما هر روز قرار ملاقات داشته باشيم فقط  ضمناً بگويم كه اين
كند كه هيئت دولت در  جمهور مصلحت بداند دعوت مي موقعي كه رئيس

جمهور تشكيل شود والا من در تشكيل هيئت دولت با  حضور رئيس
جمهوري اسلامي، (» .كه ايشان دستور دهند جمهور كاري ندارم مگر اين رئيس

20/6/59(  

  :خواهد اختلافات را در ميان مردم علني نكند مهور ميج او از رئيس

صدر گفتم كه آقا، بنده و جنابعالي آنچه را كه در مسائل مورد  به آقاي بني«
گويم شما هم از  گذاريم من از اختلاف چيزي نمي اختلاف داريم كنار مي
وقتي مردم ببينند ما هر دو در خدمتشان هستيم . اختلاف چيزي نگوييد

صدر هم قبول  آقاي بني. ي ندارند حالا ما با هم اختلاف داريم يا نداريما مسئله
كردند كه راجع به آنچه كه با من اختلاف دارند اين مطلب را در آن سكوت 

» .جمهور كنند چهار نفر هم در آنجا حاضر بودند غير از من و خود آقاي رئيس

  )10/6/59انقلاب اسلامي، (

 12وزير كه به زعم ايشان واجد  خستجمهور در مورد گزارش ن رئيس
  :دهد دروغ بود چنين توضيح مي

در . هاي آقاي رجايي را در تلويزيون گوش كردم شب صحبت 10ساعت «
و يا تمام . ي بدفهميدن بيان بوده است مورد از بيانات ايشان يا نتيجه 12

ده در گويم تا ببينيم بقيه را هم آنچه پيش آم من يك مورد را مي. حقيقت نبود
آن يك مورد اين است كه من به او نوشته بودم . گزارش دوشنبه خواهم گفت

اعزه را فرود آورد و اذله را . ي ملوك را در پيش گرفت كه نبايد اخلاق و رويه
ايشان اين طور فهميدند كه هر كه گمنام است، هر كه نام و نشان . بركشيد

ها  ، اين اذله است و هر كه ايني وزارت ندارد، درجات بالا ندارد ندارد، سابقه
گويم آن اعزه در قرآن  فهمم، مي من اين طور نمي. را دارد اعزه و بزرگ است
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ترند و پايه  ترند، كه متقي ترند كه عادل ها هستند كه عالم در بيان ما، آن
گذارند  آورد، نمي ملوك، اين مردم را فرود مي. اعتقادشان آگاهي و دانش است

ها روي  كه اين گذاشت براي اين كه شاه سابق هم نمي د، چنانها كار كنن اين
به عكس مردم سفله و . كنند كنند و اطاعت كوركورانه نمي عقيده عمل مي

تر نيستند،  ها كه اين صفات را ندارند، دانش ندارند، عادل پست را يعني آن
د و وزارت را آورن ها را مي تر هستند آن تر نيستند، مدبرتر نيستند، اما مطيع متقي

انقلاب (» .گمارند ما نبايد اين اخلاق را داشته باشيم هاي ديگر مي به مقام
  )22/6/59اسلامي، 

جمهور فزوني يافت  وزير و رئيس در اين مرحله چنان جنگ لفظي نخست
طرفي كامل دو طرف را به حفظ آرامش و اجتناب از  االله خميني با بي كه آيت

  :خواند راميبزرگ كردن اختلافات كوچك ف

دست شما افتاده اگر حالا هم شما كارهايي بكنيد توجه مردم را ] كار[حالا «
از مصالح و توجه خودتان را از مصالح ديگر به چيز ديگر متوجه بشود عوض 

كه فكر حل مشكل كردستان را بكنيد بنشينيد و با هم دعوا بكنيد عوض  اين
هايي كه زحمت كشيدند و  فا و اينها و براي اين ضع كه براي اين پابرهنه اين

كه يك  شما را به اينجا رساندند و حالا هم از شما توقع خيلي ندارند براي اين
ها برسانيد از اين غفلت  آب و يا ناني، يك برقي يك چيزهاي اوليه را به اين

ها، خوب اين همان است كه آن  كنيد كه برويد سراغ جنگ اعصاب و بحث
كرد حالا شما  آن وقت طاغوت مي. كنيد حالا شما مي كرد و وقت آمريكا مي

كند يكي شيطان است و  ها هم طاغوتند فرق نمي شما هم طاغوتيد آن. كنيد مي
كه اقتصاد مردم را  اگر بنا باشد كه شما به جاي اين. يكي شيطان كوچكتر

كه اين كشور را بررسي كنيد و ببينيد كجاها است كه  درست كنيد به جاي اين
وبه است و مردم از همه چيز ساقط هستند به جاي اين اگر چنانچه مخر

بنشينيد سر مسند با حرف و يا فحاشي با هم مسائل را و مغلطه بكنيد اين 
» .خواهند تا اين مملكت خرابه بماند هاي بزرگ مي همان است كه قدرت

  )22/6/59انقلاب اسلامي، (
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وزير به طور  هور و نخستجم اعتمادي و بدبيني رئيس هاي بعد بي در ماه
اي  جمهور پرونده كه در يكي از موارد، رئيس فزآينده در حال افزايش بود، چنان

وزير  وزير مطالبه نمود اما نخست راجع به يكي از مصوبات دولت را از نخست
كه، قانون در مورد در اختيار قراردادن پرونده سكوت كرده  با استناد به اين

جمهور را به مجلس احاله  ره تحويل پرونده به رئيسگيري دربا است، تصميم
جمهور نسبت به اين  رئيس. نمود و عملاً از دادن پرونده به وي استنكاف كرد

هاي دولت را حق قانوني خود  امر اعتراض نمود و نظارت تصويب نامه
  :دانست

گفتند كه آقاي رجايي در مجلس عنوان كرده است كه آيا اگر دفتر رياست «
هايي كه  اي را خواست بايد داد يا نبايد داد؟ در رژيم جمهوري پرونده

دهند كه  جمهوري كاملاً تشريفاتي است، لااقل اين مقدار به او حق مي رئيس
اي مطلع بشود، اطلاعات لازم درباره آن  اي يا مسئله اگر خواست از پرونده

جمهور بايد تمام  سگذارند، در اين جمهوري كه رئي مسئله را در اختيار او مي
ها را ببيند؟ و اگر وقتي  نامه تواند اين تصويب ها را ببيند، چطور مي نامه تصويب

نامه صادر شده است، اگر  خواست تحقيق بكند و بداند كه چطور اين تصويب
هاي مربوطه را در اختيار او نگذارند كه ببيند، چگونه راجع به آن  پرونده

حق احضار وزيران و حكم به اجتماع هيئت جمهوري  اظهارنظر كند؟ رئيس
اي را در آنجا طرح كند و براي طرح  وزيران را دارد و اگر خواست مسئله

» لازم ديد قبلاً اطلاعات بدست آورد، آيا نبايد آن اطلاعات را بگيرد؟  مسئله

  )16/10/59انقلاب اسلامي، (

ي خود، وزير در يك مورد از وزير كشاورز اين در حالي بود كه نخست
االله  خواهد گزارش در مورد وزارتخانه مطبوع خود را به آيت محمد سلامتي، مي

اعتمادي بين  داد بي اين مطلب نشان مي) 7/6/89ايسنا، . (كند بهشتي نيز ارائه 
هاي سياسي بود تا اختلاف  بندي جمهور ناشي از جناح وزير و رئيس نخست

  .برداشت از قانون يا مباني اعتقادي و اصول
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االله صلواتي نماينده مجلس در دوره اول كه در بطن حوادث قرار  فضل
جمهور را عملكرد مجلس  وزير و رئيس داشت يكي از علل اختلاف نخست

  :داند مي

خلوصي در او سراغ داشتم و . شناختم را مي] رجايي[من هم از قبل ايشان «
ن شرايط در حد معتقد بودم كه زهد دروني قابل ستايشي دارد، ولي شايد در آ

من و ايشان در يك كميسيون با . وزير ايران با آن اختيارات وسيع نبود نخست
با هم . كميسيون بود و من نايب رئيس  كرديم، شهيد رجايي رئيس هم كار مي

خيلي نزديك بوديم، مخصوصاً كه من سرپرست نهضت سوادآموزي كشور هم 
در آغاز . لساتي داشتيمدر رابطه با خيلي از مسائل با ايشان ج. بودم

وقتي از طرف آن هيئت، ايشان . وزيري با من خيلي مشورت كردند نخست
اي كه خودش داده بود، آقاي  صدر هم مجبور شد طبق نظريه معرفي شد بني

رغم آن  خوب مرحوم رجايي هم از همان اول، علي. رجايي را معرفي كند
اشتيم كه شما كاري بكن بين ها كه من و ديگر افراد مستقل به ايشان د توصيه

صدر ايستاد، مثلاً اگر  اين دو جناح را الفتي برقرار كني، كاملاً در مقابل بني
خواست، با اين كه وزير امور  اي را از وزارت خارجه مي صدر پرونده بني

گفت  آمد و مي خارجه هم هنوز معرفي نشده بود، آقاي رجايي به مجلس مي
صدر يا دفتر  دهد كه فلان پرونده را به آقاي بني آيا مجلس به من اجازه مي

گفتند نخير،  جمهور بدهم؟ جو مجلس هم طوري بود كه اكثريت مي رئيس
گفتند  گفت من ندادم، همه مي ايشان اگر مي. كشيدند كه نبايد داد نخير، داد مي

انداز  چشم. (احسنت، احسنت، اين طور اختلافات در حال شكل گرفتن بود
  )23، 18ره ايران، شما

داد بعضي از اختلافات  از سوي ديگر مسائلي مشابه آنچه ذكر شده نشان مي
وزير درباره موضوعاتي بود كه در قانون اساسي  جمهور و نخست بين رئيس

نسبت به آن سكوت شده و قانون مصوب مجلس براي تعيين روند كار وجود 
ه قوه و مسئول كننده س جمهور به عنوان هماهنگ از يك سو رئيس. نداشت

قوه اجرايي كشور خواهان مداخله جدي در تمام   اجراي قانون اساسي و رئيس
وزير به استناد قانون اساسي كه وي را مسئول  امور بود و از طرفي نخست
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. دانست، مؤكد خواهان عدم مداخله ايشان در امور دولت بود هيئت دولت مي

وزير با دادن برخي  فت نخستنمونه بارز اين گونه تزاحمات مربوط به مخال
هاي  نخست وزير علت عدم تحويل پرونده. جمهور بود ها به دفتر رئيس پرونده

  :كند خواسته شده توسط دفتر رئيس جمهور را ذكر مي

هاي جديدي در  در آستانه اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ارگان«
متذكر شده است كه  در بسياري از موارد قانون اساسي. اند مملكت بوجود آمده

كند و ما تا زماني كه قانون كيفيت كار را تعيين  قانون كيفيت كار را تعيين مي
توانيم به خواست آن ارگاني كه اكنون وجود دارد و قانون هنوز  نكند نمي

جمهور و  كيفيت آن را مشخص نكرده عمل كنيم از جمله رابطه دفتر رئيس
جايي كه من مواد قانون اساسي را تا آن. جمهور با دولت است خود رئيس

جمهور در كارهاي اجرايي هيچ گونه دخالتي ندارد و  بررسي كردم رئيس
وزير است و مجلس دولت را در  مسئوليت كارهاي اجرايي با دولت و نخست

پس مسأله . دهد مقابل اعمال خلاف قانون اساسي مورد بازخواست قرار مي
جمهور  فرض كنيد از طرف دفتر رئيس اساسي ما به عنوان دولت اين است كه

شود كه به امور استان خراسان رسيدگي كند، اين سوال براي  يك نفر مأمور مي
اگر مسأله بازرسي و . اي در آنجا دارد دولت مطرح است كه اين چه وظيفه

اي به نام بازرسي كل كشور دارد كه  تحقيق است كه ديوان عالي قضايي اداره
اي از طرف دفتر  ر رسيدگي كند يا مثلاً نامهموظف است به اين كا

ها جزء  دانيم كه آيا اين آيد كه فلان پرونده را بدهيد ما نمي جمهور مي رئيس
ها به ما ابلاغ نشده و هنوز  جمهور هست يا نيست اين وظايف دفتر رئيس
وزير معين نيست و من از شوراي نگهبان  جمهور و نخست كيفيت رابطه رئيس

جمهور علاقمند است در  كه رئيس ام كه به من بگويد در مقابل اين هم خواسته
اي داريم و آخرين نامه به  كارهاي اجرايي وارد شود يا تحقيق كند ما چه وظيفه

ايم كه اميدواريم به زودي اين  شوراي نگهبان را در اين زمينه اخيراً فرستاده
دارد كه آن وظايف  جمهور وظايفي به اعتقاد من رئيس..... مسأله روشن شود

در قانون اساسي به خوبي روشن است و در آن حد دولت هم موظف است كه 
» سياست خارجي«جمهوري كه بخشي به نام  حركت كند و اگر دفتر رئيس
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خواهد آيا دولت به دادن اين  هايي را مي دارد از وزارت خارجه پرونده
هبان خواسته شده و ها موظف هست يا نيست؟ اين مسأله از شوراي نگ پرونده

اميدواريم كه هر چه زودتر جواب روشن در اين موارد برسد و همچنين درباره 
دهد و مسئوليتي كه  جمهور در رابطه با كارهاي اجرايي انجام مي آنچه كه رئيس

دولت در اين زمينه با سياست كلي جمهوري اسلامي و احياناً دفتر 
بان مشخص شود و دولت هم قطعاً جمهور دارد نيز از طريق شوراي نگه رئيس

  )18/9/59جمهوري اسلامي، (» .كند به وظايف قانوني خود عمل مي

ها چنان بود  وزير گاهي وقت جمهور و نخست اختلافات سياسي بين رئيس
هاي دو طرف در جرايد بر رفتار و سلوك شخصي  نظر از جر و بحث كه صرف

توجهي و  ني در خاطرات خود به بيك االله مهدوي آيت. گذاشت ها نيز تأثير مي آن
  :كند وزير در جلسه رسمي اشاره مي احترامي رئيس جمهور به نخست بي

صدر را تعديل كنيم،  اي بني كه تا اندازه ما در همان موقع به خاطر اين«
صدر هم  وزير و بني جلسه دعوتي داشتيم، آن وقت آقاي رجايي نخست

صدر آمد، بعد آقاي رجايي تشريف  يي اول بن در آن جلسه. جمهور بود رئيس
وقتي ايشان وارد شد ما احترام كرديم و جلوي مرحوم رجايي بلند . آوردند

صدر اصلاً تكان نخورد و حتي برنگشت به ايشان مثلاً  شديم، ولي بني
پس از اتمام نشست مرحوم آقاي خسروشاهي به . بگويد» صبحكم اللهي«

چطور شما هيچ احترامي ! صدر صدر اعتراض كرد و گفت آقاي بني بني
] رجايي[شما وقتي ايشان . ي صلح و آشتي بود نگذاشتيد؛ اين جلسه، جلسه

صدر  بني. وزير مملكت است وارد شد هيچ اعتنايي نكردي، بالاخره نخست
. وزير احترام بكند جمهور به نخست گفت كه در فرانسه رسم نيست كه رئيس

ينجا جمهوري اسلامي ايران است، فرق اينجا فرانسه نيست، ا! من گفتم آقا
  )302، 1385مهدوي كني، (».كند مي

  

  

  كفايت دولت) 5
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جمهور از آنجا كه خود در رشته اقتصاد تحصيل كرده و در امور  رئيس
هايي را انجام داده بود و  اقتصادي و به صورت تطبيقي اقتصاد اسلامي پژوهش

دار بود، خود را  دارايي را عهدهاز طرفي چند ماهي پست مهم وزارت اقتصاد و 
دانست و لذا عملكرد دولت طي چندماه  نظر مي حداقل در اين زمينه صاحب

كه محمدعلي  اين. داد وزيري رجايي را همواره مورد انتقاد قرار مي نخست
رجايي تخصصي در امور مديريت اجرايي و در زمينه اقتصادي نداشت 

اقتصادي كشور در آن هنگام كه متأثر از  كه وضعيت غيرقابل كتمان بود اما اين
گيري و دهها علت  جنگ، تحريم، التهابات انقلاب، تعدد مراكز قدرت و تصميم

وزيري رجايي و كفايت يا عدم كفايت او  ديگر بود به دوره كوتاه نخست
جمهور با برشمردن  اما رئيس. رسيد مربوط باشد حرفي منطقي به نظر نمي

اقتصادي از جمله رشد بيكاري، افزايش تورم،   نواقص و مشكلات عديده
كفايتي دولت  ها را به بي كاهش توليد و مصرف نشدن تمام بودجه عمراني آن

واقعيت آن بود كه به واسطه عدم هماهنگي دولت با . داد نسبت مي
جمهور، ايشان خواهان كنار رفتن دولت رجايي و جايگزيني دولتي  رئيس

االله خميني نوشته بود  اي به آيت صدر در نامه كه بنيچنان. هماهنگ با خود بود
جمهور مشكلات اقتصادي را  ماه بيشتر دوام نخواهد آورد و رئيس 3كه دولت 

هاي حامي وي نسبت  وزير و احزاب و گروه در اصل به ديد غلط نخست
داد و بروز بحران اقتصادي در كشور را به واسطه عملكرد انحصاري قدرت  مي

دانست و با افشاگري درصدد بود تا دولت توسط فشار  ها مي آن و زورمحوري
االله خميني يا فشار ايشان بر مجلس  مردم يا توسط اقدام پيش دستانه آيت

  .استيضاح و ساقط شود

پنج ماه پس از تشكيل كابينه آن هم بدون وزير اقتصاد ، بازرگاني و خارجه 
خت و دليل آن را كاهش كاري متهم سا جمهور دولت رجايي را به كم رئيس

وي تلويحاً كابينه رجايي را . رشد اقتصادي و عدم جذب بودجه سالانه دانست
  :خواند» حكومت نادانان«

كاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادي نسبت به سال قبل و كاهش ارزش «
كه  هاي جديد، يعني اقتصاد ما به جاي اين گذاري افزوده به علت عدم سرمايه
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كه توليدش اضافه بشود، از توليد اقتصاد  به جاي اين. ه استرشد بكند پس رفت
ميليارد تومان  32اعتبارات عمراني سال جاري تاكنون فقط . ما كم شده است

 45با همه اميدواري سطح اين مبلغ تا پايان سال از . به مصرف رسيده است
غال مفهوم اين ارقام از لحاظ توليد اشت. ميليارد تومان تجاوز نخواهد كرد

روشن است و من اضافه كردم آن همه جوسازي براي پول كه سازمان برنامه 
ها را تثبيت  اطلاع دهد، فقط به درد اين خورد كه حكومت نادانان و بي نمي

 32ميليارد فقط  110بكند و در عمل واقعيت اين است كه تا اين لحظه از 
انقلاب اسلامي، (» .ميليارد تومان مصرف شده است يعني از يك سوم هم كمتر

25/11/59(  

جمهور شش ماه پس از تشكيل كابينه، دولت رجايي را در حل  رئيس
كند، او در مصاحبه با روزنامه پروفيل چنين  مشكلات مردم ناموفق ارزيابي مي

  :گويد مي

فرض كنيم كه يك تغيير قدرتي در ايران پيدا شود، به نظر شما چه : پروفيل«
  خواهد گرفت؟كسي اين قدرت را در دست 

وضعيت به اين شكل است كه هركسي قادر باشد كه مسايل : صدر بني
ترين  كنوني را حل كند ملت را پشت سر خود خواهد داشت، در جامعه ما مهم

حل و جواب براي مسايل حاد است اين مسأله در دو سال  مسئله پيدا كردن راه
موفقيتي  گذشته مورد توجه واقع شده است براي همين است كه دولت

  )، ويژه نامه نوروزي1359جمهوري اسلامي، اسفند(» .نداشته

  عدم كفايت دولت در رفع مشكلات اقتصادي

جمهور طي مقالات اقتصادي در روزنامه  رئيس 1360در فروردين ماه 
او . انقلاب اسلامي شرايط سياسي و اقتصادي كشور را به باد انتقاد گرفت

  :دهد مي ظه قرار هاي اقتصادي را مورد ملاح شاخص

ركود اقتصاد كشور در سه سال متوالي و كاهش قابل توجه توليدات و «
ي كل كشور است از يك طرف  هاي اقتصادي كه موجب كاهش عرضه فعاليت

و افزايش حجم پول به شرحي كه گذشت به دليل تأمين كسري بودجه دولت 
و گاه براي پرداخت اندازي اقتصاد كشور  و واگذاري اعتبارات بانكي براي راه
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حقوق و دستمزد و نيز خروج پول از سيستم بانكي از طرف ديگر موجب 
افزايش تقاضاي موثر و در نتيجه بهم خوردن تعادل كل اقتصاد گرديده و 

شاخص كالاها و خدمات مصرفي . ها را ايجاد كرده است افزايش شديد قيمت
به ترتيب  1358و  1357هاي  شود در سال كه نرخ تورم با آن سنجيده مي

درصد رشد داشته است و طبق آخرين برآوردها در  12درصد و  10حدود 
و براساس برآوردهاي . دهد درصد افزايش نشان مي 27حدود  1359سال 

مقدماتي توسط بانك مركزي ايران توليد ناخالص ملي به قيمت ثابت در 
سال ماقبل درصد نسبت به  13درصد و  9به ترتيب  1358و  1357هاي  سال

كه آمار و  1359هايي از سال  خود كاهش داشته است و براساس عملكرد ماه
 10آوري شده است كاهش نرخ رشد در اين سال كمتر از حدود  ارقام جمع

  )15/1/60انقلاب اسلامي، (» .درصد نخواهد بود

ها را منوط به حل  جمهور با ارائه ليستي از مشكلات اقتصادي حل آن رئيس
  :داند سائل سياسي و اجتماعي ميو فصل م

ما اصول استراتژي توسعه اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي را در «
بيانيه جمهوري اسلامي گرد آورديم و تاكنون چندين بار هم چاپ و توزيع 

ها و معنويت  اين بيانيه كه بر پايه موازنه عدمي در مقابل ابرقدرت. شده است
مي تنظيم شده است چهارچوب الگوي توسعه بيكران و شگرف اخلاق اسلا

آوري و تحقق شرايط سياسي،  كند ولي آنچه اهميت دارد جمع كشور را بيان مي
و مشكل . باشد اجتماعي و اقتصادي براي به مورد اجرا گذاردن بيانيه مذكور مي

حقيقت اين است كه تنظيم روابط اقتصادي و . واقعي همين مرحله است
امنيت وجود ندارد )1ترين اقدام است در شرايطي كه  وياجتماعي در كشور ق

حرمت و حيثيت مشاغل بازيچه ) 3. تكليف ابعاد مالكيت روشن نيست) 2
دانان و فن شناسان به طور مداوم از  فن) 4دست اين گروه و آن گروه شده 

نظام اداري آشفته است و ) 5. شوند هاي اقتصادي خارج مي گردونه فعاليت
) 7. خيل بيكاران در حال افزايش است) 6. ن ابتكار و عمل ندارندمديران ميدا

در هرگوشه ) 8. قدرت افراد غيرمسئول در مواردي بيش از افراد مسئول است
هاي ناهماهنگ آن هم از نوع غيرمسئولانه آن تعيين  كشور سليقه و سياست
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ثر ها ا عوارض جنگ تحميلي آمريكا و عراق به تمام زمينه) 9. كننده است
توان انتظار داشت برنامه عمل مبني بر استراتژي قابل قبول  چگونه مي...گذارده

هاي اجتماعي و سياسي در شرايط فعلي ايران به طور  جنبه. به مورد اجرا درآيد
هايي را كه بر پايه علوم  توان اقتصاددان آن وسيع اثرگذار است كه كمتر مي

و . كنند، اميدوار نگهداشت رح ميرياضي الگوهاي رشد و توسعه اقتصاد را مط
» .در اين ميدان هر نوع امكان از اقتصاددانان و فن دانان گرفته شده است

  )8/1/60ميزان، (

هاي  وي در تحليل ديگري تداوم وابستگي به خارج از كشور و تسلط گروه
قدرتمند سياسي بر اركان اقتصادي كشور را با اصول اوليه انقلاب در تضاد 

  :بيند مي

بسيار جاي تأسف است كه در اين دو سال كارهايي در جامعه ما انجام شد «
بنابراين نبايد تسليم شد و . كه چهره انقلاب ما را در جهان زشت و كريه كرد

بايد ايستاد و همان جلوه و جلال انقلاب را به سيماي جامعه بازگرداند و وقتي 
سيماي انقلاب پاك كرديم، ها ما آن لجنها را از  بشريت ديد كه با همه سختي

چطور دم از آزادي . از نو درباره انقلاب ما همان باور را خواهد داشت
توانيد در داخل كشور تصميماتي بگيريد كه آن كسي  توانيد بزنيد، چطور مي مي

كه اختيار گندم شما دستش است با آن مخالف باشد، اگر گندم نداد چه 
پس . معناي نداشتن استقلال را ديديد گيري شما كنيد؟ در جريان گروگان مي

كوشش براي استقلال واقعي شعاري نيست، اين يك وظيفه اساسي براي 
وقتي يك كشوري تمام سير تا پياز . جلوگيري از عود بيماري استبداد است

توانيد  زندگيش به خارج وابسته شد شما تا آن ساختمان را عوض نكنيد نمي
باد محروم،  ها، زنده شود شعار داد به نفع آن ه ميمحروم را به حق برسانيد، البت

باد رنجبر، متحد شويد رنجبران و از اين  باد دهقان، زنده باد كارگر، زنده زنده
ها تغيير ندهيد هيچ چيز  شعارها، اما تا ساختمان اجتماعي را به سود آزادي آن

ود وابستگي يعني چه؟ يعني غارت محرومان كشور به س.....شود عوض نمي
  . هاي حامي خارجي هاي حاكم داخلي و قدرت گروه
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استبداد يعني چه؟ و استبداد به زيان كيست؟ و چه كساني فرياد برخواهند 
آورد؟ اگر محرومان و مستضعفان جامعه كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را 

دهند مصالح خويش را تشخيص بدهند چه نيازي به استبداد  تشكيل مي
كه يك ملتي  وه اقليتي كه با وجود آگاهي عمومي و با وجود اينماند؟ آن گر مي

كار حكومت را موافق با مصلحت و پيشرفت خويش بيابد، مقابله كند، كدام 
خواهند،  شود، معنايي جز اين ندارد كه مي است؟ پس وقتي نياز به استبداد مي

ت از پيش وسيله اعتراض و مقاومت همان محرومان و مستضعفان را از دس
افزون و اين تورم به زيان كيست؟ چه كسي  اين گراني روز. ها بگيرند آن

هايي است كه  هاي حاكم است؟ و به سود آن داند كه تورم به سود گروه نمي
سرمايه و دستگاه اداري و وسايل توزيع كالا و همه و همه چيز را در دست 

برند و  ود ميفروشند س هايي كه مي داند، در تورم آن دارند؟ چه كسي نمي
بينند؟ وقتي مردم زحمتكش  كنند زيان مي خرند و مصرف مي هايي كه مي آن
خوابد، با حرف و يا كلمه  رود، كار و توليد مي ها بالا مي بينند كه قيمت مي

خورند،  خورند؟ خير، فريب نمي ها فريب مي مستضعف گفتن و با شعار آن
مردم محروم ما مثل . ري نيستزيرا كه اين مسئله تجربي است و يك مسئله نظ

دانند كه  هاي بعد از نسل دارند و مي مردم محروم همه جاي دنيا تجربه نسل
تورم يك بيماري است و يا به بيان بهتر، علامت يك بيماري است كه هر چه 

شود، نشانه آن است كه  ها بيشتر مي ميزان آن بيشتر بشود و هرچه گراني قيمت
هاي محروم جامعه تحت فشار  ه است و گروهمحروميت جامعه بيشتر شد

هاي  اند و نشانه آن است كه تمايل عمومي به حاكميت گروه بيشتري قرار گرفته
اما در حال حاضر، تورم . است... و ... و ... صاحب قدرت و صاحب سرمايه و 

فقط علامت افزايش محروميت تنها نيست، بلكه نشانه فقدان كامل امنيت و 
ها كه  آن. اين معناي كنوني تورم است. ليد در داخل استكاهش شديد تو

دانند كه اين علامت تا  شناسي اطلاع دارند مي دانند و از اقتصاد و جامعه مي
ايران در لحظاتي است كه تصميم نسل جوان امروز و . كجا خطرناك است

تواند اسباب نجات كشور و استقرار حاكميت اسلام را  ايستادگي و استقامت مي
هاي تخريبي كاري است به  شكستن جو سانسور، جو روش. فراهم بياورد
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ساز امروز است كه از عهده اين كار بزرگ  غايب بزرگ و برعهده نسل حماسه
هاي اين نسل  بينند، همين اعتماد به توانايي پرستان كور نمي آنچه قدرت. برآيد
جراي ه و اهاي بست كنند، تبليغات پرفريب در جمع ها گمان مي آن. است

رساند و اسباب  ها را به مرادشان مي سياست تحديد و تهديد در نهادها آن
ي كشور فراهم  هاي مديره چون و چرايشان را در همه دستگاه حاكميت بي

  )17/1/60انقلاب اسلامي، (» .آورد مي

رئيس جمهور در جايي ديگر از شرايط اقتصادي موجود كشور ابراز 
  :كند نارضايتي مي

به  58بيكاري نسبت به سال  اد ما در مجموع رشدي منفي داشته است،اقتص«
ذخاير ارزي ما كاهش زيادي . علت عدم رشد اقتصادي افزايش داشته است

رسد كه تا پايان سال ذخاير ارزي ما از چهار  داشته است و بعيد به نظر مي
ميليارد  10 ذخاير ارزي ما 58حال آن كه در پايان سال . ميليارد دلار تجاوز كند

علت كاهش ذخاير ارزي ما جنگ و مسائل اقتصادي بوده . دلار بوده است
ها در اختيار مردم  است اما وضعيت پولي كشور افزايش ميزان پولي كه بانك

بوده است و اين امر يكي به ] بيشتر[ 58درصد نسبت به سال  25اند  قرار داده
دن پول از نظام بانكي و در دليل نقدي شدن معاملات و دوم به دليل خارج ش

اما . ها نيز بوده است نتيجه اين دو افزايش ميزان پول در جريان، افزايش قيمت
. ميليارد است 80امروز كسري بودجه ما . وضع مالي كشور نگران كننده است

هاي دولتي، صنعتي و غيره واگذار شده  و اگر بعضي اقلام ديگر كه به شركت
بيني كسري  پيش. زان كسري ما از اين هم بيشتر استاست بر آن بيافزائيم مي

بنابراين وضعيت بودجه ما . شود ميليارد تومان بالغ مي 100براي سال آينده به 
اي نيست كه آن را ما  وضعيت مالي كشور ما هيچ خوب نيست و هيچ مسئله

كه اگر شما ندانيد اين وضعيت بدين صورت  با شما در ميان نگذاريم براي اين
انقلاب (».منطق است پايه و بي ت تقاضاي كار و تلاش از شما حرفي بياس

  )23/11/59اسلامي، 

كند و  هاي اقتصادي احساس خطر مي جمهور نسبت به عواقب بحران رئيس
  :گويد مي
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كنم كه اداره امور يك مملكت آگاهي، تجربه و تخصص  باز تأكيد مي«
آيد خوش آيد و مملكت خواهد و دست كم گرفتن مسائل كه هر چه پيش  مي

نشدني   ها تصور كردن اثرات وخيم و لطمات جبران را آزمايشگاه ندانم كاري
ها نيز از هم اكنون بر همه عيان  براي انقلاب به بار خواهد آورد كه آثار آن

ام كه مسائل مربوط به روابط اجتماعي و اقتصادي چيزي  بارها گفته. است
گذاري غلط در  بل برگشت باشد چون بنياننيست كه اشتباه آن به آساني قا

هاي جدي و اساسي منجر شود  تواند به شكست روابط اجتماعي و اقتصادي مي
ها  گذارد كه زدودن آثار آن سال و نتيجه آن بر توليد و روابط توليدي اثر مي

بايد جدي . طلبد و گاه نيز اثر مزمن و دائمي بجا خواهد گذاشت وقت مي
من در حال . گاري و ندانم كاري را يكباره به كنار گذاشتان انديشيد و سهل

جمهور هستم و  حاضر به هنگام نوشتن اين سطور اگر فراموش كنم رئيس
مسئوليت در مقابل رأي دهندگان و اعتقادات خود دارم، حتي به عنوان كسي 

آورد حساسيت كافي و ناراحتي عميق احساس  كه از مسائل اقتصادي سردرمي
» .دايا همه ما را هدايت كن كه براي اين مردم محروم بكوشيمخ. كنم مي

  )16/2/60انقلاب اسلامي، (

پس از اطلاع يافتن از قانون بودجه سال  1360جمهور در ارديبهشت  رئيس
طي مقالات مفصلي از ديدگاه اقتصادي به نقد آن پرداخت و ادعاي  1360

وام فريبي دولت كاهش كسري بودجه دولت نسبت به سال قبل را نوعي ع
  :توصيف كرد

ام نظرات خود را چه از لحاظ  را ديده 1360امروز كه لايحه بودجه سال «
كنم تا از اين  اقتصادي و چه از لحاظ اجتماعي و سياسي و اداري بيان مي

فقط . ها در مجلس داده شود رهگذر اطلاعات كافي به مردم و نمايندگان آن
و  1359به مراتب بيشتر از سال  1360ها در سال  بدانيد كه چون هزينه

بيني شده است و بنابر توضيحي كه راجع به كاهش رشد  هاي قبل پيش سال
اقتصادي و عدم برداشت از داخل اقتصاد عنوان كردم، كسر بودجه واقعي 

هاي قبل است و قصد دارم در سطور آينده ميزان آن را نيز  بيشتر از سال
جا بگويم كه نادان تصور كردن مردم  دهم، همينمحاسبه و در اختيار شما قرار 
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هايي است كه در  با اين حقايق عيني كه براي همه روشن است از آن روش
شوند،  ها متضرر نمي شود و مردم نه تنها از اين روش موارد مختلف ديده مي

گردند و اين چيزي است كه تداوم انقلاب ما بيش  تر مي تر و روشن بلكه آگاه
من در آن گزارش به اطلاع مردم ...... ديگر بدان نيازمند است از هر چيزي

 1359تا  1357هاي  رسانيدم كه توليد ناخالص ملي ما به قيمت ثابت در سال
درصد كاهش داشته است و گفته بودم كه  11سالانه به قيمت متوسط بيش از 

ها  مفهوم كاهش رشد توليد ناخالص ملي سه سال متوالي و آن هم با اين نرخ
توان  هاي اقتصادي چگونه مي خوب با اين همه ركود فعاليت. چه مفهومي دارد

هاي دولتي از داخل اقتصاد برداشت نمود و در مقابل اين  براي تأمين هزينه
توان سراغ  هاي دولت مگر طريق ديگر جز تزريق پول مي همه افزايش هزينه

د اقتصادي آن هم به وقتي رش. گرفت؟ پس پول به اقتصاد تزريق خواهيد كرد
گوييم كسر بودجه نداريم و با فروش بيشتر نفت  اين درجه منفي است چرا مي
چرا مردم ما نبايد توجه كنند كه كسر . پوشانيم كسري ظاهري بودجه را مي

بودجه از لحاظ جدول لايحه بودجه يك چيز است و بازتاب واقعي آن را كه 
انقلاب (» ....نند چيز ديگري است؟ها بايد پيدا ك تركيب درآمدها و هزينه

  )16/2/60اسلامي، 

روز قبل از عزلش بر شدت انتقاد خود از شرايط  20جمهور كمتر از  رئيس
  :افزايد اقتصادي مي

كه ما آزاد باشيم، مطابق مصلحت اين كشور  نه شرقي و نه غربي يعني اين«
معنايش اين نيست  اي را كه با استقلال ما سازگار است برقرار كنيم والا رابطه

اين . كه يك قدم به طرف اين كه رفتيم يك قدم هم به طرف آن ديگري برويم
اي اجرا كنيم و ملت ما  ما بايد يك برنامه. شود هم شرقي و هم غربي مي

هاي ديگر بايد  اقتصادي و بحران  بالاخره و ناگريز براي بيرون رفتن از بحران
ون، بدون برنامه همين وضعيت ادامه اي شركت كند، چ در اجراي يك برنامه

اي را بايد اجرا كنيم كه استقلال كشور را تضمين كرده  خواهد يافت، آن برنامه
ها مفت  بدست نيايد بقيه حرف) استقلال(چون تا اين . و آن را بدست بياورد

نفت فروختيد و پول نفت را واردات كردي ] دلار[ميليارد 35شما وقتي . است
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ماند، يك ملتي كه نفت  يگر محلي براي توليد شما باقي نميو آوردي، پس د
فروخت و كالا خريد و خورد چه جوري مستقل است، پس ما بايد برنامه اجرا 

» .فريبيم آيد ما كه خود را نمي كنيم و اين استقلال هم يك روزه بدست نمي

  )10/3/60انقلاب اسلامي، (

هاني نيز اختلاف نظر خود جمهور در نوع روش مبارزه با استكبار ج رئيس
او مبارزه غيرعملي و شعارگونه را غيرواقعي . دارد با جريان رقيب را پنهان نمي

  :داند مي

ولو شعار . شوند به شعار مثل معتاد به مواد مخدر، يك ملتي هم معتاد مي«
اما در عمل و در مقام واقع اگر آن روابط وابستگي برجاي بماند . ضدآمريكايي
. اهي نخواهي دوباره به دايره سيطره آمريكا سقوط كرده استكشور ما خو

مبارزه واقعي با آمريكا، مبارزه واقعي با سلطه آمريكا در شعار و فراموش كردن 
ها نيست، در عمل كردن براي بريدن پيوندهاي وابستگي است تا اين  واقعيت

دش ملت بر روي پاي خود بايستد، اقتصادش از خودش باشد، ارتشش از خو
باشد، بانك و پولش از خودش باشد، فرهنگش از خودش باشد، نظام 

اش در جهت بهروري و نجات  اجتماعي  اش از خودش باشد تا نظام سياسي
  )7/11/59انقلاب اسلامي، (» .مستضعفين تحقق پيدا كند

وزيري محمدعلي رجايي ايشان در يك مورد براي نشان  در ايام نخست
مردم در برابر فشارهاي اقتصادي كه با تحريم آمريكا  دادن استقامت و پايداري

عليه ايران آغاز شده بود، گفت اگر مردم لازم باشد روزه خواهند گرفت و 
گرسنگي را متحمل خواهند شد اما در مقابل دشمنان نرمشي نشان نخواهند 

جمهور ضمن انتقاد از ترويج اقتصاد ايزوله از خارج  بر خلاف آن رئيس. داد
 و تشويق به رياضت اقتصادي براي دستيابي به خودكفايي و ترغيب مرزها

هاي مستقل بودن، افراد داراي اين تفكر  ها و دشواري مردم به استقبال از سختي
  :را فاقد ديد اقتصادي توصيف نمود

 15كه ما بايد  كنند با گفتن اين دانند اقتصاد چيست، گمان مي ها كه نمي آن«
رياضت و فقر بسازيم، تا مستقل بشويم، كار درست سال با  25و  20سال 

! گويند، بله، صحيح است و ما حاضريم اين مدت بسازيم مردم مي. خواهد شد
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روند كه اگر ترشحي  هايشان مي و پس از آن به دنبال صابون زدن به شكم
اما مسأله اين نيست، مسئله . هست، پاك كنند تا احساس گرسنگي نكنند

ميليون جمعيت در يك جهان پر از جنب و  35ه شما اقتصاد اين است ك
شود و  سالي يك ميليون نفر بر نيروي كار شما اضافه مي. جوش و تغيير داريد

شود از راه جمع و جور  كار براي يك ميليون نفر را نمي. خواهند ها كار مي اين
هاي خراب شده توسط بمباران و يا توپخانه دشمن، به  كردن آجرهاي خانه

ايجاد كار و . ريسي و اين قبيل چيزها درست كرد دستي، دوك نخ له گاريوسي
خواهد و فن و تجهيزات فني، كارخانه  حل معضلات مغزها و استعدادها را مي

وقتي . خواهد خواهد و امنيت قضايي براي فعاليت مي و ماشين و ابزار مي
چرا . م هستبلكه گرسنگي مغزها ه. فعاليتي نبود مسئله تنها، گرسنگي نيست

» .كه مغزها را فراري هم بدهيم شوند، خصوصاً اين ها هم بيكار مي كه، آن

  )26/12/59انقلاب اسلامي، (

و انعكاس آن به  1360جمهور از مخالفت خود با لايحه بودجه سال  رئيس
  : گويد رهبر انقلاب سخن مي

شان عرض ام، در همين هفته به اي من درباره بودجه نيز با امام صحبت كرده«
ما . كرم ما هر قدم كه در برابر آمريكا عقب بنشينم او ده قدم پيش خواهد آمد

اي  امام با قيافه. بايد سرسوزني عقب بنشينيم و كمترين امتيازي بدهيم نمي
مصمم تأكيد كردند همين طور است و گفتم كه اگر بخواهيم چنين بكنيم بايد 

الخصوص موارد مصرف تغيير  علياين بودجه در تركيب منابع تأمين مالي و 
وگرنه اين بودجه، بودجه وابستگي است و طبيعتاً عوارض داخلي خود را . كند

هاي وابسته است و از نو مبارزه ملت، منتها  آورد كه همان رژيم هم به بار مي
» .كند اين دفعه با فكر ديگري كه معنايش شكست اسلام است ادامه پيدا مي

  )11/3/60انقلاب اسلامي، (

گذارد، او  پاسخ نمي جمهور  به بودجه را بي وزير اما انتقادات رئيس نخست
  :ببينيد. كند دوباره به دوران حضور وي در غرب اشاره مي

اما در بررسي اين بودجه دو نوع مخالف ديديم يك نوع مخالفيني كه «
ند و ا دوران خفقان و فشار و ستم رژيم را به راحتي در خارج از كشور گذرانده
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بردند  اين در حالتي بود كه كه مردم ما اينجا زير بار انواع فشارها به سر مي
ها رسالت  اين. كردند ها در كشورهاي خارج نشسته بودند و علم انبار مي اين

مخالفت با دولت و هرچه را كه دولت مطرح كرده است ولو انقلاب را به 
اند و اين تازه بودجه  هها بودجه را معطل گذاشت اند و ساعت عهده گرفته

چهارماه اول سال است، خدا به داد ما برسد براي بررسي كل بودجه، براي 
    )  12/3/60انقلاب اسلامي، (» .ها انقلاب اگر كند هم بشود اهميتي ندارد اين

  

  تكميل كابينه

سال پس از تصويب، خود را  هاي قانون اساسي در فاصله يك يكي از ضعف
هاي مختلف  و ارگان  كه از ابتداي پيروزي انقلاب دولتمشكلي . نشان داد

گيري  تعدد مراكز قدرت و پراكندگي مراكز تصميم. رو بودند كشور با آن روبه
مشكلي بود كه در سطوح بالا به وسيله قانون اساسي تجويز شده بود تا به 
اصطلاح از تمركز قدرت در دست يك نفر و در نتيجه ، استبداد فردي 

  .شود جلوگيري

نمونه بارز اين رويكرد قانون اساسي انتخاب وزرا با سه تصويب بود كه با 
در قانون . مخالفت هر يك از اين نهادها امكان عدم پذيرش وزير وجود داشت

وزير و تأييد  جمهور، انتخاب نخست اساسي انتخاب وزرا به تصويب رئيس
وزير و  ستمجلس نياز داشت كه همين مسئله باعث اختلاف قانوني نخ

تر  اي گرچه اختلافات بين اين دو به مسائل ريشه. جمهور شد رئيس
  .گشت بازمي

جمهور و  هاشمي رفسنجاني اختلاف ظاهري و سطحي بين رئيس
داند و مشكل را ناشي از تلاش  وزير را داراي منشأ قانوني مي نخست

وري در گذار براي پراكنده ساختن قدرت در نتيجه جلوگيري از ديكتات قانون
  :داند حاكميت مي

ترين اين دلايل، بحث تقسيم اختيارات قوة مجريه بين  يكي از مهم«
وزير ابتدا  طبق قانون، نخست. وزير در قانون اساسي بود جمهور و نخست رئيس

شد و  جمهور انتخاب و بعد به مجلس براي رأي اعتماد معرفي مي توسط رئيس
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وزير و معرفي آن به  با انتخاب نخست جمهور در اين ميان طبيعي بود كه رئيس
اما از طرف . مجلس، انتظار پيروي شخص معرفي شده از خود را داشته باشد

وزير شخصيتي مستقل معرفي شده بود كه رئيس دولت  ديگر در قانون نخست
  .بايست در مقابل اعمال اعضاي دولت پاسخگوي مجلس باشد بود و مي

كنندگان  ادارة كشور از طرف تدويناين پراكنده ساختن قدرت در حوزة 
هاي ديكتاتوري در ايران كه از تمركز  تجربة سال. قانون اساسي، اتفاقي هم نبود

قدرت در يك شخص به وجود آمده بود، و ترس و نگراني از وقوع مجدد 
به . اي شده بود گذاران به چنين شيوه چنين وضعيتي، موجب گرايش قانون

ا از جمله در تعيين رهبري آينده و در قوه قضاييه، طوري كه در برخي از نهاده
به سمت ايجاد مديريت شورايي رفتند و در برخي ديگر مانند قوة مجريه به 

  .وزير رأي دادند جمهور و نخست تقسيم اختيارات بين رئيس

جمهوري داشت  صدر از مقام رياست اين وضعيت همراه با انتظاراتي كه بني
ساز بسياري از  كرد، زمينه قانون اساسي مي و تفسيري كه وي از اصول

شايد بتوان بي نتيجه بودن . وزير بود جمهور و نخست اختلافات بين رئيس
شد، ناشي از همين مسأله  بخشي از جلساتي را كه براي ايجاد تفاهم تشكيل مي

  )320، 1385هاشمي رفسنجاني، (».دانست

وزير و  مهور و نخستج رغم باقي ماندن اختلافات اساسي بين رئيس علي
االله خميني و توافق  عدم توافق بر سر يك سوم از وزراء بنابر دستور آيت

جمهور هستند  طرفين قرار شد تا كابينه با آن وزرايي كه مورد قبول رئيس
تشكيل شود تا پس از پيدا شدن افراد مورد توافق، ديگر وزرا نيز مشخص 

د و دارايي، بازرگاني، كار و امور وزارت نفت، برنامه و بودجه، اقتصا. شوند
اجتماعي، دادگستري، آموزش و پرورش و بالاخره وزارت خارجه هشت 

وزارتخانه  4يا  3جمهور در مورد  احتمالاً رئيس. وزارتخانه بدون وزير بودند
خصوص در وزارت  به. مصر بود افراد هماهنگ با خود را وارد كابينه كند

جمهور بر اين باور بود كه  شايد رئيس... و خارجهبازرگاني، اقتصاد و دارايي 
جمهور از كابينه است و از همين جهت  عضو كابينه سهم حداقلي رئيس 4-3

فريدون صراف را براي وزارت اقتصاد، عليرضا نوبري را براي وزارت 
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اما   بازرگاني و احمد سلامتيان را براي وزارت خارجه مدنظر داشت،
  .كرد ا رد ميوزير قاطعانه آن ر نخست

جمهور در تهران در اكثر  با آغاز جنگ تحميلي و عدم حضور رئيس
در چند مورد . روزهاي كاري هفته، دسترسي به وي محدود شده بود

جمهور  جمهور معرفي كرد كه هر بار رئيس وزير افرادي را به رئيس نخست
جمهور  رئيسبرخي از نمايندگان مجلس نيز با نوشتن نامه به . ها را رد نمود آن

وزير شدند اما سودي  خواهان توافق وي با وزراي معرفي شده توسط نخست
با فروكش كردن موقتي شدت جنگ در مناطق عملياتي و حضور . نبخشيد

جمهور در تهران نمايندگان مجلس به تكاپو افتادند تا با تصويب  بيشتر رئيس
مانده را به  اي باقيجمهور را وادار سازند تا در اسرع وقت وزر لوايحي رئيس

هاي بدون  يكي از اين لوايح لايحه تصدي وزارتخانه. مجلس معرفي كند
به ملتهب شدن اوضاع  1359وزير بود كه در اسفندماه  سرپرست توسط نخست

جمهور تا  بالاخره با افزايش فشارها در سه مرحله رئيس. سياسي انجاميد
وزير معرفي شده توسط  7ا نشيني از خواسته خود ب با عقب 1359اسفندماه 

. اما وزارت خارجه هنوز بدون وزير مانده بود. وزير موافقت نمود نخست

وزير معرفي كرده بود مير حسين موسوي  گزينه اول وزارت خارجه كه نخست
االله بهشتي و سردبير روزنامه جمهوري  از افراد معتمد و مورد حمايت آيت
كرد و روي همين  جمهور وارد مي ر رئيساسلامي بود كه تندترين انتقادات را ب

به جز . اي به حضور وي در كابينه نداشت جمهور چندان علاقه اصل رئيس
  .جمهور مواجه شدند اي ديگر نيز معرفي و همگي با مخالفت رئيس ايشان عده

جمهور پس از كشمكش فراوان و دلسرد شدن از انتخاب وزرايي  رئيس
. وزرايي از جريان مقابل را به تصويب برساندمطابق ميل خود راضي مي شود 

ها راضي شده است اما برخي افراد را نمي تواند  او مي گويد اكنون به حداقل
وي دليل مخالفتش با وزراي كار، اقتصاد و بازرگاني را مشاركت آنان . بپذيرد

االله خميني در ميان  وي اين موضوع را با آيت. داند در  روش هاي تخريبي مي
  .گذاردمي 
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جا مطلب دوم دولت بود كه  در آن. نزد امام رفتم ]بعدازظهر[ساعت شش«
همين مقدار قانعم كه . ها نيستم گفتم من در پي بهترين استعدادها و لياقت

هايي كه با كارگر سر و كار  بعضي ضوابط اصلي رعايت بشود و وزارتخانه
كساني نيفتد كه وضعيتي ها به دست  دارند، با اقتصاد كشور سر و كار دارند اين

هاي تخريبي  غيرقابل جبران به وجود بياورند، يكي هم اينكه كساني كه روش
ها با اين  اين. را رويه كرده اند بخواهند به اين ترتيب خود را تحميل بكنند

وسايل كارهاي ديگر را هم در قبضه خواهند آورد و چون توانايي اين بار 
انقلاب اسلامي، (».شوند مل رشد ضدانقلاب ميخود عا سنگين را ندارند خودبه

31/6/59(  

مرتضي الويري عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نماينده دماوند در 
مجلس خواهان مخالفت مجلس با وزراي ناهماهنگ با خط امام مي شود و 

وزير را از  او نخست. داند معرفي نكردن وزراي كليدي كابينه را توطئه مي
  :دارد جمهور برحذر مي ابل رئيسنرمش در مق

ها در اين معرفي مسكوت مانده است و  ترين وزارتخانه ترين و مهم حياتي«
اي در كار بوده كه خط امام را از ابتداي  من احساس مي كنم كه مرتباً توطئه

و اين توطئه باعث شده است كه وزيران . انقلاب تاكنون در كنار قرار دهد
ما بايد در فاصله محدودي كه . شان كنار بيفتند واقعي به خاطر خط فكري

كه باعث مي شود (گونه ائتلاف ناميمون و نامقدسي كنيم بدون هيچ مشخص مي
اي و بدون خط و جهت مشخص و انقلابي تعيين شود و همان  باز دولتي جبهه

به . دولتي را كه در خط امام باشد روي كار بياوريم) بلاها به سرمان بيايد
ن حتي اگر آقاي رجائي بلغزد و بخواهد كوتاه بيايد مجلس هرگز اعتقاد م

جمهوري اسلامي، (».اي را كه در خط امام نباشد تصويب نخواهد كرد كابينه
18/6/59(  

آغاز جنگ با دو   هاي بسيار پنج روز پس از جمهور پس از رايزني رئيس
نامه و وزير ديگر موافقت كرد، موسي خير وزير مشاور و رئيس سازمان بر

مجلس به هر دو وزير رأي اعتماد . بودجه، و محمدجواد تندگويان وزير نفت
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جمهور تبديل  آن هنگام به موافقان رئيس  داد و جريان نهضت آزادي كه در
  :شده بودند، هر دو وزير را تأييد كرد

مهندس سحابي نيز در مورد مهندس خير صحبت كرد و ايشان را فردي «
وزير پشت تريبون قرار و به انتقادات  د كرد، آنگاه نخستلايق و كاردان قلمدا

عضو نهضت آزادي و وزير نفت [فر وارده پاسخ داد و افزود كه آقاي معين
اند بنا به گزارش  داده 20به مكتبي و فعال بودن مهندس تندگويان نمره ] سابق

ه در گيري به عمل آمد ك جا در رابطه با دو وزير فوق رأي خبرنگار ما در اين
 156رأي دهنده با  177عنوان وزير نفت از بين  نتيجه مهندس تندگويان به 

 162رأي دهنده با  176ممتنع و مهندس خير از بين  18مخالف و  3موافق، 
انقلاب اسلامي، (».ممتنع از مجلس رأي تمايل گرفت 12مخالف و  3موافق، 

5/7/59(  

در يك مرحله . شخص بودندوزير ديگر نام 6با معرفي اين دو وزير ، هنوز 
، آموزش و )ميرمحمد صادقي(ديگر نيز وزراي كار و امور اجتماعي

جمهور مورد  توسط رئيس) احدي(و دادگستري) محمد جواد باهنر(پرورش
  .وزارتخانه مهم هنوز بدون وزير بودند 3اما . موافقت قرار گرفتند

ز چهار اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي ا علي
گويد و نام  وزير سخن مي جمهور و نخست وزارتخانه مورد اختلاف رئيس

كند كه نام  جمهور پيشنهاد نمود را ذكر مي وزير به رئيس هايي كه نخست چهره
وزير براي وزارت خارجه  نخست  مثلاً. برخي، بسيار تأمل برانگيز است

محمد خاتمي را  بهزاد نبوي و سيد  ميرحسين موسوي، الدين فارسي،  جلال
جمهور نداشتند بلكه جزء  كند كه سه نفر اول نه تنها قرابتي با رئيس معرفي مي

كه بسيار بعيد بود رئيس جمهور  جمهور بودند و اين منتقدين سرسخت رئيس
وزير نشان  اين نوع برخورد نخست. حضور منتقدان خود را در دولت بپذيرد

در مورد . رابر رئيس جمهور نيستداد وي حاضر به هيچ گونه نرمش در ب مي
صدر  تر اما با توجه به روحيات بني چهارم هم يك نفر روحاني گرچه معتدل

بعيد بود او با شخصي با لباس روحاني در كسوت وزارت خارجه موافقت 
  .كند
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گيري دولت آقاي رجايي در حالي صورت گرفت كه برخي از  شكل«
هاي امور خارجه، دادگستري،  وزارتخانهها، از جمله  ترين وزارتخانه مهم

اين اميدواري وجود . دارايي، بازرگاني و آموزش و پرورش فاقد وزير بود
وزير بر سر تعيين وزراي  جمهور و نخست داشت كه با گذشت زمان، رئيس

پيشنهادي براي اين وزارتخانه ها به تفاهم برسند و به تدريج اعضاي كابينه 
  .تكميل شود

احدي و باهنر به عنوان وزراي   شنهاد آقايان ميرمحمد صادقي،معرفي و پي
آذر  4آبان و  14كه به ترتيب در روزهاي [كار، دادگستري و آموزش و پرورش

. ، اين نظر را تقويت كرد]از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفتند 1359

ي و اقتصاد و داراي ها براي انتخاب وزراي بازرگاني، اما متأسفانه تلاش
انتخاب وزير امور خارجه كه آن روزها  اي نداد و خصوصاً  امورخارجه نتيجه

شد، با مشكل همراه و انتخاب آن  ترين نيازهاي كشور محسوب مي يكي از مهم
بست شد و مشخص شد كه رسيدن به  صدر و رجايي دچار بن بين آقاي بني

  .رو است يك نفر خاص براي احراز اين سمت با دشواري روبه

من نيز پيش از سفر به چند كشور عربي، تعيين وزير امور خارجه را يكي از 
تر آن تأكيد داشتم و البته  دانستم و بر حل و فصل سريع هاي كشور مي ضرورت
اين ضرورت را دوچندان ديدم و مطمئن شدم ضرري كه ما از  آن سفر، در طول 

يش از حد انتظار و شويم، بسيار ب ناحية فقدان وزير امور خارجه متحمل مي
  .مان است هاي بيني پيش

همان روز اولي هم كه از مسافرت برگشتم، به آقاي رجايي براي تعيين 
وزير امور خارجه تأكيد مجدد كردم و گفتم كه بايد به اين مسأله خيلي اهميت 

خود ايشان هم واقف بود كه اين كار را بايد زودتر انجام بدهد، ولي . داده شود
حتي تشكيل جلسه در جامعه روحانيت . توانست بكند هم نميكار خاصي 

نامة همكاري هم نتوانست كمكي در اين زمينه بكند، زيرا  مبارز و امضاي تفاهم
صدر بنا به دلايلي كه خودش به  كرد، آقاي بني هر كسي را كه وي پيشنهاد مي

آذر  22در تاريخ [بار آقاي رجايي حتّي يك. پذيرفت ها معتقد بود، نمي آن
موسوي و  ]ميرحسين[نبوي،  ]بهزاد[فارسي،  ]الدين جلال[، آقايان ]1359
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جا براي تصدي وزارت امور خارجه به  خاتمي را، به طور يك ]سيد محمد[
ها را براي اين سمت  آن صدر پيشنهاد كرد و از وي خواست يكي از  آقاي بني

ز اين اشخاص را كدام ا جمهور، باز هم، هيچ بپذيرد؛ ولي متأسفانه رئيس
  .نپذيرفت

صدر تأكيد داشت يكي از همفكران و هواداران خود را و خصوصاً آقاي  بني
پذيرفت و معتقد  سلامتيان را بر اين مسند بنشاند، كه آقاي رجايي آن را نمي

بود اعضاي كابينه بايد يكدست و همفكر باشند تا وي بتواند بدون نگراني 
دولت، به حل و فصل مسائل نسبت به اختلاف نظرهاي داخلي 

  )321، 1385هاشمي رفسنجاني، (».بپردازد

هاشمي رفسنجاني به جلسه ديگري با حضور اعضاي جامعه روحانيت 
جمهور  وزير، رئيس اي بين نخست نامه آن تفاهم كند كه در  مبارز تهران اشاره مي

در عين حال هاشمي رفسنجاني نسبت . و رئيس مجلس به امضاء رسيده است
  :كند هايي ابراز ترديد مي نامه به عملي بودن چنين تفاهم

صدر و  بار ديگر اختلافات سياسي ميان نيروهاي مذهبي انقلابي با آقاي بني«
جمهور با دولت و مجلس را  هواداران وي بالا گرفت و شكاف بين رئيس

  .بيشتر ساخت

حل اين  در اين ميان جامعة روحانيت مبارز تصميم گرفت تلاشي تازه براي
، از ]1359آذر  14در تاريخ [ها با همين هدف آن. اختلافات انجام بدهد

مجلس دعوت كردند كه در  وزير و من به عنوان رئيس جمهور، نخست رئيس
در اين جلسه . جويي كنيم حضور جمعي از روحانيون مسائل را مطرح و چاره

ها  ون آنپس از طرح برخي از موضوعات مورد نظر و بحث و بررسي پيرام
هايي دارند و بر  مشخص شد كه طرفين نسبت به عملكرد يكديگر نگراني

به رفتار و گفتار طرف ديگر معترض  مبناي چارچوب فكري مورد نظرشان،
به همين دليل آقايان روحانيون حاضر در جلسه، با در نظر گرفتن . هستند

بارز تشكيل شرايط خاص كشور پيشنهاد كردند كه هيأتي از جامعة روحانيت م
ها و اشخاص  ها، رسانه شود تا بر گفتار، رفتار و عملكرد طرفين و كار روزنامه
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ها نظارت كرده و از اين به بعد از طرح هر نوع مسائلي كه ايجاد  حامي آن
  .تشنج و اختلاف كند، جداً جلوگيري نمايند

، بر همين اساس قرار شد مسائل مورد اختلاف چه در گذشته و چه در آينده
در اين هيأت در اسرع وقت طرح و بررسي شود و قضاوت نهايي نيز به عهدة 

البته به اين شرط كه طرفين متعهد شوند كه از اين به بعد . اعضاي هيأت باشد
ها و اشخاص مرتبط را  انگيز خودداري نمايند و روزنامه از طرح مسائل اختلاف

ها، متني را هم به اين  ين زمينهآقايان با هم. گونه كارها برحذر دارند هم از اين
  :شرح تهيه كردند كه هر سه نفر ما آن را امضاء كرديم

  الرحيم الرحمن االله بسم

  قال االله تعالي و لاتنازعو فتقشلو و تذهب بحكم

صدر،  به منظور اجراي فرمان امام در رفع اختلاف بين مسئولين، آقايان بني
وزير در جامعة  ي، نخستجمهوري و هاشمي، رئيس مجلس و رجاي رياست

روحانيت مبارز تشريف آوردند و قرار شد چند نفر به عنوان نظارت در موارد 
اختلافات در جامعة روحانيت تعيين گردند و آقايان متعهد شدند كه از امروز 

هر نوع مسائلي كه ايجاد اختلاف بنمايد خودداري نمايند، از گفتار و  ]از طرح[
هاي گروهي و اشخاص  هاي طرفدار و رسانه زنامهرفتار و عملكرد و از رو

جداً بخواهند كه از طرح هر نوع مسائلي كه ايجاد تشنج و  ]خود نيز[حامي 
  .اختلاف نمايد، جداً جلوگيري نمايند

روحانيت مبارز انتخاب و  به منظور اجراي برنامة فوق هيأتي از جامعة
د شد و قضاوت به آن هيأت طرح و بررسي خواه مسائل مورد اختلاف در 

عهدة آنان خواهد بود و نسبت به مسائل گذشته هم تحقيق خواهد نمود و 
قبل از رسيدگي و اعلام نتيجة  ]همچنين قرار شد[.نتيجه را اعلام خواهند نمود

هاي گروهي و مجامع  كدام از آقايان صحبتي نفرمايند و در رسانه تحقيق، هيچ
رسي وظيفه دارند كه در اسرع وقت هيأت بر ]اعضاي[. عمومي سخني نگويند

صدر، محمد علي  ابوالحسن بني. به مسائل مورد اختلاف رسيدگي نمايند
  )316، 1385هاشمي رفسنجاني، (»رجايي، اكبر هاشمي رفسنجاني
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جمهور توافق كردند  پس از چند نوبت رد افراد پيشنهادي ، مجلس و رئيس
جمهور و مجلس با تشكيل  سيك هيئت حكميت از نمايندگان مورد اعتماد رئي

جلساتي صلاحيت افراد مختلف براي تصدي وزارت را بررسي و نتيجه را به 
جمهور و  احمد توكلي از وزراي مورد اختلاف رئيس. جمهور ارائه كنند رئيس

توكلي معتقد است علت كنار گذاشتن وي از وزارت توسط . وزير بود نخست
و عضويت در حزب جمهوري اسلامي االله بهشتي  صدر ارادت وي به آيت بني

تر با اما و اگر با حضور حداقل  صدر پيش اين در حالي بود كه بني. بوده است
  .وزير عضو حزب درون كابينه موافقت كرده بود 8-7

االله  االله يزدي و آيت ها آيت حكَم) در داستان حكميت در انتخاب وزرا(«
صدر نپذيرفته بود، يعني  را كه بني نفري 4انواري بودند كه قرار بود در مورد ما 

آقاي موسوي براي وزارت خارجه، مرحوم نوربخش براي وزارت اقتصاد، 
آقاي بهزاد نبوي براي وزير مشاور در امور اجرايي و بنده هم براي وزارت 

صدر به  بني. كار، حكميت كنند كه حكميت به نفع شهيد رجايي شكل گرفت
و بزرگترين » !كه عليه من نطق كردي تو اولين كسي بودي«: گفت من مي

ايرادش به من اين نكته بود و ايراد ديگرش هم اين بود كه در دادگاه انقلاب 
آقاي انواري بعد از . گير بودم كه من اين ماجراها را نفي نكردم بهشهر سخت

صدر ظاهراً آقاي توكلي هم مقداري در خط  نقل اين ماجرا گفت كه آقاي بني
افرادي را : صدر هم گفت كند كه بني ما از مالكيت دفاع ميشماست و مثل ش

بعد از چند روز با آقاي رجايي كار . مي فرستم تا در اين زمينه تحقيق كنند
بعد از صحبت با رجايي گفت آقاي . صدر پيدا كردم داشتم او را نزد بني

به  صدر گفت يك آقايي بني. جمهور با تو كار دارد و گوشي را به او داد رئيس
اسم آقاي افضلي را فرستادم بهشهر و تحقيق كرديم كه چند سئوال دارد مي 

افضلي آمد مجلس گفت سئوال اول من اين است كه تحقيقات . آيد پيش شما
علت چيست؟ من از . ما نشان مي دهد كه كارگران بهشهر با شما خوب نيستند

امام از چند چطور تحقيق كردي؟ پاسخ داد كه ما سر چهارراه : وي پرسيدم
طور  پرسيدم همه تحقيقات شما همين. كارگر در مورد شما سئوال كرديم

رويد سر چهارراه و از  خواهيد در مورد كسي تحقيق كنيد، مي است؟ آيا اگر مي
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مشكل : من پرسيدم. كنيد؟ شرمنده شد پرسيد و به آن استناد مي دو سه نفر مي
پرسيدم كه اگر من ! داريد شما دوتا خانه: بعدي كجاست؟ كه آن فرد گفت

صدر كه مالكيت را قبول  دوتا خانه داشته باشم چه اشكالي دارد؛ آقاي بني
بعد . گفتم پس چرا اين مسئله را مطرح مي كنيد. گفت نه اشكالي ندارد دارد؟

متر است و  110از آن هم گفتم كه دوتا خانه ندارم بلكه يك خانه دارم كه 
ت و پول ساخت و سازش هم از ارثيه مادري زمينش هم از ارثيه پدرم اس

: سئوال سوم من راجع به حزب بود، كه من هم در پاسخ گفتم. خانمم است

من به شهيد بهشتي خيلي ارادت دارم و بعد هم از سجاياي وي گفتم كه آن 
آقاي الويري كه در جريان قضيه . فرد هم اين مسائل را يادداشت كرد و رفت

شوي كه من هم  ن وضعيت معلوم است كه وزير نميبا اي: بود به من گفت
توكلي، (».گفتم قرار نيست ما وزير شويم و اتفاقاً در نهايت پذيرفته نشدم

1384 ،198(  

جمهور با  ايشان به جلسه حكميت در مورد چهار وزير مورد اختلاف رئيس
وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت . كند وزير اشاره مي نخست

جا بحث تصويب وزير  و بالاخره وزارت بازرگاني كه بجاي آن در اين كار
  :گويد توكلي مي. مطرح شده است) بهزاد نبوي(مشاور در امور اجرايي

وزير، دعوا بر سر تعيين  پس از پذيرفته شدن آقاي رجايي، به عنوان نخست«
وزش و آم وزير شود در دفتر  آقاي رجايي قبل از اين كه نخست. وزرا آغاز شد

ايشان براي تعيين دولت خود . پرورش، در پشت ميدان بهارستان مستقر بود
اسماعيل داوودي شمسي، بهزاد نبوي و من . اي را به آن دفتر دعوت كرد عده

بهزاد نبوي براي برنامه تعيين دولت به آقاي رجايي كمك . از آن افراد بوديم
يي معرفي شدند، مهندس آن تيم بيشترشان براي وزارت كابينه رجا. كرد مي

بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي، محسن  موسوي براي وزارت خارجه،
نوربخش وزير اقتصاد و دارايي يا رئيس بانك مركزي و بنده براي وزارت كار 

قرار شد بين آقاي . صدر با تعدادي از وزراي پيشنهادي موافقت نكرد كه بني
االله انواري از جامعه روحانيت مبارز،  آيت. صدر حكميت شود رجايي و بني

در آن  االله يزدي از جامعه مدرسين كه آن ايام نائب رئيس مجلس هم بود، آيت
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اي از اعضا، همان نائبان رئيس جلسه بودند،  در مجلس عده. حكميت بودند
در نتيجه نقش ما از چند . مثل من، يارمحمدي، شاهچراغي، الويري و متكي

صدر  بني. انواري و يزدي از روحانيون متشخص بودند. تياف جهت افزايش مي
ها  داد كه حكميت آن هم، با اين كه با روحانيت خوب نبود؛ در ظاهر نشان مي

  .را قبول دارد

در   آقاي رجايي،  در روز موعود قرار شد كه ما چهار نفر و اين دو نفر و
مان سفيدي مستقر صدر در ساخت بني. صدر برويم به دفتر بني  مجموع هفت نفر،

آقاي هاشمي  دفتر   بود كه قبل از انقلاب دفتر كار شاپور غلامرضا بود و بعداً
. صدر در سرسرا روي كاناپه با شلوار كردي نشسته بود بني. رفسنجاني شد

هركس روي يك مبلي . وقتي وارد شديم حاضر نشد از جايش بلند شود
به حالت كاملاً   صدر و عمداً يمن هم رفتم پيش بن نشست و براي من جا نشد، 

اين كار را كردم تا . كند يله نشستم و معذرت خواستم كه ببخشيد كمرم درد مي
آقاي مهندس موسوي شروع كرد به . به خاطر تكبرش پاسخي گرفته باشد

بسيار متين و مؤدب استدلال كرد، سوابقش را گفت و درباره . سخن گفتن
در اين ميان . اش را نيز شرح داد ظرات خارجينقطه ن. اش حرف زد برنامه آينده

آورده بود كه شما فلان موقع، عليه من در سرمقاله روزنامه   صدر به او فشار بني
آقاي موسوي هم خيلي خونسرد جواب . اي اي نوشته جمهوري اسلامي مقاله

داد كه آن مقاله به اين دليل نوشته شد، انتقاد بود، اهانتي هم نكرديم  مي
. كرد صدر در هر بار حرف خودش را تكرار مي ل كرديم و غيره ولي بنياستدلا

: من تند شدم و گفتم. »شود طوري نمي اين«: آقاي رجايي خسته شد و گفت

صدر اين راه حكميت نيست اگر دليلي داريد مطرح كنيد، نه اين كه  آقاي بني«
آقاي رجايي هم . زد طور دور مي اما بحث همين» مدام ادعايتان را تكرار كنيد

بلند شد كه . »كنم گونه باشد، من در آن شركت نمي اگر حكميت اين«: گفت
برود كه آقاي انواري، رجايي را سر جايش نشاند و بحث ادامه پيدا كرد و 

  )197، 1384توكلي، (».درباره بهزاد نبوي و محسن نوربخش صحبت شد

وزير در  نخستدر پاسخ به نامه  18/7/59جمهور در خاطرات روز  رئيس
  :دهد ها توضيحاتي مي مورد معرفي چند تن از وزراء و علل عدم پذيرش آن
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اي اول وقت از آقاي رجائي بود دو، سه نفر را معرفي كرده بود و در  نامه«
اش هم نوشته بود كه وزيري را كه موافقت نكرديد كتباً دليلش را  مقدمه

اند و  اي كه رفته البته من پروندهننوشتيد كه معلوم بشود چرا موافق نيستيد 
ام كه معلوم  اند و تشكيل شده است به ايشان داده درباره هر كدام تحقيق كرده
  .ام بشود كه چرا مخالفت كرده

جمهور  بايد به تصويب رئيس معناي اينكه قانون اساسي گفته است وزراء 
با هم كار  ها باشد براي اين است كه بناي قانون اساسي بر اين است كه اين

وزير و وزيران، قطب  جمهور كه رئيس قوه مجريه است و نخست كنند و رئيس
. حتي نسبت به هم بيگانه هم نيستند. دهند مقابل و مخالف او را تشكيل نمي

شناسد قاعدتاً اين آن وزيري نيست كه  جمهور نمي وقتي وزيري را رئيس
ود اين كه وزراء پس خ. مطلوب قانون اساسي و روح قانون اساسي باشد

خود  اين خودبه ها را نمي شناسم، كساني هستند كه معرفي مي شوند و من آن
با اين حال نظر به . امري نيست كه با قانون اساسي ما سازگاري داشته باشد

آن حداقل  رو بود و هست، به حداقل قانع شدم و  اوضاعي كه كشور با آن روبه
داند نبايد  ين دولتي كه خود را مكتبي مياين بود كه سوابق اين وزراء براي ا

كه در  اند، مگر آن سوابقي باشد كه به موجب آن ديگران را پاكسازي كرده
جريان انقلاب در ميدان اخلاص، فداكاري كار كرده باشد و جامعه او را 

ثانياً توانائي اداره داشته باشد و روش هاي او در گذشته يعني در . پذيرفته باشد
بگذريم از اين كه . لاب روش هاي غيرقانوني نبوده باشددوران انق

جمهوري موظف به دادن توضيحات كتبي نيست و اما سوم اين كه علم  رئيس
و اطلاع هم در مكتب ما و دين ما محلي دارد و بنابراين بايد مسئول يك كار 
توانائي انجام عملي آن كار را نيز داشته باشد و اين جنگ از جمله اموري را 

نياز از علم و تخصص نيستيم و اگر  كه بر ما واضح كرد اين است كه ما بي
و . بخواهيم بدون علم و تخصص عمل كنيم حتماً شكست حاصل مي شود

هائي كه علم و تخصص دارند بگوئيم شما  اين شدني هم نيست كه، به آن
كه  اي بجنگيد و كشور را حفظ كنيد و آن را بسازيد براي اين كه ما يعني عده

  )18/7/59انقلاب اسلامي، (».علم و تخصص نداريم بر شما حكومت كنيم
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نياز به تحرك . آورد تحميل جنگ شرايط جديدي پديد مي 1359از مهر ماه 
هاي ايران  المللي وجود وزارت خارجه قدرتمند و فعال را براي بيان ديدگاه بين

د وزير ساخت، كشور فاق در خصوص جنگ به صورت روزمره ، ضروري مي
وزير هر يك ديگري را به عدم همكاري  جمهور و نخست خارجه بود و رئيس

جمهور در يادداشت روزانه خود در روز شانزدهم جنگ  رئيس. ساخت متهم مي
به مشكلات عديده كه به واسطه فقدان توافق براي وزارت خارجه وجود دارد 

  :اندازد اشاره نموده و تقصير را به گردن طرف مقابل مي

كه عملاً  گزارشي دربارة سياست خارجي و وضع وزارت خارجه و اين«
تعطيل است و چند گزارش محرمانه دربارة سياست خارجي ايران، سياست 

ترين موقع  خارجي دشمنان ما دربارة ايران و باز اين داستان كه ما در سخت
انقلاب (».ماي استعدادترين را گمارده ترين و كم مايه ها كم ترين مقام براي حساس

  )27/7/59اسلامي، 

جمهور در سه يا چهار مرحله افراد معرفي  اين انتقاد در حالي بود كه رئيس
وزير را با استفاده از حق قانوني خود براي تصويب وزرا رد  شده توسط نخست

  .كرده بود

وزير نام شش نفر را به عنوان وزير  بار ديگر نخست 10/8/59در تاريخ 
جمهور قرار مي دهد  ي وزارت خارجه در اختيار رئيسپيشنهادي جهت تصد

كدام را تأييد  جمهور هيچ ها را به مجلس معرفي نمايد اما رئيس تا يكي از آن
  :نويسد رجايي مي.دهد كند و به نامه پاسخي نمي نمي

به دنبال اشاره امام در تعيين هر چه زودتر وزير امور خارجه، برادران زير «
يد است مشغوليت جنگ تحميلي مانع پاسخ سريع آن ام. شود پيشنهاد مي
: مايلم درجه تأييد شما روي اين شش برادر نيز مشخص گردد. جناب نباشد

، آقاي كمال )زماني(دكتر محمدعلي هادي، دكتر علي افروز، آقاي شريف
، 1385صدر،  بني(».خرازي، آقاي موسوي خوئيني، آقاي علي صادقي تهراني

100(  

صدر در برابر افراد پيشنهادي  جريان مقاومت بني هاشمي رفسنجاني
  :دهد وزير براي وزارت اقتصاد و بازرگاني را چنين شرح مي نخست
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، همچون وزارت »امور اقتصادي و دارايي«و » بازرگاني«دو وزارتخانة مهم «
خصوصاً . اي بودند امور خارجه در غياب وزير، دچار مشكلات عديده

بود، عملاً دست دولت » زارت امور اقتصاد و داراييو«هايي كه در  ناهماهنگي
نوبري، به  ]عليرضا[را براي انجام كارهاي اساسي بسته بود و حضور آقاي 

 ]امور اقتصاد و دارايي[عنوان رئيس كل بانك مركزي كه در دوران وزارت 
صدر، از طرف وي به اين سمت منصوب شده بود و عدم تمكين او از  بني

  .علت شده و مشكلات را دوچندان كرده بوددولت، مزيد بر 

صدر براي معرفي اشخاص  تلاش آقاي رجايي در جلب موافقت آقاي بني
وزير طي  نخست. به عنوان وزير اين دو وزارتخانة مهم، بي حاصل مانده بود

نوربخش را  ]محسن[جاسبي و دكتر  ]عبداالله[چند نوبت نفراتي از جمله دكتر 
صدر هر بار  جمهور پيشنهاد كرده بود، ولي بني ، به رئيسها براي اين وزارتخانه

كرد و اصرار رجايي در دريافت  ها خودداري مي به دلايلي مبهم، از پذيرش آن
  .نتيجه بود نظرات كتبي وي هم بي

جمهور درخواست كرد كه  وزير چندبار از رئيس در چنين وضعيتي، نخست
وزير را تا  هاي بي وزارتخانهبا توجه به قانون اساسي، وي سرپرستي موقت 

جمهور با اين مسأله  زمان انتخاب وزراي مذكور، برعهده داشته باشد كه رئيس
  .هم موافقتي نداشت

در وزارت امور اقتصاد   سرانجام آقاي رجايي براي حل مشكلات، خصوصاً
و دارايي، راهكارهاي قانوني ديگر را مورد توجه قرار داد و به استناد تصويب 

به عنوان  ]1359بهمن  15در تاريخ [وزيران ابتدا دكتر نوربخش را  هيأت
 ]حسن[معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين كرد و بعد هم آقاي 

راهي  ]1359اسفند  10در تاريخ [عضدي را به عنوان رئيس كل بانك مركزي 
شد و او صدر روبرو  اين اقدامات با مخالفت شديد آقاي بني. اين بانك ساخت

طي چندين نامه به آقاي رجايي، چنين اقداماتي را مخالف قانون اساسي و 
اما آقاي رجايي با قانوني . باعث به هم ريختن وضع اقتصادي كشور اعلام كرد

آن زمان و پس از  دانستن اين اقدامات، انجام اين كارها را در شرايط حساس 
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ودن وزارت امور اقتصادي و گذشت چند ماه از شروع كار دولت و بلاتكليف ب
دارايي، براي تثبيت وضعيت اقتصادي و سياسي كشور ضروري 

  )385، 1385هاشمي رفسنجاني، (».دانست مي

وزير در پاسخ به نمايندگان كه وي را براي اداي توضيح در مورد  نخست
جمهور با  عدم معرفي، سه وزير به مجلس فراخوانده بودند، عدم موافقت رئيس

احاله اين (شنهادي و فرافكني وي در سلب مسئوليت از خودوزراي پي
او به . را علت اصلي معرفي نشدن وزرا اعلام كرد) مسئوليت به رهبر انقلاب

گري عبدالكريم موسوي اردبيلي دادستان كل كشور براي حل موضوع  ميانجي
  :اشاره كرد و گفت

از ده نفر معرفي  اي كه هنوز وزير ندارند شايد بيش براي سه وزارتخانه...«
جمهور معتقدند كه اگر قانون اساسي اجازه تصويب به  آقاي رئيس. شده باشند

منتها . ايشان داده است مي توانند كسي را كه پيشنهاد شده است نپذيرند
جمهوري وزيري را نپذيرفت چه  وزير اين است كه اگر رئيس گرفتاري نخست

  .ذيرفت و چرا پذيرفتكسي در اين مورد بايد حكم باشد كه چرا نپ

كه جامعه  و ما با اين گرفتاري همچنان دست به گريبان بوديم تا اين
اي ديگر  جمهور و رئيس مجلس و عده وزير، رئيس روحانيت مبارز از نخست

جمهور در پاسخ روحانيت مبارز  جا رئيس در آن. عمل آورد از برادران دعوتي به
من . اند ه وزرا را در اختيار امام گذاشتهدرباره بقيه وزرا گفتند كه انتخاب بقي

هم خيلي خوشحال شدم و دو روز بعد خدمت امام رسيدم و مشكلات خود 
ام و روي  نظرهايم را در مورد بقيه وزرا كه پيشنهاد كرده را توضيح دادم و نقطه

امام قبل از هر چيز فرمودند كه من ميل دارم . آن وزرا اصرار دارم بيان داشتم
زيرا صحيح نيست كه در اين شرايط شما با هم . بين شما رفع شوداختلاف 

كنم و  امام سپس گفتند من در انتخاب وزرا دخالت نمي. اختلاف داشته باشيد
برويد اين مطلب را با آن هيئت پنج نفري كه قرار شده است درباره اختلافات 

دبيلي را االله موسوي ار شما اظهار نظر كند در ميان بگذاريد و ايشان آيت
  .تصريح كردند
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من هم خدمت آقاي موسوي رسيدم و مطلب را براي ايشان توضيح دادم و 
در . دلائل خود را براي انتخاب وزيران خارجه، بازرگاني و دارائي تشريح كردم

جلسه ديگري كه با آقاي موسوي اردبيلي داشتم ايشان گفتند خوب است 
رزرو كنيم و نزد  شخص ديگري را نيز براي وزارت امور خارجه

كنيم و  ابتدا فردي را كه مورد نظر شما است پيشنهاد مي. جمهوري برويم رئيس
من هم قبول . اگر مورد قبول واقع نشد اين نفر بعدي را پيشنهاد خواهيم كرد

در مورد وزير دارائي نيز آقاي موسوي با فرد مورد نظر من هم عقيده . كردم
ام اين شخص با كابينه تو همگون  تحقيق كردهجا كه من  بودند و گفتند تا آن

است ولي در مورد وزير بازرگاني با آقاي موسوي اردبيلي به توافق نرسيديم و 
وگو  جمهور گفت قرار شد فقط در مورد وزراي خارجه و دارائي با آقاي رئيس

  .كنيم

وزير سپس گفت در ملاقاتي كه من و آقاي موسوي اردبيلي با آقاي  نخست
مهور داشتيم، ايشان بعد از توضيحاتي كه آقاي موسوي اردبيلي دادند ج رئيس

آن صحبت نشده بود  نه آن نفر اول را پذيرفتند و نه نفر دوم را كه خيلي روي 
و بالاخره نفر سوم را هم كه به پيشنهاد آقاي موسوي اردبيلي و موافقت من 

  )3/10/1359جمهوري اسلامي، (».عنوان شده بود نپذيرفتند

دار و عدم همكاري و  چنين وضعيتي جز يك اختلاف سياسي ريشه
هر طرف . توانست باشد ناپذيري از سوي دو طرف چيز ديگري نمي انعطاف

با اصرار طرفين بر . دانست نرمش از سوي خود را امتياز به طرف مقابل مي
هر طرف، طرف . هايي همراه بود موضع خود امورات اجرايي كشور با دشواري

صدر  كه هاشمي رفسنجاني در اين ميان بني چنان. داد را مقصر جلوه مي مقابل
. داند را به واسطه بدون وزير ماندن سه وزارتخانه در طول شش ماه مقصر مي

اين مسئله نمايندگان اكثريت، از حزب جمهوري اسلامي، را بر آن داشت تا با 
سازند و راه را  اي، تصويب وزرا توسط رئيس جمهور را بلااثر تصويب لايحه

  :گويد هاشمي رفسنجاني مي. براي انتخاب وزرا هموار كنند

با ادامة مشكل عدم انتخاب وزير براي چند وزارتخانة كليدي كشور، «
ها را به عنوان تنها راه  جمعي از نمايندگان طرح تعيين سرپرست اين وزارتخانه
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. ديم مجلس كردندتق ]1359اسفند  6در جلسه [حل مسأله و با قيد دو فوريت 

در اين طرح با اشاره به برخي از اصول قانون اساسي و با تأكيد بر شرايط 
وزير موظف است تا تعيين وزير، براي  نخست«حساس كشور، قيد شده بود كه 

  ».ها را به عهده بگيرد تصدي آن  سرپرست، هاي بي وزارتخانه

و با انتشار اطلاعيه گيري كرد  صدر در مقابل اين پيشنهاد به شدت موضع بني
اند،  طرحي كه به مجلس داده«ادعا كرد كه  ]1359اسفند  9در تاريخ [اي 

باره به امام  و اعلام كرد كه در اين» عواقبي بس خطرناك براي كشور دارد
البته بيش از يكصد نفر از نمايندگان . اي نوشته و منتظر اقدام ايشان است نامه

پاسخ دادند و از  ]1359اسفند  12در تاريخ [ جمهور هم به اين اطلاعية رئيس
نشاندة  وقتي شش ماه تمام در حال جنگ با دست«: صدر پرسيدند آقاي بني

تحرك است و در حال محاصرة  ابرقدرتها، سفارتخانه هاي ما مرده و بي
درصد مواد اوليه، وسايل يدكي صنايع و  72اقتصادي، وقتي كه تقريباً 

صولات غذايي و مصرفي بايد از خارج بيايد و در كشاورزي و بسياري از مح
رو هستيم، نداشتن وزاري امور  وضعي كه با مشكلات پولي و ارزي روبه

اي  كه عده خارجه و بازرگاني و اقتصاد براي كشور خطرناك است يا اين
  »طرحي به مجلس بدهند؟... نماينده بخواهند براي جلوگيري از سقوط كشور

اين جلسه با . اي در حضور امام كشيد شكيل جلسهسرانجام هم كار به ت
اي، من و چند تن ديگر از نمايندگان مجلس و در  شركت آقايان رجايي، خامنه

امام . در دفتر امام تشكيل شد ]1359اسفند  11در تاريخ [صدر  غياب آقاي بني
وزير بايد هرچه زودتر  جمهور و آقاي نخست كه آقاي رئيس با تأكيد بر اين

ة انتخاب وزيران را حل كنند و پس از ارائة رهنمودهايي در اين زمينه، مسأل
وزير به تصويب مجلس و تأييد  فرمودند اگر طرح سرپرستي سه وزارتخانة بي

الاجرا است و نبايد با آن  شوراي نگهبان برسد، يك شيوة قانوني قطعي و لازم
  .مخالفت شود

اي طولاني كه در منزل  در جلسهدر بعدازظهر همان روز بار ديگر اين مسأله 
صدر، رجايي، بهشتي، موسوي  آقاي موسوي اردبيلي و با حضور آقايان بني

اردبيلي و من تشكيل شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت 
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از ميان نفرات پيشنهاد  ،»بازرگاني«و » اقتصاد و دارايي«هاي  هم براي وزارتخانه
وزير به وجود آمد، و ليكن وزارت  جمهور و نخست سشده تفاهماتي بين رئي

  .امورخارجه همچنان بلاتكليف ماند

ها به وجود آمد، اميدواري براي حل  آن با اين جلسات و تفاهماتي كه در 
شايد نيازي هم به مطرح كردن   مشكل كابينة آقاي رجايي بيشتر شد و تقريباً

بود، اما متأسفانه سخنراني وزير ن طرح تعيين سرپرستي وزارتخانه هاي بي
ها را به هم ريخت و ضرورت طرح  اسفند بار ديگر همة تفاهم 14صدر در  بني

طرح  اسفند، 14طوري كه چند روز بعد از واقعة  به. آن پيشنهاد را قطعي كرد
وزير با اين عبارت كه  هاي بي  پيشنهادي نمايندگان پس از ذكر نام وزارتخانه

تا تعيين وزراي خارجه، بازرگاني و اقتصاد و وزير موظف است  نخست«
، براي تصويب نهايي در »ها را به عهده بگيرد دارايي، تصدي آن وزارتخانه

در اين جلسه در . مطرح شد ]1359اسفند  19در تاريخ [جلسة علني مجلس
با خروج غيرموجه سيزده   رسيد، حالي كه تصويب اين طرح قطعي به نظر مي

جمهور  كه همگي از اعضاي نهضت آزادي و هواداران رئيسنفر از نمايندگان 
گيري حاصل نشد و مسأله به جلسة آينده  بودند، حد نصاب لازم براي رأي

من در همان جلسه نسبت به اين حركت آقايان، اعتراض كردم . موكول گرديد
  .حرمتي به مردم دانستم و چنين كاري را نوعي بي

كه همان  رغم آن تشكيل شد، عليروز  در جلسة دوم كه فرداي همان
نمايندگان باز هم مجلس را ترك كردند، وليكن با توجه به حضور نمايندگان 
غايب و بازگشت نمايندگاني كه به مرخصي رفته بودند، حدنصاب لازم براي 

گيري كه به عمل آمد، طرح مذكور به تصويب  گيري حفظ شد و با رأي رأي
  .نهايي رسيد

پور اردبيلي كه  كاظم ]حسين[نمازي و  ]حسين[آقايان  در همين جلسه براي
ها به عنوان وزراي اقتصاد و دارايي و بازرگاني بين  براي انتصاب آن

وزير، تفاهم شده بود و رسماً به مجلس معرفي شده  جمهور و نخست رئيس
گيري به عمل آمده و وزارت هر دو به تصويب مجلس  بودند، رأي

  )387، 1385هاشمي رفسنجاني،(».رسيد
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جمهور مشكل عدم  وزير و رئيس مجلس، رئيس در مقابل توضيحات نخست
وزير مرتبط  مانده را به عملكرد مجلس و نخست توافق براي وزراي باقي

جمهور كه چرا وزراي  او معتقد است مجلس به جاي پرسش از رئيس. داند مي
پرسد چرا وزير ب كند بايد از نخست وزير را تصويب نمي پيشنهادي نخست

  :كند جمهور هستند را معرفي نمي وزرايي را كه مورد تأييد رئيس

جمهور  رئيس مجلس هم كارش اين نيست كه مجلس را به مقابله با رئيس«
پس در . بايد مجلس را به خط تفاهم ببرد. بكشد، بلكه كارش عكس آن است

انسته از او بپرسد كه چرا نتو] بايد[وزير است كه مجلس اين مورد، نخست
مجلس از . جمهور بپذيرد و هم مجلس است، وزرائي را پيدا بكند كه هم رئيس

تواند بكند؟ اين حقي است كه قانون اساسي به  من چه استيضاحي مي
جمهوري داده است و من هم اين حق را بنا به مسئوليتي كه در قبال  رئيس

  .ت را بدهممردم دارم بايد جوري به كار ببرم كه بتوانم جواب آن مسئولي

پس ايشان اگر بخواهد راه درست برود، آن اين است كه بايد ببيند كه چه 
جمهور  و الا مجلس را مقابل كردن با رئيس. بايد بكند كه تفاهم به دست بيايد

جا كه حق قانوني من  شوم و در آن اولاً من تسليم زور نمي. كار خطرناكي است
كشور را در يك كاري ببينم غير از كه يك وقت مصلحت  ايستم و اين است مي

  )9/10/59انقلاب اسلامي، (».اين است كه تسليم جرياني بشوم

از روحانيت مبارز تهران و نماينده مجلس خواستار ) فريدون(حسن روحاني
  :شود مانده توسط دستور رهبري مي حل مسئله وزراء باقي

روزه انجام  10 بيني شده كه اين كار بايد نامه داخلي مجلس پيش در آئين«
وزير عملي  جمهور و نخست نامه داخلي براي رئيس بگيرد منتها عملاً اين آئين

آينده قانوني را بگذراند و يا امام در  كنم كه اگر مجلس در  نيست اما فكر مي
اگر بخواهد هر روز . شود بست برداشته مي اين زمينه دستوري صادر كند، بن

وزير معرفي شود و يكي دو هفته طول  يك نفر يا دو نفر از طرف نخست
جمهور نظر بدهد و احياناً نظر مثبت نداشته باشد و اين وضع  بكشد تا رئيس

ماه طول بكشد تا ما وزير امور خارجه و  6همچنان ادامه پيدا كند ممكن است 
تعيين [وجود داشته باشند ] بايد[وزير بازرگاني و وزراء ديگري كه در كابينه 
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اين كار بايد يا از طريق فرمان امام حل بشود و يا از طريق تصويب بنابر]. كنيم
آور باشد و دولت از اين  ها الزام يك قانون خاص در اين زمينه كه براي آن

  )10/9/59جمهوري اسلامي، (».بست نجات پيدا كند بن

سيد حسن آيت نسبت به عدم معرفي وزراي خارجه، دارايي و بازرگاني 
خواهد دليل رد افرادي كه جهت  جمهور مي از رئيس او. كند اعتراض مي

  :اند، به مجلس اعلام كند وزارت پيشنهاد شده

خواهم كه صريح و بدون تقيه اين مسأله را روشن كنند  از آقاي رجائي مي« 
امر خلاف اين است كه در شرايط . كه آيا امر خلافي انجام شده است يا خير

طور مثال هنوز وزير خارجه  به. اند دهحساس كنوني وزراي كابينه تكميل نش
هم در اين شرايط جنگي كه امارات متحده عربي مدعي مالكيت سه  نداريم آن

  .جزيره شده است و وزير خارجه بايد از اين مسأله در دنيا دفاع كند

رو  همچنين وزير دارائي در شرايطي كه مملكت با كمبود اسكناس روبه
. كمبود عمدي بوده، هنوز تعيين نشده است شود كه اين است و حتي گفته مي

وزير بازرگاني نيز در شرايطي كه ملي كردن بازرگاني خارجي مطرح است، 
وزير در صورتي مقصر است كه يا در معرفي اعضاي  نخست. تعيين نشده است

كابينه اهمال و تأخير كرده باشد و يا كساني را معرفي كرده است كه شايستگي 
وزير  ولي برعكس اگر مشخص شود كه نخست. باشندو صلاحيت نداشته 
جمهور قبول  جمهور معرفي كرده و رئيس اي را به رئيس افراد صالح و شايسته

جمهور بايد دليل مقنع و روشني براي رد  نكرده باشد او مقصر است زيرا رئيس
  )14/10/59جمهوري اسلامي، (».وزراء داشته باشد

اي  االله سيدعلي خامنه مشهد و برادر آيت اي نماينده مردم سيد محمد خامنه
از اعضاي شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي پا را فراتر گذاشته تلويحاً 

جمهور را به استيضاح در مجلس يا ارائه طرح تخلف از سوي ديوان  رئيس
  :كند عالي كشور و بالاخره رأي عدم كفايت سياسي وي تهديد مي

وزير مسامحه كرده باشد  ه اگر نخستدر مورد عدم تكميل اعضاي كابين«
جمهور كوتاهي كرده باشد  جريان به استيضاح از وي خواهد كشيد و اگر رئيس

اين مسأله از دو حال خارج نيست : ما حق را اگر چه تلخ باشد خواهيم گفت
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كفايتي است كه مجلس طبق قانون به آن رسيدگي خواهد كرد و  يا بر اثر بي
رفت و يا به علت تخطي و تخلف است كه طبق قانون تصميم لازم را خواهد گ

  )3/10/59جمهوري اسلامي، (».كشور به آن رسيدگي خواهد كرد] عالي[ديوان

روزنامه جمهوري اسلامي در مصاحبه متعدد با نمايندگان مجلس و طي 
كند و همواره  مانده به مجلس انتقاد مي مقالات خود از عدم معرفي وزيران باقي

جمهور با افراد معرفي شده را عامل اصلي عدم تكميل  رئيسعدم موافقت 
  :داند كابينه مي

كابينه آقاي رجائي هنوز ناقص است و مردم هر روز منتظرند تا تكليف اين «
البته در اين رابطه سئوالات بسياري براي . وزراء هر چه زودتر روشن شود

  )14/10/59جمهوري اسلامي، (».مردم مطرح است

دهد مجلس كه اكثريت آن در اختيار حزب جمهوري  ميشواهد نشان 
  جمهور گذاشته اسلامي و جريان مذهبي بود بنا را بر برخورد قانوني با رئيس

جمهور بر  اصرار مجلس بر اجراي قانون بطور متقابل، اصرار رئيس. بود
شد و از آنجا كه به لحاظ قانوني هر دو  اختيارات قانوني خود را باعث مي

جمهور در جهت  تصويب داشتند، دوري باطل بين مجلس و رئيسطرف حق 
نگاه بدبينانه طرفين به هم عامل اصلي تضادها . آمد تضعيف يكديگر پيش مي

احمد توكلي از نمايندگان مرتبط با فراكسيون مجاهدين انقلاب اسلامي و . بود
 طور روشن از تلاش او و همكارانش در فراكسيون نماينده مردم بهشهر به

جمهور و حمايت از  مجاهدين انقلاب براي محدود ساختن اختيارات رئيس
  :گويد وزير سخن مي نخست

صدر به اين  سرانجام به دليل طولاني شدن كشمكش بين رجايي و بني«
نتيجه رسيديم كه طرحي را در جلسات خودمان تهيه كنيم، موضوع طرح، 

بود كه هنوز وزير  هايي براي وزارتخانه  وزيري، تمديد سرپرستي نخست
اين موضوع . متن آن لايحه را هم من نوشتم. برايشان انتخاب نشده بود

مجلس اول در اين موارد خيلي قانوني، منطقي . صدر را بسيار عصباني كرد بني
هاي سرشناس بودند كه دليل و استدلال  حتي مخالفين هم از آدم. و قوي بود

طرح ديگري هم بود كه آن . كردخلاصه طرح مزبور خيلي سروصدا . داشتند
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گونه اقدامات  از اين. كرد صدر را در وزارت دفاع محدود مي هم اختيارات بني
  ).1384توكلي، (».مان زياد بود هاي در جلسه

گذاري  كند كه به گله االله خميني اشاره مي ايشان به جلسه ديگري نزد آيت
  :صدر اختصاص داشت نمايندگان از عملكرد بني

صدر با ايشان  نفر ديگر، چندين بار پيش امام رفتيم و درباره بني با چند«
هاي جوان مجلس  نفر از نماينده 40يك بار كه حدوداً . صحبت كرديم

شديم، تصميم گرفتيم پيش امام رفته چند موضوع از جمله مسئله جنگ و  مي
را قرار شد كه يكي از اين موضوعات . صدر را با ايشان مطرح كنيم مسئله بني

بدون تعيين وقت . مرحوم استكي و يكي ديگر را علي آقامحمدي مطرح كند
مسئول دفتر امام . حوالي ظهر بود. قبلي به دفتر امام، واقع در جماران رفتيم

من جواني كردم و به پاسخ ايشان » ايد شما بدون وقت قبلي آمده«: گفت
توانيم ده دقيقه  نميما چهل نفر نماينده مجلس هستيم، «: اعتراض نموده و گفتم

آن بنده خدا با اوقات » آمديم امام را ملاقات كنيم؟ اگر كار نداشتيم كه نمي
» بياييد برويد داخل«: تلخي خدمت امام رفت و دوباره پيش ما برگشت و گفت

وارد ساختمان شديم و در يك اتاق كوچكي نشستيم امام تشريف آوردند و 
كه قرار ) دانم من بودم يا استكي نمي(نفر سومين. هايشان را زدند دوستان حرف

صدر صحبت كند، تا خواست بحث را آغاز  بود در مورد اختلاف مجلس و بني
شود، الان جنگ است،  ناراحت نباشيد درست مي«: كند، امام با خنده گفت

تعابيري از اين (»برويد دنبال ايجاد وحدت و سعي كنيد اختلافات حل شود
ما همه ) اني انقلاب از امام بسيار شنيده شده استقبيل كه در تاريخ نور

هاي امام مثل آبي بود كه روي آتش عصبانيت  عصباني بوديم و آرامش و حرف
علي آقا محمدي به . ما ريخته شد و وقتي بيرون آمديم، اصلاً التهابي نداشتيم

گفت ما فردا  صدر مي خيلي خوب شد، اگر امام چيزي عليه بني«: من گفت
من هم ديدم » .ريختيم صدر به هم مي ر را در نماز جمعه عليه بنيچهل شه

  )همان(».زند واقعاً حرف خوبي مي

وزير بر  آورد به جز طرح سرپرستي نخست احمد توكلي به ياد مي
هاي بدون وزير قرار بود طرح ديگري براي محدود ساختن  وزارتخانه
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اين به معناي . جمهور در وزارت دفاع در مجلس حر شود اختيارات رئيس
  :ببينيد. جمهور بود حضور فعال فراكسيون مزبور در تقابل با اقدامات رئيس

صدر، به اين  سرانجام به دليل طولاني شدن كشمكش بين رجايي و بني«
نتيجه رسيديم كه طرحي را در جلسات خودمان تهيه كنيم؛ موضوع طرح، 

ود كه هنوز وزير هايي ب وزيري، براي وزارتخانه تمديد سرپرستي نخست 
اين موضوع . متن آن لايحه را هم من نوشتم. شان انتخاب نشده بود براي
مجلس اول در اين موارد خيلي قانوني، منطقي . صدر را بسيار عصباني كرد بني

هاي سرشناسي بودند كه دليل و استدلال  حتي مخالفين هم از آدم. و قوي بود
طرح ديگري هم بود كه آن . كردخلاصه طرح مزبور خيلي سروصدا . داشتند

گونه اقدامات  از اين. كرد صدر را در وزارت دفاع محدود مي هم اختيارات بني
  )202، 1384توكلي، (».مان زياد بود هاي در جلسه

وقفه عناصر افراطي در مجلس، بخشي از نمايندگان  رغم تلاش بي علي
نيروهاي تندرو در جمهور با  هاي رئيس معتدل به دنبال نزديك كردن ديدگاه

الدين  محمد جواد حجتي كرماني، موسوي بجنوردي، محي. مجلس بودند
االله سحابي و ديگران كه البته  االله صلواتي، يوسفي اشكوري، عزت انواري، فضل

  .ها راه به جايي نبرد گري آن ميانجي

شناختند  رسد دو طرف دعوي اصولاً يكديگر را به رسميت نمي به نظر مي
االله صلواتي از  فضل. وگو بنشينند هاي احتمالي به گفت حل رد راهتا در مو
جمهور و  االله خميني براي ايجاد نوعي مصالحه بين رئيس ها با آيت مشورت

روزهاي مجلس، به   گويد كه به دليل جو آن نمايندگان تندرو مجلس سخن مي
  :نتيجه نرسيد

يني رفتيم و راجع يك روز من، آقاي حجتي و آقاي انواري خدمت امام خم«
اين . خواستيم اجازه بگيريم كه استعفا بدهيم به اين مسائل صحبت كرديم و مي

كردم اگر از مجلس بيرون بروم و  من فكر مي. چيزي است كه در خاطرم هست
بحث امامت خيلي  به كار تحقيقات، نوشتن و تكميل كاري كه در زمينة 

آقايان ديگر هم هركدام . شمزحمت كشيده بودم بپردازم، شايد مفيدتر با
. هاي ما گوش دادند امام خيلي خوب به حرف. هايي براي گفتن داشتند حرف
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با اين كه دفتر ايشان يك ربع بيشتر به ما وقت نداده بودند و همه مراجعان 
هاي ما  پشت در ايستاده بودند كه ما زود بيرون بياييم، ولي امام كاملاً به حرف

بله، «: هاي ايشان اين بود كه بت ما يكي از فرمايشپس از صح. گوش دادند
شود،  كنم كه مشكلات و اختلافات دارد زياد مي راست گفتيد، من هم فكر مي

ام و  سن من هم كه از همة شما بيشتر است، من هم مثل شماها انقلابي بوده
 جايي را پيدا كنيم و همه با بهتر اين است كه يك. ام ها تحمل سختي كرده سال

هم برويم، انقلاب و مردم را رها كنيم و به حال خودش بگذاريم و ببينيم 
پس از اين سخن امام، ما شرمنده شديم و گفتيم » .كنند كار مي ها با هم چه اين
توانيم تحمل  ها را نمي نه، ما حاضريم به انقلاب خدمت كنيم اما اختلاف«كه 
چند مرتبه هم . ي فرمودندهاي در هر صورت امام لطف كردند و نصيحت» .كنيم

كه ) االله انواري، آقاي حجتي و آقاي موسوي بجنوردي بيشتر من و آيت(ما
گفتيم، دلمان  رفتيم و مشكلات را خدمت امام مي عنوان واسطه مي به

رسيد كه در مجلس يك  ولي به نظر مي. خواست ايشان راهگشايي كنند مي
  )24  ،18انداز ايران،شمارهچشم (».شود اندازي پيگيري مي برنامة اختلاف

ها براي ايجاد همدلي و مصالحه بين  ايشان به مورد ديگري از فعاليت
اي در مجلس  اما معتقد است عده. كند جمهور اشاره مي دولت و رئيس  مجلس،

  :درصدد حذف رئيس جمهور بودند

هاي  كرديم و از چهره با هم كار مي يك گروه از اصفهان ، كساني كه قبلاً «
وقت بودند ، مثل آقايان حاج ميرزا عباس انصاري، مهندس  عروف آنم

ها  شدند، اين پانزده نفر مي هاي ديگر كه ده، پناه، مهندس عبوديت و خيلي آرمان
االله منتظري، آقاي  ها، حضرت امام، آيت بردم خدمت مقامات و شخصيت را مي

ها  و اينهاي مجلس  هاشمي رفسنجاني، آقاي رجايي، بعضي از نماينده
حتي . كردند ها و مطالبات مردم را منتقل مي گفتند و حرف شان را مي نظرات

صدر هم رفتند و دلشان مي خواست كه بين اين دو گروه را  پيش آقاي بني
هايي كه  آن. داد شد، كمتر نتيجه مي آشتي بدهند، ولي هرچه بيشتر فعاليت مي

حتي در بعضي . كردند فروزي ميا آتش بيار معركه بودند، بيشتر پشت پرده آتش
شد، خلاف اهداف  ديدم واقعاً آن كارهايي كه در مجلس مي موارد كه من مي
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اصلي انقلاب است ، البته به تشخيص خودم ، يكي دو مرتبه مجلس را ترك 
ولي مجلس از . كنم كردم و رسماً اعلام كردم كه من در اين مجلس شركت نمي

ري شده بود و بيشتر روحانيوني هم كه بودند گذا صدر پايه اول روي حذف بني
  )همان(».كاري به اين كارها نداشتند. خواستند ايشان حذف بشود مي

هنگامي كه تلاش نمايندگان و برخي افراد ميانجي براي  1359در اسفندماه 
نتيجه ماند مجلس  وزارتخانه بي 3جمهور براي  قبولاندن برخي از افراد به رئيس

داد بدون  وزير اجازه مي تصويب نمود كه در آن به نخستطرحي را آماده 
هاي بدون وزير سرپرست موقت منصوب  جمهور براي وزارتخانه اجازه رئيس

  :جمهور گفت رئيس. جمهور را برانگيخت اين اقدام خشم رئيس. كند

اند عواقبي بس خطرناك براي كشور دارد،  طرحي كه به مجلس داده«
جمهوري انتخاب كرده است،  تي است كه رئيساعتنايي به رأي يك مل بي

حداقل هيئت دولت بايد هماهنگ با رئيس قوه مجريه باشد و حتماً متضاد با 
توان بار  ها چگونه مي بندي طور جناح هاي موجود و اين با بحران. آن نباشد

اي از  خواهند دوره تازه با جوسازي از نو مي. دوش كشيد مسئوليت را به
داند چه بر  ه وجود بياورند كه در شرايط بحراني كنوني، خدا ميبرخوردها را ب

گفتند، دروغ است و در  مي..... سر جمهوري اسلامي و ايران خواهند آورد
شود، مجلس محترم  جمهور ارائه نمي مجلس طرح براي حذف اختيارات رئيس

جمهوري از حقوق  حل عدم توافق محروم كردن رئيس راه. بايد توجه كند
اين امر علاوه بر خطرهاي ديگر ميزان را كه رأي ملت است . اش نيست نيقانو
از   مدتي پيش. گرداند سازد و خطر را متوجه اساس جمهوري مي اعتبار مي بي

حلي ارائه فرمودند و طبق آن  اين، امام درباره تعيين وزراي سه وزارتخانه راه
به مجلس داده عمل شد، درست موقعي كه امام اقدام فرمودند اين طرح 

  )11/12/59انقلاب اسلامي، (».شد

چنين طرحي با قانون اساسي كه رئيس جمهور را مسئول تصويب وزرا 
ها را محدود ساخته بود مغاير  دانست و دوره سرپرستي افراد بر وزارتخانه مي
  .  بود
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االله بهشتي در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه انقلاب  با اين حال آيت
ورد كيفيت تصويب قوانين مخالف با قانون اساسي در اسلامي در م

هرگونه اظهارنظر در مورد چنين لوايحي را در حيطه اختيارات شوراي  مجلس،
  :داند نگهبان و نه افراد و مسئولين كشور مي

عالي  آقاي دكتر بهشتي نظر شما به عنوان رئيس ديوان –انقلاب اسلامي «
هاي  از نمايندگان براي تصدي وزارتخانهاي  كشور راجع به طرح پيشنهادي عده

تواند در  وزير مي گويد نخست كه مي 141بدون وزير چيست؟ آيا ذيل اصل 
ها را بپذيرد خود احتياج  طور موقت تصدي برخي وزارتخانه موارد ضرورت به
وزير به چنين الزامي  جمهور ندارد و آيا ملزم نمودن نخست به تصويب رئيس
  نون اساسي نيست؟قا 28خود خلاف اصل 

برعهده شوراي نگهبان  باره صرفاً  اظهار نظر قانوني و رسمي در اين -ج
است و در مواردي كه در فهم قانون اساسي اختلاف نظر پيش آيد شوراي 

بنابراين، رويه طبيعي . تواند نظر بدهد و اين نظر اعتبار قانوني دارد نگهبان مي
تصويب شد مانند ساير مصوبات اين است كه اين تصميم نمايندگان اگر 

مجلس براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده مي شود و شوراي نگهبان 
دهد  اي كه بر طبق قانون اساسي بر او محول شده است نظر مي برطبق وظيفه

كه آيا اين تصويب و اين مصوبه مجلس بر طبق قانون اساسي است يا مخالف 
من و هم هر مقام ديگر اگر نظري بدهد اين است كه هم . قانون اساسي است

  يك نظر شخصي است و داراي اعتبار قانوني نيست و چه بهتر كه ما به
مان به همان اظهار نظر مقام مسئول قانوني توجه  خصوص در اين زمان همه

چون هر نوع اظهار نظر متفرقه . كنيم و از اظهار نظرهاي متفرقه خودداري كنيم
كاهد و ما بايد سخت مراقب  نان در جامعه ما مياز ايجاد ثبات و اطمي

  )14/12/59انقلاب اسلامي، (».باشيم

جعفر شجوني نماينده كرج در مجلس علت اقدام مجلس براي تصدي 
جمهور و حمله مداوم وي به  رئيس» لطفي كم«هاي بدون وزير را  وزارتخانه

  :داند ها و نهادهاي انقلابي مي سازمان
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است، حقش بود كه اين بزرگواري را خود آقاي اين يك طرح قانوني «
جمهور اين مملكت  خواهد اولين رئيس كرد اما واقعاً دلمان مي جمهور مي رئيس

با شخصيت باشد و هيچ طالب اين نيستيم  خيلي آقا و عزيز و محترم و آبرومند،
هرحال دست  دانم چه مسائلي به ولي نمي. شان برود كوچكترين خاري به پاي

سوزد كه آقاي  لطف هستند و من واقعاً دلم مي ايشان كم. اند هم داده به دست
رسانند يا بايد  كنند و كارشان را به جايي مي صدر خودشان را منزوي مي بني

انگيز داشته  ميدان جنگ باشد يا بايد ميدان آزادي، ميدان ژاله و سخنراني بحث
كند به شوراي نگهبان  ها وقتي به مجلس حمله مي ايشان در سخنراني. باشند

كند  كند به دانشجويان پيرو خط امام حمله مي كند، به دولت حمله مي حمله مي
. كند كند به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي حمله مي به ساير نهادها حمله مي

ماند و خودشان، و خودشان را  كند، خودشان مي ها حمله مي اصلاً به همه ارگان
خواهد در اين مملكت در رأس قواي مجريه باشد  مي كسي كه. كنند منزوي مي

بايد واقعاً با اين قواي مجريه تفاهم كند اول بنشينند با هم حرف بزنند، اول 
انقلاب (».وقت دشمني كنند جايي برسند، اگر نرسيدند آن تفاهم كنند و به يك

  )10/12/59اسلامي، 

اي به  لس طي نامهنماينده مج 122جمهور  در راستاي تشديد فشار بر رئيس
تر نسبت به انتخاب سه وزير اقدام  خواهند هرچه سريع جمهور از وي مي رئيس

ها با اشاره به قانون اساسي وظيفه مجلس و دولت در انتخاب وزراء را  آن. كند
جمهور در  بار ديگر يادآوري و وجود هرگونه طرحي براي حذف رئيس

وزير يك  جمهور و نخست ه رئيسدر انتهاي نامه نيز ب. مجلس را رد نمودند
هفته مهلت داده شد تا نسبت به تكميل كابينه اقدام نمايند و اين نشانه صداقت 

در انتهاي نامه چنين آمده . جمهور دانسته شده است مجلس در تفاهم با رئيس
  :است

پرسيم وقتي شش ماه تمام در حال جنگ با دست نشانده  از شما مي«
تحرك است و در حال محاصره  هاي ما مرده و بي خانه ها، سفارت ابرقدرت

مواد اوليه وسايل يدكي صنايع و كشاورزي و  ٪72اقتصادي، وقتي كه تقريباً 
بسياري از محصولات غذائي و مصرفي بايد از خارج بيايد و در وضعي كه با 
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مشكلات پولي و ارزي روبرو هستيم نداشتن وزراي امور خارجه و بازرگاني و 
اي نماينده بخواهند براي  كه عده اي كشور خطرناك است يا ايناقتصاد بر

و  89و  88جلوگيري از سقوط كشور و فراهم كردن شرايط اجراي اصول 
الذكر معطل يا ناقص  قانون اساسي كه به علت نداشتن وزراي فوق 138و  134

 141مانده است طرحي به مجلس بدهند كه متكي است به نص صريح اصل 
  ي؟قانون اساس

خواهيم كه سوگندتان را به خاطر آوريد و براي حفظ  در خاتمه از شما مي
حرمت امام و خون شهيدان از اتخاذ چنين مواضعي خودداري كنيد و نگذاريد 

خوار بر عليه انقلاب اسلامي  هاي جهان در شرايطي كه آمريكا و همه قدرت
ز ايجاد تفرقه كنند وقت شما و مسئولين در اموري صرف شود كه ج توطئه مي

كه مجلس  و تشتت و ضعف جبهه داخلي نتيجه ديگري نخواهد داشت و همين
اي طرح مورد بحث موافقت نموده است تا فرصتي  هفته با مسكوت ماندن يك

وزير فراهم شود خود نشانگر اين است  جمهوري و نخست ديگر براي رئيس
، جمهوري اسلامي(».كه مجلس در خط صدق و تفاهم بر حق است

13/12/59(  

هاي گذشته را تكرار نمود  جمهور همان حرف در واكنش به اين نامه رئيس
خبرنگاري . و بر حقي كه به موجب قانون اساسي به وي اعطا شده تأكيد كرد

  :نظر وي در مورد مفاد نامه را جويا شد كه وي چنين پاسخ داد

اما يك . ظر بكنمام كه بتوانم اظهار ن اولاً من محتواي اين نامه را نديده«
جمهوري را براي چه انتخاب  كه اين مردم، رئيس و آن اين. حرف روشن دارم

اند كه  اند؟ يا يك كسي را انتخاب كرده اند؟ آيا چوب خشك انتخاب كرده كرده
دار بشود؟ قانون اساسي  طبق يك حقوقي در قانون اساسي وظايفي را عهده

  :كند يدا ميگفته است كه وزير با دو منشاء صلاحيت پ

جمهوري  البته اگر من اول تصويب رئيس.(جمهور است يكي تصويب رئيس
جمهوري تصويب بشود  را گفتم به اين دليل است كه بايد اول از سوي رئيس

چطور شده است كه ما . و ديگري تصويب مجلس است) تا به مجلس برود
جور  اين وقت نرفتيم و نگفتيم كه آقايان نمايندگان محترم چرا شما هيچ
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ايم كه چرا اين را  وقت نگفته ايد؟ از آغاز تشكيل مجلس ما هيچ تصويب كرده
تصويب كرديد و آن را تصويب نكرديد؟ يا اصلاً چرا تصويب كرديد؟ با 

با اين حال چون  جمهور است، وزير حق قانوني رئيس كه پيشنهاد نخست اين
خوب، حالا . ديمامام فرموده بودند، كار دولت را به مجلس واگذار كر

طور پيش برود، من ناچار  اگر كار بخواهد اين. جمهور حق تصويب دارد رئيس
ها را تصويب  معرفي خواهم كرد و خواهم گفت كه چرا و به چه دليل بعضي

كنند، از اين كارشان سودي  ها كه اين كارها را مي كنم آن نكردم و من خيال نمي
چه را كه  ستم و علاوه بر آن، من آنمن در برابر اين ملت مسئول ه. ببرند

گفتم كه آقا، به حداقل قانع هستم كساني . دهم كنم براي عقيده انجام مي مي
. چه كه هست نكنند باشند كه اين اطمينان حاصل باشد كه وضع را بدتر از آن

اين حرف را از يك زمان به بعد گفتم و راجع به .(كش حالا بهتر شدنش پيش
. دمي هستم كه بايد با ضوابطي، مسائلي را تصويب بكنمآ). همه هم نگفتم

جمهور انتخاب نكردند كه  مردم يك نفر را به نام رئيس. ماشين امضاء كه نيستم
صورت تصويب  اين طرح اگر به اين.اي به او دادند، مجبوراً امضاء كند هر نامه

تا با هم  چرا كه دو نهادي را كه مردم انتخاب كردند. شد، يعني زورآزمايي مي
زورآزمايي امروز يك نتيجه . اند همكاري كنند در خط زورآزمايي افتاده

چون فردا هم ممكن است مسأله ديگري . چرا كه آخر خط كه نيست. دهد مي
قدر بايد رفت تا بحراني پيش بيايد و اين بحران  طور آن و همين. پيش بيايد

  )13/12/59ي، انقلاب اسلام(».همه چيز را در معرض خطر قرار بدهد

وي را تهديد  7/12/59االله خميني به تاريخ  اي به آيت جمهور طي نامه رئيس
كند در صورت تصويب طرح مجلس و محدود ساختن اختيارات  مي

جمهور توسط مجلس از حضور در شوراي عالي دفاع اجتناب نموده و  رئيس
ر درخواست وي در اين نامه براي اولين با. مردم را به ميدان خواهد كشاند

براي خروج از وضعيت دوگانه كشور را مطرح ) رفراندوم(نظرسنجي از مردم
دهد، او قدم بعدي مجلس را ارائه  بيني جالب انجام مي سازد و يك پيش مي

  :داند طرح عزل خود مي
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اما به حكم تكليفي . بايد سكوت كنم؟ قصد دارم مصاحبه مطبوعاتي بكنم«
. عروض داشتم تا موافق نظر شما عمل كنمكه قبول كردم، اين عريضه را م

  بفرمائيد چه كنم؟

  :اگر اين طرح تصويب شود

جانب اين دولت را ياغي تلقي خواهم كرد و با تمام قوا بر ضد آن  اين -1
آيد و  از اين حركت بوي تند وابستگي به استبداد مي. عمل خواهم كرد

بار بر  ئي مرگ ادن ضربهتوانم انهدام كشور را تماشا كنم و يقين دارم نايست نمي
 .پيكر اسلام است

از . شوم ئي كه اعضاي اين دولت حاضر شوند، حاضر نمي در هيچ جلسه -2
جمله چنانچه تا فردا ظهر اين طرح را پس نگيرند، فردا بعدازظهر در شوراي 

 .دفاع شركت نخواهم كرد

از به كه كار از كار بگذرد و به جائي برسيم كه  كنم، پيش از آن پيشنهاد مي -3
ميدان آمدن مردم نيز كاري ساخته نشود، كار را به مردم بگذاريم تا در يك 

به اين ترتيب اختلاف، خطر چنداني به . نظرخواهي عمومي، اظهار نظر كنند
وگرنه تصويب اين طرح كار را به جاي بسيار خطرناكي . آورد بار نمي

 .داند و بس كشاند كه عواقب آن را خدا مي مي

جا  جانب شب و روز در جبهه مشغول باشم و در اين است اين آيا سزاوار
كه به آقاي رجائي  آن اي مجلس را به قوه مجريه تبديل كنند و به جاي  عده

كند و وزراي قابل تصويب پيشنهاد  بگويند چرا قانون اساسي را اجرا نمي
جمهوري بنمايند؟ آيا قدم  كند، توطئه سلب اختيارات قانوني از رئيس نمي

 )154، 1385صدر،  بني(»بعدي، طرح دوفوريتي عزل او نيست؟

االله خميني به عدم تصويب طرح محدود ساختن اختيارات  با توصيه آيت
گري بين مجلس و  ها براي ميانجي جمهور در مجلس، تلاش رئيس
مانده  جمهور براي تعيين سه وزير باقي رئيس. گيرد جمهور شتاب مي رئيس
گران پيگيري  ن اكثريت در مجلس را به واسطه مياجيوگو با سران جريا گفت

در منزل ) اسفند 14سه روز قبل از حادثه (11/12/59در جلسه مورخ . كند مي
سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي دادستان كل كشور، مذاكرات پيشرفت قابل 
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جمله  جمهور در گزارش خود آورده از  طور كه رئيس آن. اي داشت ملاحظه
هم انتصاب ميرسليم به وزارت خارجه كه مورد تأييد طرفين  توافقات يكي

جمهور سران حزب جمهوري اسلامي  رئيس. گاه عملي نشد قرار گرفت اما هيچ
وزير در  را به خلف وعده در جلوگيري از ارائه طرح دوفوريتي اختيار نخست

گرچه دو وزير . هاي بدون وزير متهم ساخت انتصاب سرپرست وزارتخانه
و دارايي و بازرگاني به مجلس معرفي شدند اما وزير خارجه چون  اقتصاد

مورد تأييد مجلس قرار نگرفت مجلس مصر بود سرپرستي اين وزارتخانه از 
جمهور در خاطرات روزانه خود  رئيس. وزير بر عهده گرفته شود سوي نخست

  :نويسد مي

ان تلفن كردند دوشنبه نهار در منزل آقاي موسوي اردبيلي بوديم، قبلاً ايش«
و مايل بودند قبل از مهمان شدن مهمان » خواستم به آش مهمان بشوم مي«: كه

اي نيست گفتم خير  اي هم باشند براي من مسئله بكنند و پرسيدند كه اگر عده
خانه  جا بودند خود صاحب اي نيست و به منزل ايشان رفتم آن عده كه آن مسئله

. آقاي بهشتي بود. بعد از من و ديرتر آمد بود، آقاي مهدوي كني بود كه او هم

  ...اي بود و آقاي هاشمي بود و آقاي رجائي بود و آقاي باهنر بود آقاي خامنه

در منزل آقاي موسوي اردبيلي راجع به سه وزير موافقت شد و قرار شد 
آقاي ميرسليم وزير خارجه شود اما از اين قرار هم عدول شد و با استفاده از 

اين طرح از نظر . طرح دوفوريتي دوباره در مجلس مطرح شد اين جوسازي
من حق دارم نظر خود را بگويم و در . من مخالفت آشكار با قانون اساسي دارد

  ها در ابتدا ادعا داشتند، خواهم اين را به مردم بگويم كه اين جا مي اين
دار  بها جان داري را داشتند آن طوركه در اول ادعاي مخالفت با چماق همان

قانون اساسي هستند و درس قانون اساسي گذاشتند و روضه قانون اساسي 
كه خود  شان به آن قانون اساسي با اين هم در مقام امتحان علاقه خواندند و اين 

حال باز هم رفته در مجلس آن طرح  وزيري را كه قبول كردند نپذيرفتند با اين
ر لحاف ملا بود و اينك آشكار پس دعوا س. را عنوان كرده به تصويب رساندند

ها از  روز جزء همان برنامه است كه اين دار در آن اي چماق است كه آوردن عده
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انقلاب (».جمهوري است كنند و آن حذف رئيس ابتدا داشتند هنوز هم دنبال مي
  )29/12/59و  11/1/60اسلامي، 

رها و رغم هشدا هاي بسيار و علي زني پس از گمانه20/12/1359در تاريخ 
جمهور در مورد مغايرت چنين طرحي با قانون اساسي  اخطارهاي مكرر رئيس

) وزارت خارجه(هاي بدون سرپرست مجلس طرح دوفوريتي تصدي وزارتخانه

جمهور، از جمله كاظم  وزير به رأي گذاشت اما حاميان رئيس را توسط نخست
مد صدر حاج فر، مهدي بازرگان، اح سامي، احمد سلامتيان، غضنفرپور، معين

سيدجوادي، هاشم صباغيان، شهاب محمودي، بياني، ابراهيم يزدي، ابوسعيدي، 
. اخوتيان، منوچهري و برومند جلسه مجلس را ترك كردند راد،  انصاري نقوي، 

  .اما با اين حال اين طرح با رأي اكثريت تصويب شد

ريم موسوي وسيله عبدالك تر به در همان روز با پادرمياني و اقدامات كه پيش
و وزير ) حسين نمازي(اردبيلي دادستان كل انجام شده بود وزير اقتصاد

  .به مجلس معرفي شدند و رأي اعتماد گرفتند) كاظم پور اردبيلي(بازرگاني

وزير همچنين  جمهور و نخست بدين صورت تا حدودي تنش بين رئيس
و  جمهور و مجلس كاهش يافت اما وزارت خارجه هنوز بدون وزير رئيس

  .بلاتكليف باقي مانده بود
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  سيدمصطفي ميرسليم                سيدكاظم موسوي بجنوردي      

  
  اكبر پرورش                             رضا صدر     

  
  فر اكبر معين علي

  

  هاي فصل هفتم عكس
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  االله بهشتي آيتاحمد توكلي                             

  

  
  كلانتري  محمدعلي رجاييموسي 
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  هاشم صباغيانكريم سنجابي      

  

  
  رضا نوبري احمد سلامتيان                 علي
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  اكبر هاشمي رفسنجاني               محمد امامي كاشاني

  

  
  محمدجواد باهنر                    ميرحسين موسوي    
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  يدوزدوزاناز راست محمدعلي رجايي و عباس 

  
محمدعلي رجايي در حال بازديد
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  محمدعلي رجايي در جمع مردم

  

  
صدر و رجايي از راست بني
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  محمدعلي رجايي، نماز جماعت

  

  
از راست محمدعلي رجايي و محمدرضا مهدوي كني
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  محمدعلي رجايي در جمع مردم

  

  
  هيئت دولت به رياست رجايي

  



1118 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل هشتم

  1359وقايع سال 

  نوار آيت

تر دلايل سياسي، تاريخي، اعتقادي و شكلي اختلافات بين  پيش
هاي همسو از جمله سازمان  جمهور و حزب جمهوري اسلامي و گروه رئيس

طور مبسوط شرح كرديم و  مجاهدين انقلاب اسلامي و مؤتلفه اسلامي را به
ه موردي جا اما ب در اين. هايي برخوردارند نشان داديم اختلافات از چه پايه

جمهور آن را سندي غيرقابل انكار از  خاص اشاره خواهيم نمود كه رئيس
ايشان حتي تا . خواند يافته  مخالفانش براي حذف خود مي تلاش سازمان

واپسين روزهاي دوره رياست جمهوري به اين موضوع استناد مي نمود و آن 
  . دانست يرا سندي محكم از وجود توطئه جناح رقيب براي سرنگوني خود م

هاي همسو حضور  اين گزاره كه اولويت حزب جمهوري اسلامي و گروه
اي درست و  گزاره  جمهوري بود، فردي هماهنگ با خود در جايگاه رياست

جمهور و  بعلاوه اين گزاره كه جريان مذكور مخالف و منتقد رئيس. بديهي بود
ي از قدرت در تلاش براي رقابت سياسي با وي براي كسب سهم قابل توجه

هاي قانوني قابل دسترس شامل مجلس و انتصابات از  سياسي و از طرق اهرم
اي درست مي نمود و با شواهد نيز همخواني  طريق رهبر انقلاب بود، فرضيه

جمهور از طرق غيرقانوني و  ها درصدد حذف رئيس كه اين گروه اما اين. داشت
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فراگير با اتاق فكر مشترك  سازي توسط ايجاد سازماني تباني همراه با جريان
جمهور باشند، شواهد تا حدود  ها بر ضد رئيس ها و تحريك توده بين آن گروه

برخي به صورت كاملاً مبهم آن را تأييد و برخي . زيادي ضد و نقيض هستند
كه محافل تندرو هم  توان گفت اين چه قدر مسلم مي آن. كنند ديگر آن را رد مي

ريزي بر  هاي سياسي در حال برنامه زاب و گروهدرون مجلس و هم درون اح
ها به سقوط كشاندن وي  آن  كه هدف قطعي اند اما اين جمهور بوده عليه رئيس

  .باشد به راحتي با شواهد موجود قابل اثبات نيست

هايي اشاره  توان به نمونه جا مي در اثبات مدعيات بالا به طور نمونه در اين
ر خود حزب جمهوري اسلامي به عنوان منتقدترين به عنوان مثال حتي د. نمود

جمهور وجود نداشت چه  گروه نيز نظريه يكساني درباره كيفيت تعامل با رئيس
هايي در طيفي گسترده از موافق تعامل  ديدگاه. برسد به تباني براي حذف ايشان

سازنده با رئيس جمهور تا مخالف سرسخت و حامي عزل وي در حزب 
جمهور از مقامش توسط مجلس  ز طرح مسئله عزل رئيسبه ج. وجود داشت

كه ابتدا توسط سيدحسن آيت عضو شوراي مركزي حزب مطرح شد ديگر 
موضع . ساختند اعضاي حزب جمهوري اسلامي نيز مسئله عزل او را مطرح مي

گيري  اما مورد ديگر موضع. تر توضيح داديم اي را پيش سيدمحمد خامنه
ه مردم مشهد در مجلس، عضو حزب جمهوري عبدالحميد ديالمه نمايند

جمهور را به آشغال  او تلويحاً رئيس. صدر بود اسلامي و مخالف سرسخت بني
  :خواند كند و او را آماده سرنگوني مي تشبيه مي

اي عدم خلوص داشته باشيم  ما نيز هركدام در هر شغلي كه هستيم اگر ذره«
ن اين انقلاب حركتي نبوده كه امروز سقوط نكنيم فردا سقوط خواهيم كرد چو

. ريزد هر زماني يك موج مي زند و يك سري آشغال را بيرون مي. ما بسازيم

خواهيم  آنجا بلند شد و گفت آقا ما مي اول انقلاب شما ديديد يك كسي از 
طرف  يك موج زد و يك. تو كي هستي آقاي شايگان. جمهور شويم رئيس

توانيم  يكي ديگه آمد و گفت آقا ما مي )دوباره رفت آمريكا(پرتش كرد و رفت
كي هستي؟ آقا سنجابي يك موج ديگر زد كه پرت شد . دولت را اداره كنيم

يكي ماه . ها پشت سر هم آمدند و تمام نيروها را تصفيه كردند موج. طرف آن
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اول افتاد يكي ماه دوم يكي سال اول سرنگون شد ديگري هنوز روي موج 
  )33، 1359ديالمه، (».ي استايستاده و آماده سرنگون

گرچه حزب جمهوري اسلامي همواره هرگونه طرح براي حذف 
كرد و  جمهور از صحنه و عزل او از طريق قانوني يا غيرقانوني را نفي مي رئيس

هاي سران حزب بارها تكرار شده بود اما مواضع، سمت  اين مطلب در مصاحبه
جلس و برخي عملكردهاي هاي درون و بيرون م و سوي انتقادات، مخالفت

اي در  مخالفان رئيس جمهور را به طور عميق به اين نتيجه رساند كه دسيسه
  .جريان است تا به هر نحو ممكن او را معزول سازند

علي جنتي عضو حزب جمهوري اسلامي در خاطرات خود به صراحت ذكر 
نات زاده به واسطه عدم رعايت شئو صدر و قطب كند كه افرادي چون بني مي

پس از ) شوراي انقلاب(بايست جايگاهي در حكومت مذهبي اصولاً نمي
از گفت و شنود ايشان با آقاي قدوسي دادستان . پيروزي انقلاب داشته باشند
طور موقتي از سوي جريان  رسد حضور اين افراد به كل كشور چنين به نظر مي

  :مذهبي تحمل شده است

يك روز به ايشان گفتم چرا . ممن با آقاي قدوسي ارتباط نزديك داشت«
ها را  اگر وضعيت اين اند؟ زاده را در شوراي انقلاب راه داده صدر و قطب بني
آقاي . كردند دانستند، حداقل از كساني كه در خارج بودند سؤال مي نمي

ي  هاي مذهبي و ديني و شايسته ها آدم هاشمي رفسنجاني خبر دارد كه اين
از نوع  دانستم،  صدر مي ي بني ايلي را كه دربارهبعد هم مس. اطمينان نيستند
ايشان گفت كه . ي زندگي خانوادگي، براي ايشان توضيح دادم تفكر و نحوه

ها ندارند؛ اما نظر امام اين بود كه بايد در شوراي  آقايان هم دل خوشي از آن
را ي مراكز قدرت  اند تا همه انقلاب باشند كه ديگران فكر نكنند آخوندها آمده

: هاي حساسي مانند ها تا آخر هم در پست ديديم كه آن. در اختيار خود بگيرند

جمهوري، وزارت امور خارجه، صدا و سيما و بسياري از  رياست 
هاي ديگر قرار گرفتند و شايد هم لازم بود كه بيايند و خودشان را  وزارتخانه

شان را  اتها را بشناسند و روحي در معرض آزمايش بگذارند تا مردم آن
  )169، 1381جنتي، (».ببينند
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در عين حال علي جنتي در خاطرات خود از برخي اعضاي برجسته حزب 
احتمالاً پيش از (برد كه در ابتداي پيروزي انقلاب جمهوري اسلامي نام مي

صدر  نظر منفي يا موضعي حذفي نسبت به بني) جمهوري دوره رياست
جمهوري سران حزب نيز نظر مثبتي  ت رياستاحتمالاً قبل از انتخابا. اند نداشته

اند زيرا از وي براي عضويت در حزب جمهوري اسلامي  صدر داشته روي بني
  :گويد وي مي. دعوت كرده بودند

  آقاي مسيح مهاجري كه از اعضاي حزب و يار نزديك شهيد بهشتي بود،«
؛ اما صدر با ايشان صحبت كردم راجع به خطر بني. سفري به كرمانشاه داشت

صدر را آدمي سرشناس و مبارز  اين موضوع براي وي پذيرفتني نبود و بني
صدر با ياران امام شروع شد و ماهيت  كه مخالفت بني پس از آن. پنداشت مي

خود را نشان داد، از اولين كساني كه عليه او مقاله نوشت، آقاي مسيح مهاجري 
  )175، 1381جنتي، (».بود

جمهور از سوي  يافته براي حذف رئيس زماندر هر صورت چه اراده سا
شواهدي   كه اين مسئله توهمي بيش نبود، رقباي سياسي وجود داشت يا اين

جمهور آن را دليل محكمي براي وجود جريان سياسي  وجود داشت كه رئيس
  .كرد حذف خود قلمداد مي

ترين اين شواهد و مورد استناد مكرر  يكي از مهم» نوار آيت«جريان 
ها نمود و شاخص اختلاف بين  اين موضوع مدت. جمهور بود رئيس
كه گفتيم اختلافات دو جريان ابعاد  چنان. جمهور و مخالفان وي بود رئيس

تر از آن بود كه به يك نوار و اظهار نظر  اي داشت و بزرگ بسيار گسترده
جمهور  اي رئيس گونه اما همين نوار به. شخصي چون سيدحسن آيت تقليل يابد

جمهوري همواره به طور  تحت تأثير قرار داد كه تا آخرين روزهاي رياست را
هاي همسو  آشكار از سوءظن خود به جريان حزب جمهوري اسلامي و گروه

وي همواره با استناد به اين نوار و . بار بلكه بارها سخن گفته بود نه يك
رسيد  نتيجه مياقدامات رقيب و با كنار هم قرار دادن تعدادي از شواهد به اين 

جمهوري وجود دارد  كه اراده قوي در طرف مقابل براي حذف وي از رياست
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و براي وي اين اطمينان وجود داشت كه بدون شك رقيب اين اقدام را عملي 
  .خواهد كرد

جا كه در هيچ مقطعي و در هيچ سندي به اين وضوح جريان حذف  از آن
نوان سندي تاريخي همواره مورد نوار آيت به ع جمهور مطرح نشده بود،  رئيس

اين احتمال وجود داشت، گرچه . گرفت جمهور قرار مي استناد طرفداران رئيس
جمهور و  شد سوءظن متقابل بين رئيس ضعيف، اگر چنين نواري منتشر نمي

شد، اما  گري نخبگان حتي در فضايي دوستانه حل و فصل مي حزب با ميانجي
اي بر ضد خود تمام  هور بر وجود قطعي توطئهجم انتشار نوار و پافشاري رئيس

جا با توجه به  در اين. گرانه را با شكست مواجه ساخت هاي ميانجي كوشش
اهميت تاريخي اين موضوع، شواهد مختلف در اطراف آن را مورد بررسي قرار 

  .دهيم مي

معروف شد، فاش شدن » نوار آيت«اي كه بعدها به عنوان  اهميت قضيه
صدر از  مهمي بود كه حكايت از آن داشت كه پس از پيروزي بنيمطالب بسيار 

شود كه ابتدا با  اي توسط محافل سياسي خاص دنبال مي برنامه 1359اوايل 
ها از جمله انقلاب فرهنگي و تعطيلي  انجام تغييرات اساسي در دانشگاه

 جلوگيري) دانشگاهي(ها از اعمال نفوذ رئيس جمهور بر قشر روشنفكر دانشگاه
جمهور را از  ريزي دقيق و حساب شده دست رئيس كند و همچنين با برنامه
از طرف ديگر با تصاحب اكثريت مجلس اقدامات و . صدا و سيما كوتاه نمايد

اين سناريو توسط آيت . اختيارات وي را محدود و در انتها وي را حذف كنند
يان شده در محفلي خصوصي و در صحبت مابين چندنفر دانشجو با ايشان ب

گويد كه بر اساس آن  ريزي گروهي سخن مي آن از يك برنامه  اما وي در. بود
. اي سناريوهاي خاص آن طراحي و تنظيم شده است براي وقوع هر حادثه

جمهور از نظر قانوني  وگو و خلاصه آن اين بود كه رئيس جهت كلي اين گفت
د شد كه قدرت اجرايي ندارد و تمام سعي مجلس به آن معطوف خواه

جمهور را در همان چارچوب قانوني وي محدود سازد و در صورت  رئيس
كه بر اساس اين  نكته ديگر اين. اي نه چندان دور او را حذف كند لزوم در آينده

جمهور از طريق تبليغات بر  گفتگو استراتژي جريان خاص براي حذف رئيس
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نوان همكار و جمهور را به ع بدين صورت كه رئيس. عليه او خواهد بود
. ها معرفي كنند ها و دانشگاه هماهنگ با سازمان مجاهدين خلق در دبيرستان

  .شود اين طرح نيز در نوار به صراحت از سوي آيت بيان مي

ذكر اين نكته جالب خواهد بود كه آيت يا بهتر بگوييم جريان سياسي 
همسو با آيت جريان كوچك و محدودي در حزب بود كه هيچ نسبت و 

اي با جريان اصلي حزب نه با جريان چپ و نه با جريان راست  رابطه
اي با مؤتلفه و  نداشت و نه هيچ رابطه) گرچه تمايل به راست داشت(حزب

چه مسلم بود آيت عضو سابق حزب  آن. سازمان مجاهدين انقلاب داشت
ي االله كاشان كشان بود كه رهبر آن مظفر بقايي بود و ظاهراً طرفدار آيت زحمت

بعدها مداركي به دست آمد كه بقايي را . و مخالف سرسخت محمد مصدق بود
به جاسوسي براي انگليس و دست داشتن در قتل افشار طوس رئيس شهرباني 

  .ساخت كه از صحت آن اطلاع دقيقي وجود نداشت در دوره مصدق متهم مي

 تواند دليل كه آيت رئيس بخش سياسي حزب جمهوري اسلامي بود نمي اين
جمهور  ريزي براي ساقط كردن رئيس روشني براي متهم ساختن حزب به برنامه

كه آيت در بسياري موارد با حزب  چه اين. در آينده نزديك تلقي شود
اختلاف ) االله بهشتي خصوص با آيت به(آن   جمهوري اسلامي و شوراي رهبري

ست در وانگهي ايشان عضو شوراي رهبري حزب نبود و بسيار بعيد ا.  داشت
سطح حزب آن هم در سطح كلان شوراي رهبري و كميته مركزي حزب چنين 

چه به صراحت از زبان آيت  اما آن. تصميمات صريحي گرفته شده باشد
جمهور خوانده شده توسط  ريزي گروهي براي مقابله با اقدامات رئيس برنامه

شايد . نيستها در جريان بوده به سادگي قابل اثبات  كدام افراد و كدام گروه
كشان و محافلي درون حزب جمهوري اسلامي يا مجلس  بقاياي حزب زحمت

. كردند اما مداركي در مورد آن در دسترس نيست هايي را دنبال مي چنين برنامه

كشان مظفر بقايي ، سيد احمد كاشاني فرزند  سه چهره شاخص حزب زحمت
الدين  ، جلالدوست صميمي آيت. االله كاشاني و سيدحسن آيت بودند آيت

فارسي، و برخي ديگر از اعضاي حزب جمهوري چون عبدالحميد ديالمه، 
رحمان استكي و برخي اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در 
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هايي در مخالفت با رئيس جمهور  مجلس حضور داشتند ، بطور علني تلاش
بودند اما و بسياري ديگر بصورت محفلي و غيرعلني با ايشان مخالف . داشتند

  . توان بطور قطعي نظر داد ها نمي يافتگي آن در مورد سازمان

االله خميني ارائه شده و ايشان بسيار از اين  شود اصل نوار به آيت گفته مي
وگو با آيت دو نوار به دست آمده كه متن  از گفت. اقدام ناراحت شده است

به نوشته روزنامه . داي ش نوار دوم ابتدا توسط روزنامه انقلاب اسلامي رسانه
. االله خميني از شنيدن اين دو نوار بسيار مكدر شده است انقلاب اسلامي آيت

روزنامه جمهوري اسلامي هم نوشت اين نوار از طريق مسعود رجوي به دست 
صدر و رجوي در مورد  كه ملاقات بني و ديگر اين. صدر رسيده است بني

امه انقلاب اسلامي نيز منعكس كيفيت انتخابات دور دوم مجلس كه در روزن
. حدود يك ماه قبل از انتشار متن نوار آيت بوده است 23/2/59شده به تاريخ 

  .اي وجود نداشته است و احتمالاً بين اين ملاقات و پخش نوار رابطه

گاه به دست نيامد اما روند قضاياي تاريخي بعدها  با آنكه شواهد دقيقي هيچ
كه تعمد و  اين. گفت تحقق يافته است سخن مي آن  چه آيت از نشان داد آن

جمهور بلكه براي حذف كليه نيروهاي سياسي به  اي براي حذف رئيس توطئه
گراها و خلاصه تمام نيروهايي كه  ها، ملي گرا، چپي اصطلاح ليبرال و غرب

شدند از قبل وجود داشته است، گرچه  غيراصيل و ضدانقلاب خوانده مي
به فرض . ه مدارك مستند دارد كه ما آن را در دست نداريممحقق شد، اما نياز ب

رو  جمهور بود البته با سد مقاومتي نيز روبه اگر هدف اين جريان حذف رئيس
گرچه اين حمايت از . جمهور بود االله خميني از رئيس بود و آن حمايت آيت

يني االله خم ها و چپي وجود نداشت و بدبيني آيت ساير نيروها از جمله ليبرال
ها از ميدان رقابت سياسي توسط  ها در حدي بود كه طرد آن نسبت به اين گروه
در . صدر شرايط تفاوت اساسي داشت نمود اما در مورد بني رقبا بسيار آسان مي

كه به نحوي  ريزي او در پي يك چيز بود و آن اين اين مورد رقيب و برنامه
صوص سازمان مجاهدين خلق در خ ها و به ها و چپي صدر، ليبرال ثابت كند بني

اين برنامه در صورت . حال تباني با هم و در حقيقت در يك خط قرار دارند
االله  صدر حمايت آيت در صورت اثبات موضوع ، بني. موفقيت دو مزيت داشت
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داد و بحث عدم كفايت توسط مجلس كه  خميني را به تدريج از دست مي
چنانكه خواهيم گفت (خورد ليد مياكثريت آن با جناح رقيب بود به سرعت ك

و از طرفي اگر ) بيني وجود داشت جمهور چنين پيش ها قبل از عزل رئيس ماه
صدر در مقابل  كم بني اي را اثبات كند دست توانست چنين رابطه اين برنامه نمي
تاريخ . داد ماند و پشتوانه سياسي ، سازماني خود را از دست مي رقيب تنها مي
ولو (اي  كه توسط نوار آيت از وجود چنين برنامه صدر با آن نينشان داد كه ب

به مسيري وارد شد كه طراحان برنامه حذف  مطلع شده بود دقيقاً ) فرضي
گيري مستقل نسبت به نيروهاي  او با موضع. جمهور آرزوي آن را داشتند رئيس

ا توانست ب مي) به سهولت ميسر نبود(طور ظاهري و مبهم ملي و چپ ولو به
االله خميني بخش مهمي از جريان مذهبي كه هنوز مدافع او  تعامل بهتر با آيت

جمهوري براي دستيابي  بودند را حفظ كند و در مقابل از مزاياي قانوني رياست
صدر  اما چرخش بني. داد استفاده كند را پيوسته سر مي  به اهدافي كه شعار آن

ي و سكوت در برابر به سوي بخش كوچكي از نيروهاي ملي و چپ مذهب
هاي سازمان مجاهدين خلق از خود باعث شد برنامه احتمالي حذف  حمايت

  . به سرعت پيشرفت كند

گرچه پس از افشاي نوار، حزب جمهوري اسلامي برخورد چنداني با 
به . سيدحسن آيت به عمل نياورد اما اين به معني حمايت حزب از وي نبود

هاي شاخص  ان سياست طرد شد و حتي چهرههاي بعد او از ميد تدريج طي ماه
االله  صدر و آيت شد آيت، بني گفته مي. حزب نيز چندان تعاملي با وي نداشتند

داد و رقابت آن دو را جهت كسب قدرت  بهشتي هر دو را مورد انتقاد قرار مي
نمود و اين نكته براي حزب جمهوري  بيشتر ارزيابي و آن را نكوهش مي

قابل قبول باشد كه دبير سياسي آن چنين نظري راجع به  توانست اسلامي نمي
  .دبيركل حزب داشته باشد

  اين. پردازيم به مفاد خود نوار اي كه گفته شد در اينجا مي با توجه به مقدمه
مجموعاً . باشد مي 16/1/59و  14/1/59 در تاريخ  سخنان آيت  به  مربوط هانوار

زنامه انقلاب اسلامي منتشر شد كه دو نوار ضبط شده طي دو مرحله توسط رو
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صورت پياده شده از  به همان ترتيب يعني ابتدا نوار دوم و سپس نوار اول به 
  .آوريم جا عيناً آن را مي روي نوار به چاپ رسيد كه در اين

منتشر  28/3/59متن نوار دوم كه توسط روزنامه انقلاب اسلامي در تاريخ 
  :شد به شرح زير است

. به بعد بگردند 10ها را از ساعت  اصولاً قرار شد ماشين: مقدمه صحبت

  ...آمريكائي به ايران 96صدر مبني بر آمدن  گفتة بني: مخاطب

آمريكا چند نفر را فرستاده احتياجي . كند صدر هوچيگري مي بني: آيت
ها تلفن كردند، چون ما كه دستگاه  ندارد، از كجا فهميدند از آمريكا به آن

ها چند نفر فرستادند اگر بنا باشد  فهمند كه آن از كجا مي.. .خصوصي نداريم
ها  شوروي خبر دهند كه آن يا احياناً .... ها ها، عرب دستگاه جاسوسي فلسطيني
. گانه است  زند بچه صدر مي ها كه بني دهند اين حرف مستقيماً خودشان خبر مي

خواهند ما  زنند ميها را مي  خرداد همين حرف 14براي جريان دانشگاه بعد از 
. كه دست بالا را داشته باشند فلان بهمان براي اين... را تصفيه كنند، مجاهدين

دهند  و چند گروه مسلح ضددولتي در ايران است پول بهشان مي 60در حدود 
ها براي نرفتن به كردستان  درباره تحصن ارتشي. (شان منظم است شبكه

  )اين تحصن(خاطر شل آمدن اينها است به بلكه  خاطر كردستان، به)  :گويند مي

  اصل مطلب

خواهد پياده شود اين چيزي  اين تصميمي كه گرفتيم و در همين اخيراً مي
است كه اگر بخواهد به دانشجوئي خبر داده شود و زمزمه شود فوري حريف 

مرتبه اعلام  زند يعني بايد يك كه بايد بزند رويش يك دفعه مي فهمد و آن مي
ها روش تبليغات كردن و سروصدا راه  بعد شروع كند دانشجوها و اينشود و 
بالا زمينه ندارد و بايد از پائين و . گاهي اوقات عكسش است. انداختن

گوئيم آقا شما شروع كنيد فلان مسئله را عنوان كردن، آن دانشكده و آن  مي
ان وقت براساس خواست مردم به اصطلاح خودش كنند آن دانشكده عنوان مي

خواهند و تصميم بگيرند بسته به نوع تصميمات و در  ها يك چيز مي اين
كه الان استادهاي غيراسلامي بايستي  ها هست اين انقلاب فرهنگي هر دوي اين

ما . اي است كه بايد از پائين سروصدايش بلند شود تصفيه بشوند اين زمزمه
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بعد آن تصميماتي . جاي ديگر كار كند خواهيم برود يك استاد غيراسلامي نمي
كه چكار كنيم يك دانشجو در عرض اين مدت كه دانشگاه ظاهراً تعطيل است 

را يك  آن. رود توي روستاها و يا كارهاي ديگر كه تعطيل نيست يا آدم مي عملاً 
كند سروصدا راه انداختن  گيرد و پائين شروع مي دفعه بالا تصميم مي

جا  به نوع ماهيت چيزها است كه ما ايناين بسته ... خواهيم و تأييد كردن مي
  .تصميم هر دوش هم لازم است

ها را شما  خصوص دبيرستان دانشجوها، چون دانشجو عنوان دانشجو دارد به
هر دبيرستاني (بايد شروع كنيد به كنترل كردن برويد درس بدهيد بحث كنيد

  )دو نفر

ند شما هم برويد رو ها مي طور كه آن بندي كنيد همان آموزان را حوزه دانش
گذارند بيائيد  كنيد در كارشان مشكلات ايجاد كردن، نمي ها را هم شروع مي آن
ماند مجاهدين كه عنوان اسلامي دادند به  ها كه مطلقاً مي جا كمونيست آن

طور اسلام را به  گذارند اين گيرند و نمي شان را مي جلوي  ها عملاً خودشان، آن
هاي  به اين صورت فعلي بايد تعطيل شود و برنامهها  دانشگاه.... اين ترتيب

آينده كارهاي عملي در رابطه با مردم و در زمينه ايدئولوژي و اسلامي كردن 
  .اين كليات مسئله است

  چگونگي پياده كردن طرح

ما به چه شكل اين شايد يك هفته يا دو هفته و شايد هم بعد اعلام شود و 
  .امام در زمينه كاملاً قرار گيرد يا چند روز قبل متضمن اين است كه

حالا اگر اين نامه را ... اي است كه امام يك نامه نوشته بود و يك مسئله...
براي تقي فراحي نوشته بود بعيد است يا يكي ديگر نوشته بود، تقي فراحي 

صدر است و آدم كاري نيست اگر امام اين نامه را نوشته باشد  جزو باند بني
  .ما اگر كسي ديگر نوشته باشد توش گوشه كنايه زياد استدهد ا يك معني مي

صدر در كل نظرش با من  بني) در مورد گفته بهشتي در روزنامه(
اول كار كه اين جريان شروع شد دكتر بهشتي با ) منظور ضديتش است(است
توانستند در  هائي بودند كه مي آدم) ها پنداشتند كه اين مي(اي يا ديگران خامنه

صدر جبهه  بني. كردند در اين خط باشد باشند و حتي مدني را فكر ميخط امام 
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از موقع انقلاب صريحاً   اولين كسي كه قبل از انقلاب و حالا حتي دقيقاً... ملي
ها جدا هستند و  ها در خط امام نيستند و اين اين مسائل را عنوان كردم كه اين

  .ها يكسان عمل كنيد توانيد با اين شما نمي

كرديم قبل از  گذاري مي وقعي كه داشتيم حزب جمهوري را علناً پايهحتي م
صدر، سنجابي و مدني  كردند پيمان، بازرگان، بني ها فكر مي انقلاب خوب اين

  .همه قابل همكاري هستند

ها  من از همان اول گفتم اين... كردند حاج سيدجوادي حتي مطرح مي
ان كنيد به همكاري بيايند، كار را ش توانند با شما همكاري كنند اگر دعوت نمي

ها قابل فهم  ولي اين. گذارند كنند و نمي گيرند و خراب مي از دست شما مي
نبود مسئله، اما به تدريج يك مقداري آمديم پيش براي اين ها روشن شد 

ها مي  صدر و اين خود حريف هم، بني... فهمند حاج سيد جوادي كي هست مي
فهمند  ها را گفتيم مي پيش دو سال پيش ما اينسال  شان يك رسيد به گوش

چه خطي دارد اين بود كه ...) صدر بني(شناسه حريفش كي هست يعني كي مي
از همان اول هم سياستش اين بود كه من را بكوبه خوب هم روي همان خطي 

صدر كيه مدني كيه و  گويم البته تا حدي قرار گرفته و شناخته كه بني كه من مي
صدر  بني(كنه اند اين است كه خواه و ناخواه خوب هم مطرح مي ديگران كي

جا  دقيقاً همه. داند اما باز قضيه را زير سر من مي) عنوان جناح مخالفش به
  .گه چون خطش را من نشان دادم مطرح كرده، راست هم مي

صدر  بني. كند صدر تو جبهه ملي دوم است و اسلامي هم فكر نمي اين بني
اله متين دفتري، شاهپور بختيار،  وم بود با همين هدايتجزو جبهه ملي د

.... اي نه كلامي نه حمايت از خميني نه نوشته 42خرداد  15همكاري داشت 

صدر دو سال قبل از انقلاب با شاهپور بختيار با دكتر صديقي برنامه داشته  بني
جبهه  وزير شو ما تو را از تماس داشتند و به شاهپور بختيار گفتند تو نخست

.... كنيم كه اگر امام مرد تو را وزير و نخست وزير كنه ملي بيرون مي

آيت اين (كنيم را ما منتشر مي) صدر و تاريخچه زندگيش سرگذشت بني(ها اين
آن ارباب آمريكا ... ها خط داشتند نشستند اين) گويد را به مخاطبش مي

  ...خواستند ببرند چه انگلستان چه آمريكا مي
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مي گفتند آقا متعصب ديني است ) صدر و جبهه ملي ور بنيمنظ(ها اين
كه  ها دو نقشه داشتند يك نقشه اين دهند اين هاي سياسي را تشخيص نمي گروه

همان بلائي كه سر كاشاني آوردند سر خميني بياورند يك آدم بسازند جلوي 
  ...طالقاني هم كه مرد.... خميني كه نتوانستند

گويند امام كه  هستند اگر نشه كسي را بسازي ميفكر اين ... صدر حالا بني
صدر بيايد قدرتي پيدا كند و يك محبوبيتي پيدا كند و يك نمايشي  ميرد بني مي

صدر رأي  خواسته، امام به بني صدر را مي پيش مردم داشته باشد كه امام بني
شود اين ساخته آن  نويسد موافقت مي صدر به امام مي يك نامه بني... داده و

مسعود رجويه كه انقلاب بايد موافقت بكند امام بايد موافقت بكند تا 
صدر اختيار دوم كه  كه اختياري نبوده براي بني وزير تعيين شود پس اين نخست

قواي انتظامي زير نظر باشد كه هست زير نظر كل حكومت جمهوري اسلامي 
  .است

مگر امام . قسمت سوم كه راديو و تلويزيون به اصطلاح اسلامي باشد
را گذاشته پاي اختيارات ولي امام دعائي را  اين. گويد غير اسلامي باشد مي

مزه نوشته كه تو هم  صدر در يك ابلاغ بي انتخاب كرد براي اطلاعات بني
خواهد  منصوب شدي از طرف من كه خوب منصوب شده هست، اين مي

ستي كرده و خواهد بگويد هان پس الان هم آمده پيشد نتيجه بگيرد يعني مي
اين آقاي تقي فراحي به مديريت راديو تلويزيون سرپرستي صدا و سيما در 

دانم اين نامه را امام به كي نوشته  كه اصلاً اين بنا بر فرض محال من نمي حالي
اگر به كس ديگري به غير از تقي فراحي نوشته باشد اصلاً خردكننده است 

هم نوشته باشد باز خرد كننده است  صدر، اما اگر به خود تقي فراحي براي بني
صدر گفته كسي  منتهي يك كمي تعديل شده درست خلاف آن چيزي كه بني

گويد همه كه غيراسلامي هستند  مي) خميني(خاطر عقيده كنار نگذاريد اين را به
ماه بعد كه مجلس تشكيل  خب حالا اگر اين هم باشد تا يك... بريزيد بيرون

نفر بايد  3گويد  قانون اساسي مي. تواند ناديده بگيرد يبشود قانون اساسي را نم
مجريه امام هم . قضائيه. يكي از طرف مجلس. در رأس راديو تلويزيون باشند

ما . كس باشد مستقل باشد اشاره كرده بود كه راديو تلويزيون نبايد زيرنظر هيچ



1130 

 

ون خط و نقشه را خوانديم خود اربابش هم دستور داده كه به آيت بتوپ چ
اش را از جلوجلو گفتم، گفتم كه  چون ديده كه من همه. داند چه بايد بكند مي
  .صدر اين است بني

هم شده  اي است كه ظاهراً  طور هم شد يعني الان اين آخرين مهره و همين
  .جمهور چون ابتكار عمل دست مجلسه باز مسئله مجلس است رئيس

ت كرده بودند اگر آن درس...) سحابي(ها  نويس را كه آن اگر آن پيش
جمهور بود  صدر رئيس الان بني. انقلاب از بين رفته بود  تصويب شده بود اصلاً

توانست مجلس را منحل كند هم  هم مي. كاره جمهور هم همه و رئيس
كرد هم ارتش را زير فرماندهي داشت  دادگستري و قضاتش را اين منصوب مي

ايم به  آمديم فرمانده كل قوا را دادههمه چيز زير نظرش بود ما توي اين قانون 
رهبر در آن بيايد آن را نماينده خودش كنه اين اصل نيست هر وقت خواست 

جمهور  رئيس. مي تواند ازش بگيرد اختيارات كامل را هم كه داديم به مجلس
تواند مدال بدهد و مدال بگيرد و سفرا را به حضور بپذيرد والسلام  فقط مي

  .ندارد) اختياري(كند ولي چيزي صدر تلاش مي بني. هيچ اختياري ندارد

دهد همه آمدند رأي  ها شهرشان وكيل مي ها آمده گفته كه آره آن اي به ساوه
اين از اول قبل . هاي من صدر است باز از دوست دادند به يك نفر كه ضد بني

كه اين فلان  اش، پاش رو كرده توي كفش همين جمهوري از انتخابات رياست
و بهمان است و چه كار كرده و اين چيزها مردم ساوه آمدند به اين رأي است 

. كنه انتخابات را باطل كند صدر تلاش مي اند آن انتخاب شد حالا آمده بني داده

همان . دوباره انتخابات بشود. باطل كرد حتي شوراي انقلاب هم پذيرفت
هوري و دفتر جم اند در خانه رياست ها آمده شود حرفي توش نيست اين مي

جا در خانه امام  اند آن ها جمع شده اي شوراي انقلاب و اعتراض تمام مدرسه
دانيم  كنند اصل با خود شما مردم مي وقت وقتي در ميان دعوا نرخ تعيين مي آن

اي نوشت روزنامه  كاره زنند تو دهنش تو چه فردا مي... اگر مجلس هم كج رفت
ها كه مستقيم به مردم مراجعه  آن. استكاره  مجلس همه. اي كاره كه تو چه

خودي  و پاي بي  كاري كه مصدق كرده نه، اين دست كنند مجلس همان مي
  .زند مي) صدر بني(است داره
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تواند بكند با اين قانون اساسي با اين شوراي انقلاب با اين  كاري نمي هيچ
تواند  نميكاري  امام مقابلش نگه داشتيم و گفتيم اوضاع از چه قرار است هيچ

تر  روز ضعيف شود روزبه بكند يعني هرچه بخواهد سر و صدا كند باعث مي
تر بشود و حتي ناچار بركنارش بكنند اگر  مخالفت مردم برانگيخته. بشود

جور برود  جمهور تشريفاتي است و همين بخواهد تسليم بشود كه يك رئيس
شاه انگلستان،  طرف حرف بزند هيچ قدرتي هيچ اختياري مثل طرف و آن اين

چون ... خواست تعيين كند نتوانسته وزير مي زند يك نخست الان فقط حرف مي
در ... طرفي باشد كرد يك قاطعي هم اين كرد مجلس ديگر فكر نمي فكر مي

روز هم در دانشگاه پايگاهش دارد  دانشگاه كسي را نداره بخصوص كه روزبه
. طرف بودند يعني بي شود چند نفري هم كه باهاش بودند تر مي ضعيف

طور باهاش  دانشگاه هم همين. دانشجوي خط امام كه باهاش بودند برگشتند
باهاش نبود حالا هم كه در جريان  طلاب حوزه علميه هم كه اصلاً . برگشت

مانده عموم مردم كه . گردد كم برمي مخالفش قرار گرفتند بازار هم داره كم
روحانيت . هم جهت روحانيت استشان  عموم مردم هم جهت ندارند و جهت

الان هم ) صدر از بني(گردند هم كه وقتي درست برگردانند عموم مردم هم برمي
صدر و  كنند بني در جريان نيستند كي به كيه فكر مي  عموم مردم هنوز دقيقاً

فهمند كار يك  كم دارند مي بهشتي همه در يك جريان هستند گرچه حالا كم
  ....جريان هم نيست

دوتا افراد ديگر كه  كند يك، آخرين مهره است نقش خودش را بازي مي اين
ها  خوب اين. ها نيستند ممكن است بيايند بازيگر صحنه باشند در خط اين

ها حركت  دار بود، در جهت آن صدرش خط افرادي كه خط ندارند تا بني
. نيست شان مشخص ها براي آيند كه خط از الان به بعد افرادي كه مي... كرد مي

حاج . پيمان البته آن هم خط مشخصي داره و مشكل آوردنش به ميدان  مثلاً
تيپي ديگه معمولاً شناخت دقيقي  مثلاً ... ها مشكل آوردنش سيدجوادي اين

شان ندارند خودشان ظاهرالصلاح هستند آدم بدي نيستند ولي  مردم روي
ورند فرض كنيد ميرسليم را بيا. خوب خط دقيق و مشخصي ندارند
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. دهند مثل خط امام باشند شان را تشخيص نمي ها خط اين. وزيرش كنند نخست

  .پيمان كيه. صدر كيه بني

  ...آيا حزب كلاً هيچ تصميمي به همكاري ندارد: مخاطب

كند چون حق  دهد همكاري نه وزارت شركت مي چرا وزير مي: آيت
اي  صدر كاره بنيگويد  حزب مي. كه با آن همكاري كند داند نه اين خودش مي

وزير را تعيين  تواند نخست نيست طبق قانون اساسي اكثريت نماينده مجلس مي
ناخواه حزب برنده شد بايد حزبي  وزير، خوب وقتي خواه نخست. كنند

حداكثر ارفاقي كه حزب بكند بيايد يك شخصيتي را بگذارد كه از لحاظ  باشد،
  :نبايد بگويد دفعه صدر نداشته باشد يك تعارض شديد با بني

كسي را نداره نوبري ... خب اكثريت مردم بداند بگويد فلان شخص: آيت
كسي را نداره و جناح بازرگان را نمي تواند بياورد چون ديگر ... تاجيك

رجوي . متين دفتري. حاج سيدجوادي. سنجابي. مدني. دانم انقلاب نيست نمي
رود، نه  نه امام زيربار مي كه ها كه همه مجموعاً يك واحد هستند اين اين تيپ

اين . رود و اگر شوراي انقلاب بود نه شوراي انقلاب مجلس زيربار مي
ها را بياورد  اش اين است كه اين تمام نقشه. ها را مي خواهد اين) صدر بني(

  .محال است كه خياباني را بياورد براي وزارت، محال بتواند وزير بشوند

ها دارند در  يك عده اين. دهند ها نون به هم قرض مي الان اين
جا كه  كنند يعني فلان الان جو تبليغاتي دارند درست مي) مجاهدين(اختيارشان

كند خوب معلوم است اگر چهارتا كف نزنند و يا چهارتا  صدر صحبت مي بني
جور شد كه  شود چندتا جا شركت كرد همين مزه مي بي سوت نزنند اين اصلاً 

هاي  شان هم به آدم روند اصلاً تيپ تظاهرات ها مي ئيحالا هم مجاهدين و فدا
گويند فوق كه خيلي نيمه  اكبر مي هاي اسلامي االله آدم. وارد مشخص است

وقت سوت زدن  ها هيچ زنند اما ديگر توي اسلامي اسلامي باشند كف مي
شان اين نيست كه كف بزنند حتي آن زمان طاغوتش هم  نداريم، اخلاق

خواهد جو  زدن مال تيپي است كه مي زدند اين سوت يها سوت نم اسلامي
  .هايند اين) شان هواداران(تصنعي ايجاد كند معلوم است كه مجاهدين هستند
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محبوب و ) صدر بني(كه بگويند اين  خوب چندتا در اختيار دارد براي اين
مرتبه بيا و بگويد امام به  توي تلويزيون يك زدن و سوت كشيدن، مهم است كف

اما به اين  تباني شده بود كه به مردم بگويند، ختيارات داده اين قبلاً شما ا
طرف  ها از آن از اين. برد اختيارات داده، يك چيز نداده بماسونند اين استفاده مي

ها همه  بيني اين جمهوري مي نويسند، حضرت رئيس هم هرچه نامه مي
خواهند  ها مي كه ما مطلع هستيم اين اند در حالي جمهورپرست شده رئيس

صدر را اصالت بدهند در مقابل امام تمام كارشان اين است كه تا حالا كه  بني
  .توانند، كاري ازشان ساخته نيست اند بعدش هم نمي نتوانسته

الان برنامه آنان روي منتظري باشد عكس را ببرند و حرفش را بزنند توي 
منتظري باشه منتظري ها بايد صحبتي از  سخنراني نامي ازش ببرند تمام اين

شود كه اگر اتفاقي براي امام پيش آمد ما ديگر خيلي كار  تر مي روز بزرگ روزبه
  .نداشته باشيم

روز عيد كه تبريك فرستاد  صدر عكس اين، هدفش است چون حتي آن  بني
براي نجفي و گلپايگاني براي شريعتمداري فرستاد ولي براي منتظري نفرستاد 

  .هتر بودمهم نيست اتفاقاً ب

  نرويم؟... جهاد: گويد مخاطب مي

  :گويد آيت مي

البته شايد . شود خيلي محدود بگذاريد تا چهارده خرداد همه چيز روشن مي
.... يعني زودتر از اين برنامه، به هر حال خواهد بود. زودتر از آن روشن بكنيم

به  صدر با هم هستند ولي اعتراض نكنيد و تبليغ بكنيد كه مجاهدين و بني
شود اعتراض مردم را  ها با هم هستند و تا حدي كه مي مردم بگوئيد اين

خيلي يواش و مطلب را به تدريج مردم بفهمند، اول بفهمند  خيلي. برانگيزيد
صدر با رجوي با هم  كه بني اعتراض به اين... بعداً اعتراض اشكال ندارد

ميزگردي تشكيل  تبليغ روي همين مسئله كه چرا بايد وقتي يك. نشينند مي
  .شود كساني توش شركت كنند كه اكثراً نماينده اقليت مردم هستند مي

احمدزاده از مشهد نشد آن . رجوي از تهران نشد. رجوي و احمدزاده
ها هم قابل مقايسه نيستند و كساني كه قابل تحمل بودند يكي  تاجيك و آن
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ه بود و حداكثر احمد كه خوب كاري به كسي نداشته و يك معاديخوا شمس آل
حبيبي بقيه مثل تكميل همايون، از قزوين اصلاً رأي نياورده، اگر بنا باشد 

ها قرار  بايست نماينده اكثر مردم باشند اين شكلي تلويزيون در اختيار اين
  .بگيره

خوب اين هم خوب شد، امام اتفاقاً روي اين مسائل حساس است و 
  .كند مولاً تلويزيون نگاه ميبيند از راديو تلويزيون چون امام مع مي

ها را شياطين كوچك خطاب  بعد از اعلاميه بازرگان، حبيبي سحابي تمام آن
اند،  جا است كه جلوي امام ايستاده شان اين شان و حماقت ها ضعف آن. كنند مي

جائي  بندي تا يك ها ميدان داده شود چون اگر ميدان ندهي دستش را مي به اين 
اده مي شود و مطمئن باشيد كه نقشه آماده است و اصلاً زير و ها ميدان د به اين
شود بعد از  كنيد مي تمام مسائل و غير از مسائلي كه شما فكر مي. شود رو مي

نه دانشگاه باز خواهد بود، دانشگاه . خرداد مطلقاً امتحاني خواهد شد 14
  .تعطيل خواهد شد

آيند  گيرند و مي ماس ميدانشجوهاي انجمن اسلامي، استادها زياد با ما ت
اي را  ما يك ارتباط سازماندهي شده. كنند پرسند و به ما تلفن مي مسائلي را مي

جا  كنيم علاوه بر روابط خاص يك رابطه بين كلّ شهرها با اين داريم برقرار مي
تصميم بر اين است كه انجمني تشكيل بشود، كه . شود است كه برقرار مي

هاي مختلف تهران و  مي دانشجويان دانشگاههاي اسلا نماينده انجمن
هاي سرتاسر كشور جمع شوند چه دانشگاهي، استادي، كارمندي از  دانشگاه

  .اين نيروها بايد استفاده كرد

شود  شود و در حدي مي يك هجوم خيلي شديدي، خيلي شديدتر آغاز مي
  .و حتي اين هجوم خواهد شد... كند طور كلي فلج مي صدر را به كه بني

و تاز كند و اين بهتر   هرچه بيشتر تاخت) صدر بني(حالا بگذاريد ايشان
هايش اين است كه خودش را  جا جلويش بايستي يكي از زرنگي است اگر يك

گويد الان وقت تاكتيك  پرد روي موج، مي كند فوري مي زودتر هماهنگ مي
  .دولت است
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زد و هم به  در سميناري كه از تلويزيون ديشب پخش شد هم به نعل مي
طرف معلوم بود خودش را نيز هماهنگ كرده با رجوي و احمدزاده  ميخ، از آن

  .و يا ديگر هماهنگ كرد

گويد حالا كه شما اختياراتي گرفتيد، اختياراتي نگرفته و بعد  رجوي مي
گويد شما با چماق  صدر هم مي صدر را و بني كند بني توجيه مي )رجوي(آن

اي داريم كه باباي  برنامه.... خواهد از خودش، مي خلاصه... زنيد زباني مي
تواند مقاومت  دفعه مثل دفعه قبل نمي اين. تواند مقاومت كند صدر هم نمي بني

  .كند مسئله مهم الان امام است يك كلام بيايد بگويد

  .امام بيايد اسم ببرد و سازمان مجاهدين را خراب كند: گويد مخاطب مي

اما شأنش نيست بگويد . اهد كرد خيلي شديدتريك كاري خو) امام: (آيت
زند  مثال مي) امام(طور غيرمستقيم اما بد است و فلان گفته به... رجوي فلان

صدر هم شناخته شده خود  فرض كنيد الان فردي كه شناخته شده و ضد بني
يعني چه؟ معني آن اين . حالا امام بيايد من را تأييد كند.... داند صدر هم مي بني

ممكن ) خواهد شد(كار خواهد بود شبيه اين. كوبيدن او، كوبيدن شديد او است
اش را  است مرحله مرحله پيش بيايد ولي شبيه اين كار خواهد بود، ما برنامه

دهيم  مان هم در تهران محفوظ بايد باشد انجمن هم تشكيل مي داريم روابط
كار انجام خواهد  نها اي حتي اگر شده هفته به هفته يكي بفرستيم به شهرستان

  .شد

ها، دانشجويان انجمن اسلامي كه در تبريز  منظور از بچه(ها بگوئيد  به بچه
زودي موج عوض  قرص و محكم باشند به) دانشگاه را در اشغال خود دارند

ها بگوئيد كه قرص و محكم باشند و ترس نداشته باشند  شود و به بچه مي
خرداد  14ها بعد از  دانشگاه. اپذير استتغييرن  تصميمي گرفته شده لايتغير،

تواند  صدر هم نمي اي خواهيم داشت و باباي بني شود و بعد ما برنامه تعطيل مي
تواند  روي اين برنامه كار كند حتي ترتيبي داده شده كه برخلاف دفعه قبل نمي

  .شود بيايد مقاومت كند، ظاهراً هم همراه مي

در روزنامه انقلاب اسلامي به چاپ  29/3/59متن نوار اول كه در تاريخ 
  :رسيد
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از امكانات تبريز هم بايد بتوانيم استفاده كنيم چون امكاناتي : مخاطب
هائي است كه دو  ماند يكي در رابطه با صحبت اي كه مي جا مسئله نداريم اين

دانم در رابطه با اين ميليشائي بود كه  صدر كرد، حالا من نمي سه روز پيش بني
  .اي بود مجاهدين راه انداختند يا در چه رابطهجمعه 

  كه چي گفت؟: آيت

دانيد متزلزل است ارتش  كه به اصطلاح، ارتش خودتان مي كه اين: مخاطب
حرف شنوي توش نيست و متزلزل است يعني . هيچ به اصطلاح چيزي ندارد

 تواند عمل هست، ولي در رابطه با مردم و جرياناتي كه پيش مي آيد زياد نمي
اي و حزب و اين  در رابطه با آقاي خامنه  مسئله سپاه هم، سپاه كه كاملاً كند،

كند بكشد اين را به طرف خودش جلب  صدر دارد سعي مي بني. برنامه بود
طرفي كه  طرف بماند، بي كه گفته بود به اصطلاح سپاه بايد بي بكند و اين

اي فدائي خلق كه ه صدر گفته منظور اين نيست كه، خوب طرفدار چريك بني
طرفدار مجاهدين كه نبوده، طرف نبوده، طرفداري مشخص طرفدار   نبوده،

ها را  كشه كنار و كميته كه اين داره مي حزب بود و طرفدار خط امام بوده، اين
توانستند به  ها، خيلي مي كنند، تبريز كميته هم كه دارند حسابي منحلش مي

جا به اصطلاح كميته  رفتند آن اشتند ميچنانچه هر مشكلي د. ها كمك كنند بچه
انداختند كنار، اين  ها را مي شد بچه كرد ولي اگر به كلانتري ارجاع مي حل مي

ها خيلي  شود كميته بود كه در رابطه با اين مسائل كميته ها دارد منحل مي
كار  حالا در رابطه با اين مسئله از لحاظ نظامي ما چه. توانست عمل كند مي

عني آيا به اين اكتفا بكنيم كه خوب، يك سري به اصطلاح داره آموزش بكنيم ي
آئيم،  به اصطلاح مي كه نه؟ شه و يا اين نظامي توي مساجد و روستا داده مي

دهيم، در چه رابطه باشد؟ آيا  دانيم گسترش مي هائي را كه خودمان مي آموزش 
كاري باشد،  با خراب در رابطه هاي سبك كه عادي شده، مثلاً كار كردن با سلاح

كار بكنيم؟ كدام جهت را بگيريم وقتي  چه. هاي سنگين باشد در رابطه با سلاح
  .كند كه سپاه را طرف خودش بكشد صدر هم تلاش مي بني
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صدر  صورت كه طرف بني وقت جهت مشخصي به آن سپاه قطعاً هيچ: آيت
ر دستش كه حداكث... باشد و يا طرف حزب باشد انتخاب نخواهد كرد ولي

  ...باشد ولي خوب

سپاه باندي درش خواهد داشت و سپاه خطرناك است كه باند داشته  : آيت
باشد، سپاه بايد يك مجموعه باشد و يك واحد باشد كه در جهت كل انقلاب 

گيري كند كه خطرناكه، الان سپاه وضعش  كه خودش جهت اين  حركت بكند،
مقدار تمرد يا انتقادهاي   ه يكيك مقداري نابسامان هست يعني در داخل سپا

جا الان موجود است يعني انسجام قبلي را ندارد، سپاه در هر حال سپاهه  بي
صدر و اوضاع و احوالي كه توش  شه، سپاه با وضع بني ولي منتهي ضعيف مي

اش كرد و  طرفه هست آن كارائي اوليه را قطعاً نخواهد داشت كه بشه هم يك
  .ها امكان نداره اين

  .طرفه اينه كه لااقل از جهت ما ببره به اصطلاح منظور از اين يك :طبمخا

بره، حتي اطلاع دارم كه  نه حداقل اين جهت كلي را سپاه نمي: آيت
صدر خيلي شديد و خود ارتش هم يك  اند در مقابل بني هائي كرده مقاومت

هم كه فكر  صدر كه آمد، نه اين طرف اصلاح شدن، بني رفت به مدتي داشت مي
بكنيد كه نقشه دقيقي دارد، چون هم نقشه دقيقي نداره و آرزوها و اميال و 

كند و از  كند، بدترش مي و داره متزلزل مي هاي خاصي دارد ارتش  خواسته
آيد بيرون با اين  طور كلي مي انقلاب ارتش به  تحت حيطه خودش و اصلاً
به هر صورت شماها . ..ره از اين لحاظ در آينده وضعيتي كه اون داره پيش مي

  .هرچه بتوانيد ياد بگيريد و هرچه بتوانيد توي ارتش برويد و يا توي سپاه

خواهيم كه شناخته بشويم  جا است كه ما نمي دانيد مسئله اين مي: مخاطب
گويد  اي كه مي چون الان شناخته نيستيم الان نگاه كنيد ما را توي دانشكده

رس خوان هستند حتي كلاس هم گويد د ها جنبشي هستند يكي مي اين
خواهيم به  فلانند نمي گويد مثلاً  يكي مي عنوان يك پوششي است، رويم به مي

رفتيم ولي بالاخره با رفتن به آنجا يك  اصطلاح همين جهاد سازندگي را ما مي
وقت  آن. سري فعاليت بايد بكنيم، مثلاً برويم جهاد واقعاً بايد خانه بسازيم

  .كار افتيم توي اون مي
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بله مخالف هم نيستيم . اصل آن است كه اون تو دهنتون را باز نكنيد: آيت
بايد هم حمايت كرد اين محدود كننده حمايت نيست اين معني حمايت 

كند چون هر كه توي سپاهند كه سوء  نيست، ببينيد اصلاً جهت را عوض مي
كمتر  نيت ندارند معدودي ممكن است آلت دست قرار دهند و معدودي خيلي

ها نتوانند تأثير  كه آن مغرضين و آلت دست ممكن است مغرض باشند براي آن
  .كند گاه يك توضيحي، يك بحثي سپاه را جهتش را مشخص مي به بگذارند گاه

شود، احياناً كه نه  مجلس هم كه باز بشود گفتم دست ما خيلي بازتر مي
د حول آن روزنامه افراد را بايد به وسيله روزنامه عمل بشود و اگر بتواني  حتماً

  ...شكل بدهيم كار ما همين است

گفتيم برنامه طولاني است، ما بايد برنامه طولاني داشته باشيم، بله من 
كنم كه  صدر خيلي دوام نمي آره، گرچه من تلاش مي حدسم اين است كه بني

 براي چهارسال آينده دوام بياره، لااقل يك مدتي ما وقت داشته باشيم براي
  )بسازيم(كه خودمان را بهتر بشناسيم اين

قدر باشد كه نيروها از دستمان  باز من گفتم اين مدت نبايد اين: مخاطب
  .برود، خيلي نبايد طول بكشد

وقت  بله، خوب همين، بازي ظريفي است بايد دقت كرد كه كجا؟ يك: آيت
ر بشود به طور كلي اگ ديدي دوماه ديگر بايد چنان مقابلش بايستي كه يعني به

اش خودش غلط است  نحوي كار كرد كه كجدار و مريز باشد چون رويه
برد من خيلي اطلاعات زيادي  خودش زود داره خودش را به طرف نابودي مي

ها كه  رسد كه اين كارهاي ناجوري كه كرده وضعش در حد علني به من مي
كرد كه ديشب آقاي گرمارودي مصاحبه . هايش را روزنامه خبر دادند بعضي

ها  جمهور معتقده كه اين بسيار ناجور بود و راجع به مجلس و راجع به رئيس
جور باشد  اش اين خوب و حتي تأثير علني.... ها بايد آزاد بشوند از اين حرف
هاش كه گاهي هم توي روزنامه منعكس شده كه  كارهاي نيمه مخفي و تماس

  .است ضدقانوني   ي،گيري ضدانساني، ضداخلاق اين گروگان  گفته اصلاً

  .بله اينا را توي روزنامه هم نوشته بود  :مخاطب
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كنند اين مسئله فعلاً  بينند سقوط اين را نزديك مي ها مي خوب اين: آيت
ماندنش اينه كه مجلس نيست فردا كه مجلس بيايد، الان شوراي انقلاب 

  .درسته كه يك ارگان قانوني است ولي يك ارگان انتصابي است

تواند بايستد  ه بيايد يك ارگان انتخابي است و به اين عنوان ميمجلس ك
جمهور، خواهد ايستاد، اگر بخواد راه كج بره اينه كه خودش را  مقابل رئيس

  .كه ساقط بشه  كنيم به آن حادي نشه كارش فعلاً كند، ما كوشش مي ساقط مي

كه اما اگر هم خوب حاد شد بايد آمادگي داشته باشيم، در هر لحظه 
جلويش را بگيريم چون اگر همان جرياني كه زمان شاه عمل شد و شاه سقوط 

شاه محكم نيست  نكرد، اهميت شاه در اين نيست كه شاه بده و شاه محكمه، 
جريان قويه تا موقعي كه هي مردم يك حد درست نكردند اگر شاه رفت 

كت كه شوراي انقلاب هست و اين هيئت دولت، اين ماند چون بالاخره ممل
شود، تا اينكه امام آمد و يك هفته گفت شوراي انقلاب و  حكومت نمي بي

دولت هم تشكيل دادند شاه رفت، از بين رفت، حالا هم هميشه اگر ما هي 
حلي براي مسئله نداشته باشيم  صدر فلان ولي راه نعره بكشيم كه خوب بني

. د كه الان هم در خط اونهماند تا آمريكا، مثلاً بيايد جلويش را بگير ماند، مي مي

اي اعلام كنيم راهمان را  اين يك عامل بهتريه ولي اگر ما خود نتوانستيم برنامه
  ....اعلام كنيم افرادمان را

جوري  توانيد بكنيد به اصطلاح ما بتوانيم يك شما يك كاري نمي :مخاطب 
 گيري بكنيم كه به اصطلاح در رابطه] تماس[جوري امكان  به اصطلاح يك
  مستقيم نباشيم؟

  جا مستقيم نباشد؟ با اين: آيت

جا كه خوب هستند با خودشان هستند، سعي كنيد درز هم  نه اين: مخاطب
ها شناخته شده است، چون  ندهد و مسئله اشكال ندارد تبريز خيلي جريان

مثلاً توي سپاه هم . كنند كم هستند افرادي كه فعاليت مي  مثلاً... ها كميته
طوري باشد كه از امكانات استفاده كنيم از امكانات  ما يكمشخص هستند 

ها مختلف  البته اين هم باز اينكه ما چه نوع تعليم ببينيم مهم است، روش. سپاه
كرديم، به اصطلاح آن  است يادتان مي آيد ما زمان انقلاب صحبت از اين مي
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 كرديم كه خواستم بروم فلسطين دوره ببينم صحبت مي موقع كه من مي
خواهيم برويم روش تخريب چريكي ياد بگيريم ولي الان چه روشي اقتضا  مي
ها مسئله نظامي را چگونه مطرح بكنيم آيا  كه آيا ما توي بچه كند و اين مي

كنيم چه  ها مطرح بكنيم و يا نه؟ و اگر مطرح مي مسئلة نظامي را توي بچه
  ...شكلي مطرح كنيم چون خيلي مسئله است يعني مسئله

حل : مخاطب... حل كرديم... مسئله سياسي است كه مسئله سياسي را: آيت
  .شد بله

يعني بايد افراد بدانند تبليغات . كار ما هم عمدتاً الان سياسي است: آيت
اش را  گيري سياسي، چيست اين فن را ياد بگيرند، مسئله نظامي سياسي، جهت

الان حكومت تقريباً شود توجيه كرد كه خوب درسته كه ما  جور مي هم به اين
ولي ما بايد روز مبادا را هم فكرش ... ها موردنظر ما است و انقلاب است و اين

را بكنيم كه بخواهيم حمله كنيم ما بايد آموزش داشته باشيم ما بايد امكان 
  .داشته باشيم

جور توجيه كرد كه ما بايد آموزش  چون واقعاً اين امكان هست، بايد به اين
  ...بيست ميليوني مفهومش اين است ديگرببينيم ارتش 

  .خواهد درسته ولي خوب با چه روش هائي، خيلي امكانات مي: مخاطب

بعد سرتاسر كشور ... شما بايد آموزش نظامي ببينيد از جهت امكان  :آيت
صدر  شه بني مسئله، گفتم خيلي صاف و ساده مي. شود دارد و خيلي قشنگ مي

  .ها و سماجت خارج از قانون دارند و بازرگان هر دوشان يك لجاجت

توي روزنامه بازرگان گفته بود كه ما به اصطلاح چاقوي آقاي : مخاطب
اي گفته بود با مداد نوشته بود دقيقاً  كنيم، همچنين جمله صدر را تيز مي بني
  .دانم چه گفته بود نمي

است  اين مقام تشريفاتي... شد مسئله مسئله حبيبي اگر مي... هرحال به: آيت
صدر الان فرماندهي كل قوا هم  ولي يك مسئله هست بني :مخاطب... يعني

  .دستش داده شد

  .خوب يعني مجلس كه بياد اين مسئله تمام است: آيت
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اصطلاح اين ارتش را كه نبايد خيلي روش حساب كنيم براي  و به : مخاطب
داند،  ميجمهور  عنوان رئيس صدر را به ناخواه بني كه ارتش چون خواه اين

اي كه  اين از ارتش و سپاه هم با توجه به اين برنامه بنابراين دست ما نيست، 
  ...دارد ارائه مي دهد در درازمدت

  .هرحال هست خوب بله مشكلاتي به: آيت

  .ما خيلي بايد فكر كنيم روي نيروي خودمان: مخاطب

  .خوب مسلمه: آيت

تشكل پيدا كردن، ما ما فرصت خوبي داريم ما براي به اصطلاح  :مخاطب
  .ايم الان در خيلي جريانات تشكل پيدا كرده

كنيم اين است كه  ما بايد كارمان را بكنيم اتفاقاً در مجلس كاري كه مي: آيت
صدر از چهارچوب قانون خارج  بتوانيم همين كار را بكنيم، اينه كه نگذاريم بني

  .نتوانستهكند، تا حالا هم تلاش كرده ولي  حالا او تلاش مي بشه،

حالا يك مسئله هست، شما ديروز اشاره كرديد به مسئله امام و : مخاطب
ذاره ايشان از  گفتيد كه به اصطلاح امام هم هست اين قبول، يعني امام هيچ نمي

آن خطي كه بايد بره منحرف بشه ولي مسئله امام را هم خوب بايد مشخص 
  .كنيم، آمد و خداي نكرده امام هر لحظه فوت كرد

  .االله منتظري را به جايش گذاشت بايد آيت: آيت

زودترين فرصت  االله منتظري، ببينيد به اصطلاح مسئله، خوب آيت: مخاطب
  .را بايد گرفت

كنيم، دانشگاه كه  االله منتظري را، ما الان داريم به حد زياد تلاش مي آيت
ست كه كنيم ولي مسئله اين ا كند ما هم اين تلاش را مي وسيع داره تلاش مي

  ...االله منتظري تا بيايد جابيافتد به عنوان رهبري آيت

قدر قدرت داشته باشيم كه اگر يك وقت  موقع آن خوب، ما بايد تا آن: آيت
خواستند با فوت امام درباره آقاي منتظري با توطئه يا مسير را منحرف كنند ما 

ر آن مرحله، اين قدرت را داشته باشيم كه بتوانيم جلويش را بگيريم فعلاً د
چون اگر امام در آن مرحله رفت و ما اين  قدرت ما بايد تا اين حد باشد،

چيز را  قدرت را نداشته باشيم خيلي ساده داد و قال و آشوب و شلوغ، همه
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ها حالا چه  وقت در هم بپاشد و ما اگر قدرت را داشته باشيم در تمام ارگان يك
در  ه در سپاه كه الان هست،در مجلس و چه در دولت و چه در ارتش و چ

  .تر باشد در آن حد ما باشد بايد قوي جاها بايد باشد، اين

  .درسته: مخاطب

حالا اگر اين امر را به عنوان يك چيز .... با امام درگير شده مقابل امام: آيت
صدر كار  طور عادي بني گذارند به پاي مخالفت ولي به عادي بگي، فردا مي

ها روي مردم تأثير  اين. كند خط امام ايستاده فلان مي خلاف مقابل دانشجويان
صدر  هاي بني الان هم مردم در اثر اين حرف. گذارد مردم حسن نيت دارند مي

  .اند ازش زده شده

هفته ديگر، چطور  كنم يك كه گفت مثلاً با گراني مبارزه مي نظر از اين صرف
كنم، نتوانست و  ميكاري را حل  العملش بده، گفت بي نتوانست، خوب عكس

كند خيلي  زند، فكر مي الان ادعاهاي مختلف ديگر و خيلي هم دارد حرف مي
حرف زدن روزهاي اول خيلي مفيده، چون همه جا چهره طرف هست آمد و 

منتهي خطري داره، ... شه ماه گذشت درست عين شاهنشاه مي  ماه كه شد سه
  .ب بودكاريش خطري داره كه بايد خيلي مراق نفهمي و كم

  ...مخاطب

  .هاي موجود اقدام كرد بايد از كانال: آيت

  .تواند ما را خيلي اقناع كند اين امكان مي: مخاطب

  .فعلاً بايد بريد توي آموزش: آيت

كه اين رابطه زودتر بايد چيز بشه يعني  همين توي آموزش و اين: مخاطب
  ....چون مثلاً ما

داند و يا خوب هم  خوب مي صدر قدرها هم بد نيست، بني حالا آن: آيت
گم كه حالا هم بيافتيم علناً به جان  نمي. گم حالا مصلحت نيست داند مي نمي
خواهد اما اصل مسئله را بايد گفت،  صدر، خودش يك تاكتيك مشخص مي بني
صدر يك خطره براي اين انقلاب و  بني. طرف بايد درك كند صدر را آن بني

كرد تا اين حدش را بايد درك كند حالا جوري خنثي  بايد اين خطر را يك
  .جورش هركسي يك شكلي بايد عمل كند آن
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جور  صدر، بايد يك ام به عنوان يك عامل مخالف بني كه شناخته شده  من
اي كه خوب شناخته شده است  عنوان يك مجموعه عمل كنم حزب به 

هائي  شه كرد و گروه جور ديگه بايد عمل كند، تو مجلس يك كار ديگر مي يك
  .جور ديگه مي توانند عمل كنند اند يك هرحال كاملاً شناخته نشده كه به

  ...حالا: مخاطب

صدر يك آدمي است  شما افرادتان لااقل فكراً هماهنگ باشيد كه بني: آيت
كش و آدم  صدر خودش آدم نقشه بني  گم خطره، كه مي كه لااقل خطره البته اين

هم همين عملياتي است كه تا به حال  برخلاف تصور و دليلش. زرنگي نيست
انجام داده اكثراً به ضررش است منتها خوب يك زرنگي داره كه زود 

دهد و جلوي جريان  پذيره و خودش را هماهنگ با جريان نشان مي انعطاف
ها و قطع  اگر خطري است فوري چنانچه توي همين مسئله گروگان. ايستد نمي

كند اما  شي داده باطناً همان خطر را دنبال ميرابطه با آمريكا به شدت تغيير م
تواند دوام پيدا كند و بالاخره دستش رو  اما فرصت زيادي نمي... ظاهراً

ناخواه درگيري خواهد داشت اول  كنم با مجلس هم خواه شود، من فكر مي مي
جمهور  نه، ممكن است كه اول مجلس زياد مخالف نباشد چون حالا رئيس

سليقه است كه  قدر كج ها، ولي آن يت كنيم و اين حرفاست ماها هم حما
  .درگيري قطعي است

و ما بايد خودمان را براي روزي آماده كنيم كه اين ممكن است، استعفا كند، 
شوند بگذارندش كنار، فرض  هرحال ناچار مي دانم ولي به گرچه بعيد مي

د اين خيلي خيلي بعيدش هم، بيايند كه نه ايشان تا چهارسال هم مان خيلي
بعيده اگر تا چهارسال دوام كند ما بايد بدانيم كي جاي ايشان باشد و كار كنيم 

خصوص براي  وزيرمان كار كنيم و به از همين الان براي وزراء و نخست
  .حوزه داشته باشيم 70نماينده، در هر شهر ما بايد  270 نماينده،

ار كنيم تا ببينيم كه فرض بگيريد در محلات، ما بايد تا چهار سال ديگر ك
نفر كار كنيم، تا  كار كنيم از الان بايد روي يك كي را داريم و اين را از الان چه

زده بين پنج و شش نفر كه دم دست  موقع شتاب چهار سال براي اين كه آن 
باهاش مخالف بودم و  هستند نسبي انتخاب نكنيم خوب محلاتي را من شديداً 
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تا  7زمينه اي هم نداشت وي خوب روي مجموعه  جا هم كه تحقيق كردم اون
... بره ديگه زمينه، بالاخره يكي كه زمينه بيشتر داره، مي چهار نفر آدم بي  نفر، 8

ما بايد خيلي واقعاً با برنامه درازمدت خودمان را درگير امور اجرائي زياد 
قبل از ها، دنباله برنامه قبلي كه داشتيم،  نكنيم، شروع كنيم به ساختن آدم

اي، يك مقدار آن برنامه را متوقف  سال خورده انقلاب، اين انقلابي، اين يك
قدر هم سر افراد شلوغ بود كه  هركس به يك كاري مشغول شد و اين. كرد
من گرفتار، ديگران گرفتار و حتي . شد ديگر به آن صورت كار كنيم نمي

  .دانيم كجا هستند يشان را هم از دست داديم كه نم هاي ها را ما آدرس بعضي

كنم و كار  كنم با اين سازماندهي جديدي كه من دارم مي ولي حالا فكر مي
خواهيم در مسئوليت  صدر بگذار بيافتد، ما مي اجرائي هم كه افتاده دست بني

سقوط كلي نظام را دربر نداشته باشد ايشان مي توانند روي   كنترل باشيم،
  ...گذاريم آدمي بشه كه داريم نمي البته جلويش را نگه مي... كشاورزي

كنيد كه اين نيروها را بياورد  خوب اين يك مسئله است فكر نمي: مخاطب
  .رو

  .نخير: آيت

  .زنه الان با مجاهدين خيلي داره لاس مي: مخاطب

كنه چون ما نيستيم امام هم  كنه همين خوردش مي همين خوردش مي: آيت
جريانه اگر ما رودررويش قرار بگيريم، هست، امام خام كه نيست كاملاً مراقب 

الان . ترسه صدر كه قرار خواهم گرفت و از من هم مي البته من رودرروي بني
بهانه به   ولي كاري نخواهم كرد،. هاش و ذكرش همه اش منم توي حرف

دانم كه  مي. خواستم كار بكنم، شماها نگذاشتيد دستش بدن كه بگويد مي
سه ماه پيش گفت كه در سه . هش بدهيم كه بفرمايندتونه، عاجزه، ميدان ب نمي

ماه ديگر هم مهلت خواست  كند، اخيراً شنيديد يك كاري را حل مي ماه بي
اوايل . تواند اين كار را حل كند ماه ديگر هم كه سهله دو ماه ديگه هم نمي يك

دانم اشياء را ارزان نكرديد، اجناس را  هفته ديگر، اگر نمي كه آمد گفت يك
كنم چند ماه گذشته هيچ كار نكرده همان  مي.... رزان نكرديد يك هفته ديگرا

خواهد حل بكنه، مردم بايد لمس  تره نان را آمده شاهنشاهي مي چيزها هم گران
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اش را، مردم اطلاع سياسي ندارند و بايد به يك ترتيبي لمس  عرضگي كنند بي
كه شما  ، ولي به صورتيقرار بگيريم  اين را هم ما جلوش مستقيماً... كنند

  ...هستيد، اگر منسجم باشيد

كس اگر شما بپرسيد  اين مسئله هست كه ما منسجم هستيم و هيچ: مخاطب
  .كنم جوري فكر مي شناسد اصلاً كي هستم و چه مرا در دانشكده نمي

خوب منظور ما اين است كه چنان باشد كه اگر مثلاً فلان اعلاميه را : آيت
  .ني در سطح كشور پخش شودوقت ببي بدهي، يك

  ...صدر ولي اين مسئله در مورد بني: مخاطب

نيروهاي مخالف انقلاب يا خود . كنند دارند از خلاء استفاده مي: آيت
، آخه ] كنند از خلاء استفاده مي[ها از خلاء موجود دارند صدر، تمام اين بني

 ها، آمدند حكومت هم چيزي نيست، يك حزب جمهوري اسلامي و اين
همان . نيست دهي كه بايد توش باشد،  يعني خودمان آن سازمان  كنند الان، مي

نفر هم براي نمايندگي بايد آماده كنيد براي چهارسال ديگر،  270خلائي كه 
عده زيادي را براي كشاورزي، بايستي واقعاً كار كرد، مسائل اقتصادي مسائل 

  . سياست خارجي

مرتبه ششصدتا  ز سرتاسر مملكت يككه اگر بعد ادعا كرد و آمد جلو ا
را پر كند چند تا روزنامه درست كنند رنگ  شخصيت قد بلند كند و خلاء 

روز معين وابستگي خود را  وقت همه در يك شه يك مشخصي نداره منتشر مي
كار اگر شد و مردم ديدند كه واقعاً راه حل براي حل   اين. كنند مشخص مي

  .روند مي  ها مثل پف از بين انشان هست تمام اين سازم مسائل

كس هم  توانيد حمله كنيد هيچ صدر خيلي معقول شماها مي روي بني
  ...تواند نمي

  .ها است حمله سياسي آره منتها مسئله بالاتر از اين: مخاطب

مثلاً فلان مسئله كه . آيد تر از اين دستورالعمل مي خوب اون دقيق: آيت
  .ما خنثايش كنيدكند به چه نحو ش صدر مطرح مي بني

چون اگر بخواهيد هميشه در مسائل جبهه بگيريد طرف هم فوري شروع 
  .اند جبهه بگيرد كند در مقابل آن عناصري كه جبهه گرفته مي
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دهيم، وقتي ما  خوب مسئله اين است كه ما آن عناصر را هم لو مي: مخاطب
  .كنيم عمل مي

  .ام م كه گرفتهگويم، اگر من جبهه بگير خوب من همين را مي: آيت

  .دانم درست، شما كه نه، شما به عنوان ظاهر كه مي: مخاطب

اش جبهه گرفته  داند اندكي عليه درست اما فرض بگيريم طرفي كه نمي  :آيت
بيني كه يك مسئله در تمام شهر پراكنده  وقت مي يك. تونه جبهه بگيره اون نمي

يك همچو  گذاردش كنار؟ را نميصدر مثلاً اينه، امام مثلاً چ شه، كه آقاي بني مي
صدر ما  شه با امام و بني اي و اين به عنوان يك اصل بين مردم پخش مي شايعه

كه اين مسئله كه الان است و واقعيت دارد كه . طور بكنيم بايد سياست را اين
خواهد كه بگذارد كه مردم  صدر نمي صدر دوتا است و بني خط امام و خط بني

فهمند به  فهمند، عامه مردم نمي است، فقط سياسيون مي بفهمند اين خط دوتا
نحوي اين بايد تبليغ بشود، غيرمستقيم كه تمام مردم پائين تشخيص بدهند، 

رود،  صدر بود اصلاً اين انقلاب از بين مي تمام مردم بايد بفهمند كه اگر بني
چيزهائي كه تو تاريكي قرار  اين بايد در سطوح مختلف مخصوصاً همان

  ...رنددا

صدر را شما معتقديد از هيچ طريقي به اصطلاح عوض  پس بني: مخاطب
  ...شه يعني پخش اين مسائل مي

  .كنه اعلاميه هم فرق نمي هان پخش اين مسائل،: آيت

  .حتي اعلاميه: مخاطب

  .بله: آيت

  .نداريد... كنند شما نظرات كنيد كافي نباشد چون فكر مي فكر نمي: مخاطب

كار بيرون از مجلسه، يعني زمينه  شه، اين توي مجلس نميمجلس چرا، : آيت
  .كنه، ما هم توي مجلس برنامه داريم كار ما را توي مجلس فراهم مي

صدر را اگر هم يك چنين مسئله فردا برايش  كنيد بني آيا فكر نمي: مخاطب
  .ها رفته توي اين  گويم اصلاً مي. پيش بيايد، از اين سازمان ها كمك بگيرد

كار خيلي كودكانه است، تمام ساخته ها ... ها اصلاً من معتقدم بره اون :آيت
اند اگر  ريخت چون در ضمن يكي شود با يك مشت درهم  ها را مي اين



1147 

 

توانند  صدر را تائيد كنند پس آن نقش انقلابي ما را پائين نمي بخواهند بني
رد و نه داخلي توانند كاري بكنند نه در سياست، قوه اجرائي دا بياورند، نمي

سر كار يعني  شه كرد يا بايد انداختش كنار يه قوه ديگه آورد به كاري نمي
صدر روي كاره بايد مردم  خواهم بگم تازه اون قوه هم تا موقعي بني مي

  ...خودشون اونو كنار بگذارند چون الان

  .اش يعني همين احساس را ايجاد كرد براي مردم و نحوه: مخاطب

  .را بايد ايجاد كرد، همين را بايد پيشرفت دادآره اين : آيت

  .اتفاقاً همين براي ما مسئله است: مخاطب

اينو بايد يك مقدار باز كنم يك مقدار كار شما سنگين است، : آيت
شما داريد  كه احساس كنه،  كار را بكنيم كه طرف بدون اين جوري بايد اين يك

مخالفت كنيد، يعني طرف نبايد  خواهيد با او كوبيد و مي صدر را مي آقاي بني
صدريد يعني بايد بگوئيد كه هي گفته  احساس كنه كه، شما مخالف بني

ها  گويند آره دست كنم والا، بعد مي كارها را حل مي كنم اين كاري را حل مي بي
اند؟ اين  گذارند كار بكنه بايد بگي آقا، كدام دستش را بسته اند و نمي را بسته

ه و از امام اختيار گرفته رئيس شوراي انقلاب هم هست، همه مسئوليت گرفت
  .تونه امام هم فرمانده كل قوايش كرده ولي نمي

دونم  بايد دست بگذاري روي اطرافيانش و سلامتيان، من هنوز نمي
سلامتيان كيه ولي بايد معرفيش كرد توي پاريس كه بوده چي بوده؟ چند بار 

من يك ... صدر را هش حتي فكرهاي بنيتونيم بتازيم ب جبهه عوض كرده ما مي
تا بنويسم كمي وقت . چيزي اخيراً شروع كردم به نوشتن كه بايد تمومش كنم

گيره تا شما عمل كنيد و اون اين است كه ما يك خطوط اصلي داريم مال  مي
ها كه وارد سياست  استعماره كه خط مشخص آمريكائي دارد و معلومه كه آن

كنند، يك خط مشخص هم،  در خط آمريكا كار مي ها دانيد، آن هستند مي
انگليسي داريم يك خط مشخص هم روسي داريم، اما در ازاي هر كدام از اين 

هاي مشخص، هفت هشت، ده تا خط بدلي انقلابي داريم، مال آمريكا و  خط
هاي بدلي را بايد برملا كنيم فرمولش را بگذاريم بفهمند  روسيه است اين خط

دانم فلان شخص خط بدلي است اين را  خط بدليه يا نمي صدر هم كه بني
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كنم كه چند تا سخنراني هم توش هست منتها  اتفاقاً من تهيه كرده و فكر مي
صدر، بدون اسم بازرگان، بايد اول اين مفهوم را ايجاد كنند كه  بدون اسم بني

  .ما خطوط بدلي داريم

گي كه آقا؛  فهمند تا مي ها نمي لااقل اين مفهوم را كه فهميدند خوب خيلي
گه خوب اين پاريس بود و روزنامه داشته و مخالفت داشته،  صدر بده مي بني
گه حاج سيدجوادي كه چندتا كتاب ضد شاه  گي حاج سيدجوادي بده مي مي

مثلاً مثال . ها روش تعصب ندارند از زماني شروع كرد كه اين) بايد(نوشته
كه قبل از رضاخان همان خط پهلوي  الممالك را و مشيرالدوله را مستوفي

سره اطلاعات سياسي دارند، به عنوان  ها يك بودند و هنوز هم كه هنوزه آن
الممالك نشان  اما تعصب روي مستوفي. برند رجال برجسته ملي ازشان نام مي

ها كه  كه بعضي خط اولين مسئله اين  شه حالي مردم كرد، دهند اين را مي مي
  .اش خيلي ساده مي روند جلو الهاند دنب شناخته شده

من باز هم به شما گفتم اين خطوط را از آن شما به اصطلاح، شما : مخاطب
روزنامه  اين نيروها را داريد يعني الان حزب براي كار خودش ارگان داره،

توانيم، توان كار  ولي ما نيروئي هستيم كه مي. ها همه هست فلان، فلان اين
  .ديگر را داريم

اين ارتباط را با مركز پيدا كنيم كه نمي  اولين كارمان اينه كه، پس: آيت
  .توانيم كاري بكنيم

كنم سه چهار  من خودم هستم و سعي مي... اين ارتباط با مركز را: مخاطب
نفر ديگر را هم پيدا كنم در رابطه با تبريز كه هم، قرار شد، قرار بگيريم ولي 

خواهم چون اين ها خيلي كارها  نميها  باز هم خطوط كار ما توي آن جريان
تواند ببرد توي مردم و يا  شان بنويسيد مي ها توي روزنامه مي توانند بكنند، اون
  .توانيم بكنيم ولي ما هم كار ديگر مي هاي ديگر، بگذاريد به عهدة كس

تر روش بحث كنيم يك  هرحال دقيق را بايد بنشينيم، به خوب آن: آيت
ها روشن  دهي در عمل، آن هست ولي پس از سازمانهائي توي مغز من  نقشه

  )28/3/59و  29انقلاب اسلامي، (».شود مي
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بلافاصله پس از انتشار نوار آيت در روزنامه انقلاب اسلامي، اين روزنامه 
اي با  اين روزنامه در مقاله. پردازد جمهور، به افشاگري عليه وي مي حامي رئيس

  :دهد ا مورد واكاوي قرار ميعنوان خط بقايي سوابق گذشته او ر

حسن آيت در دفاع از اتهامات انتسابي در جلسه پنجشنبه در رابطه با «
رابطه   به بعد با دكتر بقائي اصلاً 50از سال «گويد  حزب زحمتكشان مي

كه  40من با بقائي رابطه سياسي نداشتم من در سال  42-50از سال » ...نداشته
پذيرد  بقائي رابطه داشتم طبق اظهارات فوق آيت مياالله كاشاني زنده بود با  آيت

نيز در رابطه  50كشان عضويت داشته و تا سال  در حزب زحمت 41كه تا سال 
كشان كه  ؟ با مظفر بقائي بوده است مظفر بقائي رهبر حزب زحمت!دوستانه

شود يكي از عاملين  اخيراً نيز در رابطه با كودتاي نافرجام در كرمان دستگير مي
كشان  كه حزب زحمت طوري مرداد است به 28صلي كودتاي آمريكائي ا

كند و اعضاء  كرد و مي قيام ملي تلقي مي!! مردادماه را به امر شاهانه 28كودتاي 
آن هر ساله اين روز را به مناسبت تسلط مجدد غول مهيب استبداد و استعمار 

  .گرفتند جشن مي

راتژي آن ايجاد تفرقه و نفاق مظفر بقائي مبتكر و مجري خطي بود كه است
خطي كه استعمار بعد از اتخاد اين دو نيرو . بين روحانيون و روشنفكران است

  .دهد و به قدرت رسيدن مصدق تنها راه سلطه مجدد خود تشخيص مي

اش  در ايفاء اين نقش به دستور اربابان خارجي 1331مظفر بقائي از تيرماه 
ها  ن اين خط و ايجاد اختلاف بين اين گروهشود و با دنبال نمود وارد عمل مي

ريزد و در روز بعد از كودتا به افتخار اين  مرداد را پي مي 28مقدمات كودتاي 
  .گيرد پيروزي با زاهدي عكس مي

قبول عضويت در اين حزب از طرف حسن آيت به معناي پذيرفتن شركت 
داشتن روابط  .مرداد و تثبيت استبداد و استثمار خارجي است 28در كودتاي 

معنائي جز رابطه با  50با مظفر بقائي تا سال ) بقول حسن آيت!(دوستانه
  ...بيگانگان و دربار و صحه گذاشتن بر استعمار و استثمار و استبداد ندارد

چه استراتژي . هاي حاكم است مظفر بقائي در صدر تفرقه و نفاق بين جناح
صدر و رودررو قرار دادن  در ايجاد زمينه سقوط بني) به قول خودش(آيت
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جمهور با امام و روحانيت به معناي حاكميت جناح ديگر نيست، سياست  رئيس
آيت ايجاد مقدمات سقوط جمهوري اسلامي از طريق ايجاد نفاق و تشتت در 

جاي توجه است . باشد وحدتي كه عامل پيروزي اين انقلاب بوده و هست، مي
ي در تشخيص اين خط ديده كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلام

كه حتي انتقاد از شوراي انقلاب را موجب سلب صلاحيت (شان تيزبين
  )5/5/59انقلاب اسلامي، (»؟!شود دچار اختلال مي) دانند نمايندگي مي

جمهور در  احمد سلامتيان رئيس دفتر هماهنگي همكاري مردمي رئيس
  :گويد واكنش به مسئله نوار آيت چنين مي

وجود آمد و حق اين  جمهوري يك اختلافاتي به بات رياستپس از انتخا«
جمهور شد ديگران  روزها كه امام دستور فرمودند هركس رئيس بود كه همان

شد و مانند قبل از  بايد از او حمايت كنند كليه اين اختلافات كنار گذاشته مي
انقلاب همه در يك صف مقابل استعمارگران خارجي و ضدانقلاب داخلي 

جمهوري هنوز هم باقي است و اين  متأسفانه آثار انتخاب رياست. ندبايست
موجب ناراحتي امام گشته است و جامعه روحانيت مبارز به حكم وظيفه، 

كند و سعي بر اين دارد كه همه را در  مسئله را تا تأمين رضايت امام دنبال مي
ادران و يك جبهه تحت رهبري امام قرار دهد و من به عنوان يك طلبه از بر

هاي گروهي  خصوص از رسانه جات و به ها و دسته خواهران از همه گروه
  . بس اعلام نمايند خواهم آتش مي

مجلس بايد نشان دهد كه كساني را كه قصد ايجاد برخورد بين قواي 
مختلف جمهوري اسلامي به هر قيمتي كه بشود دارند در حريم خود 

ئي جمهوري اسلامي است كه با تعقيب پذيرند ثالثاً بر عهده مقامات قضا نمي
اين نوع تحريكات نشان دهند در برابر دفاع از جمهوري اسلامي ايران و 

باشند و توطئه را در هرجا كه يافت شود  نهادهاي آن مصمم و ثابت قدم مي
  .يابي نموده و از بين خواهند برد ريشه

ه در صورت اثبات جرم من اين موضوع را نه تنها يك توطئه علي
دانم و معتقدم  جمهور بلكه توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي مي رئيس
كس حق بخشش آن را ندارد و معتقدم كه حزب جمهوري اسلامي نه تنها  هيچ
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موضع خود را نسبت به اين موضوع روشن كند بلكه بايد موضع  بايد فوراً 
ن هاي ديگر كه هنوز افشا نشدن هرچه زودتر بيا خود را نسبت به آيت

  )29/3/59انقلاب اسلامي، (».كنند

دفتر تحكيم وحدت كه شايعه پخش نوار از سوي برخي از دانشجويان 
بلافاصله نسبت به پخش نوار و سخنان ابراز شده در   عضو آن صورت گرفته،

اين . آن ابراز انزجار نمود و هرگونه دخالت خود در اين ماجرا را تكذيب كرد
رقابت دو جناح رقيب بر سر تصاحب قدرت  سازمان اين نوار را بخشي از

  :دانست

اول اين كه . دو نوار پياده شده اخير بيانگر دو جنبه از يك قضيه است«
هاي دور را دارد كه طرفين سعي  حكايت از برخورد دو جريان سياسي از زمان

دوم اين كه به خيال خود پس از طرح مسئله . كنند در حذف يكديگر مي
خواستند  ها توسط دفتر تحكيم وحدت، اينان مي دانشگاه انقلاب فرهنگي در

طرف قضيه  يك. برداري سياسي نمايند براي رسيدن به هدف خويش از آن بهره
دهد كه گويا  چنان از انجمن هاي اسلامي داد سخن مي مĤبانه آن با حالتي قيم
طرف  و   !!!هاي اسلامي در زير نگين انگشتري ايشان قرار دارند تمامي انجمن

  .شمارد ديگر فرصت را براي كوبيدن دشمن سياسي خويش غنيمت مي

آقاي آيت از بانيان حزب جمهوري اسلامي و رئيس بخش سياسي اين 
تواند  كند مي گرايانة خويش خيال مي هاي ذهن حزب با يك سري تحليل

هاي  گوئي نيروهاي متعهد و معتقد به خط امام را به بازي گرفته و با بيهوده
  .ملّت را به تمسخر بكشد خود

آقاي آيت به عنوان رئيس بخش سياسي حزب جمهوري اسلامي آيا 
  تواند غير از مواضع حزب مواضع ديگري را بيان كند؟ مي

حزب جمهوري اسلامي مدعي است كه ايشان نظرات شخصي خود را گفته 
عجبا كسي كه در صدر . است و اين نظرات برخلاف مواضع حزب است

حزب قرار دارد تصورات شخصي خود را مطرح كند و اين  تشكيلات يك
ما با اين مسئله به صورت يك جريان . تصورات برخلاف نظر حزب باشد

چه آقاي  ما نسبت به آن. كنيم نه يك جريان فردي و شخصي حزبي برخورد مي
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حزب جمهوري . كنيم اند اعلام جرم مي آيت در مورد انجمن هاي اسلامي گفته
كند  هاي آقاي آيت باشد كه خيال مي سرائي گوي اين ياوه يد پاسخاسلامي با

تواند  خواهد مي خط سياسي مملكت را در دست دارد و هر طرفي را كه مي
ما قضاوت روزنامه انقلاب اسلامي را در مورد انقلاب فرهنگي محكوم . بزند
د گونه مور انقلاب فرهنگي كه خواستة حتي امام بود و هست اين. كنيم مي

... گرا به توطئه و گيرد كه به خاطر مطالب تخيلي يك فرد ذهن اهانت قرار مي

اگر روزنامه انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي بخواهند . شود تعبير مي
  .ها را به محاكمه خواهيم كشيد هاي خود نمايند آن بازي ما را وارد سياست

تشكل از تمامي دفتر تحكيم وحدت كه م  يك از اعضاء حال هيچ تابه
باشد و  هاي دانشجوئي مي هاي اسلامي و سازمان نمايندگان رسمي انجمن

وجه با حزب جمهوري اسلامي و  خصوص شوراي مركزي به هيچ به
  )355، 1364موسوي اردبيلي، .(»خصوص آقاي آيت ملاقات نكرده است به

حسن آيت در دفاع از سخنان خود در نوار و افشاگري روزنامه انقلاب 
هاي چپ، سازمان مجاهدين خلق و دفتر هماهنگي  اسلامي، گروه

كند و به اتهامات  اي كثيف بر عليه خود متهم مي جمهور را به توطئه رئيس
  :گويد روزنامه انقلاب اسلامي پاسخ مي

طور تحريف شده،  هاي اين دو نوار متن سخنان من به در بسياري از قسمت«
اي ديرينه با من دارد  انقلاب اسلامي كه كينهسانسور شده و ناقص در روزنامه 

روزنامه انقلاب اسلامي كه . اين نوارها سند افتخار من است. انتشار يافته است
اي كه به  رغم اتهام توطئه در واقع بايد گفت روزنامه ضد انقلاب اسلامي، علي

 ها ترين توطئه ترين و رذيلانه دهد در حقيقت خود دست به كثيف من نسبت مي
اين ننگ است كه در نظام جمهوري . عليه جمهوري اسلامي و من زده است

اسلامي ايران كه قانون اساسي آن تفتيش عقايد را منع كرده است در يك 
گستري و  جلسه خصوصي دوستانه يك نفر جاسوس بفرستند كه دام

صدر در شوراي انقلاب تعهد كردند كه اگر چنين  آقاي بني. سازي بكند پرونده
ائل مبهمي پيش آمد قبلاً آن را در ميان بگذارند تا سوء تفاهم از بين برود و مس

آن را منتشر نكنند تا اذهان مردم نگران نشود ولي متأسفانه روزنامه انقلاب 
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جمهوري است و همچنين دفتري كه موسوم به  اسلامي كه منتسب به رئيس
آقاي . عايت نكردندجمهوري و مردم است اين مسأله را ر دفتر هماهنگي رئيس

  .جمهوري بايد تكليفش را با اين روزنامه و با اين دفتر روشن كند رئيس

ها اين است كه چون من باعث به تصويب رسيدن اصل  هدف ديگر آن... 
ها ترور  دومين هدف آن. خواهند از من انتقام بگيرند فقيه بودم مي ولايت

وحشت دارند و از نفوذ من شخصيت است آنها از نفوذ من در بين ملت ايران 
ترسند چرا كه بسياري از نمايندگان مجلس مرا كانديداي رياست  در مجلس مي

دانند كه من مسأله  ها مي آن. اند مجلس و نيابت رياست مجلس كرده
كوپترهاي آمريكائي را كه در حمله نافرجام آمريكا به ايران در كوير رها  هلي

در مجلس طرح خواهم ساخت مسأله شده بود و در روي زمين نابود شد 
ها مسأله ديگر را،  ها را در مجلس مطرح خواهم كرد و همين طور ده گروگان

ها چون دليلي در دست نداشتند، در  آن.... شان از اين است ها وحشت آن
. لاي نوار چند كلمه مثل شبكه و نقشه و برنامه از بالا و پائين جور كردند لابه

اي بود كه در اجراي  نوار بدان اشاره كردم عبارت از برنامهاي كه من در  برنامه
ها و انقلاب فرهنگي گفته بودم  تصميم شوراي انقلاب پيرامون تعطيل دانشگاه

تواند مقاومت كند، اين بود  صدر هم نمي اي داريم كه باباي بني منظورم از برنامه
ئولوژي اسلامي را در ها بفرستيم و تعليمات و ايد كه دانشجويان را به دبيرستان

تواند در مقابل اين برنامه مقاومت كند و  صدر نمي جا تدريس كنند گفتم بني آن
تواند مقاومت كند  صدر هم نمي كه باباي بني او هم، همراه خواهد شد گفتن اين

از اين كه گفتم . دهد كه جلسه خودماني و دوستانه بوده است نشان مي
نظور اين نبود كه مسلمان نيست منظورم اين كند م صدر اسلامي فكر نمي بني

صدر در جبهه ملي دوم  كه گفتم آقاي بني در مورد اين. كند بود كه ملي فكر مي
دفتري هم عضو آن بودند چيزي نيست  االله متين است و آقاي بختيار و هدايت

اين مخاطب، چيزي جز يك جاسوس ....صدر بتواند منكر آن شود كه آقاي بني
صدر يا جاسوس انقلاب اسلامي، بلكه وابسته  ولي نه جاسوس بنينبوده است 
  .كنند ها دارند كار مي ها است كه با اين ي خلقي به اين دسته
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صدر به عنوان  آمده است ما از آقاي بني كه در نوار  طوري  همان
كنيم ولي در چهارچوب قانون اساسي و  جمهور منتخب مردم حمايت مي رئيس

. جمهور را قانون اساسي سلب كرده است نه من يارات رئيساخت. ساير قوانين

  .زند جمهور اختياري ندارد كه انقلاب اسلامي از قول من تيتر مي رئيس

صدر گفتم كه با شما همان رفتاري را  من در يك ملاقات خصوصي به بني
الدين فارسي كانديداي مورد حمايت من،  خواهم داشت كه اگر جلال

اگر فارسي يا هر كس ديگري از نظام جمهوري اسلامي  .شد جمهور مي رئيس
هم در چهارچوب قانون،  آن. ايران منحرف شود ما با او مبارزه خواهيم كرد

من اين كلمه   »امام مرد«در مورد جمله . استيضاح، سئوال و غيره در مجلس
اع كرد كار نبردم، من گفتم اگر خداي ناكرده، اگر امام دار دنيا را ود  را به» مرد«

دهنده نگراني من از  اين حرف نشان. دشمن هجوم نياورد و ما بايد آماده باشيم
اي از اين كه من عليه امام  آينده مملكت است در نوار شما كوچك ترين نشانه

هايم همه در تائيد امام و در خط امام بوده  حرف. بينيد حرف زده باشم نمي
  .است

شد و حالا هم  ت كه در اروپا منتشر مياين آقاي سلامتيان طبق نوشته نشريا
حالا نمي دانم . داد صدر و جبهه ملي دوم فحش مي وجود دارد به آقاي بني
 57ماه سال  تا بهمن 47از سال . صدرپرست شده است چطور شده است كه بني

االله برده نشده است بالاي آن فقط  در نشريه جبهه ملي نامي از خدا و بسم
ولي بعد در . ار حكومت ملي هدف جبهه ملي ايران استنوشته شده بود استقر

. جريان پيروزي انقلاب، جمهوري اسلامي را با حكومت ملي مساوي دانستند

جبهه ملي يك خط بدلي است نه يك خط انقلابي كه استعمار آن را در مقابل 
  .نهضت اصيل اسلامي علم كرده است

االله  ست كه پشت سر آيتها ا پيروزي قيام سي تير ناشي از مبارزه مذهبي
مرداد ناشي از  28كاشاني ايستاده بودند و شكست انقلاب ايران در كودتاي 

استعمار سعي دارد با تقويت . ها بود االله كاشاني و مذهبي اثر ساختن آيت بي
از جريان مبارزه خارج   ها و روحانيت مبارز را، خط بدلي جبهه ملي، مذهبي

لامي ايران توطئه كند مستحق اعدام است و كسي كه عليه جمهوري اس. كند
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اگر ثابت شود كه حتي خيال توطئه در مغز من بود حاضرم داوطلبانه اعدام 
  )2/4/59انقلاب اسلامي، (».شوم

اي براي  جمهور آن را توطئه اي كه رئيس ايشان در ادامه منظور خود از برنامه
ه مربوط به خود بلكه او اين برنامه را ن. كند خواند، بيان مي حذف خود مي

جمهور  ها و نه حذف رئيس مربوط به حزب و در جهت اسلامي كردن دانشگاه
  :داند مي

اي كه در شوراي مركزي حزب هم مطرح شد، آقاي دكتر بهشتي هم  برنامه«
مبتكر آن بودند آقاي دكتر بهشتي گفتند از چهارده خرداد موقعي كه دانشگاه 

و به تصويب شوراي انقلاب براي اين كه  شود و به دستور امام تعطيل مي
كه بتوانيم از اين مدت استفاده بكنيم يك  كار نباشند، براي اين دانشجويان بي

برنامه تعليمات اسلامي، ايدئولوژي اسلامي به كمك متخصصان اسلامي، 
وسيله راديو و تلويزيون هم  شناسان در تهران پياده خواهد شد كه به اسلام

اي است كه دم از  اين آن برنامه. ر سرتاسر ايران پخش بشودكنيم د كوشش مي
تواند مقاومت كند  صدر هم نمي آن زدم و گفتم و از همين كلمه باباي بني

معلوم است اين جلسه چي است؟ خودماني و دوستانه بوده است دليل آن 
گفتم ظاهراً هم همراه  خواستيم آن را ساقط كنيم كه نمي چيست؟ اگر ما مي

يك . تواند همراه نشود شود با اين برنامه نمي ود يعني چه يعني همراه ميش مي
ها را  هرصورت اين برنامه ايدئولوژي اسلامي است و تعليمش به مردم بله به

لاي كلمات چيزهاي عجيب و غريبي  لابه. ها اسمش را گذاشتند توطئه اين
لي شديدتر آغاز گفتند كه يك هجوم خيلي شديدي خي  مثلاً. اند انتخاب كرده

كند و حتي اين  طور كلي فلج مي صدر را به شود كه بني شود، در حدي مي مي
آن نقطه  طور كه بعد از  همان. كند هجوم خواهد شد البته اين فلج مي

كنيم و  ما نگفتيم فلج مي. معلوم نيست چي بوده نخواستند بگذارند. اند گذاشته
خواسته جمهوري اسلامي و  ميصدر را آن خط را كه ن نخواستيم هم بني

هجوم با تانك، با مسلسل، نه، . انقلاب فرهنگي پياده بشود گفتيم هجوم چي
صدر هم كه  گرچه خود آقا بني.... هجوم فرهنگي، هجوم براي انقلاب فرهنگي

اند كه آيت به او حمله كرده خيلي ساده است، شما مراجعه كنيد  جا گفته در اين
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موجود است و فرصت نيست ما آن نوار را بگذاريم اگر به نواري كه از ايشان 
اند  البته در آن نوار گفته. شود گذاشت آقايان خواستند قاعدتاً در اختيارشان مي

شود البته يك مقداري ستايش هم از  ها از گور آيت بلند مي كه همه اين آتش
ايشان . مترين انديشه قرن هست گفتند من بزرگ. اشكال ندارد. اند خودشان كرده

نويسند اين عين  كنند و كتاب مي مبارزه مي. كه با كيش شخصيت مبارز هستند
كتاب من . ترين انديشة قرن هستم جمله ايشان است گفتند من بزرگ

  ....كه من به اين مسائل كاري ندارم. ترين كتاب قرن است بزرگ

كه من  در مجلس خبرگان به نمايندگان هم گفتم آقايان امكان اين
چون من فقيه مرجع كه نيستم . جمهور بشوم بيشتر است تا رهبر بشوم يسرئ

كه از  چرا براي اين. كنم جمهور را كم مي ولي معهذا من دارم اختيارات رئيس
كه  مثل اين(ترسم يك انورسادات پيدا بشود كه مي ترسم براي اين ديكتاتوري مي

خواهد كودتا  ه نميو كودتا كند ولي رهبر ك) صريحاً در مجلس هم ذكر شده
شما فرماندهي كل قوا را بدهيد به رهبري كه در اين نوارها هم اتفاقاً آمده . كند

فرماندهي كل قوا را بدهيد، اختيارات مهم و اساسي را بدهيد به رهبر و . است
مجلس، اين مسائل را من گفتم و بعد در همان مجلس البته اختيارات خيلي كم 

در خدمت . لت اختيارات البته در انحراف كم شدشد بديهي است، به نفع م
وقت  وزير، و آن جمهور، نخست خواهد بكند رئيس جمهور هركاري مي رئيس

جا نوشته است  ها آمدند تيتر زدند براي من اول آن تيتر را كه در آن، اين اين
خواسته بگويد كه يعني ما اختياراتش را سلب . جمهور اختيار ندارد رئيس
اما اين را توهين دانسته . نه اختياراتش را قانون سلب كرده است. ايم كرده
جمهور را  اين روزنامه انقلاب اسلامي، رئيس. اين را توطئه دانسته است. است
حتي به دنيا هم مخابره شد كه . صورت مترسك كشيد مهر به 27در 

يادآور . ام گفتم هاي علني من هم در مصاحبه. جمهور يك مترسك است رئيس
جمهور در فرانسه در دوره جمهوري  جمهور در ايران مثل رئيس دم كه رئيسش

راهش باز  تواند خدمت كند، جمهوري كه مي چهارم، نه جمهوري پنجم رئيس
 100-50چندسال ديگر . صدر نيست البته بني. اما اگر خواست كودتا كند. است
در همان . يسندنو سال ديگر، قانون اساسي را كه براي يك روز نمي 1000 سال،
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اي گفت كه همه هم شنيدند  صدر چه گفت و يك جمله مجلس حالا آقاي بني
اي ديگر گفت كه حتي من آن كلمه را  حالا البته كلمه(گفت كه من عاقل نيستم

جمهوري را  اگر اين رياست) كلمه ركيك باشد] بگويم شايد[خواهم هم نمي
اما اين قضاوت . هم ندارد اشكالي. خيلي خوب ايشان قبول كردند. قبول كنم

جا  اين مترسك است و اين. روزنامه انقلاب اسلامي است، قضاوت من نيست
كه من  جمهوري يا اين آيا اين اهانت است به مقام رياست. هم كشيده است

يك مقام . جمهوري در قانون اساسي ما مثل پادشاه انگلستان است گفتم رئيس
اختيارات عمده به دست مجلس . ارات كماما اختي تشريفاتي يك مقام محترم،

ها هم  البته اين. دست رهبر است وزير است و به به دست نخست. است
توانند منحرف بشوند و خطا  وجه نمي نحوي تقسيم شده است كه به هيچ به

گيرند اين است چون آن  علت اين كه آقايان دارند از من انتقام مي. بروند
از . دهم رده بودند الان براي شما توضيح ميها درست ك جمهوري كه آن رئيس

. كرد قضات را بايد منسوب مي. توانست مجلس را منحل كند مي  شاه مقتدرتر،

چيز دست آن  همه. فرمانده كل قوا بود. توانست وتو كند قوانين را مي
طلبي بودم، دو درصد  خوب اگر من يك فرد مغرض و جاه. جمهور بود رئيس

جمهور  گفتم من رئيس جمهور بشوم، خوب مي رئيسكه احتمال داشت من 
جمهور براي اين ملت  شوم، اين همه اختيارات، نه من نگذاشتم آن رئيس مي

بين رهبري و مجلس و . آن اختيارات را تقسيم كرديم. درست بشود
جمهور اگر درست  آن رئيس. وزير تقسيم شده و تازه اين مانده است نخست

. آمد رفت فردا يك كس ديگري مي صدر مي ي بنيشد خيلي خوب حالا آقا مي

كرد كه در  خيلي ساده مسير را عوض مي. فردا يك كسي ديگر مي آمد پس
  ...تاريخ بسيار داريم

صدر دو سال قبل از انقلاب با شاهپور بختيار يا  حالا قسمت انحرافش، بني
و تماس داشتند و به شاهپور بختيار گفتند ت. دكتر صديقي برنامه داشت

كنيم كه اگر امام هم مرد تو  وزير بشو و ما تو را از جبهه ملي بيرون مي نخست
امام مرد . ها اصلاً در اينجا امام مرد معني دارد اين. وزير كنيم را وزير و نخست
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. صدر ديگر نيست اولاً بحث بني: ام اين است اي كه من گفته يعني چه؟ جمله

  )2/4/59انقلاب اسلامي، (».بحث جبهه ملي است

آيت عامل ضبط نوار را دانشجوي دانشگاه تبريز اعلام كرد و توطئه نوار را 
جمهور  ساخته و پرداخته سازمان مجاهدين خلق و دفتر هماهنگي رئيس

  :دانست

گرم اما توطئه عليه چه كسي؟ من قبل از سقوط رژيم براي از  من توطئه«
كرديم، اما بايد ديد  وطئه ميكرديم، ت نشستيم و عليه آن كار مي بين بردن آن مي

دفتر هماهنگي و مجاهدين خلق عليه جمهوري . توطئه را چه كسي كرده است
اند شخصي كه پيش من آمد و با دسيسه هم آمد  اسلامي و من توطئه كرده
  .االله كفايتي و اهل محلات است شخصي است به نام عزت

ايم و اكنون  ل كردهاو گفت كه ما بعد از انقلاب دانشجويان تبريز را متشك
او سئوالاتي مطرح كرد و ما هم جواب داديم از . شوند ها دارند مأيوس مي آن

توانيم رجوي را بكشيم گفتم او قابليت كشته شدن را  جمله گفت آيا ما مي
آورد شما اجازه  ندارد، گفت موسي خياباني را چطور، او در تبريز رأي مي

ين شخص پيش موسوي تبريزي رفته و دهيد كه ما تقلب كنيم گفتم نه ا مي
  )4/5/59انقلاب اسلامي، (».همان سئوالات را از وي كرده است

با ادامه يافتن افشاگري روزنامه انقلاب اسلامي و پاسخ سران حزب 
جمهوري اسلامي، ارگان اين حزب رهبر سازمان مجاهدين خلق را مسئول 

طور تعمدي نوار را در اختيار  سازد به داند و او را متهم مي بحران نوار آيت مي
گر  جمهور را توطئه اين روزنامه اطرافيان رئيس. جمهور قرار داده است رئيس

جمهور را نيز خطاب قرار داده و با شاه مقايسه  بار خود رئيس خوانده و اين
  :كند مي

ها بدين بهانه كه نبايد مجلس شوراي  در شرايطي كه خسرو قشقائي... «
شوند، در شرايطي كه ناصر يمين  كرد، پروبال داده مي اسلامي را تضعيف

اند از طرف دفتر  سينه شاه مخلوع بوده به ها كه ديروز نوكر دست مردوخي
هاي حساسي همچون لرستان فرستاده  جمهوري به استان هماهنگي رياست

ها كه صدميليون تومان پول ملت را به  شوند، در شرايطي كه ابراهيم يونسي مي
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عام كنند، دوباره از طرف دفتر   اند تا مسلمانان كُرد را قتل داده ها خلقي
رحمانه  ها بي هماهنگي مورد توجه قرار مي گيرند، در شرايطي كه فريد تعريف

خورد، در اين  رسند و آب از آب تكان نمي توسط ضدانقلاب به شهادت مي
ان مجاهدين رسد كه خبرچين شرايط اين پندار دور از ذهن و واهي به نظر نمي

هاي خصوصي اين و آنند تا نوار آن را در ديدار خصوصي  خلق در پي صحبت
دست  جمهوري به با رئيس) داران مترقي رهبر چماق(مسعود رجوي

جمهوري بدهند و سخن از توطئه خلق كنند و از انديشه، جنايت  رئيس
قصاص  زنند بدين گونه وار مي بيافرينند و اين كساني كه دم از قاطعيت ملي

  !كنند جنايتي را كه هرگز اتفاق نيفتاده است مي

حكايت جنايتي است كه در حق اين ملت  حكايت ما، حكايت آيت نيست،
كنيم  ما از سخنان بدور از مسئوليت آيت دفاع نكرديم و نمي. شود روا داشته مي

داريم كه در صورت تحقق كامل آن  اي برمي در عين حال پرده از فاجعه
گري بر  فاجعه پيروزي هوچي. حكومت فاشيسم را تشكيل خواهد دادهاي  پايه

هاي حاكم جهاني بر فلسفه شهادت و كج شدن  منطق و روابط پنهاني با قدرت
كسي گفته  چه. فاجعه اين است ترازوي نه شرقي نه غربي به نفع غرب يا شرق،

د؟ است كه بايد مجلس شوراي اسلامي مطابق ميل قواي قهريه و مجريه باش
) درست مثل زمان شاه(گونه است كه پس بهتر است رئيس قواي مجريه اگر اين

خودش نمايندگان مجلس شورا را نيز انتخاب و انتصاب كند پس اين وسط 
كاره است؟ و شعار دموكراسي براي  كاره است؟ قانون اساسي چه ملت چه
سخر گونه همه دستاوردهاي انقلاب را به تم و اين كيست كه اين  چيست؟

  )2/4/59جمهوري اسلامي، (»گرفته است، اين كيست؟

االله بهشتي دبير كل حزب جمهوري اسلامي هرگونه دخالت حزب  آيت
جمهور را رد نموده و مسئله نوار  هايي براي حذف رئيس مطبوعش در طرح

خواهد  جمهور مي او از رئيس. داند آيت را مسئله شخصي و غيرتشكيلاتي مي
ت جنجال تبليغاتي در مورد اين موضوع به راه انداخته توضيح دهد به چه عل

  :است
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وجه  راه انداختن به هيچ اش سروصدا به همه درباره اين را علم كردن و اين«
با مصلحت انقلاب سازگار نيست و ما با دوستان اين مسئله را رسيدگي 

سلامي اي روزنامه انقلاب ا خواهيم كرد كه ببينيم به چه داعيه و  به چه انگيزه
ها چنين جوي را  عنوان پرده برداشتن از مسائل پشت پرده و امثال اين به

همه علاقه امت  همه تأكيد امام و با آن اين با آن. خواهد در جامعه ايجاد كند مي
ها سعي كنند با تفاهم و  ها و مسئولين و سازمان كه بايد نيروها و چهره به اين

به نظرم آقاي بني صدر و روزنامه . ستهماهنگي بيشتر عمل كنند، سازگار ني
انقلاب اسلامي است كه بايستي پاسخ دهند كه از اول بحث اين نوار و بحث 

ها انداختن و بعد هم منتشر كردن، تا چه حد با  ها را به سر زبان اين حرف
ها  اميدوارم توضيحي كه آن. تواند سازگار باشد تر شدن، مي آهنگ نزديك

به هر . اي در كار است ما را روشن كند كه واقعاً چه انگيزهدهند بتواند ملت  مي
كنم در اين مورد سوال كننده بايستي خود ملت باشد و پاسخ  حال من فكر مي

دهنده هم بايستي گردانندگان روزنامه انقلاب اسلامي باشند و چون امتياز آن 
مورد توضيح  صدر است طبعاً ايشان هم بايستي در اين به نام برادرمان آقاي بني

تواند نشان  اين را بايد ثابت كنند كه آيا سخن يك نفر چه حد مي... دهند
جمهور و به طور كلي  دهنده چنين چيزي باشد؟ آقاي بني صدر به عنوان رئيس

قبل از  هاي فعال مسئول امور سياسي و اجتماعي باشد،  هر فردي كه از چهره
تحقيق كنند تا ببينند آيا اين طرز فكر  طور منتشر كنند بايد كه مسائل را اين اين

. كه مسئله، مسئله يك سازمان متشكل و سخن يك فرد يا چند فرد است يا اين

چه سازمان متشكلي است كه نه حزب جمهوري اسلامي از او خبر دارد و نه 
جا است كه  ها واقعاً از چنين سازماني خبر دارند، خيلي به دوستان ما؟ اگر اين

طلاع ما برسانند و لازم بوده است كه چنين سازماني قبلاً به اطلاع ما دقيقاً به ا
  .رسيده باشد

با خود ما درباره يك چنين نواري و چنين مطلبي   صدر قبلاً آقاي بني
صحبت كردند، اما من به ايشان توضيح دادم كه اين مسئله اگر به فرض صحت 

برداشت داريد، نيست و  آن  داشته باشد، يك مسئله با آن كيفيتي كه شما از
اي هم به ما ارائه نكردند و اميدوارم دلايل كافي ارائه كنند و  كننده دلايل قانع
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اظهار نظر   اي بوده است يا صرفاً ملت ايران بدانند كه واقعاً چنين وضع گسترده
  ....هم تازه اگر صحت داشته باشد چند نفر روي مسائل ايران، آن

صدر ابهامي وجود داشته  براي برادرمان آقاي بنينظرها  اگر در بيان نقطه
خصوص كه ما  به. باشد، هميشه هستيم و فرصت داريم كه با هم صحبت كنيم

بار نهار با هم باشيم و چند ساعتي آزاد  ايم هر هفته يا دو هفته يك قرار گذاشته
. دهم بود و در منزل ما بو) شنبه سه(با يكديگر صحبت كنيم و اين برنامه ديروز

ها  كه در سخنراني ها و روزنامه اين با بودن چنين فرصتي چه حاجتي، به 
كنم كه جو جامعه بايستي  گونه مسائل مطرح شود؟ من بار ديگر تأكيد مي اين

جو تبادل نظر آزاد و رسيدن به نقطه نظرهاي مشترك و هماهنگ كردن نيروها 
جمهوري اسلامي، (».عهده همه ماست هائي باشد كه به براي ايفاي مسئوليت

29/3/59(  

» بس كنيد آقايان، بس كنيد«اي با عنوان  روزنامه جمهوري اسلامي در مقاله

احتمالاً به قلم ميرحسين موسوي كه قبلاً با نام مستعار رهپو (رهيار –به قلم م 
جمهور از جمله احمد تاجيك، احمد  به اطرافيان رئيس.) شد مشخص مي

كند كه  سلامتيان، غضنفرپور و سيد حسين نواب صفوي با ادله يادآوري مي
  .اقدام سيد حسن آيت ربطي به حزب جمهوري ندارد

ايد ناگهان توطئه  ياب كه دريافته و توطئه گر شما آقايان تحليل«
ايد آيا در  جمهور كشف و خنثي كرده انگيزي را عليه شخص رئيس شگفت

ايد محتويات نوار نه تنها به  محتويات نوار دقت كرده ايد؟ آيا توجه داشته
تواند دليل كافي و متقني براي ايجاد يك توطئه باشد بلكه از يك  وجه نمي هيچ

  !كند دي بيشتر تجاوز نمياظهارنظر عا

گوينده سخنان نوار كه در نوار خودش را منادي حزب معرفي كرده كسي 
روي نظرياتش نظريات حزب نيست و به همين دليل است كه   هيچ است كه به

جمهوري كرد، حزب او را  با وجودي كه خودش را كانديداي انتخابات رياست
و همين ) لايلي حذف كرده بودندد كه كانديدايش را به در حالي(تائيد نكرد

هاي اسلامي قلمداد كرده كسي  شخص كه خودش را صاحب نفوذ در انجمن
جمهوري از او  هيچ روي در انتخابات رياست هاي اسلامي به است كه انجمن
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حمايت نكردند و او اگر داراي تشكيلات عريض و طويلي بود كه بتواند 
له همان تشكيلات براي خودش در وسي وسيله آن تشكيلات توطئه كند، به به

  )29/3/59جمهوري اسلامي، (».انتخابات فعاليت كرده بود

تر ساختار تشكيلاتي حزب جمهوري  شواهد موجود و بررسي دقيق
دهد ادله روزنامه جمهوري اسلامي و سران حزب جمهوري  نشان مي 1اسلامي

يرا اولاً ز. اسلامي در مورد شخصي بودن نظر آيت قرين واقعيت بوده است
سيد حسن آيت در ميان شوراي مركزي حزب از نظر فكري و ديدگاه سياسي 

كه خود حزب حتي در شوراي رهبري و شوراي مركزي  منفرد بود و دوم اين
جريان . از افرادي با موضع سياسي يكدست و هماهنگ تشكيل نشده بود

دها به مؤتلفه اسلامي از يك سو و جريان مجاهدين انقلاب اسلامي كه بع
طلبان معروف شدند از سوي ديگر و نخبگان مذهبي ، علمي و  اصلاح

االله بهشتي را احاطه كرده بودند داراي  هاي مستقل كه اطراف آيت تكنوكرات
در درون حزب نيز جريان چپ و راست . مواضع متفاوت و گاه متضاد بودند

ها متمايل به  و راست. ها از اطرافيان آيت االله بهشتي بودند وجود داشت، چپ
  .كني بودند مؤتلفه و برخي روحانيون جامعه روحانيت تهران همچون مهدوي

جمهور  در اركان عالي حزب جمهوري اسلامي همه افراد نسبت به رئيس
الدين فارسي،  جلال(جمهور برخي مخالف سرسخت رئيس. نظر منفي نداشتند

االله بهشتي و  الف آيتطور همزمان مخ ، برخي به)ها عبدالحميد ديالمه، خوئيني
، برخي نيز معتدل و خواهان همكاري با )سيد حسن آيت(جمهور رئيس
سيد مصطفي ميرسليم و موسي (جمهور با حفظ موضع خود بودند رئيس

و لذا شوراي مركزي و حتي شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي ) كلانتري
در شوراي كه گفته شد  چنان. جمهور نداشتند نظر يكساني نسبت به رئيس

جمهور اختلاف نظر وجود داشت و دو  رهبري حزب در مورد تعامل با رئيس
) محمد جواد باهنر و موسوي اردبيلي(عضو از پنج عضو شوراي رهبري

                                                      
، نشر 1386هاي سياسي ايران امروز، عباس شادلو،  احزاب و جناح: كتابرجوع شود به  -1
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لذا اگر . جمهور با حفظ مواضع كلي خود بودند خواهان تعامل با رئيس
توان گفت  طور سازمان يافته وجود داشته حداقل مي مخالفتي از جانب حزب به

توانسته از ناحيه كسي بوده باشد كه توأماً مخالف رهبر حزب مطبوع خود  نمي
  .جمهور است و رئيس

اي با اكبر هاشمي رفسنجاني  طي مصاحبه 2/4/59روزنامه كيهان مورخ 
عضو شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي كه حسن آيت دبير سياسي آن 

سازد و ايشان  سن آيت مطرح ميبود سؤالاتي را در خصوص نوار منتسب به ح
  :دهد پاسخ مي

آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ اين سئوال كه آيا ممكن است بفرمائيد «
  :موافق نيستيد اظهار داشت] نوار[با چه قسمتش

جمهوري مراعات نشده  در يك جاهائي با تعبيرات، شخصيت مقام رياست
ايشان مقاومت  مثلاً كنيم كه  يا جائي صحبت از اين شده كه يك كاري مي

طور كلي چون  ها درست نيست به اين. نتواند بكند يا تعبيرات از اين قبيل
نامه كرده بود  به واحدها بخش طور كه ديديد و حزب قبلاً  سياست حزب همان
جمهوري همكاري بكنيم تأئيد  است كه با رياست مان اين  سياست كلي حزب

بتواند مسئوليتش را انجام دهد  ه ايشان دارد،كنيم او را و بگذاريم با مسئوليتي ك
دقت . كنيم، گرچه كار ايشان يك برخورد خصوصي بوده طور برخورد مي و اين

كرد و  رفت اعلام مي ها را مي مسئله اين است كه آقاي آيت اگر اين حرف
انداخت خوب خيلي محكوم بود ولي در يك جلسه خصوصي  هياهو راه مي

چهار نفر يا كمتر   طور پيدا است سه، كه اين ثل اينايشان صحبت كرده كه م
اي كرده است در يك محيط خصوصي حقش نبود كه  اند و اظهار عقيده بوده
جمهوري ببرند،  شد كه نوار را بگيرند و پيش رئيس اين رويه عمل مي  اولاً

نيت نبوده من مطمئناً  ها همه با حسن اين. ها بشود زني هم ها و دوبه تفتين
كلياتي پياده . ها با حسن نيت انجام نشده توانم اين قضاوت را بكنم اين مي

ما را در   كاش زودتر عميقاً. بينم كردند و به من دادند و من اين را خوب نمي
گويد  خوانيم كه يك گروه ديگر مي كه تو روزنامه مي گذاشتند، وقتي جريان مي

توانستيم مؤثر باشيم نيز  يشتر مينوار را ديده بوديم بهتر بود ما كه ب  ما قبلاً



1164 

 

ها منتشر شد درست ما عصر  ها بدموقعي اين ديديم و حالا بعد از همه اين مي
شود آدم  ها منتشر مي شنبه ميثاق را امضاء كرديم و صبح چهارشنبه اين سه
  )2/4/59انقلاب اسلامي، (».كند قدري ترديد مي يك

س جمهور با شوراي رهبري گويا پيش از پخش نوار در جلسات متعدد رئي 
ها امضا  حزب موضوع نوار مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت ميثاق بين آن

  :گويد هاشمي رفسنجاني در اين باره مي. شده بود

اي كه در همين دو سه روز  شود به همين قضيه نگراني امام دقيقاً مربوط مي«
تر  ود منتهي خصوصيمطرح ب  همين مسئله قبلاً. صورت دو نوار پخش شده به

هايي داشتند و عذرهايي بود و حواشي آن مسائلي گفته  صدر گله كه آقاي بني
حالا كه ديگر پخش شد روشن شد . ها را ايجاد كرده بود شد كه اين نگراني مي

خوب يك شخص با مقامي اختلاف . كه خيلي مسئله عميق و وحشتناك نيست
هائي داشته كه  هايي زده و نگراني نظر و رويه داشته و حرف اختلاف. داشته

شود حالا كه ديگر رو شد گرچه رو شدن آن به نفع نبود كه در  مسئله تمام مي
تر اين مسئله  شد خصوصي مي. قدر لزوم نداشت كه هياهو راه بيفتد جامعه آن
هرحال در جلسات طولاني متعددي كه دوستان ما با آقاي  به. حل شود

داشتند اختلافات را حل كرديم بنابراين همان  جمهوري و افراد ديگر رئيس
انقلاب (».هاي قبل هم ديگر موردي ندارد و ميثاقي تهيه شد و امضاء شد حرف

  )2/4/59اسلامي، 

اي با روزنامه  صدر در پاسخ به اظهارات هاشمي رفسنجاني مصاحبه بني
زب كند كه هر دو نوار در اختيار سران ح انقلاب اسلامي نموده و اعلام مي

جمهوري اسلامي از جمله هاشمي رفسنجاني قرار گرفته و خود ايشان تأكيد 
  :اند كه درباره آيت نوشته شود داشته

اي با كيهان  صدر ديروز آقاي هاشمي رفسنجاني در مصاحبه آقاي بني -س«
ايد، آيا صحيح است  ها داده گفته است كه شما از آن نوارها يك كلياتي را به آن

  ايد؟ پياده شده نوار را داده كه متن يا اين

  .ام را داده  هاي مهم خوانده شد و از دومي عين آن از نوار اولي قسمت -ج
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شما ديروز به يكي از خبرنگاران ما گفته بوديد كه در جمع مسئولين  -س
اند مواردش را بگوئيد و اسم  طلبان پيش آمده و از شما خواسته صحبت فرصت

ممكن است در اين . د مورد ايشان را علناً بگوئيدآقاي آيت كه پيش آمده گفتن
  .مورد توضيح بيشتري بدهيد

  .مشخصاً آقاي هاشمي رفسنجاني گفت راجع به ايشان بنويسيد -ج

اند كه يك مسئله جزئي  آقاي هاشمي رفسنجاني اين طور عنوان كرده -س
  .بوده است

 اي است كه هر روز و شب در كشور مسئله جزئي نيست، توطئه -ج
شما چه اصرار داريد كه يك مسئله به اين مهمي را ساده جلوه دهيد، . شود مي

آيا چون آيت مسئول حزب شما بوده است بايد مسئله را به سادگي برگزار 
جاي اين كار روش اسلامي را پيش گيريد و ريشه فساد  كرد؟ آيا بهتر نيست به

  .را از خود برانيد

  يان ميثاق چيست؟اين روزها بحث از ميثاق است جر -س

جريان از اين قرار بود كه صحبت شد كه اگر اشخاص را متهم كردند  -ج
چه جور رسيدگي شود و اگر كسي از اخلاق بيرون رفت چه بايد بكنيم، با 

  )2/4/59انقلاب اسلامي، (».طلبان چگونه عمل كنيم و مسائل ديگر فرصت

كه نوار پخش  ز آنتقاضاي مشابهي از سوي روزنامه جمهوري اسلامي قبل ا
جمهور  اين روزنامه دو هفته قبل از پخش نوار از رئيس. شود عنوان شده بود

اين روزنامه تمام قضايا . خواهد نوار را پخش كند و به شايعات پايان دهد مي
جمهور كار  كه در روزنامه منتسب به رئيس» طلب ويژه فرصت«اي  را به عده

  .دهد كنند نسبت مي مي

اند كه گويا يك نوار از يكي از  ه گروهي شايع كردهمدتي است ك«
هاي سياسي به دست آمده كه او در اين نوار چنين و چنان گفته  شخصيت

نوار مذكور كه به شكل چماقي در دست گروه خاصي درآمده بود . است
ما . هاي چپ نيز شده است اكنون توليد مثل كرده و مستمسكي براي گروه هم

واهيم اگر چنانچه واقعاً چنين نواري وجود دارد دستور خ جمهور مي از رئيس
بدهند تا كاملاً از راديو و تلويزيون پخش شود تا مردم كاملاً در جريان قرار 
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ها دست از  بگيرند و اگر حقيقتاً چنين نواري وجود ندارد بهتر است اين گروه
خواهد  ها بردارند زيرا كه بالاخره حق آشكار و حقيقت پيروز چنين تاكتيك

  .شد

طرز  داند به ها كه خودش را منصوب به قواي مجريه مي يكي از روزنامه
كند بهتر  اي در جهت ايجاد اختلاف و تشنج در جامعه حركت مي رحمانه بي

جمهور به روزنامه مذكور تذكر دهند كه بيش از اين از حيثيت مقام  است رئيس
نگذارد زيرا جمهوري به نفع ماجراجوئي خودش مايه  محترم رئيس

طلب  جمهور يك چهره محبوب ملي است و متعلق به يك گروه فرصت رئيس
  )13/3/59جمهوري اسلامي، (».ويژه نيست و به يك اندازه به همه تعلق دارد

اكبر هاشمي رفسنجاني بعدها در خاطرات خود مسئله نوار آيت را  علي
بود را غيرواقعي  صدر به آن اشاره كرده امري شخصي و جريان كودتايي كه بني

به عبارتي . داند جمهور مي و تنها مربوط به خصومت شخصي يك نفر با رئيس
او هرگونه برنامه گروهي از پيش طراحي شده براي به سقوط كشاندن 

  :داند جمهور را مردود مي رئيس

صدر  بني هايي از سخنان شهيد آيت موافق نبوديم، اما با اين شيوة  با بخش«
كه ما ميثاق دوستي و همكاري امضا كرديم  روز بعد از اين هم كه درست يك

و تصميم گرفتيم اختلافات را با يكديگر حل و فصل كنيم و او به اين به 
شد اين مسأله  مي. اصطلاح افشاگري پرداخت، به شدت مخالف بوديم

من مطمئن . تر در جامعه پرهيز شود تر حل شود و از ايجاد تنش بيش خصوصي
نيت نيست و آقاي   ها با حسن هاي موجود در اين جريان زني هم به بودم كه دو

مثبتي كه اين  تنها نقطة . رود گونه موارد به بيراهه مي صدر هم با تكيه بر اين بني
كار داشت، اين بود كه چون از چند وقت پيش سروصدايي بلند شده بود كه 

هره داشتند و جمهور در جريان است و مردم كمي دل كودتايي عليه رئيس
پرسيدند كه واقعاً اين كودتاچيان چه كساني هستند؟ حالا مطلب روشن شد  مي

گردد به يك نفر و كودتاي آن يك نفر هم در حد بيان يك سري  كه قضيه برمي
، 1385هاشمي رفسنجاني، (».ها در يك جلسة خصوصي بوده است مخالفت

126(  
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صدر در منزل محمدجواد  بنيدر ادامه هاشمي رفسنجاني به جلسه ديگري با 
كند كه براي حل و فصل اختلافات ناشي از نوار آيت تشكيل  باهنر اشاره مي

  :اي بين اعضاي شوراي انقلاب منتهي شد نامه شده و در نهايت به امضاء تفاهم

جمهور كه با انتشار نوار سخنان  به دنبال اتهام توطئه و كودتا عليه رئيس«
قلاب اسلامي، شدت گرفته بود، بار ديگر روابط بين دكتر آيت در روزنامة ان

آويز قرار دادن اين مسأله حزب  مسئولان كشور متشنج شد و گروهي با دست
جمهوري اسلامي را مورد حمله و تهاجم قرار دادند و اين در حالي بود كه 

اهميت حفظ اسلاميت نظام را مورد  ]1359تير  1در تاريخ [امام طي سخناني
ر داده بودند و بار ديگر بر دوري از اختلافات و حركت در تحت اشاره قرا

  .لواي توحيد تأكيد كرده بودند

قدم شويم  همين سخنان امام موجب گرديد كه ما براي رفع اختلافات پيش
جمهور و حزب  هاي پيش آمده بين رئيس اي را براي رفع سوءتفاهم و جلسه

  .جمهوري اسلامي برپا كنيم

باهنر و پس ]محمد جواد[در منزل دكتر  ]1359تير  3ريخ در تا[اين جلسه 
اي،  صدر، بهشتي، خامنه از جلسة رسمي شوراي انقلاب با حضور آقايان بني

مهدوي كني، موسوي اردبيلي، بازرگان، سحابي، باهنر، من و جمعي ديگر از 
هاي گفتني از سوي طرفين زده  اعضاي شورا تشكيل شد و تقريباً همة حرف

ر نهايت هم مشخص شد كه اختلاف فاحشي بين ما وجود ندارد، بلكه شد و د
توز و گاهي هم به وسيلة دوستان ناآگاه، اختلاف  گاهي به وسيلة دشمنان كينه

اي وجود دارد، جنگ قدرت وانمود  ناخواه در هر جامعه ها كه خواه ديدگاه
اتفاق اعلام در خصوص جريان اخير نيز به . كند شود و مسائلي را ايجاد مي مي

هاي شخصي آقاي آيت است و هيچ  شد كه اين مسأله مربوط به ديدگاه
  .ارتباطي به حزب و يا دوستان ما در شوراي انقلاب ندارد

انجامي بود و در خيلي از مسائل كه قضاوتي  جلسة خوش«: كه خلاصه اين
هاي  سوءتفاهمغيابي از يكديگر داشتيم، به نقاط مشتركي رسيديم و تقريباً 

موجود برطرف شد و قرار شد با همكاري و هماهنگي و تفاهم كامل، مسئولان 
مملكتي و همچنين حزب جمهوري اسلامي كار خود را ادامه بدهند و از 
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خواهند به وجود بياورند كه باعث ايجاد  ها مي هرگونه مسائلي كه احياناً رسانه
شد بيشتر مسئولان با مردم جو تشنج باشد، جلوگيري شود و تصميم گرفته 

صدر،  صحبت كنند و حتّي مصاحبة راديو و تلويزيوني مشتركي هم آقاي بني
جمهور و بعضي از اعضاي شوراي انقلاب انجام دهند تا مسائل با  رئيس

  ».هماهنگي بيشتري براي مردم تشريح شود

ه آن اي تهيه و هم نامه توافق  وگوي فراوان، در پايان هم پس از بحث و گفت
  :نامه چنين بود رئوس اين توافق. را امضا كرديم

 .محور همكاري و عمل اسلام در جامعيت و خلوص خويش است - 

هاي التقاطي تا وقتي بر عقيدة التقاطي هستند، همكاري و  با افراد گروه - 
وحدت ميسر نيست، اما دشمني و رفتار خشن و زورگويانه نيز جز در مقام 

 .نيستمقابله به مثل جايز 

 .بروز هرگونه تمايل التقاطي از هر نوع بايد فوراً در جمع طرح و انتقاد شود - 

 .ها بر همكاري و براساس نظر و اخلاق اسلامي است اصل ميان تمايل - 

هاي اسلامي  ها و احزاب در جامعة ما پذيرفته هستند، رفتار ما با گروه گروه - 
 :به ترتيب زير است

از سوي ... ي از قبيل دروغ، تهمت وهاي غيراسلام اتخاذ روش –الف 
هاي اسلامي ممنوع است و در اين باره بايد با سرعت و قاطعيت تصميم  گروه

  .لازم اتخاذ و اعلام شود

هايي كه بر طبق قانون اساسي امكان فعاليت دارند تا وقتي به روية  گروه –ب 
اند، بايد  ردهاند و بحث آزاد را نفي نك اند به توطئه دست نزده خشونت نگرويده

ها حفظ شود و بالاتفاق با هر نوع تخلف  در حدود قانون اساسي فعاليت آن
  .مقابله شود

اند، وحدت  ها تا وقتي اسلام را در جامعيت خويش نپذيرفته با گروه –ج 
  .بنيادي ممكن نيست

كس و هيچ گروه اسلامي نبايد قوت خود را در ضعف ديگران بجويد و  هيچ - 
 .كه نهادهاي قانون اساسي تضعيف نشود همه بايد بكوشند
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براي . قانون بايد از سوي همه مراعات شود، ولي نبايد قانون چماق شود - 
 :كار بايد اين

  .جمهور، مجلس، ارگان هاي دولت و روحانيت تضعيف نشوند رئيس –الف 

به  قانون بايد توسط مقام مسئول و به دستور مقام دستور دهندة قانون، –ب 
  .درآيدمورد اجرا 

از صاحبان تخصص در پيشرفت مملكت بايد استفاده شود و در اين مورد  - 
كافي است كه مقامات مسئول مملكتي تا سطح معاونين وزرا پايبند به مسائل 

 .مذهبي باشند

ها طوري  جوانان مسلمان بايد مورد كمال توجه قرار گيرند و نبايد با آن - 
ولي اين به آن معني . دست دهدها  رفتار شود كه احساس بازيچه شدن به آن

 .گيرنده، تصميم بگيرند توانند به جاي مقامات تصميم نيست كه جوانان مي

جنگ و مبارزة قدرت، چه شخصي و چه گروهي، ممنوع است و بايد  - 
 .كوشش فراوان در جهت تشكيل جبهة اسلامي به عمل آيد

اين . حساب آيدوابستگي و يا عدم وابستگي به گروه يا حزب نبايد امتياز به  - 
 .ها نيز نبايد پناهگاه و يا وسيلة كوبيدن اشخاص قرار گيرد احزاب و گروه

ها نبايد وسيلة جنگ قدرت و به وجود آوردن و تشديد اختلافات  روزنامه - 
 .صورت بايد به فوريت مؤاخذه شوند شخصي قرار گيرند، در غير اين

و فردي باشد و بايد  هاي گروهي حساب تسويه راديو تلويزيون نبايد وسيلة  - 
 .خط عمومي انقلاب اسلامي و دولت اسلامي را تبليغ كند

نامه به صورت كامل اجرا شود، آيندة  جمع ما معتقد بود كه اگر اين توافق
تري پيش روي انقلاب خواهد بود، هرچند كه با توجه به سوابق گذشته،  روشن

 )126، 1385هاشمي رفسنجاني، (».اميد چنداني به اين امر نداشتيم

شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي درباره موضوع نوار آيت در تاريخ 
العاده تشكيل داد و پيرو آن بيانيه اي منتشر ساخت كه  جلسه فوق 28/3/59

  :خوانيم بخشي از آن را در ذيل مي

: آقاي آيت گفتند. از آقاي آيت پيرامون نوار توضيح خواسته شد -1«

وگو است كه  آمده تحريف شده قسمتي از يك گفت مطالبي كه در اين نوشته
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به مناسبت انقلاب فرهنگي با سه يا چهار نفر از دانشجويان پيرامون انقلاب 
اند و اين مطلب از  خرداد داشته 14خصوص پس از  فرهنگي و آينده آن به

خوبي  هاي ناقص و احياناً تحريف شده كه منتشر شده نيز به همين قسمت
  .معلوم است

حزب جمهوري اسلامي پس از چندجلسه بحث و تبادل نظر در شوراي  -2
جمهور  مركزي در تاريخ پنجم ارديبهشت موضع خود را در رابطه با رئيس

كه براي اطلاع : مشخص كرده و به اطلاع اعضاء و دفاتر حزب رسانيده است
  .عمومي در ذيل بيانيه آورده مي شود

ايت مواضع حزب هستند، از آنجا كه همة اعضاء حزب موظف به رع
شوراي مركزي مقرر كرد كه عين نوار از مسئولان روزنامه انقلاب اسلامي 
خواسته شده و دقيقاً مورد رسيدگي قرار گيرد و حدود تخلف آقاي آيت از 

  .تعهد تشكيلاتي مشخص گردد

هرحال نظر شخصي ايشان بوده و  اند به مطالبي كه آقاي آيت اظهار داشته -3
  .ه به حزب جمهوري اسلامي ارتباط نداردوج به هيچ

4-   ....  

جمهور بايد با امنيت خاطر و امنيت قضايي  در حالي كه به قول خود رئيس
و اجتماعي هرچه بيشتر بر حل مشكلات اجتماعي و اقتصادي اين مرحله از 

خصوص مقابله با مشكلاتي از قبيل گراني و نظاير آن برخيزيم و  انقلاب و به
جمهور و ديگر اعضاي شوراي انقلاب در جلسات طولاني  كه رئيسدر حالي 

نظرهاي مسئولان كنوني كشور مشخص و هماهنگ شود و  اند نقطه كوشيده
نظرها تهيه و تنظيم شده است ما  اين نقطه 27/3/59شنبه  درست در جلسه سه

نشر اين مطالب را در اين موقعيت با اين تيتر و عنوان آغاز توطئه جديد از 
اند  جمهور پنهان كرده هاي معين كه خود را پشت رئيس جانب دست

  )29/3/59  جمهوري اسلامي،(».دانيم مي

صادره از  5/2/59صدر، تاريخ  اصول مواضع حزب در رابطه با آقاي بني
  :6و  5 ، 1حزب جمهوري اسلامي دفتر تهران، بند 
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عنوان  و بهجمهور  عنوان رئيس صدر به حزب در برخورد با آقاي بني -1«
ها و  يك چهره انقلابي معروف و در هرجا دولتمردان و سياستمداران و چهره

برخوردش آهنگ رقابت بر  هاي ديگر بايد سخت مراقب باشد كه واقعاً  گروه
گونه تنظيم  ها آن حركت  سر قدرت نداشته باشد و همچنين بايد مراقبت شود،

ابند و چنين برداشتي ولو به طور كه هست بي گردد كه مردم واقعيت را همان
غلط براي مردم پيش نيايد كه حزب با ايشان بر سر قدرت رقابت و معارضه 

  .دارد

اي براي روشنگري مردم و دادن  حزب بايد تلاش معقول و سازنده -5
خواهند  كه با زرنگي مي هاي لازم در جهت روشن كردن ماهيت كساني آگاهي

آينده اشغال نمايند ولي در خط انقلاب  سمت، مقام و پايگاهي را در حكومت
صدر و يا ديگران فرقي  اين حركت در مورد اطرافيان آقاي بني. نيستند بنمايد

  .كند و لازم است بدون رودربايستي انجام پذيرد نمي

صدر با حزب مطرح شد حزب آن  اگر زمينه ملاقات از طرف آقاي بني -6
  )همان(».را بپذيرد

صدر را تلويحاً  اصول مواضع حزب اطرافيان بني 5 كه بند قابل توجه اين
خواهند پست و مقامي در حكومت به دست  داند كه با زرنگي مي كساني مي

صدر هم  بعدها اين موضع به خود شخص بني. آورند و در خط انقلاب نيستند
  .تسري يافت

علي اكبر معين فر عضو نهضت آزادي و وزير نفت دولت موقت، عاملين 
داند كه در لباس مخالفين  ضبط نوار آيت را مجاهدين خلق مياحتمالي 

ايشان معتقد است درگيري . اي را ترتيب داده بودند صدر با آيت مصاحبه بني
صدر تا حدودي تحت تأثير درگيري  بين حزب جمهوري اسلامي با بني

كشان مظفر  تاريخي بين جبهه ملي و احزاب مخالف آن از جمله حزب زحمت
ها  اين درگيري پس از سال. كه حسن آيت نيز عضو همان حزب بود بقايي بود

  .كشان در حزب جمهوري دوباره زنده شد با حضور بقاياي حزب زحمت

صدر با بهشتي نبود، با باند مظفر  واقع امر اين است كه تعارض اصلي بني«
. بقايي بود كه در داخل حزب جمهوري اسلامي قدرتي به دست آورده بودند
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 1339هاي  هاي زمان مصدق و بعد سال تعارضات ادامه همان دعوا سوختهآن 
مسأله اصلي بهشتي نبود، او در دوره . در دوره جبهه ملي دوم بود 1340و 

صدر با اعضاي  مشكل بني. مندان مصدق بود نهضت ملي شدن نفت از علاقه
ويي ويژه حسن آيت بود كه به دوره دانشج كشان ملت ايران و به حزب زحمت

آزادي نسبي ايجاد شده  1339-40در سال هاي . گشت صدر و آيت برمي بني
در دانشگاه بين هواداران  در دوره علي اميني كه جبهه ملي دوم تشكيل شد،

صدر و  كشان مظفر بقايي درگيري ايجاد شد و بني جبهه ملي و حزب زحمت
سر باز كرده  ها دملش آيت نمادهاي دو طيف درگير بودند كه حالا پس از سال

جمهور  صدر رئيس بود و آيت ايدئولوگ حزب جمهوري اسلامي بود و بني
پرسيد آيا كارهاي حسن آيت مورد تائيد حزب  صدر مي بني. اسلامي ايران

ها  اما آن تان را رسماً اعلام كنيد، گفت پاسخ و مي جمهوري اسلامي هست يا نه؟
پس از آن مورد حمله قرار  بهشتي. حاضر به اعلام تائيد كارهاي او نشدند

» نوار آيت«ها وقت شوراي انقلاب را گرفت قضيه  اي كه مدت مسأله. گرفت

صدر با آيت  اي در لباس مخالفين بني ماجرا از اين قرار بود كه عده. بود
آن  آيت در . مصاحبه كردند كه به احتمال قوي اعضاي مجاهدين خلق بودند

هايش هم در  در بيان كرد و متن حرفص ها مطالب تندي عليه بني مصاحبه
هايي  صدر قرار گرفته بود كه حتي در روزنامه انقلاب اسلامي بخش اختيار بني

صدر در  بحث نوار آيت به شوراي انقلاب كشيده شد؛ بني. آن منتشر شد از 
اي، باهنر و هاشمي رفسنجاني در  طرف قضيه بود و آقايان بهشتي، خامنه يك

وسوي اردبيلي با وجودي كه از بنيانگذاران حزب م. طرف ديگر ماجرا
مهدوي كني روش . كرد جمهوري اسلامي بود اما در اين مسأله دخالتي نمي

كرديم تا  در اين ميان بازرگان، سحابي، حبيبي و بنده تلاش مي. متعادلي داشت
زاده و  قطب. مشاجرات را حل كنيم تا به اختلافات بيشتر دامن زده نشود

نفر از  4صدر بود و  دعواي اصلي بين بني. ضع خاصي نداشتندشيباني مو
بيشتر از همه دكتر بهشتي كه دبير حزب بود طرف مواجهه . معممين

  )31/3/90سايت تاريخ ايراني، (».شد
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مذهبي  –االله سحابي عضو سابق نهضت آزادي و چهره شاخص ملي  عزت
تخطي از فرمان  صدر را عامل نقض توافق انجام شده و در اين موضوع بني

صدر را  او بني. داند االله خميني براي كاهش اختلافات و تشنج سياسي مي آيت
اش و ايجاد تشنج سياسي در  تلويحاً عامل انتشار محتواي نوار در روزنامه

  :كند كشور معرفي مي

صدر و  در آن سخنراني به بني. آيت در يك محفلي سخنراني كرده بود«
ام كه  گفت من پاي آن ايستاده مي. احترام كرده بود ها خيلي هتك دولت و اين

اين نوار آيت خيلي پيچيده . اين، به نوار آيت معروف بود. ها را ساقط كنم اين
گفت اين آيت درباره ما  صدر مي بني. گرفت و هر روز سر اين بحث درمي. بود

كشان و هم عضو شوراي  او هم عضو حزب زحمت. اي دارد چنين نقشه
سر اين كار كشمكش بسيار . ما است، شما او را يا رد يا قبول كنيدمركزي ش
همه جلسات به . شد در شوراي انقلاب اصلاً كار ديگري نمي. زياد بود

تا آخر عمر  1358از اواسط اسفند سال . گذشت گونه بحث و دعواها مي اين
  .طور بود شوراي انقلاب همين

راجع به مسائل . يش امام رفتيمجمعي پ بار دسته اواخر فروردين بود كه يك
آقاي خميني خيلي اخم كرده و خيلي هم . و مشكلات مملكتي صحبت بود

جا نشستيم و آقاي  ما مدتي آن. زدند حرفي نمي. افسرده و معترض بودند
گفت سر شما سلامت باشد، چه شده ) تر بودند كه گفتم به امام نزديك(هاشمي

آقاي خميني صريح . ايت شما اصل استچرا شما ناراحتيد؟ براي ما رض آقا؟
بعد هاشمي گفت شما از چي دلخوريد؟ . گفتند من از دست شما ناراحتم

ايم؟ گفتند شما در اين شرايط و اوضاع  كار كرده گفت ما چه. گفتند از شماها
ايد؟ شما نمي دانيد چه تأثيراتي در  مملكت به اختلافات خودتان پرداخته

زنم تا شما برويد و اختلافات  ن با شما حرف نميجامعه و در خارج دارد؟ م
در اين جلسه كل شوراي . با همديگر يك كلمه بشويد  خودتان را حل كنيد،

مقرر شد كه بحث اصلي جلسات . آمده بودند، آقاي بازرگان هم بودند انقلاب 
از اواخر فروردين . شوراي انقلاب از آن پس همين مسأله  رفع اختلافات باشد

بخش اعظم وقت شوراي انقلاب به  تير كه عمر آن تمام شده بود، 29ن تا هما
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محور . هر روز خانه يكي. اي هم بود جلسات دوره. گذشت ها مي اين بحث
خواهيم  گفت ما اين نوار آيت را مي صدر مي بني. ها هميشه نوار آيت بود بحث

يد خيلي چيزها كار را بكن گفتند نكنيد، اگر شما اين ها هم مي آن. منتشر كنيم
كه در منزل مرحوم  –من يادم هست كه در يكي از اين جلسات . شود پاره مي

آقاي باهنر كه سخنگوي آقايان بود، گفت ما به عنوان اعضاي  –باهنر بوديم 
كنيم  شوراي حزب جمهوري اسلامي به شما اعضاي شوراي انقلاب اعلام مي

اي آيت با بقايي داريد، آن را به ما كه اگر شما دليلي يا مدركي دال بر ارتباط آق
آيت عضو شوراي مركزي . نشان بدهيد تا ما آيت را از حزب اخراج كنيم

. توانستيم مداركي نشان بدهيم ليكن ما نمي. حزب جمهوري اسلامي بود

مطمئن بوديم كه آيت با بقايي است و ليكن مدركي براي ارتباط حزبي او 
له اعلام شد، فكر كرديم كه حالا مسأله يك كم كه اين مسأ بعد از اين. نداشتيم
گفتند كه . تان رفع شود هاي امام هم گفته بودند كه بايد اختلاف. شود حل مي

. صدر هم گفت خيلي خوب بني. صدر پس انشاءاالله ديگر تمام است آقاي بني

وقتي بيرون آمديم باخبر شديم كه نوار آيت  توافق شد،  ما از آن جلسه كه تقريباً
اين، واقعاً توفان به پا . همان موقع در روزنامه انقلاب اسلامي چاپ شده است

آن دعوا  شد، در  آن پس هر وقت شوراي انقلاب تشكيل مي از . كرد
  )242، 1384سحابي، (».بود

ها كه  سعيد شاهسوندي عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق در آن سال
اد شديد قرار داد، معتقد است نوار بعدها از سازمان جدا شد و آن را مورد انتق

آيت اقدامي هدايت شده از سوي اين سازمان براي ايجاد جبهه جديدي بوده 
جمهور و سوي ديگر آن حزب جمهوري  است كه يك سوي اين جبهه رئيس

كه توضيح داده شد تنازعات سياسي تنها بين  تا قبل از اين چنان. اسلامي بود
هوري اسلامي آن هم در سطح مشاجرات سازمان مجاهدين خلق و حزب جم

ژورناليستي در روزنامه جمهوري اسلامي ارگان حزب جمهوري اسلامي و 
و اين اقدام . نامه پيام مجاهد ارگان سازمان مجاهدين خلق جريان داشت هفته

جمهور با  سازي رئيس سازمان مجاهدين خلق شايد بتوان گفت به نوعي همراه
اقدام نه چندان اخلاقي كه موجي جديد ايجاد . بودخود در مواجهه با حاكميت 
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كرد و رئيس جمهور خواسته يا ناخواسته با آن همراه شد تا به خيال خود 
  .توطئه مخالفين خود در حزب جمهوري اسلامي را افشا كند

كه (صدر و حزب جمهوري اسلامي مابين بني در آن مقطع في«
مشكلات ) را در اختيار دارد جمهوري را از دست داده ولي مجلس اول رياست

وزير و وزيران و نيز اختيارات  مسئله تعيين نخست. زيادي وجود دارد
در همين ايام است كه . جمهوري از موارد مهم اين اختلاف است رئيس

  .شوند منتشر مي» نوارهاي آيت«

در همين مسئله مشكلات موجود دعواي مصدقي، كاشاني و نقش مرموز و 
با اين . شود شان به رهبري مظفر بقايي نيز اضافه ميك مخرب حزب زحمت

خصوص نقش  تفاوت كه با توجه به برملا بودن ماهيت مظفر بقايي و به
ويژه ماجراي قتل افشار  مخرب او در ضديت با دكتر مصدق و نهضت ملي و به

طوس رئيس شهرباني دكتر مصدق، اين كار توسط حسن آيت كه در عين 
كشان عضو شوراي مركزي و رئيس  با حزب زحمتداشتن سوابق همكاري 

  .گيرد دفتر سياسي حزب جمهوري اسلامي نيز بود؛ صورت مي

 –ناپذيري با روشنفكران ملي و ملي  حسن آيت خصومت آشكار و آشتي
ها  به قم و به  شنبه او هر هفته پنج. مذهبي داشت و آ نرا هرگز پنهان نكرد

او در اين . مي داد» تاريخ معاصر« رفت و درسي به نام جامعه مدرسين مي
آيت در عين . كرد ها به دكتر مصدق حمله و گاه توهين مي ها و درس سخنراني

توان گفت كه او  مي. حال با دولت موقت و شوراي انقلاب نيز مخالف بود
بيشتر سخنگوي جناح راست روحانيت و حوزه، كه آن زمان در حاشيه قرار 

گيري اين بخش از روحانيت  او نيز در موضعهاي تاريخ  درس. داشت، بود
  .گذاشت تأثير مي

صدر سازمان  آوردن اين نوار و حداقل در رساندن آن به دست بني در بدست
هاي تلفني كه بعدها توسط  كاري شبيه تخليه. مجاهدين نقش جدي ايفا كرد

صدر مي رسد و در نشريه  نوارها به دست آقاي بني. مجاهدين صورت گرفت
با . شود صدر است منعكس مي ب اسلامي كه صاحب امتياز آن آقاي بنيانقلا

اين كار علاوه بر جبهه موجود، يعني جبهه ميان مجاهدين و حزب جمهوري 
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بار در درون حاكميت و در سطوح بالاي آن،  اين. شود جبهه جديدي گشوده مي
 صدر اولين ميان حزب جمهوري اسلامي و دبير كل آن دكتر بهشتي و بني

  )54، 1385شاهسوندي، (».جمهور اين نظام رئيس

شود عملكرد مجاهدين در ايجاد نفاق بين  شاهسوندي يادآور مي
االله خميني به ضرر  جمهور و حزب جمهوري در نهايت با مداخله آيت رئيس

  .شود صدر و به سود جريان مذهبي تمام مي بني

يتي و  موجوديتي افشاي نوار آيت و طرح مسئله آن نظام را با بحران هو«
االله خميني است، كه هرگاه به چنين  كند و اين نقطه قرمز آيت رو مي جدي روبه

گيري كه طبعاً به  موضع. گيري كرده وارد شده و موضع  اي رسيده شخصاً نقطه
ماجراي نوار آيت، . نفع حفظ نظام و نيروهاي تشكيل دهنده آن تمام شده است

برهم زدن اجتماعات، بر متني از ترس و » داري چماق«مطرح شدن مسئله 
شود كه  دار حاكميت كه پيش از اين اشاره كردم، موجب مي قديمي و سابقه

. گيري كند رسماً موضع 1359آقاي خميني طي سخنراني در چهارم تيرماه سال 

كنند كه هدف، تضعيف روحانيت  گيري مي آن سخنراني نتيجه  آقاي خميني در
ايشان . نظر ايشان روحانيت نيروي حامل اسلام استدانيم كه از  است و مي

  .هميشه اعلام كرده كه اسلام بدون روحانيت وجود ندارد

در اين سخنراني است كه ماجراي نجف و ملاقات حسين روحاني و تراب 
منافقين بدتر «همچنين جمله معروف . كنند شناس با خودشان را مطرح مي حق

به اين ترتيب . برند شان به كار مي هاي ر صحبترا در اين ايام د» از كفار هستند
ما شاهديم كه جرياني مانند جريان آيت همسو با جريان سپاس و جرياني كه 

وجود آمده، يعني  گيرد از فضاي به بعدها دادستاني انقلاب را در دست مي
احساس خطر آقاي خميني نسبت به افشاي نوار آيت و افتراق و انشقاق از بالا 

  )همان(».برد حاكميت، استفاده مي و در رأس

در همان ايام از طرف رهبران حزب و برخي افراد مورد قبول دو طرف 
نتيجه  جمهور صورت گرفت اما بي هايي براي آشتي دادن آيت و رئيس تلاش

ها اشاره  صدر براي رفع اختلاف عبداله جاسبي به جلسه بين آيت و بني. ماند
  :رسد نتيجه مطلوب نميكند كه البته اين جلسه به  مي
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من  مثلاً . صدر را آشتي دهند برخي از دوستان سعي كردند مابين آيت و بني«
صدر به نام آقاي  به خاطر دارم يكي از دوستان مشترك بين من و آيت و بني

كميسيون را به صورت  دكتر شايورد كه سال گذشته مرحوم شدند جلسه 
  .ندصدر و آيت برگزار كرد خصوصي مابين بني

صدر  آن جلسه به شدت با بني كرد كه آيت در  شايورد براي من نقل مي
كرد و به او گفت خودت هم مي داني من از روز اول با تو مخالف  مخالفت مي

جمهوري رسيدي چون امام دستور داد من هم  بودم اما زماني كه به رياست
اما اگر  عليه تو صحبتي نكردم و سعي كردم با دولتت و خودت مدارا كنم

كنم تو رأي  همين فردا باز انتخابات ديگري برگزار شود من باز سعي مي
خب اين وضع شهيد . نياوري و انتخاب نشوي و به نفع تو كاري نخواهم كرد

آيت . صدر، خب آيت هم مقام كمي در حزب نداشت آيت بود در قبال بني
حزب هم توانست به نوعي مواضع  دبير سياسي حزب بود و مواضع او مي

  )13/9/92سايت تابناك، (».قلمداد شود

جمهور و  در نهايت پس از چند روز جر و بحث مطبوعاتي بين رئيس
جمهور و سران حزب در  جلسه اي با حضور رئيس 4/4/59مخالفان در تاريخ 

منزل يكي از اعضاي شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي، محمد جواد 
ان دادن به دعواهاي سياسي بين دوطرف باهنر، تشكيل گرديد و در مورد پاي

روزنامه جمهوري اسلامي بدون ذكر توافقات صورت . توافقاتي صورت گرفت
اما آنچه مشهود است پس از اين . گرفته خبر تشكيل اين جلسه را اعلام كرد

  .طور كامل فروكش كرد به» نوار آيت«اي در مورد  جلسه درگيري رسانه

  

  اعتبارنامه آيت

كه در بخش مربوط به مجلس اشاره شد در ليست  ت چنانسيد حسن آي
حوزه انتخابيه تهران از سوي حزب جمهوري اسلامي معرفي شده بود و تلاش 

. جمهور و دفتر هماهنگي براي حذف وي از اين ليست راه به جايي نبرد رئيس

آيت در مرحله دوم انتخابات حائز آراء لازم شد و به مجلس راه يافت اما پس 
جمهور و هواداران  رملا شدن قضيه نوار، نمايندگان مجلس از سوي رئيساز ب
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وي تحت فشار قرار گرفتند تا اعتبارنامه وي در مجلس تصويب نشود و در 
جمهور،  رغم تلاش گسترده حاميان رئيس علي. واقع وي از مجلس اخراج شود

فراكسيون اكثريت مجلس كه به حزب جمهوري اسلامي تعلق داشت از وي 
واقع امر آن بود كه . حمايت نمود و اعتبارنامه وي رأي لازم را به دست آورد

خصوص  گرچه اختلاف نظر فراواني ميان رهبران حزب و سيد حسن آيت به
اختلاف نظر بين دبير كل حزب و ميرحسين موسوي معاون دبير كل با وي 

ش ا دانست از كسي كه جزء ليست وجود داشت اما در جمع حزب صلاح نمي
و از اين رو در مجلس به . بوده و دبير سياسي حزب است حمايت نكند

  .حمايت از او پرداخت

جمهور و از  احمد سلامتيان رئيس دفتر هماهنگي همكاري مردم با رئيس
صدر و نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي  ترين ياران بني نزديك

ي اسلامي در مجلس نقش مؤثري در مخالفت با حسن آيت و حزب جمهور
او در مورد آيت به افشاگري پرداخت تا به هر نحو از تصويب . داشت

متن سخنراني وي در . اعتبارنامه وي در مجلس جلوگيري كند اما موفق نگرديد
  :مجلس در مورد بررسي اعتبارنامه حسن آيت به شرح زير است

م مجلس كردم خردادماه كه لايحه اعتراضيه خودم را تقدي 22از روز شنبه «
حال هيچ اطلاعي در مورد پرونده حسن آيت به من داده نشده  روز تابه از آن
اي كه به رياست سني مجلس نوشتم و رونوشت آن را به  من در نامه. است

كميسيون تحقيق ارسال داشتم، خواستار ارسال چند پرونده از جمله پرونده 
خانه  اركي كه در جاسوسآموزش و پرورش و كليه اسناد و مد 102156شماره 

كشان وجود دارد و پرونده حسن آيت در مركز اسناد  نسبت به حزب زحمت
حزب . ها به كميسيون تحقيق نرسيده است ملي شدم ولي اين پرونده

را   مردادماه دخالت داشت و مدافع كودتا بود و آن 28كشان در كودتاي  زحمت
مريكا مدرك دارد بايد به خانه آ اين حزب در جاسوس. دانست قيام ملي مي

تان برسانم كه حسن آيت را من به عنوان يكي از فعالين و گردانندگان  عرض
  ...شناسم كشان مي نسل جوان حزب زحمت
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دانشگاه تهران  44و  43و  42و  41و  1340دانشجوياني كه در مبارزات ... 
انشجويان دانند كه پس از تحريم روزنامه اطلاعات توسط د اند مي شركت داشته

كرد، روزنامه اطلاعات  صورت ارگان تبليغاتي و امنيتي دولت عمل مي كه به
براي مقابله با اين عمل به بازي سياسي ديگري متوسل شد و بحث آزاد 
دانشجو درست كرد در اين بحث آزادها كه در انجمن بانوان و دوشيزگان 

نلري، علي اميني، شد افرادي نظير، خسرواني، ارسنجاني، خا ايران تشكيل مي
در اين بحث . كردند شركت مي) گران معروف ساواك از شكنجه(نامي ازغندي

  ....شد و  ها به دانشجويان مبارز مي آزادها انواع و اقسام فحاشي

آزادها جواني بود به نام حسن آيت، فساد اجرا كنندگان  گرداننده اين بحث 
را دانشجويان فني سرشان را  قدري بود كه بعضي از اعضاي آن  ها به اين بحث

ها از همكاران ساواك بودند، بعد در همين جلسات  تراشيدند چون اين
شديدترين حملات را به دانشجويان كردند و گفتند اين اهانت به علم و دانش 

جائي رسيد كه اين دانشجويان با گارد وارد دانشگاه  كار به و دانشجو است،
  .شدند مي

شود و به  ها آغاز مي ژاد كارشان بعد از اين بحثن ازغندي و حسن محمدي
ها  اين عنوان كه طالقاني كمونيست است و بازرگان كمونيست است و بايد آن

افتند،  تير به جان دانشجويان مي شان رساند، با چاقو و هفت را به جزاي اعمال
شود گفت كه داراي حسن شهرت  اند مي آيا كساني كه اين كارها را كرده

  .هستند

نماينده اصفهان سپس به دلائل رد صلاحيت اخلاقي آيت پرداخت و از 
اي كه آيت در زمان تصدي شغل آموزگاري در دبيرستان دخترانه پروين  پرونده

نسبت به  )بوسيدن(اعتصامي دامغان دارد پرده برداشت و به رفتار سوء ايشان
ده توضيح داد كه اين يكي از دختران اشاره نمود، سلامتيان در رابطه با اين پرون

در  1341آن از سال  كه عامل  پرونده از اصالت كامل برخوردار است چون
  ....هاي سازمان امنيت قرار گرفته بود چهارچوب فعاليت

هاي اخير آيت در رابطه با  نماينده مردم اصفهان سپس به مصاحبه
ادامه داد با صدر اشاره كرد و  جمهور و افتخار ايشان به فحاشي به بني رئيس
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قانون انتخابات كه در رابطه با عدم اشتهار به  9ماده  6و  4توجه به بندهاي 
فساد و اعتقاد به جمهوري اسلامي است حسن آيت شخصاً از خودش سلب 
صلاحيت كرده و ماندنش در مجلس متضمن خطراتي است كه اين كشور را به 

  .كشاند ورطه نابودي مي

تهامات آيت نظير تدريس انقلاب سفيد در مدارس سلامتيان در پايان ساير ا
تهران، حضور و غياب در دانشگاه در روز اعتصاب عمومي دانشجويان و دفاع 

انقلاب (».از كتاب مأموريت براي وطنم و توهين به دكتر بهشتي را برشمرد
  )2/5/59اسلامي، 

صادق خلخالي گيوي حاكم شرع محاكم انقلاب و نماينده قم در مجلس و 
ز مخالفان اعتبارنامه حسن آيت چند روز پس از تصويب اعتبارنامه ايشان در ا

هاي ذي  او آيت را مخالف چهره. زند مورد عملكرد وي دست به افشاگري مي
داند و نقش او را  جمهور مي االله بهشتي و رئيس نفوذ در انقلاب همچون آيت

و روحانيون همچون مظفر بقايي ايجاد دودستگي و نفاق بين روشنفكران 
  :داند مي

. شناختم و نه با اين صنف افراد رابطه داشتم من قبل از انقلاب نه آيتي مي«

كم  پس از پيروزي انقلاب مخصوصاً بعد از تشكيل حزب جمهوري اسلامي كم
كه در جريان محاكمات  آقاي آيت به گوشم رسيد تا اين سروصدائي از 

ا مهندس بازرگان و دولت موقت ضدانقلاب متوجه شديم يكي از افرادي كه ب
آقاي مهندس محلوجي كاشاني . كند آقاي آيت است سرسختانه مخالفت مي

جانب از ايشان صحبت كرد و گفت كه او هم مزاج شما  چند مرتبه پيش اين
است و حتي روزي مرا به خانه آيت دعوت كردند و آقاي شمس اردكاني 

رف غذا درباره افراد و پس از ص. سفير ايران در كويت هم حضور داشت
اشخاص و طبعاً سياست سخن به درازا كشيد مخصوصاً درباره دولت موقت 

خورد و لذا گفت كه  كه ايشان مانند من اصرار داشت كه اين دولت به درد نمي
ام و مشغولم كه در  من از حالا از ميان اساتيد و افراد برجسته ليستي تهيه كرده

كه او يك فرد : نجمله درباره آقاي بازرگان گفتآتيه كابينه تشكيل بدهم و م
را با خط خودش نوشته و به دست  2ضدانقلاب است چون رياست ركن 
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لوحي باور كردم  من با ساده. آقاي ناصر مقدم رياست ساواك منحله داده است
ولي بعدها متوجه شدم كه اين يك نيرنگ و دروغ صرف است كه براي درهم 

جانب  اين درست است كه اين. دهد ست مخالفين ميكوبيدن دولت موقت به د
از اوايل امر با مهندس بازرگان و تيپ دولت موقت مخالف بوده و هستم ولي 

ها درست  روي اصول صحيح و برداشت از قضاياي موجود و جوي كه آن
چه كه نبايد بشود و لذا ملاحظه  كردند تا شور انقلاب به هدر رود و شد آن

ام  مخالفت خودم با آقاي بازرگان و دولت موقت برنداشته شود كه دست از مي
ها بزنم و به  گاه حاضر نبودم كه تهمت و افترا به آن ولي با اين وصف هيچ

ولي آقاي آيت چيزي را به . اوت نمايم ها را مات كنم و يا ناك اصطلاح آن
بندد كه نه اصل دارد و نه نسب و فقط يك دروغ محض است و  بازرگان مي

  .افتراي بيشرمانه يك

در كميسيون تحقيق پس از بررسي و جر و منجر چند روز متوالي كار به 
نفر رأي  7نفر بودند كه  17افراد موجود در كميسيون تحقيق . گيري كشيد رأي

هاي خود  نفر موافق به ايشان رأي داديم ولي ايشان در نوشته 10مخالف و 
تحقيق به ايشان رأي موافق داده  كند كه انگار همه كميسيون جوري عنوان مي

  .است

گفتند، چند مسئله عليه آيت در كميسيون تحقيق بدون  نفر چي مي 7و اين 
  :در نظر گرفتن حزب و شخص مطرح بود

در دامغان دبير دبيرستان دخترانه بوده و در آن جا  47آقاي آيت در سال   -1
اين قبيل كه كرده و مطالبي از  سر كلاس از خاصيت شب زفاف صحبت مي

آخرالامر راجع به شهامت و ماچ و بوسه صحبت كرده و از يكي از دختران 
و . داده است» ماچ«و آمده و خلاصه به او . بدهد» ماچ«خواسته كه بيايند به او 

من و رفقاي ديگر اصرار داشتيم كه يك شخص . چه كه شده شده آن
اسلامي نماينده مردم  جوري شايسته نيست و نبايد در اولين مجلس شوراي اين

دانستند و اگر  چون مردمي كه به او رأي دادند اين مطالب را نمي. بشود
رأي  ها جمع بود، مسلماً  دادند و حواس آن دانستند و حتي احتمال هم مي مي
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آقاي آيت پس از احضار به كميسيون تحقيق گفت كه اين جريان را . دادند نمي
  .و واقعيت ندارد سازمان امنيت براي من درست كرده

كه اين پرونده را سازمان امنيت درست نكرده بلكه : در جواب گفتيم
اند وانگهي مقامات مركزي سازمان امنيت  مقامات دادگستري دامغان تهيه ديده

ما به . اند موضوع را پيگيري نموده و پس از تحقيق مكرر آن را درست دانسته
كند چطور است  درباره شما جعل ميايشان گفتيم كه اگر سازمان اين مطلب را 

كه حقش بود كه اين  كه فقط درباره تو اين مطالب جعل شده است و حال آن
  .مطالب درباره علما و فضلا جعل بشود كه ديده نشده

شود كه مطالب نوشته شده از طرف سازمان امنيت درباره  چطور مي
شود ولي  انه ميها از مجلس و از اداره و وزارتخ اشخاص ديگر مدرك طرد آن

كه سازمان امنيت آن  و حال آن. آيد ها درست درنمي درباره آقاي آيت آن نوشته
را درست نكرده بلكه مقامات دادگستري و شهرباني و آموزش و پرورش 

اند و سازمان هم پس از بررسي و تحقيق از  دامغان مطلب را صحه گذاشته
ه تحقيق سازمان امنيت مركز صحت مطالب را گزارش نموده و حتي اكتفا ب

دامغان ننموده است و حالا هم چند نفر از زنان و مردان و معلمان و دبيران 
  .باشند حاضر به شهادت مي

. كند ولي آقاي آيت در مورد فرستادن گروه تحقيق به دامغان مخالف مي

كساني كه بنا بود به دامغان بروند خودشان نيز سستي به خرج دادند و  البته آن
  ...د آيت بايد دست خط بدهد تا ما به دامغان برويمگفتن

هاي بالا  كشان در رده در حزب زحمت 50تا  42هاي  آقاي آيت از سال -2
توانست مخالف با  نموده و روي همين اصل نمي بوده و حزب را رهبري مي

به  42ولي ايشان مصر بودند كه من ارتباطم را با او از سال . مظفر بقائي باشد
كرد و تيپ روشنفكران فقط  الوصف از بقائي تمجيد مي مع  ف قطع كردم،طر اين

دانست و اين مطلب براي ما قابل قبول نبود كه  آقاي بقائي را در خط امام مي
. گويد كه از او تعريف و تمجيد مي او با بقائي ارتباط نداشته باشد و حال آن

همه  ا قطع كردي و اينبايد سئوال كرد عيب بقائي چه بود كه با او ارتباط ر
  .تمجيد از او چه معنائي دارد و آيا اين حقيقت نفاق نيست
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االله  زدن اساس اتفاق مرحوم آيت هم دانند كه در به روش بقائي را همه مي -3
مجاهد كاشاني بزرگ و دكتر مصدق رل مهمي را ايفا نمود و حتي در قتل 

هر دو را به تحليل داد  در نتيجه. افشار طوس و جريان غار پلور شركت داشت
انگيز سياسي دوران  كشان شاهد ماجراي شكست غم و بيلان حزب زحمت

ها است، كه در يك طرف قضيه  بندي شده آن زمان و با دست بقائي سرهم
بينيم و در يك طرف  شمس قنات آبادي، و ميراشرافي و بقائي و مكي را مي

اين آقاي آيت حالا هم . رااالله كاشاني و مصدق و فدائيان اسلام  ديگر آيت
شود كه در يك  خواهد با تردستي به خورد مردم بدهد كه تاريخ تكرار مي مي

صدر قرار دارد و  طرف امام امت خميني بزرگ و در يك طرف ديگر بني
كه او  اوست و آيت است كه در اين ميان طرفدار امام است و حال آن

دي و به خيال خام خود اين دو خواهد از فرصت استفاده كند و در كمال رن مي
كه امام امت بيدارتر از آن  غافل از آن. جناح را به هم بياندازد و شكست بدهد

صدر  است كه ساحت قدس او را مورد سوء استفاده قرار دهند و آقاي بني
اش  گاه روش دكتر مصدق را پيش نگرفته است كه با يك غوره سردي هيچ

اندازي را چه در  هم ولي اين دوبه. وز كندبگيرد و با يك كشمش گرمي او بر
  ....شود هاي آقاي آيت اگر كمي دقت كنيم دستگيرمان مي نوار و چه در گفته

دست آمده از محل اسناد ملي اين مسئله وجود دارد كه آيت  در اسناد به  -4
از كتاب مأموريت براي وطنم تعريف و توصيف كرده و حتي گفته است كه 

كه از آيت سئوال  وقتي. ميز جمال عبدالناصر هم بوده است اين كتاب در روي
كه در  ام و حال آن گويد من اين مطلب را به طور مسخره گفته شود او مي مي

طور  اند، نه به طور جدي از آيت گزارش كرده گزارش ساواك اين مطالب را به
داد كه آيت  اگر چنين مطلبي هست ساواك گزارش مي. شوخي و مسخره

كه از  مأموريت براي وطنم را مورد مسخره قرار داده است و حال آنكتاب 
  .طور جدي بوده است آيد كه اين مطلب به گزارشات برمي

اند در آلمان  گويد كه او را مأمور كرده آقاي آيت درباره دكتر بهشتي مي  -5
مطلبي بگويد و دانشجويان را دور خود جمع كند و كسب وجهه نمايد تا بدين 

اين مطلب را از آقاي . وسيله مهم شود و او در واقع از طرف دستگاه است



1184 

 

ر شد كه گوئيم چطو گويد كذب محض است مي كنيم مي آيت سئوال مي
گزارش ساواك درباره اشخاصي كه فلان جزو يا رئيس حزب رستاخيز و يا 

آيد  شود ولي درباره شما كذب از كار درمي منبع ساواك است درست تلقي مي
و اصولاً ساواك چه ادعائي داشت كه اين همه دروغ را درباره شما جعل كند و 

اند و نه شكنجه  زندان بردهكه نه شما را به  درباره ديگران جعل نكند و حال آن
اند ولي با اين همه مخالفت صريح به قول خود با دستگاه چند ساعت  كرده

دانيم براي خاطر خواندن كتاب دكتر  كه همه مي اند و حال آن بازداشت نموده
سال در  6البلاغه بعضي از افراد را  شريعتي و يا شهيد مطهري و يا ترجمه نهج

تند ولي در طول اين همه مخالفت آقاي بقائي و آيت چال زندان نگه داش سياه
اند، با اين وصف يك انسان عاقل  اند و محكوم هم نشده نه تنها به زندان نرفته

فهمد كه دستگاه هم برفرض مخالفت  رويدادها مطالبي مي و بادرايت از اين 
بلكه  كرده ها جدي تلقي نمي گونه آدم ها را يا آن مخالفت را از اين ها، آن آن

خواهند با مخالفت  طلب هستند و مي ها يك مشت جاه دانسته كه اين دستگاه مي
ظاهري با دستگاه وجهه ملي خودشان را براي روز مبادا حفظ كنند تا در 

  .... مراحل حساس به درد بخورند و خودشان را فردي مبارز قلمداد كنند

ون مبارز و در خاتمه بايد بگويم و در مجلس هم گفتم ما با روحاني
مقام در يك سنگر بوديم و عليه دستگاه مبارزه كرديم و پيروز شديم و  عالي

يك از اين افراد  كه در جريان مبارزه و پايه و مايه و شكل آن با هيچ حال آن
تماسي نداشتيم و حالا هم نبايد مسئله آيت موجب تفرقه روحانيت مبارز و 

  )15/5/59، انقلاب اسلامي(».گيري شود منجر به جبهه

عليرغم افشاگري سلامتيان و خلخالي آراء متفاوتي در مجلس وجود داشت 
برخي از نمايندگان هنگام رأي . هاي سياسي بود كه متأثر از سوگيري جريان

  :باره اظهارنظر نمودند از جمله دادن به اعتبارنامه حسن آيت در اين 

  :ها گفت سيد محمد موسوي خوئيني«

كنم كه شايعه تهديد از سوي بعضي ها در مجلس وجود كه ثابت  براي اين
  .اندازم صدر مي را براي مخالفت با شخص بني] موافق با آيت[ندارد اين رأي

  :رضا اصفهاني هم گفت
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عنوان  صدر يا شخص ديگر بلكه به عنوان موافقت يا مخالفت با بني من نه به
  .دهم مي] به آيت[دفاع از حق رأي مخالف

  :تصادق خلخالي گف

گران و دكتر بقائي كه  كشان و توطئه عنوان مخالفت با خط حزب زحمت به
] به آيت[االله كاشاني است رأي مخالف به عقيده من از قاتلان اصلي آيت

  .دهم مي

  :محمد جواد حجتي كرماني نيز گفت

جمهور، مقام دوم مملكت رأي  به نام مردم و به عنوان تقويت رئيس
  )4/5/59نقلاب اسلامي، ا(».دهم مي] به آيت[مخالف

گيري در  بالاخره پس از چند روز بحث و بررسي كميسيون مربوطه رأي
نامه حسن آيت رأي  صحن علني مجلس انجام شد و اكثريت مجلس به اعتبار

جمهور روزهاي دشواري را با  مثبت دادند و اين به معني آن بود كه رئيس
گزارشي از مجلس اسامي روزنامه انقلاب اسلامي طي . رو دارد مجلس پيش

جمهور در اين دعواي را ذكر  مخالفان حسن آيت و به عبارتي موافقان رئيس
  :كند مي

در نتيجه  26، ممتنع 30، مخالف 114، رأي موافق 170كل آراء مأخوذه «
  .اعتبارنامه آيت تصويب شد

  :اند از اسامي مخالفان اعتبارنامه آيت عبارت

يداالله  -4احمد سلامتيان  -3هد شبستري محمد مجت -2ابراهيم يزدي   -1
محمد جواد حجتي كرماني  -7غفور خلخالي  -6صادق خلخالي  -5سحابي 

 -11فضل االله محلاتي  -10محمد جواد رجائيان  -9رضا اصفهاني  -8
محمد  -14مهدي بازرگان  -13علي گلزاده غفوري  -12مصطفي چمران 

احمد صدر حاج  -16سيد ابوالحسن حسيني  -15محمدي گركاني 
احمد  -19هاشم صباغيان  -18محمد مهدي جعفري  -17سيدجوادي 
محمدرضا باباصفري  -22كاظم سامي  -21االله سحابي  عزت -20غضنفرپور 

  )4/5/59انقلاب اسلامي، (»حسن بهروزيه -23
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الدين انواري از روحانيون عضو جامعه روحانيت مبارز تهران و از  محي
سلامي در اعتراض به رأي علني و با ورقه براي منتقدين حزب جمهوري ا

روزنامه انقلاب اسلامي . تصويب اعتبارنامه آيت از نمايندگي مجلس استعفا داد
  :كند چنين گزارش مي

الاسلام  هنگامي كه دكتر آيت تقاضاي رأي علني كرد و پذيرفته شد حجت«
كنند كه  ديد مياي ما را ته انواري بلند شد و گفت رأي علني نگيريد زيرا عده

اگر رأي مخالف بدهيد، چنين و چنان خواهيم كرد و سرانجام ايشان در همان 
جلسه طي يادداشتي به رئيس مجلس استعفاي خود را تقديم رئيس مجلس 

  )4/5/59انقلاب اسلامي، (».نمود و از نمايندگان خداحافظي كرد

لاب اسلامي بيان اي با روزنامه انق انواري دليل استعفاي خود را طي مصاحبه
او اكثريت حزب جمهوري اسلامي در مجلس را عامل فشار براي دادن . نمود

  :داند رأي موافق به اعتبارنامه حسن آيت مي

توانم بگويم اين است كه برخوردهاي درون مجلس به  دليلي كه من مي«
من . تواند در رأي دادن آزاد باشد نماينده مردم نمي. وجه اسلامي نيست هيچ 

خواهند نمايندگان را به دنبال  اي مي بينم كه دسته وي را در مجلس ميج
اصلاً فراموش شده كه . كنم من احساس آزادي در مجلس نمي. خودشان بكشند

اي  مثلاً نماينده. جا روش اسلامي داشته باشيم ما مسلمان هستيم، و بايد در همه
ني كرده بوديم تا خواست رأي مخالف بدهد به او بگويند ما تقاضاي رأي عل

ها را بشناسيم، انگار در اين جامعه هركس با آن گروه خاص مخالف بود  منافق
جا  شود منافق، اين منطبق بر كدام اصول اسلامي است؟ و حتي كار به آن مي

كشيد كه نماينده مردم را تهديد كردند حتي در مورد تماشاچي ها وقتي نسبت 
ان دادند سكوت شد ولي وقتي العمل مثبت نش به يك گروه خاص عكس

مخالفين يك عمل كوچك انجام دادند فريادها به آسمان رفت و حتي چند 
هرچند من شخصاً با هر نوع واكنش . تماشاچي را زدند مضروب ساختند

اي  ترسم حتي جو را طوري بسازند كه اگر نماينده ها مخالفم من مي تماشاچي
يند جلو مجلس و نماينده را كتكش گروه خاص يك عده بيا  مخالفت كرد با آن

بزنند و متأسفانه با تمام اخلاص و ارادتي كه نسبت به رهبر بزرگ انقلاب دارم 
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باشم مجبورم اين مجلس را ترك نمايم و در  و نماينده امام در ژاندارمري مي
ها مزه استبداد را چشيدم، من  من سال. سنگر ديگري براي انقلاب مبارزه نمايم

سر بردم و ديكتاتوري  سال در زندان به 13حكومت هويدا به مدت  تمام دوران
سياه پهلوي را ديدم و هرگز حاضر نيستم در يك مجلس استبدادي حضور 

غره بروند و اهانت كنند من وابسته به مقام و  داشته باشم كه به نماينده، چشم
اضر جا حضور داشتم و ح آن صندلي نيستم براي خشنودي خدا و خلق خدا در 

  )4/5/59انقلاب اسلامي، (».ها نشدم بندي به شركت در دسته

جمهور پس از رأي اعتماد نمايندگان به اعتبارنامه آيت آن را اقدام  رئيس
دار سيد  خصوص اقدام معني حزب جمهوري اسلامي عليه خود ارزيابي كرد، به

 ها در هنگام رأي موافق به حسن آيت مورد توجه او محمد موسوي خوئيني
  :قرار گرفت

جمهور حركت كند  گذارند جو مجلس در جهت تفاهم با رئيس اي نمي عده«
كه يكي از نمايندگان  تا جائي. شنبه كاملاً آشكار گرديد و اين مسئله در روز پنج

در موقع رأي مثبت دادن به اعتبارنامه ) ها سيد محمد موسوي خوئيني(مجلس
  :دكتر آيت گفت

عنوان مخالف با  كه شايعه تهديد وجود ندارد بهمن براي اينكه ثابت كنم «
اي را كه بنا بود در  و حتي مسئله. دهم مي) به آيت(صدر رأي موافق شخص بني

شوراي انقلاب به آن رسيدگي كنند و برادران حزب جمهوري اسلامي كه در 
آن روزهاي مي گفتند كه مسئله آيت مربوط به خودش است، و حتي وضعش 

شنبه نشان دادند پشتيبان آيت  خواهند كرد، در روز پنجرا با حزب روشن 
هستند و تمام كوشش خود را در پشتيباني از دكتر آيت به كار بردند و همگي 

و يك . رأي مثبت دادند... همه مدارك و استدلال و بدون توجه به آن
ما به اين دسته از . جمهوري آغاز كردند گيري آشكاري را با رئيس جبهه

دهيم  مجلس شوراي اسلامي و حزب جمهوري اسلامي هشدار مي نمايندگان
چيز  كه وضعيت كشور سخت خطير است و با اندكي غفلت خداي ناكرده همه

از دست خواهد رفت و در آن وضعيت كسي باقي نخواهد ماند و همگي 
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طور كه هست  بين باشيم واقعيت كشور آن اگر واقع. جمله قرباني خواهند شد
  )2/5/59انقلاب اسلامي، (».دهد ما نشان ميحل را به  راه

محمد جواد حجتي كرماني از نمايندگان مستقل مجلس به نحوه تعامل 
جمهور اعتراض و آن  طور مشخص رئيس برخي از نمايندگان با قوه مجريه و به

او به . كند االله خميني ارزيابي مي را خلاف مصلحت انقلاب و خواسته آيت
در نوع رأي دادن به حسن آيت اشاره نموده و در نامه  ها اقدام موسوي خوئيني
  :گويد به رئيس مجلس مي

مسئله مهم نبود؟ شما حتي براي حركت بسيار غير منتظرة برادرتان آقاي «
هاي ديگر ايشان چشم  كنيد و از گفته اي از امام را خرج مي خوئيني، گفته

صدر،  يد آقاي بنيخواهند بگويند با آيا امام مي! پوشيد؟ چرا؟ برادر مي
خواهند بگويند با عمل  ها نرنجند يا مي صدر داشته باشند و از اين حرف سعه

موافقند؟ پس چرا » صدر شخص بني«آقاي موسوي و مخالفت صريح ايشان با 
جمهور را به  جمهور و رئيس به صراحت مجلس را به همكاري با رئيس

اي از برادرن  ه مجلس با پارهك فرمايند؟ اگر گفتن اين همكاري با مجلس امر مي
كند، تضعيف مجلس است پس خود امام چرا  مجلس نشين، اسلامي عمل نمي

  ؟ »اي از رفتارها، اسلامي نيست پاره«فرمايند  مي

من موضع خودم را براي شما . و خواهران مسلمان، موكلين ارجمند برادران،
سيم خط وحدت به نظر خودم، موضع خودم عبارت است از تر: كنم بازگو مي

بندي در مجلس،  در مجلس و جلوگيري از نفوذ خطوط تفرقه و گروه
ي  ي مجريه و قوه الخصوص جلوگيري از ايجاد نفاق و اختلاف بين قوه علي
ي برادران و خواهران بيرون و درون مجلس و منجمله برادر  من همه. مقننه

ام هاشمي رئيس مجلس را به همكاري در اين خط فرا  ديرينه
  )13/5/59جمهوري اسلامي، (».خوانم مي

جمهور در خاطرات روزانه خود از ملاقاتش با دو نفر نماينده مخالف  رئيس
  :گويد اعتبارنامه آيت سخن مي

چمران و آقاي انواري نزد من آمدند و وضع مجلس را ]مصطفي[دكتر «
آقاي انواري گفت كه به لحاظ محيط و جو ترور در مجلس كه . تشريح كردند



1189 

 

بندي را در  خواستند صف اي به وجود آورده و با رأي علني در واقع مي عده
من به او گفتم تا زود است . وجود بياورند، استعفا كرده است بندي به برابر صف

. و هنوز دير نشده و اين طرح شيطاني نيز به اجرا درنيامده بايد عمل كرد

گونه  از راه اين دشمن اگر بخواهد رژيم جمهوري را از پا درآورد، جز
كه در مجلس  و اين. تواند به اين كار موفق بشود ها چگونه مي بندي صف

اظهارنظر بكنند ) انواري(محيطي به وجود بيايد كه نتوانند اشخاصي مثل شما
اين چيزي نيست كه قابل تحمل و قبول باشد و يقيناً خود مجلس مراقب 

فقط كافي است كه به . رفتگرها نخواهد  اهميت خطر هست و زير بار توطئه
طور كه هست درك و  ها حقيقت را آن نمايندگان واقعي فرصت بدهيم تا آن

  )8/5/59انقلاب اسلامي، (».فهم كنند

محمد مهدي جعفري از اعضاي سابق نهضت آزادي ايران و مخالف 
االله كاشاني  اعتبارنامه آيت معتقد است مظفر بقايي، حسن آيت و فرزندان آيت

  :اند قرار داشته) مصدق(انگليس و در مقابل نهضت ملي زير چتر

البته . داشت به او رأي منفي داديم] آيت[ما به خاطر سوابقي كه ايشان«
وقتي كه اعتبارنامه آيت مطرح شد، او . مخالفت كننده آقاي احمد سلامتيان بود

جا اطرافيان دوطرف مي  در آن. رود بعد به كميسيون تحقيق مي. مخالفت كرد
دانستيم كه آقاي آيت جزو باند مظفر  ما مي. زنند شان را مي هاي آيند حرف

بعد آقاي آيت خودشان آمدند در دفاع از . كشان است بقايي و حزب زحمت
مظفر (بوديم اما از آن سال به بعد من از ايشان 1350خودشان گفتند كه تا سال 

چرا، گفتم براي اين  گفتند. گويد جدا شدم كه من گفتم ايشان راست مي) بقايي
يعني . آمريكايي شد 1350كه طبق تحقيقاتي كه كرده بودم، مظفر بقايي از سال 

 28كردند چون كاملاً با دربار ساختند و قبل از  زير پرچم انگليس كار مي  قبلاً
ها  كاملاً پيدا بود كه انگليس از اين. مرداد با دربار ساختند 28مرداد و بعد از 

جا مذاكراتي  ايشان به آمريكا رفت و در آن 1350اما از سال كند  حمايت مي
اي از او جدا شدند كه  عده. خودش را تحت حمايت آمريكا قرار داد. كرد

ها آمريكايي نشدند، اما  آن. شايد آقاي آيت و محمود كاشاني از آن دسته بودند
  .زير چتر انگليس باقي ماندند
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من از يك زنداني . ه ارتش كودتا كنندخواهند علي ها مي بله، گفتند كه اين
شنيدم كه سربازجوي اطلاعات گفته بود كه احمد كاشاني آمده و اعترافاتي 

  )31/3/90جوان، (»!ها وابسته به انگليس بودند كرده و همين را گفته كه اين

زاده محلاتي از روحانيون مبارز و عضو جامعه روحانيت  االله مهدي فضل
االله خميني در سپاه پاسداران و از منتقدين  نماينده آيتمبارز تهران و بعدها 

حزب جمهوري اسلامي از رأي مثبت نمايندگان به اعتبارنامه حسن آيت ابراز 
  :تأسف كرد

مخالفت من با آيت از اين جهت است كه ايشان با فرمان امام مخالفت «
همه نيروها كه امام مقرر فرمودند كه  با اين. كردند و به ملت هم توهين كردند

شان  هاي در كنار هم قرار بگيرند و از وقوع اختلاف پرهيز كنند ايشان برنامه
زدند كه اساس جمهوري  انگيز بوده و هميشه دست به يك كارهايي مي اختلاف

جمهوري جامعه روحانيت مبارز  در انتخابات رياست. كند اسلامي را متزلزل مي
ود و در آن مورد با حزب جمهوري صدر را كانديد نم تهران جناب آقاي بني

. آيد اين اختلاف قهري است و گاهي پيش مي. اسلامي اختلاف نظر پيدا كرد

در خلال مبارزه انتخاباتي مواجه شديم با افرادي از حزب جمهوري اسلامي 
كاري  كه از مبارزات اصولي و انساني خارج شده و دست به يك سلسله خراب

آنان به جلسه   صدر زدند حتي چند نفر از بني جا به آقاي و تهمت هاي نابه
. صدر وارد آوردند جا اتهامات زيادي به آقاي بني روحانيت مبارز آمده و آن

روز قبل انتخابات . صدر پيروز شدند بالاخره انتخابات تمام شد و آقاي بني
جمهوري امام امت با پيكر ناتوان از بيمارستان يك پيامي براي ملت  رياست
ند و ضمن دعوت به شركت در رأي دادن از كليه كانديداها و افراد فرستاد

بعد از پخش . جمهور منتخب مردم همكاري كنند ديگر خواستند كه با رئيس
پيام امام براي اجراي اين فرمان من به شوراي انقلاب رفتم و از كانديداهاي 

فردا از  جمهوري خواستم كه امر امام را اطاعت كنند و نام هركسي كه رياست
خوشبختانه پنج . صندوق بيرون آمد ديگران تعهد كنند كه با او همكاري كنند

زاده ، طباطبايي و داريوش فروهر  قطب  صدر، حبيبي، نفر از كانديداها يعني بني
متأسفانه در حزب ... اي صادر كردند و اين دعوت امام را اجابت كردند اعلاميه
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وجه حاضر نبودند  داشتند كه به هيچجمهوري اسلامي عناصر معدودي وجود 
امر امام را اطاعت نمايند و همچنان به خط مشي انحرافي خود ادامه دادند و از 

االله كاشاني و  كه در مقام اين بود اختلاف زمان آيت. جمله آقاي آيت بود
تا . كرد كه اين راه را ادامه خواهد داد مصدق را تجديد نموده و مكرر اعلام مي

رود و در  آقاي آيت و دكتر احمد كاشاني همفكر ايشان به كاشان مي جا كه آن
ترين اهانت را به  جا آقاي آيت ضمن سخنراني برخلاف امر امام بزرگ آن

اين عمل ظاهراً دو يا سه روز بعد از .... جمهور و ملت ايران نمودند رئيس
اش  مطلبي كه آقاي آيت در سخنراني. جمهوري بوده است انتخابات رياست

السلام به ايران بيايد و كانديد  گفته بود اين بود كه اگر حضرت امير عليه
گويند شناسنامه ايراني ندارد،  دهند و مي جمهوري بشود به او رأي نمي رياست

الجوشن يا معاويه بيايد و شناسنامه ايراني داشته باشد به او  ذي و اگر شمربن
ه امام امت كه فرموده بودند به خوب اين توهين بزرگي است ب. دهند رأي مي

و . تواند كانديد شود الاصل نيست نمي موجب قانون اساسي كسي كه ايراني
جمهوري بشود و ايشان  مخالف فرمان امام بود كه فرمودند همكاري با رياست

و سوم . جمهوري را كردند ترين توهين به رئيس با تشبيهي كه كردند بزرگ
دهد  كردند كه ملت ناآگاهانه به هركسي رأي ميكه ايشان اهانت به ملت  اين

من ناچار چون با حزب رفيق بوديم و همكار بوديم و بهترين . ولو شمر باشد
يك نهاد انقلابي . دوستان ما در هر حزب هستند و ما با حزب مخالف نيستيم

در نتيجه من به . ما كنار هم بوده و خواهيم بود. است و هميشه در مبارزه است
ايم  ها گفتند كه ما تعهد گرفته را كردم و آن) آيت(حزب شكايت ايشان شوراي

ها  از ايشان كه ديگر اين راه را دنبال نكنند و متأسفانه با اين تعهدي كه آن
ما در عين حالي كه با حزب در ... گرفتند باز اين روش خودشان را ادامه دادند

رياست مجلس به آقاي انتخابات ائتلاف كرديم، با هم همكاريم و حتي در 
هاشمي رفسنجاني رأي داديم و اين دليل بر اين است كه ما با حزب مخالف 

خلاصه هر اندازه كه ما ... در حالي كه ما با شخص آيت مخالفيم... نيستيم
كنيم بين نيروهاي انقلابي و مسئولين كشور وحدت ايجاد كنيم آقاي  سعي مي

گذارند ايجاد اتحاد بشود و ايجاد  آيت و كساني نظير ايشان هستند كه نمي
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توانيم اجازه بدهيم كه انقلاب ما دستخوش عواملي  كنند و ما نمي اختلاف مي
االله كاشاني و مصدق بكنند و  بشود كه دو مرتبه محيط را مثل زمان مرحوم آيت

بنابراين ما با حزب . دو دستگي به وجود بياورند و به انقلاب ما ضربه بزنند
بر همين اساس هم به آقاي هاشمي . افكن مخالفيم م با افراد تفرقهمخالف نيستي

و ساير افراد حزب رأي موافق داديم ولي به آقاي آيت برحسب وظيفه شرعي 
جا  البته در اين. كنيم رأي مخالف داديم و به اين رأي خودمان هم افتخار مي

اختصاص  اي را باز تذكر بدهم و آن اين است كه اين مطلب بايد يك مسئله
صدر كه در اطراف ايشان  من حتي با دوستان آقاي بني. به آقاي آيت ندارد

ها هم بايد مراقب باشند،  ام كه اين ام و انتقاد كرده هستند گاهي دعوا هم كرده
ها بشود ما با آن ها  ها هم نگذارند كه ايجاد وحدت بين گروه اگر چنانچه اين

من در اين جرياناتي كه پيش آمد همه را  كه مخالف بوده و خواهيم بود كما اين
كه  آن. از دم محكوم كردم، مسئله نوار از آن اول تا آخر همه اش خلاف بود

رفت و اين نوار را گرفت يك خلاف شرع مرتكب شده است، آقاي آيت كه 
كه در  ها را زده يك خلاف شرع ديگري مرتكب شده است براي اين اين حرف

بروز داده است، ولي باز ما با انتشارش در روزنامه عين حال ماهيت خودش را 
انقلاب اسلامي شديداً مخالف بوديم و هم روزنامه انقلاب اسلامي را مقصر 

طور نقطه مقابل  دانيم و هم روزنامه جمهوري اسلامي را كه گاهي همين مي
كند و تعجب اين است كه ما دو روزنامه داريم به نام اسلام و به  گيري مي جبهه

گيري كنم كه به  خواهم اندازه حالا من نمي. هر دو اين اشكالات وارد است
كه عامل اتحاد  ها به جاي اين كدام بيشتر و به كدام كمتر وليكن متأسفانه اين

. اند كه اسلام عامل اتحاد است، گاهي عامل اختلاف شده طوري  باشند همان

اگر . تر است و كدام عقبحالا من در مقام محاكمه نيستم كه بگويم كي جلوتر 
اي تشكيل شد كه من يك وقت پيشنهاد كردم از جامعه  يك روزي محاكمه

روحانيت حاضريم طرفين را دعوت كنيم و هر دو طرف را محاكمه كنيم كه 
كه به من  روز قضاوت خواهم كرد، ولي قدر مسلم هر دو تقصير دارند و اين آن

يست، آيا من اگر با آيت مخالف ها مي گويند با حزب مخالفيد اين ن بعضي
كنند بنده مهره بدون اراده  ها خيال مي ام؟ يا بعضي شدم با حزب مخالف شده
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صدر هستم، خير بنده يك روحاني مستقل هستم و گاهي به عنوان  آقاي بني
ام و به امر امام هم از  صدر هم انتقاد كرده خيرخواهي از شخص آقاي بني

. وجود بيايد كه خداي نكرده انحرافي در ايشان به يكنم تا وقت ايشان حمايت مي

من روحاني مستقلي هستم و يك سربازي در كنار امام بوده و هستم و 
كند ما  جمهور حمايت كند و ملت از ايشان حمايت مي كه امام از رئيس مادامي

هم حمايت خواهيم كرد، در عين حال راهنما خواهيم بود و انتقاد هم خواهيم 
كه يك قراردادي  صدر دارم به عنوان اين براين نه وابستگي به آقاي بنيبنا. كرد

باشد و بسته باشم و نه با حزب، يك سرباز كوچك امام هستم و از اول هم 
  .ام كرده ام و مستقل فكر كرده و عمل مي طور بوده همين

كنيد كه  جلسات مجلس مشاهده مي واقعاً مايه تأسف است كه در صورت
به آيت رأي دادند، نه از بابت علاقه به او، بلكه از باب مخالفت به بعضي افراد 
در مجلس اسلامي كه فردي يا . جمهور و اين مايه تأسف است آقاي رئيس

تفاهماتي  افرادي پيدا بشوند كه طرز تفكرشان اين باشد، اميدوارم كه اين سوء
  .....بشودجمهور هست، برطرف  كنند بين مجلس و رئيس ها تصور مي كه بعضي

. ها همكاري داشته است انگيز در گذشته سال با عوامل اختلاف] آيت[ايشان

ها و  من سنم مقتضي است، خودم هم در جريان بودم، يادم هست دكتر بقائي
االله كاشاني و مصدق جدائي  دوستان ايشان بودند كه آمدند بين مرحوم آيت

جلاد را سر كار آوردند اول با زاهدي همكاري كردند و آن حكومت . افكندند
و همين آقا حدود ده سال در دفتر او به گفته خودشان و ديگران، يا رئيس 

آقاي بقائي  دفتر ايشان بوده يا سردبير بوده و خلاصه آقاي آيت با دفتر 
چنين كسي با آن سابقه كه در اختلاف ايجاد  خوب يك. همكاري داشته است

را در آن جهت گرفته است، من كردن استاد است و بايد گفت دكترايش 
كه  توانم با او در راه و روش همĤهنگي داشته باشم و شرعاً موظفم بر اين نمي

  )9/5/59انقلاب اسلامي، (».مسئله را هم براي ملت روشن بكنم
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  آيت اقليت حزب

به جز آن شواهدي كه از سخنان صادق خلخالي در مجلس درباره شرايط 
اي با رهبر  كه وي اختلافات عمده شد و اينسيدحسن آيت در حزب گفته 

داد  االله بهشتي داشت، شواهد ديگري نيز وجود داشت كه نشان مي حزب آيت
ها و رخدادهاي پس از انقلاب داشت كه  اي خاص در باب فرآيند آيت نظريه

صدر را وارثان غيرواقعي انقلاب مي  االله بهشتي و بني طي آن رهبر حزب آيت
ا به جنگ قدرت براي تصاحب كامل قدرت و حذف رقيب آنان ر  دانست و
( خصوص ميرحسين موسوي جا كه طيف چپ حزب به از آن. ساخت متهم مي

احساس نزديكي ) سردبير روزنامه جمهوري اسلامي و بعدها نخست وزير شد
اين مخالفت . نمودند، آيت با آنان نيز مخالف بود بيشتري با دبيركل حزب مي

آيت در ظاهر مير . ميرحسين موسوي دلايل ديگري نيز داشتويژه در مورد  به
اله پيمان  حسين موسوي را به علت همكاري با طيف نهضت آزادي و حبيب

كرد، فردي اصيل و  آن ستايش مي  كه مبارزات ملي محمد مصدق را تأييد و از
هرحال اين احتمال نيز  به. دانست خط امام و در جريان اصيل مذهبي نمي

رد كه رقابت سياسي درون شوراي مركزي حزب كه آيت و موسوي وجود دا
االله  آن هنگام آيت در . گيري شده باشد هر دو عضو آن بودند باعث اين موضع

مقام دبيركل و نيز از  بهشتي، موسوي را سردبير روزنامه ارگان حزب، قائم
 كرد، گويا اين مسئله چندان براي تصدي وزارت خارجه توسط وي حمايت مي
در اين ميان حاميان و مخالفان . آيت كه دبير سياسي حزب بود خوشايند نبود

  .اند آيت هركدام از ديد خود به مناقشات دروني حزب اشاره نموده

منوچهر محمدي يكي از دوستان نزديك سيد حسن آيت يكي از شواهد 
سيد حسن آيت و ميرحسين موسوي . دهد روشن در اين مورد را به دست مي

آيت . تيب به دو جريان راست و چپ درون حزب جمهوري تعلق داشتندبه تر
الدين فارسي و ديگر عناصر جريان راست حزب  به سيد احمد كاشاني و جلال

االله  كه ميرحسين موسوي به جريان چپ حزب و آيت گرايش داشت حال آن
االله بهشتي  آيت هم با ميرحسين موسوي و هم با آيت. بهشتي گرايش داشت

خصوص  ف بود و از طرفي هر دو جريان چپ و راست درون حزب، بهمخال
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. صدر قرار داشتند آيت و موسوي هر دو در خط مقدم مبارزه سياسي با بني

. جمهور بود ترين روزنامه منتقد و بعدها مخالف رئيس موسوي سردبير مهم

ن سخنا. آن شكايت داشت  جمهور آشكار و پنهان از اي كه بارها رئيس روزنامه
هاي سياسي درون حزب جمهوري  منوچهر محمدي كه زواياي دروني جريان

  :ببينيد. افزايد مان مي كند به قوت تحليل اسلامي را روشن مي

. معتقد بود كه موسوي اعتقادي به ولايت فقيه و روحانيت ندارد) آيت(او«

گفت كه او در حزب و  دعواي او با موسوي، بر سر مصدقي بودن او بود و مي
ر حاكميت، نفوذي است، بنابراين با موسوي هم در روزنامه جمهوري د

اسلامي و هم در خود شوراي مركزي حزب به شدت درگير شد و حتي در 
. گيري كرد وزيري او هم به شدت موضع قضيه وزارت امور خارجه و نخست

در  60، 59هاي  من در سال. ترسيد العاده از آيت مي ميرحسين موسوي فوق
الملل، معاون موسوي بودم و از نزديك، اين مسئله را  مات و امور بيندفتر خد

آيت گذشته . شد كرد و نگران مي آمد، وحشت مي هر جا اسم آيت مي. ديدم مي
دانست كه او  ميرحسين موسوي را به دقت بررسي كرده بود و خوب مي

يكي از . شناخت هم او و هم همسرش را خيلي خوب مي. كاره است چه
بعد حرف . كرد هاي بارز آيت اين بود كه مدارك و اسناد را جمع مي ويژگي

دكتر بقايي هم . زد مدرك حرف نمي بي  مي زد و در مورد آن دو هم قطعاً
  )15/5/90جوان، (».آيت هم اين ويژگي را داشت. زد هميشه با سند حرف مي

كشان و دوست نزديك حسن آيت  احمد كاشاني از نزديكان حزب زحمت
د است آيت توسط شوراي مركزي حزب جمهوري و اطرافيان آقاي معتق

ميرحسين موسوي بايكوت شده بود و هاشمي رفسنجاني نيز از آنان حمايت 
كند جامعه مدرسين حوزه  جمهوري ادعا مي وي در قضيه رياست. كرد مي

  :ببينيد. علميه قم نه از حبيبي بلكه از حسن آيت حمايت نموده است

در كنگره دوم حزب . ين موسوي با آيت مخالف بودندنزديكان ميرحس«
اي همراه آقاي موسوي انتخابات شوراي مركزي را تحريم كردند و آقاي  عده

هميشه به ... اين افراد نظير آقازاده، كمالي و. ها حمايت كرد هاشمي هم از اين
جالب آن است كه بعد از حذف آقاي . دنبال ميرحسين موسوي بودند
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نفر بودند  24فارسي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه بالغ بر الدين  جلال
  )11/5/90رجاء نيوز، (».آيت حمايت كردند  نفر همگي از 2منهاي 

هاي جريان  فرشاد مؤمني عضو سابق حزب جمهوري اسلامي و از چهره
چپ حزب و اكنون استاد اقتصاد دانشگاه وجود اين دو طيف در حزب را به 

االله كاشاني نسبت  نعت نفت و نزاع بين مصدق و آيتجريان ملي شدن ص
االله كاشاني و مخالف جبهه  ايشان آيت را جزئي از طيف حامي آيت.  دهد مي

صدر از اعضاي سابق جبهه ملي بود و  جا كه بني از آن. كند ملي توصيف مي
كه وابستگي تشكيلاتي چنداني با آن داشته باشد، مصدق و اقدامات او  بدون آن

رفت كه جريان راست حزب نسبت به وي  ستود، چنين تصور مي ميرا 
  :تندروتر از طيف چپ بوده باشد

در آن زمان در امور اختلافي كه در ميان اعضاي حزب وجود داشت شايد «
االله كاشاني و دكتر مصدق  ترين امور اختلافي نوع تصور و تلقي درباره آيت مهم
گذاشتند  شاني ارادت داشتند و احترام مياالله كا در طيف كساني كه به آيت. بود

گذاشتند وجه غالب را كساني تشكيل  و طيفي كه به دكتر مصدق احترام مي
گذاشتند  ها به عنوان خادمان نهضت ملي احترام مي دادند كه به هر دوي اين مي

خاطرم هست كه از همان زمان شخصاً به . ها جايگاه قائل بودند و براي آن
هاي  گذاشتم، به تلاش به خدمات دكتر مصدق احترام مي همان اندازه كه

طيف چپ (االله كاشاني هم كاملاً احترام مي گذاشتم و اصلاً از نظر ماها آيت
ولي . تقابل و تعارضي وجود نداشت) حزب و دوستان ميرحسين موسوي

. گونه بودند مثلاً مرحوم آيت اين. كردند سويه عمل مي كساني بودند كه يك

گونه نبود كه همه چشم بسته طرفدار  رون طيف دوستان مؤتلفه اينحتي در د
االله  هاي طولاني با مرحوم حاج حبيب خودم ساعت. االله كاشاني باشند آيت

درباره آن ايام بحث ) از جريان راست حزب و عضو مؤتلفه(عسگراولادي
  )5/6/93خبرآنلاين، (».كردم مي

مهوري اسلامي را نشان يكي ديگر از شواهدي كه چندصدايي در حزب ج
الدين فارسي بود،  االله بهشتي با جريان حسن آيت و جلال دهد مخالفت آيت مي

هاي جريان چپ  گرچه هر دو عضو حزب بودند ولي فرشاد مؤمني از چهره
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الدين فارسي به  االله بهشتي حتي با انتخاب جلال حزب معتقد است كه آيت
واسطه نظام دموكراتيك  اما به جمهوري هم مخالف بود عنوان نامزد رياست

مشروح ) 5/6/93خبرآنلاين، (پذيرفت حزب و رأي شوراي مركزي وي را مي
  .جمهوري آمده است اظهارات وي در فصل رياست

آورد اختلاف دروني بين جناح چپ حزب و چهره  فرشاد مؤمني به ياد مي
شاخص آن ميرحسين موسوي با جريان راست آن حسن آيت و بادامچيان 

االله بهشتي به رغم انتقادات حسن آيت،  طوري كه آيت جود داشت بهو
اين مطلب اشاره خوبي براي وجود . ميرحسين موسوي را در حزب ارتقاء داد

  :گويد ها و مواضع سياسي مختلف درون اين حزب است، مؤمني مي انگيزه

كه همه مطالب شهيد آيت را شنيدند، آقاي مهندس  آقاي بهشتي بعد از اين«
  كه شهيد بهشتي هر بار، اين. موسوي را به قائم مقامي خودشان منصوب كردند

كرد، يك  پس از هر اعتراضي كه امثال آيت يا بادامچيان به مهندس موسوي مي
مثلاً وقتي . گرفتند، امري قطعي است جايگاه والاتر براي ايشان در نظر مي

موج حملاتي كه از  ايشان مسئول روزنامه جمهوري اسلامي بودند در اولين
طرف اين افراد درباره مواضع روزنامه مطرح شد وقتي شهيد بهشتي كاملاً 

آقاي . رسيدگي كردند، مسئوليت دفتر سياسي حزب را هم به موسوي دادند
در . توانند اين واقعيت را انكار يا تكذيب كنند بادامچيان و امثال ايشان اگر مي

را به ايشان كردند، شهيد بهشتي مهندس  ها يك حملاتي موج بعدي كه باز اين
  )5/6/93خبر آنلاين، (».موسوي را قائم مقام دبيركل كردند

مقام ميرحسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي و  مسيح مهاجري قائم
عضو جريان چپ حزب ، اين حزب را نه يك حزب يكدست بلكه طيفي 

و سوي ديگر آن ) طيف راست(آن مؤتلفه اسلامي  سوي داند كه يك مي
او آيت را جزء طيف راست . بودند) طيف چپ(طرفداران ميرحسين موسوي

  :داند مي

بندي هاي سياسي در داخل حزب بايد بگويم كه حزب  در مورد جناح«
يعني يك حزب به معناي تعريف . جمهوري اسلامي از ابتدا هم يك طيف بود

. ي اسلامي بودند تلفهببينيد يك جمع از حزب از اعضاي مؤ. واقعي حزب نبود
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ي  هاي مؤتلفه ي اسلامي خودش از قبل يك تشكل بود كه به نام هيأت مؤتلفه
افرادي مانند آقاي . كرد فعاليت مي –ي اسلامي كنوني  حزب مؤتلفه –اسلامي 

ها خودشان با يك تشكيلاتي از قبل كار كرده بودند  دكتر آيت هم بودند كه اين
  .بودندكه جمع ديگري در درون حزب 

جمع ديگري هم با آقاي مهندس ميرحسين موسوي بودند كه از قبل با 
گروه ديگري مثل شهيد حسن اجاره دار، . ايشان كارهاي سياسي كرده بودند

. شان تفكراتي داشتند ها هم هركدام آقاي مهندس هاشم رهبري و امثال اين

سسين حزب هايي كه داخل حزب بودند، همه با مؤ طور نبود كه مجموعه اين
ها  شناختند و با اين ها را مي ي اين منتها مسئولين حزب، همه. يكسان فكر كنند

  .ها را دعوت به همكاري در حزب كردند كار كرده بودند كه اين

بنابراين در ابتدا نيز حزب جمهوري اسلامي با اين چنين مجموعه اي 
ها  ر طبيعي سليقهبه همين دليل يك مقدار كه كار جلو رفت، به طو. مواجه بود

ي  براي نمونه، يك جمع چهارپنج نفره يك سليقه. خودشان را نشان دادند
آن چهار پنج نفر . آمد ي مثلاً مؤتلفه جور درنمي خاصي داشتند كه با سليقه

زاده، آقاي محمدرضا  عبارت بودند از مهندس موسوي، بنده، آقاي سرحدي
خب . اي كه بعداً ملحق شدند اژهشان آمدند، آقاي دكتر  بهشتي، كه جاي ابوي

اين چهار پنج نفر در داخل شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي براي 
خودشان يك تفكر خاصي داشتند و در بيرون شوراي مركزي هم كساني با 

  .ها همراه بودند اين

هاي  ها جناح توان به آن طور طبيعي، سلايق مختلفي بود كه نمي پس به
شود انكار كرد كه همة اعضاي  واقعيت را هم نميولي اين . سياسي گفت

كردند و اختلاف نظرهاي مهمي هم با يكديگر  حزب يكسان فكر نمي
  )نامه سايت ديگران به مناسبت حادثه هفتم تير ويژه(».داشتند

جواد منصوري ديگر عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي اختلاف 
اختلافي عميق و در اصول بلكه در االله بهشتي را نه  نظر بين حسن آيت و آيت

  :داند صدر و مجاهدين خلق مي هاي برخورد با بني تاكنيك
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نه تنها من، شهيد بهشتي هم . هاي آيت درست است من معتقد بودم حرف«
گفت ما بايد به جايي برسيم كه اگر  ها را قبول داشت؛ اما مي بسياري از صحبت

هاي آيت  يكي از اختلاف. ل باشدگيريم براي همه مردم قابل قبو تصميمي مي
او مي گفت رجوي فاشيست است و آخر مملكت را به . با ديگران اين بود

گفت حرف تو درست است اما او بايد يك  شهيد بهشتي مي. كشد آتش مي
  .كاري بكند كه ما به مردم بگوييم او ضدانقلاب است

مسعود به شهيد بهشتي گفتم اگر به من بگويند  57من خودم در سال 
من . كنم بچه به آتش كشيده است من باور مي 200رجوي يك پرورشگاه را با 

آن زمان معتقد بودم كه او براي رسيدن به حكومت هركاري لازم باشد انجام 
قدر خطرناك  ها اين االله بهشتي تعجب كرد و گفت واقعاً اين آيت. دهد مي

  )13/10/94نامه نيوز، (»هستند؟

  :كند ين موسوي و حسن آيت را تأييد ميوي اختلاف بين ميرحس

آورد و  بله در شوراي مركزي شهيد آيت روزنامه جمهوري اسلامي را مي«
مي گفت اين روزنامه اين را نوشته، آيا اين روزنامه متعلق به حزب است؟ آيا 

ها موافق هستيد؟ شهيد آيت انسان  شما به عنوان شوراي مركزي با اين حرف
شناخت و حافظه  ها، جريانات و افراد را به خوبي مي ام گروهاو تم. اي بود ويژه

گراها را  ها و غرب ها، التقاطي گرا او ملي. ام عجيبي داشت كه نظير وي را نديده
صدر بود، عليه  طور كه عليه دولت موقت و بني او همان. شناخت به خوبي مي

  )همان(».موسوي هم بود

حتي پس از عزل اختلاف سيدحسن آيت با ميرحسين موسوي 
ترين مخالف  كه آيت به عنوان مهم جمهور به قوت خود باقي بود چنان رئيس

 14در جلسه رأي اعتماد به ميرحسين موسوي به عنوان وزير امورخارجه در 
جالب . صحبت كرد و با وزارت موسوي به مخالفت پرداخت 1360تيرماه 

با آيت با وزارت وي به  االله كاشاني هم همراه كه احمد كاشاني فرزند آيت آن
  :نويسد هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي. مخالفت پرداخت

از اول . جلسه علني داشتيم، معرفي وزير خارجه مطرح بود كه تصويب شد«
آقايان . كرد صدر قبول نمي بني. كار، آقاي رجايي ايشان را معرفي كرده بود
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العمل بدي داشت،  آيت و احمد كاشاني مخالفت كردند كه عكس ]دكتر حسن[
هاشمي (».مخصوصاً آقاي آيت كه عضو شوراي مركزي حزب است

  )190، 1378رفسنجاني، 

  

  جنگ داخلي، كردستان

 1358كمتر از چهل روز پس از پيروزي انقلاب ايران در فروردين 
اولين . غاز شدگرا با دولت مركزي در كردستان آ هاي احزاب چپ درگيري

در . نفر از مهاجمان به پادگاني در سنندج بود 200اخبار حاكي از كشته شدن 
آن هنگام دولت موقت براي آرام كردن اوضاع دست به كار شد اما 

هاي پراكنده در سرتاسر كردستان و بخشي از استان آذربايجان غربي  درگيري
ها  ئول آغاز درگيريهر يك از دو طرف ديگري را مس. همچنان تداوم داشت

هاي چپ كه از چند دهه پيش خواهان  واقع امر آن بود كه گروه. كرد معرفي مي
ها،  خودمختاري بودند دوباره به بهانه ايجاد شوراها و واگذاري اختيارات به آن

ها توسط دولت، محروميت مردم منطقه و عدم توسعه و  مسلح كردن خان
دولت مركزي هم به واسطه مشكلات  آباداني خواهان خودمختاري بودند و

. هاي اوليه انقلاب قدرت چنداني براي پاسخگويي به نيازهاي آنان نداشت ماه

هاي همسو، دولت  جريان مذهبي بخصوص حزب جمهوري اسلامي ، و گروه
هاي كرد  موقت را به دليل مسامحه و عدم شدت عمل در برخورد با گروه

آن خواهان پايان دادن به خونريزي از مقصر دانستند و دولت موقت برخلاف 
  . راه گفتگو دولت با احزاب مسلح كرد بود

االله  صدر به همراه آيت در اولين اقدام براي ايجاد آرامش ابوالحسن بني
االله سبحاني و هاشم صباغيان به عنوان هيئت  طالقاني، داريوش فروهر، عزت

راي گفتگو عازم مهاباد صلح از اعضاي بلندپايه دولت موقت و شواي انقلاب ب
پس از آن . شد و با عزالدين حسيني رهبر مذهبي كردستان گفتگو نمود

بس  هاي مختلف آتش گفتگوهاي ديگري نيز انجام شد ولي همواره به بهانه
 23/5/58در شديدترين نبردها به هنگام محاصره شهر پاوه در تاريخ . نقض شد
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 27/5/58اجمان پرداخت و در دولت موقت با شدت عمل بيشتر به سركوب مه
  . شهر پاوه از محاصره مهاجمان خارج گرديد

نبردها در كردستان گاهي با شدت و گاهي با آرامش نسبي تداوم يافت تا 
صدر به رياست جمهوري رسيد و همزمان با تفويض  كه بني 1358بهمن ماه 

دار  هاختيار فرماندهي كل قوا وي مسئوليت امور امنيتي كشور را نيز عهد
تحركات احزاب مسلح در كردستان  1359از اوايل فروردين سال . گرديد

شدت يافت و با سقوط سنندج  مركز استان و تصرف چند شهر ديگر يكي از 
. جمهور در مقام فرماندهي كل قوا به وقوع پيوست هاي جدي رئيس چالش

وزير دولت موقت را به علت عدم  جمهور پيش از انتخابش، نخست رئيس
قاطعيت در مسئله كردستان مورد سرزنش قرار داده بود و اينك زمان آن رسيده 

او از يك سو از قاطعيت . هاي خود در مورد كردستان را ارائه دهد بود برنامه
كرد و از  انقلابي و سركوب به اصطلاح ضد انقلاب در كردستان حمايت مي

و گفتگو براي صلح  سوي ديگر بر ايجاد شوراها و واگذاري كار به خود مردم
پيش از مسئله كردستان مسائل مشابه در منطقه تركمن صحرا . گفت سخن مي

در واقع بالاگرفتن بحران . گراي فداييان خلق ايجاد شد توسط گروه چپ
شوراهاي دهقاني منطقه تركمن صحرا به تحريك گروه فداييان خلق اولين 

كردستان در اواخر  جمهور بود كه پيش وخامت اوضاع چالش امنيتي رئيس
رخ داد هنگامي كه وي هنوز كمتر از يك ماه از دوره رياست  1358سال 

  .جمهوري خود را سپري نكرده بود

جمهور اين مطلب را روشن ساخت كه مخالف  صدر در كسوت رئيس بني
هايي است كه علناً با قانون اساسي مخالف هستند  آميز گروه خشونت  فعاليت

. ها ادعاي خودمختاري نيز داشتند گرا كه بعضي از آن هاي چپ بخصوص گروه

هاي چپ را شامل  جمهور البته همه گروه ناپذير رئيس اين موضع انعطاف
، )كومله(كشان كردستان حزب دموكرات كردستان، حزب زحمت. شد نمي

حزب توده و تا حدودي حزب پيكار و فداييان خلق از جمله احزابي بودند كه 
ها به شدت نقد داشت، اما هنگامي كه حزب  به آنرئيس جمهور نسبت 

دموكرات،كومله و فدائيان خلق دست به خشونت زدند، وي شيوه خود را 
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در اين ميان سازمان مجاهدين خلق به واسطه فراگيري نسبتاً بيشتر، . تغيير داد
بيشتر از اين   تر و البته صبغه مذهبي سابقه مبارزاتي مشخص، سازماندهي قوي

جمهور بيشتر شامل  رسيد قاطعيت رئيس به نظر مي. تثني بودندامر مس
هايي بود  هايي بود كه با استقلال ايران مشكل داشتند و كمتر شامل گروه گروه

جمهور در برخورد با  به عبارتي خط قرمز رئيس. كه با آزادي مشكل داشتند
رجي مرتبط كه آيا فلان حزب با كشور خا ها، استقلال ايران به معني اين گروه

است يا در صدد تجزيه طلبي و جداسازي بخشي از خاك ايران است يا نه؟ 
گرفت و  ها قرار مي اگر پاسخ به سوال مثبت بود آن حزب در دسته ضد انقلاب

). حزب توده و حزب دموكرات و كومله كردستان(بايد با آن مماشات كرد  نمي

هان آزادي بود نظر اما اگر حزبي به كشور ديگر وابستگي نداشت و خوا
جمهور آن بود كه با چنين احزابي بايد با مناظره مستقيم و به طور ايجابي  رئيس

ها را در حكومت  وارد گفتگو شد و آنان را قانع كرد و در صورت لزوم آن
  :وي مي گويد. مشاركت داد

بحث آزاد به معناي ليبرالي و غربي . من اولاً معني بحث آزاد را روشن كنم«
نظور نيست كه بگوييم قهوه را بخور، حرفت را هم بزن تا ببينيم چه آن م

رود از آن طرف  زنيم؛ او مي زند، ما هم حرفي مي بعد او حرفي مي. شود مي
بينيم  آييم و مي كند و بعد يك وقت ما به خود مي اش را عملي مي توطئه

آزاد معني بحث . اين معناي بحث آزاد نيست! نه خير. مملكت از دست رفت
خواهند انقلاب ما را به زور از پا درآورند  آن است كه ما در برابر كساني كه مي

در اين مورد . زنيم كشيم و آن را قاطع پشت گردن او مي ذوالفقار علي را مي
ي منفي است كه قاطعيت معنا پيدا  اتفاقا فقط در موازنه. جاي هيچ بحثي نيست

توانيد با او سازش  ه خدا نيايد شما نميكند؛ به اين دليل كه تا كسي به را مي
اين مرگ اسلام . بتواند با معاويه سازش كند) ع(غيرممكن است كه علي . كنيد
تواند  ي عدمي گذاشت، يعني فقط با كسي مي كسي كه بنا را بر موازنه. است

كند چه  فرق نمي -اگر كسي در آن خط نباشد. رفيق باشد كه در خط خداست
  )76، 1378مظفر، (» .وان با او سازش كردت نمي -كسي باشد
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جمهور پس از انتساب به  كه اشاره شد اولين چالش امنيتي رئيس چنĤن
هاي فدايي خلق و سنگر  رياست جمهوري ايجاد درگيري وابستگان به چريك

او در برخورد با مسئله ضمن تأكيد بر . ها در تركمن صحرا بود بندي آن
يجاد ناامني، برخوردهاي نادرست برخي از سركوب هرگونه تجزيه طلبي و ا

صدر در اولين واكنش به  بني. دارد نيروهاي دولتي را از نظر دور نمي
بار شهر گنبد در سخنان پيش از خطبه نمازجمعه تهران  هاي خشونت درگيري

  :گويد مي

كنيم كه برادران و خواهران تركمن ما فرزندان امام  در جمع شما اخطار مي«
اهميتي، كمترين  ما هستند، اينها فرزندان امام هستند كمترين بي خميني رهبر

ترين پاداش را خواهد داشت و من دو نفر را  ها سخت تجاوز به حقوق آن
ام كه به محل بروند و از اين لحاظ تحقيقات جدي بكنند و اگر  مأمور كرده

ه كردند، امني، تجاوز به جان و مال مردم مشاهد خداي ناكرده اثري از آثار بي
تجاوزكنندگان را هركس باشند دستگير كنند و به تهران بياورند تا محكمه 

مردم ما بايد . ها با سرعت تمام رسيدگي كند انقلابي، دادگاه انقلابي به كار آن
روند براي به خطر انداختن جان و مال و  اند و نمي بدانند نيروهاي مسلح نرفته

نابراين بايد كمال مراقبت را از اين ها، ب ناموس، شرف، حيثيت و جان آن
ها با سختي رفتار بكنيم،  جهات بكنيم و اگر نكردند البته ما مسئوليم كه با آن

در اين جمهوري امام مقام معنوي و روحاني است بنابراين معناي اين حرف 
كه امام به عنوان موسس جمهوري اسلامي ايران يك مقام معنوي و روحاني 

ين انقلاب براي آن انجام گرفته است كه در اين كشور آن است اين است كه ا
امنيت، آسايش خاطر و امكان كار و عدالت و برادري و برابري كه در اسلام ما 
تبليغ و تشويق شده است بوجود آيد يعني اگر در گذشته اين مسائل اهميت 
داشت كه مأموران حكومت به جان و مال و ناموس مردم تجاوز نكنند در حال 
حاضر اهميتش خيلي زيادتر و چندبرابر بيشتر شده است و ما موظفيم قانون 

كه مشكلات آن خطه از بين برود از  اسلام را با تمام قدرت اجرا كنيم براي اين
» .جهت زمين و وسايل كار هرچه لازم است در اختيار مردم فعال قرار بگيرد

  )4/12/58انقلاب اسلامي، (



1204 

 

كند و  تري اتخاذ مي جمهور، وي موضع نرم ئيسگيري اوليه ر پس از موضع
خواهد  از گروه فداييان خلق كه عامل اولين چالش امنيتي براي وي بودند مي

جمهور در اوايل  رئيس. در مورد مسائل كشور با وي به مناظره و گفتگو بنشينند
با رهبران فداييان خلق و طرفين درگيري در تركمن صحرا به  1359سال 

اين مناظره به گفته بسياري از ناظران با تسلط و استدلال . نشيند مناظره مي
هاي چپ گرا و  جمهور با محكوميت اقدامات جدايي طلبانه گروه منطقي رئيس
االله  بعدها محمدجواد حجتي كرماني از آيت. جمهور خاتمه يافت به سود رئيس

و  خميني نقل نمود اين مناظره كار چند لشكر را در سركوب احزاب چپ
  .تجزيه طلب انجام داد

يكي از موضوعات مورد بحث در اين مناظره مسئله اعدام خودسرانه رهبران 
كه كوچكترين  خلق تركمن در زندان قصر، يا به قولي در بين راه، بدون آن

  :يكي از رهبران فداييان در مناظره گفت. اي صورت گرفته باشد، بود محاكمه

جمهور بايد پاسخ بدهند  است و آقاي رئيساي كه خيلي مهم  ما، اين مسئله«
ها  مسئله ترور ناجوانمردانه رهبران شوراهاي دهقاني مردم تركمن صحرا، اين

در بازداشت سپاه پاسدارها . ها در بازداشت بودند در اسارت شهيد شدند اين
و . هم بودند و بعد به زندان منتقل شدند و همه مقامات رسمي هم قبول دارند

ي زندانبان است اين را  دانيم كه حفظ جان هر زنداني به عهده مي اين را هم
  )15/12/58جمهوري اسلامي، (»  .همه دنيا قبول دارند

شدگان تا   جمهور از يك سو بر محاكمه عادلانه و حفظ جان بازداشت  رئيس
زمان محاكمه تأكيد نمود اما از سوي ديگر گفت حكم چهار نفر از رهبران 

  :ام بوده استخلق تركمن اعد

شدند و من خودم اگر قاضي بودم براي  بايستي محاكمه مي آن چهارنفر مي«
ها مسلحانه با دولتي كه مورد  كردم چون اين  طور اشخاص تقاضاي اعدام مي اين

اند و  قبول اكثريت نزديك به قريب اتفاق مردم كشور است عصيان نظامي كرده
مطلب اين نيست بلكه مطلب اساسي  ها محكوم بودند در هرجايي از دنيا اين

شدند و قبل از محاكمه تحقيقات  بايستي محاكمه مي ها مي اين است كه اين
ها در درون  توانيم بفهميم كه اين اي هستند و چگونه مي ها سرمايه چون اين
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. ها تحقيق بنماييم كه از آن كردند بدون اين خود چگونه اين فسادها را جور مي

كه امنيت خاطر را از  ايم و ديگر اين فرصتي را از دست دادهبنابراين ما يك 
دست داديم چگونه به مردم بگوييم كه اگر كسي گرفتار شد تا وقتي كه مقام 
قصايي تكليف او را معين نكرده در كمال امنيت است و رفتار با او مانند رفتار 

  )14/12/58جمهوري اسلامي، (» .با يك انسان است

هاي فدايي خلق اما وي از تعقيب قضيه تا روشن  با چريك در هنگام مناظره
  :گويد شدن آن سخن مي

ي هركس باشد اين را  كنيم هرخطايي از ناحيه ما اين مسئله را تعقيب مي«
هايي را كه شما خيال كرديد، ما  گوييم و آن حكومت در چند مدت به مردم مي

پوشي كنم، چون ايشان  هنيستيم كه خيال كني خطا را آقا كرده، نشد بنده پرد
ها نوشتيم كه  ها نيست و از آنجا در روزنامه استاندار حكومتند اين حرف

دهيم تا حقيقت كشف شود و حقيقت را هم به مردم  تعقيب را ادامه مي
اگر . ها باشند گوييم بدون هيچ زير و رويي خدايي نكرده در اين دستگاه مي

جمهوري اسلامي، (» .كنيم ميها را مجازات  خطايي كرده باشند ما آن
15/12/58(  

بعدها معلوم شد صادق خلخالي حاكم شرع انقلاب مسئول اين اقدام بوده 
صادق خلخالي اما دخالت خود در اعدام چهارنفر از رؤساي خلق . است

را به شدت تكذيب نموده و ) يا زندان قصر(تركمن در بين راه انتقال به تهران
  :گيرد به شهادت ميصدر را  در اين مورد بني

گويند از  شدگان كه مي كنم كه چهارنفر از كشته اينجانب باز اعلام مي«
اند هيچگونه ربطي به من ندارد اگر كسي در  رؤساي ستاد خلق تركمن بوده

اند من از  ها اعدام شده اين باره خطي از من نشان بدهد كه با دستور من اين
ابوالحسن (آقاي رئيس جمهور  .كنم حالا خودم را به اعدام محكوم مي

در جريان كار هستند ما اگر بخواهيم به اين مملكت خيانت كنيم در ) صدر بني
هاي خيانتكار را قطع  ايم ما همانجوري كه دست واقع به خودمان خيانت كرده

كنيم كساني كه نظم و انضباط و دستورات مقامات بالاتر را مراعات  مي
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شدن اين افراد را بدست هركي باشد جداً محكوم  هكنيم و كشت كنند قطع مي نمي
  )7/12/58جمهوري اسلامي، (» .نماييم مي

سال بعد اما محسن رفيق دوست در خاطرات خود در مورد سرنوشت  34
سران فداييان خلق گنبد، سخنان خلخالي كه گفته بود در اين مورد دستخطي از 

  :نويسد وي چنين مي! را نه كند اما دستور شفاهي وي وجود ندارد را تأييد مي

آقاي . من و برادر منصوري، فرمانده وقت سپاه، روي جايگاه بوديم«
آن روزها ضد انقلاب در تركمن صحرا شورش كرده . خلخالي هم آنجا بود

من از خلخالي . شان را گرفتند ها درگير شده و سران هاي سپاه با آن بچه. بودند
: گفت. چهار نفر را اسم بردم» ر كنيم؟با سران خلق تركمن چه كا«: پرسيدم

من » .بله«: گفت» حكم اعدام است؟«: گفتم» .ها را همين الان اعدام كنيد اين«
رفيق دوست، (» .ها را اعدام كردند و آن) عج(عصر  هم زنگ زدم پادگان ولي

1392 ،142(  

جمهور با قول پيگيري قضيه اعدام چهار رهبر شوراي  به هر تقدير رئيس
هاي سياسي خواست با دولت براي تثبيت قانون  ي در مناظره از همه گروهدهقان

وي . و ايجاد امنيت همكاري نموده و سلاح خود را تحويل دولت دهند
  :خطاب به رهبران فداييان خلق گفت

پرسي كه مايل نيستند دست  اگر اين مردم آمدند رأي دادند در يك همه«
كنيد يا نه؟ما اين مسئله را براي  ا تسليم ميها را به م گروه شما اسلحه باشد اين

توانيد رفراندومتان را با مردم در ميان بگذاريد  كنيم شما هم مي مردم مطرح مي
و بگوييد آيا شوراهاي انقلابي كارگران و دهقانان بايد مسلح باشند يا نه و 

ها  شما دلسوز كارگر و دهقان نيستيد جوش آن. سلاح را از دست من بگيرند
» .ا نزنيد، جوش خودتان را بزنيد، اگر من روزي رفتم و اين رفراندوم را كردمر

  )14/12/58جمهوري اسلامي، (

رئيس جمهور در پاسخ به نماينده فدائيان خلق كه خواهان آزادي 
ها شده بود چنين  ها براي جلوگيري از نفوذ فئودال هاي مسلحانه گروه فعاليت

  :دهد پاسخ مي
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خواهيد همه آن را طرح  شما مي. اد و خرابي زياد بودهدر اين كشور فس« 
ها بايد دين  گويم كه آن بكنيد شما سوال را جواب بدهيد من به شما مي

خودشان و فرهنگ خودشان را داشته باشند آيا اين ملت حق ندارد دين 
راي دادند كه آقا ما % 99خوب . خودش را داشته باشد و فرهنگش را

ها  گوييد كه مسلحانه با آن زندگي كنيم، شما چه ميخواهيم اين جوري  مي
هاي  گفتيد كه ما سؤال شويد؟ اين را جواب بدهيد؟ مگر شما نمي مواجه مي

شود كه شما قصد  دهد معلوم مي ها نشان مي عادي كرديم ولي اين حرف
كنيد؟ من اگر جاي شما بودم اين  چرا اين را پنهان مي. داشتيد به مردم القا كنيد

خواستم با اين سؤالات القا بكنم  گفتم كه بله آقا من مي عت را داشتم و ميشجا
  . اين نظر را

ايم  ايشان به ما گفتند كه ما ماركسيست هستيم ما هم اعلام كرده: فدايي
  .ايدئولوژي ماست فكر ماست

وقتي رسيديم به بحث ايدئولوژي (يعني ستايش و پرستش روز : صدر بني
ركس كه بخواهد زورش را غالب كند اين كارگر بيچاره يعني ه) كنيم بحث مي

ماركسيسم يعني ايدئولوژي بر پايه زور در . خواهي همانجور بهانه كني را مي
اگر رسيديم به . شناسد مقام تقديس زور و هيچ راهي هم جز اعمال زور نمي

  )14/12/58جمهوري اسلامي، (» .كنيم بحث اين را روشن مي

جمهور در برابر فدائيان خلق  مناظره متقاعدكننده رئيسپس از برگزاري 
هاي اين گروه به طور  آرامش به منطقه تركمن صحرا بازگشت و فعاليت

هاي بعد نيز اين گروه كمتر وارد معادلات  حتي در سال. ملموسي كاهش يافت
  .نظامي كشور شد - سياسي

ماه پس از جمهور كمتر ازيك  كه گفتيم دومين چالش امنيتي رئيس چنĤن
صدر پيش از انتخابات  ابوالحسن بني. غائله تركمن صحرا در كردستان رخ داد

رياست جمهوري حل مسئله كردستان و به طور كلي جدايي طلبي احزاب 
سياسي مسلح را عمل همزمان به دو اقدام، يكي قاطعيت و عدم تسليم در برابر 

شور براي رفع هاي خودمختار و دوم بسيج امكانات ك منطق زور گروه
  :داند ها مي هاي معيشتي مردم و جدا كردن مردم از اين گروه محروميت
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در دنيايي كه كشورهاي . حكومت انقلابي در عين صداقت بايد قاطع باشد«
توانند موجوديت خود را حفظ كنند و به جانب وحدت  قوي در تنهايي نمي

متخاصم تبديل شود  تواند به مناطق روند، كشوري مثل كشور ما چگونه مي مي
و بر سرپا بماند؟ بنابراين برحكومت انقلابي است با قاطعيت به همه بگويد، به 

هاي به جا مانده از رژيم سابق استفاده  خواهند از تبعيض هايي كه مي همه گروه
در مقابل . شود كنند، بگويد كه به هيچ قيمت تسليم خودكامگي و تجزيه نمي

كه امكانات را به  پس از آن. قت به خود مردم بگويدها را با صدا بايد واقعيت
طور برابر در اختيار همه گذاشت و حقوق برابر براي همه قائل شد، مردم خود 

نبايد مردم . طلب را رها خواهند كرد و تنها خواهند گذاشت هاي فرصت گروه
ها رها كرده  ها را در دست اين گروه احساس كنند دولت عاجز گشته و آن

نبايد احساس كنند كه همچنان اصل بر زور است و مردم بايد ميان يكي . است
دولت بايد اراده مردم را، اراده آزاد مردم را . از اين زورها انتخاب كنند

هاي مردم را بپذيرد و زور را  خواست. جايگزين هرگونه زور و قدرتي بگرداند
  )9/10/58انقلاب اسلامي، (» .نپذيرد

ماه پس از اين اظهارنظر در مقام اجرايي و  جمهور سه اكنون رئيس
هاي سياسي  طلبانه گروه فرماندهي كل قوا با اقدام مسلحانه خشن و جدايي

تصرف شهرهاي يك استان ناآرام و . مسلح در كردستان مواجه شده بود
  .همجوار با دو كشور تركيه و عراق كه از حساسيت زياد برخوردار بود

العمل پس از تصرف شهر بانه توسط احزاب  جمهور در اولين عكس رئيس
ها و استفاده از قاطعيت براي نابودي اين  گرا بر مقاومت در مقابل آن چپ
  :ها تأكيد نمود گروه

خواهند نظام جهان نه شرقي باشد و نه غربي ، نه زير  ها كه مي مسلمان«
كه  ها هستند روس بروند و نه زير سلطه ابرقدرت آمريكا اين  سلطه ابرقدرت

هاي اين عناصر شركت  در كردستان و در تمام نقاط ايران در مقابل توطئه
روم ما پيروز خواهيم شد  شوم و نه عقب مي من نه تسليم مي. كنند كردند و مي
سازي روحيه قوي نسل جوان را متزلزل كنيد بدانيد  خواهيد با شايعه شما كه مي

ر پادگان بانه در زمين است كه ما وارث خون شهيداني هستيم و آن بدني كه د
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دهد و من در مقابل اين مسائل چرا انقلابي نباشم و  به من فرمان مقاومت مي
بدانيد كه آن سرباز و آن افسر براي موجوديت و استقلال ايران و استقرار 

بنابراين شمايي كه اسلحه . حاكميت اين ملت جان بركف پيش خواهد رفت
صت، آخرين اخطار است كه بايد بدانيد كه از ايد اين آخرين فر به دست گرفته

اين پس به شما رحم نخواهد شد و با قاطعيت شما را از پيش پاي جمهوري 
  )26/12/58انقلاب اسلامي، (» .اسلامي برخواهيم داشت

و ) منطقه كردنشين(با گذشت زمان اوضاع در شهرهاي آذربايجان غربي 
ئيس جمهور همواره بر قاطعيت ر. كردستان لحظه به لحظه رو به وخامت رفت

طلبي احزاب كرد تأكيد مي نمود و شخصاً بر  دولت مركزي در مقابل جدايي
از سوي ديگر وي بر توسعه . عمليات ارتش در مناطق درگيري نظارت داشت

كرد و آن را  هاي آن استان تأكيد مي اقتصادي منطقه كردستان و رفع محروميت
دانست اما خود او معترف بود با نبود امنيت  مي عامل بهبود اوضاع امنيتي منطقه

صدر در سخنان تاريخي خود در  بني. انجام توسعه اقتصادي تحقق نيافتني است
بخش مهمي از  12/1/59سالروز تأسيس نظام جمهوري اسلامي در تاريخ 

سخنان خود را به مسئله امنيت داخلي و بخصوص امنيت كردستان اختصاص 
ف نقل شده از وي در مورد كردستان در همين سخنراني كه جمله معرو. داد 

هاي بعد و حتي تاكنون از سوي احزاب  اين سخنراني سال. اظهار شده است
گري دولت مركزي در برابر نيروهاي  كرد براي نشان دادن خشونت و نظامي

.نظامي كرد مورد استناد قرار گرفته است - سياسي
ايشان در اين سخنراني به  1

ع منطقه كردنشين كشور پس از انتخابش به رياست جمهوري اشاره و سير وقاي
گيري در شهر خوي و قتل سه نفر روحاني  در سخنراني خود به گروگان

گيران  العمل در برابر گروگان واكنش نشان داد و آن جمله خود را جهت عكس
اين در حالي بود كه چنين برداشتي وجود داشت كه وي به ارتش . بكار برد

                                                      
ارتش حق ندارد پوتين را از پاي درآورد مگر آنكه آن «: اي است به اين مضمون كه منظور جمله-1

 ».ها پاك كند خطه را از وجود اين ياغي
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وي در اين . تور حمله سراسري به مخالفان كرد را صادر كرده استدس
  :سخنراني تاريخي چنين گفت

از روز نخست من بر اين باور بودم كه مردم كردستان جدايي از ايران را به «
بر اين باور . كنند روند و نه تحمل مي خواهند و نه زير بار مي هيچ قيمت نه مي

ب اسلامي ما وفادارند و بر اين باور بودم كه بودم كه مردم كردستان به انقلا
مردم كردستان از صميم دل خواهان پيروزي انقلاب اسلامي ما هستند و خود 

ها جزئي از اين انقلاب و كوشاي در اين انقلاب و شريك ما در سرنگون  آن
ام كه هر وقت  بنابراين من به اين مردم گفته. كردن رژيم منفور پيشين بودند

اند از خواست آنان پيروي  خواهند ارتش يا نيروهاي مسلح ما آمادهها ب آن
خواهند به زور اراده خودشان را بر مردم آن  نمايند و عناصر مسلحي را كه مي

من در آغاز . سامان و به ملت ما تحميل كنند بر سر جاي خودشان بنشانند
. رفتمانتخاب به رياست جمهوري هيأتي را از حزب دموكرات كردستان پذي

ماده به من دادند اين قطعنامه در هيأت ويژه مورد  6اي شامل  ها يك قعطنامه آن
اين هيأت اصلاحاتي را در آن قطعنامه لازم ديد آن . رسيدگي قرار گرفت

هر . ام من بر سر حرف خودم ايستاده. قطعنامه و اين اصلاحات را به من دادند
زي را قبول داريم ، امام در بيان هاي مسلح، وقتي ما چي وقت در كردستان گروه

كه شائبه هيچ گونه تفاوتي ميان گرايش به  اند، حتي از نظر اين خود گفته
مذهب شيعه و گرايش به مذهب سنت نباشد، امام پذيرفتند كه اين تعبير در 

كه  ايم پيش از آن قانون اساسي به عمل آيد، بنابراين وقتي ما چيزي را پذيرفته
ايم، چه حاجت كه  اهان آن باشيد ما خودمان آن را اظهار كردهشما با اسلحه خو

شما اين چيزي را كه پذيرفته و قبول داريم به زور اسلحه به ما تحميل بكنيد؟ 
هاي مسلح ترديد جدي داريم، من ترديد دارم  اين است كه ما در صداقت گروه

را بهانه  ايد اين ايم و شما اسلحه به دست گرفته كه وقتي ما خود پذيرفته
تان را زمين  اگر شما در صداقت هستيد اسلحه. كارهاي بعدي قرار نداده باشيد

فرمان اين ملت را اطاعت بكنيد اسلحه خودتان را زمين بگذاريد و . بگذاريد
. اگر زمين نگذاشتيد انتظار نداشته باشيد كه ما دست روي دست بگذاريم

من فرمان دارند كه اين اسلحه را تماشا كنيم ارتش ما و همه نيروهاي مسلح از 
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كه نظم و امنيت در آن سامان مستقر شد ما به  پس از آن. از دست شما بگيرند
ديشب از اروميه به من تلفن كردند و گفتند كه .... كنيم وعده خود عمل مي

بس  طور است پس شما خودتان اعلام آتش آماده تفاهم با دولت هستند اگر اين
دم و روز به روز، ساعت به ساعت آنچه را كه خود بكنيد بعد قدم به ق

ها مكرر در مكرر حمله بكنيد به شهرها كه  ايد نقض كنيد به پاسگاه پذيرفته
هاي  نبايد در آنجا مسلحانه باشيد، مسلحانه در آنجا حاضر باشيد دادگاه

آنچناني تشكيل بدهيد و هركسي با شما موافقت نبود هركس دم از اسلاميت 
ها از طرف شما  آبرو كردن آن آبرو كنيد و از نظر من بي را بياوريد بي ها زد آن

هايي كه شما به  همه برادران مسلمان ما براي آن. ها است عين آبرو دادن به آن
گويند براي حكومت اسلامي  گوييد تكبير مي ها جاش مي عنوان مسلمان به آن

اسلام در كردستان براي حكومت انقلابي اسلامي هيچ قابل تحمل نيست كه 
غريب بشود براي مردم مسلمان ما قابل تحمل نيست كه مسلماني در كردستان 

طور كه فرماندهان و مسئولان امر به  جرم بشود، بنابراين در وقايع اخير هم اين
اند حمله شده است براي خلع سلاح دو پاسگاه ژاندارمري در  من گزارش كرده

حمله به اين دو پاسگاه اين بوده است كه  منطقه آذربايجان غربي، منظور از
پس از اين خلع سلاح اين دو پاسگاه اولا يك اظهار التفاتي به بعث عراق شده 
باشد ثانياً شهر اروميه به خطر بيفتد شما چه انتظار داريد؟ آيا انتظار داريد من 

هاي ژاندارمري را يكي پس از ديگري خلع  ساكت و آرام بنشينم، شما پاسگاه
ها ، خودتان را به ارس  لاح كنيد و اروميه را تصرف كنيد و به خيال بعضيس

برسانيد و كشور ما را در معرض تهديد امنيت داخلي و استقلال قرار بدهيد؟ 
العمل قاطع نشان  اين غيرممكن است اين است كه ارتش فرمان يافت عكس

ي است كه اگر ا دهد و آن مناطق را پاك كند دره قاسملو را گفته بودند دره
شود اما ارتش توانست  ها انباشته مي ارتش بخواهد عبور كند اين دره از كشته

از آنجا كه مردم كردستان از . ها انباشته نشد از آن عبور كند، آن دره از كشته
ها  اند خواهان عمل بودند و چون آن ها به تنگ آمده وضع تحميلي به آن

ه كار و تلاش آن در خور همه تمجيد و حمايت كردند فرمانده نيروي زميني ك
ها دست  ستايش است آن دره را با قابليت و سرعت طي كرد و ارتش ما بر تپه
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اند كه استضعاف مردم  گفته. يافت و ما تصميم داريم آن قسمت را پاك كنيم
ها به عنوان كرد هم تحت  كه آن براي آن. مضاعف است. كردستان دوبار است

دولت ما . ها رفته است انقلاب اسلامي چه ستمي به آن از دولت. ستم هستند
گيرد كه سال قبل هم نگرفت و تنها  ميليون ماليات از كردستان مي 65در سال 

برابر  20ميليون است يعني ما  1400خرج دستگاه دولتي و ژاندارمري و ارتش 
 ماليات استان كردستان در كردستان خرج دولتي داريم علاوه بر اين در سال

كنند  گذشته اگر اين آقاياني كه به مردم كردستان خود را دلسوز وانمود مي
جا بكنيم براي  ميليارد تومان هم قرار بود خرج عمران آن 2گذاشته بودند 

ميليارد  5دولتي كه آماده است از بودجه درآمد عمومي كشور در سال حدود 
جا هيچ درآمدي هم در آنجا خرج كند و از آن) هزار ميليون تومان 5(تومان 

خواستيم فئودال بگيريم، ارتش  اند مي گفته. كند ندارد چه استثماري از شما مي
وارد عمل شده به حمايت از فئودال آخر اين دروغ شاخداري كه شما 

گوييد براي فريب چه كسي است؟ اگر دولت انقلاب اسلامي خود قانون  مي
نابر، تغيير نظام نداشتيم، اگر ما اگر ما خود ب. زمين را تازه تصويب نكرده بود

براي روستاها وام بدون بهره در نظر نگرفته بوديم، اگر ما بنابر تجديد 
گوييم برادر من  كشاورزي نداشتيم، وقتي ما دولتي هستيم كه به شما مي

كه اسلحه بگيريد و مانع اين كار بشويد دسته گل به دست  بگذاريد بجاي اين
قا اينجا بهتر است كه ساخته بشود پول را در اينجا بگيريد بياييد بگوييد آ

. طوري خرج كنيد، كمك كنيد همكاري كنيد كه استان زودتر ساخته شود اين

چرا برادران كرد ما در به در باشند و بروند اينجا و آنجا دنبال كار و چرا نبايد 
برابر خواهد متحد شود و در  در خانه خودشان نتوانند كار كنند؟ دولتي كه مي

ها ما را  قدرت آمريكا و ابرقدرت روس بايستد چرا بايد بترسد؟ اين حرف
ترساند ما خواهان يك جامعه جهاني اسلامي هستيم كه در آنجا كرد،  هيچ نمي

ترك، عرب و فارس، چيني و روسي و اروپايي و آمريكايي برادرانه و 
ن كردستان از بنابراين چو. خواهرانه زندگي اسلامي انقلابي داشته باشند

شهرهاي آنجا به من نوشته بودند كه امروز من صريح و روشن حرف بزنم و 
هاي  كنم ما گروه كه من حرفم را زدم و تكرار مي تكليف را روشن كنم اين
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ها كه  آن. نه در آنجا و نه در هيچ جاي ديگر. كنيم مسلح را در آنجا تحمل نمي
خواهد ملت را خلع سلاح بكند  فلاني مي كنند كه اند اينجا و آنجا تبليغ مي رفته

بيايند اينجا ببينند و اين ملت هست اين ملت بود كه وقتي از اينجا رژه 
توانست از شوق و هيجان گريه نكند ما ملت را مسلح  رفتند انسان نمي مي
به شما برادران خودم در . خواهيم خواهيم ما آن ضد ملت را مسلح نمي مي

ها، شهرباني، ژاندارمري و در همه جا  ن در كميتهارتش در سپاه پاسدارا
جمهوري و مسئولان امنيت كشور، قاطعيت  گويم وسيله قاطعيت رئيس مي

اگر شما نظم دروني نداشته باشيد و اگر با قاطعيت عمل نكنيد . شماست
جمهوري به سوي وسيله ديگري و نيروي ديگري خواهد رفت و آن  رئيس

  .....خود مردم هستند

اي را به گروگان  گري پيشه كرده و عده ذربايجان غربي كسي كه ياغيدر آ
اند از جمله فرماندار خوي ديروز در كميسيون امنيت ملي اين مسئله  گرفته

نظامي را تهديد  6اند و  ها سه روحاني فرزند پيغمبر را كشته گفته شد و آن
نكنيد و چون هاي ژاندارمري را منحل  ساعت پادگان 24اند كه اگر تا  كرده
هاي ما را رها نكنيد ما  اند اگر گروگان اند گفته ها نيز گرفتار شده اي از آن عده

. در آنجا گفته شد كه مبادله انجام بگيرد. هاي شما را خواهيم كشت گروگان

من مخالف بودم و مخالفم كساني كه در خدمت جمهوري اسلامي قبول 
اگر . بايد آماده شهادت باشند ها است و كنند شهادت قدم اول آن خدمت مي

جمهور شما را هم به گروگان بگيرند شما حق نداريد تسليم منطق  رئيس
ها تهديد خود را اجرا كردند اناالله و انااليه  بنابراين اگر آن. دشمن بشويد
كنيم، اما از همين لحظه ارتش  ها را شهيد ملت تلقي مي گروگان  راجعون ما آن

ها  كه آن خطه را از وجود اين ياغي ي درآورد مگر آنحق ندارد پوتين از پا
  )14/1/59انقلاب اسلامي، (» .پاك كند

اي در مورد  هاي رسانه صدر در خاطرات خود اما با اشاره به جوسازي بني
سازد كه قبل از توسل  اين نكته را خاطر نشان مي 1359فروردين  12سخنراني 

يري از درگيري و خونريزي هاي ضروري براي جلوگ به خشونت تمام راه
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. نتيجه بوده است هايش بي بيشتر در كردستان را به كار گرفته است اما تلاش

  :كند وي به يكي از اين موارد اشاره مي

عبور نيروهاي ارتش به پادگان   روزي ستاد ارتش به من گزارش كرد كه راه«
ها  آن. قل كندهواپيمايي كه نشسته بود تا پرسنل نظامي را منت. اند را بسته

خواسته به پادگان برود، آن  و يا ستون نظامي كه از بيرون شهر مي. گذاشتند نمي
. اند به گلوله و در خود شهر هم، ستاد لشگر را محاصره كرده بودند را بسته

] رهبر حزب دموكرات كردستان[كساني را معين كرديم با آقاي قاسملو 

درآنجا، حزب كومله است و ما در او گفت، ما خبر نداريم و . صحبت كردند
ها دست بردار  خلاصه، هر اقدامي كرديم، ديديم كه آن. آنجا نفوذ نداريم

مدعيان طرفداري از خودمختاري، با انواع تهديد، اعضاي انجمن شهر . نيستند
به ما گزارش داده بودند كه عراق دارد تدارك حمله . را مجبور به استعفا كردند

البته، بعدها مداركي هم به دست قشون افتاد و معلوم شد . ندبي به ايران را مي
خواست جنگ را  در واقع، اين فشار عراق بود كه مي. كه اين خبر، صحيح بود

در كردستان ايران راه بياندازد و نيروهاي ما را سرگرم درگيري بكند تا وقتي به 
همان . شته باشيمكند، ما در مرزهايمان نيرويي براي مقاومت ندا ايران حمله مي

دانيد، آن وقت لشكر كردستان بود، لشكر كرمانشاه و لشكر  طور كه مي
افسر را به دنبال كشف  270از آن طرف هم، در خوزستان، ]. اروميه[رضائيه

اين وضعيتي بود . توطئه گرفته بودند و لشكر خوزستان از هم پاشيده شده بود
از اين لحاظ، سر . اً ايران رفته بودكه ما داشتيم و اگر دير جنبيده بوديم، قطع

اگر آن قضيه كردستان طول كشيده بود و در آنجا، مسئله . سوزني ترديد ندارم
توانست،  زود حل نشده بود و نيروها آزاد نشده بودند، حمله عراق به ايران مي

همان طور كه آقاي صدام نقشه كشيده بود، ايران را به پنج جمهوري تجزيه 
پس، به دنبال اين همه بود، با وجود جنگ ! ايران را بخواندكند و فاتحه 

هايتان را در  افروزي بود كه در آن سخنراني به نيروي مسلح گفتم، پوتين
صدر گفته،  حالا اين را كردند شعار كه بني. آوريد تا مسئله را حل كنيد نمي

  )98، 1380صدر،  بني(» .آوريد هايتان را در نمي پوتين
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يد گزاره برخورد نظامي كه رئيس جمهوري آن را به نيروي رس به نظر مي
مسلح تجويز كرده بود پيش از شروع جنگ تحميلي تا حدودي ثبات را به 

  :نويسد روزنامه انقلاب اسلامي مي. كردستان بازگردانده بود

 17هدي عضو حزب كومله در مصاحبه خود با لوموند هشتم سپتامبر ،«
جمهوري اسلامي ايران و پاسداران اكثر  ارتش: گويد مي 1359شهريور 

را تحت كنترل ... شهرهاي كردنشين از جمله سنندج، سقز، بانه، مريوان و 
كرد اما  خود دارند در حقيقت يكسال بود كه ارتش از جنگيدن خودداري مي

رو پاكسازي شده و در  اكنون اوضاع دگرگون شده و ارتش از نيروهاي ميانه
  )26/6/59انقلاب اسلامي، (» .مي قرار گرفته استاختيار نيروهاي اسلا

گراي  هاي چپ رئيس جمهور در مقاله روزنامه انقلاب اسلامي گروه
كردستان را به توطئه براي براندازي نظام سياسي و همكاري با عوامل خارجي 

سازد و به عبدالرحمن قاسلمو نماينده اسبق مجلس خبرگان قانون  متهم مي
دهد از تداوم خونريزي در كردستان  دموكرات هشدار مياساسي و رهبر حزب 

  :نظر كند صرف

از قرار اطلاع آقاي قاسملو با يك روزنامه ايتاليايي مصاحبه كرده و گفته «
به هنگام پيش آمد اشغال سفارت آمريكا يا مركز حكومت آمريكا بر : است

ها  اند، اگر با آن اي از افسران عالي رتبه به او مراجعه كرده و گفته  ايران، عده
اين افسران اخيراً نيز . كنار بيايد، بعد از پيروزي به او خودمختاري خواهند داد

كه آمريكاييان به ايران تجاوز كرده بودند مراجعه و همان وعده را تكرار 
سخن ما برحق : شود كه بر فرض صحت اين حرف، پس معلوم مي. اند كرده

وابسته به جنگ در كردستان و تحميل هاي مسلح  بوده و روي آوردن گروه
بنابراين . هاي آمريكا براي ايران نبوده است رابطه با نقشه جنگ به دولت، بي

ها كه در سنندج جنگ را به مردم و نيروهاي مسلح تحميل كردند به ساز  آن
ها كه به دستياري آمريكا  و آقاي قاسملو بداند كه آن. رقصند قدرت خارجي مي
دهند كه هرگز  اي مي گيرند، به ايشان وعده را از ملتي ميحق خودمختاري 

تحقق نخواهد يافت و اگر موفق بشوند ملتي را به خاك و خون بكشند، 
  )22/2/59انقلاب اسلامي، (» .كردستان را به نام ايشان قباله نخواهند كرد
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گرا  همزمان با حملات و نفوذ گسترده احزاب چپ 59ايشان در ارديبهشت 
تان و تسلط دوباره ارتش و سپاه بر شهر سنندج، دبيركل حزب در كردس

  :دموكرات كردستان را به خلف وعده و تصرف سنندج متهم ساخت

وقتي قرار شد پاسداران انقلاب سنندج را تخليه كنند اين طور قرار شد كه «
باشگاه افسران و راديو تلويزيون و فرودگاه سنندج به درخواست نمايندگان 

جانب قشون در دست گرفته شود و قرار شد هيچ نيروي مسلحي در مردم از 
شهر نباشد اما در همان روز كه سپاه پاسداران شهر سنندج را ترك گفت 

اينك كه شما در جريان . هاي مسلح به شهر آمدند و شهر را اشغال كردند گروه
م واقعيت قرار گرفتيد اين را هم بگويم كه نماينده آقاي قاسملو تهديدي ه

گويند از فرستادن ارتش و پاسدار به  براي من آورده بود و گفت كه ايشان مي
كنيم و  كردستان خودداري كنيد وگرنه ما در همه كردستان جنگ را شروع مي

من به او پاسخ دادم كه شما اطلاعاتتان از . دهيم صدر ادامه مي تا سقوط بني
خود را نه زير  انسان مسلمان تصميمات. بينش اسلامي سخت اندك است

بنابراين بر مزاج من تهديد شما اثر ندارد . گيرد و نه زير باران تشويق تهديد مي
اي بود كه بحمداالله  ايد نقشه و بايد بگويم آنچه را كه به اسم تهديد پيغام كرده

با وجود آن كه اجرا شد به نتيجه نرسيد و من استوارتر از هر وقت ديگر 
نچه درباره عمران و آبادي و خصوصاً اختيار در اداره اما آ. ام برجاي ايستاده

كه شما لازم باشد  امور نواحي مختلف كشور است چيزي است كه بدون آن
ام اما اين  ها براي آن كوشيده سال. ام تهديد كنيد يا تشويق كنيد من پذيرفته

 هاي مسلحي كه بدون دليل منطقي به دهم نه بر قيم اختيار را به خود مردم مي
حيف است كه شما اين معنويت عظيم . هاي ارتشي آتش گشودند روي ستون

كنيد و حيف است كه شما از آن  را كه در انقلاب اسلامي ما است درك نمي
ساز  هاي خونين اسباب لحظه اول پيروزي انقلاب تا امروز در همه صحنه

م خدا و دهد به نا جمهور به شما مي ايد آخرين مهلت و امان را كه رئيس بوده
من در . به نام خلق خدا اگر از دست داديد، ديگر از ما كاري ساخته نيست

داند و شما مردم بدانيد شب  ام كوشيدم خدا مي هفته گذشته آنچه در قوه داشته
و روز كوشيدم كه برخوردهاي خونين كه در برنامه دشمن بود انجام نگيرد، 
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رصد موفق شدم و آنچه شد د 99بلكه در  98گذارم كه در  خدا را سپاس مي
كردستان جزيي از ايران است و تا من مسئول امور كشورم . جاي تأسف است

گرها كه الان معلوم شده هركس ترديدي  اجازه نخواهم داد كه شما توطئه
خواستيد، بلكه  داشت براي او اين ترديد از بين رفت كه شما خودمختاري نمي

جمهوري اسلامي ايران و ساقط كردن  خواستي براي ضربه زدن به پايگاهي مي
كه سايه شوم  آن، پس حالا كه اين درس را دنبال خواهيم كرد و به محض آن

شما بر سر سنندج و شهرهاي ديگر كوتاه شد مردم كرد ما را خواهيد ديد و به 
جمهوري اسلامي، (» .كردند، داده خواهد شد ها بيش از آنچه كه تصور مي آن
7/2/59(  

هاي معارض كردستان را منتفي  جايي ديگر مذاكره با گروه صدر در بني
  :داند مي

كه شما قدرتي  كنيم مذاكره با شما است به عنوان اين ما آن كاري را كه نمي«
اين معني ندارد حكومت كه منتخب تمامي ملت است به . هستيد در برابر ملت

م حكومت بشمارند رز ها خودشان را هم قدر ميدان بدهد، تا آن اي ياغي اين عده
و اسلحه به دست در برابر حكومت بايستند و در اين صورت البته مذاكره 

خواستيم به حقوقي برسم و  معني ندارد و اما اگر شما آمديد و گفتيد ما مي
ايد آن حقوق را به ملت بدهيد و ما هم اسلحه را زمين بگذاريم  حالا شما آماده

ر اين صورت همچون گذشته آن نوع پذيريم در غي اين نوع مذاكره را مي
» .كنيم پذيريم و استقرار حاكميت دولت را با قاطعيت دنبال مي مذاكره را نمي

  )29/2/59جمهوري اسلامي، (

او همچنين پيش از انتخابات رياست جمهوري، مذاكره، تنها در صورت 
  :داند حل مناسب براي غائله كردستان مي كنار گذاشتن اسلحه را راه

ها  هاي ديگري را هم رفتيم و همين نتيجه راه. ه نظر من تنها راه استاين ب«
. يكي لازم است. شود گفت كه نه بجنگ و نه بحث كن نمي. بينيد را داد كه مي

اگر خواستي بگويي اسلحه را زمين بگذار، و آن را از دستش گرفتي، بايد راه 
را از دستش بگيري، و تواني اسلحه  به اين وسيله است كه مي. بحث را باز كني

! شما اگر به كردستان برويد و بگوييد نفس نكش. پذيرد الا جامعه آن را نمي
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. كشد مي] اسلحه[او بيشتر ] اثري ندارد و! [اسلحه هم نكش! حرف هم نزن

  )79، 1378مظفر، (» .انشاءاالله روشن شد

ر االله خميني نيز از قاطعيت در مقابله با تحولات ضد امنيت ملي د آيت
  :كند كردستان حمايت مي

ها  خواستند در كردستان بروند براي مذاكره من به آن اگر آن روزي كه مي«
تذكر دادم كه اگر بخواهيد مذاكره، بايد با موضع قدرت برويد اول بايد ارتش 

ها را و محاط قرار بدهند بعد شما برويد صحبت  و پاسداران احاطه كنند آن
اين شد كه آن گرفتاري طولاني براي ما پيش آمد كنيد مسامحه شد اين اسباب 

بينيد كه ضايعه پشت سر ضايعه همين  و آنقدر ضايعه واقع شد و الان هم مي
  )3/4/59جمهوري اسلامي، (» .چندروز چقدر جمعيت از پاسداران شهيد شدند

هاي مواصلاتي و شهرهاي  با تسلط ارتش و سپاه پاسداران بر اكثر راه
امنيت نسبي، مذاكره با احزاب كرد كه نسبت به گذشته  كردستان و ايجاد

به تدريج با افزايش اختلاف بين . تر شده بودن از سرگرفته شد ضعيف
جمهور و ديگر اجزاء حاكميت وي به اين نتيجه رسيده بود كه خشونت  رئيس

وي از مذاكره خود با . حل مسئله كردستان نيست و قاطعيت ديگر راه
  :گويد مي 1359ماه  كرات در بهمنفرستادگان حزب دمو

موضوع ديگري كه در اين چند روز بدان پرداختم مسأله كردستان بود، «
ايم در  حزب دموكرات كردستان كساني را نزد من فرستاده بود كه ما آماده

صورتي كه شش اصل را دولت بپذيرد ولو با اصلاحات ما بياييم و دوش به 
اخبار و اطلاعاتي هم از كردستان رسيده . دوش شما با متجاوز عراقي بجنگيم

بود كه هم در جلسه فرماندهان نظامي هم در جلسه شوراي عالي دفاع هم در 
  :طور گفتم ها اين من به آن. گفتگو با متصديان غيرنظامي مورد بحث قرار داديم

طور علني و آشكار مورد تجاوز قرار گيرد و در  اگر وقتي يك كشوري اين
دولتي به طور جدي هيچ دولتي، البته اغراق است چون چند  اين دنيا هيچ

شان قاطع نبود و نيست، اعتراض  دولت فرياد اعتراض برداشتند گرچه اعتراض
گروگان آن همه سروصدا به راه  50المللي كه براي  هاي بين نكند، اين سازمان

خون  هايي كه هر روز بدون هيچ دليل روشني به خاك و انداختند، براي انسان
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خواهيد در جدايي و يا  كنند؟ شما بگوييد چگونه مي افتند چرا اعتراض نمي مي
به قيمت تجزيه كشور در اين دنيا آزاد، خودمختار و خودكامه زندگي كنيد؟ و 

ها  آيا اين تجاوز و اين ضربه سخت شما را بيدار نكرد؟ و آيا اين برادركشي
هاي مسلمان، تازه اگر همه دست  شما را بيدار نكرد؟ در اين جهان كه ما ملت

هاي دراز بايد كوشش كنيم، مبارزه كنيم تا از  به دست هم بدهيم، هنوز سال
ها بدرآئيم، آيا شما از جدايي، سعادت و آزادي و  ها و ابرقدرت سلطه قدرت
بينيد؟ آيا كافي نشد اسباب دست صدام حسين شدن و به دست  رستگاري مي

انداختن؟ آيا وقت آن نرسيده است كه به خود  تبهكار او خونريزي به راه
  )9/11/59انقلاب اسلامي، (» بياييد؟

جمهور در پي حمايت سازمان مجاهدين خلق  كه رئيس 1359در اسفندماه 
از خودش، اهرم فشاري در مقابل جريان سياسي رقيب به دست آورده بود، 

. ردستان استشايعاتي وجود داشت مبني بر اين كه وي در پي يارگيري در ك

و همكاران ) رهبر حزب دموكرات كردستان(از آنجا كه عبدالرحمن قاسملو 
حزبي وي در پاريس و پيش از انقلاب در راستاي مبارزات ضد رژيم پهلوي 

ها  صدر ديدارها و گفتگوهايي داشتند، چنين گفتگوها و ديدارها، و رابطه با بني
وكرات و رئيس جمهور بر عليه كه حزب دم اما اين. چندان دور از ذهن نبود

  .بخشي از حاكميت تباني كرده باشند، فاقد شواهد كافي است

يكي از همرزمان احمد متوسليان فرمانده سپاه مريوان به طور تلويحي از 
او مدعي . دهد از حزب دموكرات كردستان خبر مي) صدر بني(ها  حمايت ليبرال

به منزله تباني ) سنندج(ز استان است دستور تحويل اسراي مخالفان كرد به مرك
  :ها بوده است صدر در جهت آزادي آن با بني

يادم . در دزلي تعدادي از سران گروهك دموكرات را به اسارت گرفتيم«
ها را كه مجروح شده بود، بخيه  هست برادر ممقاني داشت دست يكي از آن

تا . سيديمها ر هاي پيشمرگ كرد مسلمان به آن زد كه من و يكي از بچه مي
اين را : پيشمرگ مزبور، آن اسير ناشناس را ديد، مرا كناري كشيد و گفت

ام گرفت و  خنده. اين كال كال است: نه، چطور مگر؟ گفت: شناسيد؟ گفتم مي
اين آقا . اين اسم مستعار اوست: اي است؟ گفت كال كال ديگر چه صيغه: گفتم
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مگر . زب دموكرات استنظامي عبدالرحمن قاسملو، رييس ح -معاون سياسي
 9من : تو اعلاميه دموكرات را نديده بودي كه از قول كال كال نوشته بود

تا خبر به ! ام؟ خب، اين همان كال كال است ديگر پاسدار خميني را اعدام كرده
قضيه چيست؟ ماجرا ! ببينم: رسيد، سريع آمد و پرسيد) متوسليان(برادر احمد 

اگر اين طور باشد، ! اين امكان ندارد: د گفتاحم. را براي او تعريف كرديم
تو كال كال : بعد سروقت او رفت و پرسيد. اش خيلي بالاست طرف رده

! بله، خودم هستم: هستي؟ او هم با يك تفرعني بادي به غبغب انداخت و گفت

 -جمهور بهتر است بدانيد من با آقاي رئيس. ببينيد، من هيچ مشكلي ندارم
ايشان مرا . ما از فرانسه با هم همكلاس بوديم. فاقت دارماز قديم ر -صدر بني

احمد بلافاصله . شوم شما اگر مرا به مريوان برسانيد، آزاد مي. شناسد خوب مي
برادر احمد، آخر چه : پرسيدم. ديديم خيلي آشفته است. از آن اتاق بيرون آمد

چه؟ آخر براي : گفتم! خواستي چه بشود؟ كارمان درآمد، مي: شده؟ گفت
صدر به دست و پا  همين فرداست كه بني! گويم فقط يادتان باشد چه مي: گفت

ما . رود آن وقت، همه زحمات ما بر باد مي. بيفتد و اين را به تهران احضار كند
هاي كال كال مشتي لاف و گزاف بوده، اين نگراني  كرديم حرف كه فكر مي

فرداي همان روز، ديديم درست ... برادر احمد خيلي باعث تعجب ما شده بود
از مركز دستور اكيد رسيده، تمام : پيامي از سنندج مخابره شد، با اين مضمون

ما از !... ايد، سريع به سنندج منتقل كنيد كساني را كه در دزلي اسير گرفته
در تهران از كجا فهميده بودند كه شب قبل ما در دزلي . تعجب شوكه شديم

ايم؟ آن هم در شرايطي كه تا  رات را اسير گرفتهعمليات كرده و كادرهاي دموك
دانستند هدف  هاي سپاه مريوان هم نمي لحظه شروع عمليات، حتي خود بچه

به شما :  ها گفت همان جا برادر احمد به بچه...! حمله، تصرف دزلي است
صدور اين دستور علتي ندارد، مگر خلاص كردن همين آقاي كال ! نگفته بودم؟

در ! ايم اند كه ما اين را اسير گرفته پس متوجه شده. او از مهلكهكال و رفقاي 
هاي كردستان، هيچ وقت احمد را مثل آن روز گرفته و مكدر  تمام ايام جنگ

كال كال معاون » :...گويد احمد درباره عاقبت اين ماجرا مي«. نديده بوديم
. ن بودنظامي قاسملو و يكي از اركان اصلي ضدانقلاب در كردستا - سياسي
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اگر مرا به مريوان برسانيد : گفت وقتي در دزلي دستگيرش كرديم، خودش مي
وقتي . من خواهشم از شما اين است كه مرا به مريوان ببريد. شوم آزاد مي

خواهند آزادش كنند، برادرهاي ما او را بردند همان جايي كه  ها مي ديديم ليبرال
رده بودند و آنجا پس از ها دو تن از برادران ما را شهيد ك دموكرات

ها كال كال و يكي ديگر از كادرهاي مؤثر دموكرات را اعدام  هايي، بچه صحبت
صدر و  هاي دولتي كه كارگزار بني بعدها وزارت كشور و همه ارگان. كردند

 - شروع كردند به اعتراض و ما را هم. جمهور بودند دفتر هماهنگي رييس
به هرجهت نهايتاً مسأله حل شد و ... دادگاهي كردند -حقيقتش را بخواهيد

  )1388بهزاد، (» .صدر نتوانستند كاري از پيش ببرند عوامل بني

هاي جناح رقيب،  برخي از روزنامه 1359اسفند  14پس از وقايع 
جمهور را به همراهي با حزب دموكرات و مذاكرات پشت پرده با احزاب  رئيس

هاي  ثبات مدعيات خود به مصاحبهها براي ا آن. جدايي طلب كرد متهم ساختند
عبدالرحمن قاسملو رهبر وقت حزب دموكرات و حمايت وي از موضع 

جمهور به اتهامات  رئيس. كردند جمهور در مقابل جناح رقيب استناد مي رئيس
  :دهد پاسخ مي

كه، آقاي قاسملو گفته است آن شش ماده ابتدا با موافقت من روبرو  اما اين«
چرا كه اين شش . انقلاب  رد شده است، خلاف واقع استشده و در شوراي 

. ماده از سوي ما مورد تغيير قرار گرفت و صورت تغيير يافته آن، موجود است

بعد در سنندج راه بستن بر ارتش پيش آمد كه منجر به مقابله و درگيري نظامي 
ه اش تا به حال ادامه يافت و جريان حوادث به صورتي درآمد كه دنباله. شد

ها سه دسته  در آنجا بود كه آن سند بدست آمد و معلوم شد كه اين. است
كه  و يك دسته سومي طرحي تنظيم كرده بودند در اين» دموكرات» «كومله«

وقتي پادگان سنندج سقوط كرد اسلحه و مهمات را بين خودشان به چه نسبت 
ما را سرگرم خواستند از سويي  ها، مي دهد كه آن تقسيم كنند و اين نشان مي

انقلاب (» .گفتگو بكنند و از سوي ديگر به اصطلاح ضربه نظامي وارد كنند
  )27/12/59اسلامي، 
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پنجاه روز قبل از عزل رئيس جمهور، هنگامي  1360در ابتداي ارديبهشت 
كه براي وي احتمال عزل تقويت شده بود ايشان هنوز از احزاب كرد 

داد، همگرايي  اين مطلب نشان مي. ندهاي خود را زمين بگذار خواهد سلاح مي
كه مذاكراتي بين آن دو صورت  جمهور و سران احزاب كرد ولو اين بين رئيس

گرفته باشد هنوز بوجود نيامده بود، زيرا احزاب كرد با گزينه خلع سلاح 
  :هيچگاه موافقت نكرده بودند

اهي شوند و به ر هايي هستند كه از مردم بيگانه مي مردم غير از گروه«
گويم،  ها مي روند كه راه تجزيه و دشمني و خصومت است، حالا من به آن مي
نشين  ستاينده كه به خوزستان درآمد و مناطق عرب كه رژيمي عربي و عرب اين

ها پشت كردند و به ما رو آوردند، آيا شما  را كوبيد و مردم عرب هم به آن
تر عمل خواهد كرد؟ آن با شما به) رژيم عراق(كنيد كه اين رژيم  گمان مي

روستاهاي كرد را در عراق كدام رژيم با خاك برابر كرده؟ اين رژيم با كرد 
كند؟ آيا وقت آن نرسيده  كنيد با شما وفا مي عراقي جفا كرده آيا تصور مي
ي غلط را ترك كنيد و به دامان امني بياييد كه  است كه شما اين روش و شيوه

هاي خودمان را صرف سازندگي  روها و تواناييشويم ني بدون آن ما قادر نمي
عمومي كشورمان بكنيم؟ تا كي بايد جنگ باشد و يكديگر را دريدن و پاره 

كوبيد، ممكن نيست  آب در هاون مي) هاي مسلح گروه(پاره كردن؟ شما 
چگونه . اند جدا بشوند ي مردم كرد از وطني كه خود ايجاد كرده توده
انقلاب آن را از كام رژيم پيشين به درآورده است و خواهيد در سرزميني كه  مي

ها روبروست به صورت جدا و منفرد بتوانيد  ها مشكل در همه زمينه امروز با ده
گوييد نه ما  ي شماست؟ مي ي پيشرو بشويد و چرا چنين فكري در كله جامعه

چنين فكري نداريم، بسيار خوب پس اسلحه را زمين بگذاريد و بدانيد كه 
رسد كه چماق و انواع  طور كه گفتم ملت ما آرام آرام دارد به اين فكر مي همان

توانيم از راه بحث آزاد زمينه اجتماعي را  ما مي. آورد آن جز زيان به بار نمي
  )2/2/60انقلاب اسلامي، (» .براي آنچه براي كرد فراهم بياوريم

شد، در  ويت ميكه شايعه تباني رئيس جمهور با احزاب كرد هر روز تق با آن
جمهور بار ديگر ديدگاه  رئيس. كرد هايي را رد مي ظاهر وي چنين همكاري
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وي حزب . كند خود در مورد مسئله كردستان را به طور صريح مشخص مي
  :سازد دموكرات را به همدستي با رژيم بعثي عراق متهم مي

ارند، بلكه ها از خود استقلالي د و ما نه تنها اطميناني نداريم كه اين گروه«
نه تنها اسنادي به خط و . كند دلايل و شواهد بسياري عكس آن را نيز ثابت مي

اي  بلكه حضور نظاميان بعثي، اسلحه. ها در دست است نوشته رهبران اين گروه
وگرنه . گويد كه مقصود چيز ديگر است همه به ما مي... گيرند و  ها مي كه از آن

رورت نداشت و لازم نبود به زور اسلحه هيچ يك از اين كارها از ابتدا ض
هيچكس در ايران . چيزي را كه ما از پيش قبول داشتيم بخواهند به ما بقبولانند

ما در قانون . گويد مردم كرد در امور خودشان بايد مثل صغير اداره بشوند نمي
اساسي هر آنچه لازمه خودمختاري واقعي در محدوده ايران مستقل است، 

  )30/2/60انقلاب اسلامي، (» .ايم هبيني كرد پيش

بعدها اسنادي در خانه فرهنگ جهان در برلين در معرض ديد قرار گرفت 
صدر به عبدالرحمن قاسملو نامه  داد بني كه يكي از آن سندي بود كه نشان مي

شان بر زمين  نوشته است و به وي هشدار داده است در صورت گذاشتن سلاح
ها براي  تواند به آن خواهند گرفت و وي تضميني نمياحتمالاً مورد تهاجم قرار 

 1360احتمالاً اين نامه در ارديبهشت يا خرداد . دوران پس از خلع سلاح بدهد
اي چه بوده است دلايل  كه علت نوشتن چنين نامه اين. نوشته شده است

كه رئيس جمهور درصدد تباني با احزاب  اول اين. تواند داشته باشد مختلفي مي
مانند پذيرش تلويحي (گراي كُرد و مقابله با بخشي از حاكميت بود چپ

خواست از سلاح در  كه وي مي ديگر اين). حمايت سازمان مجاهدين خلق
دست احزاب كُرد به عنوان اهرم فشار عليه مخالفان خود در حاكميت استفاده 

ي براي ا كه تصورش اين بود كه از وي به عنوان وسيله و بالاخره سوم اين. كند
سركوب اين احزاب استفاده مي شود و در صورتي كه شخص وي تعهد و 

هاي لازم را بدهد ممكن است بعدها عمل نشود و تمام مسائل و خلف  تضمين
وي در خاطراتش در مورد .  هاي احتمالي به حساب وي گذاشته شود وعده

  :نويسد علت نوشتن اين نامه مي
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تقاضاي اين را كرده ] ان و كوملهحزب دموكرات كردست[در آن فاصله، «
هاي خود را  ها اسلحه ها و پس از آن، آن بودند كه تأمين داده بشود به آن

در برلين ] بعدها[خميني نوشتم و آن را ]االله آيت[اي به  من نامه. بگذارند زمين
در آن نامه، نوشتم، اگر شما مثل پيغمبر . هاي جهان خواندم و در خانه فرهنگ

كه بگوييد، اسلحه را بگذاريد زمين و بعد سرشان  امن بدهيد و نه اينها  به اين
ولي آقاي خميني حاضر نشد، آن امن را . شود را ببريد، گويا مشكل حل مي
تان را بگذاريد  ها را فريب بدهم و بگويم اسلحه بدهد، اخلاقاً من نتوانستم آن

را بگذاريد زمين،  گفتم، اين جور است، اگر اسلحه. زمين تا سرتان را ببرند
تان را تحويل  توانم به شما بگويم، اسلحه اخلاقاً، من نمي. برند سرتان را مي

ها  اين. هاي خودشان را بگذارند زمين ديگر ها حاضر بودند اسلحه اين. بدهيد
تأمين . دهم گفت، مثل پيغمبر، من هم تأمين مي او بايد مي. هم، مسلمان بودند

كه  نه اين. ي جان و مال و همه چيزشان امن باشدبه معناي درست كلمه يعن
جا و سرشان را  تان را بدهيد و بعد آقاي خلخالي را بفرستيد آن بگويي اسلحه

  )99، 1380صدر،  بني(» .ببريد

بعدها هنگامي كه بني صدر همراه مسعود رجوي و عبدالرحمن قاسملو در 
با حزب دموكرات ائتلاف شوراي مقاومت ملي متحد شدند هنوز اختلافاتش 

وي بخصوص در مسئله جنگ و خودمختاري . كردستان را حفظ كرده بود
كردستان و ارتباط اين دو هنگامي كه ارتش در رسيدن به مرز در كردستان با 

در مورد ) خواهي آزادي(مشكل مواجه بود نشان داد عليرغم روحيه ليبرالي 
. ئل ملي به عمل آورداي بر سر مسا حاضر نيست كوچكترين معامله  اقوام،

بابا تهراني از اعضاي حاضر در شوراي مقاومت ملي به عوامل اختلاف  خان
صدر در پاريس و پس از تشكيل ائتلاف  احزاب كُرد حامي خودمختاري و بني

  :كند مخالفان رژيم جمهوري اسلامي اشاره مي

درباره  صدر رفتم، وقتي قاسملو به پاريس آمد و به همراه او به ملاقات بني«
صدر توضيح داد كه قصد حل مسئله  بني. مسائل گذشته به گفتگو پرداختيم

هاي خارجي تحريك  اما نيروهايي كه از سوي سياست. كردستان را داشته
قاسملو . اند گري و حمله به ارتش مانع حل مسئله شده اند با اخلال  شده مي
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دستان به سوي توضيح داد حزب دموكرات كردستان مانع حركت ارتش در كر
اي در اين زمينه صادر كرده  دهند كه كومله اعلاميه مرز نبوده و اسناد نشان مي

صدر اظهار كرد كه از  بني. و در سنندج با نيروهاي ارتشي درگيري داشته است
اين موضع حزب دمكرات تاكنون اطلاعي نداشته و قصد او دفاع از تماميت 

ها رفع  با نرمشي كه نشان داد ناروشنيآن روز قاسملو . ارضي كشور بوده است
گيري ائتلاف در شوراي ملي مقاومت از سر راه  شد و دشواري بر سر شكل

اما پس از چندي باز بر سر طرح خودمختاري كردستان در شورا . برداشته شد
او . پذيرفت صدر مفاد اين طرح را به راحتي نمي اختلاف بروز كرد، چرا كه بني

ل قواي انتظامي در كردستان كه در اين طرح آمده بود به ي استقلا در زمينه
دار شدن  مخالفت برخاسته و هرگونه تجزيه و تفكيك اين قوا را نوعي خدشه

سرانجام اين . دانست قدرت دفاعي كشور كه ضامن تماميت ارضي بود مي
كنم  ابتدا در مورد پرسش اول سعي مي. هايي پذيرفته شد طرح با جرح و تعديل

صدر در  به نظر من بني. صدر شناخت دارم به آن پاسخ دهم يي كه از بنيتا جا
البته اگر از . قبال مسئله كردستان دو رفتار يا دو نوع موضع متفاوت داشته است

خود او بپرسي منكر خواهد شد و خواهد گفت همواره يك نظر داشته و آن 
حل بوده كه  راه كه حقوق مردم كردستان را محترم شمرده و در پي يافتن اين

كننده در كردستان با كشيدن اسلحه بر روي نيروهاي ارتش مانع  عناصر تحريك
واقعيت اين است كه انسان در قدرت و در اپوزيسيون . اند حل مسئله شده

صدر زماني كه در قدرت است، بدون  بني. قدرت داراي نقش متفاوت است
دي، استقلال و عدالت توجه به پيوند ناگسستني شعارهاي مردم يعني آزا

هاي مردم  اجتماعي، زماني نيز از ترس نقش استقلال كشور به نقش آزادي
هاي كردستان پيغام  جايي كه در رابطه با درگيري براي مثال آن. يافت گرايش مي

. هايش را از پاي بيرون نخواهد آورد فرستد تا خواباندن اين غائله چكمه مي

يني خواهد گرفت، منظورش نه مردم، بلكه كساني البته اگر با او به گفتگو بنش
كساني كه با بيرون مرزهاي ايران . اند اند كه قصد پاشيدن ارتش را داشته بوده

اما انسان بايستي بر سر . توان چنين ادعاهايي را كرد مي. اند در تماس بوده
ها ايستادگي كرده و نقض عهد  پذيرد، به ويژه بر سر آزادي حقوقي كه مي
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حل كردستان را در قدرت آنچنان نپيمود كه در  صدر راه د، به نظر من بنينكن
. هايي در قضيه كردستان داشت پيمايد و در قدرت بيم و هراس اپوزيسيون مي

. هراس او اين بود كه ارتشي جدا از ارتش سراسري در كردستان به وجود آيد

وره شركتش در شوراي البته ناگفته نمايد كه او اين هراس را در اپوزيسيون و د
  )431، 1380باباتهراني،  خان(» .ملي مقاومت هم حفظ كرد

  

  داري چماق

پديده كمابيش مشترك جنبش هاي اجتماعي هنگامي كه به نظام سياسي 
هاي  هاي فشار همان گروه گروه. شوند ايجاد گروه هاي فشار است تبديل مي

رسيدن به اهداف گروه نفع هستند كه از طريق فشار بر حاكميت در پي  ذي
در جايي كه صاحبان منافع بازرگاني، كارگري،كارفرمايي و همانند . خود هستند

گيرند گروه هاي  عنوان بازيگران سياسي، جاي مجلس و حزب را مي آن به
هاي اعتراضي  صورت گروه هاي فشار گاه به گروه. شوند ايجاد مي) فشار(نفع ذي

لاف احزاب كه پيروزي در انتخابات را هاي فشار برخ گروه. كنند عمل مي
هاي  ها و ارزش تري دارند و با آرمان گيرند موضع قاطع و مشخص هدف مي

  )387، 1389هيوود، .(ويژه افرادي كه نماينده آن ها هستند هماهنگ است

هاي خود را بر  هاي فشار از طريق فشار بر حكومت خواسته غالباً گروه
هاي فشار ارتباط سازماني يا غيرسازماني  وهگاهي گر.كنند حكومت تحميل مي

خاص سياسي وابسته به احزاب يا  1گاهي محافل. با احزاب سياسي دارند
گروه هاي . هاي فشار هستند هماهنگ با احزاب سياسي منشاء هدايت گروه

ها و اجتماعات سياسي يا مداخله در گردهمايي  فشار از طريق برگزاري متينگ
» داري چماق«پديده . كنند تيابي به اهداف خود تلاش ميرقباي سياسي براي دس

در جوامع مختلف الگوهاي . هاي فشار است محصول فعاليت ميداني گروه
اما هدف همگي يكسان و عبارت از . شوند هاي فشار ديده مي متفاوتي از گروه

اثرگذاري و وارد ساختن فشار بر حاكميت يا گروه سياسي رقيب براي دستيابي 

                                                      
1- Clique 
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ها بسيار كم است اما  كه تعداد اعضاي اين گروه با اين. داف سياسي استبه اه
  .ها بسيار زياد است فعاليت سياسي و سروصداي اجتماعي آن

هاي فشار  اغلب گروه 1357با استقرار نظام جمهوري اسلامي در سال 
برخلاف كشورهاي توسعه يافته . وابسته به احزاب سياسي پديدار شدند

هاي فشار عامل طبقات اجتماعي با منافع اقتصادي مشترك  صنعتي كه گروه
هاي فشار متشكل از افرادي با منافع سياسي مشترك و  هستند در ايران گروه

  .اند هدايت شده توسط محافل يا احزاب سياسي يا دولت مستقر بوده

همواره مورد  1360تا خرداد  1358هاي  يكي از مسائلي كه طي سال
اسي در ايران بود، مسئله ايجاد اختلال و برخوردهاي هاي سي اختلاف گروه
هاي سياسي در حين سخنراني  هاي فشار و حاميان گروه  فيزيكي گروه

اين حوادث غالباً از سوي . هاي برجسته انقلابي يا مسئولين نظام بود چهره
  .شد شدند انجام مي داران خوانده مي هاي كوچك اما پرسروصدا كه چماق گروه

و   نفر از هواداران احزاب سياسي مختلف گاه 200ي اغلب كمتر از هاي گروه
گاه در جلسات سخنراني و مراكز تبليغاتي طرفين با يكديگر درگير  بي
جمهور، سازمان  در دوره زماني مورد بحث اغلب هواداران رئيس. شدند مي

گونه اقدامات متهم  مجاهدين خلق و حزب جمهوري اسلامي به هدايت اين
گونه  طور جداگانه بارها و بارها رابطه اعضاي خود با اين ها به ند اما آنشد مي

بخشي از . كردند برخوردها را رد كرده و طرف مقابل را عامل آن معرفي مي
هاي وي را به تشنج  جمهور بودند بارها سخنراني اين افراد كه مخالف رئيس
ها  اين. گفتند مي» دار گروه چماق«ها  جمهور به آن كشيده بودند، حاميان رئيس

صورت محلي و خودجوش و در سطح كشور  غالباً از قبل سازماندهي شده به
ها را  خصوص حزب جمهوري اسلامي آن جريان مذهبي به. گسترده بودند
از طرفي سازمان مجاهدين . خواند مي» ها اللهي حزب«ها يا  اللهي نيروهاي حزب
جمهور معرفي  ود را حامي رئيسخ 1359گاه تا قبل از اسفند  خلق كه هيچ

طور سازمان يافته تحت عنوان  نكرده بود به طور اختصاصي هواداران خود را به
  . نمودند ها مي وارد تجمعات سياسي و سخنراني» ميليشيا«
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بدون دعوت » ميليشيا«و »  اللهي حزب«هاي دوطرف دو جريان  در متينگ
پرداختند و  گر به جنگ لفظي مييافتند، ابتدا با شعارهايي با يكدي حضور مي

اي مجروح و  جا گذاشتن عده پس از چندي با درگيري فيزيكي و غالباً با به
ها در  ترين اين نوع درگيري مهم. يافت گاهي تعدادي كشته درگيري خاتمه مي

جمهور در  كوچصفهان رشت در سخنراني حسن لاهوتي، سخنراني رئيس
در دانشگاه  1359اسفند  14جمهور در  ميدان امام اصفهان و سخنراني رئيس

االله بهشتي در شهرهاي مختلف به  در مقابل بارها سخنراني آيت. تهران رخ داد
  .هاي فشار رقيب قرار گرفت صورت محدودتر مورد تعرض گروه

پس از هر حادثه هر يك از دو گروه ديگري را به دخالت در آن متهم 
  .نمود ين را تكذيب ميساخت و هرگونه ارتباط خود با مهاجم مي

جمهور از جريان سياسي رقيب يكي هم اعمال  هاي هميشگي رئيس از گلايه
دار بود، او اين حوادث را ناشي از عملكرد محافل قدرت  هاي چماق گروه

شان  كردند و گويي با سكوت دانست كه خودسرانه و آزادانه عمل مي مي
گاه  شان هيچ ها گرچه هويت اين گروه. شد عملكرد گروه هاي فشار تأييد مي

هاي بعد نيز به فعاليت خود ادامه دادند اما مشخص بود كه از  فاش نشد و سال
  .كنند و با كدام جريان مخالفند كدام جريان حمايت مي

تر گاهي عملكرد  حزب جمهوري اسلامي كه پيش 1359در اواخر سال  
هدين خلق به صحنه نمود با ورود علني سازمان مجا داران را محكوم مي چماق

هاي ميداني رويه خود را تغيير داد و هويت واقعي به اصطلاح  درگيري
هاي چماقدار كه از  گروه. تر شد داران در برابر سازمان مذكور روشن چماق

هاي انقلاب و  طرف برخي رهبران حزب جمهوري اسلامي افراد دلسوز آرمان
هاي ملي  ا، دفاتر احزاب و گروهه شدند، به دفاتر روزنامه الهي خوانده مي حزب

جا را به آتش   بردند و آن ها را مي بردند اسناد و مدارك آن يورش مي  و چپ
آمد كه كسي را به قتل برسانند و يا آسيبي به  كشيدند اما كمتر پيش مي مي

ها و تجمعات مخالفان سياسي  ها در راهپيمايي اين. كاركنان آن دفتر وارد سازند
گيري داشتند و در صورت لزوم شعارهايي  حضور چشم) گرا چپ و ملي(خود

صدر گرچه تا قبل  بني. دادند جمهور يا حاميان وي سرمي در مخالفت با رئيس
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با اين گروه كمابيش مواجه شده بود اما به علت كم  1359اسفند  14از حادثه 
جمهور فرصت عمل از اين  بودن معترضان در مقابل جمعيت حامي رئيس

جمهور با مخالفانش  به تدريج كه اختلافات رئيس. شد ا اغلب سلب ميه گروه
از نيمه دوم سال . داد ها خود را بيشتر نشان مي شد عملكرد اين گروه بيشتر مي

دار به تدريج افزايش يافت و هر روز  هاي چماق به بعد تحركات گروه 1359
 1359اسفند  14ر هاي خياباني د نقطه اوج اين تنش. شد بر شدت آن افزوده مي

  .بود كه بدان مفصل خواهيم پرداخت

صدر از  روزنامه انقلاب اسلامي در سرمقاله خود به قلم ابوالحسن بني
داري رواج  هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب هنگامي كه هنوز پديده چماق ماه

وي دو سوي اصلي . دهد چنداني نداشت، نسبت به منازعات سياسي هشدار مي
ي منجر به زدوخوردهاي خياباني را جريان چپ و جريان مذهبي نزاع سياس

داري نيروهاي چپ و فاشيسم مذهبي هشدار  داند و نسبت به پديده چماق مي
  :دهد مي

ها به سود انقلاب اسلامي ما و رهبري آن  ها و حادثه قرار توطئه  بدين«
با . شدها با طور توطئه تواند خواهان و مشوق اين نيست و اين رهبري نمي

ئي،  بلافاصله بعد از هر حادثه. دهد ئي بعد از هر حادثه روي مي همه واقعه اين
كند كه خود مظلوم بوده است و  حادثه با بوق و كرنا تبليغ مي» چپ«طرف 

  .انقلاب است» انحصارطلب«حادثه زير سر رهبران 

آفريني در هر كجاي كشور كه  در حال حاضر، ابتكار عمل در حادثه...
هائي كه  هاي غير از هدف اين حادثه. ها است»چپي«دهند با  ي سراغ ميضعف

توانند  ها در تنهائي نمي اما آن. توانند داشته باشند برشمرديم مقصود ديگري نمي
خواهد و اين طرف ديگر چماق به  حادثه بسازند، حادثه طرف ديگر نيز مي

كنند و  با نظم عمل مي كه اين گروه ، از اين!!اند »دلباخته اسلام«دستان سخت 
شود كه افراد  هربار به موقع و با تجهيزات در محل حاضرند، معلوم مي

ها را  چه كساني اين. ئي نيستند كه از گوشه و كنار شهر جمع مي آيند پراكنده
كنند؟ تا به حال هيچ حزب و گروه اسلامي آن ها را از خود ندانسته  رهبري مي
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اند، با وجود اين آزادانه در  قبيح كردهها را ت است و همه هم عمل آن
  !!آفريني حاضر و عاملند حادثه

ايم و روشن  ما به دفعات با عمليات اين گروه مخالفت سخت كرده
آن با   كساني ندارد كه از ايم كه انقلاب اسلامي ما نه تنها نيازي به ساخته

سازند، بلكه  ميرا » فاشيسم اسلامي«ها چهره »دمكراتيك«دستياري تبليغاتي 
اينك به . ها است ها و حادثه گونه عوامل فتنه سخت محتاج از ميان برداشتن اين

دستان لاقيد نمانند و با ميدان  به دهيم كه در برابر عمليات چماق همه هشدار مي
هم  دفعه اول سر و صدا كردن و به: ها رهبري را تضعيف نكنند دادن به آن

م مشت و لگد در كار آمد و دفعه سوم آجر و دفعه دو. ريختن تظاهرات بود
كار رفت و دفعه چهارم لابد نوبت به تير و تفنگ  سنگ و چاقو به

  )25/5/58انقلاب اسلامي، (».رسد مي

هاي فشار وابسته به احزاب  جمهور رفتار گروه رئيس1359در اواخر سال 
نتظامي با كند و معتقد است نيروهاي ا سياسي را با عملكرد ساواك مقايسه مي

  :كنند آميز برخورد مي صورت تبعيض ها به اين گروه

ايد كه مشكلات و مسائل اجتماعي ايران بايد  شما چندبار گفته: پروفيل«
در ] را[هاي سياسي  ها بدون محاكمه، گروه آن. بدون توسط به زور حل شود

  . كند و پليس هم تماشا مي] دهند[ خيابان مورد هجوم قرار مي

هاي  با اين تفاوت كه ساواكي. اين ادامه سياست ساواك شاه است: صدر بني
ماند آن  سئوالي كه باقي مي. كنند ها با تبعيض رفتار مي امروز نسبت به گروه

از ديدگاه من در اين مورد . است كه چگونه بايد اين مسايل را حل كنيم
، 1359جمهوري اسلامي، اسفند (».دستگاه قضائي ضعف نشان داده است

  )نامه نوروزي يژهو

هاي  اله سحابي بدون ذكر نام حاميان اين گروه خودسر به بحث عزت
ها و اعتراضات غيرروحانيون و سكوت روحانيون  شوراي انقلاب در مورد آن

سواري و استفاده  او تلويحاً اين سكوت را به موج. كند ها اشاره مي در مقابل آن
  :داند ها از اين اقدامات مرتبط مي آن
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گروهي به نام . شد ستادي داشتند، كه خيلي به آن حمله مي  يروهاي چپ،ن«
گرفتند، ولي روحانيان كاملاً  كردند، دفاترشان را مي ها حمله مي االله به آن حزب

كنند، كار  كارها را مي گفتند كه مردم دارند اين  اش مي كردند، همه سكوت مي
سحابي، (».ها را بگيريم جلوي آنتوانيم  كنند، ما نمي خوبي نيست ولي دارند مي

1384 ،248.(  

  

  تهران ؛مشهد -

اولين موارد كه  1359با شدت يافتن حمله به تجمعات سياسي از پاييز سال 
هاي مشابه گذشته انعكاس بيشتري يافت در مشهد و تهران رخ  نسبت به حمله

  . داد

ود كرد حاكي از وج برخوردهاي فيزيكي كه گزارش آن به جرايد درز مي
يافته داشت كه تنها با برخي از سخنرانان خاص برخورد  جرياني نسبتاً سازمان

اولي حمله به كانون نشر . رخ داد 1359اين دو مورد در محرم سال . داشتند
دار بود و  را پدر علي شريعتي عهده  حقايق اسلامي در مشهد كه سرپرستي آن

ارگ تهران بود كه هر ديگري حمله به سخنراني شيخ علي تهراني در مسجد 
  .نمود يك از دو جريان رقيب، ديگري را مقصر آن قلمداد مي

واسطه قرابت با رئيس دولت  هاي وي به محمد تقي شريعتي كه ديدگاه
االله  هاي شاخص نهضت آزادي همچون آيت موقت مهدي بازرگان و چهره

نبود از محمود طالقاني و يداله سحابي مورد پذيرش برخي از جريانات مذهبي 
وي حمله به كانون نشر حقايق اسلامي را تسويه حساب . اين اقدام گلايه نمود

آنان   االله خميني از جمهور و فرزند آيت اي به رئيس سياسي دانست و طي نامه
  :نامه وي به شرح زير است. استمداد كرد

  جمهور محترم صدر رئيس برادر بني«

  .آقا خميني دامة بركاتهزاده معظم حاج احمد   االله رونوشت آيت

  االله لاهوتي رونوشت مجلس شوراي اسلامي حضرت آيت

ساله كانون نشر حقايق اسلامي در ترويج و تبليغ اسلام راستين و  38سابقه 
آشنا كردن نسل جوان مملكت به آن بر قاطبه مردم آگاه و دلسوز به جان اسلام 
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مرات آن فرزند و مملكت از جمله شخص شما پوشيده نيست كه يكي از ث
شهيدم دكتر شريعتي و خدمات او است كه همواره قضاوت درباره او را به 

اين مؤسسه هميشه زير فشار . اند شناس ايران گذاشته عهده خود مردم حق
جا كه دوبار خود من و ياران فداكارم را به زندان افكندند و  ساواك بود تا آن

ن را بستند و با تنها فرزند شهيدم درب آ 42خرداد  15هاي متمادي بعد از  سال
ها هرگز در برابر اين خدمت ناچيز  با همة اين. دانند آن كردند كه همگان مي

منتي بر اسلام و ملت نداشته و هيچ پاداشي انتظار ندارم بلكه به حكم آيه 
شريفه اين خداست كه بر حقير منت گذاشته كه توفيق انجام خدمت اندكي را 

اي كه هرگز انتظار و حتي  اما فاجعه. خلق ايران داشته باشمبه اسلام عزيز و 
كه  كه روز عاشورا هنگامي رفت به وقوع پيوست و آن اين هم نمي تصور آن

خورده به نام حمايت  مراسم عزاي حسيني در كانون برگزار كردم جمعي فريب
ودند از اسلام و پاسداري از اسلام به كانون حمله كردند و ديواري را خراب نم

هاي صوتي را نابود و برخي  ها را شكستند، بلندگوها و تلفن و دستگاه و شيشه
ها را غارت كردند، كاري كه  زده آوري شده براي كمك به جنگ از اجناس جمع

  .هرگز ساواك نكرد

برادر نگراني عميق من نسبت به آينده اسلام و انقلاب است كه در رژيم 
ن و زنداني شدنم اين نگراني را نداشتم بلكه گذشته نه تنها از بستن درب كانو
شدم اما اكنون بار سنگين غم و نگراني را به  به آينده اسلام بيشتر اميدوار مي

با تقديم احترام ، مشهد ] 86يوسف [انما اشكو بثي و حزني الي االله . كجا برم
  )1/9/59انقلاب اسلامي، (»28/8/59مقدس ، محمد تقي شريعتي مزيناني 

ها را گزارش  مة انقلاب اسلامي نمونه ديگري از حمله به سخنرانيروزنا
شيخ علي تهراني ، چهره سياسي مخالف حزب جمهوري و متمايل به . كند مي

اي مانع  جمهور ، درصدد سخنراني در مسجد ارك تهران بود كه عده رئيس
  :كند اين روزنامه چنين گزارش مي. شدند

جمهور، استاد علي  اي مردم با رئيسبه دعوت دفتر هماهنگي همكاري ه«
تهراني به مسجد ارك دعوت شده بودند تا در مورد مسائل جاري كشور 

قبلاً از شهرباني و كلانتري در مورد تأمين امنيت محل دعوت . سخنراني نمايند
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اي كه از  به عمل آورده بوديم، بعد از طي مدتي از زمان سخنراني ناگهان عده
به حمله و هتاكي به ] شروع[ن سخنراني مهيا شده بودند هم ريخت قبل براي به

  .استاد تهراني نمودند

خواست تا  درپي از مردم مي استاد تهراني ضمن دعوت مردم به آرامش، پي
با توجه به رهنمود امام از هرگونه آشوب و تحريك بپرهيزند و ناچار مجبور 

چندين نفر را  دار كه اما گروه اندك چماق. شد به سخنراني خاتمه دهد
هاي مسجد را شكستند در پي درگيري و ايجاد آشوب  مضروب كرده و شيشه

كردند با شعارهائي از قبيل مرگ بر  نفر تجاوز نمي 20اين عده كه از . بودند
منافقين، درود بر بهشتي ياور مستضعفان، سعي در داخل شدن به مسجد 

فر بودند، ضمن دادن ن 2000داشتند اما جمعيت حاضر در مسجد كه بيش از 
صدر  صدر، بني صدر، بني شعارهائي از قبيل درود بر تهراني سلام بر بني

انقلاب اسلامي، (».كنيم، از اطراف اين عده منافق پراكنده شدند حمايتت مي
12/9/59(  

 2/9/59جمهور به اين دو واقعه در سخنراني طولاني و مهم روز  رئيس
  :اشاره نمود

ور كند كه در روز عاشورا در جمهوري اسلامي در چه كسي ممكن بود با«
اي بريزند مجلس وعظ و درس استاد  بحبوحه پيروزي انقلاب اسلامي عده

وقت  شريعتي و آقاي تهراني را با چوب و چماق برهم بزنند؟ پس اگر آن
كشيد، حالا هم اگر نايستيم در اين حد  جا نمي خوب ايستاده بوديم كار به اين

  .دنخواهند ايستا

جمهوري خودم را قانع كنم به  عنوان رئيس آيا اين درست است كه من به
جا  اينكه يا خود از همين كسان باشم و دلم را خوش كنم كه فرمان من در همه

زنم و البته خوب  بندم و مي گيرم و مي روا است و هركس را كه بخواهم مي
ببنديم و يا من بايد مان را  كنند ما بايد چشمان ديگران كه اين كارها را مي

ها  بگويم محصول انقلاب اين رژيم است و مرا به پاسداري منزلت انسان
اند و من بايد در برابر اين امور در حدي كه  اند و به اين صفت رأي داده گمارده

  )2/9/59انقلاب اسلامي، (».توانم بايستم مي
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  اصفهان-

. يش مستثني نبودها آفريني در سخنراني جمهور نيز از تشنج شخص رئيس

داران قرار  سخنراني هاي وي در چند بار، مورد حمله به اصطلاح چماق
شد اما  كه مطابق قانون توهين به سران سه قوه جرم محسوب مي با آن. گرفت

  .طرفانه مورد پيگرد قرار نگرفت صورت بي گاه به گونه قضايا هيچ اين

امام اصفهان مورد جمهور در ميدان  سخنراني رئيس 3/11/59در تاريخ 
داران قرار گرفت و ايشان در سخنراني خود نسبت به  حمله چماق

كنندگان كه گويا يك لنگه كفش به طرف وي پرتاب كرده بودند واكنش  حمله
  :دهد نشان مي

كار  هايي كه معلم شما هستند به هايي كه شما و آن اين را بدانيد اين روش«
به شما غضبناك بكند و نفرت اين مردم  كه اين ملت را نسبت برند جز اين مي

طور نيست كه شما خيال  را نسبت به شما زياد بكند نتيجه ديگري ندارد و اين
شناسند پس حالا آرام باشيد تا من  مردم شما را مي. شناسند كنيد كه شما را نمي

شما آرام باشيد و نگذاريد ) گيرد اغتشاشات بالا مي. (صحبت خودم را بكنم
جا و چهل و پنجاه نفر بيشتر نيستند هر  اند اين كه با لباس مبدل آمدهاين عده 

جا  اين ها مأمور هستند و به اين. خواهند بكنند آرام باشيد جيغ و دادي كه مي
مردم خودتان محكم و استوار باشيد و . اند بگذاريد كارشان را بكنند آورده شده

همين تجربه ... ايد كردهمطمئن باشيد سلامت اين جمهوري را بيشتر تضمين 
. جا آوردند درسي است امروز كه يك مشت جوان را تحريك كرده و به اين

ها را وادار به سكوت و رفتن  شما ديديد كه نحوه برخورد شما آن
  )4/11/59انقلاب اسلامي، (».كرد

اي اصفهان  وي در گزارش روزانه خود به مردم در مورد وقايع حاشيه
  :گويد مي

هايي  طور كه گفتند با يك تاكسي كفش گروهي با تجهيزات اين در اصفهان«
جا آورده بودند و يكي  زدگان ببرند، به آن را كه مردم داده بودند تا براي جنگ

سوي من پرتاب  ها را به محض ظاهر شدن من در محل سخنراني به از كفش
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م كردند، مردم اين گروه را ادب كردند و به گمان من در همه شهرها مرد
خودشان بايد از حقوق خودشان دفاع كنند و نگذارند هيچ گروهي، هيچ 

ها است با اين تمهيدات  چه را كه حق آن نهادي، هيچ اداره و هيچ شخصي آن
بار نوبت مردم است كه استقامت كنند و پيش از  جا اين در همه. ها بگيرد از آن

هاي  بايد به اين گروه مردم. شان را از خطرها حفظ كنند كه دير بشود، وطن آن 
هاي گوناگون بر توده حكومت كنند  خواهند با جوسازي كوچك اقليت كه مي

برداري است،  اند كه توده مردم آماده فرمان طور توي ذهن خودشان كرده و اين
دست بگيرند، بفهمانند كه اين  پس كافي است بر او دهنه بزنند و افسار او را به

  .دوران سپري شده است

ال است، انحراف هاي بسيار به جامعه ما تحميل شد، خطرهاي بزرگ دو س
جنگ . درپي افزوده شد ها پي بر نابساماني. درپي موجوديت ما را تهديد كرد پي

هاي  و ناامني و سقوط اقتصادي و بسياري فسادهاي ديگر نتيجه همين روش
گري را در ها دارند زمينه وضعيت دي اين گروه. ها است زورمدارانه اين گروه

كس نيست كه كمي انصاف داشته باشد، كمي براي  هيچ. كنند كشور ما آماده مي
تر  مردم كشور و دين دل بسوزاند و اين خطر مهيب را كه هرلحظه بزرگ

  )15/11/59انقلاب اسلامي، (».شود، ببيند مي

جمهور در عين حال خواهان برخورد قضايي با مسئله حمله به  رئيس
  :شود ها مي سخنراني

نگذاريد فساد و تباهي و . سال استقامت است گويم سال، براي همه شما مي«
تر بشوند و موجوديت كشور و انقلاب را  آور بزرگ و بزرگ خطرهاي سقوط

شما . كنند مردم آمادگي دارند، مردم آگاهي دارند و استقامت مي. تهديد بكنند
اگر . بايستيد و نترسيد. توضيح بدهيد. حرف مردم را، خواست مردم را بگوئيد

راهي جز استقامت  ما بخواهيم اين دوران بحران را به سلامت سپري كنيم،
دانم و به شما  من رفتار مردم اصفهان را آغاز اين دورة استقامت مي. نيست

خواهد با زور كشور را به  گويم اگر مردم اصفهان اين گروه اقليتي را كه مي مي
گذاشتند چون گذشته اين گروه  كردند، اگر مي قبضه درآورد، اينان ادب نمي

ماندم و  ها را برهم بزنند و اگر من نمي هاي چماق دار بتوانند اجتماع آن
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كرد در اين  بردم، ديگر چه كسي جرأت مي صحبت را و سخن را به پايان نمي
پرداز گروه چماق  كه مداح و سخن كشور در اجتماعي سخن بگويد؟ مگر اين

گويم كه دوشنبه شب كه شوراي عالي دفاع  ه همين مناسبت ميب. داران باشد
تشكيل شده بود آقاي موسوي اردبيلي هم آمده بودند گفتند من به اين مناسبت 

هم زدن اجتماعات و شعارهاي بر ضد سخنگويان اجتماعات دارد  آمدم كه به
آيد و اين سراسر خطر است و بايد تا زود است،  به صورت يك رسم درمي

در آن جمع همه موافق بودند و قرار شد كه هركس در جا . را گرفت ي آنجلو
  )همان(».و موقع خود اين روش را نفي و تقبيح كند

جمهور، روش خود در  هاي رئيس وي در جمع ياران خود در دفتر همكاري
  :آميز ارزيابي نمود داران را موفقيت ايستادگي در برابر به اصطلاح چماق

ها در كاشان موفق شده بودند، آيا در آن صورت كسي در  فرض كنيد كه آن«
كرد؟ آن مردمي كه ديروز در اصفهان  بين شماها جرأت نفس كشيدن پيدا مي

اگر . ها بود ها و جوسازي خاطر مقاومت در برابر اين جريان گرد آمده بودند، به
جمهوري است كه  گفتند اين چه رئيس مي. زدم، خوب معلوم است من جا مي

كه من چنين نكردم،  ؟ در حالي!ديد اوضاع پس است در رفت و ساكت شد تا
كردم، گفتم، شما بايد  ها سخناني را كه بايد مطرح مي ايستادم و با حمايت آن

شناسند و ايستادگي شماست كه به مردم  بدانيد كه مردم قدر ايستادگي را مي
  )8/11/59انقلاب اسلامي، (».دهد ايستادگي مي

داند وي آن ها را  نتظري نيز فعاليت چماق داران را صلاح نمياالله م آيت
  :زنند داند كه با نام برخي نهادهاي انقلابي دست به اين اقدامات مي افرادي مي

هاي اسلامي به بعضي  االله، پاسدار يا گروه برخورد كساني كه با نام حزب«
و دادگاه  سپاه تنها قوه مجريه است. زنند كه صلاح نيست اقدامات دست مي

  )16/11/59ميزان، (».شرع بر آنان حاكم است

ها و نه افراد  اي داري را توطئه توده محمد جوادي حجتي كرماني نيز چماق
وي به . اللهي و طرفداران حزب جمهوري اسلامي دانست به اصطلاح حزب

  :دولت و دستگاه قضايي درا ين مورد هشدار داد
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نامردي  ]ها اي توده[ها  ريشه اصلي اين قضيه جاي ديگري است و آن«
ولي من به دولت، به شوراي . هاي ما را وادار كردند به اين كار كردند و بچه

. ها را بگيريد كنم جلوي اين هاي اجرايي اخطار مي عالي قضايي و به دستگاه

يد در برابر جوي كه ما با. برند ها مثل خوارج هستند و دين را از بين مي اين
. شدت بايستيم داري ترويج شود به خواهند چماق كنند و مي مان درست مي براي

يك آدم وقتي در برابر يك جرياني تحمل ندارد ، نبايد خودش تصميم بگيرد 
تو كه . دهد العمل نشان مي بايد ببيند امام چگونه در مقابل اين جريان عكس

صورتي تند و زننده  شما داري خط امام را به. تر از آش بشوي نبايد كاسه داغ
آن امام جمعه و  دهي چرا من امنيت نداشته باشم، در شهري كه در  جلوه مي

نماينده امام بودم سخنراني كنم، يا آقاي لاهوتي در شهر خودش امنيت نداشته 
انقلاب اسلامي، (».اند شان هم اين است كه آن ها تحريك كرده دليل. باشد

30/11/59(  

  

  كوچصفهان-

برانگيز از اين دست مربوط به تشنج در سخنراني  يكي از حوادث جنجال
حسن لاهوتي امام جمعه رشت و نماينده مردم رشت در مجلس و نماينده 

حسن لاهوتي از روحانيون مبارز . سابق رهبر انقلاب در سپاه پاسداران بود
ر هاشمي رفسنجاني و االله خميني و اكب پيش از انقلاب و از ياران نزديك آيت

شد دو فرزندش به مجاهدين  صدر بود كه گفته مي جزء روحانيون حامي بني
از طرفي وي نسبت خويشاوندي سببي با يكي از . خلق گرايش دارند

داشت ) اكبر هاشمي رفسنجاني(ترين رهبران حزب جمهوري اسلامي محوري
. دواج كرده بودندبه طوري كه دو دختر هاشمي رفسنجاني با دو پسر ايشان از

گرچه خود ايشان عضو اين سازمان نبود اما از حزب جمهوري اسلامي به 
خواند، به شدت انتقاد  را انحصارطلبانه و حذفي مي واسطه عملكردش، كه آن 

واسطه  فردي با اين پيشينه سياسي و نزديكي با رهبر انقلاب به . نمود مي
هايش با روزنامه  و مصاحبه سخنان انتقادي نسبت به حزب جمهوري اسلامي

او . هاي قبل فاصله گرفت انقلاب اسلامي به تدريج با همفكران و مبارزين سال
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خواند و حزب نيز متقابلاً او را به دفاع از گروهي  خواه مي حزب را تماميت
ها متهم  هاي تهران به آن و تحويل سلاح برخي پادگان) مجاهدين خلق(التقاطي

  .وجود آورد دو به بود كه اختلافي عميق بين آن ساخت و همين كافي مي

هاي  با روي كار آمدن دولت رجايي و حذف تدريجي تمام اعضاي گروه
رسيد كه همگرايي بين حاميان  نظر مي اقليت از مناصب دولتي چنين به

ماه  مجاهدين خلق از دي. جمهور نيز به تدريج در حال افزايش است رئيس
از طرفي حاميان . جمهور نزديك كرد ج به رئيسخود را به تدري 1359سال 
جمهور از جمله لاهوتي نيز از پاكسازي دولت رجايي در ادارات دولتي  رئيس

خاطر و آن را برخورد حذفي با   و نهادهاي انقلابي چون سپاه به شدت آزرده
  .كردند خود تلقي مي

ماني خود ها در راستاي اهداف ساز گونه نارضايتي سازمان مجاهدين از اين
جمهور و  جست و با قطبي شدن هرچه بيشتر فضا بين حاميان رئيس سود مي

تر  حزب جمهوري اسلامي در عمل اين قطبيت تحت تأثير قطبيت قديمي
گرفت كه نتيجه آن رانده  حزب جمهوري و سازمان مجاهدين خلق قرار مي

ن هر جمهور و حاميان وي به سمت سازمان مجاهدين و قرار گرفت شدن رئيس
كه به تدريج  1359ماه سال  در چنين شرايطي در بهمن. دو در مقابل حزب بود

سازمان مجاهدين از لاك دفاعي خود در حال خارج شدن بود حمله به 
بار   هاي سياسي را يك سخنراني حسن لاهوتي صورت گرفت و تعادل جريان

ق كه تقابل حزب جمهوري و مجاهدين خل طوري ديگر دگرگون ساخت، به
  .آميز اين سازمان بروز و ظهور بيشتري يافت هاي اعتراض تر و فعاليت شفاف

سخنراني حسن لاهوتي در كوچصفهان آغاز مرحله جديدي از تقابل 
جمهور  روز قبل از اين ماجرا رئيس. ميداني، علني و رودرروي دو جريان بود

اختلاف  واسطه االله خميني نسبت به دشوار شدن وضعيت به در ديدار با آيت
بين جريانات سياسي و برخورد با حاميان خود در شهرها ابراز نگراني كرده 

  :بود

نفره علماي تهران صحبت كرديم و  5اين مسأله را ديروز در آن هيئت «
ها  اشخاصي به مغازه. امروز هم من با امام درباره اين مسأله زياد صحبت كردم
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جمهور را  كه اگر عكس رئيس گويند دارها مي كنند و به مغازه مراجعه مي
بينيد كه خبرنگاران را هم  شكنيم و مي برنداريد، شيشة مغازه شما را مي

اند و  در همدان كساني كه در مسجد و خانة خدا چاقوكشي كرده. گيرند مي
ها را رها  اند اما زير فشار متنفذين، آن اند، دستگير شده سوابق چاقوكشي داشته

اند،  صدر گفته اني را كه در تويسركان درود بر بنياند ولي در عوض كس كرده
  !اند اند و زندان كرده شلاق زده

ها را چه  امروز من به امام گفتم كه اين مسائل هست و ايشان فرمودند اين
 5ديروز هم در هيئت . ها را به من بگوئيد اند؟ اشخاص آن كساني انجام داده

طرفه  نند و وقتي مقامات قانوني يكك كارها را مي ها اين نفري طرح شد كه اين
جور كارها و  قانوني و قرار شد كه اگر اين شود بي قانون را اجرا بكنند، اين مي

اعمال را ديدم يك اخطار بفرستم تا يك هفته و اگر انجام نشد، من خودم 
فرستم و اگر باز هم نشد،  گفتم كه اخطار دوم را هم براي يك هفته ديگر مي

  )21/11/59انقلاب اسلامي، (».با تفصيل در مطبوعات طرح كنم ها را بعد اين

در چند شهر استان گيلان  1359ماه  بهمن 25تا  18حسن لاهوتي در تاريخ 
جا را برعهده داشت به سخنراني  جمهور و مردم آن كه نمايندگي رهبر، رئيس

پرداخت كه در چند مورد به سخنراني وي حملاتي صورت گرفت كه 
  .در شهر كوچصفهان رخ داد 25/11/59ن در تاريخ ترين آ مهم

روزنامه انقلاب اسلامي جريان حمله به سخنراني وي را چنين شرح 
  :دهد مي

االله لاهوتي بنا به دعوتي كه اقشار مختلف اهالي  صبح روز گذشته آيت«
 10كوچصفهان از ايشان كرده بودند، وارد اين شهرستان شد و حدود ساعت 

ند هزارنفري مردم در مسجد جامع شركت كرد و شروع به صبح در اجتماع چ
اي از شروع سخنراني نگذشته بود  هنوز چند دقيقه. ها نمود سخنراني براي آن

دار و اوباش كه اكثراً مسلح به اسلحه كلت و چاقو و سرنيزه  اي چماق كه عده
ه ها از باقرآباد رشت توسط چند وانت ب و كلاشينكف بودند و بيشتر آن 3-ژ

مرگ «، »مرگ بر ليبرال«محل آورده شده بودند، شروع به دادن شعارهايي چون 
ها را  نمودند و در مقابل، آقاي لاهوتي آن» درود بر بهشتي دلاور«و » بر لاهوتي
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ها خواست كه نظم را رعايت كنند و اگر  فرزندان خود خطاب كرد و از آن
ي اين عده ضمن فحاشي و شان را بزنند، ول طور معقول حرف صحبتي دارند به

توهين به ايشان شروع به پرتاب سنگ و آجر به سوي مسجد و جمعيت داخل 
اي  هاي مسجد شكسته شد و عده آن نمودند كه در نتيجه تعداد زيادي از شيشه

  .مجروح و مصدوم شدند

هاي پانزده، شانزده ساله بودند با  ها نوجوان آن  داران كه اكثر آن چماق  پس از
گلوله به مسجد هجوم بردند و چندنفر از جمله محافظ استاد لاهوتي شليك 

كه خود را سپر ايشان كرده بود و يكي از فرهنگيان شهر در اثر اصابت گلوله 
زخمي شدند و چون اجازه و امكان حمل مجروحين به بهداري داده نشد 
پزشك بهداري در محل حاضر شد و در داخل مسجد اقدام به پانسمان 

  .ها كرد تي زخم آنمقدما

بعدازظهر ادامه  3اين هجوم وحشيانه به مسجد و افراد داخل آن تا ساعت 
داران مسلح به اتومبيل آقاي لاهوتي در بيرون  پيدا كرد و در همين حال چماق
كه حرمت خانمي را كه تنها سرنشين آن بود،  مسجد حمله كردند و بدون اين

را شكسته و تعدادي نوار،  كرده و شيشه آنهاي آن شليك  دارند به لاستيك نگه
و اسلحه كمري پاسدار محافظ و مقدار ناچيزي پول را از داخل ماشين به 

  )26/11/59انقلاب اسلامي، (».سرقت بردند

بخش عمده سخنراني وي در جمع مردم كوچصفهان مربوط به مسئله 
و  كنفرانس طائف و نقش منفي عربستان و مصر در جنگ عراق با ايران

وي همچنين از نقش منفي شيوخ خليج . چيني برعليه انقلاب اسلامي بود توطئه
فارس و مرتجعين منطقه برضد ايران سخن گفت و در انتهاي سخنراني خود 
نيز دوباره به شايعات پيرامون خود پرداخت و سخن نسبت داده شده به خود 

ب اسلامي روزنامه انقلا. را شديداً تكذيب كرد» سپاه شيطان است«كه 
جا كه بخش اصلي  طور كامل چاپ نمود اما از آن سخنراني لاهوتي را به

جا تنها به بخش آخر  شد در اين سخنان وي به مسائل خارجي مربوط مي
سخنان وي كه مربوط به مسائل داخلي بوده و منجر به درگيري شده است 

  :متن پياده شده بخش آخر سخنراني به شرح زير است. پردازيم مي
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گويد و تاريخ انقلاب هم غير از اين نمي  طور مي بدانيد كه امام شما اين«
كنند  خورند در داخل نفوذ مي گويد كه افرادي كه در جبهه خارج شكست مي

كنند و مسئول  و به نهادهائي كه محل اميد مردم انقلابي است رسوخ مي
علاقه مردم را به نهاد . كنند دل مردم را از نهاد زده مي. شوند پوساندن نهادها مي
. ايستند طرف مي ايستند و نهادها يك طرف مي وقت مردم يك كم مي كنند و آن

قدر دشمن  كنيد اين اي برادران، اي افرادي كه در نهادها انجام مسئوليت مي
. برد قوي در تبليغ است كه حدي ندارد و حرف ناگفته را به تمام كشور مي

من اگر . وتي گفته سپاه پاسداران، شيطان استگويند لاه بيني مي دفعه مي يك
شدم، اما من چنين  كردند منكر نمي اين جمله را گفته بودم، اگر ريزريزم مي

اين را به تمام كشور رساندند كه لاهوتي گفته سپاه، سپاه . سخني را نگفتم
اين چه دست ناپاكي است كه من . اين چه دست پليدي است. شيطان است

كسي  گويم جنگجو هستم تاريخ نشان خواهد داد كه چه يهويزه رفتم، نم
برد و  چيز را از بين نمي هيچ. حافظه تاريخ بسيار قوي است. كاره است چه

طرف سوسنگرد وقتي كه ارتش ما پيروز  آن. شود چيز در خودش ثبت مي همه
عنوان خطر بگويم كه برادر سپاهي را در آن طرف  شده بود براي شما به

آقاي لاهوتي شما : هويزه ديدم يك نگاهي به من كرد و گفتسوسنگرد و 
چه بايد . ايد سپاه، سپاه شيطان است كار كنيد؟ شما كه گفته جا چه آمديد اين

  ... كرد؟ يا همين چند روز پيش در رشت، يك مشت بچه

اي از بين جمعيت  گانه در اين قسمت از نوار، صداي بچه:انقلاب اسلامي[
مردم صلوات .] شود و همهمه مي! لاهوتي بچه خودتي زند آقاي فرياد مي

آقاي . االله كنند به تكرار شعار، حزب فقط حزب عده شروع مي فرستند و يك مي
خواهد هركس موافق اين عده نيست فقط سكوت  لاهوتي مرتب از مردم مي

  )30/11/59انقلاب اسلامي، (».بكند و همه سر جاي خودشان بنشينند

قبل از اين حادثه مقامات قضايي و برخي از عناصر  جمهور يك روز رئيس
  : داران دانست دولتي را مسئول هدايت چماق

هاي مردم باشند و بر  وقتي مقامات مسئول كه بايد حافظ حقوق و آزادي«
خود   ها است كه اين حقوق را رعايت كنند، اساس قانون اساسي وظيفه آن
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اع بفرستند و مخالفان خود را بگيرند دار داشته باشند و به اجتم هاي چماق گروه
و ببندند، مثل مشهد و فسا و جاهاي ديگر، ناگزير اين تفكر كه روز اول بعضي 

پس راه كار . ها شده است ها نخواهد شد متوجه آن كردند متوجه خودي فكر مي
جا هم گفتم و قرار شد آقاي دادستان كل هم داستان مشهد  اين است و در آن

دار داشته باشند؟  و ببيند مقامات استانداري حق دارند چماق را تعقيب بكند
حادثه بسازند؟ و با در دست داشتن وسايل تبليغاتي جوسازي بكنند؟ و چنان 
جوسازي كه نزديك بود به خطر بزرگ تبديل بشود دست بزنند؟ آيا در فسا 

ها را  حق دارند اشخاص را توقيف كنند و در بسياري شهرهاي ديگر اين
چه در  مانه و آشكارا تحت تعقيب قرار دهند؟ و آيا مردم حق دارند از آنمحر

شوند حق دارند كه  ها كه بازداشت مي شهرها گذشته است آگاه بشوند؟ آيا آن
تا مردم بدانند چه گذشته . در محاكم علني و عادي دادگستري محاكمه بشوند

  )21/11/59انقلاب اسلامي، (»است؟

» داري چماق«را  ه برخورد با حسن لاهوتي آنجمهور در واكنش ب رئيس

  :وگوي سازنده شد خواند و خواهان جايگزيني آن با گفت

بازي است و من با آن مخالفم و اين ملت بايد از خود رشد  اين چماق«
هيچ . شود با چماق داد جوابش را مغز بايد بدهد، جواب مغز را نمي. نشان دهد

بنابراين ما بايد به . در برابر مغز اسلحه كندرژيمي در جهان نتوانسته چماق را 
دارها از هر قماش و گروهي هستند چون متعلق به يك دسته و  همه اين چماق

تان را بگذاريد زمين اگر حرف  هاي آقايان اين چماق: باشند بگوييم گروه نمي
  )3/12/59جمهوري اسلامي، (».حساب داريد بيائيد بزنيد

جريان كوچصفهان را سوء ) جمهور مي رئيسحا(روزنامه انقلاب اسلامي
جمهور در حمايت از  قصد به جان نماينده مجلس خواند و متن پيام رئيس

  :متن پيام به شرح زير است. ايشان را به چاپ رساند

  بسمه تعالي«

  الاسلام لاهوتي حضرت حجت

كه نماينده مردم در مسجد و  اين. سپاس خداي را كه جان شما را حفظ كرد
بگيرد چه نوع علامتي  3-خدا نتواند صحبت كند و جاي چماق را ژخانه 
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است؟ علامت وجود يا عدم وجود امنيت؟ اگر شما روحاني شجاعي نبوديد و 
ها را با  آن سابقه درخشان را در مبارزه با رژيم شاه نمي داشتيد، اگر آن شكنجه

وفادار امام كرديد و اگر پيرو  توانائي مردان اهل معني و اعتقاد تحمل نمي
چه پيش آمده خوش  ايد و آن بوده» غير«نبوديد، اين توجيه وجود داشت كه 

جانب  اين واقعه بايد به همه ثابت كرده باشد كه هشدارهاي اين. آمده است
ها نيز چوب عدم امنيت  وجود نيايد بهترين اگر امنيت براي همه به. حق است

روحانيت ركن مهم موجوديت  ملت مسلمان ما بايد بداند. را خواهند خورد
مستقل كشور است و در رفتار با روحانيان بايد جانب احترام را به تمام 

شود  ترين حقوق مردم راجع مي گونه موارد كه به اساسي مراعات كند و در اين
بايد . برد نبايد لاقيد بمانند را از بين مي و حق آزادي اظهارنظر و شنيدن آن 

وگرنه استقرار هرگونه نظم . ا نظم قانوني مستقر شودبرپاخيزند و بايستند ت
توانم  دهم كه تا مي برادر گرامي به شما اطمينان مي. شود قانوني غيرممكن مي

براي استقرار نظم قانوني خواهم ايستاد و آماده پرداختن بهاي آن هر اندازه 
در، ص ابوالحسن بني. كنم طلب توفيق مي از خداوند بزرگ. سنگين باشد هستم

  )27/11/59انقلاب اسلامي، (»59بهمن  26

نيز نسبت تداوم حمله به ) برادر آيت االله خميني(مرتضي پسنديده 
  :اجتماعات و عدم پيگيري جدي مسئولان در تأمين امنيت اعتراض نمود

دهم  نمايم و احتمال نمي به قواي انتظامي مخصوصاً شهرباني اعلام مي«
، آنچه البته )مردم(اگر گوش تو ناله اگر نالهگوش : مشمول اين بيت باشند كه

  .جائي نرسد فرياد است به

  :آقايان محترم ضابطين دادگستري

  هاي منحرف و چپ و تخطي به دارها و جماعت اجحاف و تجاوز چماق
بينيد؟ يا چشم  حدود و حقوق و اموال و آبرو و حيثيت مردمان شريف را نمي

كه از جرائم مشهود جلوگيري و مرتكبين را  پوشيد؟ آيا قادر نيستيد خود را مي
  به دادگستري تسليم نمائيد؟

شناسيد و  اگر چنين است لااقل مرتكبين را شناسائي كنيد هرچند مي
استدعا و . دانيد، سپس به دادگستري گزارش كنيد و پرونده تشكيل دهيد مي
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گرائي  بتقاضا دارم مأموران اجرائي اعم از نظامي و مخصوصاً انتظامي از حز
انقلاب اسلامي، (».خودداري و بركنار باشند، چه حزب حاكم يا احزاب محكوم

29/11/59(  

جمهور آن را  اي اشاره نمود كه حتي رئيس طور آشكار به نكته ايشان اما به
ها و دريافت  دهي حمله به سخنراني طور آشكار بيان ننموده بود و آن سازمان به

  :ي خاص براي انجام اين اقدامات بودها از گروه يا افراد دستور آن

رسد كه اين نوع عمليات سازمان داده شده باشد و افراد  ظاهراً به نظر مي«
كار وظيفه  براي جلوگيري از اين. بدون دستور شايد اين كارها را نكنند

شهرباني است اشخاصي را كه با چماق يا با وسائل ديگر به مردم و يا به 
ها  ها را دستگير و با حضور هيئت منصفه، اين نكنند اي اشخاص حمله مي

گيرند،  ها كيستند و از كجا سرچشمه مي شناخته بشوند تا معلوم شود كه اين
ها را به محاكم عرف تحويل كند  كار را انجام دهد و اين اگر شهرباني بتواند اين

 تواند قضيه كشف ها را بداند مي ها را و عضويت اين و محاكم عرف هويت اين
انقلاب (».عمل جلوگيري شود شود كه مبنا چيست و بايد با قاطعيت از اين

  )12/11/59اسلامي، 

داري و  با تأييد وجود بحران چماق) االله خميني نوه آيت(سيد حسين خميني
ها و نبود امنيت قضايي سياستمداران، اين مسئله را منحصر  حمله به سخنراني

  :داند به يك جريان يا يك گروه نمي

كه  نه اين. البته واقعاً بايد گفت كه در اين مملكت امنيت قضايي نيست«
حتي . ها هم امنيت ندارند حتي آن. آقايان مكتبي امنيت داشته باشند و بقيه نه

هايي  چه بسا كه در اين جامعه به ايشان تهمت. آقاي بهشتي هم امنيت ندارد
دانم فلان  است و نمي كار كرده خلاف واقع بزنند و بگويند كه اموال را چه

  .اما كسي دنبال اين مسائل نيست. دانيم دروغ است كرده كه ما مي

و اگر امنيت نباشد، امنيت كار نيست، . كس امنيت ندارد هرحال، هيچ به
هاي مملكت  گذاري نيست، و طبيعي است كه چرخ امنيت سرمايه

  )25/12/59انقلاب اسلامي، (».خوابد مي
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گونه  دعا كه برخي افراد عصبي و بدون هيچجمهور اما اين ا رئيس
كنند را دروغ دانسته و آن را رد  ريزي و سازماندهي به تجمعات حمله مي برنامه

  :كند مي

شوند از  داران مردمي هستند كه عصباني مي ادعا كرده بودند كه چماق«
افتند ولي  كشند و به جان مردم مي ها، اين است كه چماق مي بعضي حرف

جور  دارها نشان داد كه نه اين لي كه نشان دادند در دفاع از اين چماقالعم عكس
ها را به هم بريزند،  ها عصباني بشوند و بيايند و جمعيت نيست كه از حرف

شان به كوه  ها پشت كنند، و اين اند و به فرمان عمل مي ها سازمان داده شده اين
العمل خودجوشي  عاً عكسدانند كه اگر واق همه مردم اين كشور اينك مي. است

ها فوراً دستگير، فوراً محكوم، فوراً  اين. اي روي تحريك شعار بدهند باشد، عده
  .چيز شوند، و در مواردي مصادره و محروم از شغل و همه زنداني مي

بار فوراً آزاد شدند فوراً راديو تلويزيون به سراغ آن ها رفت فوراً  اما اين
دفاع شدند و  فوراً حاكم شدند و مردم بي شدند،كار  متحصن شدند فوراً طلب

... دفاع را زد و  جمهور گارد پيدا كرد و فوراً اين گارد اين مردم بي فوراً رئيس

  ....و .... و 

ها هم در ادعاي خودشان دروغ گفتند، صادق نبودند و با پديده  پس اين
انقلاب اسلامي، (».دهند داري نه تنها مخالف نبودند بلكه خود سازمان مي چماق

11/1/60(  

  گيري سياسي آن االله خميني در معدود موضع سيداحمد خميني فرزند آيت
اي به نمايندگان مجلس نسبت به اين اقدامات از جمله حمله به  زمان طي نامه

  :كند سخنراني حسن لاهوتي اعتراض مي

 –پس از عرض سلام  –حضور محترم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي «
اي كه يكي دور روز پيش در رشت و كوچصفهان اتفاق افتاد، يكي از  مسئله

جريانات خطرناكي است كه اگر همگي دست در دست يكديگر نگذاريم و 
دانم به كجا منتهي شود و از طرفي امام  براي علاجش فكري عاجل نكنيم نمي

هرگاه  باز. اند كه اظهار عقيده آزاد است و توطئه ممنوع بارها و بارها فرموده
يكي از افراد سرشناس جامعه انقلابي ما در يكي از نقاط ايران تصميم به 
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عنوان  زنند و به كاري مي عده معدودي دست به آشوب و خراب سخنراني دارد،
باره عده معدودي فرياد  اعتراض به اين موضوع يكي دو روز هم در اين

لين مملكتي در اين دانم چرا مسئو نمي. گردد شان خاموش مي زنند و صداي مي
كنند و در مقابل مردم  داران را دستگير نمي و چرا چماق. گويند باره هيچ نمي 

اند،  داران رژيم پهلوي نجات پيدا كرده ديده ما كه تازه از زير يوغ چماق ستم
خدا قسم تاريخ درباره آنان بد  زمينه ساكتند؟ به كنند؟ چرا در اين محاكمه نمي

  .قضاوت خواهد كرد

چه موجب شد تا بر آن شوم چيزي بنويسم فقط و فقط به خاطر  نآ
مثلاً در رشت برادرم آقاي لاهوتي . كنم مسئوليتي است كه احساس مي

رسند و بعد راهي رشت  روز قبل خدمت امام مي. خواهند صحبت كنند مي
كنند و مجلس  اي محدود به سخنراني ايشان حمله مي در رشت عده. شوند مي

آيا . كنند زنند و در مسجد نزديك به دو ساعت او را زنداني مي يهم م را به
كنند؟ شخصي را كه در رژيم شاه به اقرار همه  كسي را زنداني مي دانيد چه مي

شخصي را كه . ها از تمام روحانيون دربند بيشتر شكنجه شده است باانصاف
ي را كه شخص. خوبي پيدا است بعد از دوسال هنوز جاي شكنجه در بدن او به

سال مبارزه امام، دائماً زندان و يا مشغول به مبارزه در سطوحي  15در طول 
توان معلول انقلاب ناميد، شخصي را كه آقاي  شخصي را كه مي. بالا بوده است

گويد او را به حدي زدند كه وقتي با من مواجهش  هاشمي رفسنجاني مي
شخصي را كه پاهاي . يدد هاي خودش را مي كردند، او را نشناختم و او گوش

او بعد از چهارماه هنوز طوري مجروح بوده كه قادر به ايستادن نبوده است، 
كه به امامش فحش نداد چندين ساعت او را  شخصي را كه تنها براي اين

آويزان كردند، شخصي كه تمام سردمداران امروز حاضر نبودند يك روز 
  .هاي او را تحمل كنند شكنجه

. دانند ل، يا آگاه و يا تحريك شده، او را در خط امام نمياي جاه آري عده

هركس «هفته از عبارت امام كه  دانند كه هنوز يك كسي را در خط امام نمي
چرا؟ لابد براي . گذرد نمي» من را اذيت كرده است –لاهوتي را اذيت كند 

خود او سخنراني . كه او در نوارش از امام و انقلاب تعريف كرده است اين
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خواهند از نام او استفاده كنند و  اي مي داند عده كند چرا كه مي دومش را لغو مي
دوباره همان عده به مجلس حمله . كند روز بعد در كوچصفهان سخنراني مي

گويند تحويلش بدهيد، خانمش را كه در ماشين نشسته بوده  كنند و مي مي
پنچر  3-ا گلوله ژزنند و بعد چرخ ماشينش را ب آورند و مي است بيرون مي

در و پنجره . كنند ها او را در مسجد، خانه خدا، زنداني مي نمايند و ساعت مي
سال سلطنت او دست به اين  37شكنند كه عمال شاه بعد از  مسجد را مي

وجه  هيچ  شود عمق فاجعه را ترسيم كرد؟ من به كارها نزدند، آخر چگونه مي
من به . آيد ندارم روزها بر سر او مي چه كه اين كاري به آقاي لاهوتي و آن

سكوت مبارزين ديروز شديداً اعتراض دارم، آخر فرض كنيد كه اين برادر با 
گونه  اي هم خوشش نيايد، بايد با او اين اي هم مخالف باشد و يا از عده عده

هاي او را پخش  خدا قسم خوب است راديو تلويزيون سخنراني رفتار كرد؟ به
خوب است مطبوعات در اين . را به عهده مردم بگذارد كند و بعد قضاوت

مدير مسئول روزنامه [دعائي]سيدمحمود[ها ساكت نباشد، عزيزانم  زمينه
آخر چرا ساكتيد ] مدير مسئول روزنامه كيهان[خاتمي]سيدمحمد[و ] اطلاعات

مان شده است؟ من از ديگران توقعي  و چرا هيچ نمي گوئيد، مگر چه مرگ
تان  ديگر چرا كه اميد ما بوديد ديگر چرا؟ لابد شما هم استدلال ندارم اما شما

داري بد است ضدانقلاب از آن  اين است كه اگر فرياد برآوريد چماق
خبران را نگيريم، فردا  كند، اگر امروز جلوي اين از خدا بي برداري مي بهره

كشي يكي از بدترين و  جريان چماق و چماق. رسد نوبت افراد ديگر مي
ترين مسائلي است كه اگر سريعاً در راه علاجش برنيائيم براي   حشتناكو

دانستند و امروز او را  ديروز او را مخالف خط امام مي. ماند كس هيچ نمي هيچ
دانند و فردا اين حكم بر تمام جاري است، آيا مسئولين رشت  مسلمان نمي

و . اقرار كنند به او توانند اي معدود را دستگير كنند اگر نمي توانند عده نمي
ترند بگذارند و اگر  مسئوليت سنگين امروزشان را برعهده كساني كه لايق

دارند؟ بر چه كسي است تا اين  دهند؟ چرا فرياد برنمي توانند چرا انجام نمي مي
اش بر امام امت و جامعه  انگيز را كه ضربه اساسي عمل وحشيانه و نفرت

كه هركس كه فكر كردند با او ] نشد[شد انقلابي ما است پيگيري كند؟ آخر
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در مقابلش خانمش را كه از خواهر . گونه رفتار نمايند مخالف است با او اين
اي كه اين مرد، در  همه شكنجه دارم بزنند، خانمي كه بعد از آن عزيزترش مي

زمان شاه شد هيچ ترديدي در حقانيت مبارزه شوهرش نكرد و هم اوست كه 
ي زمان شاه است، آخر چرا،  ها د ناله شوهرش از شكنجهها هم شاه اين شب

گذرد؟ چرا ناله و  تفاوت مي آخر چرا دستگاه قضائي از اين موضوعات بي
خواهد كه آنان را بگيرند تا در مقابل همه  كند و چرا از مردم نمي فرياد نمي

در  بگويند  توانند چرا ساكتند؟ صريحاً اگر واقعاً نمي شان كنند؟ مردم رسواي
نفر از اشرار، سپاه و شهرباني و بسيج عاجز است تا مردم خود  30تا  20مقابل 

نمايندگان . اقدام كنند و حق يك مشت رذل پست را كف دستشان بگذارند
بزرگوار امروز شما در مقابل ملت شريف و عزيز مسئوليد، اكثر شما مبارزان، 

ايد، آيا  گونه اعمال مبارزه كرده ايد، اكثر شما براي رهائي از اين راه آزادي بوده
گونه موضوعات نيست؟ آيا در جمهوري اسلامي  سكوت شما دليل بر قبول اين

گونه رفتار شود؟ آيا واقعاً شما كه فرياد جمهوري اسلامي را  بايد با افراد اين
گونه حيثيت افراد را  اي اين زديد مقصودتان اين جمهوري بود كه عده مي

مگر  ام افراد مسئول اين مملكت از بالا تا پائين ساكت باشد؟مال كنند و تم لجن
دهند؟ مگر امام  هاي جمهوري اسلامي را مسئولين امور تشكيل نمي پايه

اند بلكه براي مسائل معنوي  اند كه مردم براي نفت و گاز قيام نكرده نفرموده
است؟  كتك زدن، فحش دادن، بي حيثيت كردن افراد نفت و گاز اند؟ قيام كرده

شان بيايد والا در خط  طوري فكر كنند كه اين معدود خوش آيا بايد همه اين
  امام نيستند؟

چرا براي عقايد مردم احترام نگذاريم و همه را غيرمسلمان بدانيم و فقط و 
فقط خودمان را در خط امام جا بزنيم؟ چندي پيش شخصي را امام پذيرفتند 

اين ليبرال را راه ندهيد من گفتم «: ياد زديكي از افراد و محافظ منزل امام فر
» من در خط امام هستم« :گفت  برادر خود امام پذيرفتند مگر تو در چه خطي؟

اين داستاني است كه اگر كمي دامنه اش را . جا بيايد بايد اين شخصي اين
شود، امروز روح امام از جريان چماق  وسيع كنيد تمام جريانات از اين قبيل مي

ناراحتي است، پس چرا مسئولين كه بحمداالله در خط امام هستند با  داري در
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كنند؟ چرا در چند دقيقه هركسي و يا گروهي را  گونه امور مبارزه نمي اين
آبرو آزادانه با اسم امام و  داران بي كنند ولي اين چماق بخواهند دستگير مي

و اسلام اقدام  اسلام هر كاري بخواهند مي كنند چرا مسئولين براي حفظ امام
خدا اسلام در خطر است و مردم از اسلام ساكت در  نمايند؟ به لازم را نمي

نمايندگان محترم و شريف، اگر تا زود است . مقابل اين جريانات بري هستند
داري را از ريشه نكنيد، فردا خيلي دير است و شما خود قربانيان  جريان چماق

  .شويد اين نوع تفكر مي

بينش سياسي است كه اگر دير بجنبيد، بر تمام جريانات  داري يك چماق
گونه اعمال  تواند در خنثي كردن اين كند، راديو تلويزيون مي سياسي غلبه مي

همچنين، ولي متأسفانه در   آور نقش اساسي داشته باشد و مطبوعات هم شرم
گونه امور ساكتند، اين شرف و حيثيت يك ملت است كه با اين رفتارها  اين

اي؟ هيچ من يك فرد از  تو چه مگر چه كاره  گويند خب به مي. بيند ضربه مي
شناسم و خوب مي دانم  افراد اين مرزوبوم هستم كه اشخاص را خوب مي

زنند، همان ترسوهاي  آناني كه امروز سنگ امام و انقلاب را بر سينه مي
  .زدند ديروزي هستند كه بر سينه امام و انقلاب سنگ مي

العمل  خدا بياييد در مقابل اين نوع برخوردهاي غيرمنطقي عكس هشما را ب
از شهرباني و سپاه و بسيج سئوال كنيد و ببينيد كه يك . مطلوب را نشان دهيد

گونه كه  نفر اصولاً دستگير شده است يا خير؟ اگر دستگير شده است همان
در اين براي كشف كودتا عمل نمودند و بيش از هزار نفر را دستگير كردند 

هاي  عمل هم كه كودتائي است واقعي عليه انقلاب و اصالت ما، عليه ارزش
عالي انسانيت، عليه عدالت اجتماعي، از يك نفر شروع كنند و سرنخ ها را پيدا 

ها را محاكمه نموده و حكم  ترين رودربايستي علناً آن كنند و بدون كوچك
آخر اين نشد كه . ينداسلام را كه محكوميت است درباره آنان جاري نما

اي كه همه ساز  جز دسته كس در اين مملكت مصونيت نداشته باشد،  هيچ
چه كه قبل از  بايد با تمام قدرت بايستيم و از آن. داران را فرياد بزنند چماق

كرديم دفاع كنيم از آزادي و نگذاريم تعدادي معدود آبروي  انقلاب دفاع مي
سراي سنگي حمله نكردند؟ مگر  ه به كاروانمگر عمال رژيم شا. همه را ببرند
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پس چرا همه فرياد  تعدادشان بيشتر از اين بود؟ مگر با چوب و چماق نبودند؟
گويند در  كند؟ گرچه مي وااسلام برآوردند مگر چماق با چماق فرق مي

چرا آنان كه تا ديروز اين اعمال را . اند هم بوده 3-كوچصفهان مسلح به ژ
طور  داني اين گويند خب برادر مي امروز به يكديگر ميكردند،  محكوم مي

  شود چرا رفتي سخنراني؟ مي

دانست كه  ها بگويد او ديروز هم مي گوئيم كه يكي نيست به اين ما مي
شود و رفت و ديروز يك عده ديگر عين اين جمله را به  گرفتار رژيم شاه مي

كه دفاع از يك ارزش  .ام حرف بر سر لاهوتي نيست بارها گفته. گفتند او مي
فرمايد اظهار عقيده آزاد است، چرا با كمال خلوص  در جايي كه امام مي. است

  نشود اظهار عقيده كرد؟

شود بلكه با داشتن دو نوع بينش براي پيروزي  طرفه نمي اتحاد و اتفاق يك
انقلاب بايد همه در يك جهت حركت نمايند و دعوا بر سر اين است كه چرا 

دهيم؟ از كجا شما  دهيد و ما نمي و مسائل اسلامي را تشخيص ميشما اسلام 
اي ديگر از مسائل اسلامي بدون اطلاع؟ درست كه  ايد و عده اسلام شناس شده

بايد در خط امام كه همان خط اسلام راستين است حركت كرد، اما دعوا بر سر 
يچ اين است كه از كجا شما راهبران اين خط هستيد و بقيه از اسلام ه

بيني كه  عشق قدرت و مقام و شهرت را بزدا، مي! دانند؟ نه برادر، بيا پائين نمي
  .جاهل محضي

فرمايد توطئه هرگز، موضوع توطئه را از كجا فقط تو  كه امام مي اين
نامي من آن را  چه را كه تو توطئه مي دهي و بس؟ شايد آن تشخيص مي

در درك موضوعات نظرت اگر صاحب قدرت نباشي خيلي . روشنگري نام نهم
اگر حكومت دست تو باشد و كسي بگويد كجايش كج . كند فرق مي

گوئي توطئه است، اگر حكومت دست ديگري باشد و تو مجبور به  مي است،
بيني كه بايد براي روشن شدن نسل امروز و فردا خودت را به آب  اطاعت، مي

ست كه حكومت چشم كه روشن ا داني، اين چه را مي و آتش بزني و بگويي آن
بيائيم مكتب و خط . مطلب بر سر شناخت است. كند و گوش را كور و كر مي

گرا هستند بپذيريم، اگر در  امام را بهانه قرار ندهيم، واقعيات را از آنان كه واقع
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را بپذيريم نه اين كه  كند، آنان  كساني ملاقات مي خط اماميم، ببينيم امام با چه
جمهوري اسلامي، (».ام، امام را در خطش ندانيممانند محافظ منزل ام

29/11/59(  

االله بهشتي در واكنش به نامه سيد احمد خميني در مورد حمله به حسن  آيت
االله  لاهوتي از مبارزين پيش از انقلاب، امام جمعه رشت ، نماينده سابق آيت

كرد ها تأكيد  خميني در سپاه و نماينده مردم رشت، بر محكوم بودن اين روش
  .اما به ايشان توصيه كرد به توضيحات استاندار گيلان توجه كنند

هاي  االله خميني زمينه ايشان همچنين به اين نكته اشاره نمودند كه فرزند آيت
اصلي ايجاد تشنج و تقواي نويسندگان و سخنرانان را در ايجاد زمينه تشنج 

هدين خلق را به ايجاد او تلويحاً خود سخنران و سازمان مجا. اند ناديده گرفته
  :گونه اقدامات متهم ساخت سازي اين و زمينه

زنند  گونه كارها دست مي بار ديگر به همه كساني كه به هر عنوان به اين«
دستگاه قضائي ما بايد با . دهم كه اين رويه محكوم است مؤكداً تذكر مي

ها  سخنرانيها و  اي قانوني و قاطع چنان عمل كند كه اولاً در نوشته شيوه
هاي متعالي  نويسندگان و گويندگان از صدق و راستي و پاسداري از ارزش

اسلام منحرف نشوند و ثانياً مردم و حاضران آرامش و نظم را كاملاً محترم 
خواهيم كه از سخناني كه بي جهت جو تحريك  شمرند و از سخنرانان نيز مي

ها در  ها و زبان اند قلم د كردهامام بارها تأكي. وجود مي آورد خودداري كنند به
خدمت روشن كردن حقايق به صورتي دلسوزانه و همراه با حسن نيت قرار 

جا آفريدن و متشنج كردن و مسموم  كه آهنگ نيش زدن، سوءظن بي آن گيرد بي
  ...كردن جو اجتماعي را داشته باشند

چه  مسئله حمله به جلسات سخنراني يك مسئله صرفاً قضائي نيست آن
چه هست بزرگ  شود اگر بيش از آن درباره امنيت قضائي و نظاير آن گفته مي

مسئله امنيت قضائي مانند . شود خود يك اخلال در جمهوري اسلامي ما هست
جمهوري اسلامي نوپاي ما ) نظامي و دفاعي و سياسي(مسائل ديگر اقتصاد

كه  يكسان. رود ريزي موجود به جلو مي است با تلاش گسترده و برنامه
كوشند تا از رويدادها يك علامت خطر بزرگ بسازند خود به افزايش خطر  مي
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برد   ها را پيش كنند و نكنند بايد با همكاري و همگامي كارها و برنامه كمك مي
. ها شد ها و به ثمر رسيدن تلاش هاي كاذب مانع پيشرفت برنامه نه با جوسازي

ما پس از . قضائي نيستاين درباره همه مسائل است و مخصوص امنيت 
شناس و  هاي صالح و قوانين روشن و نيروهاي انتظامي وظيفه داشتن دادگاه

هائي  تر بگيريم و تلاش صورتي وسيع توانيم جلوي اين حوادث را به شجاع مي
ها در همين جهت است  شود در همين جهت هست و تا وقتي كه تلاش كه مي

درباره جريان آقاي لاهوتي گزارش . به نتايج كار اميد فراوان وجود دارد
ها خوانديد و تحقيقات در پيرامون جزئيات كار در حال  استاندار را در روزنامه

  .انجام است و نتايج آن روشن خواهد شد

با صراحت . عمل آمده است هائي به درباره جريان همدان هم بررسي
هاي كاذب  ها همه نيروي خودشان را به جوسازي گويم تا وقتي كه گروه مي

بنابراين . ها سرعت مطلوب را نخواهد داشت كنند پيشرفت برنامه مصرف مي
راستي خواستار آن هستند كه سرعت لازم در  ها به اگر اشخاص و گروه

هاي كاذب بردارند و يار شاطر  دست آيد دست از جوسازي پيشرفت كارها به
  .شوند نه بار خاطر

زدن نظم و آرامش در  از برهم جا كه مربوط به ضرورت جلوگيري  تا آن
زدن آرامش جلسات سخنراني است مورد قبول همه  جامعه از جمله برهم

ام ولي در اين  طور كه گفتم بارها من خود روي آن تأكيد كرده هست و همان
هاي مؤثر براي پيشگيري از اين  نامه نيز از اين نكته ياد نشده يكي از راه

ها و  كه در نوشته و نويسندگان است و اينرويدادها تقواي اصيل گويندگان 
هاي خود بكوشند مطالب تحقيق شده را بگويند تا هر نوشته و سخنراني  گفته
شك  رو بي از اين. راستي كمكي به رشد اجتماعي خواننده و شنونده باشد به 

كند و خود مانع بروز اين گونه حوادث  به افزايش تفاهم و اعتماد كمك مي
هائي كه يا با خشونت يا با دروغ و افترا در صحنه برخورد  روههمه گ. شود مي

شوند در اين مسموميت فضاي اجتماعي ما  ها ظاهر مي عقايد و آراء و انديشه
ها نيز به اين واقعيت  ها و گفته جا است كه در اين نامه سهيم هستند بنابراين به
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نيز بهتر خواهد  ها ها و نوشته توجه كامل شود و بدين ترتيب اثر اين گفته
  )29/11/59جمهوري اسلامي، (».بود

انتقاد از مواضع سيداحمد خميني كار را به جايي رساند كه ايشان دوماه بعد 
داران به حسن لاهوتي  در مورد نامه خود مبني بر محكوميت حمله چماق

جمهور اعلام  توضيحاتي بدهد و در واقع از برخي از حاميان رئيس
  :كند) برائت(دوري

شد و من  اي مطرح مي نوشتم اين سئوال براي عده براي هركس نامه را مي«
در همان نامه هم نوشتم كه موضوع شخص برادرم حضرت آقاي لاهوتي 

كه  همين جهت بود كه با اين به. نيست بلكه موضوع زيرپا گذاشتن ارزش است
كوم داري را شديداً مح هاي آقاي لاهوتي موافق نبودم چماق گيري با موضع

كه ايشان  ها موضوعاتي است كاملاً از هم جدا، اين نمايم، اين نموده و مي
اي  اند و معلول انقلابند يك مسئله اند و به اين انقلاب خدمت كرده شكنجه شده

هاي ايشان صحيح نيست مسئله ديگري است، و  گيري كه موضع و اين. است
آيد يا مطالب سخنراني  ميشان ن كه از شخصي خوش خاطر اين اي به كه پاره اين

خواهند با چماقي روي آن را  شان نمي خواند و مي شخص با فكر و عقيده
را  بگيرند مسئله ديگري است كه همه افراد مسئول و غيرمسئول مملكت آن

الفرض كه مطالب شخصي با اساس جمهوري  كنند، علي محكوم كرده و مي
خلاصه با . را بگيرند ي آناسلامي هم مخالف باشد مقامات مسئول بايد جلو

كه آبروي جمهوري اسلامي ريخته  شود جز اين كاري حل نمي چماق هيچ
  .شود و مردم ما شديداً با آن مخالفند و بايد شديداً با آن مبارزه كرد مي

الاسلام حاج سيد احمد خميني در پاسخ اين سئوال كه شما در ابتدا  حجت
مسائلي را مطرح نموديد آيا  ]سيدحسين خميني[راجع به منسوبين امام

اظهار   كنند؟ شان با يكديگر مشورت مي منسوبين امام تا چه اندازه در كارهاي
اي  كنند تا با يكديگر مشورت كنند گاهي مصاحبه اصولاً كاري نمي: داشت

ام  گيري اخير برادرزاده گويم كه موضع است همين و بس، و من صريحاً مي
هاي ايشان به  صحبت. هاي ايشان مخالفم با حرفحسين آقا را قبول ندارم و 

تنها به امام مربوط نيست كه به من هم مربوط  شود و نه خود ايشان مربوط مي
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شود، ولي اين نبايد موجب شود تا ما بدون هيچ دليلي بگوئيم ايشان به  نمي
ايشان . فلان گروه و دسته وابسته است نه ايشان به هيچ گروهي وابسته نيست

باني شده است و اين مسائل تند را بيان داشته است، و يا فكر كرده و به يا عص
  .اين نتيجه رسيده است

خلاصه بايد مواظب بود تا كسي مطلبي گفت كه مطابق ميل ما نبود او را 
مثلاً من با . منحرف و يا وابسته قلمداد نكنيم كه اين خطرناك است

سنديده مخالفم، در عين االله پ هاي عمومي عزيزم حضرت آيت گيري موضع
گذارم ما نبايد زحمات بسيار ايشان را  كه شديداً به ايشان احترام مي حالي

شان  هاي گيري مندم با موضع كه به ايشان شديداً علاقه من با اين. فراموش كنيم
  .مخالفم، اين دو مسئله است كاملاً قابل تفكيك كه نبايد با هم مخلوط گردد

ستند و مورد احترام حضرت امام و نبايد خداي ناكرده ايشان واقعاً مقاوم ه
  )24/1/60انقلاب اسلامي، (».به ايشان توهين شود

در پاسخ به نامه سيد ) ترور شد 1360در سال (انصاري استاندار گيلان
احمد خميني در مورد وقايع كوچصفهان توضيحاتي داد و به وي توصيه كرد 

بنويسد، او همچنين عامل بحث » منافقينداري  چماق«يك مقاله در مورد پديده 
  :مشاجره با لاهوتي را جواني متدين دانست

گذارند و ما  آقاي لاهوتي سخنراني در كوچصفهان مي 22/11/59صبح  10«
دانستيم كه احتمال درگيري وجود دارد از ايشان  چون جو كوچصفهان را مي

كند ولي ايشان توسط معاون سياسي استاندار استدعا كرديم كه سخنراني ن
پس از يك ربع در ميان . روند جا به منبر مي صبح در آن 10پذيرند ساعت  نمي

هم  اند سخنراني مرا به اي اوباش و بچه آمده گويند يك عده صحبت خود مي
فروشان با وي بحث كرده بود  در مسجد كاسه  بعد هم آن فردي كه قبلاً. بزنند

شود و  مجدداً دودستگي شروع مي گويد من بچه نيستم توهين نكنيد و مي
در همين حين از بيرون . شود دهند تكرار مي شعارهائي كه معمولاً مردم مي

كند و معلوم نيست از طرف  مسجد سنگي پرتاب شده و به شيشه اصابت مي
  .كسي اين سنگ پرتاب شده است چه
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بندد ولي  در همين زمان محافظ آقاي لاهوتي داخل مسجد را به رگبار مي
شكند  هاي بالاي مسجد اصابت كرده و آن ها را مي هوائي و تيرها به شيشه

شود و همان جواني كه  شنوند شلوغي زيادتر مي وقتي صداي تير را مردم مي
. دهند كند و مردم هم شعار مي اعتراض كرده بود به اين اعمال اعتراض مي

زنم كه او  ي ميگويد اگر يك قدم جلو بيائ محافظ آقاي لاهوتي به آن فرد مي
ترسيم و يك قدم  گويد ما از رژيم طاغوت نترسيديم و از تو هم نمي هم مي

زند و آن تير كمانه  گذارد جلو، محافظ آقاي لاهوتي هم يك تير به زمين مي مي
نفر ديگر هم مجروح  افتد و يك مي كند و به ساق پاي آن فرد خورده و وي مي

نفر كه هنوز  يابد و در اين اثنا يك مي درگيري به همين صورت ادامه. شود مي
براي ما شناخته نيست و ما در حال تحقيق هستيم از وسط جمعيت تيري به 

جا اعلام  و در اين. زند پاي محافظ آقاي لاهوتي همان فرد شليك كننده مي
شود و نه هيچ تير ديگري  شود كه هرگز نه به آقاي لاهوتي تيري شليك مي مي

اند صحت ندارد و بهتر  جمهور گفته چيزي كه آقاي رئيسآن . شود شليك مي
جمهور قبل از هركس توسط شخص يا مقامي يا وزير كشور يا  بود آقاي رئيس

پرسيدند كه جريان چيست؟ تا خلاف به عرض ايشان  معاونت از من مي
در ضمن . رسانده نشود و ايشان هم اظهاراتي نفرمايند كه صحت نداشته باشد

اسلامي نوشته و ربط داده به آقاي غفاري و گفته دروغ محض  چه انقلاب آن
جا نبوده و اصلاً  جا شركت كرده بود پاسداري آن وقتي آقاي غفاري آن. است

  .جا سپاه نبود كه رئيس سپاه داشته باشد آن

جا پاسگاه ايجاد كرده و چون آقاي لاهوتي  هفته است كه سپاه آن تازه يك
جا گفته شده بود كه اصلاً دخالت  داشته به سپاه آنگفتاري در رابطه با سپاه 

عهده  نكند و از ژاندارمري خواسته شده بود كه محافظت از آقاي لاهوتي را به
عنوان دلجوئي  فرماندار رشت را هم به. داشته باشد و محركين را دستگير كنند

 كردن از آقاي لاهوتي و كنار زدن جمعيت و آوردن آقاي لاهوتي از رشت به
  .يابد جا فرستاديم و بحمداالله ماجرا به اين ترتيب خاتمه مي آن

اند  موضوعي كه آقاي سيداحمد نوشتند ماشين را يك چرخش را پنچر كرده
موقع فرماندار ماشين را داده پنچري  زده باشند و حتي همان 3-كه با ژ نه اين
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تهران مراجعه  گرفتند و به آقاي لاهوتي تحويل داده و ايشان با همان ماشين به
  ...كردند

االله لاهوتي و كليه  ايشان يك جوان متدين است و اين صحبت آيت
وشنودهاي ايشان و صداي رگبارها ضبط شده و نوار موجود است كه هر  گفت

  ...تواند نوار را از سپاه بگيرد دستگاه قضائي بخواهد مي

كنند چيزي  يهاي آمريكائي به مردم حمله م ها وقتي گروه چرا اين روزنامه
نويسند و چرا وقتي در بندرانزلي يك معلم مسلمان متدين  داري نمي از چماق

هاي آمريكائي و  هاي چپي يعني پيكاري كه حامله هم بود توسط گروه
نويسند؟ نكته جالب اين است  شود چيزي نمي طرفداران مجاهدين مضروب مي

شوند و از  جا فرستاده مي كه در آن درگيري دو نفر از افراد تحقيق سپاه به آن
آقاي . گيرند بين هزار نفر جمعيت همان دو نفر هم مورد اصابت گلوله قرار مي

ما از آقاي سيداحمد خواهش . ها هم بنويسند سيداحمد خميني بهتر است از آن
گر و منافق  هاي توطئه داران سازمان كنيم يك مقاله هم در مورد چماق مي

ها  ما هم دنبال همين. واي ايشان بهره كافي بگيرندبنويسند تا مردم از قلم شي
دستان  به  ها و قلم  وقت روزنامه فردا دستگير شدند آن هستيم ولي وقتي پس

كنند و آزادي  خواه ننويسند كه اختناق هست، دستگير مي آزادي
  )29/11/59جمهوري اسلامي، (».نيست

گونه  صفهان و ايناالله بهشتي رئيس ديوان عالي كشور نيز حادثه كوچ آيت
وي در عين حال سخنرانان را مورد . تحركات و حملات را محكوم نمود

گونه  پردازي بپرهيزند تا شاهد اين خطاب قرار داد و از آنان خواست از دروغ
تر مجاهدين خلق را به  صدر كه پيش او به سياق بني. ها نباشيم العمل عكس

دون نام بردن از لاهوتي و مجاهدين استفاده از چماق زباني متهم ساخته بود، ب
  :گويي و استفاده از چماق زباني متهم ساخت خلق سخنرانان خاص را به دروغ

سال چندين بار  2ايم و در طول اين  ها مخالف بوده ما همواره با اين شيوه«
ايم  ها را محكوم كرده هائي كه منتشر شده اين شيوه ها و سخنراني در مصاحبه

ق مجسم و چماق چوبي بلكه چماق لفظي و قلمي هم را ولي نه فقط چما
ها  گر كليه اين چماق طور كه امام هم ديديد با تأكيد روي نقش ويران همان



1257 

 

ها زمين  تأكيد فرمودند اين يك حقيقت بزرگ است بايد همه اين چماق
ها با زبان ارشاد و زبان دلسوزي و  وگوها و سخن بايد گفت. گذاشته شود

اي در رابطه با رويدادها  قانه باشد اگر يك گوينده و نويسندهگري صاد روشن
پردازي كند، وقايع كوچك را خيلي بزرگ كرده، وقايع بزرگ را خيلي  دروغ

چه جو  وجود آورده، بايد از آن كوچك كند اين خودش آمده جو تحريك را به
. دكند، خودداري بشو ها را تقويت مي انگيز و پريشاني تحريك است، اختلاف

هاي قلمي مجوزي به استفاده  ها و چماق گوئي خواهم بگويم آن دروغ من نمي
هاي  خواهم بگويم استفاده از چماق و نه مي] است[هاي چوبي از اين چماق

خواهم  مي. هاي قلمي و زباني است چوبي مجوزي براي استفاده از چماق
و زمينه اجتماعي ها از بين برود  بگويم ملت ما فشار بياورد تا همه اين چماق

تر  هاي متشكل فراهم ها و جمعيت ما براي رشد سالم و سازنده افراد و سازمان
  )7/12/59انقلاب اسلامي، (».بشود

اي،  در جايي ديگر وي با اشاره به حمله به سخنراني خود در يزد توسط عده
حال بار ديگر به سخنرانان  حمله به سخنراني ها را محكوم نمود، اما در عين
  :جا ايجاد نكنند توصيه كرد با حسن نيت سخن گفته و سوءظن بي

ام، نظام حقوقي و اخلاق  طور كه بارها به عرض همگان رسانده همان«
كند كه مجالس و مجامع بحث و سخنراني  اسلامي در جامعه ما ايجاب مي

شود و  متأسفانه اين احترام در همه موارد رعايت نمي. محترم شمرده شود
شود كه اين مجالس و مجامع به  زدن نظم مكرر سبب مي ا و برهمه درگيري

  .سلامت برگزار نشود

در مسافرت من به يزد، در شهر بافق يك عده بسيار كوچك حدود سي تا 
چهل نفر، با در دست داشتن عكس هائي كوشيدند مانع آرامش جلسه 

روع جا شوند، كه البته پيش از ش چندهزار نفري مردم در مسجد بزرگ آن
آن . جا، ناچار به سكوت شدند سخنراني در اثر رفتار مناسب اكثريت عظيم آن

تواند نشانه رشد باشد، اين است كه جو جمهوري اسلامي از  چه كه مي
كه  بار ديگر به همه كساني. هاي غيرمعقول مبرا و منزه بماند گونه مزاحمت اين

دهم كه اين رويه  تذكر مي زنند، مؤكداً به هر عنوان به اين گونه كارها دست مي
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اي قانوني و قاطع چنان عمل كند  دستگاه قضائي ما بايد با شيوه. محكوم است
ها، نويسندگان و گويندگان از صدق و راستي و  ها و سخنراني كه اولاً در نوشته

ثانياً حاضران آرامش و . هاي متعالي اسلام منحرف نشوند پاسداري از ارزش
خواهيم كه دستگاه قضائي را  مارند، و از همه مردم مينظم را كامل محترم ش

جهت  خواهيم از سخناني كه بي در اين مورد ياري دهند و از سخنرانان نيز مي
طور كه دستور اسلام  جو تحريك به وجود مي آورد، خودداري كنند و همان

 ها در خدمت روشن ها و زبان اند، قلم كند و امام بارها تأكيد كرده ايجاب مي
كه  نه آن كردن حقايق به صورتي دلسوزانه و همراه با حسن نيت قرار گيرد،

جا آفريدن، متشنج كردن و مسموم كردن جو  آهنگ نيش زدن و سوءظن بي
  )30/11/59انقلاب اسلامي، (».اجتماعي را داشته باشد

ها،  ها و جريان االله خميني سيزده روز بعد از حادثه فوق از تمام گروه آيت
ها حساس  خواهد نسبت به اخلال در سخنراني و وزارت كشور مي نهادها

  :باشند و نگذارند سخنراني ها به تشنج كشيده شود

هائي  كه بخواهند اخلال كنند در هر امري از امور چه در سخنراني كساني«
شود و چه در اجتماعات مطابق قانوني كه با اجازه  ها مي كه از طرف شخصيت

شود بايد شماها مواظب باشيد و سپاه  حاصل ميوزير كشور اجتماعات 
پاسداران هم كه در شهرها هستند با شما هماهنگ باشند براي جلوگيري از 

كه در اين اجتماعات يك دسته اشرار وارد نشوند و بخواهند درگيري ايجاد  اين
ها يك دسته اشرار بخواهند درگيري ايجاد كنند و  طور در خيابان كنند و همين

ي براي مردم، به حسب قاعده و قانون شما وظيفه داريد و سپاه پاسداران ناراحت
كه در شهرها هستند وظيفه دارند كه با شما كمك كنند و مردم هم از شما 

شود و موجب  هائي كه موجب تشتت قوا مي طور درگيري پشتيباني كنند كه اين
انجام اي مشغول هستند براي شرارت  شود و با يك برنامه ضعف قوا مي

طور امور بايد جلوگيري با قدرت و قوت و با پشتيباني همه مردم از اين نگيرد،
بشود تا در يك سطح آرامي مردم مشغول به كارهاشان بشوند و بعضي از اين 
اشرار كه مشغول ترور هستند يا مشغول انفجار بعضي از جاها هستند بايد 

  )5/12/59مي، انقلاب اسلا(».اطلاعات حاصل بشود و پيگيري بشود
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ها  ها و روزنامه االله خميني بدون ذكر نام، از گروهي خاص از سخنران آيت
ها را عامل نفاق و از  ايشان اين گروه. آفريني بردارند خواست دست از تشنج

  :پشت خنجر زدن به نظام خواند

كه زبان باز كند توجه به حال  كه دست به قلم بزند و قبل از اين قبل از اين«
بكند و توجه به مسائل سياسي، اجتماعي اموري كه الان ما مبتلاي به  خودش

كند  او هستيم ببيند كه آيا اين صحبت در سطح كشور يك تشنجي ايجاد مي
ببيند كه اين روزنامه، اين . كند كند يا آرامش را ايجاد مي ها را ايجاد مي چماق

يا تشنج ايجاد  كند قلم آرامش در اين كشور كه الان لازم است ايجاد مي
اگر چنانچه تشنج ايجاد كرد اين روزنامه چماق است و آن گفتار . كند مي

چماق است و اگر آرامش در مردم ايجاد كرد اين رحمت است و اين مشكور 
خدا را در نظر بگيريد، اي گويندگان، اي . است پيش خداي تبارك و تعالي

ي و غيراداري و كشاورز و نويسندگان، اي كاركنان مملكت، اي كارمندان ادار
زبان شما در محضر خدا . همه خدا را در نظر بگيريد خدا حاضر است همه جا

. چشم شما در محضر خدا است و همه قواي شما در محضر خدا است. است

ترين معصيت امروز در كشور ما  بزرگ. در محضر خدا، خدا را معصيت نكنيد
ترين رحمت براي ما و تكليف  بزرگ. ايجاد نفاق است. ايجاد اختلاف است

گويندگان ما، . است] رفاقت[براي ما ايجاد آرامش است و ايجاد رفاق
نويسندگان ما هرچند هم بسيار خوب باشند و بسيار متعهد باشند، لكن گمان 

هاي شما و  توجه كنيد كه قلم....اند نكنند كه از آن شرور باطني پاك شده
وقت  هاي ما وارد بشود و آن ينه اين جوانهاي شما مسلسل نباشد و به س زبان

شما هم حمله كرديد، فقط صدام نيست شما . بگوئيد كه به ما حمله شده است
ها  كه مقاله ها برويد و قبل از اين كه به نطق قبل از اين. هم شريك خواهيد بود

كه تيترها بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان  بخواهيد بنويسيد و قبل از اين
كنيد، مقصد شما چه هست،  كنيد و ببينيد كه براي چه اين كار را ميخلوت 

خواهيد، يا حق را از رقباي خودتان هم  شما حق را براي حق مي
  )همان(».پذيريد نمي
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ترين مسئله كشور را نه حملات به  االله خميني در عين حال مهم آيت
انگيزي و ايجاد  فتنههايي دانست كه در حال  ها بلكه قلم و زبان سخنراني

االله خميني تا  در اين مسئله نيز نگاه و ديدگاه آيت. اختلاف در كشور هستند
كه  اين. حدود زيادي تأييد ديدگاه و نظر رهبران حزب جمهوري اسلامي بود

داري از هر نوعي مردود است و ديگر دقت سخنرانان و نويسندگان در  چماق
اين . ونه مطلبي كه به تشنج اوضاع بينجامدبيان مطالب و خودداري از بيان هرگ

جمهور  رئيس. خواند، بود جمهور آن را آزادي بيان مي چه رئيس البته مغاير با آن
هاي كشور به بهانه جلوگيري از ايجاد تنش  خودداري از بيان مسائل و واقعيت
االله خميني در همان روز در پاسخ  آيت. كرد را سانسور و استبداد توصيف مي

آفريني  بازي خوانده بود، تشنج ها را چماق جمهور كه حمله به سخنراني يسرئ
  :ترين چماق خواند ها و سخنرانان را بزرگ روزنامه

شان است و زبان در اختيارشان، و آن  كه قلم دست يك كلمه هم با كساني«
كه  دانند كه ما بايد كوشش كنيم در اين اين است كه شما همه و همه ملت مي

ها ايجاد كنيم و  كه هماهنگي بين جناح ها و گروه در اين. يجاد كنيموحدت ا
كشي و  ها از چماق بدتر است چماق من بايد عرض كنم كه بعضي از زبان

حالا هم همين مسأله هست، لكن آن چماق زبان و چماق قلم . بازي چماق
 آنهائي. هاي ديگر است ها است كه فسادش صدها برابر چماق بالاترين چماق

بايد   خواهند صحبت بكنند و خصوصاً در اين چند روز زياد هم هستند، كه مي
خواهند صحبت كنند بنشينند با خودشان  كه مي كه قبل از اين توجه بكنند به اين

خواهد به سر يك دسته ديگر  فكر كنند ببينند كه اين زبان چماق است و مي
  )همان(» .و براي وحدت زبان رحمت است كه اين زبان، كوبيده بشود، يا اين

اي به حادثه  گونه اشاره در همان روز محمدعلي رجايي بدون هيچ
كوچصفهان و بدون نام بردن از هيچ سازمان يا گروهي، به شدت به 

. هشدار داد) شد اي كه غالباً به سازمان مجاهدين خلق اطلاق مي واژه(منافقان

ها  داد كه از جنگ با آننويسان منافق هشدار  ها و روزنامه وي به سخنران
  :گونه هراسي ندارد هيچ
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ها با اين موضع مستكبران بايد بدانند در چه خطي  افكن منافقان و نفاق«
زنند و  آرامش جامعه را برهم مي ها كه با دلائلي مختلف  طور آن همين. هستند

سقوط دولت، تضعيف . نمايند برخلاف دستور وزارت كشور راهپيمائي مي
ما دولت نيستيم . هيچ حاصلي جز خوشحالي دشمنان اسلام ندارد روحيه مردم

ما همه اعضاي كابينه هستيم و ما برآنيم كه اين انقلاب را به . ما مردم هستيم
همچنين در رابطه با كارهاي دولت ما . رهبري امام به پيروزي نهائي برسانيم

، يك دولتي كه بنابراين. و رازي هم نداريم  سرّ. هيچ مسأله پنهاني نداريم
هاي منافق و  چنين با مردمش پيوند عميق دارد احتياجي به روزنامه اين

  .دانند بلكه مردم خود حق و باطل را مي. پرداز ندارد دروغ

. كنند كنم كه اين مردم در مقابل اخلال ايستادگي مي بار ديگر اعلام مي يك

نويسندگان و  من صميمانه از. اين مردم انقلاب كردند و خود حافظ آنند
. خواهم كه اختلافات شخصي را به روزنامه و سخنراني نكشند گويندگان مي

تا جائي كه زمينه بحث . طور كه به زبان پذيرفتيم در عمل هم بپذيريم همان
شود مسائل را گرد يك ميز نشست و حل كرد نبايد آرامش  فراهم است و مي

كوچك هرگز جنبه التماس  بدانيد كه اين عرايض سرباز. كشور را به هم زد
امكاناتي كه در اختيار جمهوري و مردم است قادر است كه شما را در  ندارد، 

شما از صدام بالاتر نيستيد، شما از . هر شرايطي باشيد سرجاي خودتان بنشاند
جنگند، مردم ما كه با صدام  مردم ما كه با آمريكا مي. آمريكا بالاتر نيستيد

ها و راهپيماها هم  نويس ها و روزنامه شما سخنران جنگند، با چهار تا مي
خواهد كه شما در آغوش اسلام،  منتهي اين مردم دلشان مي. توانند بجنگند مي

در آغوش انقلاب باشيد زيرا انقلاب ما انقلاب سازنده است، انقلاب سرنيزه و 
نقلاب اميدوارم شما باعث اين نشويد كه اين انقلاب تبديل به ا. تيرباران نيست
  )5/12/59انقلاب اسلامي، (».تيرباران شود

وزير، در حالي كه در محافل خصوصي و در افكار  اين موضع نخست
جمهور در حال حمايت از سازمان  عمومي چنين شايع شده بود كه رئيس

مجاهدين خلق است و برخي اعضاي دفتر وي با اين سازمان در رابطه 
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اين احتمال وجود داشت در . داد شان نميآينده روشن و اميدبخشي را ن هستند،
  .ها و برخوردهاي سياسي شديدتري باشيم ها و روزهاي آينده شاهد تنش ماه

به دنبال سخنراني آيت االله خميني، رئيس ديوان عالي كشور،آيت االله بهشتي، 
بر برخورد سخت او و همفكرانش با كساني كه در راه حكومت كارشكني و 

  :كند وگو را تجويز مي كند، و در ضمن بار ديگر گفت د ميكنند، تأكي توطئه مي

ها؟  با كي در عالم اسلام جنگ هست، قتال هم هست، كشتار هم هست،«
كنيم،  وگو مي ها گفت قتال و كشتار براي كساني است كه هر قدر ما با آن

كنيم تا بلكه در  دهيم، مماشات مي كنيم، اندرز مي كنيم، نصيحت مي مباحثه مي
شوند، بلكه در راه حق هم كارشكني  بر حق تسليم بشوند، نه تنها تسليم نميبرا

كنند كه بايد با قدرت جلوي  هاي خائنانه مي كنند، كارشكني ها مي ها و توطئه
جادلهم باللتي حي « همان قتال است. آن همان جهاد است  ها را گرفت، آن

از بهترين «استفاده كرد » اللتي حي احسن«كه تازه آن جدال هم بايد از » احسن
كنم در جمهوري  اما ديگر جمع خودمان چرا؟ من صريحاً عرض مي» راه

اسلامي ما بايد بنا را بر اين بگذاريم كه تلاش كنيم اين اكثريت جامعه ما 
وگو و  ايستادن، راه رفتن، به گفت قدرت و توان لازم براي با هم نشستن،

را داشته [قبول براي همه رسيدن كاوش مشترك پرداختن و به نتايج قابل 
اين حال و هوائي كه الان ما داريم، اين حال . ، اين بناي اصلي بايد باشد]باشد

و هواي مناسبي نيست، حال و هوائي است كه خطر سوءاستفاده دشمن را 
  )10/12/59جمهوري اسلامي، (».كند تر مي روز افزون روزبه

و رئيس ديوان عالي كشور ، در برابر سخنان مشابه آيت االله خميني  
تر از همه تبعيض در  عملي، تعلل و مهم جمهور دستگاه قضايي را به بي رئيس

  :دار متهم ساخت هاي به اصطلاح چماق برابر عملكرد گروه

دو گزارش درباره دستگاه قضائي بود كه با كمال تأسف حكايت از فقدان «
يك . كشانه، بود و حق هاي غيراسلامي، زورگويانه امنيت قضائي، و قضاوت

چه در تويسركان شده است  شود و مقايسه آن مورد آن به تويسركان مربوط مي
چه در تويسركان شده  آن. بسيار جالب است چه در اصفهان رخ داده است، و آن

اي در محل سخنراني آقاي هاشمي رفسنجاني درود بر  است، اين است كه عده
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. ردند كه بيش از اين گفته باشندبه من گزارش نك. اند صدر گفته بني

در . سال زندان محكوم شدند ضربه شلاق و يك 40به ) درودگويندگان(ها اين
اصفهان به محل سخنراني با اتومبيل لنگه كفش آوردند و دو، سه نوبت، 
گروهي با عكس و تفصيلات بودند كه از جمعيت رانده شدند ولي دوباره 

كند كه  حكايت از سازمان مرتب و منظمي ميبازگردانده شدند و باز آمدند كه 
جمهوري است كه در حقيقت به  زدن سخنراني و توهين به رئيس براي برهم

  .شود لحاظ موقع و رأي مردم، توهيني به ملت تلقي مي

نفر را گرفتيم كه  9اي براي اين امر آمده بودند كه گفتند كه  استاندار و عده
و چون شما گفتيد كه مربوط به نهادها و  .ها از مردم عادي بودند نفر آن 7

هاي دولتي و غيردولتي نبودند رهايشان كنيد، آن ها را رها كرديم و  دستگاه
پرسيدم دو سه نوبت از ميدان بيرون . پرونده دو نفر ديگر را به دادگاه فرستاديم

برداري  شدند و دوباره با صف و شعار و عكس و تفصيلات آمدند و فيلم
اند و در حال  د است، و اتومبيلي هم كه با آن لنگه كفش آوردههم موجو آن

هائي كه  اند، موجود است و آن توزيع لنگه كفش از آن اتومبيل عكس گرفته
ها را  آيا هرگز اين. كردند، در عكس شناسائي شدند، نيز موجود هستند فساد مي

اند كه  ند و گفتها كار را نكرده ايد؟ معلوم شد كه خير اين پيگيري و تعقيب كرده
  .ها را در اختيار ما بگذارند تا اين كار را بكنيم آن عكس

دليل  هم به سال زندان و محروميت از زندگي آن ضربه شلاق، يك 40جا  يك
طور سازمان يافته، حمله به اجتماع و  و در عوض جاي ديگر به. شعار دادن

جه تحقيق جمهوري و اين هم نتي سوي رئيس پرتاب كردن لنگه كفش به
  )21/12/59انقلاب اسلامي، (»!آن؟

شود  مدعي مي» خيانت به اميد«قضائيه در كتاب   وي به جز اعتراض به قوه
  :داري هستند نهادهاي انقلابي عامل اصلي چماق

ها بنياد  هاي انقلاب و كمي بعد سپاه انقلاب و بعد از اين ها و دادگاه كميته«
داشتند، نهاد  مي» رسميت«اين نهادها كه  پاي پابه. وجود آمدند مستضعفان به

مجهز به » االله حزب«وجود آمد به اسم  مهمي در درون و بيرون اين نهادها به
اين نهادها هستند كه با . انقلاب اسلامي» مخالفان«چماق و با وظيفه سركوب 
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هايي  حل هاي خويش را بر راه حل راه. اند به تدريج رشد كرده» انقلابي«صفت 
شدند، نشاندند و امروز در عمل  ساس اصل قرار دادن آزادي پيشنهاد ميكه برا

  )44، 1360صدر،  بني(».اند امور كشور را قبضه كرده

مابين  وگو براي حل مسائل موجود في جمهور استقامت همراه با گفت رئيس
جاي شعار عليه طيف مخالف  خواهد به وي از حاميان خود مي. داند را مؤثر مي

  :هاي خود بپردازند حل وي انتقادي و ارائه راهوگ به گفت

مرگ "گفتند كه  گروه كثيري از حاضرين بعد از تكبير مي: انقلاب اسلامي(«
  )."صدر بر مخالف بني

» صدر مرگ بر مخالف بني«شما اين :جمهور درباره اين شعار گفت كه رئيس

اصلاً بايد دعاي كه دعاي مسلمان  براي اين. اي ندارد گوئيد فايده را كه مي
ها را به راه راست  كنيد، بگوئيد كه خدايا اين شما كه طلب مي. رحمت باشد

تر  ما را راحت) دعاي هدايت(كه اين دعا براي اين).آمين حاضرين(هدايت كن
كه ما آرزوي مرگ كسي را نداريم ولي آرزوي  بعلاوه اين. رساند به هدف مي

خواهيم كه در آن مخالفت  اي مي جامعهبنابراين ما يك . هدايت همه را داريم
مثلاً بگويند . ها باشد صدر، مخالفت شخصي نباشد، بلكه روي راه و رسم با بني

پسندم و راه و رسم من هم اين است و  آقا، من راه و رسم شما را نمي: كه
گوئيم و شما مردم  گويد ما هم مي او راه و رسمش را مي. فحش هم ندهد

ها را گوش بدهيد و  قول«: گويد زيرا قرآن مي. نيدك خودتان انتخاب مي
آموزش قرآني است و ما نبايد كينه را  اين آموزش،. »بهترينش را انتخاب بكنيد

  )28/11/59انقلاب اسلامي، (».مبناي خراب كردن يكديگر قرار دهيم

هاي سياسي به  جمهور نبود گروه انتقاد از قوه قضائيه تنها منحصر به رئيس
هاي  انتقادات گروه.جريان مذهبي غالباً از شرايط موجود ناراضي بودنداستثناء 

هاي قانوني، انحصارطلبي يك گروه  سياسي  عمدتاً عبارت بودند از نبود آزادي
چند . وجود آمده براي فعالين سياسي براي قبضه كردن قدرت و جو خفقان به

قادات از حزب ماه پس از جنگ و تثبيت اوضاع در مرزها بار ديگر طرح انت
روزنامه . جمهوري توسط جرايد و احزاب سياسي اپوزيسيون شدت گرفت

ها اين انتقادات را تكرار  صدا با آن جمهور هم، هم انقلاب اسلامي و رئيس
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االله بهشتي در پاسخ به اين انتقادات به واسطه منصب قانوني خود  آيت.كردند مي
هاي سياسي پرداخت و  آزاديدر جايگاه رئيس دستگاه قضا به حدود قانوني 

  :را مشخص نمود آن 

گوئيم آزادي  ها نوشته بود وقتي مي يكي از اين افراد اخيراً در روزنامه«
. نيست، آزادي براي مخالفان رژيم نيست والا آزادي براي موافقان رژيم هست

آزادي وقتي هست كه مخالفان رژيم آزاد باشند كه بتوانند آزادانه 
اين مطلب را روشن كنم كه در نظام جمهوري اسلامي . بزنند شان را هاي حرف

آزادي چگونه خواهد بود و اينك چگونه است و همراه با مردمان راه روشن را 
بخش اول . آزادي سه بخش اصلي دارد..... پيدا كنيم و با عزمي استوار برويم

اهرات آزادي عقيده و انديشه ، بخش دوم آزادي بيان و قلم و اجتماعات و تظ
هاي سياسي و اجتماعي ،حال بايد  ، بخش سوم، آزادي تشكيل احزاب و گروه

اما در بخش اول آزادي . ببينيم پس از پيروزي انقلاب وضع چگونه بايد باشد
اصلاً . در عقيده و انديشه است هر انساني در داشتن و انتخاب عقيده آزاد است

هاي مختلف باور و  واهند از راهخ كساني كه مي. عقيده و باور قابل تغيير نيست
ها بدباوري و كينه  اين. روند اعتقاد و محبت را به مردم تحميل كنند عوضي مي

اعتقاد ديني هم . اصولاً دين تحميلي نيست. كنند مردم را متوجه خودشان مي
گونه اجبار و  انسان در انديشه و باور و اعتقاد آزاد است و هيچ. تحميلي نيست
  ....ر و ايمان و اعتقاد و مهر و محبت معني نداردتحميل در باو

وجو كنند و  در جمهوري اسلامي همه بايد آزاد بيانديشند و آزاد جست
. يابند بپذيرند و دنبالش بروند چه را حق مي نسبت به هرچيزي آزادانه آن

هركس و هرگروه و هر مقام و هر عالم و عامي كه از اين راه آزادي كامل 
اي منحرف شود از صراط مستقيم اسلام منحرف شده  ده ذرهانديشه و عقي

كنم كه در همه عمرم و  است و من به عنوان يك روحاني با شما عهد مي
فكر و انديشه به  ام از كساني كه درصدد تحميل عقيده،  اكنون و تا زنده هم

در مورد آزادي بيان و قلم و اجتماعات در جمهوري . ديگران هستند بيزارم
ي ايران هر انساني در اظهارنظر نسبت به مسئولان در هر موقعيت و مقام اسلام

  :كه باشد آزاد است با رعايت دو شرط
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گويند راست باشد،  كنند و مي ها مي اظهارنظر و مطلبي كه درباره آن -1
هاي باطل  برچسب. تهمت نزند. ها نكند سازي پيرامون آن پردازي و شايعه دروغ

 .نزند و راست بگويد

هاي  غرضانه بگويد، نه با زبان بيان و عبارت زبان و بيان دلسوزانه و بيبا  -2
 .توزانه مغرضانه و كينه

توانيد  دانيد مي چه را مي شما درباره هر مسئولي در هر موقعيتي كه باشد آن
بگوئيد، همه زنان و مردان جمهوري اسلامي ايران اعم از مسلمان و 

يت و طرز كار مديران و مسئولان غيرمسلمان در اظهارنظر پيرامون شخص
جامعه در هر درجه كه باشند آزادند با رعايت اين دو شرط كه دروغ نگويند و 

جمهوري اسلامي، (».شان بيان نصيحت و دلسوزي و ارشاد باشد بيان
29/11/59(  

اي عضو شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي حكومت  االله خامنه آيت
داند و برخورد با انديشه از طريق  نديشه مياسلامي را حامي آزادي بيان و ا
در مقابل او از كساني كه جامعه نسبت به  داند، حمله به افراد را غيراسلامي مي

  :خواهد از ايجاد زمينه براي تشنج اجتناب كنند ها حساس است مي آن

همه مؤمنان به اين انقلاب بايد بدانند فضاي جامعه اسلامي فضاي بازي «
توانند سخن و عقيده  هاي مختلف مي ت كه صاحبان انديشهفضائي اس. است

تواند تاب  اي نمي در مقابل حجت و دليل قاطع هيچ انديشه. خود را ابراز كنند
و . به جنگ افكار رفتن فقط با بيان فكر و انديشه ممكن است. مقاومت بياورد

حمله  به كساني كه كساني بخواهند به شيوه هايي متوسل بشوند، الا غير اين
. ها را مورد آسيب قرار بدهند، يقيناً برطبق روال و رويه اسلامي نيست آن  كنند،

اين مقدمات بلبشو و آنارشيسم اجتماعي است و اين مقدمات اختناق و 
كساني و گردهمايي و افرادي كه احساس  اما از سوي ديگر آن. استبداد است

ها  ها و مقاومت العمل ها در جامعه ممكن است مورد عكس كنند سخن آن مي
ها  قرار بگيرد بايد بدانند كه زمينه تشنج را زدودن وظيفه بزرگ آن

  )13/11/58جمهوري اسلامي، (».است
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  هاي فصل هشتم عكس
  

  
  حسن آيت                          احمد كاشاني                

  

  
  ها سيدمحمد موسوي خوئينيمظفر بقايي كرماني      
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  الدين انواري محيحجتي كرماني محمد جواد 

  

  
  رضا اصفهاني             )  زاده مهدي(االله محلاتي فضل
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  الدين اشراقي از راست  حسن لاهوتي و شهاب

  
  )سردبير روزنامه انقلاب اسلامي(محمد جعفرياالله صلواتي             فضل       
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  منوچهر محمدي فرد                       حسن غفوري

  
  علي تهراني                        محمدتقي شريعتي                     

  
  عبدالرحمن قاسملو
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